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  مقدمه

 البلاغـه   نهـج 31 ي شـرح نامـه   در هاى استاد طـاهرزاده   سخنرانىي کتابِ حاضر مجموعه   -1
ههایراد گردید 1373-74هاى   جلسه در سال52است که طى    ه و    و بحمداللّ اسـتقبال    مـورد توجـ

که بسیارى از عزیزان مایل یی از آن جا.  کثیرى از خواهران و برادران ایمانى قرار گرفت      ي  عده
بـراى خـود   اسـلام  شناسـى و تربیتـى      دستگاه انـسان    را در  بودند تا رهنمودهاى امیرالمؤمنین   

که گروه فرهنگى المیـزان بـه    شد تا این   مباحث   چاپ اول پیشنهاد  دنبال کنند، از همان روزهاى    
مباحـث را بعـد از بـازبینی    بیست جلسه از آن لذا  و گشتمفتخر به انجام آن کار  خواست الهى   

م   آن در ي  و بقیـه  دارد خدمتتان عرضه مى  در این مجلد    توسط استاد    شـود تـا    ارائـه مـی  جلـد دو
دقـت و تأمـل    مودهاى آن امامِ معصوم که به حق نیاز به سرشارِ رهني بتوانیم از چشمه شاءاالله    إن

  .  کافى و وافى ببریمي  بهره،داردزیادي 
نگریـد ملاحظـه     بـه فرزندشـان بـا دقـت مـی           وقتی به رهنمودهاي مـولی الموحـدین       -2

 روح زنـدگی صـحیح در روي زمـین را در بـر          رو هستید که   هروبهایی    اییهنماخواهید کرد با ر   
تـر خـود را    روز به روز به صورتی زنـده  : کهنه نشده بلکه باید گفت    آن رهنمودها   تنها   دارد و نه  

  . ت بیشتر ظهور کرده، رهایی بخشداز ظلماتی که با شدها را  نمایاند تا زندگی می
اي نیست که یک پدر  ي نصایح ساده  این نامه مجموعهکرد همچنان که ملاحظه خواهید -3

تواند مبناي شخصیت علمـی   ي فکري است که می     یک منظومه بلکه  ،   باشد به فرزند خود نوشته   
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 بهترین انتخاب را انجام  خود در هر مرحله از زندگیهرکس را تشکیل دهد تا      ها  و عملی انسان  
  .االله است باز نماند گیري اصلی زندگی که سلوك إلی   و از جهتدهد

 و پیروزي مـا تنهـا در   هاي شیطانی است  زندگی میدان جنگ با قدرت    که  با توجه به این    -4
 به ظهور حقیقی خود در فرهنگ اهل البیتتنها  حق و عدل است و حق و عدل  ي  گرو اقامه 

ترین اهداف انسانی خود و جامعـه   کنیم در ذیل این فرهنگ به عالی رسیده، به خوبی جرأت می 
 در ایـن نامـه   :توان گفـت   و بدین لحاظ میبیندیشیم و هیچ یأس و ناامیدي را به خود راه ندهیم          

  .شوید رو می  به صورت کاربردي روبهالبیت شما با فرهنگ اهل
هـاي   ي راه بـه او کمـک    یک ملت در ادامـه هاي فرهنگیِ اید شناخت امکان    اگر پذیرفته  -5

ــق   نمــی،کنــد اساســی مــی ــراي نظــر بــه اف اي کــه مــولی  از نامــهزنــدگی هــاي متعــالی  توانیــد ب
ي جوانان تاریخ نوشتند، چشم بردارید و   به همه ،مام حسن  نامه به ا   ي   به بهانه  الموحدین

ین ظـاهر  تناسب بي آن غفلت، نسبت به  نتیجه و در    ي بلند غافل باشید      آن نامه  نگرِ  از درك کل  
  .و باطنِ زندگی حیران گردید

هاي بشر را با عالم  اي که فرهنگ سکولار غربی اراده کرده است تا تمام نسبت           در زمانه  -6
ي  معنویت در هم بریزد و تفکر تکنیکی را به جاي تفکر معنوي بنشاند، رجـوع بـه نامـه      قدس و   

 تـا  ،سـاز اسـت    بسیار زنـدگی ،در زمیندیگر انسانی که یک دست در عالم قدس دارد و دست        
  . صفر آغاز کنیم و بر پریشانی خود بیفزائیمي نخواهیم زندگی را از نقطه

کـار نیـست و بـه هـیچ وجـه       مختلـف قابـل ان  ر امـور دانیم تأثیر سبک زنـدگی د    همه می  -7
 زندگی را نادیده انگاشت و لذا هر اندازه که از حقیقت فاصله    بین ظاهر و باطنِ     نسبت توان  نمی

سهمگین وجـود مـا را   معنا و پوچ خواهد شد و تلاطمی       بگیریم به همان اندازه ظاهر زندگی بی      
 در نامه به فرزندشان دهاي مولی الموحدین در چنین شرایطی از طریق رهنمو    .گیرد  در برمی 

لاطم  خود را از ت،زندگیاز  آن سبک ي  رجوع به حقیقت را باز یابیم و در سایه    توانیم مسیرِ   می
 اسلامی خود برگـردیم و زنـدگی خـود را از قـرار داشـتن در      موجود رهایی بخشیم و به هویت     

  .ذیل زندگی غربی آزاد کنیم
ه، نقـشی اساسـی    شکل زندگی و امور عاديِ    متأسفانه   که    در شرایطی قرار داریم    -8  روزمـرّ

 ، معمولی بـه عنـوان مـسائل مهـم زنـدگی     یِیابی به حاشیه رفته و امور زندگ قیقتپیدا کرده و ح 
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جاي حقیقت را گرفتـه و سـخن گفـتن از موضـوعاتی بـالاتر از موضـوعات معمـولی زنـدگی،                 
بـه  ي خـود نرسـیم،     اگر به داد خـود و جامعـه  در چنین شرایطی  . شود  وجه قلمداد می    سخنان بی 

 بـر اسـاس   غرایـز و  چیـز را در بـرآوردنِ    شکل حیات سقوط خـواهیم کـرد و همـه      ترین  سطحی
ي مـولی   کنیم، در این شرایط است که ملاحظـه خواهیـد کـرد چقـدر نامـه                مشهورات دنبال می  

. بخــشد مـی هـایی   دوران رمعنـاییِ  سـاز اسـت و چگونـه انــسان را از بـی      زنـدگی الموحـدین 
 .کنیم  و به این امید کتاب را تقدیم می.شاءاالله إن

 الميزانگروه فرهنگي





 

  لفؤم ي مقدمه

 جدید متوجه شد کـه در تفـسیر انـسان از نظـر تعلـیم و تربیـت، بـین دو دروغ               وقتى بشرِ  -1
از مکاتـب بـشري   لیبرالیسم و کمونیسم، سرگردان است و متوجـه شـد در تفـسیرى کـه                بزرگ

رو شـد کـه    هانسانی روب ـو با ساقط کرد  خود  ابعاد اصیلِ ي  همه از    را چگونه انسان  ن کردند انسا
د کـه انبیـاء و اولیـاء الهـی بـه      وش ـ مـی اي   برنامه جایگاهاش را زیر پا گذارده، متوجه    ابعاد متعالی 

فهمیـد پروردگـار   بشر جدید در یک بـازخوانی تـاریخی      در این راستا بود که       .اند  صحنه آورده 
جدیـد   اى هر روز خود را به دست نظریهها  انسان بشر را در تعلیم و تربیت تنها نگذارده تا      ،عالم
و اولیـاء معـصوم    دست به دامن پیامبرانلذا د، ن خود را بر باد رفته ببین     د و در آخر همه چیزِ     نبده

  .دنیاب دادن خویشتن خویش، نجات  یعنى از دست،د تا از این خطر بزرگنزن الهى مى
و مأنوس گردند عالم غیب  با  زندگی  کردن  ها متوجه شدند باید براي معنادار      انسانوقتى   -2
به عالم و آدم   تیاومانیسنگاه  و  تربیتى خاص لازم است      ،زندگی براى رسیدن به چنین      ندفهمید

 تـا از صـعود بـه    دنزن پروراند، دست به دامن پیامبران و اولیاء الهى مى      انسانى را نمى   هرگز چنین 
ه محقـق   وقتـى ایـن   .دن ـد معنى حقیقى خـود را بـه دسـت آور      ند و بتوان  نهاى عالم معنا باز نمان     قلّ
شـرایط  و سـبک زنـدگی مـدرن    هاست به جهـت فرهنـگ مدرنیتـه     بشر بداند مدت   که   شود  می

چیـزى را گـم    داند چه حتى نمىدر آن حد که . کرده است  زندگى کردن در عالمَ دینى را گم      
بـه فرهنـگ   آگاهی از این امر شروع مبارکی است براي رجوع . ابی آن فکر کند تا به بازی  کرده  

  . برگرددها زندگىبه برکت دوباره ا ت البیت پیامبر اهل
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طـرح  خلـق اوسـت،     به عنوان امامى معصوم که واسطه بین خدا و        امیرالمؤمنین على  -3
 هـا  آند به نمعنى ببخش ود راد و خند مؤدب به آداب الهى باش  نخواه  که مى   را ىهای  تربیت انسان 

 ي  همـه نماینـدگىِ   بـه -ریف و بسیار پر ثمـر در پـیش پـاى فرزنـد خـود           کند، و راهى ظ    عرضه مى 
 بـا خـود و   آگاه شود د زندگى و مرگ یعنى چه، و بفهمبشریتدهد تا   قرار مى  -فرزندان بشریت   

  .ددیشنبید و چگونه باید ن خود چگونه باید برخورد کبا خداىِبا دیگران و 
بـا   کامل تربیتى اسـت   المعارف ة به واقع یک دایر    »عليهماالسلام« امام على به امام حسن       ي  نامه -4

تأمل نامه  آن ي نکته بر نکتهی قرار دهد و وقتی انسان اوج صعود انسان این هدف که انسان را در       
  . ی استي بزرگ شود این نامه چه گنجینه ند متوجه میرا موشکافى کآن  نکاتو اید نم

 لازم حد امکان با تأمل و موشکافىدر صدد است تا در پیش روى خود دارید  در کتابى که 
راه بتوانـد   بـشر امـروز     شـاءاالله  نإ کنـد کـه   رو   کلمـات آسـمانى روبـه     نوعی از   آن   بامخاطب را   

  .  زلال هدایت امام معصوم استفاده کندي راحتى از چشمه روشنى در پیش پاى خود بیابد و به
گردد و به تـدریج هـیچ    ها به همدیگر غیر مسئولانه و غیر متعهدانه می           وقتی نسبت انسان   -5

شـود، دیگـر تـذکرات     ها دیده نمـی  تعهدي نسبت به پیامدهاي نظري و عملی کارهایشان در آن 
ها در معناي بودنِ خود دچـار   زیرا در آن حالت انسان    . دهند  عادي کارآیی خود را از دست می      

اند که تحلیـل   اند و به جاي آن که نگران عدم ارتباط خود با حقایق باشند نگران آن    هبحران شد 
اي در فــضاي مجـازيِ نظــرات و   چنــین جامعـه . هــا چگونـه اسـت   و نظـر دیگـران نــسبت بـه آن   

 کند، در این حال آیا تنها راه همان راهی نیست که امام علی         هايِ دیگران زندگی می     تحلیل
ترین ابعاد انـسان و در وسـعتی کـه ابـدیت انـسان را نیـز در              هی که به واقعی   کند؟ را   پیشنهاد می 

  گیرد، نظر دارد؟ برمی
 نظر به تجدید عهدي است که انسان را به حیات معنوي خـود  ي امام علی  نظر به نامه -6
 ها با اولیاء الهـی احـساس یگـانگی    کند که در آن عالم، انسان گرداند و به عالمَی اشاره می      برمی

ایـن نامـه بـه    . ي زیادي بـا دنیـاي مـدرن دارنـد     کنند فاصله نمایند و با تمام وجود احساس می    می
اند و انـسان را بـا تفکـري کـه      سر برده عالمی اشاره دارد که امثال حافظ و مولوي در آن عالم به  

  .کند، یعنی عالم تجلی حقیقت با ذات زیبایی و شعر بیگانه نیست، آشنا می
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ه     هاي خود نگاه انسان را به چیزي متعالی   با توصیه  ین امیرالمؤمن -7 تـر از زنـدگیِ روزمـرّ
اندازند ولی انسان را از زندگی در دنیا بیگانـه نمـی کننـد، تـا نـه جهـان کوچـک شـود و از               می

ي اسـتعدادهاي   گستردگی آن تا ابدیت غفلت گردد و نه انسان آنچنان تقلیل یابد که گویا همه          
عد حیوانی او باید خلاصه شودي شنا او در محدوده ختن ب.  

توانـد بـه یگـانگی بـین      طوري کـه شایـسته اسـت تربیـت نکنـد نمـی           تا انسان خود را آن     -8
گرایانـه    در نگـاه وحـدت  دست یابد، نگاه روشن امیرالمؤمنین » زیبایی«و  » خیر«و  » حقیقت«

گـشایند کـه    شان مـی دهد که حضرت راهی را در مقابل فرزند   نسبت به آن سه مفهوم، نشان می      
اي آزاد به حقیقت بنگرد و در همان حـال در مقابـل خـود چیـزي جـز           فرزند جوانشان با اندیشه   

در این حالت است کـه نـه   . خیر و جمال نبیند و آن خیر نیز خود را در اوج زیبایی نمایان سازد             
  . گردد شود و نه مقهور نگاه سکولاریستی می انسان گرفتار تحجر می

طلبـد و آنچنـان    اي قرار داریم که ذات تکنولـوژي بـشر را بـه مبـارزه مـی           ر زمانه  وقتی د  -9
ي مناسبات بشر را در برگرفتـه کـه آدمـی بـراي مخالفـت بـا آن آزاد نیـست، آنچـه بـسیار                   همه

ارزشمند است فهم ذات تکنولوژي و علم تکنیک است از آن جهت که آن علم به جهت روح   
 ظهـور  - یعنی فهـم ضـعف علـم تکنیـک    -کند و این   ت زمینی می  اش افق زندگی ما را سخ       تکنیکی

ي خـود بـه     در نامـه حـضرت علـی  . کند مگر با مد نظر قرار دادنِ افقی قدسی و متعـالی       نمی
نهنـد و بـه همـین دلیـل ایـن نامـه        فرزندشان افقی قدسی و متعـالی را در پـیش چـشم انـسان مـی         

  . اره حقیقت را مد نظر خود داشته باشدها تا انسان همو ي زمان رهنمودي است براي همه
 ملتی که چشم در حقیقت داشته باشد همواره در هر شرایطی توان تجدید نظر در امـور     -10

شـود کـه امکـان گـذار از ظلمـات دوران بـه        بستی نمی چنان بن خود را دارد و هرگز گرفتار آن    
دهـد تـا در تـاریخ     دید نظر میآن حقیقتی که به ما توان تج     . حیات اسلامی برایش ممکن نباشد    

 اي است که مولی الموحـدین علـی     زدگی خود تجدید نظر کنیم، نامه       ي غرب   دویست ساله 
توانـد بـه امیـد     به فرزندشان نوشتند، وقتی کسی به واقع توانست با نظر به حقیقت فکر کند، مـی        
ما تفکـر در  ش ـ. تحقق سبکی از زندگی که شروع تمدن نوین اسلامی است، قدمی جلو بگذارد        

 دهد؟  را شروع کنید ببینید آیا امکان تجدید نظر به شما می این نامه

طاهرزاده





 

  جلسه اول
   نمادينی نمادين با فرزندیمكاتبه پدر

  الرحيم  الرحمن االله بسم
  من چه منم؟ ! اى عجبا

   چگونه باید بود؟  ومیا راستى در حال حاضر چگونه
  بـه فرزندشـان امـام حـسن    هنمودهاي امام علـى البلاغه که ر  نهج31 ي در شرح نامه 

باشد قصد داریم چگونه بودن را در عرصه حیـات و زنـدگى امـروزین خـود از زبـان امـامى          می
هنگام بازگشت از  امام. معصوم بشنویم و در شدن خود براساس آن رهنمودها تلاش نماییم   

  : فرمایند ى خود را این طور شروع مي نامهصفین در محلی به نام حاضرین، 
منَ الوْالد الفْانِ،المقرِّ للزَّمان، المدبِرِ العمر، اَلْمستـَسلمِ للـدهر، الـذَّام للـدنیْا،       «

درك،   . الساکنِ مساکنَ الموتى، و الظّاعنِ عنها غدَا    لِ مالایـ الى الْمولوُد الْمؤَمـ
صائبِ،  لَک، غَرضَِ الأسقامِ و رهینۀَِ الأ   منْ قدَ ه   السالک سبیلَ  یامِ و رمیۀِ الْمـ

             ح و ،تواَسیرِ الْم نایا، وغَریمِ الْم رِ، وتاجِرِ الغُْرو نیا والد دبع ولیف   ومِ ومْاله
  ».مواتعِ الشَّهوات، و خَلیفۀَِ الأفات، و صریقَرینِ الأحزانِ، و نصُبِ الأ

 پـدرى اسـت بـه مـرگ نزدیـک و بـه پیـروزى زمانـه معتـرف کـه             ي  نامه  نامه، این
زندگى از او روى گردانیده و به روزگار گـردن نهـاده نکوهـشگر دنیـا، در سـراى       



 24 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

گذشتگان آرمیده و فردا از آن سراى کوچنده، به فرزندى آرزومند که به آرزوها             
هـا و گروگـان     بیمـارى دست نخواهد یافت، رهـسپار راه هـلاك شـدگان و آمـاج      

رده روزگار و هدف مصیبت  ي  دنیـا و سـوداگر غـرور و وامـدار فنـا و بنـده      ي ها و ب 
سـوگند انـدوه و همنـشین غـم و هـدف آفـات و خاکـسارِ شـهوات و                هـم مرگ و   

  .جانشین رفتگان
 بـه   تدبر کنـد  علیحضرت   سخنان   در لازم   اگر کسى با تعمقِ   : توان گفت  با اطمینان مى  

کنم از طریق تعمق بر روى  درخواست مى  در همین رابطه     یابد و  میدست  اي    العاده  وقفبصیرت  
د ی باش ـبه دنبـال کـسب بـصیرت از امـام    که در این نامه مطرح است  گفتار امیرالمؤمنین 

  . آید تنهایى به کار نمى وگرنه کسب اطلاعات به
هاي نهج البلاغـه   ها و نامه ر خطبهرا که از این نامه و یا سای     یمنظور ما این نیست که اطلاعات     

هـرکس  عنایت داشـته باشـید   این است که بنده منظور  ارزشی است،     آوریم چیز کم    دست می   به
اسـت کـه در    یاطلاعـات آن فـوق  به احوالاتی نایـل شـود کـه    البلاغه  در مواجهه با نهجتواند   می

  . ابتداي امر به آن نظر دارد
یرت به وسعتی فراتر از نگاهی که اهل دنیـا بـه زنـدگی    رهنمودي است همراه با بص  نامه  این  

موضـوع  ایـن  کننـد و   مـی در ابتدا حضرت تحلیل خودشان را از دنیا و زندگى طرح دارند و لذا   
از یـک  تحلیـل خـود را از زنـدگى    ، نگرنـد  اى به دنیـا مـى      که حضرت از چه زاویه    مهمی است   

نمایند تـا جوانـان هرچـه     میمطرح گر دنیا از طرف دیزندگى در  یک جوان را    طرف و جایگاه    
  . تر زندگی را بنگرند درست

از همـان دوران کـودکی   از یـک جهـت   کـه   هـستند   امـام حـسن   ،مخاطب اصـلى نامـه    
سـایر جوانـان و   همچـون   هـستند  یو از جهـت دیگـر جـوان        - هرچند هنوز امام نیـستند     -اند    معصوم

د و ن ـبین مـى درست دنیا را یگاه جابه عنوان شخص بصیرى که هم در این نامه  علىحضرت  
بـین پـدرى   اسـت  اى  مکاتبـه . انـد  گفتن با فرزندشـان پرداختـه   سخن یک انسان را؛ به     هم جوانىِ 

   .نمادین با فرزندى نمادین توسط امامى معصوم
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  اين نگاه به انسان و به دنيتر واقعی
  »...الَى الْمولوُد... منَ الوْالد« :فرمایند می
ه ذکـر آن  کـه ب ـ خـاص  درى بـا ایـن خـصوصیات بـه فرزنـدش بـا خـصوصیاتى           اى از پ   نامه

 اسـت، یعنـى   »والد الفْـانِ «انـد   اولین خصوصیتى که حضرت براى خودشان شمرده     . پردازند  می
بیند  که مى ه پیر شده است بلکه به معناى اینک به معناى این مرگ است نه ي پدرى که در آستانه

چه پیر شـده باشـد و چـه هنـوز پیـر نـشده، حتـی         .  مرگ است  مثل هر انسان دیگري در معرض     
دسـت آورده   متذکر مرگ اسـت کـه بـصیرت لازم را در زنـدگی بـه        شدن تنها براى کسانى     پیر

کنید که در عین کهولت سـن، متـذکر       لاحظه می ى را م  انپیرهاي معمولی     در انسان باشند وگرنه   
   .مرگ نیستند

ه  اقـرار مـى کنـد ب ـ   »المقـر للزمـان   «است،  شدن  حال فنا اي از پدري که در        نامه: فرمایند  می
  .در حال گذر استکه روزگار  و اینروزگار 

توانـد   مـی  و خواهـد بـود  چـشم دلـش بیـدار    چنین انسانی با این نگاه به مرگ و به روزگـار         
بـین بازیکنـان فوتبـال و    طور که خیلـی فـرق اسـت       همین. شته باشد ها دا  تحلیل درستى از حادثه   

 را مورد ها کردن بازیکن که داور، بازى ورزد در حالى بازیکن فقط به بازى عشق مى     ،  داور بازى 
ها نیز در این   انسان. کند تحلیل مى را   ها  کند بلکه بازیکن    خودش بازى نمى    و دهد توجه قرار مى  

 ،گـذرد  بـه سـرعت مـى   و در عین این که عمرشان اى در این دنیا بازیگرند    عده: اند دنیا دو گونه  
 دیگرى ي عده ولی اند آورند دل خوش میدست   به یکنند، همین که نان و آب      فهمند چه مى   نمى

در فقـط  . زنـدگى را تحلیـل کننـد   تواننـد    میاند و    ها هستند که از این سطح بالاتر آمده        از انسان 
غـذاهاى گونـاگون را پـى در پـى      که   شخصى .بازیگر نیستند، بلکه تماشاگر هم هستند     زندگی  
 پیشه کرده است يبازیگر، عملاً تنها در زندگی  فقط به خوشمزگى آنها توجه دارد     خورد و  مى

تنها بازیگر کند،  خوردنش را تحلیل و ارزیابى مى، غذاغذااستفاده از در عین  ولی آن کسی که     
ت   ایـن انـسان از   کنـد،   خـوردنش را تحلیـل مـى    هم غذابیند و  را مىاز غذا  بردنش   نیست، هم لذّ
را حیوان فقـط غریـزه   زی ،افتادهاو ى به قلب  انساننورتوان گفت  بالاتر است و می  حیات حیوانی   

 در حالی کـه مقـام    استتحیوانیي  محدودههنوز در است غرایز  مقهور  است و کسى که فقط      
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شهوت دارد ولى انسان، حیوان تنها . ي حیوانی را بنگرد تواند محدوده طوري است که می انسان  
با این تفصیل بایـد دقـت   . تواند ارزیابى کند شهوت داشتن خودش را مى   هم شهوت دارد و هم      
کنند زنـدگی خـود را تحلیـل     چرا در عین آن که در دنیا زندگی می    کرد که حضرت على   

  . چه جایگاهى دارداند زندگی در دنیا در شخصیت انسان  نمایند و متوجه می
در زنـدگی دنیـا   شـان   شـدن  دهند که نـاظرِ فـانى     در جملات فوق نشان می     علیحضرت  

نسبت ها بخواهند یا نخواهند   انسان زیراشدن به تنهایى مطرح نیست   واضح است که فانى   . هستند
امـا مهـم ایـن    . میرنـد  شوند و مـى  ناخواه پیر مى خواه هستند، ندش به زندگی در دنیا در حال فانى     

دن خـود را درسـت تحلیـل     و در زندگی جایگـاه پیرش ـ شدنش را ببیند انسان بتواند پیر  است که   
گـذرد و   یک وقت است که عمـر بـر آدمـى مـى    .  بیدار است  ،شدنش را ببیند  کسى که پیر  . کند

 .بـه گذشـت عمـرش بـصیر اسـت      و نـسبت  بیند که عمـر بـر او مـى گـذرد      یک وقت آدمى مى   
فنـاى  در حـال فنـا اسـت و    این نامه از طـرف کـسى اسـت کـه          : فرمایند نامه مى این  حضرت در   
 بـه عمـر پـشت کـرده و آن را      »اَلْمدبِرِ العْمر «. آگاهی دارد زمان   و به گذران     بیند ىخودش را م  

سـر   را پـشت خـود  هـا، عمـر     انـسان ي  کـه همـه  ملاحظـه کنیـد  بـاز هـم    . سر گذاشته اسـت    پشت
متذکر این واقعیت نیست تا جایگاه خود را نسبت به عمري کـه در حـال      گذارند اما هرکس     مى

خـود   گـذران عمـرِ  آن کس که نسبت به خیلى فرق است بین این دو،     د،  رفتن است تعریف کن   
 و در حـالتی  کنـد  مـى هـم  استفاده تنها دلواپس قضیه نیست بلکه از آن  دارد نه    يآگاهی حضور 
  . گیرد معنوي قرار می

  كنار آمدن با واقعيات
روزگـار را  واقعیـات  کـه   کسى است بـه تـو اى فرزنـدم    ي نامهاین نامه، : »اَلْمستسَلمِ للدهر «

کـه    و لذا بـه جـاي آن   تسلیم آن شده استاز یک جهت به عنوان یک واقعیت     پذیرفته است و    
ایـن  . گیـرد  بخواهد با قواعد روزگار مقابله کند از شرایط موجود به نفـع تعـالی خـود بهـره مـی             

 دنیـا  بـلاي نیست کـه در معـرض   هیچ کدام از ما . شود دقیقی را متذکر میبسیار  موضوع  جمله،  
در . پیـر و جـوان هـم نـدارد    هـستند،   هـا  سـختى انـواع  در ایـن دنیـا دچـار      به نحـوي    همه  نباشد،  

ي  قـصه فهمد کـه    یا مى.موضع اختیار کند  نوع  تواند دو    چنین وضعى هر انسانى مى    رویارویی با   
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مستـَسلمِ  اَلْ«، که چنین فردي را پذیرد واقعیت مىها را به عنوان      سختی  آن پس   ،استدنیا چنین   
شـود   هاي دنیا روبرو می گرفتن چنین واقعیاتی دائماً وقتی با سختی یا با نادیده. گوئیم  می ،»للدهر

 چـرا هـوش مـن از    ه،سـفید شـد  سـرش  چـرا موهـاى   گلـه دارد  چرا چنین شد؟   کند که     گله می 
در چراها این . کند جواب را با خود تکرار می     هاي بی چراو همچنان هزاران    دیگرى کمتر است    

کسى کـه از  . هاي طبیعی دنیا   نسبت به دنیا و نپذیرفتن سختی       عدم بصیرت است   ي نشانهاین دنیا   
  . شود مىها  آن قربانى ،ها حادثهرویارویی با در قیناً یعاجز است دنیا  يها دیدن حادثه درست

مـین  بـا ه نویـسد کـه ایـن روزگـار را      کسى بـراى تـو نامـه مـى    ! فرمایند، فرزندم  حضرت مى 
بیند که این روزگار هم پیرى دارد و هـم سـیل،    داند و مى مى. پذیرفته استها    ها و سختی    حادثه

شدن؛ هم دعوا و خیانت دارد و هم وفادارى و ایثار؛ هـم شـیطان دارد         دارد هم کشته  هم جنگ   
ا در دنیا و نسبت به دنیرا نکته کسى که این عرض بنده آن است که ملاحظه بفرمایید . هم ملک

چنـین   هـا دسـت بزنـد،    تواند بـه بهتـرین انتخـاب     و می ى نائل آمده است   به بصیرت بزرگ  بفهمد  
در یـک بـازى فوتبـال    . کنـد  زندگى مـى »  دنیافوق«کند بلکه  دنیا زندگى نمى» در«دیگر انسانی  

 تـیمش غــصه  ي درون دروازهرقیـب در   جـزء بازیکنـان باشــد؛ بـا رفـتن تــوپِ    تنهــا اگـر انـسان   
امـر   بـازي،  یـک بـه دروازه در  داند که رفتن توپ  ا اگر جزء داوران بازى باشد مى     خورد؛ ام  مى

 خودي تا بازي واقع  تیمي برود یا به دروازه  رقیب  به دروازه تیم    توپ  طبیعى است، حالا یا باید      
 خـورد  اى نمـى  هیچ غصهبا این دید دیگر    رد و باخت دارد و       بازى ب  :دنگوی براى همین مى  . شود

 کـه  همـین طـور اسـت   قـضیه   زنـدگى هـم   در بـازىِ .  دروازه تیم خـودش وارد شـد  که توپ به  
در کـسى کـه   . هـا در نظـر گرفـت    هایی دارد و باید در زنـدگی جـایی بـراي آن          روزگار سختی 

، همچنـان  دگرد شود دچار یأس مى رو می است وقتی با شکست روبهبردن زندگی فقط به دنبال   
کنـد کـه    مردمـی را توصـیف مـی    قرآن  ،نکتهرابطه با همین در  . دشو شدن مغرور مى    که با برنده  

ضررى به آنهـا برسـد   اگر مردمی که . گذرانند همواره در دست یأس یا فخرِ خود زندگی را می 
و «: فرمایـد   مـى .گردند شوند و اگر نعمتى به آنها برسد بسیار شاد و مغرور مى     مأیوس مى  شدیداً

    نّا رنْ اذَقَنَْا الإنسْانَ مَلئ          ماءَنْ اذَقَنْا نعَلئ و کفَوُر ُؤسَلی نَّها نْهنا منَزَع ُۀً ثممفَخـُور   ...... ح ِلفََرح نَّها« 
 اگر از طرف ما به رحمتی رسید و سپس   - وقتی هنوز به ایمان نرسیده     -انسان در شرایط طبیعی     

بعد از رنجی کـه بـه او رسـیده،    شود و چون  آن را از او گرفتیم، او شدیداً مأیوس و ناسپاس می   
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ایـن  . شـود  ها تمام شـد و او شـاد و مغـرور مـی       کند دیگر سختی    نعمتی به او بچشانیم، تصور می     
 يهـا  هـا و شـادي   خاصیت انسانی است که از زندگی حیوانی بالاتر نیامده و لذا دائم گرفتار غم          

 : مولويي به گفته. دلیل است بی

ــود   ـ ــده بـ ــم و خنــ ــسته غــ ــه او بــ   هرکــ
  

ــود  ا ــده بـــ ــت زنـــ ــدین دو عاریـــ   و بـــ
ــب    ــى در قل ــن خوش ــاریتى اســت  ای ــا ع   ه

  
ــه  ــت مایـ ــر زینـ ــىي زیـ ــت  بـ ــى اسـ   زینتـ

هـایى همیـشه بازیچـه     اند، قلب چنـین انـسان   ی زندگی دنیای  هاي   و شادى  ها  ها اسیر غم   بعضى  
گویـد ایـن    مولـوي مـی  . انـد  ، چـون روزگـار را درسـت نـشناخته    هـا اسـت     و شـادى   ها  غمهمین  

بــا پنــدارد و  زشــت مــىدر مقایــسه بــا بقیــه خــود را اســت کــه کــسى ثــل خوشــی هــا م خوشــی
زینتی نهفتـه   که در زیر این زینت بی    در حالی  هایش را پنهان کند    زشتىخواهد    میکردن   آرایش
کـه ایـن    چون خود را نپذیرفت، در حـالی  -کند زینتی و زشتی ظهور می  وقتی آن زینت رفت بی-است  

 مولـوي بـه عنـوان پیـشنهاد      . زنـدگی کنـد    ،اي  هـاي مقایـسه     تى و زیبـایى   تواند فوق زش   انسان مى 
 :گوید می

ــر    ــن آبگیـ ــن زیـ ــزم کـ ــا عـ ــوى دریـ   سـ
  

  بحـــر جـــو و تـــرك ایـــن مـــرداب گیـــر 
  وهـا  رد و باخـت مرداب ب را که  جنس دنیا، جنس غم و شادى است، انسان باید مرداب دنیا            

فاده  زها و رقابت     مرداب ارود و. زنـدگی نمایـد  ها  ها و شادى وق غمترك کند و فاست ها   ها و پ
 تـا  شـود  ممکـن مـى  شوند   در این فراز متذکر مینگاهی که امیرالمؤمنینچنین صعودى با  به  

هاي زندگی را جزء  زندگی کند و سختیگونه که هست بپذیرد و فوق روزگار   انسان دنیا را آن   
  از این جهت جزءحضرت علی به نور    تام  یکمک کن مان  به خود باید  . زندگی در دنیا بداند   

  .میپذیر هاى دنیا را مى ، در این حال است که واقعیتمی شو»المستسلمِ للدهر«

  در موقعيتی كه هستيم
دانـد، نـه    شود که این دنیا را مذموم مـى  از سوى پدرى براى تو نامه نوشته مى     : »اَلذّام للدنیْا «

 و نـه   آن شود و تمام دل خود را به آن بسپاردي آنچنان است که انسان بتواند شیفته   ،خوشى آن 
شـناخت و آن را   کسى که دنیـا را  .آنچنان جانکاه و مهیب است که انسان را از جا بکند        غمش  

. شـود  افسرده مىهاي آن  ناسازگارياز نه خورد و  فریب مىآن  هاى   از خوشى مذموم دانست نه    
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 ،شـود  شکـست و پیـروزى یکـسان مـى    بـراي او  نگرد،  است که به بازيِ دنیا می مانند داور بازى    
 :  عطاري به گفته بیند  بازى مىرا در حدهاي آن  ها و ناسازگاري چون خوشی

ــا ــج جهــان زی کــ ت ــبا ســتم و رن ــد دی   دی
 

ــا ــد ت ــخ چن ــ الی ــم و شیب ــبا ک   دیــد دی
  کــون همــه رزدیــنی مــ چیهــ بــه کــه حقــا 

 
ــ از ــرا چیه ــا چ ــه نی ــم هم ــبا غ ــد دی   دی

ذینَ یتَّقـُونَ أَ فـَلا         و«: فرماید  قرآن می    رٌ للَّـ  ما الحْیاةُ الدنیْا إلاَِّ لعَب و لهَو و لَلدار الْآخرةَُ خیَـ
و سـراى آخـرت، بـراى آنهـا کـه      !  زندگى دنیا، چیزى جـز بـازى و سـرگرمى نیـست         1»تعَقلوُنَ

 ـ«: فرماید و یا می! اندیشید؟ آیا نمى! پرهیزگارند، بهتر است    2»اةُ الـدنیْا إلاَِّ متـاع الغْـُروُرِ   ما الحْی
اسِ    «:  فرمودند حضرت زین العابدین  . زندگى دنیا جز کالاى فریب دهنده نیست       أَعظـَم النَّـ

ترین مردم از حیث قدر و منزلت کـسى اسـت     بزرگ 3» قدَراً منْ لمَ یبالِ بِالدنیْا فی ید منْ کَانتَ        
  . ست چه کسى استکه اهمیت ندهد که دنیا در د
وتى  «: فرماینـد   در ادامه می   حضرت مولی الموحدین    نامـه از سـوى   »الساکنِ مساکنَ الْمـ

و اکنون ما در منـزل  اند   که فعلاً مردهاستکسانی شود که ساکن منزل  پدرى براى تو نوشته مى    
. خواهنـد کـرد   هـاى مـا زنـدگى    میریم و عده دیگرى در منزل مىنیز  ما  و کنیم ها زندگى مى   آن

همیـات بـر او حکومـت        کسى که با این چشم به دنیا نگاه کند     حقیقتـاً انـسان بیـداري اسـت و و
دنیـا را بنگـریم تـا بتـوانیم      کند، هنر ما باید آن باشد که با نـور بـصیرت حـضرت علـی         نمی

  . مند شویم  بهرهیهاي آنچنان زندگی خود را به آن امام نزدیک کنیم و از بصیرت
بـه  این نوع نگـاه بـه دنیـا    نکاتى است که انسان باید دائم براى خودش تکرار کند، اگر    اینها  

هاي  دار شدن یا نشدن، موفقیت یا شکست  قلب کسى وارد شود دیگر مردن و زنده ماندن، خانه         
کند کـه زمـانی مـسکن     وقتی انسان بداند در جایی دارد زندگی می . ، براى او فرقى ندارد    دنیایی

بـه معنـاي دنیـایی آن سـخت بـرایش      شدن  اند، دیگر موفق است که فعلاً در گذشتهکسانی بوده   
و کـسى کـه   بداند موفق تواند خود را    میشود   آیا کسى که در کنکور قبول مى      . شود  معنا می   بی

                                                 
 .32ي  هیآ انعام،ي  سوره - 1

 .185ي  ي آل عمران، آیه  سوره-2

 .25 ، ص1 ج إرشاد القلوب إلى الصواب، - 3
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 نبایـد  هـا این نیـست کـه از ایـن ابزار   بنده منظور بپندارد؟ شکست خورده خود را   شود   قبول نمى 
 بتـوانیم بـا توجـه بـه رهنمودهـاي حـضرت علـی           این است که    بنده  مراد  استفاده کرد، بلکه    

 امیرالمـؤمنین . قـرار دهـیم  به درستى مورد توجه  ارهاى زندگى دنیایى   تمامى پستى و بلندى   
احـساس  سـاکن مـسکن مردگـان    اند به درستی به دنیا بنگرند خود را       توانستهکسى که   به عنوان   

  .نمایند ر افقی ماوراء زندگیِ دنیایی دنبال میکنند و براین مبنا زندگی را د می
اگـر   .دفردا از این روزگار کوچ مى کن ـ  نامه از طرف کسی است که        »و الظّاعنِ عنهْا غدَاً   «

چنـین بدرخـشد و     در طول زندگی خود این   بپرسید چه عاملی موجب شد که حضرت علی       
 در نگاه درست ت علی چیست، خواهم گفت راز عظم   بخواهید بدانید راز عظمت علی    

کسى که حقیقتاً جایگاه خود . اي که در این چند جمله اظهار فرمود او به دنیا است، از آن زاویه  
کند مـسلماً از ظلمـات دنیـا نجـات خواهـد یافـت و در غیـر ایـن               طور احساس می    را در دنیا این   

 نشان دادنـد  یعل. شود ها و امور باطل و خیالى مى کشاکش زندگى، اسیر رقابتصورت در   
تنها به نسبت خـود بـا    و  امورِ موهوم آزاد کندي تواند با شناختن دنیا خودش را از همه انسان مى 

کـه خـود را     که به عهده دارد فکر کنـد بـدون آن  یبه انجام تکلیفخدا نظر کند و در این رابطه      
 و هـا   فـوق رقابـت  در حالتىنگاه درست به دنیا انسان را . درگیر موضوعات فرعی زندگی نماید  

ود در جـایى  ش ـ، غـضبناك هـم   در این حالت اگر انـسان . دهد می قرار ها  و غضبها  سردرگمى
ي   غضبیهي قوهکردن است نه در جایى که هواى نفسش به تحریک   او غضبي که وظیفهاست  

نها ها به بررسى آ زمام اختیار خود را در دست دارد و فوق حادثه    چنین انسانی   .  است او پرداخته 
  .شود  نمىها اسیر آنکند و در نتیجه  ها نظر می به آنانجام وظیفه پردازد و در ذیل  می

باشـد کـه چیـزي      نویسد که متوجـه ایـن امـر مـی           کسی براي تو نامه می     :فرمایند حضرت مى 
ند توان نمىبا این نگاه به خودشان که عمري از ایشان رفته و    . کند  گذرد از این دنیا کوچ می       نمی

بـه چیـزى   نـد و آن را  ا روزگـار را هـم پذیرفتـه      ي نگرنـد و ایـن قاعـده        ند، می رفته را بازیاب  عمر  
قلـم را بـر   . فهمند کجا هـستند  کنند و می  احساس میساکن مسکن مردگانند و خود را  گیر نمى

نویـسند چـون وقتـی انـسان تـا ایـن انـدازه خـود را از          گذارند و به فرزندشان نامـه مـی         کاغذ می 
تواند رازهاي بزرگـی   هاي دنیا، به خود نظر کرد می      دنیا آزاد کرد و ماوراء حجاب     هاي    حجاب
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 و پردازنـد  بـه ذکـر خـصوصیات مخاطبـشان مـى     را براي اطرافیانش بر زبان آورد و از این نگـاه       
   :اي از چنین پدري به فرزندي که فرمایند نامه می

 آرزومنـد  - بـه عنـوان نمـاد یـک جـوان     -ه فرزندى کـه   بآري   »الَى الْمولوُد الْمؤَملِ مالایدرك   «
دسـت نخواهـد     که آن را بـه  از دنیا انتظار دارد   نایافتنى است، چیزى را      هایى است که دست   چیز

یـافتن بـه مطلـوب      دسـت یشرایطمسلمّ در چنین است و  و حرکت   دنیا گذران   ذات  را  زی. آورد
هم ممکن نیست، مگر در خیال و        متوجه شوند آرزوهایی کـه در ارتبـاط بـا    ها وقتی    انسان. در و

  : گفت. نگرند نایافتنی است با نگاهی درست به آینده می سازند دست دنیا براي خود می
  دوي بینـــــی ســـــراب و مـــــی دور مـــــی

 
  شــــوي عاشــــق آن بیــــنش خــــود مــــی 

 راهـى اسـت کـه در آن راه بـه     ي رونـده نامه به فرزندي کـه      : »اَلسالک سبیل منْ قدَ هلَک    «  
هـا جـاري سـاخته ولـی       انسان ي همهسنتی است که خداوند در رابطه با         و این    .رسد کت مى هلا

  . ها را احاطه نکند  آنیاند آرزوهاي بلند دنیای تنها کسانی متذکر آن هستند که مواظب بوده
 هـا و در رهـن و اسـیر    نامه بـه فرزنـدى کـه هـدف بیمـارى        : »غَرضَِ الْاَسقامِ و رهینۀَِ الاَیامِ    «

  . روزگار است
خواهنـد   مـى  علـی  هـستند، و حـضرت   چنانچه ذکر شد مخاطب این نامه امام حسن      
ات و بصیرت      نـه  -هایى، براى فرزندش به عنـوان یـک انـسان     بگویند یک پدر با چنان خصوصی 

  وانـد  هـا نوشـته    این نامه را براى مـا انـسان  در واقع امیرالمؤمنین . رهنمودهایی دارد  -یک امام 
بـه  . را بـودن ایـشان    معصومي نه جنبهاند و  را مخاطب قرار داده    بودن امام حسن    انسان ي جنبه

نیـافتنى اسـت    هستی که دستتو در دنیا به دنبال چیزى ! که اى انسانکنند  نوع انسان خطاب مى  
که در مسیري هستی که نهایت آن  همیشگی و زندگی جاویدان، غافل از این مال و سلامتىِ  مثل  

  .استهلاکت 
اسـیر روزگـار   هـا در ایـن دنیـا         انـسان : فرماینـد   مـی است،  دقیق   بسیار   »رهینۀَِ الْاَیام  «ي  جمله

توانـد مـانع    ند در مقابل قواعد روزگار ایستادگی کنند، مثل این که کسی نمـی           توان و نمى ند  هست
هن ایام هستیم، هرچند می پیر شدن خود شود، پس به این معنا همه         این روزگار توانیم در ي ما ر 

  . ي زیادي ببریم و با همین قواعد در اصلاح خود نهایت تلاش را بکنیم و بهره
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بـه کمـک   قواعد عالم را بهم بزنند و به گمان خودشـان مـثلاً   توانند  کنند مى فکر مىاي   عده
 ،شـوند  پیـر مـى  عـلاوه بـر ایـن کـه مثـل بقیـه       هـا   این انـسان . مانع پیر شدن یا مرگشان شوند  علم  

 و حتـی در زمـان پیـري بـا خـود آن طـور کـه بایـد برخـورد          دهنـد  از دست مى نیز  ها را    فرصت
هایی که به حقایق هستی از جمله بـه سـنت الهـی در امـر پیـري و مـرگ             برعکسِ آن . کنند  نمی

ها را که مناسـب ایـن مرحلـه از عمـر      گیري ها نظر دارند و در فرصت پیري، بهترین موضع      انسان
 از آن  در ایـن مـسیر  لازم اسـت و نـد  در رهـن روزگارا   انـد     هـا فهمیـده     این. دهند  است انجام می  

اگـر کـسى   طـور کـه در ابتـداي روز       همین.  داشته باشند غافل نگردند    براى خود که باید   فکرى  
اگر کسی متوجـه  . استرا باطل کرده  خود شب شود فقط عمرامروز گذارم که  بگوید من نمى  

تواند مـسیر آن را عـوض کنـد،     رود و او نمی یر خود را مینباشد در روزگاري قرار دارد که مس      
اما کـسى کـه از همـان صـبح پذیرفتـه اسـت       . کند مقابله با آن عمر خود را ضایع و باطل می         در  

ولـی آن  .  صـحیح از فرصـت روز خواهـد بـود    ي رسد، به فکـر اسـتفاده     ناخواه شب فرا می    خواه
روزش شب شد تمام روزش را هم از بین که  خواست روز شب شود، در عین آن       کسى که نمى  

برد، چون در تمام طول روز تـلاش کـرد کـه روز شـب نـشود و نپـذیرفت از ایـن جهـت اسـیر             
  . روزگار است و باید در دل چنین روزگاري براي خود کاري بکند

 کـه فکـر کنـد از قبـل تعیـین       نیستیست اسیر سرنوشتااسیر روزگار   انسان در عین آن که      
 طبـق همـان قـضا و    لـی بر عالم حاکم است والهی قضا و قدر دانید  طور که می  نهمی. شده است 

توانـد کـارى    انسان نمىطور که  همین. دهد شکل می را   خودسرنوشت  است که   انسان  این   ،قدر
را در طـول روز انتخـاب کنـد کـه روز او     کارى تواند  میتبدیل نشود، اما  روز به شب    کند که   ب

  انـسان هـم  . کـه خـود را بـسازد   آزاد اسـت  طبق قضا و قدر الهی نیـز    روز مفیدي برایش باشد و    
بـا خـدا   نمـاز و راز و نیـاز   را بـه  شـب  مقـداري از  توانـد    مـى  و هم    تواند تمام شب را بخوابد     مى

 منظورشان این اسـت  »رهینۀَِ الْاَیام«فرمایند   امام مى .مربوط به خودش است   بگذراند، این دیگر    
خـودت را در ایـن شـرایط ارزیـابى کـن، بـیش از       . چنین شـرایطى هـستى   تو در :مکه اى فرزند  

  . ، به خود بپرداز که خود را عوض کنیکه بخواهى عالم را عوض کنى آن
انـسان در  : فرمایند  امام در اینجا مى   .کردن به معنى نیزه پراندن است        رمى »و رمیۀِ الْمصائبِ  «

و صـدام هـر دو در دنیـا     »عليه تعالی االله رضوان«امام خمینى. دها است و راه فرارى هم ندار    تیررس مصیبت 
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بـود  فرق بین آن دو در ایـن  . خاص خود را داشتندو مصائب زندگى کردند و هر دو مشکلات       
خواسـت بـا   و دیگرى و بپروراند نجات دهد در برخورد با مصائب که یکى توانست خودش را     

. بـه بـدترین شـکل زنـدگی خـود را تمـام کـرد       هزاران جنایت در تیررس مصائب قرار نگیرد و    
گیرد، دیگر نوع برخـورد مـا بـا مـصائب      ها شکل می وقتی متوجه شدیم زندگی با انواع مصیبت    

دن انسان در ایـن دنیـا، یعنـى    بو. ها متفاوت خواهند شد متفاوت خواهد بود و از این طریق انسان  
ایـد بـه دنبـال ایـن باشـد کـه در دنیـا         و به همین دلیل است کـه انـسان نب    ها  شدن در مصیبت   واقع

. بهترین برخورد را بکندها  مصیبتبرخورد با بخواهد در   از خدا   مصیبت نداشته باشد، بلکه باید      
ي  بـه گفتـه  . شـود  آورد بلکه شیرین هـم مـی   ها برایش زحمت نمی     در آن صورت نه تنها سختی     

  : مولوي
ــن ــه مـ ــم چـ ــه دارم غـ ــیو کـ ــودی رانـ   بـ

 
  بــــود ی ســــلطان گــــنج رانیــــو ریــــز

ــرق  ــق غ ــد ح ــه خواه ــد ک ــرق باش ــر غ   ت
 

ــو ــوج همچـ ــر مـ ــان بحـ ــز جـ ــر و ریـ   زبـ
ــز  ــدر ریـ ــوش ایـ ــر خـ ــآ تـ ــدیـ ــر ا یـ   زبـ

 
ــت ــر دلکــــش او ریــ ــآ تــ ــدیــ ــپر ا یــ   ســ

  دلای باشـــــ وسوســـــهي  کـــــرده پـــــاره 
 

  بـــــلا ازی دانـــــ بـــــاز را طـــــرب گـــــر
ــر  ــتاره هـ ــا ش سـ ــدي خونبهـ ــلال صـ   هـ

 
ــالم خـــــون ــتنیر عـــ   حـــــلال را او خـــ

  میتاف یـــــــرا خونبهـــــــا و بهـــــــا مـــــــا 
 

  میبــــــشتافت بــــــاختن جــــــان جانــــــب
 و نمـی  نبـال دنیاسـت  به لحاظ بـشر بـودن بـه د     نویسم که    مىبه فرزندي   نامه  : »و عبد الدنیا  «  

  . نیاز باشد تواند در رفع نیازهایش از دنیا بی
پنـدارد   شود و مـی  مشغول میتجارت غرور در راستاي زندگی در دنیا، به   : »و تاجِرِ الغُرورِ  «

در هر کاري در امور دنیـا  انسان . شدن حاجاتش شده است    هاي خودش موجب برآورده    توانائی
کـسى کـه   کند،  میتجارت » غرور«کند خودش آن کار را انجام داده،  از آن جهت که فکر می    

کسی هم تاجر غرور است و آن و در دنیا به موفقیت برسد، خواند تا انسان مهمى شود  درس مى
حالت طبیعی که متوجه انسان در . تاجر غرور استداند،  نیاز می  ن بی خوانددرس  خود را از    که  

مثـل آن  .  اسـت هر کارى بکند غرور تجارت کردههاي الهی در عالم نیست،        استعدادها و سنت  
موشی که ریسمان شتري را گرفت و حرکت کرد و شتر نیز به دنبال او راه افتاد، بیچـاره مـوش           

تواند شتري به این بزرگی را حرکت  کرد اوست که می ان می که از طبیعت شتر غافل بود و گم       
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. اي رسیدندکه براي موش بسیار عمیق بود ولی تا زانوي شتر هم نبـود    که به رودخانه    تا این . دهد
  :گوید مولوي می

  موشـــــکی در کـــــف مهـــــار اشـــــتري 
 

  در ربــــــود و شــــــد روان او از مــــــري 
ــد روان      ــا او شـ ــه بـ ــستی کـ ــتر از چـ   اشـ

 
 ــ  ــه هـ ــد کـ ــره شـ ــوش غـ ــوانمـ   ستم پهلـ

ــشه    ــو اندیــــ ــتر زد پرتــــ ــر شــــ   اش بــــ
 

ــوش    ــاش خـ ــو بـ ــرا تـ ــایم تـ ــت بنمـ   گفـ
  تــــا بیامــــد بــــر لــــب جــــوي بــــزرگ  

 
ــترگ    ــل سـ ــون پیـ ــشتی زبـ ــدرو گـ   کانـ

  مـــوش آنجـــا ایـــستاد و خـــشک گـــشت 
 

ــت   ــوه و دشـ ــق کـ ــتر اي رفیـ   گفـــت اشـ
  ایــــن توقــــف چیــــست حیرانــــی چــــرا 

 
ــو در آ  ــا بنـــــه مردانـــــه انـــــدر جـــ   پـــ

  گفـــت ایـــن آب شگرفـــست و عمیـــق    
 

ــی  ــن همـ ــق  مـ ــاب اي رفیـ ــم ز غرقـ   ترسـ
ــوش    ــور م ــا زانوســت آب اي ک   گفــت ت

 
ــوش    ــی ز ه ــشتی و رفت ــران گ ــه حی   از چ

  گفـــت مـــور تـــست و مـــا را اژدهاســـت  
 

ــو فرقهاســـت      ــا بـــه زانـ ــه ز زانـــو تـ   کـ
ــر    ــار دگــ ــستاخی مکــــن بــ   گفــــت گــ

 
  تــا نـــسوزد جــسم و جانـــت زیــن شـــرر   

ــدا     ــر خــ ــردم از بهــ ــه کــ ــت توبــ   گفــ
 

  ابگـــذران زیـــن آب مهلـــک مـــر مـــر    
 کند که مولوي در انتها توصیه می 

ــه    اي تـــو رعیـــت بـــاش چـــون ســـلطان نـ
 

ـه      ــشتیبان نـ ــرد ک ــون م ــران چ ــود م   اي خ
بودن خود غافل شویم و اگر متوجه مدیریت مطلق هستی نباشیم، به طور طبیعـی            اگر از بنده   

  . شویم آید گرفتار غرور می هاي دنیایی که برایمان پیش می از موقعیت
تاجر غرور  دنیا و ي بندهبه طور طبیعی انسانى که همان یعنى چنین انسانی،   »لمنایاو غَریمِ ا  «

ش او یکسی که آرزوهاغرامت یعنى گرفتن، غریم المنایا یعنى . ست نیز هگرفتار آرزوهااست،  
ي او را گرفته که چـرا      هرکدام از آرزوها یقه    ،او بدهکار آرزوهایش است   . را اسیر کرده است   

  .کنی دهی و عمرت را صرف من نمی نمیغرامت مرا 
  . تواند از چنگال آن رهایی یابد به این معنا که نمی. اسیر مرگ استو نیز : »و اَسیرِ الْموت«

کنـد و ایـن واقعیـت مـسلمّ را نادیـده         انسان بـا چنـین نگـاهی بـه مـرگ آگاهانـه عمـل مـی                
ه مـرگ را همـواره جلـوى    هـرکس ک ـ  هر کدام از ما در حالت عادي قبـول داریـم            . انگارد  نمی
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هـاى شـیطان    از حیلـه کنیم و این یکـی    ولی در عمل از آن غفلت می       چشمش نبیند جاهل است   
کـه اگـر انـسان در     ، در حـالی کند که نباید فعلاً به یاد مرگ باشـند  میها القاء   است که به جوان   

بـاز  عمـر کنـد   را نبیند اگر صد سال هـم  خود  مرگرا در خود رشد ندهد و     جوانى این روحیه    
 کسى که بصیر شـد مـرگ  ربطی به کهنسالی ندارد  دیدن مرگ   .  را نخواهد دید    خود هم مرگ 

 به طـرز لطیفـى مـرگ   هنر رزمندگان دفاع مقدس آن بود که  . کند حس مى در هر حال    را  خود  
هـا هـیچ    و پیـر زن هـا  مرداى از پیر عـده در همـان زمـان   کردند، در صورتى که  را حس مى خود  

امـا بـه   بودنـد،  اسـیر مـرگ   خود نداشتند و در عـین آن کـه مثـل همـه     مرگ ت به  احساسی نسب 
تـذکر حـضرت بـراي آن اسـت کـه مـا        .  نداشـتند  یخود در چنگال مرگ هیچ احـساس      اسارت  

   .ي مرگ اندیشان قرار گیریم بتوانیم در زمره
هـا   ها و همنشین حزن مپیمان غ است که همانسانى  نامه به   : »وحلیف الهْمومِ و قَرینِ الْاحَزان    «

را بگذرانـد  طـور عـادى در دنیـا زنـدگى       بـه   اگر انـسان    شوند که     متذکر می . ها است  و ناراحتى 
ماوراء زندگیِ دنیایی زنـدگی نکنـد و    کسى که .ها ها و غم  غصهانواع  است با   او همراه   زندگى  

 در بطـن  اش سطحى است و  باشد حتى اگر خوشحال هم باشد خوشحالى      از توکل لازم محروم     
اي اسـت کـه بـراي او مـبهم      نـده ی، چون همـواره نگـران آ   ى است  عمیق اش دچار غم   خوشحالى

کنند این  و گمان میحس شده  ولى نسبت به آن بىند ورا در غم غوطه  ها    بسیاري از انسان  . است
جنس دنیـا چنـان اسـت    : فرمایند امام در این جمله مى    . همان آرامشی است که اولیاء الهی دارند      

  . ها همخانه خواهیم بود اگر مقصد خود را دنیا قرار دادیم با انواع غم که

  ت خاطريدر جستجوی رضا
»  بِ الْآفاتُانـسان در ایـن دنیـا    . زنند که به طرف آن تیر مى   را گویند    هدفى   »نُصب«،  »و نص

ت  اسها در این اکثر انسانمشکل  . رود  میآفات به طرف او نشانه      انواع  هدفى است که    همچون  
روشـدن بـا آن را ندارنـد و متوجـه      هیچ آمادگی بـراي روبـه   وقتى آفتى به آنها اصابت کرد       که  

ها محل امتحان انسان است، تا متوجه حـضور حـق و توسـل بـه آسـتان           نیستند دنیا با همین آفت    
  .ربوبی او شوند
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کـسى  مـسلمّ  . شوند رو می به بدترین شکل روبه ها آفتبا  خدا   شدن به غیر  ها با امیدوار    انسان
اش بـه پزشـک    تمـام توجـه  نبایـد   لـی برود وپزشک به سراغ شد باید بیمارى سختى مبتلا به   که  

این یک نکته روانى اسـت کـه   . باشد و بیماري خود را نبیند و جایگاهی براي آن در نظر نگیرد        
شان  ماريیها جهت درمان ب     بعضی  که درمان ولی بدون آند نارتباط دارپزشک سى سال با یک ِ
در تمـام ایـن سـى سـال، شـخص      چـون  . دنکن تعریف و تمجید مىآن پزشک   همچنان از   شوند  
ببینـد و آن را بـه عنـوان قـسمتی از زنـدگی بپـذیرد، دائمـاً        خـود را  بیماري که  به جاى این بیمار  

  .را دیده استپزشک 
 توجـه از واقعیات طبیعـیِ پیرامـون خـود غافـل اسـت و            آدمى هست که     این اشکال در نوعِ   

در ارتباط بـا  افراد .  و باید جایی براي این آفات در نظر بگیردکند که جنس دنیا آفت است    نمى
نـد و  ا  یا کاسب ودانشجوآموزند و یا  دانشبالاخره افراد یا . هستندهمین غفلت  گرفتار  شغل نیز   

هــا و  هــایی هــست و بایــد نقــص  ، هــر کــدام از ایــن مراحــل محــل برخــورد آفــت  یــا کارمنــد
چـرا بـه مطلـوب خـود     خـورد کـه    غـصه مـى   آموز    دانش. هاي آن مرحله را پذیرفت      محدودیت

تلف با اینکه تا به حال هیچ کدامشان از گرسنگى اند  ناراضىنرسیده، کسبه عموماً از شغل خود  
 افـراد از اوضـاع   ي بـرد کـه همـه    بنـشیند پـى مـى   مختلـف  اگر کسى پاى صحبت افراد     . اند  نشده

غافـل از  . زنـد  مـی  هـا ضـربه    نگران آفاتی هستند کـه بـه موقعیـت آن          و   خودشان ناراضى هستند  
ها در دست خودشان است کـه   ها حتمی است ولی سرنوشت آن که برخورد آن آفات با آن      این

جـنس  انـد   تنها کسانی نگران نیستند که پذیرفته   . در دل آن آفات چگونه زندگی را شکل دهند        
انـد، آن   خودشـان را از سـطح دنیـا بـالاتر آورده    ذا ل ـآفت است و  طوري است که همراه با      دنیا  

با رضایت خاطر و همراه با آرامـش زنـدگی    در هر دو حال ،چه ثروتمند و  وقت چه فقیر باشند     
 خـود  مخاطبانِنمایند تا   دنبال میاین نامهاز طریق  ضرت  کنند و این همان هدفی است که ح         می

  . را از دنیا بالاتر ببرند
»  ریعِ الشَّهو صهـاى افراطـى کـه میـل      خورده و شـهوات یعنـى میـل      ع یعنى زمین  ، صری »وات

 ها شهوتنوعاً  که نویسند  نامه مىینوع انسانحضرت در اینجا به   . جنسى یکى از انواع آن است     
هـر  . هاي افراطی او را از تعادلِ لازم در فکـر و عمـل خـارج کـرده اسـت         و میل  او را زمین زده   

بـه طـور   هرکس که به خودش رجوع کند .  چنین وضعى دارد   نیایی شد دانسانى که در این دنیا      
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پـیش  بـه عنـوان نمونـه بـسیارى اوقـات      . کنـد  د پیدا مـى زیادي را در خو   هاى افراطىِ  میلطبیعی  
ا میـل انـسان ب ـ      زیـادي  يبـه غـذا  او کند بدن  عقل انسان حکم مىآید که   می ه احتیـاج نـدارد امـ

چنین به طور طبیعی بودن  انسان. گردد  حکم عقل مىاجراى مانع از  ،بردن از غذا   خوردن و لذت  
شکـست  اش  هاي افراطـی  ت و میلاقتضایى دارد و هرکس در هر سن و سالى به شکلى از شهوا  

در حـدیث معـراج   . ، مگر کسانی که در دنیا باشند ولی در مـاوراء دنیـا زنـدگی کننـد          خورد مى
ها را قبض   یقین بندگانی دارم که چون آنفرماید از اهل  میداریم که خداوند به رسول خود 

هـا در    در چه حالی دنیا را تـرك کردیـد؟ آن  »کیَف تَرَکتْ الدنیا؟«: پرسم ها می روح کنم از آن   
ی خَائفـَۀٌ منـْک   -إِلهَیِ و عزَّتک و جلَالک لَا علمْ لی بِالدنیْا«: گویند  جواب می   - أَنَا منذُْ خَلقَتْنَـ

َي    فیدبع ْقتدالَى صَتع ی       -قوُلُ اللَّهعم کوحر ا وْنیی الدف كدسِبج ْکنُت -      و ك رُّ أَنتْ بعِینی سـ  فَ
به عزت و جلالت سوگند اطلاعى از دنیا در دست نـدارم، از آن روز کـه          !  خداوندا 4» علَانیتُک

ى مـن،   راست گفتى بنده: فرماید اى تعالى میبعد خد. بردم سر می مرا آفریدى در خوف از تو به   
   . تو پیکرت در دنیا و روحت با من بود، تو در آشکار و نهان در نظرِ من بودى

وات   «: فرمایند  ي خود می    ي نامه    در ادامه  حضرت علی  نامـه  فرزنـدي   بـه  »و خَلیفۀَِ الاَمـ
مانـد پـس بایـد     یـن دنیـا نمـى   چنـدان در ا  نیز  خود او   و لذا   . نویسم که جانشین مردگان است     مى

 در غیر این صورت نگاه صـحیحى  ،را باز کند تا دنیا را جایگاه ابدى خود نداند       خود   هاي چشم
  : گفت. به دنیا نینداخته است

ــاخ دل  ــن کـ ــد ایـ ــرد آمـ ــز از آن سـ   آویـ
 

  که چـون جـا گـرم کـردي گویـدت خیـز       
را نـشان دادنـد، از ایـن پـس      خود جایگاه انسان و دنیـا  ي  نامه ي جا حضرت در مقدمه    تا این   

کـردن در ایـن دنیـا بـا ایـن خـصوصیاتی کـه بـر شـمردند مطـرح            سـخن خـود را بـراي زنـدگی    
 رهنمودهـایی را مطـرح   ،حـضرت در ادامـه  . ها از طبیعت خـود بـالاتر بیاینـد        فرمایند تا انسان    می
ي انـسانیت قـرار    لـه در بالاترین قکارگیري آن رهنمودها      با به تواند    کنند که حقیقتاً انسان می      می

روئـیم کـه سراسـر     طور که عرض شد لازم است متوجه باشیم با سـخنانی روبـه        همانالبته  . گیرد
اي داشته باشیم تا بـا نگـاهی همـه     برخورد حکیمانهحکمت است و لذا لازم است با آن سخنان          
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ت نـشناسیم و  زیرا تا واقعیـات خـود را درس ـ  . م بنگریمیجانبه به خود و به دنیایی که در آن هست  
توانیم گوهر رهنمودهایی را بفهمیم که بنا دارد  ندانیم در طبع و طبیعت خود چگونه هستیم نمی       

کنیم و با چه  همچنان که اگر نفهمیم در کجا زندگی می    . عت خود بالاتر ببرد   یما را از طبع و طب     
نیا را به صورت کنیم د تنگناهایی روبرو هستیم به جاي آن که در اصلاح خود بکوشیم سعی می   

  . ها ساخته نشده است آل هآلی در آوریم که دنیا براي آن اید هاید
 هـاي  ناسـازگارى  و دنیا را به درسـتى بررسـى کـردم   بعد از آن که   ! عزیزمفرزند  : فرمایند ىم

به این نتیجـه  .  استدنیا رفتنى و آخرت در حال آمدنمد نظر قرار دادم و ملاحظه کردم        دنیا را   
م بـا تـو در   ا هخواهم آنچه را که بـدان رسـید   اید فکرى براى خودم بکنم، و حال مى  که ب  رسیدم

ي  و سـرمایه هاى مرا وسیله  تجربهدر مسیر زندگی در دنیا ضایع نگردي و بتوانی          میان بگذارم تا    
  . پردازیم شاءاالله در جلسات آینده به آن می  بنمایی که إنزیستن خود

ه  نإمـورد دقـت واقـع شـود     به خـوبی    مه  اگر مقدمه نا  کنم    باز تأکید می   رهنمودهـاي    شـاءاللّ
گـذارد بـه همـین جهـت عـرض       کنـد و تـأثیر خـود را مـی     بعدي به خوبی جاي خود را پیدا می      

سرعت نگذرید، کمى روى آن فکـر کنیـد،   اي که حضرت مطرح فرمودند به         کنم از مقدمه    می
اطراف ما را فرا گرفته است، منطبـق  هاى هستى که   نسبت به واقعیتنگاهتان را با نگاه على    

چـه حــضرت   آن. نمائیـد و بـه خودتـان بـه همـان شـکلی کــه حـضرت نـشان دادنـد نظـر کنیـد           
برشمردند، ترسیم وضعیت انسان در زندگی دنیوي است، به این معنا که اگر در عنفوان جـوانی       

اي، چنـان    رسـیده اي و به اواخـر راه  هستی چنین وضعیتی داري و اگر پا در وادي کهولت نهاده    
  . موقعیتی

ه! پروردگارا اى از بصیرت امیرالمؤمنین ذررا بر ما عطا بفرما !  

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

   دومجلسه
  یبيدارعوامل 

  الرحيم  الرحمن االله بسم
»          هوحِ الـدمج نّى ونیْا عبارِ الددنْ ام ْنتیَنَّ فیما تبأ رِ علـَى و اقبْـالِ   اَما بعد فَ

الاخْرةِ الَى ما یزَعنى عنْ ذکْرِ منْ سواى، والاهْتمامِ بِما ورائى، غیَرَ اَنّى حیثُ       
واى، و                نْ هـ تفََرَّدبى دونَ هموم النّاسِ هم نفَسْى، فصَدفنَى رأْیى و صرفَنَى عـ

ض اَمرى فَافَضَْى بى ال       حلى م رَّحص        هشوُبدقٍ لایو ص بَلع لایکونَ فیه ِى جد
بَنى،     . کذاَصاب کاَصاب َئا لوَأَنَّ شی و وجدتُک بعضى بلْ وجدتُک کُلِّى حتّى کَ

رِ نفَـْسى             نْ اَمـ رِك مـا یعنینـى مـ أَنَّ الْموت لوَ اَتاك اَتانى، فعَنانى منْ اَمـ و کَ
 کَلیا تَکتَب     مستَظهِرا بِه انْ اَنَا بقیت لَک اوَفنَیَت فَانّى اوُصیک بتِقَـْوى اللـّه             فَ

هلبِوالاْعتصامِ بح ه ه، و عمارةِ قَلبِْک بذِکْرِ   ».اىَ بنَى و لُزوُمِ اَمرِ
اما بعد، آنچه من از پـشت کـردن دنیـا و سرکـشى روزگـار و روى آوردن جهـان                   

 آن بود کـه تمـام فکـر و ذکـرم معطـوف بـه خـودم باشـد، و           ،ردم تجربه ک  آخرت
کـه مـسئول    فهمیدم بـیش از آن . اي چشم از خود برندارم و به دیگري نسپارم       لحظه

ام، عقـل نیـز صـحه     دار خودم هستم و بر این دریافت و دغدغـه       مردمان باشم وظیفه  
اي  پـرده و پیرایـه  گذاشت و از افتادنم به دام هوس، بازداشت و تکلیفم را بی هـیچ         
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یت دست به کارى زنـم کـه     . روشن ساخت  بـازي و  و بر آنم داشت که با تمام جد
اش  ام سـاخت کـه هـیچ دروغـی از راسـتی      دارد و با حقیقتی مواجـه      شوخی بر نمی  

 آنسان که اگر ،ي جان من هستی  تن من بلکه همه ي ، تو را دیدم که پاره     کاهد  نمی
 دل من نشسته و اگر تو را مـرگ دریابـد گـویى       غمى بر دل تو فرود آید گویى بر       

خـواهم،   کار تو را کار خود دانستم و هرچه براي خـود مـی        مرا دریافته است، پس     
نویسم به این امید که خـواه مـن بـراى     رو این نامه را به تو مى  از آن . برایت خواستم 

  . باشدگاه تو  تکیه به آن رفتار کنى و ،تو زنده مانم یا از این جهان درگذرم
 به دسـتورات  يبند وصیت و سفارش من به تو تقواي الهی و پاي      !اى فرزند گرامى  

  . نگاهدارىرا  پیوند او ي  به یاد او آبادان کنى و رشته خود رادلکه  اینو اوست، 
 بـا  يحضرت فرمودنـد نامـه از پـدرى اسـت بـا آن خـصوصیات کـه برشـمردند، بـه فرزنـد              

خصوصیات پدر به طور خلاصه این بـود کـه انـسانی         .  که در جلسه قبل عرض شد      یخصوصیات
است در حال رفتن از این دنیا به دنیایی دیگر و خصوصیات فرزند هم این بود که ممکن اسـت          

: سـپس خطـاب بـه فرزندشـان فرمودنـد     . گمراه شود و آرزوهاى دنیایى او را به هلاکت افکنـد          
بیند دنیا محل امنى نیست، پس تو نیـز    مى- در یک کلام -خواهد با تو سخن بگوید که  پدرى مى 

هـا را    بهترین بهـره چنین دنیاییدر دنیا بیهوده به دنبال امنیت مباش بلکه به دنبال آن باش که در      
نــشیند بــا  اى مــى اى کــه هرگــاه روى شـاخه  بـراي ابــدیت خــود ذخیـره نمــایی، همچــون پرنـده   

ند کـه   آنقـدر عاقـل هـست   گانرنـد پ. پـرد   دیگر مـی اي  به شاخه آن شاخهترین لرزش از    کوچک
 نادانى پیدا شود که چنین کارى بکند ي د، اگر هم پرندهناى لرزان بنا نکن     را روى شاخه   انش لانه

 لرزانـی اسـت کـه    ي دنیا نیز مانند شـاخه  . شود اش با یک باد ویران مى      گذرد که لانه   چیزى نمى 
تـوان   ته را به قلب خود برساند که نمى  انسان باید این نک   . نباید به استحکام و بقاي آن امید بست       

اى است که هم باید روى آن نشست و هـم بایـد     دنیا خانه ساخت، شاخه   لرزانِ ي بر روى شاخه  
 قبل حضرت متذکر این نکتـه شـدند   ي ملاحظه فرمودید که در جلسه.  پریدن از آن بود  ي آماده
ه دنیــا محــل برخــورد  اســت بــه ایــن معنــا کــ»نُــصبِ الآفــات«کــی از خــصوصیات دنیــا یکــه 
زننـد، پـس زنـدگى     گویند که به عنوان هدف بـه آن تیـر مـى            محلى را مى  » نُصب«. هاست آفت

تـوان بـه اسـتحکام و بقـاي آن      دنیایى آنچنان است که هر لحظه در تیررس بلاهـا اسـت و نمـی            
  . امیدوار بود
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 برساند را به صفر تواند مشکلات دنیایی خود گاه نمى   هرگاه متوجه شدیم انسان در دنیا هیچ      
اندازد، در آن صـورت   تري می و اگر کسى در این فکرِ محال باشد خود را در مشکلات پیچیده     

هـر انـسانى بایـد یـاد بگیـرد چگونـه در مواجهـه بـا         . کند  پیدا می زندگی براي ما معناي دیگري      
  . ها را از لرزش باز دارد  آن که تلاش کند شاخهبدونمشکلات به پرواز درآید 

  ا يهای دن موشیچ
اَما بعد فَانَّ فیما تبَینتْ منْ ادبارِ الدنیا عنـّى و جمـوحِ   «: فرماینـد  امام بعد از توصیف دنیا می  
لَىرةَِ اْقبْالِ الاخو ا لَىرِ عهالد...«  

یگر با تأمل در خصوصیات دنیا، سه چیز براى من روشن شد؛ اول آنکه دیدم دنیا به من و د             
م آن . کند ها پشت مى   انسان کـه   و آخـر ایـن  . که روزگـار همـواره سرکـشى و چموشـى دارد       دو

  .آورد ناگزیر آخرت به من روى می
هـا در حالـت عـادي متأسـفانه از       بسیار هشدار دهنده را مطرح فرمودند کـه مـا انـسان        ینکات

بـسیار پـیش   . گونـه اسـت   ا اینپذیریم که واقعاً دنی  به طور جدي نمى آن نکات راها غافلیم و  آن
ت خـودش بـه   زنـد تـا طبـق محاسـبا     آید که شخصی با هزار فکر و برنامه دست به کارى می    می

زنـد و او بـه    هـاى او را بـرهم مـى    تمـام برنامـه  آن اتفـاق  افتد و  جایى برسد اما ناگهان اتفاقى مى   
طـور نیـست کـه      دنیـا ایـن  که ظرفیت اندازد، غافل از این   می آن اتفاق راحتی تقصیر را به گردن      

 بـه نـوعى سـرِ ناسـازگارى دارد و     یدنیا با هرکـس   . جایی براي سرکشى و چموشى آن نگذاریم      
 در عاقل کسى است که ناسازگارى و چموشى دنیا را جزء دنیا بداند و تأکید حضرت علی    

هر«وصف این خصوصیت از دنیا عبارت است از    وحِ الدمکـشی  به این معنـا کـه همـواره سر   » ج
که فکر کنید آن پیش آمـدها از دسـت    دنیا را در محاسبات خود مد نظر داشته باشید، بدون آن          

اش جنگ تحمیلی بود که بعد از انقلاب بر ما تحمیل شد و درسـت     نمونه .استخدا به در رفته     
هـا   ي آن  به ظاهر همـه ،کشورمان داشتیمآبادانی  هاي مهمی براي      در ابتداي انقلاب که ما برنامه     

را به هم ریخت ولی کسی که متوجه چموشی دنیا باشد چنین پیش آمدهایی برایش غیر منتظره      
  .نیست
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است و بالاخره به شکلى جریان دارد، این ما هـستیم  شدن  و جاري رفتن  خاصیت ذاتى آب    
تـوانیم   الامکـان بـه نفـع خودمـان از آن بهـره ببـریم، امـا نمـى            که باید آن را کنترل کنیم و حتى       

برداشت ما از سـخنان حـضرت آن اسـت کـه     . گوییم آب نباید جریان داشته باشد و سیل شود      ب
هاي مـا   ها پیر گردند، بناست که گاهى برنامه ها مریض شوند، بناست جوان بدانیم بنا است انسان  

همه این اتفاقات بـه طـور طبیعـی در ایـن دنیـا پـیش       . بینی روبرو شود  با مشکلات غیر قابل پیش    
همـه مـشکلات و     پـیش آمـد، امـا انـسان بـا ایـن            همین طور که براي حضرت علی      آید،  می

امـام  . هاي دنیا، محکـوم بـه نـابودى در زیـر لگـد چموشـى و ناسـازگارى دنیـا نیـست                      چموشی
 يهـا  که کسى گمان نکند باید در مقابل چموشـى    فرمایند تا این     این نکات را می    الموحدین

  :ها زندگی را جلو ببرد، زیرا  این چموشی وجودید با فرضِشود بلکه با دنیا مضمحل و متوقف 
ــزد   ــرد خیـــ ــاهی خـــ ــرد مـــ   ز آب خـــ

  
  نهنــــگ آن بـِـــه کــــه در دریــــا ســــتیزد

  
  ح از دنيايی صح های استفاده راه

هـا بـستگى    ها در قبال آن گیري انسان هاي دنیا به موضع   استفاده و یا عدم استفاده از چموشی      
رسـند مثـل    ها به درخشش بیشتر مـی  رست در مقابل چموشی   هاي د   گیري  اي با موضع    دارد، عده 

  . هاي معاویه از خود نشان دادند  در مقابل فتنهدرخششی که علی
کـه   میرنـد ولـی آن کـسى    و پیران میشوند  می جوانان پیر در نظام عالم دنیادرست است که  

بـرد، در    لازم را نمیي اش استفاده   شود و هم از پیري     هم پیر مى  ! خواهم پیر شوم   بگوید من نمى  
در این صورت . پیرشدن خودش را جهت دهدشد،   می در عین حال که پیرتوانست مىکه    حالی

  . شود  پیري و پیرشدن زیر لگد آن نفله نمىپذیرشبا 
که برایم روشن شد دنیا در حـال رفـتن اسـت و     پس از این: فرمایند حضرت به فرزندشان مى 

 از کـدام  و هـیچ هـا دارد و آخـرت هـم در حـال آمـدن اسـت        ها و ناسازگارى   روزگار چموشى 
 در یـک  -هم در اختیار من نیست، حساب کـردم و دیـدم کـه    هاي آن    گذران دنیا و ناسازگاري   

 باید به فکر خودم باشم و از این جهت غم خودم را بخورم و به فکر خودم باشم، هرچنـد    -کلام
  .یه راحت باشنددر این راستا باید از راحتی خودم کم کنم تا بق
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واى   «:فرماینـد  این که می   نْ سـ آوردن جهـان    آن چیـزى کـه بـا روي   »ما یزَعنى عنْ ذکْرِ مـ
آخرت، مرا از فکرکردن به غیرخودم بازداشت، به معناى خودخواهىِ مـذموم نیـست، بلکـه بـه           

یـر از  انـد و از هـر آنچـه غ    معنى آن است که حضرت از فکر خانه و آجر و سیمان بیـرون رفتـه             
» خـود «کسى که به فکر اصلاح . اصلاح خودشان است خود را آزاد کردند تا به هلاکت نیفتند       

هـاي   رود و هـم وظـایف خـود را در فعالیـت     کند، هـم بـه جهـاد مـى     باشد، هم فرزند تربیت مى  
کند بـراى رضـاى خـدا و      که هر کارى مىحسابدهد، با این  اجتماعى به بهترین نحو انجام می    

فرمایند باید براى خودم فکرى بکنم به  که حضرت مى  پس این . دهد   انجام می  اش  قیامتآبادانی  
شـود،   ترین ابعاد شخصیت خود کـه در قیامـت ظـاهر مـی       خواهند به عمیق    این معنا است که می    

عد از شخصیت خود بپذیرند   و . توجه نمایند و در تعادل آن بکوشند و هر مسئولیتی را براي آن ب
  :فرمایند  در ادامه میدر این رابطه

ت کـنم        : »و الاهتمامِ بِما ورائى   « هـم بـه معنـى    » مـاوراء «. دیدم که باید به ماوراى خودم هم
 بـه معنـى    وانـد  البلاغه هم هـر دو را نوشـته   شارحین نهج. پشت است و هم به معنى مقابل و جلو    

 کـلام حـضرت  . ى سر مـا اسـت   کنایه از آن است که قیامت مقابل ما و در بالا  اند،  گرفتهقیامت  
 که وقتى دیدم دنیا در حال گذشتن است به این نتیجه رسیدم که همت باشد به این معنا تواند می

م زیـرا آنجـا محـل بقـاى     ها بپـرداز  از آن منظر به مسئولیت  خود را صرف قیامت خود گردانم و        
یداري دنیا شدم تمـام هـوش   تواند هم به این معنا باشد که وقتی متوجه ناپا  ، می ابدى انسان است  

اي از خودم چشم بر نـدارم و بـه دیگـر امـور مـشغول       و حواسم را متوجه خودم کردم که لحظه     
  .شوم
م باشم و بـدون غـم   »خود«فقط متوجه : »غیَرَ اَنّى حیثُ تفََرَّدبى دونَ همومِ النّاسِ هم نفَسْى        «

  .م را بخورم»خود«مردم، غم 
مانـد و اعمـال او و هـیچ کـس      می را مد نظر دارند کـه انـسان مـی      حضرت در این جمله مقا    

هـایی کـه بـراي جلـب نظـر        جایگاهی که کسی به کسی نیست، آن      . کند  کاري براي کسی نمی   
: فرمایـد  قـرآن در ایـن رابطـه مـی    . مردم دنیایشان را تمام کردند در آن مقام دست خالی هـستند        
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ورِکمُ    ولقَدَ جئِتُْمونَا فُرَادى کَما خَ « ا خوَلنْـَاکمُ وراء ظهُـ  حقیقـت آن  1»لقَنَْاکمُ أوَلَ مرَّةٍ وتـَرَکتْمُ مـ
  است که هر کدام از شما را در ابتداي امر به تنهایی خلق کردیم و در آخر هم آنچـه از اسـباب      

مـان   ام توجهبر این اساس باید تم. دییآ گذارید و تنها به نزد ما می   ا به شما دادیم پشت سر می      یدن
در همه امور آن باشد که در محضر پروردگارمان دست خالی نباشیم و به بهانه خدمت به خلـق     

 وقتی انسان به معناي واقعیِ آن خدمت به خلـق  و حقیقتاً خود باز نمانیم،    قبر و قیامت   از آبادانیِ 
نبـال شـهرت و   اش آبادانی قیامتش باشد وگرنه به اسم خـدمت بـه خلـق بـه د           کند که انگیزه    می

  : گوید مولوي در همین رابطه می. ثروت است
ــا کـــرده اســـت او ي مـــرده    خـــود را رهـ

 
   بیگانــــــه را جویــــــد رفــــــوي مــــــرده

متأسفانه بعضى از مردم به جاى اینکه به فکر نجات خودشان باشند و در این راستا بـه مـردم         
ن نـدارد، همـه توجهـشان بـه     اى برایشا  پردازند که هیچ فایده    اى مى  خدمت کنند، به امور بیهوده    

 ي هـا از عهـده   این است که لباسشان از مد نیفتـد و یـا چـرا مـصالح سـاختمان گـران شـده و آن         
طور که قبلاً عرض شـد ایـن نـوع فکـر ربطـى بـه پیـر و         همان! آیند شان بر نمی   کردن خانه   زینت
حـضرت  . شود ن میبودن افراد ندارد یک نوع نگاه غلطی است که انسان در دنیا گرفتار آ    جوان
هاى شیطانى شـوند و تـصور کننـد          نگرانند که مبادا جوانان عزیز اسیر حیله       الموحدین  مولی

شود  که این نوع افکار اقتضاي جوانی است و آزادى از این نوع افکار در دوره پیري حاصل می 
در حالی که هرکس در هر سنى که باشـد محتـاج چنـین بـصیرت و شـعورى اسـت کـه بتوانـد              

اي براى نجات خودش بریزد و شخصیت خـود را همـواره در وسـعتی بـه وسـعت ابـدیت         نامهبر
  . ي خود باشد بنگرد و در آن عالم خود را تعریف کند و از این جهت نگران آینده

وقتى که در تنهایى به خود نظر کردم، متوجه شدم باید شدیداً غم خود   : فرمایند حضرت مى 
 است که دنیاپرسـتان از فهـم   ی رسیدن به مقام   ي براى خود، نشانه  خوردن    این نوع غم  . را بخورم 

ي عمـرش بـراى تقـرّب بـه خـدا و       لحظـه   کسى که غم خودش را بخـورد از لحظـه      . آن عاجزند 
انـد بـه اسـم توجـه بـه       اما دنیاطلبان چون از این نکته غافـل . کند کسب نورانیت الهی استفاده مى   

                                                 
 .94سوره انعام، آیه  -1
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چیـز را از دسـت    کننـد و همـه   جلب نظـر مـردم مـی   هاى دنیاي خود را صرف    خود تمام فرصت  
  .دهند مى

  قیيرت حقيعامل بص
اند  هایی که قدمی در اصلاح عقیدتی و عملی خود برنداشته قرآن به وضوح از خسران انسان  

 انـسان در حالـت طبیعـی    »انَّ الانسْانَ لفَـى خـُسر  «: فرماید  میي والعصر  در سورهسخن گفته و  
قِّ و        «. زِ خود است  چی   همه ي خود بازنده  ا بـالحو ذینَ آمنـُوا و عملـُوا الـصالحات و تواصـ الاَّ الَّـ

هایی که ایمان آورده و عمل مناسبِ ایمان انجام دهند و توصیه به حـق    مگر آن  »تواصوا بالصبرِ 
 ي خـود  انسان وظیفـه . کنند نموده و همدیگر را در صبر و شکیبائی در مسیر دینداري توصیه می           

داند در فرصتی که در دنیا دارد تا دیر نشده خود را از آن خسران نجات بدهد و فقط کـسى           می
افتد که بـه شـعورى خـاص برسـد، از خـواب غفلـت بیـدار شـود و غـم            مىیبه فکر چنین نجات   
شـوند و   ها به خاطر کهنه شدن فرشِ زیر پایـشان غمگـین مـى      بعضى از انسان  . خودش را بخورد  

ي فـرش بهتـر    ها فقیرند تمام روزگار خود را صرف تهیه    رافیان فکر نکنند که آن    که اط   براى این 
انـد غمگـین    از دسـت داده هاى مـردم   به خاطر حرف  که وقت و عمرشان را        کنند ولی از این    مى
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه      :  با توجه به این امر فرمودند     حضرت مولی الموحدین  ! شوند نمى

  : فرمایند پس در ادامه میباید غم خودم را بخورم س
»     واىنْ هرفَنَى عفنَى رأیى و صدَفص« :»ف دبه معناى بسته شدن و منصرف کردن است،    » ص
»ف ف«هم مترادف همان    » صرَ دپس از اینکه فهمیـدم بایـد غـم خـودم را      : فرمایند مى. است» ص

ود را از هـوس منـصرف   بخورم، به این نتیجه رسیدم که هوسم را کنار بگذارم و جهت روح خ         
ها مـا را متوجـه    ها و هوس چون میل. کنم و جهت جانم را به جهتى غیر از جهت هوسم بیندازم       

کند که هلاکت ما در آن است و اولین شرط بیـداري آن اسـت کـه انـسان تکلیـف                اهدافی می 
ند هایش روشن کند و بین خود و امیالش یک نوع دوگانگی احساس ک خود را با امیال و هوس     

  : فرمایند به همین جهت در ادامه می
ض اَمرى    « حلى م رَّحوقتـی انـسان   . این جریان، حقیقت امر را براى مـن روشـن کـرد     : »و ص

سره کرد آن مسیري کـه بایـد طـی کنـد و بـه نتیجـه برسـد در               اش یک   تکلیف خود را با هوس    
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ت و پـشت  فهمد آن کار اصلی او در این دنیا که شود و می    مقابلش گشوده می   کـار    باید با جـدی
  : فرمایند آن را دنبال کند چیست و لذا در ادامه می

»      بَلع کونَ فیه لای ِلى جدتى بخشید که بازیچه     : »فَافَضْى بى ایاى در آن  پس به من چنان جد
شود باید براى زندگی خود یک فکر جـدى بکنـد چـون     در چنین فضایی انسان متوجه می . نبود

شـود   اش نپندارد و همین امر موجب می است خودش باشد و هوس خود را خود حقیقی  توانسته  
  : فرمایند که در مسیر حقیقی حرکت کند که حضرت در توصیف آن مسیر می

»   بَکذ هشوُبقٍ لای دص بـه مـن داد کـه دروغـى در آن      و چنان راستى و درست کردارى   : »و 
دهـد و   یـر واقعـی را بـراي انـسان واقعـی جلـوه مـی       چون میل و هوس است که چیزهاي غ    . نبود

نمایانـد، چیـزي کـه فرعـون و فرعونیـان همـواره        دشمن انسان را دوست و دوست را دشمن می   
  :به قول مولوي. گرفتار آن شدند

  بــــس گریزنــــد از بــــلا ســــوي بــــلا    
  

ــا    ــوي اژدهــ ــار ســ ــد از مــ ــس جهنــ   بــ
  ش دام بـــود حیلـــه کـــرد انـــسان و حیلـــه 

  
ــون    ــت خ ــان پنداش ــک ج ــود  آن ــام ب   آش

ــود      ــه بـ ــدر خانـ ــمن انـ ــست و دشـ   در ببـ
  

ــود ي حیلــــه ــسانه بــ ــون زیــــن افــ    فرعــ
ها را روشن فرمودنـد   که حضرت، بصیرت حاصل از زیر پا گذاردن امیال و هوس     بعد از آن    

  :فرمایند خطاب به فرزندشان مى
»           کاب  اَصـابنى، و    و وجدتُک بعضى بلْ وجدتُک کُلّى حتّى کَاَنَّ شیَئا لوَ اَصـ

               ت کتَبَـ کَاَنَّ الْموت لوَ اَتاك اَتانى، فعَنانى منْ اَمرِك ما یعنینى منْ اَمرِ نفَسْى فَ
تَفنَی َاو لَک قیتنْ اَنَا با تَظهْراً بِهسم کَلیا«  

بـه تـو   اى  تو را پاره تن خود دیدم؛ بلکه اصلاً تو را خودم دیدم، بـه طـوري کـه اگـر ضـربه         
بخورد چنان است که گویى به من خورده است و اگر مرگ به تو برسد گویا که به من رسـیده      

پـس  . کـردم  گونه که به زندگى و امور خودم توجـه   ردم آناست، به زندگى و امور تو توجه ک   
گاه تو باشد و بدان پـشتگرم باشـى، چـه مـن بـراى تـو        این نامه را براى تو نوشتم تا همواره تکیه    

  . ده بمانم و چه از دنیا برومزن
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اند که هر کس به آن دل ببندد و زندگی خود را با تکیه  اي دست زده حضرت به نوشتن نامه
بر آن شکل دهـد، گویـا خـود را بـا جـان آن حـضرت گـره زده و آن کمـالاتی را کـه بـه آن                   

بـد بلکـه بـه    یا تنها از هلاکت رهایی می آورد و نه دست می  حضرت رسیده است در حد خود به      
ملاحظه کنید که حضرت با نظـر بـه یگـانگی کـه بـین       . کند  هاي معرفت و اخلاق صعود می       قله

اند، تا فرزندشان را در فضایی قرار دهند که  کنند این نامه را نوشته خود و فرزندشان احساس می   
ود را خواهد خ اند و این مژده بزرگی است براي کسی که می خودشان را در آن فضا وارد کرده

  .هاي معصوم قرار دهد در افقِ فهم و شعور انسان

  انسان سالم
که به شرح نامه بپردازم خوب است آن چه را در مقدمه فرمودند بـازخوانی کنـیم       قبل از آن  

زیرا در آن مقدمه افقی را در مقابل ما قرار دادند که باید تمام نامـه را براسـاس نظـر بـه آن افـق            
  . بنگریم

بـا دقـت بـه حقیقـت     . رونـد  ها کجاست که این همه به بیراهه می          مشکل انسان  ابتدا باید دید  
اکنـون احـساس کنـد و واقعـاً از      فهمیم انسان سالم انسانی است که قیامت خـود را هـم   انسان می 

ام مکـرراً تجربـه    یبنـده در طـول زنـدگی معلم ـ   . نگـران باشـد  ابدي بهره بودن در آن شرایط      بی
اند حقیقتاً نسبت به حیات ابدي خود نگراننـد و دائمـاً        را آلوده نکرده   ام، جوانانی که خود     کرده

 خوبى جوان» همتى«آموزى داشتم به نام  سالها پیش دانش. کنند خود را در آن عالم احساس می
ــد -بــود و در دفــاع مقــدس بــه شــهادت رســید    در دبیرســتان درســت درس - خــدا رحمــتش کن

: گفتم آنها با من بود به او مى» دینى«درس . مند بودند ز او گلها خواند، به همین خاطر عموماً نمى
داد به بنـده ارادت دارد، ولـى درس دینـی را هـم      با این که نشان می» !آقاى همتى درس بخوان «

از دست او خواند و بنده هم مثل سایر معلمان  خواند، هیچ صفت بدى نداشت اما درس نمى    نمى
هاى جنگ تحمیلى که بنده سري به جبهه زده بودم، نیمه شـب   لگذشت تا در سا  . دممند بو   گله

هـا گذاشـته و بـه     اش را روى خاك    از سنگر بیرون آمدم متوجه شدم یکی از رزمندگان پیشانی         
عفوْ «کند و    شدت گریه مى   گوید دقت کردم دیدم همتى است، خیلـى منقلـب شـدم       مى» الهى الَْ

با«و ما هنوز به چون دیدم شاگرد کلاس ما تا کجا رفته  ، ضرََ گفت. مشغولیم» ...ضرََب:  



 48 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

ــى   ــل م ــى پ ــار جــو پ ــه کن ــل ب   گــشت عاق
 

ــت    ــوى گذشــ ــه از جــ ــه پابرهنــ   دیوانــ
آوردم در  آنچه ما گفته بودیم او عمـل کـرده بـود، بنـده بـراى او دلیـل وجـود معـاد را مـی               

فهمیـد   بی مـی به آنچنان شعورى رسیده بود که به خو. کرد که او خود را در معاد حس مى   حالی
. »الهـى العفـو  «زد کـه    دنیا، قیامت به صورت جدى وجـود دارد و حـالا فریـاد مـى         ي پشت پرده 

توان آن شعورى را که مرحوم شهید همتى به دسـت آورده بـود بـا درس و      معلوم است که نمى   
ها و زیر پاگذاردن دنیا بـه سـیر و سـلوك عملـى      دست آورد، باید با آزادشدن از هوس بحث به 

ابتدا باید به همان شکلی کـه  . اي از وجود برسیم که قیامت را احساس کنیم ست زد تا به مرتبه    د
چنـین فـردى اگـر در    . فرمایند بفهمیم که حقیقت دنیا چیـست     می حضرت مولی الموحدین  

امور دنیا شکست ظاهرى هم بخورد به موفقیت رسیده است، برایش موفقیت و عدم موفقیت در 
 روزگـار را درك کـرده و از خـدا نجـات خـودش را      کند چـون گـذرانىِ   ى نمى امور دنیا تفاوت  
انـد، منتهـى بـا      هم در این نامه از همین زاویـه سـخن گفتـه           امیرالمؤمنین على . خواسته است 

 معصوم، از همین روست کـه ایـن چنـین    ی هستى و با حکمتى متناسب با امامي وسعتى به اندازه 
  . دکنن در سخنان خود نورافشانى می

با بررسىِ جوانب دنیا براى من روشن شد کـه دنیـا طـوري اسـت کـه           ! فرزندم: امام فرمودند 
که از موجودي ! خواهد دنیا را بگیرى بلکه از آن بگذر ماند پس نمى   هرگز در دست کسی نمی    

توان در تاریخ انقـلاب   بودن روزگار را مى  سرکشي  نمونه عرض کردم . اي  سرکش گذر کرده  
مردم با تلاش زیاد انقـلاب کردنـد و همـین کـه آمدنـد نفَـَسى تـازه کننـد جنـگ              . اسلامى دید 

تحمیلى آغاز شد و وقتى جنگ تمام شد مشکلات پـس از آن شـروع شـد، تنهـا کـسانی ضـرر        
کـه   در حـالی .  راحتی را در دنیـا پیـدا کننـد   ،ها با کفر جهانی کردند که خواستند با انواع سازش 

  .افتادند هایی نمی  راحتی نیست به فکر چنین سازشاگر پذیرفته بودند دنیا جاي
کند که زنـدگى در دنیـا همـواره بـا مـشکلات گونـاگونى همـراه              سخن حضرت روشن می   

. رود مـى بیـرون   طـرف دیگـرش از دسـت او    ،است، همین که انسان یک طـرف دنیـا را بگیـرد      
 دنیا ببینـد و خـود را   باشد باید این خصوصیات را در     انسانى که به فکر نجات و رستگارى خود       

کـنم بـه خـاطر آن اسـت کـه       گرفتار دنیا نکند و این که بنده پیوسـته ایـن مطلـب را تکـرار مـى        
در هـر  . شاءاالله بر قلب خودم و شـما اثـر بگـذارد و حجـاب دنیـا از مقابـل قلبمـان کنـار رود                 إن
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اگر کسى البته . صورت این مطلب، مطلب مهمى است و باید براى سالک راه حقیقت حل شود       
گـرى   دقت نکند ممکن است از همین مطالب برداشت غلط کند و نتیجه بگیرد پس باید صوفی      

ایم و زندگى حضرت بـراى    اقتدا کردهدر حالی که ما به امام على      . و انزواطلبى اختیار کرد   
بـودن    دلیل بر اشـتباه  منافات داشتپس هرجا سخنان ما با زندگى امام. همگان روشن است  

در عـین احـساس مـسئولیت نـسبت بـه مـردم و امـور             .  ما از سخنان آن حـضرت اسـت        برداشت
 باید بدانیم که در هر صورت، چموشى و ناسـازگارى روزگـار و از دسـت رفـتن آن و      ،اجتماع

 بر آن تأکید دارند و انسان باید هر طور که شده اسـت   اقبال آخرت مواردى هستند که امام     
  .واند به درستى زندگى کندآنها را به درستى بفهمد تا بت

کردنـد و خطـاب بـه      هرشب پس از نماز عشاء به نمـازگزاران رو مـی    امیرالمؤمنین على 
کمُ اللّه«: فرمودنـد  ها مى   آن محزوا رهَبِالرَّحیـلِ   تج ُفیکم ىنوُد َز شـوید  » فقَد خـدا شـما را   !  مجهـ

کردند کـه قیامـت    ردم را متوجه میم. رحمت کند، که بانک رحلت در بین شما به صدا درآمد      
کند و  ها است و هرکس به میزان شعورى که پیدا کرده است آن را احساس می پشت گوش آن

  . کند خود تهیه میسفر ي لازم را براي  با تقواي الهی توشه

  غم خود خوردن
م »خـود « چگونگی دنیا باعث شـد کـه از یـاد         فهمیدم: حضرت فرمودند ملاحظه کردید که    

انسان چه کار دارد که فلان شخص از  . م را بخورم و به فکر قیامت باشم       »خود« نمانم، غم    غافل
مـان دسـت خـالی     آید یا نه؟ خدا باید از کارهاي ما راضی باشد تا در ابدیت   کار او خوشش مى   

امرم را روشـن کـرد   : فرمایند می.  حضرت را بیدار کرد   ،بنا به فرمایش خودشان این فکر     . نباشیم
 شد که در زندگى جدى شوم؛ بعد تصمیم گرفتم که این نامه را براى تو بنویـسم چـون     و باعث 

  : فرمایند حال می. تو جان منى و من خواهان سعادت تو هستم
أنّى اوصیک بتقوى اللّه   « ه   فَ کـنم   تقواي الهی را به تو توصیه مى! فرزندم: » اىَ بنَى و لُزوُمِ اَمرِ
 حرف براي ي همه. بند دستور و اوامر الهی باشی  را نگهداري و همواره پايکه حریم الهی  و این 

دادن آن ایـن   انـد تـا بـا تفـصیل     ي انبیـاء آمـده   سعادت در این دنیا همین یک کلمه است و همـه      
  . دستور را عملیاتی کنند
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 خواست سخنرانى کند، از آنجا که مردم به ایـشان علاقـه          نقل است که ابوسعید ابوالخیر مى     
داشتند جمعیت زیادى جمع شده بود، بلندگو هم نبود، همه مشتاق بودند که صداى خود شـیخ             

که مردم جلوتر روند تا جا براى بقیه بـاز شـود بـا صـداى           را بشنوند، فردى برخاست و براى این      
شیخ فکـرى کـرد و از   » .خدا رحمت کند کسى را که برخیزد و قدمى جلو بگذارد    «: بلند گفت 
خدا «: حرف، همین بود که این مرد زد      : د؟ گفت یرو اى شیخ کجا مى   : پرسیدند. آمدمنبر پایین   

شـیخ خـوب   . همـین حـرف بـس اسـت    » .رحمت کند کسى را که برخیزد و قدمى جلو بگذارد    
دانست که نباید زیاد حرف زد، حرف حسابى یک کلمه است و پس از شـنیدن آن بایـد بـه         می
 تو را به  :»  اوصیک بتِقَوْى اللّه  «: فرمایند فرزندشان مى  به   حضرت على .  افتاد کردن   عمل فکرِ

 تا به یک نـوع خداترسـیِ   ،کنم تا حریم اوامر و نواهی الهی را نگه داري         تقواي الهی توصیه می   
 دیگر مثل بعضی نخواهـد   ،کند  در فضاي تقوا، انسان دستورات الهی را مراعات می        . فعال برسی 

کسى کـه تقـواي الهـی    . دارند ولی از دستورات الهی سر باز بزنند   بود که براي مردم حریم نگه       
و کـسى  ! اي سرکش ببینـد  پیشه کرد همیشه به فکر رضایت خداست که مبادا خداوند او را بنده   

د همواره نگران نظر مردم است حتى در نمازش یترس  و از مردم که براي مردم حریم نگه داشت   
  . ن بزرگی استو این خسراباشد  نگران نظر مردم می

ه  «کنم به تقواي الهی       تو را توصیه می   : فرمایند  می و آبـادانی قلبـت بـا    : »و عمارةِ قَلبِْک بذکْرِ
 تـا  »مستَظهِْرا بِه«ملاحظه فرمودید که در مقدمه نامه فرمودند این نامه را برایت نوشـتم    . یاد خدا 

تـوان بـه آن تکیـه     یکی از مواردي که مـی حالا . به آن تکیه کنى چه من زنده باشم و چه نباشم       
داشتن  شوند که عبارت باشد از آبادنگه متذکر میرقم زد ي آن  به وسیلهکرد و سعادت خود را      

قلب وقتی به یاد .  خدا بهنسبت» فکر«شود و نه با  خدا زنده مى» یاد«زیرا قلب با . قلب با یاد خدا  
بیند خدا او  ند و احساس کند اگر او خدا را نمیخدا است که به راحتی خدا را در منظر خود ببی      

. به همین جهت باید متوجه باشیم در یاد خـدا قلـب بایـد در صـحنه باشـد و نـه فکـر              . بیند  را می 
توجـه قلبـی بـه آن داریـد،     و د ی ـده هاى یک نفر گـوش مـى   طور که وقتى شما به صحبت      همین

د راحـت  ی ـکن هـم کـه صـحبت مـى    د، وقتـى  ی ـد و بعد گوش دهیطور نیست که اول فکر کن       این
درست است که با فکـر  . د و بعد صحبت کنیدیطور نیست که اول فکر کن   کنید، این   صحبت می 
گفـتن بـا خـدا هـم انـسان       در هنگام سخن. کنید کنید و صحبت می  کنید اما اراده می    صحبت مى 
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کـم تمـام قلـب     ن طور با خدا درد دل کند، قلب انسان باید دائما در صحنه باشد تا کـم        یباید هم 
 اگر کسى کهمشخص کردند طور  اینراه رسیدن به این مقام را حضرت . مملو از یاد خدا گردد   

شـود، امـا اگـر     کند و بر قلب او مسلطّ نمى خود را بالاتر از دنیا بداند، دنیا با قلب او برابرى نمى      
 خـدا مغلـوب تمایـل    به یاد خدا باشد، ذکر و یـاد کسى خود را در سطح دنیا بداند هر موقع که           

  . شود میدنیاي او 
توان احـساس   میکند، وقت نماز و دعا بیشتر حضور او را  وقت انسان را رها نمى هیچشیطان  

کند حضور قلب انسان را زایل نماید، با افکار و خیالات دنیایی ذهـن     که چگونه تلاش می    کرد
 خودش را هم سـطح دنیـا بدانـد    حال اگر کسى. دهد مان سوق مى ما را به سوي متعلقات دنیایی     

ابد، اما اگر خود را فوق دنیا بداند عوامل تحریک شـیطان بـر         یتواند از شرّ آن افکار نجات        نمى
کسى که خود را فـوق  . تواند قلب خود را در محضر حق قرار دهد      روي او کارساز نیست و می     

ر دست اوست مـأنوس شـود و    که ملکوت عالم دییتواند با خدا   دنیا و امور دنیایی قرار داد می      
 ملکوتی حضرت رب العالمین خیلـی زود بـه خـود        اگر افکار دنیایی هم به سراغش آمد به نورِ        

  .راندتا آن افکار را از خود بآید  

  داشتن قلب نگه چگونگی زنده
 به طورى کـه  ، قلب او را اشغال کردي اگر انسان به وسایل زندگی طوري نظر کرد که همه       

تواند بـه حـضور قلـب     گاه نمی ها را دوست داشت که خود را دوست دارد، هیچ آناى  به اندازه 
شـوند، وقتـی قلـب     در محضر خدا نایل شود چون آن وسایل بین او و حضرت حق حجاب مـی      

هاي غیر حقیقـی    آن محبوبهاي اش که خدا است نظر کند صورت خواست به محبوب حقیقی   
امـا اگرکـسى بـا خـدا     . نـد نمای  به خودشان جلـب مـی   و نظر او را  دنکن  در افق نگاهش ظهور می    

هم استفاده کند اگر هم در نمـاز صـورت وسـایل زنـدگی     وسایل زندگیِ دنیا زندگى کند و از     
تر از خدا دارد  جا که آن وسایل در قلب او جایگاهى پایین    دنیا در افق نگاهش ظاهر شد، از آن       

  . کند اش می ا متوجه محبوب حقیقیکند و جهت قلب خود ر ها عبور می به راحتى از آن
هاى مفیـد بـراى حـضور قلـب دائمـى       یکى از راه: فرمایند اي که عرض شد می براساس نکته 

 در همین رابطه بـه هـشام   حضرت امام کاظم. این است که انسان خود را بالاتر از دنیا بداند       
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کمُ    إِنَّ أَعظمَ النَّاسِ قدَراً الَّذ«... اى هـشام   : فرمایند  می دانَ ا إِنَّ أَبـ طـَراً أَمـ ي لَا یرىَ الدنیْا لنفَسْه خَ
س لهَا ثَمنٌ إِلَّا الجْنَّۀُ فَلَا تبَیِعوها بغِیَرهِا     َقدرترین مردم کـسى اسـت کـه دنیـادارى را      و گران 2»لی

هـا را   نبه راستى که بهاى پیکرهاى شما جز بهشت نیست پـس آ   . براى خود قدر و منزلتى نداند     
: داریـد   در مناجات شعبانیه خطاب به حضرت رب العـالمین اظهـار مـی   . نفروشیديبه چیز دیگر  

»  کَلیا ترَبپس هرکس بـراى حـضور قلـب،    . من از دنیا فرار کردم و به سوى تو آمدم       : »فقَدَ ه
ر هم نیـست کـه   لازم به تذک. باید خود را از دنیا بالاتر بداند و با این رویکرد به سراغ خدا برود         

  . ایم وجود آورده که ما در اطراف خود بهدنیا یعنى تعلقات اعتبارى 
خـدا  کنند حیات قلب را از طریق یـاد      به فرزندشان توصیه می    حضرت مولی الموحدین  

که انـسان بایـد قلـب خـود را زنـده نگهـدارد        در این. دست آور   زدن به ریسمان الهی به      و چنگ 
قلـبِ  . توان متوجه حقایق عالم شـد و راه کمـال را پیمـود     لبِ زنده میبحثی نیست چون تنها با ق 

عمـده  . هـاي معنـوي را احـساس کنـد     توانـد واقعیـت   مرده قدرت درك حقیقت را ندارد و نمی     
اد خدا و چنـگ  ی حضرت علی. راهی است که بتوانیم از آن طریق قلب را زنده نگه داریم          

داننـد و همـین راه را    داشتن قلب می نگه ور را راه زندهزدن به ریسمان الهی از طریق توکل در ام       
 قلب او است و اگر قلب بمیرد در واقع انسان مـرده  ، انساني دانند همه   چون می . کنند  توصیه می 

عد حیوانی زنده باشد  در راسـتاي زنـده نگـه داشـتن قلـب بـا ذکـر خـدا        . است، هرچند از نظر ب، 
 را پیشنهاد »یا حی یا قیوم یا من لا إله إلاّ أنت   «ف  زاده آملی ذکر شری     حضرت آیت االله حسن   

یـا حـی   «کثار ذکر شریف ب است که ا مجرّ،در نزد اولیاءاالله! آقاي من«: فرمایند کنند و می    می
راه است جهت زنـده  ک یکه البته این . » موجب حیات عقل است»یا قیوم یا من لا إله إلاّ أنت   

ي دیگـري از یـاد خداونـد      تقوا و رعایت دسـتورات الهـی نمونـه    .داشتن قلب با یاد خداوند      نگه
حـضرت  . است، به همین جهـت در راسـتاي حیـات قلـب بیـشترین تأکیـد بـر تقـوا شـده اسـت             

فَاء        «: فرمایند   می امیرالمؤمنین کمُ و شـ تد ى أفَئْـ صرُ عمـ کمُ و بـ إِنَّ تقَوْى اللَّه دواء داء قُلـُوبِ فَ
 َرضَِ أجارِکمُ          مص کمُ و جِلَاء عشَا أَبـ ُسِ أَنفْس تقـوا،   3». سادکمُ و صلَاح فسَاد صدورِکمُ و طهُور دنَ
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ها، پـاك   ها ، مرهم زخم جان ها، و درمان دردهاى بدن ها، روشنایى قلب  هاى دل  داروى بیمارى 
ــاریکى چــشم  هــاى ارواح، و روشــنایى کننــده پلیــدى ــ بخــش ت ــاآرامىهــا، و امنی هــا، و  ت در ن

 .  هاى شما است  تاریکىي کننده روشن

توانـد بـا    باشـد، مـى  زنده قلب اگر  .  است انسان میان جهان ماده و عالم معنا      قلب انسان رابط    
اسـت  زنـده  قلب در صـورتى   .گردداستفاده از نیروى معنوى که دارد، الهام دهنده و الهام پذیر      

 تیـره  اش ود، دلب ـانسان مبـتلا بـه فـساد و گنـاه     یرا وقتی  ز باشدپاك   روحى   يها که از آلودگی  
نیـز  دهـد و از فیوضـات رحمـانى     هاى معنوى را از دست مى شود و توانایى استفاده از قدرت   مى
ک  «:  آمده است بیست و نهم حضرت ادریس نبىي  در صحیفه.ماند بهره مى  بى واغسْلْ قَلبْـ

لِ لهَـا  بِالتَّقوْى کَما تغَسْلُ ثوَبک بِ   گونـه کـه    همـان  4».الْماء، وإِنْ أحَببت روحک فَاجتهَدِ فی العْمـ
اگـر روح خـود    و  تقوا تطهیر کني وسیلهه دهى، قلب خود را ب لباس خود را با آب شستشو مى     

  .را دوست دارى، در عمل براى آن تلاش کن
 آلوده به گناهان است قلـب او  کس که  انسان بستگى دارد، و آن  ، به تقوا و ورعِ    حیات قلب 

ه «: فرماینـد   مى حضرت امیرالمؤمنینلذا  . مرده است  کـس کـه    آن 5».منْ قَلَّ ورعه مات قَلبْـ
ه  «: فرمایند  و یا در جاي دیگر می   ورع او کم باشد، قلبش مرده است       ز الْآخرةَِ فعَلیَـ َفو بَنْ أحم

 زیـرا  .، بر او باد بـه تقـوا و پرهیزکـارى    دوست دارد  ت را کس رستگارى در آخر   هر 6».بِالتَّقوْى
فهمد نقش تقوا و رعایت احکـام الهـی    قلبی که زنده بود و خود را در ابدیتش احساس کرد می     

  . کند چه اندازه ابعاد معنوي انسان را شکوفا می
 که خداوند آن را در وجود انسان قرار داده است، تـا در صـورت  شعوري است متعالی قلب  

دسـت آورد، معـارف    اي را به حقایق عالم مأنوس شود و معارف عالیه     انسان بتواند با     ،بودن زنده
بخـشند و   کنند و به عبارت دیگر به زندگی او معنـا مـی   اي که زندگی او را برایش معنا می         عالیه

نـین  چ. دانـد  تـر خـود مـی    ي عـالی  الهی را عین زندگی بـا مرتبـه   با اولیاء   در همین رابطه زندگی     
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هـا   این انسان. انسانی نگاهش به عالم و آدم غیر از نگاه اهل دنیا به دنیا است که اسیر دنیا هستند         
  . اند با حیات قلب، راه رهایی حقیقی از تنگناهاي دنیا را به دست آورده

شـود   روح و روان آزاد مـی ى هـا  يبیمارآنچنان از تقوا و پرهیزکارى با همراه شدن با    انسان  
در همین رابطه حـضرت  و . تواند او را تحت تأثیر خود قرار دهد اي نمی دیگر هیچ فتنهکه گویا   

قِ اللَّه یجعلْ لَه مخْرجَاً منَ الفْتَنْ         « :فرمایند  مى  امیرالمؤمنین  آگاه باشـید  7».واعلَموا أَنَّه منْ یتَّ
 و یا .نماید ها را باز مى از فتنههایی رکسى که به خاطر خدا تقوا داشته باشد، خداوند براى او راه  

طانِ تذََکَّروا       «: فرماید قرآن می  نَ الشَّیم فطائ مهسا إذِا مَآنان که تقوا را پیـشه  8» ...إِنَّ الَّذینَ اتَّقو 
اند، هر گـاه از شـیاطینى کـه در حـال گردیـدن بـه دور قلـب شـان هـستند بـه آنـان                    خود نموده 

چون تقوا آن چنـان بـه   . کنند را یاد میشوند و خدا  ه وسوسه شیاطین مى  برسد، متوج اي    وسوسه
 شـیطان در  ي وسـیله ه اندیشه بکدام فهمد  مىدهد که   شیطان را میي شعورِ درك وسوسه  انسان  

پس با . شود  میو این همان حیات قلب است که توسط تقوي ایجاد        .  است خطور کرده ذهن او   
شـویم؛ بلکـه داراى بـصیرت و     ه تنهـا دچـار فریـب شـیطان نمـى      دارا شدن تقوا و پرهیزکارى، ن     

و آمـادگى بیـشترى بـراى     گـردیم     نیـز مـى    اوهـاى نفـوذ      آگاهى بیشتر در شناخت دشـمن و راه       
  .نمائیم  پیدا مى رارسیدن به مراحل عالى

  برکات تقوا
هـاى    آلـودگی  وتقـوا را، راه درمـان تیرگـى قلـب       81ي    در خطبه   حضرت امیرالمؤمنین 

هـائى را کـه در جـستجوى         انـسان  ي و همـه  . فرمایند هاى روحى معرفى مى    کرى و دیگر مرض   ف
ت هستند، به داشتن آن سفارش مى ت و یافتن راه معنوی کنند انسانی.  

احَبـِبِ الإخـْوانَ   « : فرمودند  میرالمؤمنیننقل است که حضرت ا     حضرت امام باقر  از  
 زیرا وقتـی  .ود را به قدر پرهیزکارى آنان دوست داشته باش        برادران دینى خ   9»على قدَرِ التَّقوى  
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 شـریر جامعـه   از گزند و نیرنگ افـراد به راحتی ها باشد؛  آندوستى با افراد براساس پرهیزکارى      
  .میمان محفوظ مى

شود و قلب انـسان بـا    وقتی متوجه شدیم از طریق تقوا باطن انسان با ملکوت عالم مرتبط می          
. کننـد  فهمیم براي اُنس با خداوند چه راه آسانی را پیشنهاد می گردد می حضرت حق مأنوس می  

. آورد زند و امکـان گـزینش بهتـرین راه را بـه دسـت مـی       انسان با تقوا به راحتی گناه را پس می  
هایی که مبتنی بر تقواي الهی و رعایت حرام و حلال شرعی نیـست در جـایی کـه منـافع           اخلاق

  .  هستندی در معرض بد اخلاقها به خطر است به شدت آن
 آثـار عظـیم تقـوا و پرهیزکـارى بـیش از بـیش        با نظر به روایتى بسیار مهم از پیغمبر اکرم 

قدَ أجَمع اللَّه تعَالى ما یتوَاصى بِه الْمتوَاصونَ منَ الـْأوَلینَ  «: فرماینـد   میشود، حضرت  روشن می 
      ةٍ ودلۀٍَ واحَرینَ فی خصالْآخزَّ    وعلَّ وج التَّقوْى، قالَ اللَّه یه :»   تـابک ولقَدَ وصینَا الَّذینَ اوتـوا الْ
کمُ وإِیاکمُ أَنِ اتَّقوا اللَّه        لَنْ قبلَ إِلـَى                  10»م نْ وصـ لَ مـ  وفیه جِماع کُلِّ عبـادةٍ صـالحۀٍ، بـِه وصـ

   ُۀِ القْصْتب سِ الـدائمِ، قـالَ    الدرجات العْلى، والرُّ وى، وبِه عاش منْ عاش مع اللَّه بِالحْیاةِ الطَّیبۀِ والْاُنْ
قٍ عندْ ملیک مقتْدَر. إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات ونهَرٍ«: اللَّه عزَّ وجلَّ دص دْقع11.»فى م  

ت       ي خداوند بزرگ همه   لـین      آنچـه را کـه وصـیت و   کننـدگان از او و آخـرین بـه آن وصـی  
مـا  : فرمایـد  خداونـد مـى   .اند، در یک خصلت جمع نموده است و آن تقوا اسـت           سفارش نموده 

ت کردیم آنانى را که قبل از شما به آن        ها کتاب نازل کردیم و شـما را، کـه داراى تقـواى     وصی
 بـه مراتـب   کس به درجات عـالى رسـیده و      صالح است و هر    تقوا کانون هر عبادت    .الهى باشید 

 یحیـات تقوا بود کـه هـرکس توانـست بـا     و به سبب . نهایى دست یافته، به وسیله تقوا بوده است   
به راستى که پرهیزکاران در جنـات و      : فرماید خداوند مى . با خدا زندگی کند     دائمِ و انسِ طیب  

  .نهرها در جایگاه صداقت در نزد مالک مقتدر هستند
یدن بـه مقامـات ارزنـده معنـوى و مراتـب بلنـد و نهـایى        بنابر این آنان که در جستجوى رس ـ      

 اولیـاء او   بـا خواهند از زندگى و حیات پاك الهى و انس دائم با خداونـد و       هستند، آنان که مى   
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گنجـی  . مند باشند، باید داراى تقوا و پرهیزکارى باشند که گنجى بهتر از آن وجـود نـدارد          بهره
راسـتى  ه  ب ـ12»إِنَّ التَّقوْى أفَـْضَلُ کنَـْزٍ   «: فرمایند ىم در توصیف آن      حضرت امیرالمؤمنین که  

: عمـل کنـیم کـه فرمودنـد       امیرالمـؤمنین ي کـه بـه گفتـه   ، بـه شـرطی   تقوا برترین گنج است 
کمُ بتِقَوْى« َلیةِ عالشَّهادبِ وَی الغْیف بر شما باد به تقواى الهى در نهان و آشکار13»اللَّه .  

آمـدهاي   کند تا عوارض گناهان را نبینیم و متوجه پـی  ان را کور می   تقوایی، چشم دل انس     بی
اگر قرار است که تاریخ آینده ما با ظهور کامل حـضرت     . آلود نباشیم   هاي گناه   ورود به زندگی  

  از امام صـادق . رو شود، شرط رویاروییِ مثبت با آن شرایط تقوا است   روبه صاحب الأمر 
راك   ... « :ن حضرت فرمودنداز معناى تقوا سئوال نمودند، آ    رَك ولایـ أَنْ لایفقْدك اللَّه حیثُ أَمـ

 ثُ نهَاكیتقوا این است که خداوند تو را در هر موردى که امر به آن نموده است، مفقـود             14»ح 
  .نبیند و در هر موردى که تو را از آن باز داشته است، حاضر نبیند

دارد تـا   نماید و از فهم معارف عمیـق دیـن بـاز مـی        ها می   تقوایی ما را گرفتار انواع لغزش       بی
آگاهی و جهاد تبـدیل   ي مرگ  و روحیه . شویم  میل می   آنجایی که نسبت به فهم معارف دین بی       

ي  شـود و جنبـه   انگـاري وارد روح و روان جامعـه مـی    گردد و یک نوع نیـست     زدگی می   به رفاه 
دهـیم و از زنـدگیِ    انی همـان جنبـه تـن مـی    گـردد و بـه آبـاد        حیوانی ما مقصد و مقصود ما مـی       

داریم چرا دین خدا این چنین سـخت اسـت، آري کـسی     شویم و اظهار می توحیدي گریزان می 
اره              در . اش آزاردهنـده اسـت    که در فضاي توحیدي تنفس نکند دستورات الهی بـراي نفـس امـ

یم و در همـین رابطـه   توانیم زبـان همـدیگر را بفهمـیم و بـه تفـاهم برس ـ        تقوایی به زحمت می     بی
کنـد تـا بـه ورطـه پـوچی سـقوط         ما را به وضعی که داریم آگاه مـی      سخنان امام الموحدین  
اره شکل گرفته هایی نگردیم که تنها براي جواب نکنیم و گرفتار فرهنگ اند گوئی به نفس ام .  

رفتن کند که به بازي اهل دنیا تـن نـدهیم و بـه جـاي پـذی      تقوا و حیات قلب به ما کمک می       
شهید آوینی به جهت تقوایی که داشت توانـست    . ولایت تکنولوژي به ولایت الهی دل بسپاریم      
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برداري تصرف کند و نگذارد فرهنگی که دوربین را سـاخته   به نور ولایت الهی در دوربین فیلم      
بـراي آن  . برداري بر ما ولایت کند و این کار مستلزم مجاهدت بسیار است از طریق دوربین فیلم  

اره را      اي مـی  که ارزش تقوا را بفهمیم و متوجه باشیم قلب زنده چـه معجـزه         کنـد بایـد نفـس امـ
اره          کنـد تـا از رجـوع بـه       ما را تهدید می  ي بشناسیم که چگونه وقتی به طرف تقوا رفتیم نفس ام

اره را در اطـراف خـود احـساس            . تقوا منصرف شویم   با قلـبِ بیـدار و زنـده اسـت کـه نفـس امـ
  . گردد بینیم چگونه شیطان با این ابزار مانع سیر توحیدي ما می و میکنیم  می

کنـد،   ي شئون جامعه ظهـور مـی   ها به کمک تقوا زنده شد آثار آن در همه         وقتی قلب انسان  
 مـا را بـه تقـوا و آبـادانی     وقتی امیرالمؤمنین. اعم از لباس و خوراك و معماري و شهرسازي 

ها توان رسیدن به چنین آرمانی را دارند پس مشکل ما   انسانشود کنند معلوم می قلب دعوت می
ي شهوت نیستیم وگرنـه   ما نگران فاسدشدن تقواي خود با غلبه      . نتوانستن نیست، نخواستن است   

  امیرالمــؤمنین. هـاي حــرام وارد زنــدگی مـا نــشود   هـاي افراطــی و میــل  مواظـب بــودیم میــل 
در . یافتن شهوت کند، مگر غلبه   تقوا را فاسد نمى    15»غَلبَۀُ الشَّهوة لایفسْد التَّقوْى إِلّا    «: فرمایند مى

حالت رحمانى خود را از دست داده و به یک نوع حالت شـیطانى        ي شهوت، انسانْ      غلبههنگام  
رانى در فرد، به خاطر فاسدشدن تقوا، در روح  شهوتیافتن خوى   بهبنابر این با غل   ! شود  مى دچار

گیـرد و سـبک    شود و شتاب جاي آرامش و طمأنینـه را مـی     ى ایجاد مى  انسان یک حالت شیطان   
  . شود فودي می زندگی، فسَت

  ظهور ورع
در روایات بر آن تأکید تبدیل حالات رحمانى به حالات شیطانى از مسائل مسلمّى است که  

ه انگاري گذاشت که در آن صورت هم ـ شده و به زبان امروزي باید نام آن را نیهیلیسم یا نیست        
اره قبله اش خارج می   چیز از جهت الهی    ها و اعمالى  کوشش. گردد ها می ي انسان شود و نفس ام

. شود برخوردار مىارزشمندي ى روحى و معنوى دهد از نیروها از طریق تقوا انجام مى     انسانکه  

                                                 
 .376/6 ،شرح غرر الحکم - 15



 58 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

قلیـل  تدر انـسان  مادى تأثیر امیال اى که  کند به گونه  او نفوذ مى  آن نیروي معنوي در تصمیمات      
  . تواند پس خودش برآید شود انسان می ییابد و به اصطلاح گفته م می

حـضرت  . گیـرد   مـی تقواى واقعى در صورت قبـولى در امتحانـات سـخت و سـنگین شـکل       
أَتقْیاء   «:فرمایند    می  امیرالمؤمنین ع الْ رنُ ویَتبی اللَّذَّاتو واتضوُرِ الشَّهح ْندکـه   هنگـامى  16».ع

ت     صحنه در آن . شـود   مردمـان متقّـى روشـن مـى      بخش پـیش آیـد، ورعِ      هاى شهوت انگیز و لذّ
اند و حفظ حریم احکـام الهـی    در وجود خود نهادینه کردهآنان که تقوا را به راستى تنها هنگام  

اره  نفـس  امیـال  توانند  قدرت کنترل خود را دارند و مى    اند،    ي خود تبدیل کرده     را به ملکه   را امـ
  . پس بزنند معنوى با نیروى

هـاي بـین خـود و عـالم      توانـد تمـام حجـاب    وقتی روشن شود انسان موجودي است که مـی        
تـر از   ملکوت را پشت سر بگذارد و جهان دیگري را در مقابل خود بگشاید که بـسیار گـسترده               

 تري دست یابد، راز احکام الهـی و علـت   هاي متعالی عالم ماده است و مرحله به مرحله به کرانه      
آوردن قلـب راه دیگـري    فهمـیم زیـرا بـراي بـه حیـات          ها می   کردن آن   تأکید انبیاء را در رعایت    

داشتن قلب  ها در زنده نگه رعایت دستورات الهی به ظاهر بسیار ساده است ولی نقش آن . نیست
 و براي گشودن آسمان غیب، غیر قابل تصور است و به همان معنـایی کـه حـضرت عیـسی                 

در روایتـی کـه بـه    . کنـد  ا عملاً انسان را با تولدي دیگر در عالمی دیگر وارد می        تقو: فرمایند  می
 17 »  یولد مرتین  لم لن یلج ملکوت السموات من«:  منسوب است آمده اسـت     حضرت عیسی 

یکـی تولـد طبیعـی اسـت و     .  که دوبار تولد یابـد یها دست نیابد مگر آن کس   به ملکوت آسمان  
کی و دیگري خروج از عالم طبیعت و طی مراحل برزخی و رسیدن ورود انسان به این دنیاي خا

گویی آدمـی از  . آید به مقامات معنوي است که در واقع حیات و زندگی دیگري به حساب می          
این حیات خاکی مرده است و درعالم دیگري تولد یافته است که عرفا به این مرحله از رشـد و         

 در تولد جدید است کـه انـسان بـا اسـتعداهاي     .دگوین تعالی معنوي، مرگ و حیات اختیاري می  
 شود و معناي آن فروغی که در غار حراء بر حضرت محمـد  رو می  غیر قابل تصور خود روبه    
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گردد و از آن بـه بعـد    رو می فهمد و با معناي ایمان به خدا به شکلی دیگر روبه تجلی کرد را می 
و مبدأ فـیض را در اعمـاق روح خـود    » ودوج «نداي. از رازناك بودن ایمان محروم نخواهد بود 

در مورد . یابد کند و وحدت و هماهنگی و حقیقت موجودات را به نحوي دیگر می         احساس می 
ن سـخن را از قـرآن داریـم کـه       یآوردنـد بهتـر     دسـت مـی     جایگاهی که اهل تقـوا در هـستی بـه         

عنی یک نحوه اتحادي بین خـدا و اهـل   ی 18» متَّقینو اتَّقوُا اللَّه و اعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْ      «: فرماید  می
إِنَّ اللَّه یحب الْمتَّقینَ   « : فرماید  ا می یآید و     میتقوا پیش    ي حبی بین خدا و اهـل    عنی رابطه ی 19»فَ

اکنـون در بهـشت    عنی اهل تقـوا هـم  ی 20» جنَّات و عیونٍ إِنَّ الْمتَّقینَ فی«ا  یو  .شود  تقوا برقرار می  
شُرُ الْمتَّقـینَ إِلـَى الـرَّحمنِ       «کنند و از تنگناهاي زندگی دنیـایی آزادانـد و          دگی می زن وم نحَـ یـ

عنـی  ی 22» مقامٍ أَمـینٍ  إِنَّ الْمتَّقینَ فی «.عنی اهل تقوا میهمان خداي رحمان خواهند بـود    ی 21»وفدْا
عنی انسان متقی مفتخر بـه ولایـت الهـی     ی 23» و اللَّه ولی الْمتَّقین    «.اهل تقوا در مقامی امَن هستند     

  . گیرد شود و حضرت حق ولایت او را به طور خاص بر عهده می می
ى اسـت کـه خداونـد آن را در       : توان گفت    می پس قلب، دستگاه بسیار اسـرار آمیـز و مهمـ
 دارند و آن آباد نمایند و زنده نگه تقوا آن را    ي وسیله ها به   انسانقرار داده است، تا     انسان  وجود  

آن را بازسازى نمـوده  ها پاك نگه دارند و  را با عبادات و دوري از گناه و توبه، از انواع تیرگی        
اى بسیار پرقدرت و نیرومند براى حمله و جنگ با  تقوا، وسیله و از طرف دیگر     . دنو به راه انداز   

د از طریق تقـوا خـود را   توان  میانسان. کنند  که به مبانی روحی ما حمله می    دشمنان نامرئى است  
ایـن بـود   . از دست سرابِ زندگیِ دنیایی آزاد نماید تا از آب حیاتبخش معنویت سیراب گـردد     

ه«:  به فرزندشان فرمودندالموحدین که حضرت مولی راز این   . »  اُوصیک بتِقَوْى اللّ
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راحتـی بتـوانیم     کـه بـه   اماممان را طوري به ما عطا فرمـا ي توفیق فهم سخنان حکیمانه  ! خدایا
  !زندگی خود را براساس آن رهنمودها شکل دهیم

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  سومجلسه 
   عامل نشاط قلب؛خدا ياد

  الرحيم  الرحمن االله بسم
ه            فَانّى اوصیک بتِقَوْى اللـّه    « ه، و عمـارةِ قَلبْـِک بـِذکْرِ رِ  اىَ بنـَى و لـُزوُمِ اَمـ

قُ منْ سببٍ بینَک و بینَ اللّه         . عتصامِ بحِبله والاِْ  انْ اَنتْ اخَذَتْ      و اىَ سببٍ اوَثَ
  »بِه؟
»          ۀِ، و کْمـ ْبِالح رهنـَو قینِ، وبـالی ه َةِ، و قوبِالزَّهاد تْهاَم ظۀَِ، وعوبِالْم کْىِ قَلبَاح

ه بِالفْنَاءذَلِّلْه بذِکْرِ الْموت، و قَرِّر .«  
تو را توصیه مى کنم به تقواى الهى و پیروى از فرمان او، و اینکه        ! اى فرزند عزیزم  

خدا آباد نگهدارى، و به ریسمان اطاعتش چنـگ زنـى، راسـتى         قلب خود را با یاد    
خدا سـراغ دارى کـه آن را بگیـرى؟     اى را استوارتر از رشته بین خود و   کدام رشته 
بخـش و بـا     موعظه زنده نگهدار، و با پارسایى بمیران، با یقـین نیـرویش           قلبت را با  

 و شدنبه فنابگیر  اقرار  از آن  مرگ خوارش کن و      حکمت روشنش گردان، با یاد    
  . شا میرندگی

محـدود بـه    چـشم  چشم امـام معـصوم  عنایت داشته باشید   کنم که    در ابتدا باز تأکید مى    
 ابعـادش و در  ي  حیـات در همـه  س هستى اسـت، کـلِّ  وامیگاه به نن امروز و دیروز نیست؛ چشم   

  یـک سـاختمان  واضح است که اگر مهنـدس . است  روشنها براى امام معصوم   زمان ي  همه
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 ابعـاد آن سـاختمان دارد و   ي  نـسبت بـه همـه   ی درستنگاهطبق برنامه، ساختمانى را طراحى کند  
از اگـر چنـین کـسی    بینـد و   را مـى سـاختمان  فقـط ظـاهر    نیست که    قابل مقایسه با کسى   نگاه او   
عـدى خـودش   ب  تـک اه تحلیلى مطابق نگ ـ،آمد هایى از آن ساختمان بیش از حد خوشش  قسمت

انسان بایـد متوجـه باشـد در    ي امام معصوم به عالم،  جانبه حال با توجه به نگاه همه    . دهد ارائه مى 
 تأکید بنده بر ایـن  .است  چه کسى او را مورد خطاب قرار داده  معصومامام  با کلام    مواجهه

  حقیقـت اسـت و جـایگزینى   ي  همـه  معصومامام   توجه داشته باشید سخنان      اساس است که  
از رهنمودهاي امـام اسـتفاده    بتوانیم  شاءاالله نإنداریم، حال با توجه به این اصل        براى این سخنان    

  .یمنمایزندگى  به درستىکنیم و 

  جايگاه تقوی
ه  صیک بتِقَوْى اللّه  فَانّى او «: حضرت فرمودند  را بـه   مـن تـو  ! فرزندماى : » اىَ بنَى و لُزوُمِ اَمرِ

حالتی که انسان به کمک آن  یعنی  »تقوا«. کنم سفارش مى ي الهی و پیروي از دستورات او        تقوا
 که با دو از خدا بترس را نبرد او ،خواست هایش  هوسجاد تا هررا بگیرخود عنان هوس   حالت،  

 ،آن دنیا و راحتى در   جذبات  شدن از   رها بدین لحاظ . الهی قرار نگیرد   غضب   او، مورد  یِنافرمان
  . به تقوا است

 و دیگر آن کـه آیا ما تقوا را مى شناسیم؟    یکی این که    : شود در اینجا دو موضوع مطرح مى     
 دانـیم  دانیم؟ به بیان دیگر، آیـا مـى   مىدر زندگی خود جایگاه آن را   شناسیم آیا  مىتقوا را   اگر  

دانیم  گویى را خوب مى عنوان مثال، بسیارى از ما راست که تأثیر تقوا در کلّ حیات چیست؟ به      
 در هـستی کجـا   گفـتن  راسـت جایگـاه  دانـیم کـه    نمى  ماي گوییم، اما همه دروغ نمىو در نتیجه  

 و دگیری ـ روزه مـى عمـوم شـما   . گفتن اسـت  راست صحیح رمز حیاتشود  است و چرا گفته می 
  روزه و تقـوا را در زنـدگى خـود    گـاه یجاي مـا      معلوم نیـست همـه    اما  د  دانی مىهم  ى تقوا را    معن

 خواص ي انیم به حقیقت روزه نزدیک شویم و به روزهتو جهت هم نمیبه همین   . دانیمدرست ب 
گویـد   ه راست مـى کسى ک گوید تا آبرویش نرود فرق دارد با     کسى که راست مى   . نایل گردیم 

 هـر دو  .انـسانیت اعـلا اسـت     او بـه شدن انـسانیت مـادونِ   گفتن باعث تبدیل تداند راس  چون مى 
. گفـتن دومـى از پایگـاه تقـوا       گفتن اولى از ترس مردم است و راسـت         اند اما راست   راست گفته 
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دزدم چـون گـاو مـرا      همسایه را نمـى ي من گوساله «: گوید مىفیلسوف انگلیسی   » راسلراند  برت«
کـه  بـا ایـن دیـدگاه     نکـردن  دیدگاه بسیار متفاوت است بـا دزدى   این  نکردن با    دزدى. »دزدد مى

حـق   اى باشم و بر فراز دنیـا حرکـت کـنم، زیـر فرمـان      خواهم آدم وارسته من چون مى «بگویید  
یـک عمـل اسـت ولـی بـا دو محتـواي       هـر دو  » روم و در زیر فرمان حق، دزدى حرام اسـت    مى

  . متفاوت
بـه  کـنم،   ات مى  زندگى به تقوا توصیه   ایند در کلِّ  مفر مىفرزندشان   به   که حضرت  وقتى

 حیاتت رعایـت   ابعادي یابى تقوا را در همه شدن نجات  خواهى از نابود   اگر مى  این معنا است که   
 و به هر قیمتـى  شود تسلیم نمیهایش  چنین بصیرتى پیدا کند دیگر در برابر هوس      کسى که . کن

خواهـد تـا    مجـال فـراوان مـى   . کنـد  ا را حفـظ مـى  گیـرد و حـریم خـد    را مىها  که شده عنان آن 
بـا توجـه بـه آن    کـه  اند  وشزد کردهرا گتقوا شود، بزرگان زوایایى از       تقوا سخن گفته   ي  درباره
ــا  ــسان زوای ــی ان ــه م ــود متوج ــرا خداش ــد چ ــنون ــدازه  ای ــت   روى ان ــرده اس ــد ک ــوا تأکی . تق

لَّ و    «: فرمایند  به یکی از اصحاب خود در مورد تقوا می  امیرالمؤمنین ه جـ إِنَّ منِ اتَّقـَى اللَّـ فَ
ایِنُ                   عزَّ و قوَيِ و شبَِع و رويِ و رفع عقْلُه عنْ أهَلِ الدنیْا فبَدنُه مع أهَلِ الدنیْا و قَلبْه و عقْلـُه معـ

أَ بضِوَء قَلبِْه ما أَبصرتَ عینَاه منْ        أطَفَْ ضَرَّ و           الْآخرةَِ فَ  حب الدنیْا فقَذَر حرَامها و جانَب شبُهاتها و أَ
لبْه              هـرکس تقـواي الهـی داشـته      1» اللَّه بِالحْلَالِ الصافی إِلَّا ما لَا بد لَه منْ کسرةٍَ منْه یشدُ بهِا صـ

  او بـا مـردم اسـت، او از مـردمِ    کـه بـدن   مند و سیر و سیراب شود و در حالی       باشد، عزیز و قدرت   
ي  نگرد و با نور قلب خـود جاذبـه    خود بالاتر خواهد بود و عقل و قلب او آخرت را می      ي زمانه

گـذارد و از آن چـه    حرام دنیا را وامـی . کند میآن چه از حب دنیا با چشم خود دیده، خاموش          
داند مگـر بـه    اي خود مضرّ میگیرد و به خدا قسم مال حلال دنیا را بر ناك است فاصله می     شبهه
  .اي که چاره ندارد تا بدان سد جوع کند اندازه

حیـات کلـى مـا از اضـمحلال      گوییم که جایگاه تقوا و نقش آن حفظ ما فعلاً همین قدر مى 
فرمایند تقواى  مى به فرزندشان لذا وقتى حضرت . است، فقط باید جایگاه حقیقى آن را شناخت       

 در آورد و در کنترلخود را هاى سرکش   دارند که انسان سراسر میل    الهى پیشه کن، نظر بر آن     
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خـود را  مـس وجـود   و  تا در درجه اى برتر از وجـود و شـعور قـرار گیـرد          ها حاکم باشد   ن بر آ 
  :گوید که مولوى مى ها نفروشد، چنان د و خود را به پستى کنتبدیل به زر

   کـــه نفروشـــد وجــــود   مـــن غـــلام آن  
  

  فــضال و جـــود جــز بـــه آن ســلطان بـــا ا  
ـــت     پرســــت مــــن فــــداى آن مــــس همـ

  
ــارد شکـــست   ــا نـ   کـــه بـــه غیـــر از کیمیـ

  :فرمایند حضرت در ادامه به فرزندشان می  
»ه است  گاهى اوقات قلب ما مرده. و قلب خود را با یاد خدا آباد کن: »و عمارةِ قَلبِْک بذِکْرِ

و میـرد   مـى دیکـی بـه امـور دنیـوي     نزقلـب بـا   . بـریم  اى از آن نمـى  خوانیم بهـره  و هرچه دعا مى 
امـور دنیـوي   بیش از حد به انسان اگر . دهد  حساسیت خود را نسبت به امور معنوي از دست می         

گیـري   او از جهـت باشـد، قلـب   هـاي دنیـایی و ثـروت     ش درآمـد  و تمام فکر و ذکـر دتوجه کن 
 از حقیقـت  بیـشتر و اقلـب  امـور دنیـوي باشـد    بیشتر به فکر انسان  هر چقدر   .ماند  اش باز می    الهی

هـا در   هرچنـد قلـب گوشـتی آن    ،ها دیگـر قلبـى ندارنـد    شود، به طورى که بعضى    مىخود دور   
فرماید این قرآن براي کسی ذکر و بیدارکننده است که  قرآن می. شان در حال فعالیت باشد   سینه

  .»بإِنَّ فی ذَلک لذَکْرىَ لمن کَانَ لَه قَلْ«: فرماید می. داراي قلب باشد
هـاي فرومایـه و    میرانـد، مجالـست بـا انـسان      از جمله عواملی کـه قلـب را مـی     رسول خدا 

  2 .دانند مجالست با ثروتمندان می

قلب در .  و مرگ قلب کرداتی مهمى در مورد حي  توان استفاده   مى سخن رسول خدا  از  
 و ممـات  اتی ـى ح که جـسم آدم ـ نی علاوه بر ا عنى،ی ; از روح و جان آدمى است      هی جا کنا  نیا

»  و مـرگ معنـوى  اتی ـح« و مرگ اسـت کـه از آن بـه    اتی داراى حزیدارد، دل و روح آدمى ن 
  . مى شودریتعب

 و گناهان بـزرگم، قلـبم   3»و أَمات قَلبْى، عظیم جنایتى«: دارند  عرضه میحضرت سجاد 
  . استراندهیرا م
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 هی هزاران آای و ردیگ صورت مىار آنان هزاران درس عبرت  از افراد هستند که در کن  بعضى
ها نـدارد    اثرى در آننیتر خوانند، اما کوچک دهنده در گوش آنها مى  و مواعظ تکان   تیو روا 

  . مرده استاند، چون قلبشنخور  تکان نمىچیو ه
إِنَّه ربیع القُْلـُوبِ  «: دیگو  قرآن مى  ي   درباره 110 ي  در خطبه حضرت    ي دربـاره  »تفَقََّهوا فیه فَ

: دنیفرما مىالبلاغه  نهج 349 ي   شماره ي  در کلمه . هاست  بخش دل  اتی که بهار ح   دیشیندیرآن ب ق
  . ردی هرکس روح ورع در او کم شود قلبش مى م»منْ قَلَّ ورعه مات قَلبْه«

 اسـت، ولـى   ادی ـ زاریبسکه همان حیات و مرگ قلب است،  روحانى   اتی مرگ و ح   عوامل
   .راندیو گناهان بزرگ، قلب را مى م» جهل «،»تیعصب«، »کبر«، »فاقن« است که نیقدر مسلمّ ا

  آبادانی و مرگ قلب
بـین   به هیچ قیمتى نباید . است» حسد و کینه  «شود   دیگر مواردى که باعث مرگ قلب مى      از  

نـسبت بـه   احساس کردیـد در قلـب خـود    احیاناً اگر هم . حاکم باشدکینه  شما و انسان مسلمانی  
کـه   ایـن . میـرد   مىتان د وگرنه قلبید باید هر طور شده آن را از بین ببر یکینه دار  انسانی مسلمان 

کنند از دیگران حلالیت بطلبید به همـین دلیـل اسـت کـه قـرار          در ماه مبارك رمضان تأکید مى     
عـروج کنـد و بـه بـالا بـرود، چنـین امـرى بـا قلـب مـرده             به عـالم اعلـى    در این ماه    است انسان   

کثَـْرةَُ  « و قـَالَ     »کثَْرةَُ الضَّحک تُمیت القَْلـْب    «: فرمایند   می حضرت صادق  .پذیر نیست  امکان
اء الْملـْح            ا یمیـثُ الْمـ : نـد و فرمود  . بـسیار، دل را بمیرانـد      ي  خنـده  4» الضَّحک تَمیثُ الـدینَ کَمـ

  .در خود حل کند نمک را ، چنانچه که آب، دین را آب کند،بسیارخندیدن
. قلب اثر دارندمیراندن در صورتى که در ذهن پایدار بمانند در » خیلات دنیایى ت«عرض شد   

با نظر به  آمد   تان به سراغ افکار دنیوي   هرگاه  : فرمایند  توصیه می  ،براى رهایى از این دام     بزرگان
 و خـود را از آن افکـار آزاد    یک صلوات بفرسـتید امامان معصوم که حقیقتاً از دنیا آزاد بودند،       

   .کنید
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 کـه چگونـه خـود را از    به این امر عادت کنـیم جهت آزادشدن از افکار دنیوي خوب است  
 ،مـشکلى نیـست   ممکن است کسى فرش نداشته باشد، تا اینجا. هاي دنیا آزاد نگه داریم     وسوسه

 .یاد خدا باز دارد آورد تا او را از  او را به ذهنش مىنداشتنِ رود و فرش ا شیطان به سراغ او مى     ام
شما و اولیـاى    من و به سراغآید براى همگان یکسان است، یعنى  شیطان به سراغ آدم مى  که  نای

آن . هـاي شـیطان    در مقابـل وسوسـه     استما  العمل   آنچه متفاوت است، عکس   آید،    میخدا هم   
کنـد،   احساس بـدبختى مـى  آورد و او  میبه ذهنش فرش نداشتن را     ، شیطان ي  وسوسهکسی که   

کند و با تصور اینکـه قیمـت فـرش     مى فکرفرش نداشتن ائم به  ي شده و لذا د    گرفتار افکار دنیو  
همواره بـا افکـار بیهـوده در     و کند مى تر حس شود خودش را ناتوان    تر مى  روز به روز هم گران    

شـود   مىنوع افکار اشغال با این  او  قلبي همه  تا جایى که   ،کند این موضوع خود را مشغول مى     
امـا شخـصى کـه وقتـى شـیطان،       .مانـد  نمـى بـا خـدا در آن   ا و راز و نیـاز  و دیگر جایى براى دع 

هـاي   ایـن افکـار از وسوسـه   فهمـد کـه    مـى ي کامل بیداربا آورد   او را به ذهنش مى  نداشتنِ فرش
نداشـتن   فـرش ندارم که ندارم، چرا وقتم را بیهوده صـرف        فرش  «: گوید شیطان است با خود مى    

ایـن آدم یـاد گرفتـه اسـت     . رهاند  هاي شیطان می    ا از وسوسه  و از این طریق قلب خود ر      » بکنم؟
  .ها آزاد کند  چگونه خود را از وسوسه

در کار خود و به نحوي در قلب ما نفوذ کند،     منتظر است    همواره   شیطانفراموش نکنید که    
تمـام زوایـاى روحـى مـا را     چـون   ،کامـل اسـت   روانکـاو او اند که   است، حتى گفته   وارد   بسیار
مراقبـت  . کنـد  دیگرى به درون ما نفوذ مـى  د، از هر درى که او را بیرون کنیم از روزن         شناس مى

هـا را   ، کـه البتـه آن راه  درونش مسدود کند  تا کسى بتواند راه نفوذ شیطان را به       نیاز است   بسیار  
هاي اخلاق دنبال بفرمائید همین اندازه عنایت داشته باشید افکار دنیـوي راه ورود           باید در کتاب  

  . شیطان به قلب است و نباید از این غفلت کرد
بـه درون  ...  طـولانى و ت خیالا و حب دنیا   و  کینه  و یا  حسدشیطان با   گاه  اند هر  فرمودهبه ما   

قلبتـان  گ آنچـه باعـث مـر   طریـق از  از این کرد، با یاد خدا قلب خود را آباد دارید و   نفوذ  شما  
عمـارةِ قَلبْـِک   «کـنم بـه    به تو توصیه می  : مودندحضرت به فرزندشان فر   . باشیدمان   اَ شود در  مى

ه   شـما نفـوذ  درهمان وقتى کـه خیـالات   . ات با یاد خدا     داشتن قلب   آبادکردن و زنده نگه    »بذِکْرِ
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لا الـه الاَّ  «از ذکر شریف .  متوجه حضور حضرت حق در عالم باشید    کند به یاد خدا بیفتید و      مى
   .آید در این امر کار می»  االله

 کسی که بیکار است را یـک   کار شیطان آن است که هرکس را به نحوي مشغول کند، آن         
ها را از حیات  کشاند و قلب آن کس که کار دارد را به نحوي دیگر به دنبال خود می          طور و آن  

هـا   آنقلب  و در جانهاي بیهوده  تا جایى که اضطرابکند،  واقعی که یاد خدا است محروم می  
هـا را وسوسـه    که اگر در همان وقتی کـه شـیطان دارد آن   در حالی. بشان را بمیراند  فرو رود و قل   

گذارد و بـالأخره   ها در هیچ حالی تنها نمی کند، خدا را به یاد بیاورند که پروردگار عالم آن          می
توانند با قلبی آرام از وسوسه زندگی خود را ادامه   کند، می   ها را رفع می     از طریقی مشکلات آن   

  . دهند
انـسان  هـا،   آن وسوسـه آن است که به محض ورود هاي شیطانی  در مقابل وسوسهراه نجات  

در هر صورت، شیطان انـسان  .  او قلبش را آباد کندیادو با متوجه حضور خداوند در عالم باشد      
را از اما اگر انسان هوشیار باشد و همـواره یـاد خـدا    . آید چندباره مى  دوباره و  و کند را رها نمى  

هـاي شـیطانی از بـین      و تحـت تـأثیر وسوسـه   شـود  مـى  آبادبا یاد خدا کم قلبش  کمست ندهد   د
  . رود نمی

مـؤثر اسـت از آن جهـت اسـت کـه      بـسیار  ذکـر صـلوات     در این امـور     که عرض کردم     این
رْ  «: فرماینـد    می الأئمه  حضرت ثامن  کثْـ ْفَلی هذُنوُب کفَِّرُ بِه ا یلیَ مع رْقدی َنْ لمم   اتَلونَ الـص مـ

نوُب هدماً و قَالَ       إِنَّها تهَدم الذُّ زَّ  علیَ محمد و آله فَ  الصلَاةُ علیَ محمد و آله تعَدلُ عندْ اللَّه عـ
کبْیِر«  و»التَّهلیلَ« و »التَّسبیِح« و جلَّ   .»التَّ

آن ار صلوات بر محمـد و آل محمـد فرسـتد کـه      گناهانش نیست بسی ي  هرکه توانا بر کفاره   
صلوات بر محمد و آل محمـد نـزد   : ندنیز فرمود  و.منهدم نماید،آن هم انهدامی مطلق  گناهان را 

  .است» تکبیر«و » تهلیل«و » تسبیح« برابر با خداي
 کامـل عـصمت و پـاکی از هــر    ي  مجـسمه  و آل اواگـر بـه راسـتی حـضرت محمـد      

؟ و از ایـن  لوات، سراسر گناهان را منهـدم نکنـیم    ها از طریق ص     رویکرد به آن  با  اند، چرا     گناهی
و » تهلیـل «و » تـسبیح «صلوات بر محمد و آل محمـد برابـر اسـت بـا           : فرمایند  تر حضرت می    مهم
م و هـا را تجـس    آن، انـداختی  و آل اویعنی وقتی نظر جان را به پیـامبر       . پروردگار» تکبیر«
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اللهی پروردگار می   ان تسبیح حق و سبح    نِتعی بـري و نیـز     پـی مـی  بینی و به عظمت حضرت رب
هـا، سراسـر    بینی که چگونه با تجلی توحیـد الهـی بـر جـان آن          ها را نمایش یگانگی خدا می       آن

هـا را نمـایش    ها در زیر نور یگانگی حـق، بـه یگـانگی و جامعیـت رسـیده، و نیـز آن               وجود آن 
هـا    ذکر خداست، چرا کـه ایـن  ، و معصومینپیامبر  آري یاد و ذکر  .یابی  کبریایی حق می  

  .  هستندانوار و اسماء الهیمظاهر 
کـه بـا    یعنى همین. ترین آنها ذکر گفتن با قلب است گفتن شرایطى دارد و از جمله مهم     ذکر

داشته  ذکر ،که فقط فکر قلب هم با آن هماهنگ باشد، نه اینسعی شود  شود زبان ذکر گفته مى
دوبـاره و چنـدباره بایـد     عنان قلب از کف رفـت       همراهى نکند، هروقت هم که      قلب لیباشد و 

 ،آید بدیهى است که در ابتدا به قلب، فشار مى .کم قلب با زبان هماهنگ شود    تلاش کرد تا کم   
هـاى عـادى    باعـث خـستگى قلـب انـسان       هـاى بیهـوده    حـرف . چون ذکر براى او سنگین اسـت      

 »  االلهلاّإلـه  إلا «ذکر اما . قلب فشار آورد ى ندارد که بر   هاى بیهوده سنگین   شود چون حرف   نمى
بـیش از آن  سرّ آن هم این است که قلب ما  ،هستندو امثال آن براى قلب در ابتدا خیلى سنگین         

. اسـت   امر بسیار عجیبـى ،در هر صورت ذکر. دت کرده استبه دنیا عاسر ببرد  که با ملکوت به   
 است مهم این. کنیم الى ندارد، براى مدتى ذکر را رها مى ز گفتن ذکر خسته شد اشک     اگر قلب ا  

  .کم قلب زنده شود که بعد دوباره ادامه دهیم تا کم
 اللـّه  تخصوص حضرت آی است که بعضى از اساتید به» سیهیون«یکى از بهترین ذکرها ذکر      

 یعنـی  ،ام اثرهـا دیـده  خیلی  ذکر یونسیه از سجده حال من در    «:فرمایند  می »عليه االله  رحمة«ملکى تبریزى  
 اقـلّ  دادن اثرش زیادتر، اقـلِّ  ام روز ترك نشود، هر چه زیادتر انج   در مداومت آن، که در شبانه     

عی تجربـه        هم تجربه کرده   مبنده خود . آن چهارصد مرتبه است    در ایـن   .»انـد  ام چند نفر هم مـد
 ـ   «دارید    ذکر شما در محضر حضرت حق اظهار می        س إِلـّا أَنـت نَ    لا إِلـَه ی کنُـت مـ بحانَک إِنِّـ

 گفتن این ذکر خوب است انـسان خـود را بـه جـاى حـضرت یـونس               در هنگام  5»الظَّالمینَ
 شکم ماهى، یتند که در عمق دریا، در تاریک  زمانى این ذکر را گف     یونس حضرت. بگذارد

ر اسـت؟  آیا وضع مـا از حـضرت یـونس بهت ـ   .  اسیر بودند،بدون هیچ روزن امیدى    تک و تنها و   
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 خـدا را  یـونس زیـرا حـضرت    هم تنهـاتریم   که اکنون ما از یونس     زمان قسم به امام  
درست است که خدا به ما نظر دارد اما ما که مثل . نداریم خدا را هممتأسفانه مثل او داشت و ما 

ما تنهاى تنهاییم و خدا باید خـودش کمـک کنـد تـا ایـن           . نظر نداریم   به او  حضرت یونس 
 ایـن را دارد کـه مـا را نجـات دهـد و      تـوان در این تنهایى چه کـسى   .ى ما روشن شود  مسئله برا 

 ،بینـیم نرا هـیچ کـس   رویـم تـا     میسجدهبه هنگام گفتن این ذکر  دستمان را بگیرد به جز خدا؟  
در . »نـت أ لاّإلـه  إلا «: گوییم خـدایا قبلـه دل مـا فقـط تـویى           مى حتى خودمان را، در این حال     

،  طرف دیگر باشـد »  اللّهلاّإله إلا «یک طرف باشد و ذکر  ه اگر تمام دنیا   روایت آمده است ک   
قَالَ رسولُ «: فرماینـد   میحضرت صادق. است تر  دنیا سنگیني   از همه  »  اللّه لاّإله  إلا  « ذکر
اللَّه ...       ًلمرَّةٍ کَانَ أفَضَْلَ النَّاسِ عائۀََ مم إِلَّا اللَّه نْ قَالَ لَا إِلَهاد     منْ ز ا مـ وم إِلَّـ ک الیْـ  6»...ا ذَلـ

را بگوید در آن روز که ایـن   »  اللّه لاّإله  إلا  «کسی که صد بار ذکر      : ...  فرمودند پیامبر اکرم 
حالا  .ر این ذکر را گفته باشند مگر کسانی که بیشت ،ذکر را گفته از نظر عمل بهترین مردم است        

را  »  اللـّه لاّإلـه  إلا «ذکـر   را ببینـد و  بودن خود  هیچوکس را نبیند  چکسى در سجده باشد و هی     
 زمـان   بـه لطـف امـام    شاءاالله نإافتد؟   بکند، چه اتفاقى مى   تکرار  و گوید، با قلبش هم بگوید    ب

 شـود و آبـاد   رود و زنـده مـى   یگـر مـى  آیـد و بـه جـاى د       از گلِ دنیا درمى   او  پس از مدتى قلب     
رمَِ اللـّه    اَلقَْلْب حرمَ اللّه  «: فرمایند   می امام صادق . گردد مى کُنْ فى حـ َلاَّ اللـّه    فَلا تسقلـب  »   ا 

ذکر خدا در آن باشد نـه ذکـرى    پس باید. در حرم الهی جز خداي را جاي مدهحرم خدا است    
  .دیگر

ه و  «:  اینجا فرمودند  حضرت على  کنم که قلب خود  به تو توصیه می »عمارةِ قَلبِْک بذِکْرِ
قلـب  ،  »احَىِ قَلبْک بِالموعظـَۀِ   «: فرمایند مى پس از چند عبارت دیگر    . را با یاد خدا آبادگردانی    

 و بـا  پس قلب با ذکر خـدا آبـاد      . رات است موعظه به معنى تذک   . بگردان  زنده با موعظه خود را   
 توان گفت که قلـب بـا ذکـر دنیـا خـراب و بـا گفـت و        از طرف دیگر مى. دشو موعظه زنده مى 

  .میرد شنودهاى لغو و بیهوده مى

                                                 
  .505، ص 2 الکافی ج - 6
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ي   و مکـه هایی مثل مساجد و حرم ائمـه   و یا مکان  ماه رمضان   هایی مثل ماه رجب و        زمان
هـا و    زمـان  ، تا قلب به کمـک آن  نمودن قلب  کردن و آباد   راى زنده است ب خوبى  مکرمّه شرایط   

د همـواره در  اراه افت ـ اگر قلـب بـه  ها، با ذکر و تلاوت قرآن و نماز و دعا به راه بیفتد،          مکان آن
هانجام امور  چنین فردى در حال   قلبِ. گیرد  قرار می حال ذکر     در مقامى برتر مـشغول  هم روزمرّ
جـاى  بـه  کـه تـوجهش     بـا ایـن  اً بعد،خواند مثل وقتى که کسى شعرى را چند بار مى        . ذکر است 

  مولوي در وصف مقام رسـول خـدا  .کند گر است ناخودآگاه آن شعر را با خود زمزمه مى   دی
هـا، در همـان حـال، روح     در عالم قدس که آن حضرت چگونه در عین حضور در جمع انـسان       

  : گوید می. کند پاکش در عالم اعلا سیر می
ــا ــی نیـ ــان یکـ ــسته در جهـ ــشش نشـ    نقـ

  
   دگــر نقـــشش چــو مـــه در آســـمان  وآن

  سی بـــا جلـــانیـــگو نش نکتـــه دهـــانیـــا  
  

  سی آن دگــر بــا حــق بــه گفتــار و انـ ـ    و
ــاهر در صـــف مـــسجد صـــواف يپـــا      ظـ

  
ــا ــيپـ ــواف ی معنـ ــردون در طـ ــوق گـ    فـ

ــوت   ــد خلـــ ــرو لازم نمانـــ ــه بـــ    و چلـــ
  

ــ ــی غچیهــ ــا یمــ ــر ورا غــ ــدمی مــ    نمانــ
ــتی خورشقـــرص   ــوتدسـ ــه  خلـ   اش خانـ

  
ــ ــب ب یکــ ــاب آرد شــ ــهی حجــ   اش گانــ

کـافی اسـت   مأیوس شد، تان غلبه کند نباید  ذکر بر قلبکه اید  این مقام نرسیده  اگر هنوز به    
ل شـوید و از او   امیرالمؤمنین بهحضور در محضر حق را با تکرار اذکار ادامه دهید و           متوسـ

انسانى که بیست و پنج سال براى رضاى او  خداوند به. بخواهید که خودش قلب شما را بگشاید  
همـه قـدرتى کـه     ایـن . هـا قـرار داده   م بر قلبحاک او راداده است،  سکوت کرده قدرت زیادى     

بـه  هاي مادي و معنـوي بنماینـد،       توانند دستگیري   که می  داده است    خداوند به حضرت زهرا   
کنند هـر حـاجتی     توصیه میکه این. ندهایى است که در راه خدا تحمل فرمود     مصیبتآن   خاطر

ر آن حضرت متوسل شوید،  و اصحاب بزرگوا   به امام حسین  زیارت عاشورا   دارید از طریق    
 را در راه خـدا فـدا   انهمه چیزش ـو اصحاب آن حضرت   است که امام حسین   به این جهت    

ها بخواهنـد همـان را    و هر آنچه آن. ها قرار داد    مسیر حوائج بندگان را آن    خداوند هم     و ندکرد
ى  عبدى«: فرمایـد  در حدیث قدسی داریم که خداوند می   . خواهد  خدا می  ى اجعلـَک      اطعنـ حتَّـ
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کوُن   َتقَوُل کُنْ فی ْکوُن، فَانت َثْلى فَانّى اقوُلُ کُنْ فیي من مرا اطاعت کن تا تو را ماننـد    اى بنده7»م
به [شود، تو نیز اگر  گویم باش، پس موجود مى مى] به چیزي[خود قرار دهم، همان طور که من   

   .بگویى بشو، پس موجود شود] چیزي

  انترين ريسم مطمئن
نگهـدار و    پیوند با خدا را ي  رشته! فرزندم »تصامِ بحِبله عوالا«: حضرت در ادامه مى فرمایند    

  . رودناز بین هرگز این پیوند  و مواظب باش محکم بگیر
قُ منْ سببٍ بینَک و بینَ اللّه     « ر و بهت ـ ریـسمان کـدام   و » انْ اَنتْ اخَـَذتْ بـِه؟    و اىَ سببٍ اوثَ

  تا به آن چنگ زنى؟ برقرار شده بین تو و خدا ی است که تر از ریسمان بخش  اطمینان
 اسـت، اگـر آن را رهـا کنـیم بـه       ونداو خدا است بندگى و توجه به خد        ریسمانى که بین ما   

توانـد تکیـه    مـی فقط و فقط خداست کـه  گیریم،  در خسران قرار می چیز دیگر که تکیه زنیم    هر
رهـا  در هـیچ حـالی   خدا را که فرزندشان فرمایند  مىتوصیه  حضرت. ا باشدگاه محکمی براي م 

از تواند جـاي خـدا را بگیـرد، در ایـن صـورت اگـر انـسان         ها می   د و گمان نکند سایر سبب     نکن
تواننـد    و وسایل می داند که به نور الهی آن اسباب     می دکن استفاده مى  و امکانات دنیا هم       اسباب

اگر انـسان چـشم خـود را بـاز کنـد و بـصیرت لازم را داشـته باشـد           . باشندبرکت لازم را داشته     
، حال آیا بدون تکیـه  قرار داده استوند براي ما را هم خدا و وسایل  اسبابآن  خودیابد که   می

درسـت اسـت کـه وقتـى مـریض      تواننـد کـارآیی لازم را داشـته باشـند؟           بر خدا آن وسایل مـی     
بـراى همـین   . ونـد اسـت  دهـد خدا  کسى که ما را شفا مى  امارویم، مىپزشک شویم به سراغ   مى

                                                 
ایـن حـدیث شـریف در    . 801ى فاطمه مـشایخ، ص   االله جزایرى، ترجمه ، سید نعمت  )رآنقصص ق (قصص الأنبیاء    - 7
» عین الیقین«و » علم الیقین« و کتاب 709ي  صفحه» جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه«هاي متعدد از جمله در کتاب  کتاب

ـلُ الأعلـی وهـو العزیـزُ     «ي  یمـه توانـد شـاهدي بـر کر    که می. فیض کاشانی به عنوان منابع احادیث شیعه آمده است     واللهِ المثَ
توانـد در   گـاه مخلـوقی نمـی    ؛ هـیچ )11:شوري(»لیس کمثله شی ء«ي   که بنا به آیه     زیرا در عین آن   . باشد) 60:نحل(»الحکیم

ي کمالات حضرت حق باشند نباید  عرض وجود حضرت حق قرار داشته باشد مخلوقاتی را که در طول انوار الهی نمایاننده   
ـلُ الأعلـی  « را بـه عنـوان   ي هـدي  ي کبیره ائمه چه در زیارت جامعه  نظر دور داشت، مانند آن   از مـورد خطـاب قـرار    » مثَ

  . اند توجیه نمود خوانده» مثلَی«، »مثلْی«توان نظر بعضی را که به جاي  و به همین جهت می. دهد می
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عملاً ما را به همان دهد و  ما را شفا نمىوند خدا بندیمبامید پزشک اگر بیش از حد به      است که   
زیاد است ناشى از همـین   که امروزه تعداد بیماران این. کند که به او امید بستیم کسی واگذار می  

ا پیشرفت ظاهري علم پزشکی، بـه پزشـک و علـم پزشـکی امیـد      ها ب بسیاري از آنامر است که  
  . اند بسته

ک بِالْموعظـۀِ   «: فرمایند  در ادامه می   ىِ قَلبْـ را بـا موعظـه زنـده     خـود   قلـب !فرزنـدم  اى »احَـ
غفلـت  . ها باشـد   ما غفلت قلب است از حقایقی که باید متوجه آن       یکی از نقاط ضعف   . نگهدار

 خدا و  ي ما ممکن است همه. از جهل انسان است نسبت به آن حقایققلب نسبت به حقایق، غیر      
. ها نباشد، اینجاست که موعظه کارساز اسـت  قیامت را قبول داشته باشیم ولی قلب ما متوجه آن        

 طالـب موعظـه اسـت آن هـم بـه آن          در عظمت موعظه همین بس که حتی حضرت یحیـی         
 فقََالَ لَه یا لًا جاء إِلَى عیسى ابنِ مرْیمإِنَّ رج «کنند که      نقل می  شکل که حضرت صادق   

أَمرَ عیسى       طهَرْنی فَ طهْیِـرِ        روح اللَّه إِنِّی زنیَت فَ ج لتَ ا خـَرَ د إِلَّـ  أَنْ ینَادى فی النَّاسِ لَاَبقَى أحَـ
فْرةَِ نَادى الرَّجلُ لَا یحدنی منْ للَّه فی جنبِْه حد    فَلَما اجتَمع و اجتَمعوا و صار الرَّجلُ فی الحْ          فُلَانٍ

ی      فدَنَا منْه یحیى»ماالسلامعليه «فَانصْرفَ النَّاس کُلُّهم إِلَّا یحیى و عیسى       ذْنب عظنْـ ا مـ  فقََالَ لـَه یـ
طیئـَۀٍ قـَالَ      فقََالَ لَه لَا تُخَلِّینَّ بینَ نفَسْک و بینَ         هواها فتَُردْیک قَالَ زدِنی قَالَ لَا تعُیرَنَّ خَاطئـاً بِخَ

! یـا روح االله :  آمد و به او گفـت مردى نزد عیسى ابن مریم 8»زدِنی قَالَ لَا تغَضَْب قَالَ حسبیِ 
ون آینـد  کسى در جایى نمانـد بلکـه همـه بیـر    :  امر کردام مرا پاك کن، عیسى   من زنا کرده  

کس، پس هنگامى که وى با مردم گرد آمدند و مـرد بـراى سنگـسار در     ساختن فلان   براى پاك 
ي مردم رفتنـد جـز    کس که حدى به گردن دارد، پس همه   مرا حد نزند آن   : حفره شد، فریاد زد   

. کار مرا موعظه کـن   به وى نزدیک شد و گفت اى گنه، پس یحیى»ماالسلامعليه «یحیى و عیسى  
:  فرمـود یحیـى . هایش را آزاد نگذار تا خود را تباه سازي   بین نفس خود و هوس    :  گفت مرد

خطا کار را به خطایش ملامت و سرزنش نکن، گفـت بـرایم بیـشتر      : مرد گفت : بیشتر برایم بگو  
 باز در رابطـه بـا نیـازي    .مرا بس است:  گفتسعى کن غضب نکنى، یحیى : بگو، مرد گفت  

                                                 
  .34، ص 4  من لا یحضره الفقیه، ج- 8
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 فقََالَ لَه یا جبرَئیـلُ   علَى النَّبی 9ِزلََ جبرَئیلُنَ«: وایت آمده اسـت که به موعظه داریم در ر    
ا           لْ مـ إِنَّک مفَارقِـُه و اعمـ إِنَّک میت و أحَبِب منْ شئتْ فَ ش ما شئتْ فَ ع دمحا می ی فقََالَ لَهْظنع

إِنَّک ملَاقیه شَرفَ الْمؤْ     اسِ     شئتْ فَ أذَىَ عنِ النَّـ  بـر  جبرئیـل  10».منِ صلَاتُه بِاللَّیلِ و عزُّه کَف الْ
یـا  : مرا پند ده، اى جبرئیل، پس جبرئیل گفـت    :  به او فرمودند    نازل شد، رسول خدا    پیامبر

محمد، هر چه خواهى زندگى کن، که سرانجام خواهى مرد، و هر که را خواهى دوست بـدار،         
جا آور که با آن دیدار خواهى کرد،  ز او جدا خواهى شد، و هر کار که خواهى بهکه سرانجام ا

  .شرف مؤمن نماز او در شب است، و عزتّش خوددارى از آزارمردم است
 تذکري است که انسان باید نسبت دهد دارد و تحت تأثیر قرار مى قلب را زنده نگه مى  آنچه  

  .به حقایق عالم هستی پیدا کند
در اگـر کتـابى خواندیـد یـا     .  کـه قلـب دائمـاً متـذکر باشـد        بادات هم این است   ع تکرارراز  

قلبتان برانگیخته شد و از غفلت درآمد یـا خیـر؟ نـه         بررسى کنید که آیا   حاضر شدید،   اى   جلسه
، ما در کنـار معـارفی کـه در    اطلاعاتتان اضافه شد یا نه که آیا به  صرفاً به دنبال آن باشید      که   این

بایـد در جلـسات دینـى    ریم تذکر به آن معارف را نیز نیاز داریم به همـین جهـت   امور معنوي دا 
امتحان کنید آیا کسانى که یک سـال بـا   . شرکت کنیدکنند   که روح و قلب انسان را متذکر می       

انـد کـه    هماننـد کـسانى  نسبت به رعایت احکام و اخـلاق الهـی   اند  اى مذهبى مأنوس بوده   جلسه
کـه در  یکـسال   بپرسـد کـه در ایـن   از شـما    ممکن است کـسى     اند؟    نهنسبت به این جلسات بیگا    
بـر اطلاعـاتم    يچیـز بفرمائیـد  ؟ و شـما هـم   آموختیدچه چیزى شوید   جلسات مذهبی حاضر می   

حتی شاید بتوان گفـت مـا در ایـن دنیـا     . تان بمیرد اید قلب اید که نگذاشته اضافه نشد ولی متوجه 
هایی را که در سعادت مـا  چیزي آن  ما همه آوریم چون    ایم تا فطرت خود را به فعلیت در         آمده

در قرآن آمده اسـت کـه خـدا ـ یعنـى علـیم       . ایم دانسته که به دنیا بیاییم مى این قبل ازمؤثر است 
کمُ قـالوُا بلـى     ... «: شده است رو روبهها  همه انسانمطلق ـ با   بـِرَب تاَلـَس ِهمُلى اَنفْسع مهدْشه و اَ

                                                 
یـا  :  فقالجاء جبرئیل الى النبی« :لمجلس الحادي و الأربعین بسند عامى عن سهل بن سهل قال       رواه فی الأمالی ا    - 9

  .» الخ-محمد عش ما شئت
  .399، ص 4  من لا یحضره الفقیه، ج- 10
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ِآیـا مـن پروردگـار شـما     : ها پرسـیده  و خود آنان را بر خودشان گواه گرفته و از آن   11»...ناشهَد
در گـذاریم آنچـه را کـه     نمـى بـا دینـداري خـود    پس ما . اند نیستم؟ و همه به این امر اقرار کرده   

انـسان بایـد    . و نسبت به فطرت خـود گرفتـار غفلـت شـویم        دانیم از قلبمان برود    مىفطرت خود   
 هـاى مختلفـى   براى ایـن منظـور راه  . باشدحضرت حق  د که قلبش به طور دائم متوجه        کارى کن 

  تـلاوت  وهاى اخلاقـى   خواندن کتاب وگفتن ذکر وز جمله شرکت در جلسات مذهبى  هست ا 
  :  گفت....قرآن و

  همه عمر بر ندارم سر از ایـن خمـار مـستی    
  

  که هنوز من نبودم که تـو در دلـم نشـستی           
مرحـوم   ةملااحمد نراقـى و جـامع الـسعاد   مرحوم  ة اخلاقى، معراج السعادهاى در میان کتاب   

، سفارش ة در کتاب اسرار الصلو»عليه تعالی  االله  رضوان«امام خمینى . هاى خوبى هستند   کتاب مهدى نراقى، 
خـصوص   هـاى اخلاقـى بـه      کتاب.  را بخوانید  ملااحمد و ملامهدى نراقى    اند که فرمایشات   کرده

  مطالعه شوندیگاه اند خیلى مفیدند و خوب است گه  را آوردهمعصومین آنهایى که روایات
.  بسیار ارزنده است»عليه تعالی االله رضوان«از حضرت امام خمینی» شرح حدیث جنود عقل و جهل    «کتاب  
البتـه بهتـر اسـت قـرآن را بـا آهنـگ       . داردخوبی  شدن قلب نیز تأثیر     قصد بیدار  خواندن به  قرآن

از جانـب  قلـب انـسان   اى کـه گـوش بـشنود و      به گونه،حزین تلاوت کرد ا وبسیار لطیف و زیب   
در خود قرآن آمده است که آن را با ترتیل بخوانید، نه تند تند، نه      . واقع شود  تحت تأثیر گوش  

هاى وسـط   روایت آمده است که قرآن را به صورتى نخوانید که مانند ریگ       خیلى با فاصله، در   
  .منظم و پشت سرهم و با آهنگ بخوانید تا قلبتان زنده بماندا قرآن ر .بیابان پخش باشد

  امتيی حضور انسان در ق نحوه
انـسان بـا قلـبش بـه قیامـت      عزیزان متوجـه باشـند      کنم که    در اینجا این نکته را یادآورى مى      

ملاحظـه  . دسـت آورده  اي که بـه  فنّ و حرفهعلوم حصولی که آموخته است و نه با  رود نه با     مى
در ایـن حالـت   ها  د، حتى بعضىیبر را از یاد مىتان  اطلاعاتید وقتی ترس شدیدي دارید    ا  کرده
چه رسـد  است این دنیا هاي مربوط به   مربوط به ترس این. کنند خودشان را هم فراموش مى     اسم
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کـه در قلـب او بـه    قیامت فقط عقایـد انـسان   در  . استفزع و هول آن بسیار جدي       که   به قیامت 
از یاد که مفاهیمی ذهنی هستند اطلاعات  ها و ماند و درس با او مى آمده است، صورت ملکه در

چون با همـین قلبـی   دارد  زنده بودن قلب و آباد بودنش اهمیت بسیارىاز این جهت . رود او مى 
  . شود که با عبادات شرعی، یاد خدا در آن نهادینه شده است وارد عالم قیامت می

اگـر  اسـت،  نیا تعلق آن به د  شود،   رکشى و چموشى قلب مى    ترین چیزى که باعث س     اساسى
از طریق مظاهر الهی به اسـماء الهـی و انـوار معنـويِ       به درستى بنگرد    آیات الهی را    بتواند   انسان

او را در مـسیر    وکند مبارزهقلب تواند با سرکشى و چموشى  به راحتى مىشود و  عالم منتقل می 
دهد، یـاد مـرگ اسـت و     که قلب را از سرگردانی نجات مییکی از واقعیاتی  . صحیح قرار دهد  

عـد از زنـدگی    این که انسان یک لحظـه از ایـن واقعـی           مـرگ یکـى از   . اش غافـل نباشـد   تـرین ب
و با اش ببیند   دنیایىهمین زندگىِ تواند آن را در که انسان مى عالم است   هاى بسیار زیباى     پدیده

از طریـق   ت بـشناسد و بـراي رسـیدن بـه لقـاء الهـی      درسکه آن را  به شرط اینآن زندگی کند،    
  : مرگ، بگوید

ــت     ــوى دوس ــا ک ــى ت ــم ول ــرگ را دان   م
  

  تـــــر دارى بگـــــوى ره اگـــــر نزدیـــــک
را از پـیش   است همین حالا هم اگـر خـود     لقاء الهی   رسیدن به   براي  ترین راه    مرگ نزدیک   

کافی است بتوانیم  ،هست توانیم آن را ببینیم، قیامت همین جا     می مان رها کنیم   هاى ذهنی  ساخته
حـضرت  . رسـیم   مـى قیامـت  بـه از دنیا به سوي عالم غیب، با برداشتن یک قدم به آن نظر کنیم،   

.  وقتی به معراج رفتند داخل بهـشت شـدند و آتـش را دیدنـد      االله  رسول«: فرمایند   می رضا
. انـد  خلـق نـشده  اند ولی  گویند بهشت و جهنم مقدر شده اي از مسلمانان می عده: گوید راوي می 

درسـت  اگـر بتـوانیم مـرگ را     12».هـا نیـستیم   ها از ما نیستند و ما هم از آن        آن: حضرت فرمودند 
: فرمایـد  قرآن مـی . کند سرکشى نمى ترسیم و قلبمان هم دیگر چموشى و      ببینیم دیگر از آن نمى    

 ما فَرَّطنْا فیها  الساعۀُ بغتْۀًَ قالوُا یا حسرَتنَا على حتَّى إذِا جاءتهْم   کذََّبوا بِلقاء اللَّه    قدَ خسَرَ الَّذینَ  «
زارهم على     َلوُنَ أومحی مه ون      وزِر کـسانى کـه لقـاى الهـى را دروغ      13»  ظهُورهِم ألاَ سـاء مـا یـ
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 مـا،  اى دریغ بر«: گویند تا آنگاه که قیامت بناگاه بر آنان دررسد، مى. انگاشتند قطعاً زیان دیدند 
چه بـد  . کشند و آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش مى     » .بر آنچه در باره آن کوتاهى کردیم      

  .کشند است بارى که مى
 بـا  حـضرت علـی  . همواره در دنیا نگران و ناامن استترسد  کسى که از مرگ مى آري  

اره نگران مرگ  که همود تا به چنین فلاکتى دچار نشویم      نده د به ما هشدار مى    ندار بصیرتى که 
 کـه بهتـرین واعـظ    »اعظاکفَیَ بِالْموت و  «درست بنگر   مرگ را   ! فرزندم: فرمایند مى. خود باشیم 

دنیا به ما روي که  دیدیم با شنیدن ایندرست وقتى که ما مرگ را       !براي قلب انسان مرگ است    
هـاي   د گرفتـار غـم   همچنان که اگر دنیا به ما پشت کنکنیم اندازه نمى  بىشادىِداده   خوش نشان 
طبیعى  در هر دو صورت از حال نخواهد بود تا    برایمان چندان مهم    دنیا  چون  . شویم  جانکاه نمی 

کنیم و اگر بـه مـا    دنیا به ما روي خوش نشان داد به آن پشت نمی       اگر  . شویم مىخودمان خارج   
 زیباسـت  خیلـى . کنیم فوق دنیا زندگى مى حالت   هر دو چون در   . شویم ناراحت نمى پشت کرد   

 و قیامت را در مقابل خود بنگرد و مانند رسول  که انسان به جایى برسد که دنیا زیر پاى او باشد          
یعنى قلب و جان پیامبر تماماً .  قیامت من همین حالا برپاست    14» قائم   قیامتی  الانَ«:  بگوید خدا

  .قیامتى و قیامت است
میریـد و   مـى با این خـواب  این باشد که خواهید بخوابید تصورتان  وقتى مىبه ما توصیه شده     

ي بندگی و آبـادانی قیامـت     که فرصتی براي ادامهفردا صبح بیدار شدید، خدا را شکر کنید  اگر
 تا وجود مـرگ و قیامـت را دائمـاً در      فردا شب دوباره با همین تصور بخوابید      . به شما داده شده   

دانم اگـر    اما مىدشو اگر بمیریم چه مى دانم نمىشوید، من    نزد خود احساس کنید و با آن آشنا         
 و زنـدگی خـود را محـدود بـه امـور دنیـا       کنـیم  مرگ را درسـت بـشناسیم راحـت زنـدگى مـى       

  :گوید مىدر همین رابطه مولوى  .دانیم نمی
ــید    ــرگ مترس ــن م ــد، وزی ــد، بمیری   بمیری

  
ــد    ــماوات بگیری ــد س ــاك برآیی ــزین خ   ک

ــد     ــن نفـــس ببِریّـ ــد، وزیـ ــد، بمیریـ   بمیریـ
  

ن نفس چو بند اسـت و شـما همچـو           که ای 
  یکــى تیــشه بگیریــد پــى حفــره زنــدان       اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرید

  
  چــو زنــدان بشکــستید همــه شــاه و امیریــد 
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     که آن را ساخت و آبادان کـرد،   ، نه اینخراب کرد یشه  ت با آن را    نِدنیا زندان است و باید ب
  : گفت.را باید خراب کرد نه آباد زندان

ــدانیان   ــا زنــ ــدان و مــ ــان زنــ   ایــــن جهــ
  

  !حفــره کـــن زنـــدان و خـــود را وارهـــان 
کـه مـرگ را فرامـوش کـرده متـذکر      فرهنگ غربى  انقلاب اسلامى آمده است تا در مقابل       

با غفلـت از جایگـاه اصـلی    بگذارد، مرگ و قیامت باشد و به انسان کمک کند تا دنیا را زیر پا            
ا محکـم نچـسبیده اسـت و     دنیا ر اسلامی  انقلاب  که چرا   گیرند   اى ایراد مى   عدهانقلاب اسلامی   

ب آمـده اسـت تـا مـا را از        ایـن انقـلا   کـه     ؟ در حـالی   کنـیم  هـا زنـدگى نمـى      اروپایی چرا ما مثل  
اسلام آمده است تا خرابـى دنیـا را بـه مـا نـشان      همان طور که  ،دنیا نجات دهد  شدن در   بند تخته
مـین رابطـه   اسـت و حـافظ در ه  » خـراب آبـاد  «هـاي دنیـا در اشـعار عارفـان       یکـی از نـام    .بدهد

  : گوید می
  من ملک بودم و فردوس بـرین جـایم بـود      

  
  آدم آورد در ایــن ملــک خــراب آبــادم   

هـاي کـاذبی کـه مـا را از       ولی با پیـشرفت ستاسازگار هاي منطقی  زندگى دینى با پیشرفت    
کـه یـک شخـصیت اجتمـاعی      در عـین آن    حضرت علـى   .قیامت غافل کند ناسازگار است    

پـس از  حـضرت  . گوینـد   و مردم همت دارند این طور در مورد دنیا مـی         هستند و به امور جامعه    
ندهاند،  این نامه را به فرزندشان نوشته    جنگ صفین    مبـارزه ایـن    هـاي   میـدان ي یعنى یک شیر غرّ

  یکى از اصول مهـم .نشینى گرفت  گوشه ي  نتیجهاین سخنان   توان از    سخنان را گفته است و نمى     
اندیـشی بـه    ي مـرگ  در روحیـه زندگى ابعاد زیباترین اتفاقاً  و  استاندیشی     مرگ ،دینىزندگیِ  

  . یابد ي دنیا می شود و انسان در آن حال خود را در وسعتی بیشتر از محدوه انسان هدیه می
ه بِالفْنَـاء  «: فرماینـد  در ادامه به فرزندشان می    قـَرِّرت اقـرار بگیـر کـه نـابود      خـود  از قلـب »و

ــبایــد ا ردر دنیــا فناشــدن . شــوى مــى ــرا   دبــه قلــب فهمان ــوانیم درســت زنــدگی کنــیم زی تــا بت
. دوصل کن ـابدي حیات  این حیات را به آنانسان معنا است که این به در این دنیا  کردن   زندگى

کـه  خـوانیم، سـاختمان هـم     مـى   کـه  ، درس هـم   ردیموقتى دنیایمان را به قیامت وصـل ک ـ       آري  
بـا  اى  عـده . انـدازد  یت مـا را از اصـالت نمـی    ، ابـد  کنـیم  مـى کـه   سازیم، فعالیـت دنیـایى هـم         مى

 ذهنـشان  ي گیرند و قیامت را از صـفحه  را نادیده مىدر دنیا شان  فناشدنشدن به این امور   مشغول
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دنیاى این افراد بـه چموشـى   . پردازند مى به فعالیت دنیایىبدون توجه به مرگ، کنند و  پنهان مى 
  . کنند دق مىقبل از آن که بمیرند،  ن رسیدگذرد و هنگامى هم که وقت فنایشا و زشتى مى

بیـنم کـه مـرگ برایـشان حـل شـده اسـت و هـیچ          ى را مـى  انجوان ـبنده وقتی اوج شخصیت     
 این موضـوع را  شوم چقدر امیرالمؤمنین   ، متوجه می  بینند مرگ نمى  اى بین خودشان و    فاصله

ن جوانـان در عـین آن   کنید که ای ـ ملاحظه می. اند  در میان گذارده حساب شده با امام حسن    
الند و براى دنیایشان برنامه مىچگونه مانند به مرگشان اقرار دارند    که   ریزند و درس  آتشفشان فع
 انـد و زنـدگى زیبـایى    اینها شعور خیلى خوبى کـسب کـرده      . کنند   و کار و تلاش می     خوانند مى

  . اي است  ساختن چنین جامعهاند و مقصد حضرت مولی الموحدین براي خود شکل داده
ج حب الدنیا منْ قُلوبنِا«   ».اللهّم اخَْرِ

  بـر مـا   راپروردگارا قلبمان را با یاد خودت زنده بگردان و توفیق ذکـر و عبـادت و موعظـه              
  .ارزانى بدار

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  چهارمجلسه 
   قلباتي حی نحوه

  الرحيم  الرحمن االله بسم
» ْىِ قَلبَۀِ، و         اح کْمـ ْبِالح ه رنـَو قینِ، وْبـِالی ه َقو ةِ، وبِالزَّهاد تْهاَم ظۀَِ، وعوبِالْم ک

لِّلْهذ     رِ وهلۀََ الدوص ه ذِّرح نیْا، والد عفجَائ ه ه بِالفْنَاء، و بصرْ قَرِّر و ،توکْرِ المِبذ
ش ُالاْ    فح بِمـا             تقََلُّبِ اللَّیالى و ه رْ ه اخَبْـار الْماضـینَ، و ذَکِّـ یامِ، واَعرضِ علیَـ

قبَلَک منَ الاوَْلینَ، و سرْ فى دیـارهِم و آثـارهِم فـَانْظُرْ فیمـا      اَصاب منْ کانَ  
 عنِ الاحَْبۀِ، و    حلُّوا و نَزَلوُا، فَانَّک تجَدِهم قدَانتْقََلوُا      فعَلوُا و عما انتْقََلوُا و اَینَ     

  ».قَلیلٍ قدَ صرتْ کَاحَدهم و کَاَنَّک عنْ. حلُّوا دیار الغُْرْبۀِ
نیرومنـدش  یقـین  دار، و با دل نبستن به دنیا آن را بمیران، و بـه   زندهموعظه به را  دل  

و از آن اقرار به یاد مرگ آن را رام کن، و   ، و اش گردان   ا حکمت نورانی  ساز، و ب  
اش را بر فجایع دنیا باز کن و او را از حملـه    و دیده  ،اعتراف بگیر به میرندگی و فنا     

داستان گذشـتگان  . ها و روزها، بر حذر دار  روزگار و زشتی گردش شب     ي  و غلبه 
و بـر دیـار و    یادش آور که از ابتدا بر سر پیـشینیان چـه آمـده     بر او فرو خوان، و    را  

 کوچ کردند و و به کجا، از که جدا شدند  کردند پس بنگر که چه   . آثارشان بگذر 
تردید به این نتیجه خواهی رسید کـه آنـان از یـاران            بی. در کدام منزل فرود آمدند    
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که تو نیـز پـس از انـدك زمـانى      آنسان. جدا شدند و به دیار غربت هجرت کردند 
  .یکى از آنان خواهى بود

  تيای انسانياتصال به در
تـرین مـسائل انـسانى را     عـالى هـاي کامـل،       به عنـوان انـسان     نفراموش نکنیم که معصومی   

کار مشکلى است،  در ابتداچند این کار ، هرتلاش کنیم تا زبان آنها را بفهمیم      اند و ما باید    گفته
کامـل  مظهـر  و  انـسان  شـوند تـا بماننـد؟ امـام معـصوم، کـلِّ       ها به دریا وصـل    اما مگر نباید قطره   

ت است    ت دو به تعبیري  انسانی ها باید به دریاى انسانیت وصل شوند  انسان ، وباشد میریاى انسانی
ه در مشغلهتا   معصومسخنان و رهنمودهاي امامان اگر  .نابود نگردندپوچ و  دنیا ي هاي روزمرّ

از خدا ذهنیات غلط هستیم و باید  گرفتار  باید بدانیمنفهمیم که بر جانمان اثر کند      اى را به گونه  
  .ما ارزانى دارد فهم کلام امام را بهوفیق تخواهیم تا ب

ی قـَسیم   «در روایات شـیعه و سـنىّ آمـده اسـت کـه               لـ ارِ   ع ۀِ و النَّـ  امیرالمـؤمنین   یعنـی 1» الجْنَّـ
ه رسول باز از    .بهشت و جهنم است   ي    کننده  تقسیم على م   «داریم؛  ،  اللّ و لی إِذاَ کـَانَ یـ ا عی

نَ   عد أَ ۀِ أقَْ امیْراَةٌ               الق ه کتـَاب فیـه بـ عـ نْ کـَانَ م ا مـ د إلَِّـ حـ اط و لمَ یجزْ أَ لىَ الصرَ یلُ عَرئبج و ت نْ ا و أَ
کتلاَیِکـس از آن عبـور     روز قیامت من و تو و جبرئیل بر صراط مـى نـشینیم و هـیچ     یا على  2»بو

معنـاي  روایـت   ایـن . ت تـو باشـد  اى داشته باشد کـه در آن بـرات ولای ـ    نخواهد کرد مگر نوشته   
 دارد اما همین که چنین امرى وجود دارد کافى است براى اینکه تلاش کنیم تا علاقه بـه   عمیقی  

ه ن إ ایشانوکنیم زیاد  را در خودمان  امام نظـر    بـه مـا  اگر امام.  به ما نظرى افکنند شاءاللّ
 محتـواى ولایـت مـشکل    دون زه بخاصیت است، زیرا نماز و رو   نکنند تقریبا هر کارى بکنیم بى     

  : به قول حافظ. کند را حل نمىکسی 
ــت   ــل دل اسـ ــول اهـ ــعادت قبـ ــنج سـ ــد گـ   کلیـ

  
  مباد کـس کـه در ایـن نکتـه شـک و ریـب کنـد            

د مـا  ذیر زنـدگی مـا را نپ ـ  ي نحـوه  در مقام خـود      است که تا او    امام معصوم همان دل واقعی      
  : گفت. ایم زندگی درستی نداشته

                                                 
  .324، ص 2 تفسیر القمی، ج- 1
  .101 ص ،23 ج ،بحار الأنوار - 2



81 ................................................................................................................................. حیات قلبي نحوه

  ذت مــــستی نبخــــشدتتــــسبیح و خرقــــه، لــــ
  

ــت در ایــن عمــل، طلــب از مــی فــروش کــن  هم  
در تعبیـرات  » پیر مـى فـروش    «بزرگان   به فرمایش بنا  . کند حل مى » پیر مى فروش  «مشکل را     

د عین رعایت که در مقام عصمت است و هرچه بکناست  امیرالمؤمنین علىحضرت حافظ 
  : گوید باشد و لذا حافظ در این رابطه می

ــده ــر بن ــد  ي پی ــم برهان ــه ز جهل ــانم ک    مغ
  

  پیــر مــا هــر چــه کنــد عــین رعایــت باشــد 
 درِ آن پیر مغانی که هرچه کند عین رعایت اسـت بایـد در بـه روي انـسان بگـشاید و گرنـه             

دیگري در ایـن عـالم نیـست کـه ملکـوت را بـر روي انـسان بگـشاید، بـه همـین جهـت حـافظ               
  : گوید می

ــشاید    ــه روي بگ ــان در ب ــر مغ ــه پی ــرم ن   گ
  

ــویم کـــد ــا جـ ــاره از کجـ ــزنم چـ   ام در بـ
خاصـیت خواهـد بـود     کنم اگر امام به ما نظر نکند کارهایمـان بـی     به همین جهت عرض می      

دهد، و امام بیش از آنکه عالم به خدا باشد عاشـق خـدا        مى  فروش به جاى علم، عشق     ىمچون  
لاعات نیست دینى که در آن عشق نباشد  . است ر قطع بـا عـشق و   ایمان به طو. جز یک مقدار اطّ

انـد و از ایـن قلـه بـا مـا سـخن        ي ایـن شـیدایی   قلـه  امیرالمؤمنین علـى  شیدایى همراه است و  
  .گشایند کارهاي عشق الهی را در مقابل ما می گویند و راه می

  ات قلب يوعظ؛ عامل ح
ک بِالْموعظـَۀِ  «: به اینجا رسیدیم که حضرت به فرزندشان فرمودنـد        !مفرزنـد اى : »احَىِ قَلبْـ

 و به همین جهت در متون دینی علاوه بـر  میرند ها مى را قلب زی را با موعظه زنده کن،        خود قلب
تعلیم و توصیف حقایقی مثل حضور خدا و قبر و قیامت، تـذکراتی کـه بایـد از طریـق قلـب بـه        

گیـرد کـه انـسان     در مـواردي صـورت مـی   عـظ  و. خـورد  حقایق داشته باشیم زیاد بـه چـشم مـی    
تـوان گفـت    ی را از قبل پذیرفته است ولی باید مورد غفلت قرار ندهـد، بـه عبـارتی مـی     موضوع

هـاى    کتاب یاکه باید در جلسات دینى شرکت کنیم       این.  است فطرت تحریکوعظ یک نحوه    
دینى واعظانِ  وعظبا ین است که ابراى شرکت کنیم، جماعت  نماز جمعه ودر دینى بخوانیم و 

اگر نسبت به زنده نگه داشتن قلب سهل انگاري کنیم و فکر کنیم . یمداررا زنده نگه  خود  قلب  
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شـویم کـه نفـس     چون به حقایق الهی ایمان داریم کافی است، بعد از مدتی با حالتی روبرو مـی           
اره به میدان می کند آید و بر باورهاي ما حکومت می ام .  

 قلـب  »و اَمتـْه بِالزَّهـادةِ  «: دفرمودناز تذکر حضرت به زنده نگه داشتن قلب با موعظه،       بعد  
  .چموش غافل را با دورى از دنیا بمیران 

کند که نزد خداونـد اسـت و بـر ایـن         زیرا زهد بصیرتی است که انسان را متوجه انواري می         
 در گیرد در همـین رابطـه حـضرت مـولی الموحـدین      مبنا از آرزوهاي بلند دنیایی فاصله می     

حقیقت زهد عبارت است از  3»  الزُّهد حسنُ الرَّغبْۀِ فیما عندْ اللَّه  صلُأَ«: اند  جاهاي دیگر فرموده  
أَملِ، و الـشُّکْرَ   إِنَ«: فرمایند  بهترین رغبت نسبت به آنچه نزد خدا است، و نیز می            الزَّهادةَ قصَرُ الْ

ع عنِ الْمحارمِِ      رْالو مِ، ولَى النِّعسان آرزوهاي دنیاییِ خود را کوتاه کنـد    زهد آن است که ان     4»ع
د  «: فرمایند و نسبت به آن نعمتی که دارد شاکر باشد و از حرام الهی فاصله بگیرد و نیز می        الزُّهـ

       انَهحبس نَ القُْرآْنِ قَالَ اللَّهنِ مَتیمنَ کَلیب ه أْسوا على   -کُلُّ کیَلا تَ وا بِ        لَلا تفَْرح و ُکم  -ما آتاکمُ ما فاتَ
ه               طَرفَیَـ د بِ أسْ علَى الْماضی و لمَ یفْرحَ بِالْآتی فقَدَ أخَذََ الزُّهـ ی َنْ لمم زهـد بـین دو کلمـه از      5»و

تا بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید، و به آنچه     «: قرآن است، که خداى سبحان فرمود     
شته افسوس نخـورد، و بـه آینـده شـادمان نباشـد،      کسى که بر گذ» به شما رسیده شادمان مباشید 

نداشـتن بـه     این نوع میراندن قلب با زهد، همان تعلـق     . جوانب زهد را رعایت کرده است      ي  همه
  . که انسان خود را ماوراء دنیا بداند دنیا است و این

  عامل استحکام قلب
ه بـِالیْقینِ «: فرمایند  به فرزندشان می حضرت علی  َقو ت بخـش     قلبـت »و را بـا یقـین قـو . 

شـود و از   متوجه باشیم قلب با چه چیز محکم مـی این است که در این توصیه   بسیار مهم    ي  نکته
شود، چـون   قوى نمى و امور دنیوي قلب با دنیا  اول باید بدانیم    . یابد  تزلزل و اضطراب رهایی می    
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 و در آن کنـد  ه اطمینـان  به یک سـاختمان پوسـید  تواند   نمیکس   هیچ. استهمواره ناپایدار   دنیا  
تـوان تـا ابـد      آن را نمـى اى است که هـیچ چیـزِ      ساختمان پوسیده  انهم  دنیا آرامش داشته باشد،  

رو  ما پایدار اسـت، از ایـن   دنیایىهاي  و عنوانخانه  نهماند و     دنیایی ما پایدار می    داشت؛ نه بدن  
اسـتحکام  یقـت حـضرت حـق    بـه حق یقـین   قلـب بـا  . باشـد محکم ها  تواند با داشتن آن  نمیقلب  
قلب و تکیـه  یقین یعنى توجه .  چون به چیزي تکیه کرده که عین پایداري و کمال است        یابد مى

انسان یک موجود ملکـوتی اسـت، اگـر خـودش را      .ها غیب و اتحاد با آنبر حقایق پایدار عالم  
 وقتـی ت و  عالم ملکوت آشنا شده و عـالم ملکـوت را شـناخته اس ـ   اآنچنان که هست بشناسد، ب    

پـی  بـه ملکـوت عـالم     هنوز ما، و اگر  پی برده استبه عالم ملکوتبشناسد عملاً  انسان خود را    
حـضرت  در داسـتان  . ایـم   بـه دلیـل ایـن اسـت کـه خـود را آنچنـان کـه بایـد نـشناخته             ایـم   نبرده

کـُوت الـسماوات و الـْأَرضِ و             «: خوانیم  می ابراهیم راهیم ملَ نَ    و کذَلک نـُري إِبـ کـُونَ مـ یل 
. دادیم تا از اهـل یقـین شـود    ها و زمین را به ابراهیم نشان  سان ملکوت آسمان  و بدین 6»الْموقنینَ

کنـد و   موضوع یقین ظهور مـی آید  می  ملکوت پیشي ارائهاز  صحبت فرمایید وقتی ملاحظه می 
ي  ب خـود را آمـاده  قلب خود را با یقین قوت ببخش یعنی قل ـ    : فرمایند  حضرت به فرزندشان می   

  .شود ارتباط با عالم ملکوت بگردان که این از طریق خودشناسی ممکن می
ي خـود   اسـت کـه هرکـدام در مرتبـه      الیقـین حـقُّ  و  الیقـین عـینُ  و  الیقـین   علم  جامعِ »یقین«

یزي که بـه   بهترین چ7»خیَرُ ما أُلقْی فی القَْلْبِ الیْقینُ   « :فرمایند می رسول خدا . جایگاهی دارد 
شـکیبایی   8»الـصبر ثمـرة الیقـین     « :فرمایند  می امیرالمؤمنین .کند یقین است    قلب خطور می  

و کسی ... «: فرمایند  می یقینهاي ضعف ، در بیان نشانه امام صادق . ي یقین است    میوه و ثمره  
 و هاي دنیوي است اسباب در گرو شکه داراي ضعف یقین باشد، دلبستگی به اسباب دارد و دل   

دنیـا و جمـع و خـودداري از آن تـلاش     آوردن  دسـت  پیـروي مـی کنـد و در بـه    سخنان مردم را   
اي جـز خداونـد وجـود نـدارد و بنـده جـز        کننـده گوید که هیچ مـانع و اعطا   به زبان می  . کند می
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اش به او نمی رسد و تلاش روزي را زیاد نمی گرداند، ولی آن را با کردار و قلبش انکار   روزي
ی قُلـُوبهِمِ      -: فرماید اوند بلند مرتبه در قرآن کریم می      خد. می کند  س فـ ا لـَی أفَوْاههمِ مـ یقوُلوُنَ بِ

کتُْمونَ    ا یبِم َلمأَع اللّهامام سجاد  9»-و مکـارم الاخـلاق از    دعـاى  در ه،ی سـجاد ي  فهیصح در 
چـون  . هـا قـرار ده     قین مـرا برتـرینِ یقـین      خدایا ی  »و اجعلْ یقینی أفَضَْلَ الیْقینِ    « .خواهند خدا می 

نوري است که از طـرف  یقین  پذیر است، یقین یک حقیقت نوري و وجودي است که تشکیک 
در آن انـسان   اسـت کـه   گـاهی یجا،  اسـت  غیب فوق علمِ به  کند و     خدا بر قلب انسان تجلی می     

واهـد بـود و نـه    خ قلـب  ي وسـیله  کـه ارتبـاطش بـا خـدا بـه     رسـد   میاى  به مرحلهجایگاه معنوي   
  .فکر ي وسیله به

 چه چیزي در نزد خدا سـراغ دارنـد کـه از حـضرت       باید از خود بپرسیم حضرت سجاد     
چـه نـزد    بـا آن ! خـدایا » صححّ بمِا عنـْدك یقینـی     «: کنند  الأخلاق تقاضا می    حق در دعاي مکارم   

متوجـه چنـین   چیز نـزد خـدا اسـت و اگـر انـسان            چون همه . خودت هست یقین مرا اصلاح کن     
الأخـلاق از   ملاحظه فرمودید که در دعـاي مکـارم  . شود حقیقتی شد یقین او کامل و صحیح می    

لـم «طلبیم، تا از     را مى » افضـل یقین «خـدا   بــــردن اسـت    کـه از آثـار خـدا بـه خــدا پــى      -، »الیقـین  ع- 
رو   جمـال حـق روبـه   الیقین برسیم و چشم دلمان در همه عالم با آثار جـلال و   بگذریم، و به عینُ   
ي  و از این هم بگذریم که این اندازه معرفـت هنـوز در مرحلـه    . بینیم حق ببینیم   شود و هرچه مى   

لذا وقتی در این . برسیم که دیگر خودى نبینیم    » الیقین حقُّ«دوگانگى بین عبد و رب است، و به         
ضل«فراز تقاضاي     آنچنان بر قلـبم تجلـى کـن         تو! خدایا: گویی کنی، در واقع می    را می » الیقین افَْ

ت خودم، آتش بزنم و دیگر من در صحنه نباشم و فقط تو باشى که گفت. که به انانی: 

ــر    ــاد بب ــودم از ی ــود خ ــاي و وج   روي بنم
  

ــرمنِ ســوختگان را تــو بگــو بــاد ببــر        خ
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شد، در پرتو نور خورشـید افـضل یقـین، حقیقـت دنیـا و         » افضل یقین «وقتى تقاضاى انسان،    
یابد و چهره ملکوتى عالم  طور که هست مى شود، و آدم و عالم را آن  او روشن مىآخرت براى

  10. به سبب افضل یقین نمایان شدابراهیم که براى حضرت گردد، همچنان براى او نمایان مى

 در صف نماز صبح جوانى را دیدند که سخت نحیف و   خدا در روایات هست که رسول    
ه موقنـاً   «جواب داد؛  :  پرسیدند لاغر شده است، حضرت حال او را        اي »اَصبحت یا رسـولَ اللَّـ

حـضرت از سـخنش تعجـب کردنـد و     . کـه در یقـین هـستم     صـبح کـردم در حـالی      ! رسول خدا 
کُلِّ یقینٍ حقیقۀًَ فَما حقیقۀَُ یقینک      «: فرمودند نَّ لبراى هر یقین حقیقتى اسـت، حقیقـت یقـین      ؟  »ا

دارد و  هـا بیـدارم مـی    یقین من قلـبم را انـدوهگین سـاخته، شـب    یا رسول االله  : تو چیست؟ گفت  
روزهایم را به تشنگى کشانده، نفَسْم از دنیا و آنچه در آن است جدا گشته، به طورى که گویـا               

هـا هـستم    بینم و نصب حساب و حشر خلایق را که من هـم در بـین آن            عرش پروردگارم را مى   
گرم، و صداى زفیر جهنم در گوش من طنـین انداختـه    ن یابم، گویا اهل جهنم و بهشت را مى        مى

اي   این بنـده 11»هذا عبد نوَر اللَّه قَلبْه بِالاْیمان«: حضرت رو به اصحاب کردند و فرمودند  . است
نگهبـان حـال خـود    : سـپس فرمودنـد  . است که خداوند قلب او را به نور ایمان منور کرده است       

افـضل  «الأخـلاق، بـا تقاضـاي      شما نیز در این فراز از دعاي مکارم  .باش تا این یقین برایت بماند     
کنید، و ابتـدا شـرط آن شـناختن چنـین مقـامی اسـت تـا         چنین احوالى را از خدا طلب مى » یقین

 . بتوانید از خداوند آن مقام را تقاضا بنمایید

 بر حضرت عیسى:  عرض کردنددر راستاي نقش یقین و حاکمیت بر عالمَ، به پیامبر     
 اگر یقین ایشان بیـشتر بـود در هـوا    12»لوَ زاد یقینُه لَمشى فى الهْواء    «: رفتند، فرمودند  آب راه مى  

مقامی است که با شدت و ضـعف همـراه اسـت و هرچـه     » یقین«پس متوجه شوید . رفتند راه مى 
 اهـل  شـود، چنانچـه مـؤمنِ    شدت آن بیشتر باشد انسان بیشتر از حاکمیت طبع و طبیعت آزاد مى     

                                                 
هـاي ملکـوتی عـالمَ بـراي      نمـودن جنبـه   فرماید، چگونه با روشن  سوره انعام روشن می79 تا 75 خداوند در آیات    - 10

أَ«. او را به یقین رساندیمحضرت ابراهیم   .»رضِ و لیکُونَ منَ الْموقنینَو کَذلک نُري إِبراهیم ملکَُوت السماوات و الْ
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بینـد، و از علامـت     لذا همه چیز را از خدا مى،»لاَ حولَ و لاَ قوُةَ الاّ بِاللَّه«یقین متوجه است که   
 . ضعف یقین، تعلق قلب است به نقش استقلالی اسباب دنیا و به نفس خود

د در بیابان عربستان جوانى را دیدم که عازم مکه بود، گفـتم بـدون زا   : ابراهیم خواص گوید  
کند قادر نیست مـرا بـه خانـه     که آسمان و زمین را حفظ مى یا ضعیف الیقین آن  : گفت! و راحله 

آیا از آن ضعف بـه یقـین رسـیدى    : اش برساند؟ در مکه او را در حال طواف دیدم به من گفت     
قَ بِاللَّه فى    «که   زقَ قبَلَ وقتْه  رزقه انَّ من وثَ طْلُبِ الرّ ی َورد رزقش به خدا اعتمـاد  که در م  آن» لم

 در دعـاي مکـارم در   نظـر امـام  . طلبـد  کرده است، قبل از وقت رسـیدن رزقـش آن را نمـى         
 . چنین احوالى است» افضل یقین«راستاي طلب 

انَّ الإیمانَ افَضَْلُ منَ الاسلامِ، و انَّ الیقین افَضَْلُ منَ الایمـانِ، و     «: فرمایند  مى امام صادق 
 ایمان از اسلام برتر است، و یقین از ایمان برتر، و هـیچ چیـز بـه           13؛»ء اَعزَّ منَ الیقین    یىما منْ شَ  

ینَ العْبـاد شـَى       «: فرماینـد   مى رضا و امام . اندازه یقین عزیز نیست    نَ    و لـَم یقـْسم بـ ء اقَـَلُّ مـ
که در روایـت   همچنان. ت هیچ چیز در بین بندگان خدا کمتر از یقین قسمت نشده اس      14؛»الیْقین

آن کـه از نیـت   . »یقینى اسـت  عمل کم و دائمى همراه با یقین، افضل از عمل زیاد با بى         «داریم؛  
ذى  «یعنى . صادق سرچشمه گرفته باشد، عملى که همراه با خشیت الهى است     اَلعْملُ الْخالص الَّـ

و الصى که نخـواهى جـز خـدا کـسى مـدح      ؛ آن عمل خ»لا تُرید اَنْ یمدحک علیه احَد الاّ اللّه       
 خلـق را در  ؛»اخْراج الخلقِ عنْ معاملۀِ الحق« یعنى. تعریف تو را به جهت آن عمل، انجام دهد   

کـه بـا بـودن خـدا از      حد یقین این  «:  فرمودند امام صادق .  کردن معامله با حق از میان خارج     
دهد  اب و مسببات را به خدا اسناد مىي اسب  در چنین حالى است که انسان همه15.»احدى نترسى

ــى   ــذا آرامــشى خــاص در خــود م ــد و ل ــود کــه حــضرت    همــه. یاب ــراي آن ب ــن ســخنان ب ي ای
امید است بـا نکـاتی   » قلب خود را با یقین قوت بخش    «: فرمایند  الموحدین به فرزندشان می     مولی

                                                 
  .51، ص 2 کافی، ج - 13
  .52، ص 2 کافی، ج - 14
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کتـه در یقـین   تـرین ن  که عرض شد راه تقویت قلب از طریق یقین گشوده شده باشـد زیـرا مهـم            
  .داشتن تصوري صحیح از یقین است

  معنی حكمت
کْمۀِ  «: فرمایند  می ْبِالح ه رَنو حکمـت آن  . نگـردا را با حکمت نورانى  خود قلب! فرزندم: »و

حالت روحی است که انسان بتواند عقل خود را طوري رشد دهد که متوجه نظام حکیمانه عالم   
در ایـن حالـت قلـب انـسان بـا نـور       . م حکیمانه عالم عمل کنـد  بگردد و با توجه به اعتقاد به نظا       

قـرآن  «اگـر کـسى،   به همین جهت . حکمت نورانی شده و به استحکام خاصی نایل گشته است       
هـاي حکیمانـه و ثابـت نظـام هـستی         شود، چون قرآن نظر انسان را به سـنت          میحکیم   شد» فهم
چـه دنیـا   . بینـد  بیند و به اندازه نیـز مـى    را مىچیز حکیم همه: اند اندازد و در همین رابطه گفته       می

ي خـود   در انـدازه  را ي امـور  حکـیم همـه   چون  چه سیاست باشد چه اقتصاد،       باشد چه آخرت،  
معمولاً کسانى که به صورت یک . دهد مى اهمیت آن چیز  خودي  به اندازه  ، هرچیزي را  بیند مى
چون بر یک موضـوع بـیش از حـد    نیستند، شوند حکیم عدى بر روى یک موضوع متمرکز مى      ب 

  . باشند میحکمت  بى اینها عالماناند،  ابعاد غافل ي متمرکزند و از بقیه
گردد که از ضـعف و   قلب انسان با توجه به سنن پایدار عالم طوري به نور حکمت منور می           

ا تُ        «: فرمایند  می حضرت علی . یابد  سستی نجات می   لُّ کَمـ ه القُْلـُوب تُمـ ذانُ    إِنَّ هد أَبـ لُّ الْ مـ
کمَ    ْالح فا طَرَائَتغَوُا لههاي تـازه   ها را با حکمت شوند، آن ها خسته می    ها همچون بدن     قلب 16» فَاب

هاي تازه و نغز همان توجه به سنن پایدار عالم است کـه شـما در      و نغز به نشاط آورید، حکمت     
  . ها نظر کنید توانید به آن ي حوادث می آینه

بازى هستند، چون از قبل نسبت به دسته خودشان   گروه  یاست نیز کسانى که اهل      در عالم س  
 دور گیـرى منفـى دارنـد از حکمـت بـه      هـاى رقیـب موضـع    و نسبت به دسـته گیري مثبت   موضع

اي بـراي   بهـره زیاد شـود  نسبت به موضوعات روز هر چقدر هم اطلاعاتشان    شوند، این افراد      می
و ، دیگـران را هـاي   بديبینند و  خودشان را مىگروه هاى  وبیفقط خخود و جامعه ندارند چون     
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را رقیبِ خـود   هاى بديکه  انگارند در حالی میدیده ارا نافراد گروه خود هاى  بدياز آن طرف   
برخـورد   کسانى هم که همه فکر و ذکرشان اقتصاد است و در. پندارند  واقع مى  تر از حد   بزرگ

، چـون  شوند می  از حکمت تهى،پردازند دگاه به بررسى آن مىبا انقلاب اسلامى فقط از این دی  
  وجامعـه مـسائل   گیرند که آنهایى هم که چنان از دنیا فاصله مى. اند  را ندیده  آنهاى دیگر    جنبه
ي   چـون بـه سـیره    حکیم نیـستند ،اهمیت است  اجتماعى و سرنوشت مردم برایشان بى      هاي  تلاش

 اجتمـاعى  هاي فعالیتو ذکرش اگر کسى فقط فکر    ان که همچن. اند  عمل نکرده  انبیاء و ائمه  
حکیم ، زیرا انسان بگذارد، حکیم نیست اى که خلوت و راز و نیاز با خدا را کنار        به گونه  ،باشد

ي جوانـب    و رعایـت همـه  اسـت تعـادل   ،حکمت  راه رسیدن به   .از افراط و تفریط به دور است      
کتـاب و  هـا را   ن شـریعت آوردنـد تـا انـسان      در قرآن آمده است که پیامبرا     . موضوعات زندگی 
ۀَ         «: فرماید  می. حکمت بیاموزانند  کْمـ ْالح و تـابک م الْ زَکیّهمِ و یعلِّمهـ  17»...یتْلوُا علیَهمِ آیاته و یـ

. ها را تزکیه نمودند و کتاب و حکمت تعلـیم کردنـد   ها آیات خدا را بر مردم خواندند و آن        آن
ــاتــوانیم پــس مــا مــى ــاء اســتفاده از روش   ب مــولی حــضرت بــدین لحــاظ و . حکــیم شــویمانبی

 و لذا باید تـلاش کنـیم   نگردانورانى  فرزندم قلب خود را با حکمت   : فرمایند مى الموحدین
  .منور به نور حکمت شویم

ه ینـَابیِع الحْ  « :نـد  فرمودپیامبر نْ قَلبْـِه علـَى     منْ أخَْلصَ للَّه أَربعینَ یوماً فجَرَ اللَّـ ۀِ مـ کْمـ
هانسهرکس چهـل روز فقـط بـراى خداونـد تعـالى اخـلاص ورزد خداونـد چـشمه هـاي           18».ل

   .سازد قلبش بر زبانش جارى مى حکمت را از
بـه همـین جهـت افـسار     . از نظر لغوي حکمت به معناي منع و بازداشتن بـراي اصـلاح اسـت    

دارد و او را مطیـع و رام    سرکـشی و تمـرد بـاز مـی       زیرا اسـب را از     ،گویند می» حکمه«اسب را   
ي بـه دیگـري   شـدن حـق و تعـد    اند زیرا حکم او مانع ضـایع   امیدهن» حاکم«و قاضی را    . سازد می
حکیم کسى است که کارها را : اند مفسران گفته. کند شود و نیز تزلزل در نزاع را برطرف می    می
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شود،  ى از وى از جهل و گزاف ناشى نمىحکیم کسى است که هیچ عمل    . استوار و محکم کند   
 . که از چشم بقیه پنهان استگیرد کند، و مصالحى را در نظر مى کند با علم مى هر چه مى

نْ    «: فرماید  می در قرآن از حکمت به خیر کثیر نام برده شده و           شاء و مـ کْمۀَ منْ یـ ْی الحؤْتی
کْمۀَ فقَدَ أوُتی خیَراً کَ      ْالح ْؤتأَلبْاب    ی  خدا فیض حکمت را بـه هرکـه   19 »ثیراً و ما یذَّکَّرُ إلاَِّ أوُلوُاالْ

 و ایـن   انـد  کند و هرکه را به حکمت رسانند، به او مرحمت و عنایت بسیار کرده  خواهد عطا می  
که به او حکمت عطـا شـده اسـت     و لقمان به جهت این .حقیقت را جز خردمندان متذکر نشوند

کْمۀَ «: فرماید  ي او می    آن در باره  ستایش گردیده و قر    ْنا لقُْمانَ الحَآتی َلقَد حقیقتاً ما به لقمان 20»و 
کمۀُ ضَالۀُّ المؤمنِ  «: فرمایند   می امام على . حکمت دادیم  الح     شرِك ، فاطْلبُوهـا ولـَو عنـد المـ

قَّ بها و أهلهَا       ي مؤمن است پس آن را گرچه نزد مشرك است،      حکمت گمشده  21»تکونوا أح
کمۀِ «: فرماینـد   میاز طرفی پیامبر خدا. ترید  بجویید که شما بدان سزاوارتر و شایسته      الح رأس

 خافۀَُ اللَّهشـدن از انـوار    رانـدازه نگـران محجـوب    ترس از خدا رأس حکمت است و لـذا ه       22»م
و . ایم حروم شویم، به حکت نزدیک شدهالهی باشیم و به اعمالی دست نزنیم که از انوار الهی م       

کمۀِ لُزوم الحقِّ وطاعۀُ م «: فرمایند   می امیرالمؤمنین در همین رابطه   الح ق؛ِّرأس پایبنـدى  23»ح 
بِ  «: فرماینـد  و نیز مـی . باشد، اساس حکمت است به حق و فرمانبرى از کسى که بر حق مى  اغْلـ

کمۀ؛ُ الح لْ لککم   .رسد به کمال مى بر شهوت و خواهش نفس چیره شو، حکمتت 24»الشهّوةَ تَ
ۀَ عنـد      «: فرمایند  می پیامبر خدا  کمـ الح ّج طْنِ، القَلب یمـ ۀَ عند خُلوُِّ البکم لُ الحتحَمی القَلب

طْنِ الب لاءتپذیرد؛ زمانى که معده پر باشد دل   آنگاه که معده خالى باشد، دل حکمت را مى25»ام
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کمۀ؛ُ«: فرمایند و نیز می . افکند حکمت را بیرون مى    ةُ والحالشهَّو عتَمَشهوت و حکمت با 26»لاتج 
ن لـم یم     الغضََب ممحقۀٌ ل  «: فرمایند   می امام صادق  .شوند هم جمع نمى   ک  قَلبِ الحکیمِ، ومـ لـ

کنـد و کـسى کـه اختیـار خـشم خـود را         خشم، دل حکیم را تبـاه مـى      27»غضَبَه لمَ یملک عقلَه؛   
هلِ إنّ الزَّرع ینبْت فی الس«: فرماینـد   میامام کاظم. نداشته باشد اختیار عقل خویش را ندارد   

  فی الص تْنبتوا  ولایرُ فی قَلبِ الممَۀُ تعکم الح ار؛ِ    فا، فکذلک کبـِّرِ الجبـ ضعِ، ولاتعَمرُ فی قَلـبِ المتَ
رویـد و بـر روى سـنگ     همانـا زراعـت در زمـین نـرم مـى        28»لأنَّ اللَّه جعلَ التوَّاضُع آلـۀَ العقـلِ       

 شــود و در دل خودســتاىِ هـاى افتــاده آبــادان مــى  حکمــت نیــز چنــین اســت در دل. رویــد نمـى 
  . ار داده استند افتادگى را ابزار خرد قریابد؛ زیرا که خداو فراز پرورش نمى گردن

و « :فرماینـد   قلب خود را با حکمت نورانی کن مـی        : که فرمودند فرزندم    حضرت پس از آن   
  توکْرِ المِبذ تا هواي عصیان در آن فرو . خوار گردانرا با یاد مرگ     خود   قلبو  ! مفرزند: »ذَلِّلْه

 دتفهیم کن خود مرگ را به قلب  اقعیت و چگونگی     و ابتداى زندگى وقتی انسان از همان     . نشیند
. دهند هاي پوچ انسان را بازي نمی باز داشته و در آن صورت هوسچموشى به خوبی قلب را از      

کنـد، عرفـاى بـزرگ     است که انسان از مـرگ غفلـت مـى     کبرها و غرورها به آن جهت      ي  همه
 بایـد  .براى خود مؤثر ندیـدیم » ذکر موت«اندازه  گویند ما هیچ ذکرى را در اصلاح نفس به         مى

  : به خود بفهمانیم که
  ــن حــس ــرگ ای ــل شــود  روز م ــو باط    ت

  
ــود    ــار دل شـ ــه یـ ــان دارى کـ ــور جـ   ؟نـ

 ـدر لَ    نـــدکَد کــاین چــشم را خــاك آ   حـ
  

  ؟چـــه گـــور را روشـــن کنـــد هـــستت آن
  آن زمـــان کـــه دســـت و پایـــت بـــر درد  

  
  ؟پــر و بالـــت هــست تـــا جــان بـــر پـــرد   

ــو   ــان حیـ ــاین جـ ــان کـ ــدآن زمـ   انى نمانـ
  

  جـــان بـــاقى بایــــدت بـــر جـــا نــــشاند    
شود اگر جانی رشدیافته با نور الهی در   این جانِ حیوانی با فناي بدن فانی میآري زمانی که    

   .شود میان نباشد انسان در تنهاییِ دوري از خداوند گرفتار عذاب جهنم می
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»  بِالفْنَاء ه قَرِّر ناپایـدار بـودن دنیـا، اقـرار بگیـر     از قلب خود نـسبت بـه مـرگ و     ! فرزندم :»و .
.  و در این فضا بـه زنـدگی ادامـه بـده     دنیا فانى است   خوبی پذیرفته باشد    و به ت قلبتا  کارى کن   

 ما آن را به طـور  گونه که قلبِ باشیم که دنیا فانى است اما آن قبول داشتهي ما     همهممکن است   
ین حالتی هستند تا در واقع انسان را  چیز دیگري است و حضرت به دنبال چن   کامل پذیرفته باشد  

انـد   هاز دست رفت ـحقیقتاً ند ا ه افرادى که به دنیا چسبید    .ند نشان بده  طور که هست    ش آن خود به
: فرمایند حضرت در جاي دیگر می. اند که نابودشدنی است چون به چیزي خود را مشغول کرده    

أَکَاسرةَ   « ی    « . و خسروان  کجایند پادشاهان  29»أَینَ الْملوُك و الْ نَ الـدنیْا أقََاصـ أَینَ الَّذینَ بلغَوُا مـ
تچه   آن هایته ن دنیا بدرکه  کجایند آنان  30»الهِْممِ کردند رسیدند و بدین شکل قلـب خـود    هم 

  . را متوجه چیزهایی کردند که بالاخره نابود شد

  آفات غفلت از مرگ
تی دچـار شـد، غفلتـی کـه تمـام مرزهـاي       چنین غفلبه  تمدن غرب   کنید چه شد که      فکر مى 

انسانی را در مقابل خود فرو ریخت، با این حال هیچ وقت از تـلاش در امـور دنیـایی خـود بـاز                 
تـلاش نکـرد و   جانبـه   و همـه چـون حکیمانـه    رو شـد      نایستاد؟ تمدن غرب با این مشکلات روبه      

اى  دنیا را به گونهرار نداد، مد نظر خود قفنا و موت را نمود و دنیا صرف  زندگى خود را   ي  همه
پیـدا  کـور، کـور را   «آنجـایى کـه    ازآري  . ندید که براى مرگ و فناى آن هم جـایى بـاز کنـد             

زندگی به صورتی است که فرهنـگ    ، غیرحکیم  مردمِ ي  قبله»  و آب گندیده، گودال را     کند  می
 ، و نجات مردمتوان گفت براى مبارزه با تهاجم فرهنگى    به همین دلیل مى   غرب صورت داده و     

 مـرگ در تمـدن    یـاد کـه جـاىِ   تا خودشان اقرار کنند به اینابتدا به مردم حکمت آموخت   باید  
ناخواسـته خـود را بـه    و وحـشت دارد و در نتیجـه    مـرگ  از یغرب ـفرهنـگ   . غرب خالى اسـت   

این همه تلاش براى نمردن، منطقـى اسـت؟ اگـر     کنید فکر مى. اندازد که مبادا بمیرد    ت مى زحم
ها   که آنمگر عیب داردممکن است کسى بپرسد  دم در وقت مقرر بمیرند چه اشکالى دارد؟ مر
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پرسم آیـا    اما مى عیب دارد گویم   اندازند؟ من نمى    سال به تأخیر   چنداند مرگ طبیعى را      توانسته
    کـه   ه ایـن ردیـد چـه اشـکالى دارد؟ ن ـ   رحلت ک  مرگ شما رسید و  خوب است؟ یعنى اگر وقت

  آیـا  رسـید  مـا   مـرگ  موقعطور طبیعى   زمانى که به  کنم    عرض می د،  یمردن بمیر  زودتر از وقت
؟ بینـدازیم  ی به تأخیررا براى مدتخود  مرگ -بر فرض که بتوانیم    -ها    انواع تکنیک دارد با   لزومى  

  مگر آن طرف بدتر از این طـرف اسـت؟ بـراى         ؟بمیرداش    مردن چرا نگذاریم هرکس در موقع    
حس و ادراکـشان را  هم  همین حالا ،کنید  کمى به آنها نگاه،بد استهر دو طرف که  اهل دنیا   

همیات آزاردهنده  .فهمند اند و خودشان نمى    از دست داده  براي درك حقیقت     ي   و همواره در و
  . برند سر می خود به

  مرغــــى کــــه خبــــر نــــدارد از آب زلال
  

  منقـــار در آب شــــور دارد همــــه حــــال 
کننـد آب فقـط    خورند اما چون فکر مى  بدمزه دنیا را مىآب شور وهم  ن  اهل دنیا همین الآ     

  .اند پذیرفتهاند، شورى و تلخى آن را  است و به آن راضى شده همین
فرمایند به قلبت بفهمان که این جهان،  مىکه  است   يعزیزي    بسیار توصیه حضرت  ي    توصیه
ى که فانى اسـت موفـق   دانى در چیز  رسیدى مىیبه موفقیتاین دنیا وقت اگر در    آن. فانى است 

ثروتمنـد  اگـر هـم   . دهى کنى، به طور طبیعى کار خود را انجام مى     را گم نمى   اى و خودت   شده
اما کسى که نداند . دانى که چگونه از آنها استفاده کنى ریزى اما مى   نمى ها را در چاه    شدى پول 

عـالم  د که گویا تمام کن شدنش در دنیا چنان احساس موفقیت مى       اند، با موفق   فانىها     ثروت این
چنان احساس شکست به او دهد  میآنها را از دست که هم  اند، بعد غیب و ملکوت را به او داده

  .اند هاى قبلى را از او گرفته تلذّ  تمامکه مثل ایندهد  دست مى
آوردن شغل و تحصیلِ ثروت و ازدواج و  دست بهبیند با  بودن این جهان را مى  کسى که فانى  

ایـن  . شـود  نمی گیرد، اما شیفته آنها هم فاصله نمىدلیل   شدن و امثال آن قهر نیست و بی دار خانه
دانـد کـه خـدا در     او موفقیـت را در آن مـى  . انـد  از چشم او افتادهبه عنوان یک غایت مهم    امور  

هـاي   بـه توصـیه  موفقیـت از نظـر او توفیـق شـنیدن و عمـل کـردن              . عنایتى بکنـد   شب قدر به او   
. آمیزتـر اسـت   موفقیتقبول شدن در هزار کنکور  از - به خدا سوگند -  است که  نینامیرالمؤم

ت ما باید این باشد که خود       بـه حقـایق   را بسازیم و به خودمان یاد بدهیم که درسـت ببینـیم و     نی
  :به گفته مولوي. نظر کنیم و محبت بورزیمدرست عالم 
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ــر    ــشق و نظـ ــن عـ ــیم کـ ــویش را تعلـ   خـ
  

ــ ــح الْرمِ جـِــیکـــان بـــود کـــالنقش فـ   رجـ
ــقِ   ــاش عاشـــ ــب بـــ ــقان غیـــ    آن عاشـــ

  
ــراش   ــم تـــ ــنج روزه کـــ ــقان پـــ   عاشـــ

 ایـن جهـان فـانى    یمبه خـود بفهمـان  فرمایند که   چرا توصیه می  حضرت  ملاحظه فرمودید که      
 و لـذا بایـد دائمـاً خـود را متمرکـز ایـن امـر        شـود  دچار غفلت مىعموماً  قلب انسان   ؟ زیرا   است

، اگر درست با موضوع برخورد کنـیم هـر انـدازه هـم تکـرار            کنیمتکرار  بگردانیم و براي خود     
  .بینیم برایمان جدید است باز مىشود 

  فجايع دنيا
ه فجَائع الدنیْا   «: فرمایند  میحضرت  در ادامه    اى  گونـه  را بـه  خـود  قلـب ! فرزنـدم  اى  »و بصرْ

و فاجعه اسـت  از این دنیا پر .  کن و دیده آن را بر فجایع دنیا باز بیدار کن که فجایع دنیا را ببیند      
رد، هرکس به آن نزدیـک شـود هرگـز از تیـر فجـایع آن در      وآ ها نمی ها که بر سر آدم    چه ظلم 

گـشاید ولـی در نهایـت     هـا مـی   هـاي موفقیـت را در جلـو انـسان     امان نخواهد ماند، بـه ظـاهر راه    
توانیـد   را در اطـراف خـود مـی   هـاي زیـادي    نمونه. آورد ها را از پا در می کند و آن ناکامشان می 
 یمرا بینا کن ـ خود شوند که قلب مى حضرت به ما متذکر   . بگیرید  عبرت ها  نآاز  و   مشاهده کنید 

  . تا فجایع دنیا را ببیند
به خـدا  با توجه به این امر پیامبران این موضوع را خوب فهمیدند و        . جنس دنیا، فاجعه است   

توانـد در دنیـا باشـد امـا گرفتـار       بنابراین هر انـسانى مـى     . گرفتار فجایع دنیا نشوند    وصل شدند تا  
 ي هـاى مـستانه   شرطش این است که دنیا و فجایع آن را بشناسد و بـاطن قهقهـه         .فاجعه آن نشود  

هـاى   پشت این خوشی: گویند می درون خود توجه کند که بهبه الهام ملائکه     اهل دنیا را ببیند و    
گوید خوشـا بـه      بیند، مى  ها را نمى   سانى که این مصیبت   ان. خوابیده است  ظاهرى هزاران مصیبت  

دهد، اما  خداوند به کسانى که دنیا را بخواهند دنیا مى. مثل آنها بودم اى کاش من هم! حال آنها 
 چنـان  حالـشان . نـد ا هاند بـه بیچـارگى افتـاد       گرفتار شده   آنهائى که در دام دنیا     ي  همهباید بدانند   

دقیقه هم خدا را نخوانده باشـند، اگـر هـم خوانـده       یکي  ه اندازه  ب است که شاید در تمام عمر     
بـاز بـه همـان شـرك قبلـی      » فـَإذاهم مـشرکون  « در اضـطرارها بـوده و بـا دفـع اضـطرارها            باشند

  . اند برگشته
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. است کنند به خاطر زرنگ نبودن خودشان   شوند خیال مى   اهل دنیا وقتى گرفتار مصیبتى مى     
سـر کـسى    اند خواسته  مى.ینى باعث گرفتارى آنها شده است غیردقبول ندارند که زندگىِ چون  

 رفتـار آنهـا  . ندشد نفهمیده بود موفق مىاو اگر  کنند    تصور می کلاه بگذارند و او فهمیده است،       
 گذرد در چـاه  بیند که هرکس از آنجا مى مثل کسى است که نزدیک چاهى ایستاده است و مى       

 افتنـد بلکـه جـنس    احتیاطى نیست که در چاه مـى  ا به خاطر بىکه بفهمد آنه افتد، به جاى این   مى
. شـود  برود به چنـین سرنوشـتی دچـار مـی     بر سر آن    کند  این چاه چنان است که هرکس هوس        

افتـاد و   گذاشت درون چاه نمى پایش را در نقطه دیگرى بر سر همان چاه مى        کند اگر  تصور مى 
کـسى  فکر باطل مثل آن چاه اسـت،  . افتد  مى  و در چاه   شود  با آن حساب به چاه نزدیک می      لذا  

فهمـد و   خـورد ولـى نمـى    مـى  که فکرش باطل است به جهت همین فکـر باطـل هـر روز ضـربه            
هم مى    خـورد، چـون    مـى  تا فکر انسان، الهى نشود هر روز ضـربه در حالی که   . کند دیگران را متّ

دنیـا فاجعـه     کـه جـنس  بفهمـان  خـود  فرمایند این را به قلب حضرت مى . جنس دنیا فاجعه است   
کوُا منَ « از خود بپـرس  .است و باید در دنیا زندگى کنى ولى به آن نزدیک نشوى  أَینَ الَّذینَ ملَ

 عـلاوه بـر ایـن متوجـه     .هاي دنیا دسـت یافتنـد   نایافتنی به دستکه   کجایند آنان 31»الدنیْا أقََاصیها 
ها را در دنیـا جـستجو    خواهید حاصل تلاش آن باش خوبان دنیا براي دنیا تلاش نکردند تا شما ب         

أَینَ الَّذینَ «: فرمایند از خودتان بپرسید کنید، حضرت در جاهاي دیگر در رابطه با آن خوبان می   
کا  جـاي    بـه دبهترین اثرها را از خوکه  کجایند آنان 32»کَانوُا أحَسنَ آثَاراً و أَعدلَ أفَعْالًا و أَکبْرَ ملْ

ذینَ أخَْلـَصوا    «. هـا رسـیدند   ترین کارها را کردند و به برترین دارایی    عادلانه گذاشتند و  نَ الَّـ أَیـ
که خـالص گردانیدنـد کردارهـاى     کجایند آنان  33» أَعمالهَم للَّه و طهَروُا قُلوُبهم بِمواضعِ ذکْرِ اللَّه       

 پـاك  وهـاى ذکـر خـدا     ى جایگـاه  هاى خـود را از بـرا       ساختند دل   خود را از براى خدا و پاك      
 ذکر و یـاد   جایگاهشان  قلبکه  حاصل از براى این   فکرهاى بی از  ها و    ها را از اندیشه    ساختند آن 

  . سر برند ا خداوند و معبود خود بهباشد و همیشه بخدا 

                                                 
  .همان - 31
  .344، ص همان - 32
 .155، ص همان - 33
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  معنی گردش روزگار
ش تَ  « :فرمایند  حضرت در ادامه می    ُفح رِ وهلۀََ الدوص ه ذِّرح الاَو امِقَلُّبِ اللَّیالى وفرزنـدم  »ی !

. هــا و روزهــا برحــذر دار هــاي شــب و دگرگــونیروزگــار ي  و حملــه را از یــورش خــود قلــب
بـه فقیـر بـه    . اى گونه کند و البته به هرکس به خصوصیت روزگار این است که به همه حمله مى   

ها  ي روزگار به انسان ش حملهي نمای  و تاریخ آینه دیگریبه غنى به شکلو کند  شکلى حمله مى
. از دست ندهددر هر حال باشد و خدا را    اي به خود      چنین حمله  انسان باید همواره آماده   . است
را ببینیم و جـنس روزگـار    ایم و اگر نتوانیم این هجوم  ما مورد هجوم روزگار قرار گرفته     ي  همه

شناسد قبول نـدارد کـه    نمى راکسى که جنس روزگار . را نشناسیم مشکلمان دو برابر شده است 
. شـود  باعـث نـاراحتى او مـى    آیـد  پس هر مشکلى که براى او به وجود مى. قرار دنیا همین است 

آن دیگري اندازد و  پدرش مى بودن نشده است تقصیر را به گردن فقیرمثلاً اگر در کنکور قبول   
  .ذاردگ اگر در ازدواجش موفق نبوده گناه آن را به حساب پدر ثروتمندش مى

هاي پی در پـی   براي رهایی از حملهفاجعه است و باید   سراسر  انسان باید بفهمد که روزگار      
 و از تقلب لیـالی و ایـامِ    گار اطمینان و اعتماد کند    روز بههیچ کس نباید    . به خدا وصل شود   آن  

هـاي   تی و نه باید سخلگرم بودد  آنهاى موقت به خوشیتوان  نه می. آن خود را در امان بپندارد   
گیر نشویم و متوجه باشـیم    تا در هر حال غافلباید با خدا زندگى کردآن را غیر عادي دانست،      

براى کـسى کـه خـدا    . یدآتغییرى پدید نباید   چه دنیا به مراد ما باشد و چه نباشد در وضعیت ما           
ي   همه چون ارتباط خود را با خداي خود محکم کرده ودارد داشتن دنیا مانند نداشتن آن است 

  : گفت. بندهاي دیگر را گسسته است
ــرم   ــف دلبــــ ــر زلــــ ــر آن زنجیــــ   غیــــ

  
ــسلم   ــد بگــ ــر آیــ ــد زنجیــ ــر دو صــ   گــ

کنـد    آن زنجیرى که مرا به خدا وصل مى،خواهم گوید من فقط زنجیر زلف دلبرم را مى     مى  
 .بندم کنم و به آنها دل نمى  زنجیرها را پاره مىي و بقیه

ش تقََلُّبِ«و دیگر  »صولۀََ الدهرِ«دارند؛ یکی  می حذربراز دو چیز فرزندشان را حضرت  ُفح 
  .»یامِاللَّیالى و الاَ
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 بـه معنـاى  » فحَـش «و » زشـتى «بـه معنـاى   » فحُـش «. کار رفتـه اسـت   هفحَش و فحُش هر دو ب 
  معناى فرمایش حضرت این است که از گردش آشکار دنیا، یا از گـردش بـد   .است» يآشکار«

 هرقـدر هـم کـه تـلاش کنـى     . م مـاهى اسـت   دنیـا ماننـد د  زیرااین دنیا نچسب    به  . کنحذر  دنیا  
آن را گـرفتم،  کـه   خواهی خبر دهی  توانى دم ماهى را بگیرى و اگر هم آن را گرفتى تا مى     نمى

بـا ایـن دیـد ملاحظـه کنیـد کـه حقیقتـاً        . دستت دررفته است، جنس دنیا چنـین اسـت        دوباره از 
 از کنند تا آنچه را کـه دائـم در حـالِ      عمرشان را صرف مى    آنها تمام . ثروتمندان هم دنیا ندارند   

اش را در  آیـا کـسى کـه تمـام انـرژى     . بدبختى بزرگى است رفتن است، حفظ کنند، که این     بین
 ي و خانـه مدل گذراند تا بتواند اتومبیل آخرین      کردن مى  گفتن و خیانت   روز به دروغ   طول شبانه 

 خوشـبخت اسـت؟   ،دکن ـاش نگهبـانى   بخرد تا از خانـه  سگ یکاشرافى داشته باشد و بعد هم      
اگر داراى خانه و ماشـین شـد، از    . دهد را انجام مى   اش  الهى ي  خوشبخت کسى است که وظیفه    

آوردن ایـن چیزهـا از مـسیر صـحیح دینـى       دسـت  گاه براى به   هیچ ،کند و اگر نه    آنها استفاده مى  
  : گوید دائم به خود میچرا که  شود، تا از مقصد اصلى باز نماند، خارج نمى

  کاروان رفـت و تـو در خـواب و بیابـان در پـیش              
  

  !کى روى ره ز که پرسى چه کنـى چـون باشـى؟            
  

  عبرت از گذشتگان
عرضـه   خـود    گذشتگان را بـر قلـب     اخبار و احوال    ! فرزندم »واعرضِ علیَه اخَبْار الْماضینَ   «
همین نقطه است که انسان زنـدگی موقـت دنیـا را    ها از   ي غفلت   ي همه    تا معلوم شود ریشه    .کن

ها نیـز   کند که آن بیند و شور و تلاش خود را با شور و تلاش گذشتگان مقایسه نمی   درست نمی 
همی این دنیا را ترك کردند    با همین شور و نشاط     مانـده از آنـان بهتـرین گـواه      آثار باقی. هاي و

  . رزوهاي دنیاییاست بر کوتاه بودن زندگی و ناکام ماندن در آ
ه بِما اَصاب منْ کانَ قبَلَک منَ الاوْلیْنَ        « است بـه    آنچه را که بر گذشتگان وارد شده»و ذکِّرْ
  .تذکر بده خود قلب

ي فرزنـدان   هایی که ثروت اندوختند و آینده خود را تنها در آینـده  کجایند آن: به خود بگو 
ها در قبـر   ندانشان به دنبال کار خود هستند و آن  اکنون فرز   خود جستجو کردند در حالی که هم      
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نگاهی به آثار باقی مانـده از گذشـتگان   . باشند رو می و قیامت با دست خالی با خداي خود روبه     
  . بیندازیم و بیشتر به خود آییم

 ـ       و سرْ « نَ حلّ ! فرزنـدم  »وا و نَزَلـُوا فى دیارهِم و آثارهِم فَانْظُرْ فیما فعَلوُا و عما انتْقََلوُا و اَیـ
 بزن و دیار ي سرها شهري  گوشهي شده هاى خراب خانهبه ها و   به قبرستان  قلبت را بردار و برو    

پس توجه کن و ببین که آنهـا چـه کردنـد و بـه خـاطر       . نشان بده خودمردم گذشته را به قلب  
فـرود   به کجا و ببینمنتقل شدند به کجا و ببین از کجا    دندنموانرژى مصرف    چقدر» هیچ چیز «

  . آمدند
تردید به این نتیجه خواهی رسید  بی »حبۀِ و حلُّوا دیار الغُْرْبۀِ    فَانَّک تجَدِهم قدَانتْقََلوُا عنِ الاَ    «

اگر درست ! فرزندم: فرمایند مى. که آنان از یاران خود جدا شدند و به دیار غربت هجرت کردند 
آنهـا  . اند ها منتقل شده   قبرستان  مردگان از میان دوستانشان به این      نگاه کنى خواهى دید که این     

مـسکن گزیـده و تنهـا بـا     ن در قبرهـا  اما الآ. ت داشتندفعالی کردند و هم، با هم رفت و آمد مى 
  . رویند ملکات خود روبه

»      مهدَکَاح ْرتص َنْ قَلیلٍ قدع کَاَنَّک در انـدك  گـذرد کـه تـو نیـز        چیـزى نمـى   ! فرزنـدم  »و
  .آنها خواهى بود یکى اززمانی، 

با توجه بـه   آرزوهایمان را ، چقدر خوب است     هر کدام از ما داراى آرزوهاى دنیائى هستیم       
 بـرآورده شـود بهتـر    مان ي دنیاییاگر آرزوها و ببینیم،   بررسى کنیم حضور خود در قبر و برزخ       

 دنبـال کـردن ایـن آرزوهـا     شـوید چـه انـدازه    آنجاست کـه متوجـه مـی   است یا برآورده نشود؟    
  . کودکانه است

دست لبـاس شـیک    خود یک  براى عید نوروزِ  اهل دنیا یکی این است که        آرزوهاى دنیائىِ 
که اگر کمی  ي فکر و ذکر خود را در برآوردن آن آرزوها صرف کنند، در حالی      و همه  دنبخر

 چیـزي  هـیچ شـوند   یمتوجـه م ـ شـود؟   چـه مـى   به خود آیند و فکر کنند اگر آن لباس را نخرند            
هـا و   کنـد و دیگـر گرفتـار مقایـسه     نخواهد شد و عملاً جهت و نگاهشان بـه زنـدگی تغییـر مـی            

  .باشند کند، نمی ثمر می ها که زندگی را پوچ و بی رقابت
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ها عملاً از کار  ها ممکن است خیلی جدي درس بخوانند ولی به قصد تحقیر بقیه، این        بعضی
تحقیـر   فخرفروشى وکنند که ریشه در   زیرا با آرزوهایی زندگی می     .برند  اي نمی   خود هیچ بهره  

 »عليه تعالی االله رضوان«ص را با امام خمینـى اشخااین بقیه دارد، چون دنیا و امور دنیایی برایشان مهم شده،         
 چـه  انسال از ایران بیرون کرد و پـشت سرش ـ  14امام را به مدت   نظام شاهنشاهی،   . مقایسه کنید 

گیـرد، سـواد    از جمـال عبدالناصـر پـول مـى        مأمور انگلـستان اسـت،    «: گفتند. زدندها که ن   حرف
 سال کـه بـه ایـران برگـشتند     14پس از  ولی  .»...درافتد تا مشهور شود و     خواهد با شاه   ندارد، مى 

کـه   ایـن » !هیچـى «: جواب دادنـد » آقا چه احساس و حالى دارید؟   «: پرسیدآن خبرنگار از ایشان     
پـی  » بودن کلّ دنیا هیچ « بهخوبى داشته باشد به خاطر آن بود که به  اى    روحیه امام توانست چنین  

  :گوید مىدر این رابطه مولوى . برده بودند
ــت و لــیکن چــه حبــاب      ــالمَ چــو حبــابى اس   ع

  
ــراب  ــر روى ســ ــر آب بلکــــه بــ ــر ســ ــى بــ   نــ

ــواب     ــه خــ ــد بــ ــه ببیننــ ــرابى کــ ــز ســ   آن نیــ
  

  آن خــواب چــه خــواب؟ خــواب مــستان خــراب 
آن هم نه حبابى که بر روى آب باشد بلکـه حبـابى کـه بـر         . انند یک حباب است   مدنیا  کلّ    

باشد، بلکه سـرابى کـه     آن هم نه سرابى که در سراب بودنش واقعیت داشته         . روى سراب است  
بینـد در   خـواب مـى   آن هم نه خواب یک آدم حـسابى کـه وقتـى   . بیند در خواب مىآن را آدم  

ت باشد، بلکه خو همی است که خوابهایش یاب آدم مستخوابش احتمال صح کاملاً و.   
  :گوید مىدر همین رابطه خدا رحمت کند سعدى را که 

  عــالم همــه هــیچ و کــار عــالم همــه هــیچ  
  

ــیچ    ــیچ مپـ ــر هـ ــیچ بـ ــراى هـ ــیچ بـ   اى هـ
 حقیقت را در دهان این بزرگان گذاشتند  اینحضرت على. همین طور استحقیقتاً دنیا   

نگرنـد   سعدي در تفاوت نگاه اولیاء الهی که با قلب خود عالم را می    . تا بشر متذکر این امر شود     
  : گوید با نگاه عقلِ جزئی می

ــیچ نیــــست    ره عقــــل جــــز پــــیچ در پــ
  

ــست     ــیچ نیـ ــدا هـ ــز خـ ــقان جـ ــرِ عاشـ   بـ
ــناس       ــق ش ــا ح ــه ب ــن نکت ــت ای ــوان گف   ت

  
ــد اهــــل قیــــاس     ــى خــــرده گیرنــ   ولــ

  کــــه ایــــن آســــمان و زمــــین چیــــستند  
  

  ؟آدم و دیـــــــو و دد کیـــــــستند بنـــــــى
  ترنـــد همـــه هرچـــه هـــستند از آن پـــست   

  
ــستى   ــا هـ ــه بـ ــد   کـ ــستى برنـ ــام هـ   اش نـ

ــم برگـــشاد       ــزت علـ ــید عـ ــو خورشـ   چـ
  

ــشاد   ــدم برگـ ــب عـ ــه جیـ ــر بـ ــان سـ   جهـ
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  . ، هیچندا بینى همه عالم در مقابل خدا هیچ گوید اگر خدا بر قلب تو جلوه کند مى مى
 ار کنـى آثـار خـراب   خواهى قلبت را بیـد    فرمایند اگر مى    به فرزندشان مى   حضرت على 

اگـر کـسى بـه    .  بگیردعبرتعاقبت دنیا را بفهمد و ات   قلبشده گذشتگان را به او نشان بده تا         
پس انسان بایـد در همـه حـال مراقـب     . استحاصلی    خرابی و بی   شنشود عاقبت امر   خدا وصل 

 اى عمـل کنـد کـه معنـویتش     هـاى دنیـائى بـه گونـه     طول زندگى و در حین فعالیت      باشد که در  
ه مغلوب کارهاي  تلاش کند تا قلبش همواره نسبت به خدا بیدار باشـد و بـراى      . نشوداش     روزمرّ

تـذکرات  . عبادت و خلوت داشـته باشـد و زیـاد مـشغول کـار دنیـایى نـشود                 رسیدن به این امر،   
، ن جوانـا  ي  حـضرت بـه همـه     . شـود  بیـدارى قلـب مـى      باعـث  به خودي خود     علیحضرت  
، متوجه باشند که در هر صـورت،  شان دنیایى هاى کنند تا در فعالیت مىبودن دنیا را گوشزد    فانى

  . دنیا خراب شدنى است
گوش قلبش بـشنود و عمـل کنـد فرصـت زنـدگى را از دسـت        باها را  توصیهاگر کسى این   

در آخر براي این که معلوم شود دنیا چـه      . گیرد همین دنیا برمى   ها را در   دهد و بهترین توشه    نمى
بـه جنـاب ابـاذر را     زش دارد و چقدر باید به آن توجـه داشـت سـخن رسـول خـدا                اندازه ار 

ه، لـَو انَّ الـدنیْا    ی«: فرمایند شوم که حضرت به اباذر می     متذکر می  د س محمد بیِـ ا أَباذَر والَّذي نفَْ
         رَ مکاف ى اباذر سـوگند   ا34»نهْا شَرْبۀً منْ ماءکانتَ تعَدلُ عندْااللهِ جناح بعوضۀٍَ او ذُبابٍ، ما سقی الْ

اى یـا    بال پـشه ي اندازهه به آن کسى که جان محمد در دست اوست اگر دنیا در پیش خداوند ب    
  .چشاند کافر نمیه برا جرعه از آن  یکداشت  ش می مگسى ارزبالى  اندازهه ب

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  پنجمجلسه 
  بركات ياد معاد

  الرحيم  الرحمن االله بسم
ۀِ،          « کْمـ ْبِالح ه رنـَو قینِ، وْبـِالی ه َقو ةِ، وبِالزَّهاد تْهاَم ظۀَِ، وعوبِالْم کْىِ قَلبَو اح

ذَلِّلْه    هلۀََ الدوص ه ذِّرح نیْا، وعِ الدفجَائ ه ه بِالفْنَاء، و بصرْ قَرِّر و ،توکْرِ المِبذ رِ و
ش َالاَ    فح بِمـا             تقََلُّبِ اللَّیالى و ه رْ ه اخَبْـار الْماضـینَ، و ذکِّـ یامِ، واعرضِ علیَـ

قبَلَک منَ الاوْلیْنَ، و سرفْى دیـارهِم و آثـارهِم فـَانْظُرْ فیمـا               اَصاب منْ کانَ  
حبۀِ، و  انَّک تجَدِهم قدَانتْقَلوُا عنِ الاَ    حلوّا و نَزَلوُا، فَ    فعَلوُا و عما انتْقََلوُا و اَینَ     

ح مثـْواك، و         و کَاَنَّک عنْ  . حلُّوا دیار الغُْرْبۀِ   ل دهم، فَاَصـ قَلیلٍ قدَ صرتْ کَاحَـ
نیاكِبد رَتَکآخ لَ فیما. لاتبَِعَعِ القْو د و کَلَّف طاب فیما لاتُ الْخ و ِرفَلاتع.«  

 ،و زهـد نبـستن بـه دنیـا     بـا دل آن را دار، و نگه زنده  ا موعظه   بقلب خود را    ! زندمفر
 یـاد  ااش کـن، و ب ـ   نـورانى  بمیران و با یقین، نیرومندش ساز، و به کمـک حکمـت           

اش را بـه فجـایع دنیـا بـاز      از آن نسبت به فنا اقرار بگیر و دیـده   ، و   نما اش مرگ رام 
هـاى گـردش    برحذر دار، و از دگرگـونی   روزگاري و غلبهاز صولت  کن و آن را     

یــادش بیــاور بــر او فــرو خــوان، و را  بــیم ده و داســتان گذشــتگان ،روزان و شــبان
پس بنگر که چه کردنـد   . بگذرگان   گذشت و بر دیار و آثار     را،   پیشینیان سرگذشت
گـاه   آن. در کجـا جـاى گزیدنـد     و بـه کجـا فـرود آمدنـد و        جـدا شـدند   و از کجا    
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 جـدا ماندنـد وبـر دیـار      ی بودند که از همـدیگر      که از دوستان   دملاحظه خواهی کر  
از اندك زمانى یکـى از آنـان خـواهى         گونه که تو نیز پس     آن. تنهایى فرود آمدند  

  بـه دنیـا مفـروش و آنچـه    ت راپس سراى آخرت خود را اصلاح کن و آخرت        . بود
  .ندانى مگوى و از آنچه به آن وظیفه ندارى سخن مران

اولیـاء  مقـام ولایـت   جایگـاه و  ح ما به آن شعور بلندى نائل شود کـه بتوانـد   امیدوارم که رو  
فهمیدن به رسـتگارى   بفهمد و با اینکه این سخنان از آن مقام سرچشمه گرفته است  را  معصوم  

ت          . برسد معـصوم انامام ـ بـه  اگر ماه رمضان، ماه تطهیر قلوب است، تطهیر قلوب منهاى محب  
ت امام       که در قلب ماه  این معصوم، احتیاج به ریاضت دارد و شاید حکمت   ممکن نیست؛ و محب

ا نظـر  قدر انسان ب ـ رمضان، توجه به امام معصوم در کنار شب قدر قرار گرفته است این باشد که   
  . معلوم شودقدر امام معصوم یعنى انسان کامل به 

  شب قدر و مقام امام معصوم
به کلّ بتواند  قدر، شبى است که انسان باید  است و شبیتمقام انسان کامل، مقام کلّ انسان     

 کـه همـان فطـرت او     هـر انـسانى   و کلِّ  .المکان به آن نزدیک شود      نظر کند و حتی   اش    انسانیت
معـصوم دسـت پیـدا     قلب باید به امام که به صورت بالفعل متعین شده،        ، امام معصوم است   باشد
مقام عصمت و طهارت تا از  عاشقانه به کردن به امام معصوم یعنى توجه عمیقِ      و دست پیدا   کند

 به همین دلیل شب قدر، شـب توجـه بـه   . برسد خود انسانىِي  شایسته به قدرِ این راه انسان بتواند     
  . استامام کامل یعنى امیرالمؤمنین

تـوان   مـى شب آن   انسانیت و شب قدر شبى است که در     ي  اندازهنظر به وسعت و     قدر یعنى   
در آن شب بیدارماندن و توجه بـه رحمـت   از ما . ل انسانیت دست یافت   با همت بلند به حد کام     

  :در آن شباند  از ما خواستهخواهند،  الهی می
   نباشــیداریــیــک چــشم زدن غافــل از آن 

  
  شــاید کـــه نگـــاهى کنــد آگـــاه نباشـــید  

 پس شب قدر شب. شب قدر، شب دریافت قرآن است و قرآن مقام قلب انسان کامل است            
 جهـت  از ایـن . نظر اندازدبه امام معصوم  توانسته  که   یقلبمان،    قلباز طریق    استپذیرش قرآن   

نزول بر قلب به تبع ملائکه و روح به اذن پروردگارشان کنید تا ماده قلب خود را آاند  به ما گفته
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هـاي امـام معـصوم     با عمل بـه توصـیه  قلبى که ها بر   آن. قلب شما نیز تجلی کنند ، بر اماممبارك  
همـان  و ایـن  . کننـد  را بر آن قلب نازل مـی   قرآن  حقیقت جامع   شوند و    باشد نازل مى  ه   شد بیدار

مـاه  حقیقتاً ماه رمضان  به همین جهت لازم است توجه داشته باشید  ، است معنى درك شب قدر   
  »شهَرُ رمضانَ الَّذي أُنْزلَِ فیـه القْـُرآْن     «: فرماید  می. داري فرع آن است     روزهو  است   قرآننزول  

کمـال ظـرف را بـه جهـت کمـال       یعنـی  شـود  ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نـازل مـی      
کمُ الصیام«: اند فرموده .داند  مظروف می  َلیع بُبر شما واجـب کـردیم    را این ماهداريِ روزه 1»کت 

ن  از پیش به مولایتـا بیش بستري است تا روح بتواند به انسان کامل شبیه شود و    ،داري  ولی روزه 
قلـب  د و ی ـي برتـر خـود احـساس کن    د و آن حـضرت را مرتبـه  ی ـ نزدیـک گرد  امیرالمؤمنین

در هـر شـبِ   که قلبى  را از خود راضی نمایید،  صاحب آن شب یعنی قلب مبارك امام زمان       
   .شود بر آن نازل مىقرآن قدر 

بـرد کـه انـسان احـساس       انسان را تا آنجا جلـو مـی  هاي حضرت مولی الموحدین   توصیه
 از طریـق  بـه قلـب امـام    نزدیکىاز این جهت .  خود دارد آشنایی به امام زمانِ   کند یک نحوه    یم

  بـاز تأکیـد    . بـراى پـذیرش قـرآن اسـت       قلب  آمادگى  موجب   ،العاده  فوق رعایت این دستورات
تفهـیم کنـد قـرآن فهـم      خـود  قلـب   را بـه به امیرالمـؤمنین محبت کسى که صادقانه  کنم    می
 در حرکـات و  علیحضرت چون   ،ى او دیگر الفاظ صرف نخواهد بود      شود و قرآن برا    مى

زل ا سـال ن ـ 23طـول   لفظ قـرآن در .  یعنی فهم قرآناند و فهم علی سکنات خود قرآن ناطق  
ها  چون حقیقت قرآن نور است و قلب ،شود زل مىاهر سال در شب قدر نحقیقت قرآن شده اما 

 منـور بـه   اشد و در ذیل امام معصوم قرار گرفته باشدکند، قلبی که در مقام عصمت ب      را منور می  
  :اند طور که گفته همان. گنجد شود که در لفظ و کتاب نمی معارفی می

ــى    ــد بــ ــه آیــ ــن نکتــ ــاقىِ ایــ ــان بــ   زبــ
  

  در دل آن کـــس کـــه دارد نـــور جـــان   
 خود را به حاشیه برد و روح خود را جهـت  ي ارهنفس امگرفتن،   روزهي  اگر کسى به وسیله     

 نـوري قـرآن   ي و با جنبـه گردد  میبه نور جان مجهز  کرد، آماده دستورات امام معصوم   عمل به 
 عمـده آن اسـت   .فهمـد  و حتی معانی مـی چیزى فراتر از لفظ و حرف شود و از قرآن  مرتبط می 

                                                 
 .183ي  ي بقره، آیه  سوره- 1
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 بـه تـا قلـب    ،سـیر قلبـى   رویکردي باشـد جهـت   ،هاي حضرت که رویکرد ما در رابطه با توصیه     
در حـین   عزیـزان خوب اسـت کـه دل    چقدر  . حدود به آداب نشود   برسد و م  خاص خود   شعور  
  .  و عزم پذیرش تجلیات نور قرآن را در خود بپروراندباشد بیدارهاي حضرت   توصیهي مطالعه

 خود و قلبکنترل کن هایت را با دورى از دنیا و زهد  هوس: شان فرمودندفرزندحضرت به   
ت ب،را با موعظه زنده نگهدار و با یقین    خش و با حکمت نورانى کـن و بـا توجـه بـه مـرگ،      قو 

 فجایع دنیا را بـشناس و . اى بیدار کن که به فناى خود اقرار کند خوارش گردان و آن را به گونه 
ه  یورش و چموشى و زشت     هـاى گذشـته را بـر قلـب     ها و ملت  امتي کارى زمانه را بفهم و قص 

  .ند و چه نتایجى گرفتندها چه کارهایى کرد انسانآن ببین که . کن عرضهخود 

  عبرت از گذشتگان
اخبار گذشتگان را بر قلـب خـود عرضـه کـن و بنگـر      : فرمایند که می منظور حضرت از این     

تـاریخ  بلکه عبـرت گـرفتن از   دانستن تاریخ نیست آنان چه کردند و به کدام منزل فرود آمدند،  
با غور و اي است تا انسان  یلهوستاریخ ی نظر به روش قرآندر . باشد  میروش قرآناست که این 

هـاي غلـط را    سـقوط زنـدگی  هـایی کـه هـلاك شـدند راز      سرنوشت اقـوام و تمـدن  بررسى در  
 ابتکار و تلاش به نتیجه نرسیدند و نسبت  همه هاي گذشته با آن دست آورد و بفهمد چرا تمدن به

  . به آن چه در نظر داشتند ناکام شدند
 بـا  ،فهمـد  ها را مى رمز سقوط و نزول تمدن اقوام گذشته، انسان با تدبر در قرآن و سرنوشت     

و تکذیب پیامبران فهمید که رمز سقوط تمدنها، در کفر و ظلم     توان قرآن به راحتى مى   تدبر در   
ملتـی در زنـدگی خـود مـسیرش دینـی      اگـر   توان احـساس کـرد        به خوبی می  است و   الهی بوده   

  .شود رو مى شکست روبه باحتماً ، نباشد
. هایى را که به گذشتگان رسیده است به قلبـت بفهمـان       مصیبت ي  ریشه: فرمایند مىحضرت  

  در آینده خودشـان و و ببین که چقدر انرژى صرف کردند تا  دیار و آثار گذشتگان سیر کن        به
 ي شـان را بـراى آینـده    تمام زنـدگی ا این انگیزه   و ب  به سر ببرند  فرزندانشان در راحتی و آرامش      

اى تلـخ و تنـد    و در نتیجـه داراى روحیـه    . شـدند   کردنـد و از خودشـان غافـل        فرزندانشان خرج 
حتـی  آنها رفتنـد و  نزد  از ،ها را تحمل کنند آن  تند و بدي  نتوانستند روحیه فرزندانشان  گشتند و   
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مـشکل شـد و شـهر پـس از       شهري  اداره،نپدران و مادرا شدن  شهر را ترك کردند و با پیر      آن  
ها را استبداد و خودکـامگی   اگر ابن خلدون علت نابودي تمدن    . بین رفت از  مدتى به طور کلى     

تـوان در غفلـت از جایگـاه نبـی و نبـوت       ها را مـی  ي این داند همه گرایی و امثال آن می      و تجمل 
هــاي اخلاقــی و فــضائل نیکــو و محــور   رفــتن ارزش دانــست، زیــرا او نــاز پروردگــی و از بــین 

ي شریعت الهی  داند که همه در زیر سایه را علت انحطاط میقرارگرفتن مال و ثروت در جامعه       
قابل جبران است، شریعتی که بر رعایت تقوا و حقوق مستضعفان و وحدت بین اقوام و رعایـت     

کذَِّبینَ « ي  هآی. حقوق افراد تأکید دارد    ۀُ الْمبکانَ عاق فَضِ فَانْظُروا کیأَر بـر    پـس 2»فسَیروُا فی الْ
أَ و لـَم  « ي  و آیـه . چگونـه بـوده اسـت      کنندگان انبیـاء    تکذیب و بنگرید عاقبت     زمین سیر کنید  

شدَ منهْم قوُةً و آثـاراً          أَرضِ فیَنْظُروُا کیَف کانَ عاقبۀُ الَّذینَ کانوُا منْ قبَلهمِ کانوُا هم أَ یسیروُا فی الْ
    ِبذُِنوُبهِم اللَّه مَأخَذَه أَرضِ فَ  بـر  کننـدگان   ایـن تکـذیب   آیـا 3» و ما کانَ لهَم منَ اللَّه منْ واقٍ فی الْ

ها نیـرو و    ایند تا به چگونگى عاقبت کسانى که قبل از ایشان بوده و بیشتر از  نزمین سیر نمى کن   
 از آنان نگهدارى  تاد؟ پس خدا آنان را به گناهانشان گرفت و کسى نبود   ناند، بنگر   داشته تلاش

نَ      و انَّ   «: فرمایند   می امیرالمؤمنین. رض نشوند تا منق  کند رةًَ أَیـ ی القْـُروُنِ الـسالفۀَِ لعَبـ کمُ فـ لَ
        ِینَ قتََلوُا النَّبیالَّذ نِ الرَّسائدم ابحنَ أَصنۀَِ أَیالفَْرَاع نَاءأَب نۀَُ ونَ الفَْرَاعقۀَِ أَیالمْالع نَاءأَب قۀَُ والمْینَ الع

وا                  ]  الـْأُلوُف [و أطَفْئَوُا سنَنَ الْمرْسلینَ و أحَیوا سنَنَ الجْبارِینَ أَینَ الَّذینَ ساروا بـِالجْیوشِ و هزَمـ
دائنَ         دنوُا الْمـ کَروُا العْساکرَ و مـ سع و أُلوُف  بـراي شـما مـردم، در قـرون و اعـصار گذشـته             4»بِالْ

ي انحـصارگر و زورمـدار       نیک بیندیشید که عمالقـه    . انگیز بسیاري وجود دارد    تهاي عبر  درس
کیش و خودکامه و نسل آنـان   هاي خشونت کجا هستند؟ فرزندان ستمکار آنان کجایند؟ فرعون  

   کیـشانی   س؟ همان خـشونت کجا هستند؟ کجایند سردمداران اقتدارگرا و انحصارگر شهرهاي ر
هاي مترقی و  روشو هاي پر فروغ آداب و سنن و مقررات عادلانه    که پیامبران را کشتند، مشعل    

کـار را   آزادمنشانه و انسانی آنها را خاموش کردند، و راه و رسم ستمکاران و استبدادگران سیاه           
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 افتادنـد و جامعـه را شکـست دادنـد و     ه که با سپاهیان گـران بـه را   یکجایند آنهای . زنده ساختند 
و ... «.. هـا برپـا داشـتند؟ راسـتی کجـا هـستند          و شـهرها و قـدرت     لشکرهاي بسیار گرد آوردند     

         مهاعم کمُ قدَ تَزَایلتَ أوَصالهُم و زالتَ أَبصارهم و أَسـ عِ القُْروُنِ قبَلَ اعتبَِروُا بِما قدَ رأَیتمُ منْ مصارِ
        هروُر طَع سـ یمهم   و ذهَب شَرفَهُم و عزُّهم و انقَْ هـاي   از آنچـه در میـدان     !  هـان اي مـردم     5»م و نعَـ

هـایی    و قـدرت وامـع از سرنوشـت آن ج . اید عبرت گیرید   هاي پیشین دیده   ها و قرن   نابودي نسل 
هایشان نابود شد، شرافت و عزت و  ها و گوش هایشان گسست، چشم که پیوندهاي اعضا و اندام  

   !شان به پابان رسید هاي ها و کامیابی ها و شادي شان بر باد رفت و نعمت شکوه
ا  «: فرماینـد  نویسند می حضرت در حکمی که براي یکی از مسئولان مملکت اسلامی می        أَمـ

ه        ولِ فَاقتْـَد ه و أخَـَذوُهم بِالبْاطـ َقَّ فَاشـْتَرو ْالح وا النَّاسَنعم مأَنَّه ُکم إِنَّما أهَلَک منْ کَانَ قبَلَ  » بعد فَ
هاي پیش از شما به هلاکت رسیدند بدان جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنیـا       همانا ملت 
در نامـه بـه   . دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردنـد    دادن به   را به رشوه  

لَاد قدَ جرتَ علیَها دولٌ قبَلـَک   ثمُ اعلمَ یا مالک أَنِّی قدَ وجهتُک إِلَى بِ        « :فرمایند  ملاك اشتر می  
                لَکَلَاةِ قبْورِ الونْ أُمم یهتنَْظُرُ ف ْا کنُتثْلِ می مف ورِكنْ أُمنْظُروُنَ می أَنَّ النَّاس رٍ ووج لٍ ودنْ عم

ام کـه پـیش از    زمینى فرستاده اى مالک بدان که تو را به سر6»و یقوُلوُنَ فیک ما کنُتْ تقَوُلُ فیهمِ      
نگرنـد کـه تـو     میگونه  تو فرمانروایان دادگر و ستمگر در آن بوده و مردم در کارهاى تو همان          

ي  گویند کـه تـو در بـاره     می تو هماني کنى و درباره در کار حکمرانان پیش از خویش نظر مى   
   .گویی آنان می

 :فرماینـد  ا و جوامـع گذشـته مـی    ه ـ   با نظر به راز هلاکت تمـدن       الموحدین  حضرت مولی 
أُصولِ و التَّمسک بـِالغُْروُرِ و تقَـْدیم الـْأَراذلِ و تـَأخْیرُ                   « أَربعٍ تضَیْیِع الْ یستدَلُّ علَى إدِبارِ الدولِ بِ

أفََاضل کنند کـه اصـول ارزشـى از بـین         ها و جوامع زمانى به انحطاط گرایش پیدا مى          دولت 7»الْ
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هـا را بـه عهـده     د و نیرنگ به عنوان اصل ارزشى مورد قبول قرار گیرد، فرومایگان مسئولیت       برو
  . گیرند و کسانى که فاضلند منزوى شوند

إدِبارِ « :داینفرم اند می با عبرتی که از زندگی گذشتگان گرفته    باز حضرت  یستدَلُّ علَى الْ
حِ التَّ      ُقب بیِرِ والتَّد وءعٍ سبأَر به ها ما را  و تمدنها  ادبار دولت 8»بذیرِ و قلَّۀِ الاعتبارِ و کثَْرةَِ الاعتذَار    بِ

گیـري و    و کمـی عبـرت   زشـتى اسـراف و تبـذیر     کند؛ به بـدي تـدبیر و        راهنمایی می چهار چیز   
بـراى حـوادث   کـه   هـا و ایـن   شـمارِ برنامـه    به جهت خطاهاي بی پوزش خواستن  کثرت اعتذار و  

  . کردندنگرى ن اندیشى وآینده ینى نشده، چارهب پیش
هـاي فروپاشـی     بـود کـه زمینـه   ی نقل شـد بخـشی از عـوامل   عواملی که از منظر امام علی 

 عمده آن است که با نظر به زندگی گذشتگان ،آورد ها را فراهم می فرهنگ ها و جوامع و تمدن 
 عدم توجه به تاریخ گذشتگانو . مي خود شکل دهی ترین شکلِ زندگی را در زمانه   بتوانیم عالی 

  . کند مان غافل می ما را نسبت به راز سقوط جامعه
 پـدر و مادرهـا   عمومـاً . »مهـاجرت شـهرها   «است تحت عنوان    مطرح  شناسى بحثى    در جامعه 

بـه امیـد   تبـدیل کننـد   اي چنـد طبقـه    به خانه شان را     خانه تاکنند   انرژى خود را صرف مى     نیرو و 
 بـه  -ماننـد   پدر و مادرهایشان نمـى نزد   هم عموماً فرزندان  . بمانند ها آندر نزد   فرزندانشان   که  آن

شـود یـک خـستگى     چیزى که با این وضع عاید پدرها و مادرها مى  و تنها-خصوص در این تمدن  
اش را   تمـام انـرژى  ،آدمى که چندین سـال متـوالى  . استو دست خالی بودن در آخرت دنیایى  
دیگر فرصتى براى به خود آمدنش بـاقى  فی براي فرزندانش بکند    ساخت و سازهاي اضا   صرف  
در شـان زنـدگی کننـد،     تواننـد نـزد والـدین     چنین افرادي نمی   فرزندانِى  تدر چنین حال   .ماند نمى

 :کـرده بودنـد اولاً  خـود  را صرف صـفا و ایمـان        صورتى که همین والدین اگر اوقات خودشان      
هـا نیـز بـه     دادند تـا آن  روحیه را به فرزندانشان انتقال می   و همان   کردند    قناعت پیدا مى   ي  روحیه

ت     از آنجـا کـه نـسبت بـه     :ثانیـاً . نباشـند و تجملـی    هـاي افراطـی       دنبال زندگی  فرزندانـشان محبـ
بعـد از   و ها محبت داشتند نسبت به آنفرزندانشان شدند   مى سالخوردهورزیدند وقتى هم که      مى
از نظر روشِها را  نجاى آفرزندان  پدر و مادر نیز مرگکردند پر مىکردن   زندگی درست.   
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ببـین کجاهـا رفتنـد و چگونـه     . را در آثار گذشتگان سیر بـده  خود   فرمایند قلب  حضرت مى 
 ي بینى که از دوستانشان و همـه  ها را مى آن. آمدند و سرانجام در چه قبرى مسکن گزیدند      فرود

  مــرگ فــرود آمدنــد و دیــرى تنهــایىِداشــتند جــدا شــدند و در چیزهــایى کــه دوســت مــى آن
  .نیز یکى از آنها خواهى بود گذرد که تو نمى

  ياد معاد عامل بصيرت
طـور کـه    زیـرا همـان  . مـاده دارد عالم زمان، ریشه در متوجه باشیم  مهم این است که    ي  نکته

 و ماده، عین حرکت استاست ثابت کرده در برهان حرکت جوهري    »عليه االله رحمة«جناب ملا صدرا  
تـر باشـیم، بـه زمـان،      پس هرچقدر که به ماده نزدیک    . شود زمان مى  موجب ایجاد    حرکت عین

 پس هرچقـدر کـه   ،ثبوت است و در ثبوت، هیچ زمانى نیست      وند در مقام    داخاما  . تریم نزدیک
در همین دنیا قیامـت  الهی که اولیاء  این. شود مىرنگ    بیبراى ما     زمان ، بشویم تر  به خدا نزدیک  

این افراد درست در مقابل . اند اى است که کرده کنند به دلیل تزکیه    مى بینند و آن را حس     را مى 
و سالخورده هم شـدند   اگر پیر ، افرادي کهمادیات هستندماده و   اسیر   ى قرار دارند که   کسانآن  
عد و،بینند قیامت را دور مىباز  اند اند و به حضور و قرب نرسیده حرکت و فاصله  چون اسیر ب.  

 چگونـه دهند   مىدستوردرست ببینیم و سپس عالم را دهند تا  حضرت ابتدا به ما بصیرت مى  
 را اصـلاح کـن؟ چـرا    ات   آینـده  را، یعنـی جایگـاه      خـود  قیامـت فرماینـد    اما چرا مى  . کنیم عمل

بـه عنـوان جایگـاهی کـه هـیچ ثبـاتی نـدارد             چون این دنیا،     ؟ اصلاح کن  همین دنیا را   نفرمودند
مـأواى  به عنوان عالمی که عین ثبات و قرار است،   قیامت  که    در حالی آید    اب نمی محلی به حس  

  .استجان و روح ما اصلى 
هـاى   تا در فـراز و نـشیب  و جایگاه خود را قیامت بدان    فرمایند؛ قیامتى فکر کن      حضرت مى 

 کند آنقدر جـدى  دنیا براى کسى که در قیامت زندگى مى  . کنى دنیا بتوانى درست موضعگیرى   
وقتى کـه یـک   اید چرا  شاید تجربه کرده. درآورد از پاىمضطرب کند و    نیست که بتواند او را      

 دنیـا را  براى کسى کـه ، شود شود از نظر روانى براى همه به یک اندازه گران نمى کالا گران مى  
کسى . بریده شده است شدن یک کالا چنان است که گویا بند جانش داند گران  بسیار جدى مى  

او پشت کنـد دچـار    شود و اگر هم به  دنیا شده اگر دنیا به او رو کند مغرور و متکبر مى   که اهل 
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بـه او رو کنـد    اما کسى که دنیا براى او اصـل نیـست، اگـر دنیـا    . گردد یأس و غم و ناراحتى مى   
اهمیتـى   نگران است که چگونه از آن استفاده صحیح بکند و اگر هم به او پـشت کنـد بـراى او          

احـساس فقـر دروغـین    در اهـل دنیـا   ترسـاند و     ن شیطان است که اهل دنیا را از فقر مى         ای. ندارد
شاء و    «: فرماید در این رابطه مینیز  و قرآن   کند ایجاد مى  أْمرُکمُ بِالفْحَـ طانُ یعدکمُ الفْقَـْرَ و یـ الشَّی

          عواس اللَّه فضَْلاً و و نْهرةًَ مْغفم ُکمدعی اللَّهلیم؛ و ترساند  فقر و تهیدستى مى ازشیطان، شما را  9»ع
دهـد؛ و خداونـد،      بـه شـما مـى     » فزونـى « و» آمرزش«ي    کند؛ ولى خداوند وعده    امر مى  به فحشا 

  .به هر چیز داناست قدرتش وسیع، و

  نيازآفريتمدنی نتمدن غربی، 
 ى نیـازآفرین اسـت  تمدن فعل :»مبانی توسعه و تمدن غرب« شهید آوینی در کتاب    ي  به گفته 

هنگـامی کـه زمـین، یعنـی تنهـا       : بجا را مطرح کنـد حتی یک اقتصاددان ممکن است این سؤالِ
 نقـص بـدنی در   عامـل گـردد کـه    جایگاهی که براي زیست در اختیار داریم، به مـوادي آلـوده  

سطح بالاي زندگی، چه معنایی  کودکان یا نوادگان ما گردد، پیشرفت اقتصادي، یا به اصطلاح
گیـرد کـه    کمـک مـی   را بـه » دیکتاتوري اقتـصاد «ي  از قول شوماخر واژهایشان خواهد داشت؟ 

زغـال سـنگ و خـواه     هاي متعارف، خواه بـر اسـاس اسـتفاده از    براي ساختن نیروگاه: گوید می
شـود؛ و   گیـري مـی   اقتصادي تصمیم اي، با توجه به مبانی هاي هسته استفاده از نفت، و یا نیروگاه

  .مبذول گردد» پیامدهاي اجتماعی«ین توجه به شاید کمتر
 ي اقتصادي در جهان، سـیري جـدا از انـسان     توسعهشهید آوینی متوجه است، روند کنونیِ

 .رانـد  مـی   حیات طبیعـی پـیش   در مسیري ناخواسته به سوي نابوديِیافته است و بشریت را جبراً
تکنولـوژي   آسـاي  ا رشـد غـول  ي اقتصادي که در ذات خـویش ب ـ   توسعهروند کنونیِ: گوید می

. انسانی منافات دارد ي آزاد راند که با اختیار و اراده  بشریت را ایجاباً در مسیري می،متحد است
ي  معـدودي از خاصـه   کـس جـز   ت، نباید از نظر دور داشت که هیچهر چند این سیر جبري نیس

همـین موجبیـت اسـت     .توانند گردن خویش را از طوق عبودیت آن آزاد کنند اولیاي خدا نمی

                                                 
 .268 ي  بقره،آیهي  سوره- 9



 110 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

مـصرفی کنـونی را بـه     ي  جامعـه »شوماخر«.  آن را دیکتاتوري اقتصاد نامیده است»شوماخر«که 
کند رهایی از چنگال  بار احساس کند که هر چقدر هم وضعیت خود را نکبت معتادي تشبیه می

 و مـصادیق  واقعیت غیر قابل انکار اسـت و شـواهد   این یک 10.بیند نهایت دشوار می اعتیاد را بی
  . خوبی متوجه این امر شده است به بسیاري بر آن دلالت دارد و شهید آوینی

: ایـن نکتـه را آورده کـه   » زنـدگان  هشدار بـه « کتاب درشهید آوینی از قول روژه گارودي 
»احتیـاج  بـازار نیـست بلکـه بـراي ایجـاد بـازارِ       براي رفع احتیـاج » ي غربی به شیوه« آزاد اقتصاد 

تولید بیشتر، ضرورت حتمـی اقتـصاد امـروز اسـت،      مصرف بیشتر براي: گوید  میآوینی! »است
ي  ي تولیـد، یعنـی امکـان توسـعه     امکـان توسـعه   دنچرا که اگر کالاهاي تولید شده مصرف نشو

ي اقتـصادي   بـراي تولیـد بیـشتر کـه ضـرورت توسـعه       بنابراین،. اقتصادي، وجود نخواهد داشت
ترغیب کرد و بدین علت است که تبلیغـات یکـی از    ه بیشتراست باید مردم را به مصرف هر چ

روژه گارودي نیـز همـین مـسئله را بـا بیـانی دیگـر       . ي غربی است اساسی توسعه به شیوه ارکان
ي  که مایـه  بیش از آن) ي غربی به شیوه( تبلیغات تجاري :گوید  و میتوجه قرار داده است مورد
 اي بـه  که مردم دنیا حتی براي لحظـه   تصور این.طبیعت باشد موجب هلاکت انسان است تباهی

  خـویش و الگـویی متناسـب بـا حـوائج واقعـی انـسان بازگردنـد، بـراي یـک          نیازهـاي حقیقـیِ  

 اگر حتی براي یک لحظـه . ترین چیزي است که ممکن است اتفاق بیفتد اقتصاددان وحشتناك

خـویش   ي نیـاز واقعـی   اندازهچنین اتفاقی در دنیا بیفتد و مردم فقط براي یک لحظه، درست به 
شـد   هـایی خواهـد   ي صنعتی دچار مخاطرات و بحران  توسعهي روند کنونیِ مصرف کنند، ادامه

  . که تصور آن بسیار دشوار است
ي آنهـا بـر    ي سـلطه  ها و ادامـه  ابرقدرت ترین تردیدي ندارد که حاکمیت کس کوچک هیچ

. شـود  المللی إعمال مـی  داران بین هان سرمایپنه هاي ها و دست ها و تراست جهان از طریق کارتل
ها، موقعیت استکباري خویش را از  غیر حقیقی براي آدم کنند با ایجاد حوائج کاذب و سعی می

تـوان از همـان    تـوان کـرد؟ آیـا مـی     گـري چـه مـی    با این سلطه براي مبارزه. خطر محفوظ دارند
دارنـد، بـا    ي زمـین مـستدام مـی    حکومت جهنمی خویش را بـر کـره   ها طریقی که این ابرقدرت
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جو کـرد؟ و  ي کنـونی جـست   هاي شناخته شده  روشهایی خارج از  راه ها مبارزه کرد؟ یا باید آن
 بـه آن  ي اطهار رهنمودهاي امیرالمؤمنین و ائمهاست که باید به کمک  ترین پرسشی این مهم
اي  اندیـشه ایـن  ه و براي ما کـشف نـشد  هاي حضرت   راز توصیهد و از این جهت هنوز  اجواب د 

  . است براي تاریخِ فرداي ما
اي است که حقیقت را  تنها تجربه -ي انسان  به عنوان بعثت دوباره-پیروزي انقلاب اسلامی ایران 

زنـدگی بـر   انقلاب اسلامی ایران نشان داد کـه بـراي   . جهان نشان داد آنچنان که هست به مردم
سـرّ  . ز غـرب در پـیش گرفتـه اسـت    ومـر رد کـه ا توان از طریقی اقـدام ک ـ   هرگز نمی روي زمین   

 .یمبـود  که ما هرگـز متکـی بـه سـلاح ن    بودها همین  هاي جنگ با ابرقدرت پیروزي ما در جبهه

چنـین نبـود و پیـروزي مـا موکـول بـه        ایـن   و اگـر  بـود ما به ایمان خود و امدادهاي غیبیاتکاي 
ز حتی یادگارهاي انقلاب اسـلامی  شد، امرو می ي نظام اقتصادي و صنعتی غرب همپایی با قافله
اي که ما آن را   یعنی آن فاجعهدادن به دنیا اصالت. بودند هاي رسمی تاریخ شسته را نیز از کتاب

با شتاب فراوان جهان را بـه  روح دنیاطلبی امروز  .توانیم پیدا کنیم در راز هلاکت گذشتگان می
هـاي   هـاي انـسان    کمـک توصـیه  ا بـه م ـ اگـر . بـرد  ي جهانی پیش می سوي یک جنگ ناخواسته

ي  همه ، شیطانیمجویی کفر به مبارزه برنخیز سلطهطلبی و   در برابر پرخاشگري و قدرتمعصوم
ضهَم      «: دایفرم می قرآن .ي زمین را به تسخیر در خواهد آورد        کره اس بعـ ه النَّـ و لـَو لا دفـْع اللَّـ

ضأَر ضٍ لفَسَدت الْ عِمـردم را در برابـر بعـضی دیگـر بـه جنـگ        عـضی از  و اگـر خداونـد ب  11»بب
 بـودن دارد  براي کسی که ادعاي شیعه .گرفت می ي زمین را فرا انگیخت، فساد روي کره برنمی

 کـه ایـن مقطـع    دانیم نمیکند تا از این مقطع عبور کند، هرچند  به او کمک می  کربلا و عاشورا    
و  اقتـصادي  ي  ما زیـر چـرخ توسـعه    فرهنگظهور خواهد کرد هرچندزندگی ما چه زمانی  در

 مثـل  رنـد،  کـه ارزشـی ندا  ه و چیزهایی ارزش شـد هنماند  و چیزي از آن باقیه،له شددنیاطلبی 
ي اقتـصادي   ي توسعه ما هنوز مسموم چیزهایی هستیم که در دو دوره   . مدرك و اموال و دارایی    

ز دیگـري را بـه مـا     چی ـالموحـدین  کـه مـولی    در حـالی سیاسی به خورد ما دادند ي و توسعه
  .توصیه فرموده بودند
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   ها ی از بحرانيراه رها
رنسانس ابتدا از قیامت با شروع که این تمدن  عرض شد    »علل تزلزل تمدن غرب   «در کتاب   

 همـان فرهنـگ  تحـت تـأثیر   هم اکنون نیز کـشور مـا   . غافل شد و سپس دنیادارى را مطرح کرد  
. معنـا نـدارد   و تمـدن، دیگـر توجـه بـه قیامـت     و واضح است که در کنار این نوع زندگى  است  

بـاز دچـار     ساعت هم کار کنـد 48 ساعت، 24اى است که اگر کسى در  تمدن امروزى به گونه 
هـم آن را   اسـت کـه هـر انـدازه    شـده  مهـم جلـوه داده   آنچنـان   دنیا  چون  . شود کمبود وقت مى  

  . دانید دست آورید آن را کافى نمى هب
کـه عاقبـت    اگـر ایـن نکتـه حـل شـود      .خـوریم  از کجا ضـربه مـى  رد تا ببینیم     ک بررسیباید  

 از فکـر و  مـا ، شـود  میایم مرتفع  هایی که گرفتار آن شده بحران ي همهدنیاداري چه خواهد بود   
 بـه  امـام ملاحظـه فرمودیـد کـه    . آن، اصـل نیـست   خوریم کـه قیامـت در   مىفرهنگی ضربه  

ح مثوْاك و    «: فرمایند مىفرزندشان   لأَص کـه  -  جایگـاه اصـلی خـود را   »بـِدنیاك  لاتبَِع آخرَتـَک  فَ
  .  اصلاح کن و آخرت خود را به دنیایت مفروش-قیامت است 

 از بـسیارى آفـات   ،داشـتن یـاد قیامـت در زنـدگى        با زنده نگـاه   اند که انسان      متوجهحضرت  
 سـاده قـانع   بـه یـک زنـدگىِ   دیگـر   ،کسى که قیامت را رها کند و دنیا را بگیرد    . دمان مى مصون
  داشـتن خوابـد خـوابِ   وقتى هم که مـى .  وقتش را صرف دنیا کند   ي  است همه  مجبور. شود نمى
راه را بایـد  آن یافتن از این مهلکه تنها یک راه وجود دارد و  براى نجات . بیند  را مى  ي بیشتر دنیا

ــضرت   ــلام ح ــدین در ک ــولی الموح ــود  م ــستجو نم ــلام     .ج ــه ک ــه ب ــا توج ــعادت ب راه س
گرفتن دنیا، آخرت خود را  و براي  در این است که آخرت براى ما اصل باشد     منینامیرالمؤ
دنیـا بـه مـا رو کـرد آن را رد       اگـر ،البته در حـالى کـه آخـرت بـراى مـا اصـل اسـت              . نفروشیم
کنـیم و   را حفـظ مـى    خودمـان  قیامت. راه بیندازیم خواهیم   گرى هم نمى    چون صوفی  ،کنیم نمى

  به هر وضعیتى در دنیا قـانعیم و بـراى آن   شخصاًپردازیم و هم مىسازي  امو نظبه فعالیت دنیایى   
  .زنیم نیز حرص نمى

بـرایش  براى کـسى کـه قیامـت    . کند هاى زندگى ما را عوض مى  هتوجه به قیامت تمام گزین    
توجه یا به کاري دست بزند که از کند و   عبادت خود را ضایع      وقتاصل است معنى ندارد که      
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بـه امـور زنـدگی    کنـد   در عین حال که قیامتش را حفـظ مـى  چنین انسانی  .  گردد به حق محروم  
   .پردازد خود می

تـا گرفتـار عـذاب    د ن ـکن مـی دزدى نهـا   انسان توجه به قیامت این نیست که فقط       آثار تربیتىِ 
روشن شـود بـه    ،قیامتها یعنی   جایگاه اصلی آن  وها    معناي حیات انسان  بلکه اگر    ،شوندجهنم  

 به دنیا نگاه دیگري  و نگاه انسانخواهد شد متعالی هاى جامعه ها و روش نوع گزینش طور کلی 
تلاش کنـد   که کسى یک دست لباس براى او کافى است به جاى این  در آن حال اگر     شود،    می

، براى قیـامتش کـار   فخر بفروشددیگران با لباس اضافی خود بر تا داراى دو دست لباس شود و   
رُ  «: فرمایند  میچرا امیرالمؤمنینفهمد   و میکند مى کبـ بـدترین آفـات    12»شَرُّ آفَات العْقـْلِ الْ
  .دارد اش باز می ، چون انسان را از کار اصلی، کبر استلعق

 دیگر شما با ، جامعه اصالت پیدا کرددر منظر افرادفضاى جامعه فضائى شد که قیامت  وقتى
بکند و بخواهـد  احساس فقر متاع دنیا کمتر داشت این پدیده روبرو نخواهید بود که هر کس از  

قدَم الْمدینۀََ رجلٌ نصَرَانی منْ أهَلِ « در خبر داریم که. با تلاش زیادتر در امور دنیا ثروتمند شود   
لَ و  نجَرَانَ و کَانَ فیه بیانٌ و لَه وقَار و هیبۀٌ فقَیلَ یا رسولَ اللَّه ما أَعقَلَ     هذَا النَّصرَانی فَزجَرَ القَْائـ

        هتطَاع ترسایى از مردم نجران بـه مدینـه آمـد و او را     13».قَالَ مه إِنَّ العْاقلَ منْ وحد اللَّه و عملَ بِ
اى پیامبر خدا، این ترسـا چـه انـدازه    : پس گفته شد. زبانى گویا و ظاهري جذاب و با هیبت بود      

خاموش، عاقل واقعى آن است که خدا را : حضرت گوینده را منع فرمودند و گفتند! عاقل است
ل دنیـا را  مـردم عـادي اه ـ  ملاحظه کنید کـه چگونـه    .یگانه شمارد و به فرمانبردارى او کار کند   

سنُ الْمعرفِـَۀِ   «داننـد کـه داراي      کسی را عاقـل مـی      که رسول خدا   دانند در حالی    عاقل می  حـ
زَّ«بِاللَّهلَّ  عج ه        » و بهترین معرفـت  باشد یعنی داراي 14»  و حسنُ الطَّاعۀِ لَه و حسنُ الصبرِ علَى أَمرِ

  .  و بهترین طاعت براي او و بهترین صبر در مقابل امر او باشدجلّ و به خداي عزّ
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 وافـل  غمان   از حیات ابدي را شدیداًما و غربى وارد زندگى ما شد   فهمید چگونه تمدن  باید  
غربـی را  از زنـدگی   به طورى که هر قـسمت   ،گرفتن از یکدیگر در امر دنیا نمود       تسبق مشغول

زا و  گـوییم تمـدن غـرب، بحـران       همین جاست که مى   . آوریم در جاى دیگر کم مى     بگیریم باز 
توجـه بـه    ،امـروز   تنها راه خلاصى از مـشکلات ، چه نپذیرید   و  چه بپذیرید   و است آفرین بحران
  . شوند متذکر می به ما و اصل گرفتن قیامت است که امیرالمؤمنین قیامت

  زندگی پاک 
از اینجـا   ،ما را نسبت به زندگی در این دنیا رشد دهندبصیرت سعی کردند   تا اینجا حضرت    

رفِ     «: فرمایند مى. دهند  مى اتیدستوربر مبناي همان بصیرت     به بعد    عِ القولَ فیما لَا تعَـ د و در »و 
طـاب فیمـا لـَم    «. عطش گفـتن نداشـته بـاش   کنند  توصیه می. دانی دخالت نکن   یآنچه نم  و الْخَ

کَلَّ و سـخن را در  بر زبـان مـران   ندارى  لازم را که نسبت به آن معرفت و آگاهىِ       ی   و سخن  »فتُ
  . ات نیست رها کن امرى که بر عهده

نیا به سلامت زنـدگی  خواهد در این د این توصیه حقیقتاً راز بزرگی است براي کسی که می    
دانیم دخالت نکنیم و سخنی کـه   حقیقتاً اگر ما در آنچه نمی . کند و به عاقبت سالمی دست یابد      

. داریـم  وظیفه نداریم بر زبان نرانیم، چقدر زندگی را براي خود و دیگران پاك و سالم نگه مـی     
 انجام آن را نیـز بـه   امکاناست  ما گذاشته ي مگر نه آن است که اگر خداوند کاري را بر عهده   

، دهـد   مادرش قـرار مـی  ي آمدن در سینه که نیاز کودك را قبل از به دنیا    دهد؟ آن خدایی    ما می 
مـده  ع. گـشاید   به هدایت را از قبل با ارسال رسولان در مقابل ما مـی     که نیازِ است   خدایی   همان

م و عطش گفـتن  گفتن نباشی افتادن از دیگران گرفتار حرص سخن آن است که ما از ترس عقب    
 آن اطمینـان داریـم و   گوئیم که بـه درسـتیِ   حال اگر باید سخن بگوئیم سخنی می  . نداشته باشیم 

سانک، لا  «: فرماینـد   خواهیم بود که می   متوجه توصیه حضرت صادق    فَاجعل قَلبْک قبلۀًَ للـ
ضَى    إیمانتحُرِّکْه إلّا بِاشارةِ القَْلْبِ و موافقۀَِ العْقْلِ و رِ ى زبانـت قـرار بـده،      قلب خود را قبله15» الْ

   .ى قلب و موافقت عقل و رضایت ایمان  را به حرکت در نیاور مگر به اشاره زبان
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 انـسان از سـاحت عـالم کثـرت بـه عـالم وحـدت سـیر         است کهبا رعایت دستورالعمل فوق   
ى همت خـود از   این روایت بین اهل سلوك روایت مشهورى است و هرکس به اندازه      . کند مى

هـا    اهل سلوك بـا یـک روایـت سـال      اید بعضى از بزرگانِ    که شنیده  این. ها گرفته است   آن بهره 
خواهـد   د حـالا کـه انـسان مـى    ن ـفرمای مـى . ت اسـت کنند آن روایات از این نوع روای     زندگى مى 

 آن  اجـازه داد و اش گفتنْ قلب را در جلوى خود داشته باشد، اگر قلب       حرف بزند قبل از سخن    
   .نسبت به حق ندید، سخن گویدسخن را مزاحم حضورش 

 اش دیگـر  وقتى انسان تلاش کرد خود را در محضر حق ببرد و در آن عالمَ مستقر شد، زبان          
 اگـر آن  نگـرد،  اش مـی  د در منظـر خـود، بـه قلـب         خواهد سخن بگوی ـ   که مى  ، همین یستآزاد ن 
 گفتن آن سـخن همـان و از   د وگرنهگوی نکرد، سخن میو حضور خارج    » حال« را از    او ،سخن

  : مولوىي به گفته. شدنِ قلب همان جا کنده
ــى    ــم خرمنـ ــش و هـ ــم آتـ ــان، هـ    اى زبـ

  
  چنــد ایــن آتـــش دریــن خــرمن زنـــى؟    

  کنـــد در نهـــان، جـــان از تـــو افغـــان مـــى  
  

  کنـــد اش آن مـــى گرچـــه هرچـــه گـــویى
 ما و چگونه است کـه  زبان چیز عجیبى است، معلوم نیست ما در اختیار اوییم یا او در اختیار   

 گیریم؟  هاى خود قرار مى بعضاً خودمان تحت تأثیر گفته

 مـان   قلـب از زبـان   با نظر بهگوییم  که میباید با دقت کامل تمرین کرد تا همواره هر سخنى         
 باشـد و مـا را گرفتـار     آن سـخن، سـخن حکیمانـه   : ى زبان گردد تـا اولاً   قبلهجارى شود و قلب   
 مـا را جلـو ببـرد و فهـم اجمـالى آن را بـه شـعور             سخنى باشد که قلـبِ    : نیاًثا. کثرت کلام نکند  

ن قلـب اداء شـود، بـه    دادمعجزات سخنى است که با قبلـه قـرار    تفصیلى بدل کند و این یکى از        
  .گردد هاى قلب مى شدن حجاب  موجب رقیقطورى که عملاً

فرهنگـی  فعالیت  شان لمح خواهند در مسجد مىفرمودند  تشریف آورده بودند و می    برادرى  
جوانان هـم  گذارند،  اختیارشان نمى کنند، جایى هم در ها نمى کنند اما هیأت امُناء اعتنایى به آن      

اى بـر   وظیفهعرض کردم با این وضع با این وضع چه کنیم؟ پرسیدند    آیند، می   نمیبراي استفاده   
کـه قبـل از انقـلاب    هایشان  سخنرانىی از  در یک»االله ةرحم« طالقانىاالله آیتمرحوم  . نیست شما   عهده

هـایی کـه    بـروم و حـرف     وظیفه دارم به منبر   بنده  : فرمودند   شاهنشاهی می  داشتند خطاب به نظام   
 ،مـرا بـه زنـدان ببریـد    توانیـد   مـی  نـزنم  ها را حرفاین خواهید من  شما مىباید بزنم را بزنم، اگر  
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کـسى کـه    .نمک ـبسـخنرانى   که بخـواهم  مسئولیتی ندارم  زندان   در و دیوارِ  در مقابل   دیگر آنجا   
 الهـى  ي اگـر بایـد طبـق وظیفـه    . اى دارد چنین روحیهگوید  سخن می انجام وظیفه   صرفاً براساس   

گفـتن    سـخن آیـد ولـی حـرص و عطـشِ     کوتاه هم نمـی   زند و    مردم حرف بزند حرف مى     براى
 چون مسئولیتی ،کند و لذا در آنجایی که وظیفه ندارد سخن بگوید به راحتی سکوت می          . ندارد

را بـه ترکیـه    »عليه تعالی االله رشوان«امام خمینى  هنگامى که 1343در سال   . کند  بر دوش خود احساس نمی    
کـه   د مثـل ایـن  رهمین که هواپیما پـرواز ک ـ     اما کاملاً ساکت بودند     ند امام تا فرودگاه   ردتبعید ک 

 است کـه بـراى خـدا        حالت مخصوص کسانى   این. کند شان تغییر مى   راحت شده باشند، روحیه   
ماننـد تـا شـرایط      منتظـر مـی  ،فعالیـت ندارنـد   کنند، و اگر هم مجال کار نبود اصرارى بر    کار مى 

 بیـست سـال در زمـان حاکمیـت معاویـه      طور کـه حـضرت سـید الـشهداء      همان.فراهم شود 
رد اویه اقدامی در مقابله با براندازي نظام معاویه نداشتند ولی وقتی زمان اقدام فرا رسید و مع      و مـ

  . یزید حاکم شد، سریعاً دست به اقدام زدند

  برکات کنترل گفتار
 ـ     طالب  ابی  بن   علی امام ي بـسیار دقیقـی را    نکتـه بـه فرزندشـان    الهـی   یِبه عنوان یـک مرب

سخن بگـوئی، سـخن گفـتن    ات نیست  عزیزم آنجایى که بر عهده: فرمایند مىشوند و    متذکر می 
گفـتن را   رص سـخن  حکه انساناست  بسیار مشکلى ، کارکاراین   که   دانید حتماً مى  .رها کن را  

ه . کنترل کند  رود تا ببینـد تخـم کـرده       مى شان ها آمده است که پسرى به سراغ مرغ خانه         در قص
شـکند بـا تعجـب     که مى آن را. بیند که تخم خیلى بزرگى هم کرده است    است یا نه و اتفاقا مى     

بود و حـالا   تا حالا فقط تخم مرغ دو زرده دیده  .  زرده است  سهداراي  تخم مرغ   آن  بیند که    مى
رود و جریـان   مـى  نزد پدرش. با تخم مرغ سه زرده روبه رو شده و این برایش بسیار عجیب بود        

اسـت   گوید این جریان را به کسى نگو چون ممکـن   مىبه او    شپدر. کند را براى او تعریف مى    
بچـه   آید، پسر  در همان روز یک میهمان براى آنها مى.کند پسر هم قبول مى! مرغ را چشم بزنند 

پـدرش   خواهد به میهمانشان بگوید که مرغشان تخم سه زرده کرده است اما از طـرف   دلش مى 
 بـه  تـا دهـد   نشیند و سه تا از انگشتان دستش را نشان مـى  مى به همین دلیل جلو میهمانمنع شده،  

زنـد روى دسـتش کـه     شود و مى  پدرش متوجه مى  . واقعه کرده باشد   اى به  نحوى از انحاء اشاره   
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بـرو  : گویـد  مـى  او شـده اسـت بـه        فرزنـدش چون متوجه منظـور      بعد هم . کنى چرا اینطورى مى  
سه تا از انگـشتان دسـتش   . شود طورى که نمى بیند این  مى خوابد اما  رود مى  پسر بچه مى  . بخواب

شود و  پدر دوباره متوجه مى. ه استمرغ ما تخم سه زرد کرد   یعنى ،آورد را از زیر لحاف درمى    
امـا بچـه کـه    . روى او که بچه بخوابد و حـرف نزنـد     کشد     می زند روى دست او و لحاف را       مى

 !زنـد کـه آقـا    شود و فریاد مى لحاف را به کنارى زده، بلند مى     دیگر طاقتى براى او نمانده است     
گویـد   مـى و کـشد   ى مـى  نفـس راحت ـ گفـت را که    این ،تخم سه زرده کرده است    امروز  مرغ ما   

  .تواند حرفش را نزند است یعنى انسان نمى گاهى قضیه به این شکل. خوابد راحت شدم و مى
ات نیـست   بینـى بـر عهـده      اگر مى : فرمایند مىگفتن   در راستاي کنترل شهوت سخن    حضرت  

عِ القْوَلَ فیما  «. بگویى، نگو سخن  که   د    کَلَّف حرفى را که نسبت بـه   »لاتعَرفِ و الْخطاب فیما لاتُ
 دسـتور  یـک  رااین دسـتور  . ات نیست بر زبان مران    و سخنی را که به عهده      آن علم ندارى مزن   

اکثـر  . شـود  اصـلاح مـى  ز بسیاري جهـات  اي  دستورچنین  انسان با به کار بستن      . اى نگیرید  ساده
 سانهایىان ـبـرعکس،  زننـد و   کنند آنهایى هستند که زیاد حرف مى       که خوب فکر نمى    آدمهایى

در شـرح حـال گانـدى    . کننـد  دهند زیاد حرف بزنند، خوب فکر مـى   که به خودشان اجازه نمى    
دعوت را پذیرفت و سـخنرانى کـرد     . است که یکبار از او دعوت کردند تا سخنرانى کند          آمده

 و مکه کمتر حرف بزنگوید تصمیم گرفتم    بد حرف زد که جمعیت به او خندید، می         اما آنقدر 
  : گوید مولوي می. مباعث شد تا فراغتى براى فکر کردن پیدا کن همین امر

  خامــشی بحــر اســت و گفــتن همچــو جــو 
  

ــی  ــر مـ ــو   بحـ ــو را مجـ ــو را جـ ــد تـ   جویـ
ــارت  ــاب   از اشــ ــر متــ ــا ســ ــاي دریــ   هــ

  
ــصواب   ــم بالـــ ــن واالله اعلـــ ــتم کـــ   خـــ

  
  ش خاموش بوديشتر روزهايب

ویا اباذر یـا میـثم تمـار     که گ-شان   در وصف یکی از یاران و برادران دینی      امیرالمؤمنین
خٌ فی اللَّه و کَانَ یعظمه فی عینی صغَرُ الـدنیْا  «: گویند   چنین سخن می   -بوده کَانَ لی فیما مضَى أَ

  و دجرُ إذَِا وْکث لَا ی و ِجدا لَا یشتْهَیِ مفَلَا ی هْطن طَانِ ب ه فی عینه و کَانَ خَارجِاً منْ سلْ  کَانَ أَکثَْرَ دهرِ
ثُ               و لیَـ إِنْ جاء الجْدِ فهَـ إِنْ قَالَ بذَّ القَْائلینَ و نقََع غَلیلَ السائلینَ و کَانَ ضعَیفاً مستضَعْفاً فَ صامتاً فَ

  لوُمکَانَ لَا ی یاً وقَاض یأْت تَّى یۀٍ حجِی بحلدلَا ی ادلُّ وص غَابٍ و  ه أحَداً علَى ما یجدِ العْذْر فی مثْلـ
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لُ          کوُ وجعاً إِلَّا عندْ برْئه و کَانَ یقوُلُ ما یفعْلُ و لَا یقوُلُ ما لَا یفعْـ ه و کَانَ لَا یشْ ذَارتاع عمستَّى یح
کُ       لَى السع غْلَبی َکَلَامِ لم ص منـْه علـَى أَنْ    و کَانَ إذَِا غُلب علَى الْ رَ وت و کَانَ علَى ما یسمع أحَـ

ا                 قِ فَالْزَموهـ الْخَلَائ ه ذِبه ُکم َلیَفع فُهخَالَى فیوْإِلَى اله َا أقَْربمهنْظُرُ أَیرَانِ یأَم ههدکَانَ إذَِا ب و کَلَّم یتَ
طی إِنْ لمَ تسَتَ کثَیرو تنََافسَوا فیها فَ   16»عوها فَاعلَموا أَنَّ أخَذَْ القَْلیلِ خیَرٌ منْ تَرْك الْ

دنیـا در  و کوچکی ردى خُ .نمود  مىبرادريبا من در گذشته مرا برادرى بود که در راه خدا       
اى نداشـت، پـس آنچـه     داشـت، و شـکم بـر او سـلطه         اش وى را در چشم من بـزرگ مـى          دیده
بیشتر روزهایش را خـاموش  . برد یافت فراوان به کار نمى    ه را مى  کرد و آنچ   یافت آرزو نمى   نمى
 پرسـندگان را فـرو    و تشنگىِندماند  مى گفتن  گفت گویندگان از سخن    ماند، و اگر سخن مى     مى
تـا نـزد   .  بود، و به هنگام کار چون شیر بیشه و مار بیابانشد  می ضعیف شمرده به ظاهر . نشاند مى

ت نمى   قاضى نمى  نمود، تـا عـذرش را     و کسى را که عذرى داشت سرزنش نمى آورد رفت حج
گفـت   کرد مـى  آنچه را مىتنها . گاه که بهبود یافته بود  مگر آننمود وه نمىکْ شاز درد . شنود مى

  .گشود کرد دهان نمى و بدانچه نمى
شـدند، در   و اگـر در گفتـار بـر او پیـروز مـى          گزیـد  کردند خاموشى مـى    اگر با او جدال مى    

گوید، و گـاهى کـه او    میتر بود تا آنچه  شنود حریص بر آنچه مى  . گردید ى مغلوب نمى  خاموش
تر است تـا راه مخـالف     نفس نزدیکنگریست که کدام به خواهشِ    مى ،آمد را دو کار پیش مى    

. گـرفتن  آوردنش بر یکدیگر پیشى دست در بهها را یافتن و   بر شما باد چنین خصلت     .آن را پوید  
  .آوردن بهتر تا همه را واگذاردن دست  بهید، بدانید که اندك راو اگر نتوانست

  ن دو انحرافيدر ب
ــى  ــضرت م ــد؛  ح ــدم فرماین ــرف   فرزن ــه ح ــن ک ــارى ک ــد  ک ــه نکن ــو غلب ــر ت ــام . زدن ب ام

 از قول امیرالمؤمنین» شرح حدیث جنود عقل و جهل   « در کتاب شریف     »عليه تعالی  االله  رضوان«خمینی
  :اند آورده
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کَلا« صرٌ         م بی الْ ی و حـ إقِْلـَالُ عـ ذْر و الْ إِکثْـَار هـ إقِْلـَالُ فَالْ إِکثْـَار و الْ ا الْ  17»نَ خَلَّتیَ سوء همـ
پس ، استگوئی  و کمها پرگوئى  است که آنو دو صفت انحرافی  بد  دو خوىِبینگفتن  سخن
مت « . تگوسـت شـدن در گف  گوئى عاجزبودن و درمانده ت و کم گوئى اس  گوئى بیهوده بسیار » صـ

، لکن مقصود سکوت مطلق نیست؛ زیرا که سکوت مطلق از جنود عقل عبارت از سکوت است
نیست و افضل از کلام نیست، بلکه کلام در موقع خـود افـضل از سـکوت اسـت؛ زیـرا کـه بـه           
صف بـه    ه و بسط معالم و آداب شریعت شود، و خداى تعالى متّ کلام، نشر معارف و حقایق دینی

از این جهت، در مقابل صمت در این روایت    . است» متکلمّ«است، و از اوصاف جمیله او       تکلمّ  
 لا طائل معنىِ به چیزهاى بى  را، که عبارت از هذیان است و تکلمّ  تکلمّ را قرار نداده، بلکه هذرَ     

  . است، قرار داده
ان و پس، آنچه از جنود عقل است، و در شرع و عقل مورد تحسین اسـت، سـکوت از هـذی     

زبان از لغو و باطل، از فضایل و کمـالات انـسانى اسـت؛            . ر است ذَه و البته این سکوت و حفظ
بلکــه اختیــار زبــان را داشــتن و ایــن مــار ســرکش را در تحــت اختیــار درآوردن از بزرگتــرین   

تواند به آن موفق شود، و اگـر کـسى داراى چنـین قـدرتى           ها است که کمتر کسى مى      هنرمندى
ات و خطرات بسیارى محفوظ ماند؛ زیرا کـه زبـان داراى آفـات و خطـرات بـسیارى           شد، از آف  

و در تحت  ...است؛ بعضى براى آن قریب بیست آفت ذکر کردند و شاید از آن هم بیشتر باشد             
؛ داشتند ضت سکوت را بر خود حتم مىترین امور است، و اهل ریا اختیار آوردن زبان از مشکل   

  با آن که در معاشرات بـا اهـل معرفـت و   دادند براى همین نکته ت مى اهمیچنانچه خلوت را نیز  
دانشمندان و اهل حال و ریاضت، فوائد بیـشمار و عوائـد بـسیار اسـت، و در اعتـزال، حرمـان از             

 نوعـاً بـا   - که از افـضل طاعـات و قربـات اسـت    -معارف و علوم بسیار است، و خدمت به خلق       
توانـد نوعـاً     آفات معاشرت بسیار است و انسان نمـى      معاشرات و آمیزش دست دهد؛ لکن چون      

  . خود را از آن حفظ کند، مشایخ اهل ریاضت اعتزال را ترجیح دهند بر عشرت
و حق آن است که انسان در اوائل امر که اشتغال به تعلمّ و اسـتفاده دارد، بایـد معاشـرت بـا            

و در . ال و اخـلاق معاشـرین  دانشمندان و فضلا کند، ولى بـا شـرایط عـشرت و مطالعـه در احـو         

                                                 
  .212تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص  - 17
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بدایات سیر و سلوك و اواسط و اوائل نهایات نیز از خدمت مـشایخ و بزرگـان اهـل حـال بایـد       
  .استفادت کند، پس ناچارِ به عشرت است

و چون به نهایات رسید، باید مدتى به حال خود پردازد، و اشتغال به حـق و ذکـر حـق پیـدا             
جمع نشود، باید اعتزال کند تا کمـال لایـق   » عشرت«با » خلوت با حق«اگر در این اوقات،    . کند

و چون حال طمأنینه و استقرار و استقامت در خـود دیـد، و از         . از ملکوت اعلا بر او افاضه شود      
ه مطمئن شد، براى ارشاد خلق و تعلیم و تربیت بنـدگان خـدا و                 ه و وساوس ابلیسی حالات نفسانی

تواند از خدمت  زد، و خود را مهیا و آماده کند که تا مى    خدمت به نوع، به آمیزش و خلطه پردا       
  .ننشیند به بندگان خدا باز

و همین طور این دستور کلىّ است براى صمت و سکوت و تکلمّ و ارشاد، که در اوائل امر          
و فقـط از کلمـات و اقـوال     که خود متعلمّ است، باید به بحث و درس و تعلمّ اشتغال پیدا کنـد،  

و چون کامل شد، به تفکرّ و تدبر اشتغال پیدا کند، و زبـان از کـلام   . ددارى کندلغو و باطل خو   
و . به غیر ذکر خدا و آنچه مربوط به اوست بربندد تا افاضات ملکوتى بر قلـب او سرشـار شـود                

چون وجود او حقاّنى شد، و از گفتار و اقوال خود مطمئن شد، به سخن آید و به تربیت و تعلیم   
 از او راضـى   از خدمت آنان ننـشیند تـا خـداى تعـالى    ]  اى[دمان برخیزد، و لحظه  و دستگیرى مر  

شود، و در شمار بندگان مربى او را قرار دهد و خلعت معلِّمى و مرشدى را بـه قامـت او راسـت     
  . این خدمت، خداوند تعالى جبران کندي کند و اگر نقصى در این میان داشته باشد، به واسطه

قدرى زیاد است که در این مختصر نگنجد، و مـا بـه ذکـر چنـد     ه  این باب ب  اخبار شریفه در    
  :کنیم حدیث قناعت مى

 بهتر اسـت از  ،گفتار خوب! ذراى ابو«:  فرمود اباذر به   هاىِ  وصیت ي  در جمله  پیغمبر خدا 
واگذار کلام زیادى را؛ و بس است تـو را    ! ذراى ابا . ت بهتر است از گفتار شرّ     سکوت، و سکو  

کـه   گـوئى مـرد، ایـن    کند در دروغ کفایت مى! اى اباذر . آنچه تو را به حاجتت برساند   از سخن، 
. از زبان، اسـتحقاق زنـدان طـولانى نـدارد    ] بیشتر[همانا هیچ چیز  ! ذراى ابا . هرچه شنید نقل کند   

ست، پس از خدا باید بترسد انسان، و بایـد بدانـد چـه     ااي خداوند نزد زبان هر گوینده    ! اذراى اب 
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خیـر نیـست در   «:  در نهج البلاغـه منقـول اسـت کـه        و از حضرت امیر المؤمنین     18.»گوید مى
: ودهو فرم ـ 19.»آمیز؛ چنانچه خیر نیـست در سـخنان از روى جهالـت          سکوت از کلمات حکمت   

ش کـم  یش زیـاد شـد، حیـا   یخطـا  و کسى که   ،ش زیاد شود  یکسى که کلامش زیاد شد، خطا     «
عش کـم شـد، قلـبش    . شود عش کم مىش کم شد، وریو کسى که حیا . شود مى رو کسى که و
: و هم از آن حضرت منقـول اسـت کـه    20.»شود و کسى که قلبش مرد، داخل آتش مى . میرد مى
ع درنده است اگر      « بوقتى که عقل کامـل شـود   «:  و فرمود21.»درد  را مى کنترل نکنی آن  زبان، س

  . 22»کلام کم شود
که سـلب  ]  اى[چه بسا کلمه . زند ا رها کنى، زخم مىسگ عقُور است؛ اگر او ر همانا زبان، 

. کشاند او را به سوى هـر کراهـت و فـضیحتى    و کسى که لجام خود را رها کند مى   ! نعمت کند 
و نیـز از آن حـضرت    .پس، از آن خلاصى ندارد در روزگار مگر با غضب خدا و ملامت مردم       

   23.» خدا عورت او راکسى که حفظ کند زبان خود را، ستر کند«: منقول است که

                                                 
یا . ء الشَّرِّو إملاء الخَیرِ خَیرٌ منْ السکُوت، و السکُوت خَیرٌ منْ إملا: ... یا أبا ذرَ« :متن حدیث شریف، چنین است - 18

 َأبا ذر :          تَکحاج ِغُ به ضُولَ الکَلامِ، و حسبک منَ الکَْلامِ ما تَبلُ ثَ بکُِلِّ ما سمع: یا أبا ذرَ . اتْرُك فُ دحذْباً أنْ یک رْءیـا  . کفَى باِلم
 َی   : أبا ذر قُّ بطُِولِ السجنِ منَ اللِّسانِ     أنَّه ما منْ شَ أح یا أ. ءَمـا      : با ذر لَمعلـْی ؤٌ، و رُ ه امـ قِ اللَّـ ، فَلْیتَّـ إنَّ اللَّه عنْد لسانِ کُلِّ قائلٍ
  .1 از أبواب أحکام العشرة، ح 118، باب 188، ص 12وسائل الشیعۀ، ج  .»یقُولُ

لِ باِلجهلِ          « - 19 ی القَو رَ فلا خَی کْمِ کَما أنَّهنِ الحع تمی الص رَ فکلمـات قـصار، رقـم    502نهج البلاغـۀ، ص  .( »لا خَی ،
182.(  

20- »     و ،ه ثُرَ خطَاَؤهُ قَلَّ حیاؤهُ، و منْ قَلَّ حیاؤهُ قَلَّ ورعه، و منْ قَلَّ ورعه مـات قَلْبـ ثُرَ خطَاَؤهُ، و منْ کَ ثُرَ کَلامه کَ منْ کَ
خَلَ الناّرد هقَلْب نْ ماتکمَ، رق.»م349م  ح.  

ی عنهْ عقَرَ« -21  .60حکمَ، رقم  .»اللِّسانُ سبع عقُور، إنْ خُلِّ

22- »الکَلام َقْلُ نقَصالع کمَ، رقم (  .»إذا تَم71ح.(  
23- »َتهروع تَرَ اللَّهس َسانهظَ لفنْ ح283، ص 68 حار الأنوار ، جب( .»م(  
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زیاد سخن نگوئید به غیـر ذکـر خـدا؛ زیـرا کـه          «: منقول است که فرمود    و از رسول خدا   
 بـا قـساوت   همانـا دورتـرین مـردم از خـدا قلـبِ     . آورد کلام به غیر ذکر خدا قـساوت قلـب مـى    

   24.»است
  :فرمایند  در ادامه می»عليه تعالی االله رضوان«حضرت امام خمینی

سکوت از باطل و لغو  . ذیان از جنود جهل و ابلیس و از فطریات محجوبه است   و ه » هذرَ«و  
 را بر تفکرّ و اشتغال به باطن، و معین او شـود در   انسانو خوددارى از هذیان و هذر اعانت کند         

 نزدیک کند، و - که مورد عشق فطرت است-تصفیه و تنزیه از کدورات، و او را به مبدأ کمال        
فطرت مخمـوره و از جنـود عقـل و    از لوازم » صمت«ان بردارد، از این جهت   خار طریق را از می    

ر و لغو و باطل که انسان را از کمال مطلق دور کند، و به طبیعت و         ذَو هذیان و ه    .رحمان است 
و .  احتجاب آن از مبدأ کمال است  ي  احکام آن نزدیک کند، مورد تنفرّ فطرت است، و واسطه         

آمال آن پیوسته گردد، در ایـن    خود محتجب شود، و به طبیعت وي چون نفس از فطرت اصلیه    
حالِ احتجاب، حب کاذب پیدا کند به لغو و باطل، چون اشتهاء کاذبى که مریض به طعام مضرّ    

ه در ایـن حـال    ي فهمد که آنچه مـورد علاقـه   و چون از احتجاب بیرون آید مى      . پیدا کند   طبیعیـ
چه را از ذکر و فکـر و صـمت و خلـوت، مـورد تنفـّر بـوده،            بوده، مورد تنفرّ فطرت است، و آن      

  25.محبوب فطرت است
ملاحظه فرمودید چرا بنده عرض کردم دستور حـضرت بـه فرزندشـان یـک دسـتور عـادي            

از تبعـات تمـدن غـرب    یکی این . ي هلاکت نجات دهد تواند زندگی ما را از ورطه    نیست و می  
 پـر حـرف و  هـا را   له و شـتاب کـرده و عمـلاً انـسان    ما را گرفتار عج    ،بیماريبه عنوان   است که   
در نظر  غلبه کرده، اش گفتن که سکوت او بر سخن  یک انسان با وقار را      . نموده است زده   شتاب

حالا همان فـرد را پـشت   . رود دارد و راه مى متین برمى هایش را محکم و بگیرید که چگونه قدم  
د نشـو  دچار شتابزدگى مى  ، عموماً کند نندگى مى کنید چگونه را  ملاحظه   ،فرمان اتومبیل بنشانید  

این ناشـى از تمـدن فعلـى    . دسرعت طبیعى فراتر رو ازانسان  تا  هاختراع شد سواري  چون ماشین   

                                                 
ثرُوا الکَلام بِغَیرِ   « - 24 ی     لا تکُْ ثْرَةَ الکَلامِ بِغَیرِ ذکْرِ اللَّه قَسو القَلبِْ، إنَّ أبعد الناّسِ منَ اللَّه القَلبْ القاسـ إنَّ کَ  .» ذکْرِ اللَّه، فَ

  ).1 ص 1أمالى الطوسى ج (
  .396، متن، ص )طبع جدید( شرح حدیث جنود عقل و جهل- 25
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. حکمتـى اسـت   است و عجله از بى جنس تمدن فعلى عجلهکنم  و از این جهت عرض می  است  
داننـد   شـوند نمـى   ى بازنشـسته مـى  وقت ـ اند که زدگى شده ها چنان دچار عمل   در این تمدن، انسان   

 اما براى کسى که طورى ،وجود ندارد اى بهتر از بازنشستگى چکار کنند، در صورتى که صحنه   
   : گفت.تفکر و ارتباط او با غیب باشد اش اول زندگى و فکر کرده باشد که ابتداى بازنشستگى

ــابى    اول قـــــدم آنـــــست کـــــه او را یـــ
  

ــى    ــا او باشـ ــه بـ ــست کـ ــدم آنـ ــر قـ   آخـ
  

  ی زندگی ن ثمرهيتر یعال
بـا او  تا آخـر عمـر سـعی کنـد      انسان تلاش کند تا خدا را پیدا کند و پس از آن         ها باید   سال

با خـدا  بتواند خدا را پیدا کند و براي همیشه این است که انسان زندگی   ي  ثمره ترین عالی. باشد
یدن کـار اسـت امـا    آن را به دیوار کش کنند که سیمان درست کردن و      ها تصور مى   بعضى. باشد
هلاّإله  إلا  « هلاّإله إلا «آیا قلب انسان با گفتن ! گفتن کار نیست» اللّ کند یـا بـا    بیشتر صعود مى » اللّ

عد خیالى کردن  در واقع سیراب ظاهرِ تجملیاز آن بردن ت لذّخانه؟  ظاهر تجملیکردن به نگاه ب 
امـا  . جنس خیال، رفـتن اسـت   ون چ ،روند خیالات پس از مدتى مى    که آن     در حالی  استانسان  

ه لاّإله  إلا  «کسى که    ، زیـرا  سیراب کـرده اسـت   ،با نظر به توحید گوید در واقع قلبش را        مى » اللّ
مانـد و   باز نمانـد، بـاز مـى    افسوس که انسانِ عمل زده از آنچه که باید     . جنس قلب، ماندن است   

ت خود را فراموش مى بیهوده است هاىکند و باز هم به دنبال یافتن کار آدمی .  
هـا   انـسان  کند تا مثل  خرسى است که تلاش مى    ي  هاى زیباى خارجى درباره    یکى از داستان  

صـبح کـه   . ها را تقلیـد کنـد    آدمکشد تا کار او زحمت بسیار مى . ها زندگی کند   باشد و مثل آن   
د ز  مـى  کراوات،دیپوش لباس مى ها     مانند آدم  ،دز مىبا زحمت زیاد    خودش را    هاى شد ریش  مى
ا بعـد از   ... یاد بگیرد که روى دو پا راه بـرود و  د تارک به سختى تلاش مى   . رفت  به اداره می  و   امـ

خرس نیست بلکـه کارهـاى یـک آدم اسـت و او       یابد که این کارها، کارهاى یک      مدتى درمى 
آورد و  هـایش را در    لبـاس فرا رسید   زمستان که    .برگرددبودن خودش    خرسبه  گیرد    تصمیم می 

خـرس  بایـد ماننـد یـک    د چگونـه   رهرچه فکر ک  ست،  و نزدیک یک غار نش    رفت  ه کوهستان   ب
غفلـت کـرده   بـود و  خودش را گم کـرده   خرس بودنچون  ،دیچیزى به نظرش نرس  ! عمل کند 
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در زیر بـرف مـدفون شـد و    تا غار ماند  آنقدر بیرون. روند ها در زمستان به خواب مى     خرس بود
  .مرد

کنـیم خودمـان باشـیم،      که چگونه گـاهی فرامـوش مـی   یار خوبى دارد بسي این داستان نکته  
اگر یک مرغـابى، پلنـگ   . نزدیک شویمخواهیم خودمان باشیم و به خودمان  مى  ماي  همهآري  
  همانطور که اگر یک مـرد ،باز مانده است   خود    از مرغابى بودن   ، بدون آن که پلنگ شود     شود

داستان به  این. ماند و برعکس  میبازخود رد بودن از م، بدون آن که زن شود،       زن شود  بخواهد
 دهد که اگر از آدمیـت خودمـان درآیـیم آنچـه را کـه بایـد انجـام دهـیم از دسـت                ما تذکر مى  

چون متوجـه حقیقـت خـود    . کشانیم هویتی می به بیخواهیم داد و خودمان را به دست خودمان       
هـا فـرع     ایـن ي کـه همـه   رك؟ مگر نـه ایـن  شغل؟ یا مد آیا آدم یعنى بدن؟ یا خانه؟ یا    ایم،    نشده

تأثرّانگیز نخواهـد بـود   کنیم؟ آیا  پس چرا این فرعیات را خودمان تصور میوجود انسان است؟    
مـان بـه    جاى پرداختن به خود اصلى ایم و به وجودمان یکى گرفتهحقیقت که ما این چیزها را با    

ی     «ما آن است کـه  پروردگار ش : فرماید   قرآن می  ایم؟ خیالات واهى دل بسته    کـُم مـا فـ خَلـَقَ لَ
با توجه به این آیـه مـا بایـد    . چه را در زمین است براي شما خلق کرد    ي آن    همه »الأرضِ جمیعاً 

  براي دنیا باشیم یا دنیا براي ما؟

  غفلت از وظيفه 
 مـولی الموحـدین  بـه هـر حـال حـضرت     . موضوع روشن شـد یـا نـه      حساسیت  دانم   نمى
دانی اظهار نکن تا خود را جاي کسی جا بزنی که آن کس تو نیـستی و    نمی آنچه را  :فرمایند مى

فـرو  کاري در ما چون اگر . يات را به میدان بیاور    اظهار نظرهاي نابجا غیرِ خود واقعی     از طریق   
کنـیم   مـی   و سـعی مانـد یم باز خواهي ماست  از کارى که بر عهده که مربوط به ما نیست،       یمرفت

، مثـل روي  زیم که شخصیت حقیقی ما نیست، تحمـل شخـصیت کـاذب        شخصیتی را نمایان سا   
سـقوط نکنـد و ایـن یـک نحـوه      گرفتن سنگ بزرگی است که همواره باید تـلاش کنـیم        دست
  : به قول مولوي. کردن کندن است و نه زندگی جان

  بهر ناموس مزور جان کنیم.....ما چرا چون مدعی پنهان کنیم
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 بسیارى از مسائل جامعـه  انجام دهندشان نیست نباید     ه بر عهده  ها بدانند آنچه را ک     اگر انسان 
 کنـدن کنـیم؟   هاي دروغین زنـدگی خـود را تبـدیل بـه جـان        چرا باید با آبروسازي    شود مى حل

کـار   گذارنـد بـه   کننـد و نمـى   ها کارهاى بیهـوده بـراى مـا درسـت مـى        ایم که بعضى   دیدهسیار  ب
باشند و این  ارى کردهکاند  خواسته ها مى بینیم آن  م مى کنی مىیابی    ریشهمان برسیم و وقتى      اصلى

 ،جـا  هاي بـی  افزاییمولوي در رابطه با کار. اند وجود آورده هما ببراي دردسر را براى خودشان و     
هـا در هنگـام آب    پرسد چرا صاحب آن ه اسب را به میان آورد که از مادرش می   رّ آن کُ  ي  قصه

گوید از این کارافزاها زیاد اسـت تـو مواظـب بـاش        می مادرش   ؟زند  خوردن برایشان صوت می   
عنـوان سـالک     بـه  را ه کـرّ و ،رفتـه  عنـوان سـالک ره     به  را مادر مولوي   .فرصت را از دست ندهی    

  :گوید کند و می ترسیم میمبتدي 
  گفت مـادر، تـا جهـان بـوده اسـت از ایـن         

  
ــدر زمــــین     ــان، بدنــــد انــ ــار افزایــ   کــ

ــد      ــار خــویش کــن اي ارجمن ــو ک ــین ت   ه
  

ــی   ــر م ــود ب ــشان ریــشِ خ ــد زود، کای   کنَن
ــی     ــگ و مــ ــت تنــ ــراخ وقــ   رود آبِ فــ

  
  پـیش از آن کـز هجــر گـردي شـاخ شــاخ    

ــات  شـــهره کهریـــزي     ســـت پـــر آبِ حیـ
  

ــات   ــو نبـ ــد از تـ ــر دمـ ــا بـ ــش، تـ   آب کـَ
  آب خـــــضر از جـــــوي نطـــــق اولیـــــاء  

  
ــشن مــــی ــاي هخــــوریم اي تــ    غافــــل بیــ

ه، هــم آب جــو خــوریم      مــا چــون آن کُــرّ
  

ــوي آن و ــریم ســ ــاعن ننگــ ــواس طــ   ســ
کسی که طالب آب خضر از جوي نطق اولیاء الهی است مواظب است گرفتار کارافزاهـاي               

خواهنـد کـارى کـرده باشـند بزرگتـرین       مى که بسیارى از ادارات به حساب این  . روزگار نگردد 
  راهـاي کـشاورزي    و حتـی زمـین   و مراتع طبیعـى ها  بیشه. کنند  ایجاد می مردم  در مقابل   را  موانع  
چمن ها را تبدیل به پارك کنند و  آنکه  آنبراي کنند  قطع مىآن را  يها کارى و درخت  دست

 ي  بـر بودجـه  یهـای  و هزینـه کنند  باغبان استخدام مى ها    چمنبعد هم براى رسیدگى به       و   کارندب
و از کـار کننـد   هـا بیـشتر    بـراي جبـران ایـن هزینـه      ندمجبور و مردم هم  کنند    عمومی تحمیل می  

هـا ایـن    فعالیـت   ایـن ي علت اصلى همه . مانند  کردن و عبادت باز می    فکرصت و فراغت براي     فر
کـه بـر   زننـد   مـی ى هـای کاردسـت بـه   لـذا  اند جلوى خـود را بگیرنـد و    اى نتوانسته است که عده 

مسیر طبیعى امور و با این فکر باید کارى بکنند در هر حال    کنند   فکر مى چون   ،نیست شان عهده
  . دانند دهند و این را کار مى ىم را تغییر
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کارهـایی   دیگـرى از همـین   ي نیـز نمونـه   هاي مختلـف      رنگارنگ با مدل   يتعویض دکورها 
خواهید   که مىبودپرسیم مگر رنگ اتاق بد  مى وقتى ،کنند به خود تحمیل می   ها    انساناست که   
را بـا ایـن کارهـا    هـا خودشـان    ایـن ! ایـم  رنـگ خـسته شـده    از اینولی گویند نه    مىد؟  تغییر دهی 

، اگر مـشکل  مانند این کارها از کار مهمشان باز مى ند که در حقیقت با   ا  کنند و غافل   سرگرم مى 
گرفتیم، مـشکل مـا آن اسـت کـه از خـود       ما در خارج بود باید با تغییر اوضاع خارجی آرام می      

خواهـد   است و میبرد از فیض الهی محروم  سر می تا انسان در منِ مجازي خود به  . ایم  غافل شده 
 سـیرِ  کنند که در حـالِ  روند و ادعا مى اى به مسافرت مى   عده. گونه امور خود را آرام کند       با این 
ی که باید از سیر فـی  ، بعد هم عبرت  است  به آن سفارش شده   خدا  رض هستند که در دین      لاَى اْ ف

هـاي   درخـت   بـه قدمت بیشتري نسبت  هاى چنار شیراز     درخت این است که مثلاً   الارض بگیرند   
شـروع  سـر رفـت     هـاي شـیراز     گـردي  شـان از خیابـان      هم کـه حوصـله     وقتی! داردچنار اصفهان   

که با روح  به جاى اینزنند  میآرامگاه حافظ د به همدیگر انتقاد کردن، اگر هم سري به          نکن  می
 ي به این نتیجه گنبد حافظیه مهم است وکه چقدر است  فکر و ذکرشان این     حافظ مرتبط شوند    

ه ساخته شده مهم مى است  رسند که آن گنبد به شکل کلاه صوفی.  
 ـ       ـحالا خودتان بگویید آیا واقعا این کارهـا س  ـیر ف   رض اسـت؟ و آیـا مـا بـا ایـن کارهـا      اَى الَ

که حضرت بـه  جا  آنکنیم؟ آیا   عمل مى امیرالمؤمنینهاي    توصیهتوانیم ادعا کنیم که به       مى
 ن معنى اسـت به ای.  به دیار گذشتگان سیر کن»یارهم و آثارهمی د فرْس«: فرمایند فرزندشان می 

تلاش کنـیم بـه     ائمه هاي  توصیهکردن   ؟ بیایید به جاى توجیه    کند  که دنیاي مدرن پیشنهاد می    
ما به زندگی طوري امام تأکید دارند نگاه . ي لازم را بگیریم      تا نتیجه  ها عمل کنیم   دستورات آن 

را فرو گـذاریم و آنچـه را   یی انم خودي   روحیه پسدارد  آخرتمان باز    ما را از اصلاح   نباشد که   
ي   به گفتـه .این است راه رسیدن به زندگی روحانی در این دنیا   . رها کنیم  مان نیست  به عهده که  

  :مولوي
  گــر همــی خــواهی کــه بفــروزي چــو روز

  
ــسوز   ــود را بـ ــون شـــب خـ ــستی همچـ   هـ

  چــون ز خــود رســتی همــه برهــان شــدي    
  

ــی  ــه گفت ــون ک ــدهچ ــدي   بن ــلطان ش   ام س
  

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  ششمجلسه 
   پوچیها ی مبهم، زندگیها انتخاب

  الرحيم  الرحمن االله بسم
»         نیْاكبـِد رَتـَکآخ لاتبَـع و ،ثـْواكم ح لأَص رفِ و        . فَ عِ القْـَولَ فیمـا لاتعَـ دو

طاب الْخ   کَلَّف کَف عندْ     نْ طَریقٍ اذا    و أَمسک ع  . فیما لمَ تُ خفتْ ضَلالتََه فَانَّ الْ
کرِ     . خیَرٌ منْ رکوبِ الاهَْوالِ    حیرةَِ الضَّلالِ  کُنْ منْ اهَله، و أنْ و أمرْ بِالْمعروف تَ

  و كدِکَرَ بی ه     و جاهد فى اللّه   . لسانک و بایِنْ منْ فعَلَه بجِهدك      الْمنْ قَّ جهِاد ح
أخذُْك فى اللّه قِّ حیثُ کانَ. لائمٍ  لوَمۀُ  و لاتَ ْلحل راتضِ الغَْم   »...و خُ

 بـه دنیـا   ات را قیامت خود را اصلاح کن و آخرت      جایگاه ابدي یعنی     پس! فرزندم
را ندارى سخن مران و راهـى   آنچه وظیفهنسبت به مفروش و آنچه ندانى مگوى و       

فـرو  اسـت از  آن بیمناکى مپوى که باز ایستادن از بیم سرگردانى بهتـر  که از کجى   
 تا از نیکان باشى، مردمـان  ما را گوشزد کننیکى .  ترس و تباهىي  ورطه افتادن در 

ر راه د. بکوش تا از زشتکاران جـدا باشـى    بازدار وزشترا با دست و زبان از کار     
مردمـان بـاك    ز سـرزنش ست جهـد و جهـاد کـن و ا     خداى آن سان که سزاوار او     

  . گران دلت را بلرزاند مبادا که در راه خدا، نکوهش ملامت ،مدار
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  های ذهنی توجه به قيامت عامل نجات از سايه
بـراى او  و ابـدیت  ى بـودن قیامـت    ى نبودن دنیا را بفهمد باید جـد       خواهد جد  اگر کسى مى  

اگـر کـسى بگویـد الان      . اردراستى، یـک دروغ قـرار د      حقیقت و   برابر هر    درزیرا  . شودروشن  
اگـر بگـوییم کـه قیامـت     . است، حتمـا یکـى دروغ اسـت    شب است و دیگرى بگوید الان روز     

 پـس دروغ اسـت کـه    کند، ظاهر می انسان، خودش را در قیامت      حقیقت زندگی جدى است و    
ح  «: فرماینـد  وقتـى کـه حـضرت مـى    . اش دست یابد زندگیانسان در دنیا به تمام حقیقت     ل فَاَصـ

ثواكخواهند بفرمایند دنیا اساسـاً    می.مأواى خود را اصلاح کنمحل و   کنند که     و توصیه می   »م
 فرمودنـد  اند مأواى آخرتت را اصـلاح کـن بلکـه تنهـا     نفرمودهمحل و جاي ماندن نیست، چون  

 آدمى اصلاً دنیا مأواىِپس . به معناي جایگاه و محل ماندن است» مثواي«  کنمأوایت را اصلاح 
دنیا چیزى نیست که آدمى بخواهد حرف آن را    . آخرتت را حفظ کن    مأواى: تا بفرمایند ست  نی

  :ي جناب حافظ به گفته. بزند
ــو   ــدار را بگـــ ــالم پنـــ ــوداگران عـــ   ســـ

  
سرمایه کـم کنیـد کـه سـود و زیـان یکـى        
 اسـت و خیلـى  » هیچى«کلّ این دنیا، پندار است و سود و زیان در آن یکى است، چون دنیا      اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  . فرقى نداردآن کمى از آن با  زیاد
  : فرمایند مشهور خود میشعر در  االله رحمهعلامه طباطبایى

ــار    ــر یـ ــز دل و مهـ ــان جـ ــه دارد جهـ   چـ
  

ــوده   ــر تــــ ــدارها  مگــــ ــایى و پنــــ   هــــ
 بـه  مهـر و آن عـشق و  توانـد داشـته باشـد         حقیقی بـراي انـسان مـی      این جهان فقط یک چیز        

 قبـل یکـى از   ي در پایـان جلـسه  . بـیش نیـست   ایىهـا و پنـداره      غیر از آن به جز پاره      خداست و 
کند که باید دست از فعالیت    احساس مى  گویید آدم  دوستان فرمودند با این سخنانى که شما مى       

ایـن سـخنان را   باشید  متوجهبنده به آن عزیز عرض کردم  ! اش بنشیند   خانه ي  بردارد و در گوشه   
حـضرت  اي اصـلاح جامعـه بـوده، مگـر        بـر  سرشار از فعالیت     اش  کند که زندگى   کسى بیان مى  

 هاياست که کارها این  توصیهاین از منظور حضرت ! شان نشسته بودند؟  خانهي  گوشه على
مـان نباشـد آن    هاي ما با رویکرد آبادانی قیامـت  و بیهوده انجام ندهیم، چون وقتی فعالیت    بیخود

  . خورد و نه به درد خودمان کارها نه به درد مردم می
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عد زندگی که همان ابدیت   و به حقیقیکنیم هاى ذهنمان زندگى مى    ، با سایه   عموماً ما ترین ب
ایـن  شـویم   گویند کـه مـا مجبـور مـی     طوري سخن میهنگامى که حضرت   است رجوع نداریم    

بـه  .  چـون کـار دیگـري نـداریم    پرسیم پس چه کار بکنـیم       مى م، از خود  ها را کنار بگذاری    سایه
  :ي عطار گفته

  لــــق شـــد بـــر مــــا دراز  کـــار مـــا از خ  
  

ــی   ــداي بـ ــشت گـ ــن مـ ــد از ایـ ــاز چنـ   نیـ
ــاك     ــق پـ ــود و از خلـ ــري از خـ ــا نمیـ   تـ

  
  بــــر نیایــــد جــــان مــــا از حلــــق پــــاك

تـوانیم   ، مـی د عـین حـق اسـت   فرماینو هرچه بگویند    سخن می  معصوم ما مطمئنیم امام  وقتی   
هـا   بـه سـایه  هاي ذهنی خود مقایسه کنـیم، تـا معلـوم شـود مـا فعـلاً        سخن آن حضرت را با سایه  
 کـه چـه انـدازه    یـابیم  کند این را بـه وضـوح درمـى    مى طلوعحقیقت دلخوشیم و بعد که آفتاب  

حقیقت هر چیزي حضرت با بصیرتى که دارند همین حالا . ایم هاي ذهنی خود بوده    گرفتار سایه 
ح کـن،  جایگاه ابدي خـود را اصـلا  فرمایند؛  مى همان اساس بینند و بر مىرا در مقایسه با ابدیت   

 اگر ما بـه ایـن حقیقـت پـى     .نظر کرد عنوان جا و مأوا به به آن بتوان  دنیا چیزى نیست که     چون  
مـان را صـرف کارهـاى     مـان بنـشینیم و یـا زنـدگی     هاي  خانهي رویم گوشه  وقت نمى  بردیم هیچ 

  . که براي خودمان و بقیه مفیدنددهیم  را انجام مىییکارها بیهوده کنیم بلکه
تـرین موضـوعات دنیـا برایمـان مهـم       صلی خـود را دنیـا تـصور کـردیم سـاده       وقتی جایگاه ا  

آموزى در دبیرستان مـردود   دانش. کنیم ي فکر و ذکر خودمان را مشغول دنیا می         شود و همه    می
مجبور شد بـه دبیرسـتان غیـر انتفـاعی بـرود،      که دوستانش نفهمند که مردود شده       براى این  ،شد

  بعــضى از وســایلي دبیرســتان غیــر انتفــاعیهــا  کــلاسي  هزینــهخــاطر تــأمینه  او بــي خــانواده
ي مورد نیاز او را فراهم کنند، از آن طرف بـراي آن کـه    هزینهشان را فروختند تا بتوانند   زندگی
ي آن جوان با جوانانِ همسایه قطع شـد و بـه یـک جـوان       ها نفهمند او مردود شده رابطه       همسایه

بـراي یـک   . کـرد   مـی آمد و نه در بسیج محـل شـرکت    میمنزوي تبدیل شد که نه دیگر مسجد     
ایـن افـراد از چـه    ! اندازند تا این حد خود را به زحمت میها  موضوع بسیار پیش پا افتاده، بعضی  

انـد؟ ملاحظـه کنیـد     شـان در ذهـن خـود سـاخته        هایى کـه خود    چیزاز  جز  ند؟  نک مى چیزى فرار 
 آنهـا را  ،مردود شده فرزندشان دیگران نفهمند که ذهنی آن خانواده به خاطر این    ي  چگونه سایه 

قـضاوت  دنیـا و نـه    براى این خانواده اصل بود و نه  زندگیِ ابدي   اگر  . انداخترى   س ددرچه  به  



 130 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

چنـین کوچـک    ایـن  یکردن موضوع کرد که براى پنهان ن هم خطور نمىبه فکرشا هرگز  مردم،  
کـسی  . زنـدگی کننـد   و فرار از خـود  نوعى انزوا و براي همیشه با    کارهایى دست بزنند   به چنین 

ها  از آند و ترسبها   از آن سایه، چهکند مىاش زندگی    هاى ذهن  سایه باکه دنیا را جدي گرفت      
 واقعیـت  ازدر هـر دو صـورت   کند،  خوش  ها دل  و با آندرفیق شو ها چه با آن سایه  د و   فرار کن 
 يهـا   سایهي بازیچهکه انسان  از این تراه نجا. واقعیت ندارند ذهنی   يها  چون سایه   است، بیگانه

ي  ي همـه  قـرآن ریـشه  . گرفتن حیات ابـدي اسـت    ىو آن جد  راه بیشتر نیست    ، یک   ذهنی نشود 
م الحساب می       وبیلِ   «: فرماید داند و می انحرافات را غفلت از قیامت و ی نْ سـ إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عـ

هایی که از مسیر رسیدن به خدا منحرف شدند    آن 1» یوم الحْسابِ  اللَّه لهَم عذاب شدَید بِما نسَوا     
م الحساب را فراموش کردنـد     وو قیامـت   اگـر . برایشان عذاب دردناکی است، به جهت آن که ی

آن . دهند را از دست مىشان  تواناییقدرت و ي ذهنی ها براى افراد جدى شود سایهحیات ابدي  
شـود و اگـر     بیاورد خوشحال مى20 ي در امتحان نمره  اگر  ست  براى او مهم ا    کسى هم که دین   

هـا   هـا و نـاراحتی   خوشحالی اما نه آنچنان که جان او با این   ،شود ناراحت مى   بدى بیاورد  ي  نمره
  .  جانکاه گرددهاي  یا غم وکننده  سرمستهاي خوشى  به طورى که دچار،گره خورده باشد

 »بـِدنیْاك  و لاتبَِع آخرَتـَک   «: فرمایند   می ،»ح مثوْاك فَاَصل«: ندفرمود حضرت   که  پس از آن  
تلاش کن در این دنیا حیـات ابـدي خـود را بـه عنـوان          یعنى  . نفروشیت  را به دنیا   خود   آخرت
عد زندگی    اصلی نظر داشته باشی و این احتیاج به تذکر دائمی دارد و از ایـن     ترین ب ات، دائماً مد

تـذکر و  تا کنم  تکرار مىدر زوایاي مختلف   حضرت را    مطالبه نیز   کنید بند   جهت ملاحظه می  
  . باشد قلب خودم و شمای برايبیدارباش

   سکوت زندگی با
عِ القْوَلَ فیما لاتعَرفِ    «: در ادامه فرمودند   د بـر زبـان مـران و یـا در     دانى  را که نمى  سخنی   »و

. شـناخت، صـرف اطـلاع داشـتن نیـست      دانـایى و دانیـد کـه    حتماً مـی . دانی وارد نشو  آنچه نمی 
شناخت یک موضـوع وقتـی   . شناسیم  فکر کنیم آن را میتوان با اطلاع پیدا کردن از چیزى       نمى
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دانـیم   ممکن است که جایگاه آن را در دنیا و قیامت با چشم شریعت الهی بشناسیم و چـون مـی          
 ملاحظه فرمودید کـه  .کنیم اي نیست، عموماً سکوت می چنین شناختی از موضوعات، کار ساده 

ه صامتا کانَ« شان یاد کردند کـه او   حضرت از یکی از دوستان ایمانی       اکثـر عمـرش   »اَکثَْرَ دهرِ
چنین انـسانی بنـا داشـته از    چون  .ساکت بود و آنقدر که طالب بود بشنود مشتاق نبود که بگوید 

  : گوید مىن رابطه در همیمولوى . گویدسخن ن باشد به آن نداشته  کاملکه شناختچیزي 
  خامشى بحر اسـت و گفـتن همچـو جـوى         

  
ــر مــى    جویــد تــو را، جــو را مجــوى    بح

نداریـد سـخنى دربـاره آن    درسـتی  به خودتان قول بدهید اگر نسبت به موضـوعى شـناخت              
هاى شعور و  شود و با زیاد شدن سکوت، چشمه این کار را بکنید سکوتتان زیاد مى اگر. نگویید
حرف زیـاد ماننـد گـردى اسـت کـه روى کـشتزار فهـم               . کند ه جوشیدن مى  شروع ب   باطنى فهمِ

 سـکوت هماننـد دریـایى اسـت کـه انـسان         لـی و. کنـد   آن را خشک مـى     ،شود مى آدمى پاشیده 
  : گوید مولوي می. فراوانى ببرد هاى تواند از آن بهره مى

  خامشى بحر اسـت و گفـتن همچـو جـوى         
  

ــر مــى    جویــد تــو را، جــو را مجــوى    بح
ــا   ــاب   رتاز اشــ ــر متــ ــا ســ ــاى دریــ   هــ

  
ــه     اعلــــم بالــــصواب خــــتم کــــن و اللـّـ

هـاى دریـاى حقیقـت     از اشـاره .  مگر بنا نیست حرف نزنى  :کند  توصیه می مولوى به خودش      
لـذا دیگـر چیـزى    ! کلامـت را خـتم کـن    پـس   . خوانـد سـر بـر مگـردان        به سکوت مى   که تو را  
  .کند مى گوید و سکوت نمى

ف   و« :فرمایند مىدر ادامه   حضرت   کَلَّـ طاب فیما لمَ تُ وظیفـه نـداري    آنچـه  ي دربـاره  و » الْخ
 همـان سـخن قبلـى    ي در واقـع ادامـه    . ات نیست رها کـن     خطابى را که بر عهده     و. سخن مگوى 

بزرگـان عمومـا بـا    . کـه بیـشتر بـا سـکوت زنـدگى کنـى       کـارى کـن   که توصیه فرمودنـد    است
هـاي    نگـران سـخن گفـتن   ایـم  ت آن پى نبـرده اهمی بهچون اند اما ما   کرده سکوتشان زندگى مى  

  . مان نیستیم بیهوده

  ناکجاآبادزندگی در 
گفتن و خودداري از ورود نسبت به آنچه بر عهـده مـا نیـست،         پس از تأکید بر کنترلِ سخن     

رود، قـدم   و به راهی کـه بـیم گمراهـی مـی          »و اَمسک عنْ طَریقٍ اذا خفتْ ضَلالتََه      «: فرمایند  می
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 کنـیم  ممکن است کسى بپرسد اگر نروم چه کنم؟ مشکل ما همـین اسـت کـه فکـر مـى         . مگذار
 اى در بـه دنبـال روزنـه    را مثال زدم کـه دربـه  آقایی  قبل ي  در جلسه،کارى بکنیمحتما باید یک   

کردم در آن شـرایط لازم نیـست کـاري    به او پیشنهاد بنده . گشت تا بتواند کار فرهنگى کند  مى
مـان منـزوى شـویم بلکـه      کـه بـرویم در گوشـه خانـه    توصیه ایـن نیـست     این   ي  هالبته نتیج بکند،  
بتـوانیم راه صـحیح را از ناصـحیح تـشخیص     بدون شتابزدگی و بـا تفکـر   اش این است که      نتیجه

طـور کـه    مـشکل مـا همـان   . کردن دچار پشیمانی نشویم  عمل تا دررا تفکیک کنیم دو داده آن 
هاي بیهوده داریم و لذا امکان فکرکردن نـسبت  کار به که عادت آن است    ام  مکرر عرض کرده  

  : فرماید ي مهم می مولوي جهت تبیین این نکته. ایم به کارهاي صحیح را از دست داده
ــى    ــدم مـ ــان، گنـ ــن انبـ ــا در ایـ ــیم مـ   کنـ

  
ــى     ــم مـ ــده گـ ــع آمـ ــدم جمـ ــیم گنـ   کنـ

ــى نیندیـــشیم آخـــر مـــا بـــه هـــوش          مـ
  

  کاین خلل در گنـدم اسـت از مکـر مـوش      
 ــ   ــوش در انبـ ــت  مـ ــه زده اسـ ــا رخنـ   ان مـ

  
  اش انبـــان مـــا کـــم آمـــده اســـت وز فـَــنْ

  :کند جهت رفع این مشکل توصیه می  
ــن    ــوش کــ ــرّ مــ ــع شــ ــو اول دفــ   رو تــ

  
ــن    ــوش ک ــدم ک ــع گن ــد از آن در جم   بع

ــت       ــان ماسـ ــوش دزد در انبـ ــه مـ ــر نـ   گـ
  

ــاله کجاســــت    گنــــدم انبــــان چــــل ســ
بسم « ایم به سراغ  رفته،ه و نگفتهالاحرام را گفتةخوانیم تکبیر به عنوان مثال وقتى که نماز مى   

ه رهـا  کـاره   نیمـه  آن را شـروع کـردیم توجـه بـه معنـاي     را کـه  »  بسم اللـّه «و »  الرحمن الرحیم  اللّ
ه«کنیم و    مى زمـان را بـه   نماي  و همـه کنیم  را نیز به همان شکل شروع می     » رب العالمین   الحمدللّ

آن را حفـظ کنـیم   روح بمـانیم و   ه در سجدهک در سجده به جاى این. منمایی این ترتیب تمام مى  
ه«شویم و   بلند مى سریعاً   بـا ایـن کـه ذکـر     . رویـم  ي دوم می را گفته و یا نگفته به سجده»  اکبر اللّ
ه«  بـالاتر از  ، خـدا » اکبرُ منْ اَنْ یوصف  ،اللّه«  کـه یمبفهمانمان  به قلببراي آن است که   »  اکبر  اللّ

 .ي تجلی نور جلال او را بر قلب خـود فـراهم کنـیم     و زمینه کرد وصف او راآن است که بشود  
. نمـاییم  ي دوم وارد می کنیم دوباره خودمان را در سجده    بفهمیم چه کار مى    اما ما بدون این که    

  : گوید همان که مولوى مىکنیم،   زندگی می»هیچ کجا«در براي رسیدن به آینده، یعنى همیشه 
ــه   ــد فدیـ ــن شـ ــر مـ ــن ي عمـ ــرداى مـ    فـ

  
  واى از ایـــــن فـــــرداى ناپیـــــداى مـــــن 
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 امروز به فکر فرداییم و فردا هم به فکر پس فردا و بدین ترتیـب همیـشه در جـایى کـه بایـد            
 اید بگوینـد لااقـل   اگر الان که شما اینجا نشسته. بریم به سر مى» هیچ جا«باشیم قرار نداریم و در    

 وقتـى بـه سـراغ   . شـود  درسهایم چـه مـى  : روید به فکر که مثلاً  سریعا مى ،یک ساعت تنها باشید   
  امتحـان ي  امتحـان بـه فکـر دادن برگـه         ي  در جلسه . افتید روید، به فکر امتحان مى     درسهایتان مى 

بیـرون  . اید  بیرون از جلسه کارهايدهید به فکر  امتحان را تحویل مى  ي  موقعى که برگه   ید و هست
که ناپیداست و بدین ترتیب حـال و   رید  نظر دا اي   آیندهبه   همواره   ،غذا هستید  جلسه هم به فکر   
  :کند مولوي براي رفع این مشکل توصیه می. دهید را از دست مى» حال«بودن در  قرارتان و باقى

  هـــین مگـــو فـــردا کـــه فرداهـــا گذشـــت
  

ت    تــــا بــــه کلــــى نگــــذرد ایــــام کـَـــشْ
ن کـه آمـد و بـا آ   فـردا  . دهیب ـامروزت را از دسـت  فردا نکن تا    همین طور فردا،    : گوید  می  

  پـس فـردا بـودي،    فکرِکه در روشدن با فردا در حالی روبرو شدي به آن فکر کن وگرنه با روبه       
. اي دیروز را هم که با فکر امروز از دست داده  . یده از دست مى   را نیز به همین طریق       فردا پس

خودتـان  » حالِ«ي بزرگان آن است که  توصیه! اي شکل از دست داده  عمرت را به این    پس کلِّ 
هنگامى که . اي مبهم امروزتان را از دست ندهید آیندهدر فکر با  حفظ کنید و    در همین حالا    ا  ر

پـس  ي  وظیفهچون امرى که  ،از آن نباشیدپس تان را حفظ کنید و به فکر      سجده ،اید در سجده 
در شـعري  . مربوط به حـالا نیـست  کند و اقتضائات خود را دارد و  ظهور می  است بعداًاز سجده 

  :فرمایند مىاست  حضرت علىنسوب به که م
ــاَین   أْتیک فَ ــی ــا س ــضى و م م ــات ــا ف ــدمین   م ــینَ العْـ ــۀَ بـ ــاغتْنَمِ الفُْرْصـ ــم فـَ   قـُ

  کـه در را» حال«آنچه گذشت که گذشت، فردا هم که ناپیداست و هنوز نیامده است، پس    
   :گوید مولوي می. یامدهن  آیندهو  رفته  گذشتهدر حالی که . بین دو عدم است حفظ کن

ــى نیندیـــشیم مـــا آخـــر بـــه هـــوش        مـ
  

  کاین خلل در گنـدم اسـت از مکـر مـوش      
کنیم چرا؟ آیا این موش  یک موشی حاصل چهل سال تلاش ما را نابود کرده ولی فکر نمی               

فرماینـد بـا مبهمـات زنـدگى      چه باید کرد؟ حضرت مـى ي مبهم نیست؟      همان زندگی در آینده   
در مـورد نمـاز بـه مـا     . در حـضور قلـب بـه دسـت آورد         تمـرین   و   ان بـا نمـاز    تو این را مى  . نکن
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 نماز ملاك پذیرش سـایر اعمـال   2»انْ قبُِلتَ قبُِلَ ما سواها؛ و إنْ ردت رد ما سواها  «: اند  فرموده
شود و اگر نماز رد شد سایر اعمال نیز مردود  ي اعمال نیز قبول می   است، اگر نماز قبول شد بقیه     

 در محـضر  ،توانـد بیـرون از گذشـته و آینـده      به عنوان حالتی که انسان مـی     نمازحقیقتاً  . شود  می
سـربردن در ناکجاآبادهـا و    انسان است و نجات از به کلید حفظ حیات حضرت حق قرار گیرد،   

ه«آنقدر  د وبه سجده رواگر قلب انسان با این رویکرد     بگوید که از گذشته و آینـده  »  سبحان اللّ
هایتـان بـه    گویید با خاطره اول که ذکر مى    .کند که به خود آمده است       احساس می  ناگهان   ،دبرب

ه «گویید    مثلاً وقتى مى   ،برید سر مى  آید که فلان شخص گفته است این    مى یادتاناما  »  سبحان اللّ
ا بـه لطـف الهـی از همـان        ، از همین طریق از حالت حضور خارج مـی     ذکر را بگویید   شـوید، امـ

بـا  کنـد و   هت که حضرت حق شوق ذکر را در جان شما انداخته، خودش شما را متذکر مـی           ج
کنـد ولـی ایـن بـدان معنـا       همراه با حضور قلب ظهـور مـی       آرام ذکرِ  ن ذکر، آرام  کردن آ تکرار

نیست که باز خطوراتی نیاید و مـا را بـه گذشـته و آینـده نبـرد منتهـی فرامـوش نکنیـد خداونـد            
کند، پس خودش نیز در بین  اندازد و ما را متمایل به اذکار می وي خودش می ي ما را به س      علاقه

اندازد تا طمعِ طلب نان را در  طور که ما را به یاد نان می      نماید، همان   مان می   خطورات دستگیري 
  : گوید مولوي از قول خدا می. ما ایجاد کند

ــده را    ــایم بنــ ــان نمــ ــریمم، نــ ــن کــ   مــ
  

  تــــــا بگریانــــــد طمــــــع آن زنــــــده را
ــی     ــه مـ ــاتی کـ ــر کرامـ ــان  هـ ــویی بجـ   جـ

  
ــردي در آن  ــع کــ ــا طمــ ــودت تــ   او نمــ

ــتم    ــانم بجوشـــــد رحمـــ   چـــــون بگریـــ
  

  آن خروشـــــــنده بنوشـــــــد نعمـــــــتم  
  گــــر نخــــواهم داد خــــود ننمــــایمش     

  
ش کــــردم بـــسته دل بگــــشایمش     چـــونْ

 علاقمنـد  ذکـر و یـاد خـودش   خواست ما با یاد او به او نزدیک شویم ما را بـه          پس اگر نمی    
یم ایـن را لطـف او بـدانیم و امیدوارانـه ادامـه دهـیم تـا                 برگـشت » حـال «دوباره به    وقتی. کرد  نمی
ه نإ آیـیم و در   آینده بیرون هاي ها و نقشه    نگرانیگذشته و     پس از مدتى از فکر خاطرات       شاءاللّ

حـال   خـود را در جـان  چـشد و    ذکـر را مـى     ي  آن وقت است که انسان مزه     . حضور قرار گیریم  
 گویند نمازتـان را طـولانى و بـا طمأنینـه بخوانیـد و ذکرهـا را           که مى   پس این  .یابد گفتن مى ذکر
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از عالم کثرات و گذشته و آینده به بتوانید  و تکرار کنید براى این است که ذکر از دستتان نرود   
  .عالمَ وحدانی و حضور سیر کنید

  توقفی کارساز 
راهی در آن  مو به راهی که بیم گ     ! فرزندم »هو اَمسک عنْ طَریقٍ اذا خفتْ ضَلالتََ      « :فرمودند

   !رود، قدم مگذار می
در آن امـور  یم و در اموري که حقیقت  که با مبهمات زندگى نکنیمعادت کنخواهند ما    می

  :گفت. نگذاریم برایمان روشن نیست قدم
  در تـــو نمـــرودي اســـت در آتـــش مـــرو 

  
  گـــــر روي اول تـــــو ابـــــراهیم شـــــو   

 رسیدن به حقیقت را ي که دغدغه  خوریم و بدون آن     ایعات بازي می   ش ترین  دهاسمتأسفانه با     
کنـیم و قـضاوت    دهیم و تحلیل مـی  شویم و نظر می  داشته باشیم با همان شایعات وارد میدان می       

شـدن   گمـراه که اگر در همان ابتداي امر به این نکته حساس بودیم که خطـر     در حالی . نمائیم  می
 حقیقت در این موضوع در اختیـار  ي ایم وجود دارد و همه  شده اي که ما وارد آن      در این عرصه  

  . افتادیم جا نمی هاي بی  قضاوتي ما نیست، هرگز به ورطه
حقیقـت و جایگـاه   کنید انقلاب ما از چه کسانى ضربه خورده است؟ از کسانى کـه    مى فکر

و چـون روح  ن راه افتادنـد   بـه دنبـال ایـشا      را نفهمیده،  »عليه تعالی  االله  رضوان«خمینىحرکت حضرت امام    
ها بازي خوردند و نفهمیدند اساسـاً      با شایعاتی که دشمن ایجاد کرد آن       ،شناختند  نهضت را نمی  

یکـى  : انقـلاب خـدمت کردنـد      دو دسته به  . حقیقت این نهضت با این شایعات سازگاري ندارد       
هم بـود وارد آن راه و  برایشان مب آنها که دانسته وارد انقلاب شدند و دیگر آنها که هر وقت راه 

 ،کنـد  زنـدگى مـى   آدمى که در مبهمـات . که مسایل براى آنها روشن بشود     آن تا   ،معرکه نشدند 
 امـر   و ایـن کنـد  مـبهم ادعـا مـى   و ، شـود  مـی سیاسـی   هايدعواوارد گوید، مبهم    مبهم سخن مى  

ــى ــار آن شــده    کــه امــروز جامعــه اســت عجیب ــام توصــیه. اســتي بــشري گرفت  ي حــضرت ام
 اقـدامی در    موضـوعى اطمینـان نـداري      تـا نـسبت بـه      به فرزندشان آن اسـت کـه         ینالموحد

حضرت . تکلیفى هم نسبت به آن موضوع ندارد  و از این جهت انسان       مکنراستاي آن موضوع    
 ،م و تلاشـی در جهـت فهـم حقیقـت از خـود نـشان نـدهیم       خود را بـه خـواب بـزنی       فرمایند   نمى
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 ایـن کـه مـشخص اسـت سوءاسـتفاده از کـلام امـام        ،بیـنم   نمـى م و بگـویی  مببنـدی  ان را م  چشمان
نیست و خطـر  ان روشن مبرایي ابعادش  همهواقعا آن وقتی که موضوع      است اما    الموحدین

مـا  هیم و از خـدا بخـواهیم راه را بـراي    گمراهی در پیش است مواظب باشیم اقـدامی انجـام نـد         
ع النَّا«: فرمایند  میحضرت صادق . روشن کند  رَۀ  أوهالـشُّب نـْدع قَفنْ وبـا تقـواترین    3»سِ م

مردم کسی است که در هنگام روبرو شدن با چیزي که حق و باطـل آن معلـوم نیـست، توقـف                  
 در وصیت به فرزندشان هنگام احتـضار  زند و یا حضرت علی   کند و به عملی دست نمی       می
ا و الـصمت عنـْد      أوُصیک یا بنیَ بِالصلَاةِ عندْ و «: فرمایند  می ا عنـْد محلِّهـ قتْها و الزَّکَاةِ فی أهَلهـ

اش و سـکوت   اش و در موقـع  اي فرزندم تو را به نماز اول وقت و دادن زکات به اهـل      4»الشُّبهۀ
  : ي مولوي به گفته. کنم توصیه می هنگامی که موضوع روشن نیست

  ظـــالم آن قـــومى کـــه چـــشمان دوختنـــد
  

  هـــــا عـــــالمى را ســـــوختند آن ســـــخن
ــخن ویـــران کنـــد       ــالمى را یـــک سـ   عـ

  
  روبهــــــان مــــــرده را شــــــیران کنــــــد

  
   مبهمات و فروافتادن درخودهای  ضعفت از غفل

 خواسـت بـه عیـادت    داستان کر و بیمار در مثنوى پیامش همین است که آن مرد ناشـنوا مـى     
بایـد متوقـف شـود،     و آن جـایی کـه    خواست ضعف خود را بپـذیرد      بیمار برود و از طرفى نمى     

 دش ـعمـل  وارد انسان شـنوا  یک مثل  ناشنوایى خود را پنهان کرد و    توقف کند، به همین جهت      
کرد که احتمال خطا در ولی طوري عمل     عیادت، داشتنِ گوش شنواست   آن   ي  لازمهفکر کرد   

، ضـعف خـود وارد عمـل شـود     کردنبـا آشـکار  بـود   هقبول کرد که اگر     آن زیاد بود، در حالی    
  : گوید  مولوى مى.وردآ میانتظارهاى بیجا به وجود نشد و  ر آن خطاها نمیگرفتا

ــه   ــزون مایــ ــت افــ ــرى را گفــ   اى آن کــ
  

  اى کــــه تــــو را رنجــــور شــــد همــــسایه
  گفـت بـا خـود کــر، کـه بـا گـوش گــران        

  
ــوان    ــت آن جـ ــابم ز گفـ ــه دریـ ــن چـ   مـ
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. وا عمـل کنـد   و یا مانند یـک انـسان ناشـن   کار منصرف شودآن  از  یا  بالاخره قبول نکرد که     
  . زنم حدس مى با عقلمها را  سخنان آننشست پیش خودش حساب کرد که 

  چـــون ببیـــنم کـــان لـــبش جنبـــان شـــود 
  

ـــــرد      مـــــن قیاســـــى گیـــــرم از راه خـ
ــون بگــویم چــونى اى محنــت کــشم         چ

  
ــم    ــا خوشـ ــیکم یـ ــت نـ ــد گفـ   او بخواهـ

بـــا؟         مــن بگــویم شـــکر، چــه خــوردى اَ
  

ــبا    ــا شـــ ــا مـــ ــربتى یـــ ــد شـــ   او بگویـــ
 ـ    ــویم صـ ــن بگ ــست آن؟ م ــت کی   ح، نوش

  
ــلان   ــه فـــ ــد کـــ ــان، او بگویـــ   از طبیبـــ

  .برد را نام مىاز طبیبان یک از طبیبان نوشته؟ او یکى  ات را کدام پرسم نسخه از او مى  
ــت او    ــارك پاسـ ــس مبـ ــویم بـ ــن بگـ   مـ

  
  چونکـــه او آیـــد شـــود کـــارت نکـــو    

  ایـــن جوابـــات قیاســـى راســـت کــــرد      
  

  عکــــس آن واقــــع شــــد اى آزاد مــــرد 
 ا خواست آن جایى که ابزار شنیدن نیاز است بـا ابـزارى دیگـر ره بپیمایـد و               ناشنو این آقاىِ   

  :آید، لذا کرد مشکلى پیش نمى فکر هم مى
  کـــر درآمــــد پـــیش بیمــــار و نشــــست  

  
  بـــر ســـر او خـــوش همـــى مالیـــد دســـت

ردم          !گفـت شـکر   ! گفت چونى؟ گفـت مـ
  

ــر     ــر آزار و نُکـ ــور پـ ــن رنجـ ــد از ایـ   شـ
  !هربعد از آن گفتش چه خوردى؟گفت ز        

  
ــاد   ــت ب ــت نوش ــر  ! گف ــشت قه ــزون گ   اف

  بعـــد از آن گفـــت از طبیبـــان کیـــست او  
  

  کـــه همـــى آیـــد بـــه چـــاره پـــیش تـــو؟ 
ــى     ــل مــ ــت عزرائیــ ــر او  گفــ ــد بــ   !آیــ

  
  گفــت پــایش بــس مبــارك، شــاد شــو     

ــرت       ــم بــ ــزد او آیــ ــان از نــ ــن زمــ   ایــ
  

  گفـــتم او را تـــا کـــه گـــردد غمخـــورت 
ه يتا اینجا    نوایى خـود را پنهـان کـرده و همچـون      آدم ناشنوایى اسـت کـه ناش ـ      ي    ، قصه  قص

ولـى   که درست عمل کرده دهد  و با تمام جدیت هم به خود حق مى         هزد به عمل    شنواها دست 
  : گوید نشان دهد و می راها  آثار این نوع عمل کردنکند  مولوي سعی می

  کـــر بـــرون آمـــد بگفـــت او شـــادمان    
  

ــان   ــن زم ــات ای ــش کــردم مراع   شــکر، کَ
  خـود را نـسبت بـه همـسایه انجـام داده، حـالا بـا چـه        ي  که وظیفه خیلى هم خوشحال است       

س عمـل نظـر دارد و نـه بـه چیـز       کارى به این کارها ندارد، فعلاً او به نف     آن مرد ناشنوا  روشى؟  
  : گوید مولوى مى  لذا.دیگر
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ــس کــسان کایــشان عبــادت      هــا کننــد  ب
  

  دل بــــه رضــــوان و ثــــواب آن نهنــــد   
ــى     ــد خفـ ــصیت باشـ ــت معـ ــود حقیقـ   خـ

  
  کــدر کــان را تــو پنــدارى صــفى    بــس 

ــت      ــته اس ــوهمى پنداش ــر ک   همچــو آن ک
  

ده اسـت             که نکویى کرد و آن خـود بـد بـ
  ام او نشــسته خــوش کــه خــدمت کــرده      

  
  ام حــــــق همــــــسایه بــــــه جــــــا آورده

ــت      ــه اسـ ــشى افروختـ ــود او آتـ ــر خـ   بهـ
  

ــت    ــوخته اس ــود را س ــور و خ   در دل رنج
  خـود را پنهـان  از این بالاتر کـه ناشـنوایىِ  نگویید مرد ناشنوا چه تقصیرى داشت، آیا تقصیر     

  ؟کرد توقف نکرد  و جایی که باید توقف میکرده و همچون افراد شنوا وارد میدان شده است
 هـا هـر لحظـه در معـرض     گیرد که ما انـسان   بسیار عالى از این ماجرا مى ي  یک نتیجه مولوي  

 و در ادامـه  هراسـیم   نمـى گـذاریم و از خطـر ضـلالت    در مبهمات پاى مـى    . چنین خطرى هستیم  
دنَا  «همین جهت دائم در هر نمازى بایـد از خـدا عاجزانـه بخـواهیم کـه خـدایا           به: گوید مى اهـ

  .»المستقَیم الصراطَ
ــاره  ــراى چــ ــوف ي از بــ ــن خــ ــا  ایــ   هــ

  
نا«آمـــــد انـــــدر هـــــر نمـــــازى  ــــد هـ ا«  

  کنـــد  پنـــدارد کـــه طاعـــت مـــىخواجـــه  
  

  کنَــد  خبــر کــز معــصیت جــان مــى     بــى
  

  نيبر امواجی سهمگزندگی 
بـه راهـی   «: فرماینـد  بعد از آن که به فرزندشان توصیه می حضرت ،به جهت اهمیت موضوع 

کَف«: کننـد  طور تأکید مى این» رود، قدم مگذار که بیم گمراهی و انحراف می  رةَِ  فَانَّ الْ  عندْ حیـ
وال  خیَرٌ منْ رکوُبِ الاَ    الضَّلالِ امـواج  شـدن بـر   راهـى، بهتـر از سوار   گمي  حقیقتـاً در آسـتانه     »هـ

گذاشتن در راهی که احتمال گمراهی هست را بهتر از سوارشدن بـر امـواج              قدم. هولناك است 
کند و  برد و عنان کارها را از دست تو بیرون می  دانند که هر جا خواست تو را می         سهمناکی می 

نظر بگیرید که شما سـوار اسـب   در . نماید مى ها  و وحشت  ها  ترسانسان را همواره گرفتار انواع      
آیـا هـیچ احـساس راحتـى     . زمین پـرت کنـد   اید که هر آن ممکن است شما را به        چموشى شده 

هیچگـاه آرامـش   .  متوجـه نیـستند  لـی هـا همـین طـور اسـت و      بسیارى از انسان  کنید؟ زندگىِ  مى
آن را زنـدگی  همچنان گرفتارند و نـام  از این فکر به آن فکر و از این ترس به آن ترس        ،ندارند
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اسـیر  . کردنـد  اند که باید از ورود به آن جا خـودداري مـی        اند چون در جایی پا گذاشته       گذاشته
حقیقتـاً  شـان    شـادى  .نگرانندزنند   هایى که مردم پشت سرشان مى      رودربایستى هستند و از حرف    

هـم  ن هایـشا  اند و تـرس  در زندگى سوار بر ترس شده   اند،     و شادي واقعی را گم کرده      غم است 
.  کـه حـالا چـه کننـد    ترسـند   مىاند هنمره نیاورد. کند طرف پرتاب مى آنها را به این طرف و آن   

  :ي مولوي به گفته.  پایین بیاورندي نمره ترسند که مبادا در ترم بعد نمره هم بیاورند مى
  در تمـــــام کارهـــــا چنـــــدین مکـــــوش

  
د در دیــن مکــوش  ــو جــز بــه کــاري کــه ب  

ــامعاقبــــت تــــو رفــــت خــــواهی نات      مــ
  

  کارهایــــت ابتـــــر و نـــــان تـــــو خـــــام 
س لَک بِه علمْ إِنَّ السمع والبْصرَ والفْؤَُاد کُلُّ أوُلئک کَانَ عنْه           «: فرماید  قرآن می    َا لیم لاَ تقَْفو

زیرا گـوش و چـشم و دل مـورد بازخواسـت     .  به دنبال چیزي که علم نداري راه نیفت      »مسؤوُلاً
رِ    «: فرماینـد   میاند رسول خدا  که چرا درست عمل نکردهگیرند  قرار می  لَ علـَى غیَـ منْ عمـ

ح  لصا یمأَکثَْرَ م دْفسا یلمٍْ کَانَ مکسی که بدون آگاهیِ لازم به کـاري دسـت بزنـد فـسادش     5» ع 
رِ بصیرةٍَ العْاملُ علَى غیَ«: فرمایند  میکه حضرت صادق همچنان. باشد اش می  بیشتر از اصلاح  

دا   ه سرْعۀُ السیرِ منَ الطَّرِیقِ إِلَّا بعـ زِیدلَا ی رِ الطَّرِیقِ وَلَى غیرِ عائکـسى کـه بـدون بینـائى     6»کَالس 
.  از راه بـرایش نیفزایـد  جـز پرتـى  عمل کند چون کسی است که به بیراهه رود و سـرعت رفـتن     

   7.وقع عمل کندچقدر کار حساسی است که انسان بتواند به م
جـا   کـه دارد تـلاش کنـد و از یـک جهـت از اقـدام بـی          یسـع  و ي  بـه انـدازه   اگر هر کـسی     

خودداري نماید و از جهت دیگر در عمل نسبت به آنچه آگاهی دارد کوتاهی نکند، جامعه بـه         
هاى دروغـین   بیهوده خود را اسیر سایه کند از یک طرف       وقتی تحصیل می  . رسد  تعادلِ لازم می  

از طرف دیگر در بکار گیري استعدادهایش نیز کوتـاهی ننمایـد تـا           و   دهاى خیالى نکن  تخارو اف 
همـی اسـت و نـه مرتبـه      رو شود، مرتبه تر خود روبه ي عالی بتواند با مرتبه  اي  اي که نه خیـالی و و
  . باشد اش می ي حقیقی مادون مرتبه
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  نجات از انفعال
کُنْ منْ أهَلهو أْمرْ بِ«: فرمایند  حضرت در ادامه می    و به معروف و نیکى امر کن . »الْمعروف تَ

ایـن  .  نیکان و امرکنندگان به درستکاري قرار بگیري ي دیگران را به نیکی فرا خوان، تا در زمره      
دهد کـه   کار بلندي است که انسان را در فضایی از سعادت قرار می         فراز از صحبت حضرت راه    
فهمـیم   اگر اثرات روانى امر به معروف را بدانیم مى  . ل تصور نیست  در ابتداي امر برکات آن قاب     

کنـد و او را از سوارشـدن بـر     اي پـاك امیـدوار مـی    چگونه این کـار انـسان را نـسبت بـه آینـده            
چه باید در امر به معروف رعایت کنیم فراموش  رهاند به این شرط که آن هاي سهمگین می    موج

عرُوف و  «: فرماید ننماییم، زیرا قرآن می  ْرُونَ بـِالمْأمضٍ یع ب یاءلو ضُهم أَ ع ب ناتْؤمْالم نُونَ وْؤمْالم و 
کرَِ   نَ عنِ المْنْ وه  امـر  ها به همدیگر  این یکدیگرند؛و یار و یاور   ّ مردان و زنان باایمان، ولى     8»....ینْ

ي  ي فــوق بــر رابطــه کـه آیــه  فرماییــد  ملاحظــه مــی ؛... کننــد  بـه معــروف، و نهــى از منکــر مـى  
. کننـد، اشـاره دارد   هایی که به یکدیگر امر بـه معـروف و نهـی از منکـر مـی              آمیز بین آن    محبت

اید و بـا یـک پـذیرایى     به خانه یکى از آشنایانتان رفتهنوروز عید  دید و بازدید     فرض کنید براى  
 و با حالتی صمیمی     ي حضرت مولی الموحدین     براساس توصیه اگر  . اید شده رو تجملى روبه 

» اى؟ ایـن چـه وضـعى اسـت کـه راه انداختـه      ! مؤمناي «: به او بگویید -ي فوق   ي آیه   بنا به توصیه   -
در نـشیند،   ي آن کار در او فرو می گیرد و شوق ادامه     آشناي شما تحت تأثیر تذکر شما قرار می       

مثـل او  تظـار داشـته باشـد    وقتی آن آشنا بازدید شما آمد انکه  نخواهید بود   این حال شما نگران     
هـراس بـراى او   ایـن  شـود و   مىشما  از آن   انتخابِ نوع پذیرایی    حکومت   و عملاً    کنید پذیرایى
امـر بـه   فرمائید چگونه با  ملاحظه می. شما با او برخورد کندمثل   ماند که مبادا مهمان دیگرى     مى

زاد شـدن در مـشکلات آ  آمر بـه معـروف از گرفتار   روح انسانِها   و تذکردادن به خوبی معروف
امر به معروف با ایـن  . ادامه دهدو با مدیریتی صحیح را به درستى زندگی خود  بتواندشود تا   مى

 لزومى هـم نـدارد کـه طـرف    ها،  ها و پاکی   در فضاي آزاد عمل به نیکی      است دید، تنفس روح  
  . شما را بپذیردمقابل شما در همان موقع سخن 
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ها خودداري کننـد،   نی اسرائیل فرمود روز شنبه از صید ماهیهست که خداوند به بقرآن در  
از مـؤمنینِ بنـی   اي  ا را زیر پـا گذاردنـد ولـی عـده       ي شرعی عملاً حکم خد      اي با یک حیله     عده

اي که به ظاهر  ها نصیحت کردند و از آن کار بازشان داشتند و اما در این بین عده اسرائیل به آن 
هـایی کـه نهـی از منکـر       خدا را زیر پا نگذارده بودنـد بـه آن      اهل ایمان بودند و خودشان حکم     

هـا را هـلاك خواهـد     کنند که خداونـد آن  کردند اشکال گرفتند چرا به کسانی نصیحت می      می
را کـه نهـى از منکـر کردنـد و نجـات         اعراف منطق کـسانى    ي  سوره 164ي    کرد؟ قرآن در آیه   

کمُ وقالوُا م« :کند که طور بیان مى  این  را یافتند بلى رةً ارذتَّقوُنَ علهّم یَیعنى ما براى اینکه نـزد  »لع 
کنـیم، شـاید هـم فاسـقین از      کار را مـى    معذور باشیم این   -که پروردگار شما هم هست     -پروردگار  

هـایی   تنها آن: فرماید قرآن در ادامه می.  و به تقواي الهی متمایل شوندعمل خود دست برداشتند 
هایی که در مقابل عمل خلاف  به این معنا که آن.  یافتند که نهی از منکر کردنداز عذاب نجات 

   9.کند شرع افراد سکوت کردند نیز گرفتار عذاب شدند و روایات نیز همین را تأیید می
انجام  در جامعهبعضاً با امر به معروفى که     ملاحظه بفرمائید آنچه در آیات فوق مطرح است         

هـم کـه شـده دیگـران را     بـه فـشار و اجبـار      خواهیم   مى بعضى از ما  . ارددهیم چقدر فاصله د    مى
 مـا ایـن   ي وظیفه. برخوردهایى وجود ندارد دیندار کنیم در صورتى که در فرهنگ اسلام چنین        

از تعادل اسلامى خـارج  افراد که زندگى  ها را به دیگران پیشنهاد کنیم و موقعى     است که خوبی  
دینـی   کسى از تعـادل  ي یا سفره  کسى الفاظ یا کسى اگر ظاهرِ.صحیح را تذکر دهیممسیر شد،  

ا  . گیرد تحت تأثیر قرار میاگر شما تذکر دهید طرف مقابلتان  . خارج شد باید به او تذکر داد       امـ
فـضایى   چونکنید،  ها عمل نمی که چرا شما مثل آنشوید   مىبدهکار  اگر تذکر ندهید خودتان     

احـوال دیگـران    د و شما تحت فشار افکار ونبر  را زیر سؤال مى آید که شما   در اجتماع پدید مى   
شـود ایـن    ما مـى ها نصیب  ها و نهی از بدي      تذکردادن به خوبی  نفعى که با     اولین. گیرید قرار مى 

انتظـار   فـردا . شـویم  آزاد مـى ایم،  اند و ما نهی نکرده آن کارهایی که بقیه انجام داده  است که از    
اى   سـاده ي و با سفرهي ما تشریف آوردند   عمل کنیم و مثلاً اگر به خانه      ها  ندارند ما هم مثل آن    

چـون  . ایم ها را داشته احترامی به آن ایم و یا قصد بی  کنند ما بخل ورزیده     ند فکر نمی  رو شد  روبه
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 و در امر به معروف نیست، نظر اسلام ملاك استشما و بنده ملاك نظر شخصى در این موارد    
ي  با تأسی بـه سـیره  قبلاً . ي مورد نظر ما است  نمونهي هدي و ائمه امبرپیحرکات و گفتار   

شده و حالا ما انواع و اقـسام غـذاها    خورشت محسوب مى   نان و نمک یک غذا و      معصومین
نان و سبزى و ماست و نمک و سالاد   . دهیم هم به آنها نمى    ایم و عنوان غذا    را در سفره گذاشته   

یعنى نان و سبزى و نمـک، غـذا   ! صبر کنید تا غذا را بیاورند  گوییم در سفره هست و باز هم مى      
  !غذا است  ماست هم غذا نیست اما مرغ،نیست

  ديآ روزی به سراغ انسان میيوقتی پ
تـوان فـضایى ایجـاد نمـود      چگونه مىکاري است تا بدانیم      امر به معروف و نهی از منکر راه       

رونـد   مسیر دنیا تند مـى   سعى کنیم کسانى را که در باید.ندگی کرد سالم ز فضادر آنبتوان که  
گیـریم آن اسـت کـه     اى کـه مـى   حـداقل نتیجـه  ، منفعـل کنـیم  با امر به معروف و نهـی از منکـر    

اى  چگونـه سـفره  مـثلاً  کـشیم کـه    شویم و دیگر نقشه نمـى  مى آزاداز آن نوع منکرات     خودمان  
  . بیندازیم تا دیگران بدشان نیاید

بـیش از انـدازه   را اي  عـده کـه گرانـى،    علت ایـن «: شود ت که گفته میاین سخن درستی اس   
اى هـستند   عـده اید  که ملاحظه کرده  ، در حالی  »کند آن است که زندگى گرانى دارند       اذیت مى 

کـه   ایـن  بـه دلیـل  شان خـوب نیـست،     هرچند وضع مالى  ،با وجود گرانى، زندگى سختى ندارند     
یـشان  برا در این مورد و حرف مردماند  ها نشده شمىتجملى و چشم و هم چ هاي    زندگىگرفتار  

خرنـد کـه بیـشتر بـراي آن اسـت تـا زنـدگیِ خـود را بـه رخ                      می ییچیزها ها بعضى. مهم نیست 
  هـا بـه دنبـال آن    ها چه هست کـه بعـضی      دانند این   ها هم اصلاً نمی     میهمانانشان بکشانند و بعضی   

هـا کـه    داند این حـرف   اصلاً فلانی نمی  » .برد ىدنیا را آب ببرد فلانى را خواب م       «: گفت. هستند
ه تآی. دهد  زنند چه معنایی می     اهل دنیا می   خـدایا دنیـا را آب    «: فرماینـد  زاده آملـى مـى      حسن  اللّ

  .»ببرد، حسن را خواب ببرد
بـه آن معـروف   اگر .  و باید به آن معروف امر کردپسندد  چیزى است که خدا مى    »معروف«

شویم و براى  منفعل مى هاي الهی فاصله دارند       که از ارزش  ى غیرمعروف   ها زندگی امر نکنیم از  
همواره اطراف زنـدگی مـا   شویم که  کابوسى مى  غلط، دچارحفظ خودمان در روابط اجتماعىِ  
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کند به همان معنایی که بـه مـا فرمودنـد بـا تـرك امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر                 را اشغال می  
 در حضرت علی. شوند کنند بر شما حاکم می    رحم نمی شرورترین افراد جامعه که بر کسی       

کَرِ أوَ لیَفتْحَنَ       «: فرمایند  این رابطه می   أْمرُنَّ بِالْمعروُف و لتَنَهْونَ عنِ الْمنْ کمُ  اللَّه لتََ َلیع     تنْـَۀً تتَـْرُكف 
کُ       َلیع طَنَّ اللَّه کمُ حیرَانَ ثمُ لیَسلِّ نْ وراء     العْاقلَ منْ م شرَارکمُ فیَدعو خیارکمُ فَلَا یستجَاب لهَم ثمُ مـ

نـه خداونـد درب    معـروف و نهـى از منکـر کنیـد و گر    البته باید شما امر بـه     10» ذَلک عذَاب أَلیم  
ان گشاید که عاقل و خردمند شما را حیران گرداند، سپس خدا اشـرار و بـد    اى را بر شما می     فتنه

مـستجاب  و دعـاى ایـشان    کننـد  شما را بر خودتان مسلط و چیره فرماید پس نیکان شما دعا می
چه سرنوشت دردنـاکی اسـت   . ي دردناك باشد عذاب و شکنجه) براى شما (نشود و بعد از آن      

بنـدد و   شوند که راه ارتباط با عـالم قـدس را بـر رویـشان مـی      هایی می ها گرفتار عادت   که انسان 
هـا بـراي تغییـر     ها در آن حالت در چشم خداوند هیچ ارزشی نـدارد تـا دعـاي آن           نسرنوشت آ 

 پـا زدن بـه    ملتی که تا این حد سقوط کند که نسبت به پشت       . سرنوشت مورد اجابت قرار گیرد    
تفاوت شود چگونه انتظار دارد که رحمت پروردگارش بر او جاري گردد؟       هاي الهی بی    ارزش

 خود را نادیده بگیریم مسلمّ راهی نورانی در جلوي ما گشوده نخواهـد          ي نورانی   وقتی ما وظیفه  
چیز بـراي مـا سـیاه اسـت، هـیچ سـیاحتی بـراي او سـیاحت نیـست و هـیچ            شد، در آن حال همه  

ي سـیاهی در   دروازه» معـروف «گـرفتن   خورشیدي براي او درخشندگی نـدارد چـون بـا نادیـده           
آید که  پیروزي وقتی به سراغ انسان می. بیند اب می چیز را با نق     مقابل خود گشوده است که همه     

پسندد و از منکر الهی بیزار است و پاي خود بـر سـر هـر منکـري             نشان دهد معروف الهی را می     
ایستد که دست به سوي نور دراز کرده است و تاریخ درستکاران را ادامه        اي می   نهد و بر قله     می
آید باید از منکـر عبـور کـرد و     ها بیرون می ز تاریکیهاي ما ا جایی که شادمانی    دهد و از آن     می

   .به معروف نزدیک شد
شـما   اگر یم،نفس بکش  آزاد تا بتوانیم کاملاً  ها را از روى ذهن و قلبمان برداریم        ما باید سایه  

که ایـن چـه   ید نپرسکند،  و در تاریکی زندگی میدهد   کار حرامى را انجام مىاز کسى که علناً   
  .اى پرسد که چرا اینقدر خودت را به احکام دین مقید کرده مىشما از او  ؟وضعى است
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کنـیم و آن کارهـایی    و ما هم سکوت مـی کنند  کارهایى مىبه اسم اسلام    ها   متأسفانه بعضى 
شـود و پـس از مـدتی جامعـه را گرفتـار       که هیچ ربطی به اسلام ندارد، به نـام اسـلام شـایع مـی          

 گوینـد در اسـلام   مى. اسلام نداشت ولی پاي اسلام گذاشته شد     کنند که ربطی به       تنگناهایی می 
  تحریـک ي دهند که بیـشتر جنبـه   طلا هدیه مىهاي  آن کار سکهسنت تشویق هست و بعد براى   

هم و خیال دارد و موجب فخرفروشی می        چنـین کارهـایى بـه هـیچ     کنم   شود، بنده عرض نمی     و
درست است کـه در  دهید؟   نسبت می ا به اسلام    این کارها ر   پرسم چرا  مى. وجه نباید انجام شود   

هایی که روحِ غیر اسـلامی بیـشتر در آن کارهـا     کارتشویق با  اسلام، تشویق یک سنت است اما    
 ،اسـت  از یک جهت لازمو انتظامی  مثلاً درجه دادن به نیروهاى نظامى       . فرق دارد کند    بروز می 

اسـت کـه در    ایـن چیـزى  . احتیـاج اسـت  د در بین این افرا   سلسله مراتب   نوع  در اجتماع به یک     
محـدود    نفـرِ حتـی چنـد  اند اگـر     فرموده  خدا  پیامبر  و تأیید شده است  به یک نحو    اسلام هم   

در ایـن  . کنیـد  از او تبعیـت  کنیـد و به عنوان مـسئول انتخـاب     را  نفر   یکسفري را آغاز کردید     
 فـرد بـراي نظـم در امـور       بودن یک   ، فرمانده بودن مطرح نیست   غیرمهم بودن و   بحث مهم  دستور

چیزى در اسـلام   تر از شما هستم، چنین اما اگر درجه به معناى آن باشد که من مهم      جمع است،   
در بـین افـراد   هر سیره و روشى که باعث شود خودنمایى و فخـر      و در همین راستا      وجود ندارد 

د آنها را بـه پـاى   و نبایهاي مخصوص به خود را به همراه دارد   است و آفت   يبد چیز   پدید آید 
ا  . گوید از سه نفرتان یکى رئـیس شـود   مى  همان طور که عرض کردم اسلام    .اسلام گذاشت  امـ

کـه کارهـا بـا انـضباط      رئیس است بـراى ایـن   این رئیس هیچ وقت مهمتر از دیگران نیست بلکه    
 انجام شد هرکسى به دنبال کار خـودش  وقتى هم که گروه به مقصدش رسید و کار. انجام شود 

اسلامى است و چه کارى اسـلامى نیـست، و    امر به معروف یعنى بگوییم آقا چه کارى     . رود مى
 تا از ایـن  .آنطور انجام نشود، اسلامى نیست اگر چگونه انجام شود آن کار اسلامى است و اگر       

که کارهایی را که هیچ ربطـی بـه اسـلام نـدارد بـه       طریق روح اسلامیِ کارها حفظ شود، نه این    
  . لام بگذاریمپاي اس
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  بركات امر به معروف
 هـاى  رزشامعه از افتخارهاى دروغـین و مقیدشـدن بـه ا         آزاد شدن ج  موجب  امر به معروف    

کمُ عندْاَللّه«:  که خداوند فرمودمگر افتخار حقیقى به تقوا نبود . شود حقیقى مى  نّ اَکْرَما  ُاَتقْیکم « .
اى زنـدگى   ما ربوده است؟ مگـر بنـا نـشد بـه گونـه        دروغین زندگىِ ما را از       افتخارات پس چرا 

پس چرا بسیارى از دینداري براي ما اصل باشد و در جهت رضایت خدا قدم برداریم؟  کنیم که   
همـى از هم ـ افتخـارات بـا ایجـاد   که اند  ردهرا صرف یک نوع زندگى کخود عمر  مردم   دیگر  و

  ! ؟ندکش میخجالت 
هـاى دروغـین    انسان در این سایهشود  موجب می کنید کهظر از این زاویه به امر به معروف ن     

 ایـن  دبگویی ـشـما  کنـد    که کار غلطى مـى     وقتى به فردى  . گرددنهاى خیالى اسیر     و رودربایستى 
دهید، هـر   سوزي و خیرخواهی حکم خدا را به او تذکر می د و روشن کنید از سر دلکار را نکن 

تواند مثل قبل آن کار را   نرود، در درون خود نمیاندازه هم از نظر ظاهر مقاومت کند و زیر بار      
شـود چـون شـما چیـزي را بـه او تـذکر          ادامه دهد، بالأخره در درون خود با خودش درگیر می         

  . اید که بیرون از فطرت او نیست داده
ها بهتر اسـت از سوارشـدن    ي گمراهی   توقف در آستانه  : شان فرمودند فرزندحضرت ابتدا به    

اگـر معـروف     امر به معروف کن تا از اهـل معـروف شـوى و     :بعد فرمودند  ون  بر امواج سهمگی  
اگـر نگوییـد ایـن    . شـوند  مـى  مـا  طلبکارها با منکر خود  الهی را به افراد جامعه متذکر نشویم آن      

. کنیـد  مثـل مـا عمـل نمـی    گویند چرا شما  مىاید؟   که خود را گرفتار آن کرده     تجملات چیست 
 ، الهـی معـروف  چون بـا تأکیـد بـر    معروف کن تا اهل معروف شوى امر به    :دنفرمای حضرت مى 

 و از انحرافاتی که مـردم عـادي را مـشغول خـودش         شود ىبه دنیا و امور دنیا درست م      آدم  نگاه  
رسـد کــه  بکـار بـه جـایى    گیریـد، ممکـن اســت بـا تأکیـد بـر معـروف الهــی        کـرده فاصـله مـی   

م کـرده        بدون آن دین ترتیب   و ب تان از شما فاصله بگیرند        هاى فامیل  طاغوتی حـ کـه شـما قطـع ر
عا آزاد  پرهاى  آدملگدمال شدن زیر پاي   از  تان    زندگىباشید،   با تأکید بر روي معروف . شود اد

کنند، یـا دیگـر انتظـار     این افراد یا راهشان را از شما جدا مىالهی از سر دلسوزي و خیرخواهی،    
دهنـد و مقیـد بـه     شاءاالله تغییـر روش مـی   د و یا إنعمل کنیشما هم مثل آنها     نخواهند داشت که  

  .شود  تمام میبه نفع شماامور در هر صورت شوند،  احکام الهی می
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کـه  گـردد   مـی پدیدآوردن فـضایى  موجب امر به معروف توان گفت  بندي می   در یک جمع  
امـر بـه   نم کـه   بایـد تأکیـد ک ـ  البته. باشند و نه فعالمنفعل متمایل به منکر، در آن فضا هاى   انسان

بعـضی مـوارد   . دی ـتصور کند با او دعـوا دار     شما    مقابلِ اى باشد که طرف    معروف نباید به گونه   
گیرى آنهـا   آید و باعث موضع  به وجود مى  شان    برايبرخورد بد ما چنین تصورى       به خاطر افراد  

 بـه افـرادى   همین قدر که خواهران. رود  می از دست اصل قضیه   و در نتیجه    شود    در مقابل ما می   
دهند که خودشـان را در مقابـل چـشم نامحرمـان حفـظ کننـد،        که حجاب درستى ندارند تذکر   

وقت دیگـر   آن. کشند  خجالت مى،حفظ نکنند  چه خودشان را حفظ کنند و چه  افراد بدحجاب 
در مقابـل   بـا حجـاب   ن زنـانِ اما اگر الآ. ندکن مى ها در این کشور چه  د که این چادري   نگوی نمى
 زیرا از معـروف خداونـد آن   شوند  خودشان مورد مؤاخذه واقع مىسکوت کنند بعداً جابی  ح  بی

رو  اند و نباید انتظار داشته باشند با تبسم عالی خداوند روبه     طور که شایسته است قدردانی نکرده     
آبرویی که بـراي حفـظ دیـن خداونـد ریختـه شـود بـالاترین آبروهـا اسـت و مولایمـان                 . شوند

طراً «:  در همین وادي گام گذاشتند و فرمودند  هداءحضرت سیدالش  لَا ب راً وش ج أَ أَنِّی لمَ أخَْرُ
إِصلَاحِ فی أُمۀِ جدي              طَلَبِ الْ ل تَا خَرجإِنَّم ماً ولَا ظَال داً وْفسلَا م و    و روُفعرَ بـِالْمأَنْ آم أُرِید 

کَرِ و أَسیرَ       بٍ       بسِیرةَِ جدي و أَبیِ   أَنهْی عنِ الْمنْ نِ أَبـِی طَالـ  مـن بـراى سرکـشى و       11؛»علی بـ
عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن خروج نکردم، بلکه؛ جز این نیست که من به منظور اصلاح 

م قیام نمودم، من در نظر دارم امر به معروف و نهى از منکر نمـایم             خـواهم   مـن مـى  . در دین جد
م ر   مطابق سیره  لام«سول خدا و پدرم على بن ابى طالب  ى جد در منظـر  . رفتـار نمـایم  » علیهماالس

خواهد ما را به گذشـته   کند و مى  گر است و طبق عقل جامعه عمل نمى        ها چنین فردى طغیان    آن
  .برگرداند

اي اسـت کـه    در هر صورت موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضـوع بـسیار گـسترده             
شرایط امـروز تـاریخ جهـان شـرایط خاصـی را بـه وجـود        . ند مثال کردنباید آن را محدود به چ    

توانـد در امـر بـه     آورده که باید مطابق این شرایط امر بـه معـروف کـرد، امـروز یـک فـیلم مـی                 
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الی را داشـته باشـد، عمـده شـناخت درسـت معـروف و              معروف و نهی از منکر نقـش بـسیار فعـ
  . ر شکلی، تا اهل معروف شویمکردن آن است، با هر زبانی و به ه درست مطرح

نْ فعَلـَه   «: فرمایند مىحضرت در ادامه به فرزندشان     کَرَ بیِدك و لسانک و بایِنْ مـ کرِ الْمنْ و اَنْ
كدهِبا دست و زبان از زشتی و منکر بپرهیز و بکوش راهت را از بدکاران جدا کنی »بج .  

کنـیم و   شت، اردوگاه خود را از زشتکاران جـدا مـی  با انکار ارزش اعمال و افکار منکر و ز   
دنیـاطلبى   اى بـه سـراغ   در هنگـامى کـه عـده   درسـت   و یم پیوندى ندار ها  آننماییم با     روشن می 

  تا فـضاى یمکن میهم آن را تأکید   و با زبانتیم که دنیاپرست نیسدهیم عمل نشان    ید با اند با  رفته
و بـایِنْ  « :فرمایند ، به همین جهت حضرت می نشود مسلمین تمام ي   و جامعه  مافرهنگى به ضرر    

 لَهَنْ فعجدا ،کنند ها زندگى مى تجملات و دنیاداري ها و  از کسانى که با زشتی    و راه خود را      »م 
 یى بـاطل هااسـیر فـضا   وگرنهمتمایز بگردان  آنان ي را از جبههي خود     جبههکن و در این رابطه      

اى مـشغول بـه    مـذهبى کـه در اداره  کارمنـد  یک  اگر  . کنند  ها همواره ایجاد می      که آن  شوى مى
انتقـاد نکنـد بـر اثـر     ي سـایر همکـاران   هـا  سالم و دوستانه در مقابل انحراف     به روشی   کار است   
همکار او فضاي خـدمتگزاري را  اما اگر هنگامى که . گردد مى منزوىسازند   ها می   آنجوى که   

 آن ،استو تهمت غیبت کار تو برادرم این : بگوید او بهها خراب کرد  ها و تهمت با انواع غیبت
آن فـرد متعهـد   . مایل بود انجام دهـد اداره هر کارى که فضاي  تواند در    نمىشود    متوجه می  فرد

اى  هـا بـه گونـه    فطـرت انـسان   ، اما جنس   فقط دوستانه تذکر داده    نشدهبا کسی   دست به یقه هم     
بـودن وظیفـه را     رئـیس یا   وبودن   جزء کارمند. وندش مىمتأثر  است که در مقابل برخورد خوب،       

 به شـیوه و نهی از منکر وقتی رؤساى غیرمذهبى هم در مقابل امر به معروف دهد حتی    نمىتغییر  
ایـن  بعد از امر به معروف و نهی از منکـر،  توانید  شوند و شما مى مىو متأثر ، منفعل    باشد صحیح

زنند که بـه تیـپ    هایى مى حرفاید   ملاحظه کرده بعضاً  . را در سخنان و رفتار آنها مشاهده کنید       
هـا ایجـاد    ی است که با تـذکر شـما در فطـرت آن   خورد و پیداست که علت آن، انفعال  آنها نمى 

  . است شده
خـدا نیـروى اصـلى     چـون  ،شـود  که از تذکرات الهی متأثر مـی جنس آدمى این گونه است      

بدین لحاظ است کـه  است و  ها قرار داده نسانرا در درون ا   ها    ها و دوري از بدي      تصدیق خوبی 
 وندخدااز این نکته نیز غفلت نفرمائید که  . نیرو در اصلاح جامعه استفاده کنیم     آن  از   یمموظفما  
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نفوذ امر به معروف و نهى طور که  گذاشته همانرا معروف   آمر به  امر به معروف در قلبِ     ي  مزه
امـر  خواهـد از   اى مـى  بداند که چه استفاده انسان باید  فقط ،قرار داده از منکر را در طرف مقابل       

بایـد بتـوانیم   . هـاي موضـوع اسـت    ترین قـسمت  به معروف و نهی از منکر بکند و این از حساس          
 الهـی مـورد علاقـه انـسان اسـت و      ها روشـن کنـیم حـضور در عـالمی کـه معـروف               براي انسان 

ســت، حــضوري اســت بــسیار ، مــورد تنفــر انــسان ادانــد هــایی کــه خداونــد زشــت مــی  زشــتی
کنـیم و از   هـا را بـه معـروف الهـی دعـوت مـی       زا و بر این اساس ما انـسان      بخش و تعالی    آرامش
 در ایـن رابطـه اسـت کـه مـولی      .داریم  برحذر میداند ها را زشت می هایی که خداوند آن    زشتی

حِ الْمسی «: فرماینـد    می الموحدین للَّ     أَصد و کالعنِ فسِبح کءقَالیلِ ممِرِ بجَلَى الْخیبـه  12» ع 
  .کار را به نیکوئىِ کردارِ خود و دلالت کن بر نیکوئى، به زیبائىِ گفتار خود صلاح آور گنه

        بحث و استدلال پیش بکشیم، بـا حالـت    مقابل در امر به معروف لازم نیست که براى طرف
بـه ظـاهر   بگذارید او اي دیگر است،  شویم که راه سعادت تو در ج        خیرخواهانه به او متذکر می    

با شما مخالفت کند، شما آنچه را باید بگوئیـد و یـا آن عملـی را کـه بایـد انجـام دهیـد، انجـام               
 ،فرهنگ جامعه تغییر نکنداید، شما با حرکات و گفتار خود امر به معروف کنید، حتی اگر       داده
هـاي منفـی    از جریـان ر جامعـه   ددهنـد     هاي مذهبی نشان مـی      گروه حسنش آن است که      حداقلِّ
در یـک فرآینـد،   فرهنـگ جامعـه   بایـد متوجـه باشـیم       البته واقعیت این است کـه       . دیستننمنفعل  

 شخـصیت  ،گیرى در مقابل کار خلاف و دفاع از معـروف          با موضع شما  . کند مى آرام تغییر  آرام
ز آن نظـامی کـه   ، غیـر ا  شـد یـد دیگرى خواهارزشی و وارد نظام اید  خود را قوت بخشیده  الهى  

  . اند مردم عادي گرفتار شده
ى   «: فرماینـد  مـى شوند و  گیريِ کامل چند نکته را متذکر می     براي نتیجه حضرت   د فـ و جاهـ

أخْذُْك فى اللّه        اللّه ه، و لاتَ قَّ جهِاد م     حۀُ لائمَتـلاش کـن و   چنان که باید و شاید در راه خدا    » لو
چــون معلــوم اســت کــه بــراي بــه صــحنه آوردن . گــران مبــاشملامتگــران هرگــز ناز ســرزنش 

باید نگرانـی از ملامـت   : ثانیاً. به تلاشی پیگیر نیاز است: خواهد اولاً هایی که خداوند می  نیکویی
قرآن هـم در ایـن   . کنید نشینی می ها عقب اهل منکر نداشت وگرنه با اولین مقاومت از طرف آن  
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ه«: کند رابطه به مسلمانان توصیه می    ادِقَّ جه ح ی اللَّهوا فداهجدر راه رسـیدن بـه حـق بایـد     13»و 
کنـد   هاي پنهان ظهور می چون با تلاش پیگیر است که راه. آن طور که شایسته است جهاد کنند 

هایی که در   آن14»نینَوالَّذینَ جاهدوا فینَا لنَهَدینَّهم سبلنََا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحس      «: فرماید  و خدا می  
  . کنیم هایی که به سوي ما ختم شود هدایتشان می مسیر ما تلاش کنند حتماً به سوي راه

   های آزادی از وهم راه
دینداران شایسته نیست، چون با موضوعی تا این حد جـدي یعنـی     سست و ضعیف     دیندارىِ

در راه : دن ـفرمای مـى ن امـر  بـا توجـه بـه ای ـ   حـضرت  . توان برخوردي سست کـرد      دین الهی، نمی  
حقیقت این است که اگر با تمـام تـلاش   . ي این راه است تلاش کن     طور که شایسته    خداوند آن 

همـی    نـسبت  ي از همـه بـشوید   محکمـى   جـدي و     دیندارىِوارد   نـوع   و یـد گرد آزاد مـى هـاي و
ر و مقـاومى    پایـدا  یک فرد مذهبىِ   اگر مردم بفهمند شما   . شود عوض مى در این دنیا    تان   زندگی
شـما را آلـوده    کشند کـه  آیید، دیگر برایتان نقشه نمى کوتاه نمى و در عقاید منطقی خود      هستید

آبـروى    بـراى حفـظ  اي عـده درسـت اسـت کـه     . کنند یا انتظارات بیهوده از شـما داشـته باشـند          
 و حرکـات شـما بـا   ، چون گویند که شما در بین مردم نیستید کنند و مى   خودشان شما را نقد مى    

 بـراي شـما جـو    نـشینند  آنها هم بیکار نمى و کنید  آنها را منفعل مى،به معروفامر  گفتار خود و    
أخْذُْك فى «د که به آنها اعتنایى نکـن  نفرمای مىکنند، حضرت با توجه به این امر    سازي می  و لاتَ

روى مواظب باش بـر  د و نزارلتو را ن دل هاى سرزنش کننده خدا سرزنش  در راه» لوَمۀُ لائمٍ   اللّه
ــر نگذارروان  ــو اث ــت ــنچــون . دن ــی  در راه دی ــوان حقیق ــه عن ــد   ب ــدگی، نبای ــرین موضــوعِ زن ت

خطـر از آنجـا پـیش    . اي راضـی کنـیم    انه عمل کرد و بخواهیم همه را بـا هـر سـلیقه            کار محافظه
و یـد   از دینـدارى دسـت بردار   یدشـو   از ترس این کـه در راه دینـدارى ملامـت           آید که شما    می

اینجا جـايِ  . اید ي مقاومت خود را فروگذارید، در این حال دشمنانِ دین را امیدوار کرده   روحیه
  : فرمایند باکی و شجاعت است، به همین جهت حضرت در ادامه می بی
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قّ حیثُ کانَ    « ْلحل راتضِ الغَْم هـا را   گرداب :دنفرمای ىم.  به معنى گرداب است»غمره« »و خُ
هر کجا که پاي حـق در میـان اسـت بـراي حـق بـا           ،خواهد بشود  یر، هرچه که مى   براى خدا بپذ  
مهمی است بسیار سخن . خواهد بشود نشینی نکن، هر چه می رو شو و عقب هاي بلا روبه    گرداب

. شـد و تـرس بـه خـود راه نـداد     وارد هر گردابـى     باید  حق   در راه مربوط به جایی خاص، چون      
  کـار بـودنِ  نسبت به حـق  اگر. خواهد بشود  و هر طور مییدخواهد بگو بگذار هرکس هرچه مى   

، چـه خواهـد شـد   بعداً  و برایت اهمیت نداشته باشد که  نگران بعدش نباش    ، اطمینان دارى    خود
ي چنین کاري را تضمین کرده و با چنین اعتقادي رسولان الهی یک تنـه    خداوند خودش آینده  

  . یر دادندآمدند و تاریخ زمان خود را تغی به میدان می
هاي پایانی دفاع مقدس، خلیج فارس براي ایران بسیار نا امن شده بود؛ عـراق خیلـی          در سال 

کویت، بخشی از سرزمین خود را و عربـستان،  . زد ها و سکوهاي نفتی ایران را می       راحت کشتی 
 آزاد و ي سـپاه، جریـان عبـور    رتبه  فرماندهان عالی . آسمانش را در اختیار صدام قرار داده بودند       

ها و شناورهاي تحت حمایت ایـن کـشور را    ي ناوهاي جنگی آمریکا و نیز سایر کشتی         متکبرانه
یعنـی نـاو   » .زدم  میاگر من بودم،«: فرموده بودند  رسانده بودند، ایشان»عليه تعالی االله رضوان«به عرض امام 

سردارشهید بیژن نش همین حرف امام، براي سردار شهید مهدوي و جانشی     . زدم  آمریکایی را می  
 و نیز همرزمان آنها کافی بود تا خود را براي انجام یک عملیات مقابله به مثل و اثبات ایـن      گرُد

ت و رشـادت دلیرمـردان ایــران اسـلامی، خلـیج فـارس، چنـدان هـم بــراي             موضـوع کـه بـا همـ
هـم   ویتی آنهـاي ک ـ   اولین کاروان از نفـتکش .آمریکاییها و نوکرانشان امن نیست، آماده سازند    

 1366با پرچم آمریکا و اسکورت کامل نظامی توسط ناوگان جنگی این کشور در تیرماه سـال          
در این بین، دولت آمریکا عملیات سنگینی را در ابعـاد روانـی، تبلیغـی، سیاسـی،              . به راه افتادند  

لاعاتی جهت انجام موفقّیت آمیز این اقدام انجام داده بود  روان، نفـتکش  در این کـا . نظامی و اطّ
خاء«کویتی   حضور داشت کـه در بـین یـک سـتون نظـامی، بـه طـور           » بریجتون«با نام مبدل    » الَرَّ

ي فارسـی، در اثـر     مـایلی غـرب جزیـره    13ي    این نفـتکش، در فاصـله     . شد  کامل، اسکورت می  
ط سـردار شـهید مهـدوي و یـارانش، منفجـر شـد بـه                   برخورد با مین   هاي کار گذاشته شده توسـ

ع در بدنـه      43ه حفره اي به بزرگی      طوري ک   خـود سـردار شـهید    .ي آن ایجـاد گردیـد    متـر مربـ
هـاي کـویتی، تحـت     کش که اعلام شد بناست اولین کاروان از نفت       هنگامی«: گوید  مهدوي می 
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حمایت ناوهاي آمریکا به کویت حرکت کند، ما جهت انجام عملیات محوله، در مسیر حرکت 
هـاي اسـتقرار    در بین راه و در یکـی از محـل  . اتی حرکت کردیمي عملی کاروان به طرف منطقه   

راه . پس از مقداري استراحت، مجدداً به راه افتادیم. فارس لنگر انداختیم هاي خلیج  در میان آب  
زیادي را نپیموده بودیم که دریا به شدت طوفانی شد و آنچنان امواج آن به تلاطـم درآمـد کـه       

نمود؛ اما با توکلّ به خداوند و به میـزان آمـادگی و رشـادتی            می انجام عملیات را عملاً ناممکن    
ت قلبی            که در نیروهاي خود سراغ داشتیم و با نظرخواهی از آنها و نیز با یادخدا و اطمینان و قو

گونه به آن دست یافتیم، عزم خود را جهت انجام این عملیات جزم نمودیم و به طرف       که بدین 
سه ساعت قبل از رسیدن کاروان، مـا بـه محـلِ مـورد نظـر      . اه افتادیم مسیر حرکت کاروان، به ر    

پس از انجام سریع مأموریت و پایان کـار، بـه طـرف محـل اسـتقرار نیروهـاي خـودي                . رسیدیم
پـس از گذشـت سـه سـاعت اعـلام شـد کـه کـشتی کـویتی          . برگشتیم و به استراحت پرداختیم    

ت قلب بالایی را در جمع ما به ارمغـان  اعـلام این خبر، شاد . بریجتون، به روي مین رفت     ي و قو
هـاي   بـرادران، صـورت  . بوسـیدیم   آورد؛ همدیگر را در آغوش کشیده بودیم و یکدیگر را مـی           

چـون همـه احـساس    . آوردنـد  کردند و شکر خدا بـه جـا مـی    خود را بر خاك گذاشته گریه می 
د بود که ملـت مـا را عزیـز و    کردیم که ما نبودیم که دشمن را فراري دادیم بلکه این خداون       می

ي سـردار شـهید مهــدوي و    پـس از اقـدام دلیرانـه   . دشـمنان مـا را ذلیـل و امـام مـا را شـاد نمــود      
ي دیـدار بـا    همرزمانش در انفجـار کـشتی بریجتـون، بـه پـاس قـدردانی از ایـن عزیـزان، برنامـه           

انگـی و ایثـار و شـهادت، بـه     تدارك دیده شد و این شـیران بیـشۀ مرد   »عليه تعالی  االله  رضوان«حضرت امام 
یکایک این سـربازان   »عليه تعالی االله رضوان«در این دیدار، حضرت امام. دیدار پیر و مراد خود نائل آمدند  

دهند و پیشانی سردار شهید مهدوي را  جان برکف اسلام را مورد ملاطفت و تفقدّ خود قرار می          
ــلاع از ایــنپــس«: گویــد بــاره چنــین مــی شــهید، خــود در ایــن. بوســند مــی کــه حــضرت   از اطّ
 از شنیدن خبر روي مین رفتنِ کشتی کـویتی و شکـست اولـین اقـدام آمریکـا،                »عليه تعالی  االله  رضوان«امام

  اند، چنان مسرور گردیدم که همیشه این تبسم را موجـب افتخـار خـود و رزمنـدگانِ       متبسم شده 
 در ازاي »عليـه  تعالی االله رضوان«سم و شادي امـام براي ما رزمندگانِ خلیج فارس، همین تب. دانم  همراه، می 

روزي کافیست و اگر تا آخر عمر، موفـّق بـه انجـام خـدمتی نگـردیم، بـاز            ي زحمات شبانه    همه



 152 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

شادیم که حداقل براي یکبار هـم کـه شـده، موجـب رضـایت و شـادي و تبـسم امـام عزیزمـان             
  .ایم گردیده

آن اسـت کـه ملاحظـه کنیـد چـرا حـضرت         ي افتخـارآمیز      قصد بنـده از آوردن ایـن قـضیه        
اگر من بودم، با ورود اولین نـاو امریکـایی بـه خلـیج       :  با شجاعت تمام فرمودند    »عليه تعالی  االله  رضوان«امام

بودن کار خود اطمینـان دارنـد دیگـر     چون وقتی نسبت به حق! دادم فارس، آن را هدف قرار می   
لـَغَ   «آید باید انجام دهیم،    مینباید نگران بعد آن باشند، هرچه از دستمان بر         لـَغَ مـا ب ب َلوهرچـه  » و

  . ي چنین کاري را تضمین کرده است خواد بشود، خداوند خودش آینده می
اي کردنـد کـه     گیري را براسـاس همـین توصـیه         موضعاین   »عليه تعالی  االله  رضوان«خمینیامام  حضرت  

مطمـئن   اگـر انـد   عـصوم فرمـوده  چون امام م. کنند  به فرزندشان می حضرت مولی الموحدین  
قّ    و خـُضِ «اي بدهیـد،   جهت انجام آن تن به هر مخاطرهبودید کارى حق است     رات للحْـ الغَْمـ

خواهد   مىر چههبلا بزن  يها به گرداببراي خدا و در راستاي تحقق فرهنگ الهی     »حیثُ کانَ 
  . بشود

و  آیـا معنـاي دینـدارى کامـل     سـید  و از خـود بپر را ملاحظه کنیـد ي اخیر     سه نکته و توصیه   
أخْذُْك   جاهد فى اللّه  «: فرمایند  شود که می    جدي جز از همین مسیر حاصل می       ه، و لاتَ قَّ جهِاد ح 

قِّ    فى اللّه  ْلحل راتضِ الغَْم  کوشـش کـن، و در    در راه خداوند به جد»حیثُ کانَ  لوَمۀُ لائمٍ، و خُ
خواهـد    مـى چـه  هر،هـاى الهـى وارد شـو     در گـرداب   نگراش مباش و  راه حق از سرزنش کسى      

  .بشود

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  هفتمجلسه 
  یيبايگوهر شک

  الرحيم  الرحمن االله بسم
ى اللـّه           و جاهد فى اللّه   « ه، و لاتأخْـُذْك فـ خـُضِ           حقَّ جهِاد م، و ۀُ لائـ  لوَمـ

قِّ  ْلحل راتالغَْم یلـَى          حرَ عبص ود نفَـْسک التَّـ ى الـدینِ، و عـ ثُ کانَ، و تفَقََّه فـ
قُ التَّصبرُ کْروُه، و نعم الْخُلُ قِّ الْم ْى الحف«  

در راه خداى آن سان که سزاوار اوست جهاد و تلاش کـن و از سـرزنش مردمـان         
، فـرار نکـن  ها  سختىگرداب شدن در  در راه حق از غرقه  باك مدار و به هیچ حال     

، عـادت ده شـکیبایى   هـا خـود را بـه     و در نـاگوارى نمـا خوبى تعمق  دین بهفهم  در  
  !در راه حقاست شکیبایى که بهترین اخلاق، راستى 

  یجددينداری 
از جانب کسى است که کـلّ حیـات   ها    این توصیه کنم که فراموش نکنید      در ابتدا تأکید مى   

، صیرتداند و براساس این ب ـ ن عالم مىانسان را در ای فهمد و جاى شناسد، کلّ عالمَ را مى  را مى 
دهـد تـا در    جانبه به او می همهکند و دستوراتى  روشن مى زوایاى حیات زمینى را براى فرزندش    

براساس به  کسى است کههاي    توصیه غیر از    چنین فردى مطمئناً  هاي    توصیه. زمین، زمین نخورد  
اینجـا  . نماید به بقیه توصیه مییابد و آنها را     را بد مى   يو امور  را خوب    يبردن عقلش، امور  کار
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 تـا گشایـشی قدسـی در مقابـل مـا بگـشاید و مـا را وارد        گویـد  م معصوم است که سـخن مـى   اما
  خـاص بـه  اي به همین جهت باید با زاویـه . ي دنیایی اخلاقی قدسی نماید و نه اخلاق حسابگرانه   

آن از از هـر قـسمت   زیرا .  برخوردى جدى داشته باشیمها  آنکنیم و نسبت به     نظر  ها   این توصیه 
  . ناقص خواهیم مانداندازه همان به غافل شویم،  که

باشـى و  ات  و پایگاه ابدي   اول از همه باید به فکر اصلاح قیامتت          !فرزندم: حضرت فرمودند 
 سـخن مگـو، و در   دانى از چیزى که نمى : در ادامه فرمودند  . به دنیا بفروشى   مبادا که آخرتت را   

ى  «امر به معروف و نهى از منکر کن،  . مگذار راهى که برایت روشن نیست قدم      د فـ    اللـّه  جاهـ
 ه قَّ جهِاد تأکیـد بـر روي ایـن قـسمت از آن     . در راه خدا آنچنان که شایسته است تلاش نما      . »ح

بحث . یدین  ىایم از دیندارى ضعیف ناشى شده است، نه از ب هرچه ضربه خوردهجهت است که 
در دینداري آمدن  کوتاه خواهد که با دین از غیب و قیامت چیزى نمى     آدم بى . دینى جداست  بى

 چیزش را از دست داده جا همه او یک. قسمتى از آن را از دست بدهددر وظیفه، کردن   و سستى 
 برکـات اند، و اگر سستى کننـد لـذت و    این دیندارها هستند که در حیات دینى وارد شده   . است

توجه به افقی که دین  با که در حالی. دهند  از دست مى- است داري دیني  که نتیجه-حقیقى دین را 
طـور کـه    آنشود کـه چـرا یـک دینـدار،          شگفتى مى  انسان دچار گشاید    خدا در منظر انسان می    

حضرت حق بعد از آن کـه تـورات را   . کند شایسته است در مسیر رسیدن به نور خدا تلاش نمی   
أحَسنها     «:  نازل فرمود، دستور داد    ر حضرت موسی  ب أخْذُوُاْ بِ ی کمَرْ قوأْمةٍ وُا بقِوْآن  1»فَخذُه 

را با تمام قدرت بگیر و به قوم خود نیز دستور بده آن را به بهترین نحو بگیرند تا به حاشیه نرود          
اگـر بـه تـاریخ    .  شـود هـا مهـم   و چیز دیگري غیر از حکم خداونـد در زنـدگی دینـی بـراي آن              

از ایـم   دینـدارى نکـرده  طـور کامـل   شـوید هرجـا کـه بـه       بنگریـد، متوجـه مـى       اخیـر  ي  صدساله
و زنـدگی دینـی را   دیندارى نکنیم  اگر کاملاً در حال حاضر هم     . ایم ضربه خورده استعمارگران  

 ،دهیمنــپوشــاند اهمیتـى    موهـایش را نمـى  هنگــامى کـه دخترمـان مقــدارى از  جـدي نگیـریم و   
شود،  مان خارج می شود مانند همان دختر و عملاً نور ایمان از زندگی میاش یافتن دامادى   نتیجه

که خودمان متوجه باشیم علت آن چه بوده، از آن طـرف فـضاي خانـه را آن دختـر و             بدون آن 
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 یکد و در آن حال شوی منزوى مىگیرند و شما  دست می فکرانشان در خانه، به   داماد و سایر هم   
بـه   دیـن بـودن مـا    بـى فرمائیـد کـه     ملاحظه مـی  .  کند حرفش تأثیر ندارد که   ندار منزوى ابهتى    دی

منجـر  مـان   بلکه به غیردینى شدن فضاى خانه   تمام نشد    بیرون گذاشتن موهاى دخترمان      ي  اندازه
بـه کمکمـان    به کمکمـان بیایـد  توانست   آن طور که مىمان دین و ایماندیگر  شد به طورى که     

ه  جاهد فى اللّه«فرمایند  امام مىاین جهت   ، از   نیامد قَّ جهِاد گونـه    در راه خدا تلاش کن آن» ح
هـم نـه    حو آن را عمل کن، آنبگیر و به بهترین ن محکم  دین خدا را    که حق تلاش است، یعنى      

هـاي ضـعیف انتظـارات مـا را بـرآورده       زیرا این دینداري. فقط در ظاهر بلکه در درون و با قلب 
ي بلنـدي از انـسانیت    کننـد، قلـه   هـایی کـه دینـداري را جـدي دنبـال مـی       ند، ارتبـاط روح  ک  نمی
هاي آن  که هیچ دشمنی از شراره تواند بر آن مسلط شود، همچنان       سازد که هیچ شیطانی نمی      می

هـایی اسـت کـه     هـاي انـسان   هاي شریف و اسرارآمیز همیـشه پرتـو اراده         پیروزي. در امان نیست  
این . ي تلاش و مجاهده است، تلاش کنند طور که شایسته  در راه خداوند باید آناند متوجه بوده

  . کنند  به فرزندشان توصیه میاست آنچه حضرت

  عقل كامل، دينداری كامل
 دینـدارى را   ي   هـستند همـه    ي روزگارشـان  هـا  تـرین انـسان    عاقـل نشان دادند   که  الهی   يانبیا

انـد کـه نـه تنهـا دینـدارى       ها کـسانى بـوده   رین انسانت نادان  خود کردند و از طرف دیگر      ي  پیشه
مـا  مقایـسه کنیـد   حال . ند ایستاد هاي بزرگ   آن انسان  اند بلکه رو به روى دین و دیندارى        نکرده

 درایـم   توانستهاى است که  عقل ما به اندازه . ایم قرار گرفته نسبت به این دو طیف      در چه وضعى    
. توانیم خودمان را نجات دهـیم  اى که عاقلیم مى  اندازه، و درست به  و تفقه کنیم  تعمق  خدا  دین  

زیرا . تواند باعث نجات ما شود ضعیف علاوه بر این که ظلم بزرگى به دین است، نمى      دیندارىِ
ــعفى ــدن      ض ــوده ش ــث رب ــم باع ــدارى داری ــه در دین ــاد  ک ــایر ابع ــا  س ــن م ــز دی ــىنی ــود م . ش

 اجـزاى آن زیبـا اسـت ولـى     ي  اى که همه    به چهره  شما :گوید مثالى دارد، مى   »عليه االله  رحمت«ملاصدرا
 ،کنیـد  را زشـت محـسوب مـى   صـورت  کلى آن   گویید و به طور    آن زشت است، زیبا نمى    بینی  

علمـاى اخـلاق هـم    . نشود، همین طـور اسـت   دین ناقص هم که بعضى از دستورات آن رعایت 
هـر نقطـه ضـعفى کـه در     : گوینـد  مـى . اسـت  زنند کـه البتـه از بـاب تـذکرّ        مثال بسیار زیبایى مى   
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 دیـن شـما   ي کم همـه  و کمواردشدن کند  مى دیندارى داشته باشید، شیطان از همان نقطه شروع 
ه؟ بـا  چگون ـ. شـیطان نـدهیم   اى بـه  پس راه نجات ما ایـن اسـت کـه هـیچ دسـتگیره          . گیرد را مى 
ورت در آن ص ـ. را به صورتی جدي ادامه دهـیم دیندارى که    گرفتن دستورات دین و این      محکم

ــاره آزاد  منــد مــی ي دیــن بهــره جانبــه اســت کــه از برکــات همــه شــویم و از حاکمیــت نفــس ام
  . گردیم می

اش اسـلامى   مملکـت اسـلامى بایـد همـه     «: فرمودنـد  »عليـه  تعالی  االله  رضوان«امام خمینى طور که     همان
ها   آن ابعادي همه، قلب و عقل و ذهن و اعمال مسلمانان همه باید در کنترل اسلام باشد تا   »باشد

ما بیهـوده   تفننّى و تفریحى برخورد کنیم دیندارىِبا دین به صورت اگر . در مسیر الهی سیر کند   
کـسانى تـا پـاى جـان در     همیشه تنها  . کنیم  ي زندگی خود نمی      زیرا تمام دین را وارد همه      است

حـو از امتحانـات الهـی    ه باشند و به بهترین ناند که تمام دین را پذیرفت   ایستاده مقابل دشمنان دین  
 بنـدى داشـتند بـالاخره در طـول امتحانـات          دیـنِ نـیم    کـه افـراد   بقیه  ولی  . اند  سرفراز بیرون آمده  

هـایی را کـه بـه      و قرآن از ایـن جهـت ملـت   اند گشته  مردود و زندگى، دینشان را از دست داده     
سـرزنش   انـد،  هـاي آن کـافر گـشته    هاي دین ایمان آورده و به بعضی از قسمت بعضی از قسمت  

کمُ           «: فرماید  می. کند  می نْ ک مـ ضٍ فَما جزاء منْ یفعْلُ ذلـ عِکفُْروُنَ بب کتابِ و تَ ضِ الْ عِنوُنَ ببأَ فتَؤُْم
شدَ العْذابِ و ما اللَّه بغِافلٍ عم إلاَِّ خزيْ فی الحْیاةِ الدنیْا و یوم القْیامۀِ یردَونَ إِلى       آیا  2»ا تعَملوُنَ أَ

بـراى کـسى   ! شوید؟ آورید، و به بعضى کافر مى    به بعضى از دستورات کتاب آسمانى ایمان مى       
را انجـام دهـد، جـز رسـوایى در ایـن جهـان، چیـزى نخواهـد بـود، و روز           از شما که این عمـل    

  . فل نیستدهید غا شوند و خداوند از آنچه انجام مى ها گرفتار مى رستاخیز به شدیدترین عذاب
خواهرى کـه نـسبت   . دهنده نیست پذیرفتن قسمتى از دین، نجاتي حرف آن است که        همه

خـود  با نامحرم حـساس نیـست یـا بـرادرى کـه نـسبت بـه ظـاهر اسـلامى               خود  برخورد دینى    به
هـا    دیـن آن ي طریق همه شیطان از همان تا    اند  اى به شیطان داده    دستگیرهکند    احساس تعهد نمی  

 نکـات  ي همان ابتـدا همـه  از باید  خواهم بگویم هرکس دین را پذیرفت نمى. شان بربایداز قلبرا  
عـرض بنـده آن   . برخورد تند بکنیم  مرتکب مکروهى شد با او   دینى را رعایت کند و اگر سهواً      
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ي ابعاد دین الهـی   مند شوید باید به همه خواهید از برکات دینِ خدا بهره       است که بدانید اگر می    
 بایـد بنـاى  . منکر شویدى از آن را های د و قسمتین عمل کنآکه به قسمتى از   این شید نه متعهد با 

  خـود صـرف  و جان و همت خـود را در راه دینـدارىِ  عمل کنیم  دین را    ي  ما این باشد که همه    
ى اللـّه   «: فرماینـد  ي حضرت به فرزندشـان کـه مـی     این است معناي توصیه  کنیم د فـ  حـقَّ    جاهـ

ه جهِاد«.  

  لوع زندگی ط
اهـل امـر بـه    : نـد فروش، همان امامى کـه فرمود مآخرتت را به دنیا : ندهمان امامى که فرمود 

ه   جاهد فى اللّه«: فرمایند مىدر این فراز و نهى از منکر باش، همان امام    معروف در  » حقَّ جهِـاد
 بـه  شـود  تأکیـد مـى  موضوع  روى اینکنید  ملاحظه میاین که  . راه خدا تلاشی شایسته انجام ده     

وارد آن  دیـن  ي تـا همـه  وسعت داد خود را که قلبى . خاطر اهمیتى است که در زندگى ما دارد 
تواند از  ، میخود کند زندگىوارد  دین را ي همهتا اى که خود را استوار کرد  و ارادهقلب شود   

سـر بـرد و در آن    هـی بـه  ي دین استفاده کند و ماوراي دنیاداران، با اولیـاي ال  العاده هاي فوق  بهره
ملاحظه فرمودید کـه حـضرت در ادامـه      . کند  حال زندگی به معناي واقعی آن برایش طلوع می        

أخْذُْك فى اللّه  « :دنفرمای  می ی از سرزنش ملامتگران هراس ـو دینداري  در راه دین » لوَمۀُ لائم   لاتَ
دیندارى ي  ادامه این شرطدار باشی جانبه دین وقتی بخواهی به طور کامل و همه. به خود راه مده   

 ، مائـده ي در سـوره قـرآن  . رباینـد  تان را از شما مى دینهاي خود   وگرنه اهل دنیا با ملامت     است
خداونـد کـسانى را دوسـت دارد کـه از نقـد یـا ملامـت دیگـران نگرانـى            «: فرماید   می 54 ي  آیه

در گیـرد و    تحـت تـأثیر قـرار مـی    از انتقادهـاي اهـل دنیـا   کسى این را رعایت نکند    اگر» ندارند
بعضی از طرفداران آزادي کـه بـا نظـام شاهنـشاهی درگیـر      چه شد که . افتد نهایت به مشکل مى   

آدم کـه  است حیف ؟ خیلى بودند بعد از انقلاب اسلامی در همراهی با انقلاب به مشکل افتادند 
بـی را زیـر پـا    توانـد ملامـت فرهنـگ غر     ولی چون نمـی   زحمت بکشد به اسم آزادي    یک عمر   
روى امـام    به صراحت روبه  سران نهضت آزادي    .  بایستد روى نماینده امام زمان    روبهبگذارد،  
 خطـاب بـه   اي لـسه جامـام در   مشهور است حـضرت     طورى که     به ند،ایستاد »عليه تعالی  االله  رضوان«خمینى

کـه  چطـور شـد   » بردارى؟ خواهى دست پیرمرد، آخر عمرت نمى«: فرمودندمؤسس آن نهضت  



 158 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

آقـاي مهنـدس مهـدي بارزگـان     روى یک مجتهـد و حـاکم اسـلامى ایـستاد؟        این شخص، روبه  
که حـضرت   در حالی. جهانى به ما انتقاد کنند    اى عمل کنیم که افکار     ما نباید به گونه   : گفت مى

این همان . با نظرات جهان استکبار چه کار داریم   ما  : ندفرمودشان    ي الهی   در رابطه با وظیفه   امام  
گران ترسی بـه خـود راه    است که نباید در راه خدا از سرزنش ملامت امیرالمؤمنیني   صیهتو

مـا را در دنیـا بـرده اسـت پـس بایـد        هاى انقلاب، آبروى  دادگاه :گفت آقاى بازرگان مى  . دهیم
ه بایـد  انقلاب همیـش  هاى دادگاه: ندفرمود  مى »عليه تعالی  االله  رضوان«تعطیل کنیم و امام   ها را     آنخیلى زود   

ي اسـلام را   اند امـا چـون نتوانـستند همـه       و عبادت نماز  اهل  که   آقاى بازرگان با این   امثال  . باشند
هاي اهل دنیا نباشند کارشان به آنجا کشید که به نفع غرب با  بپذیرند و در این راه نگران ملامت 

 گـوش جـان نـشنیده     را بهامیرالمؤمنیني    توصیهکه   گو این . نظام اسلامی به مقابله پرداختند    
مـان   اگر ما بخواهیم در دینـدارى . »دیندارى نباید از بدگویى بدگویان هراسید      در راه « که   ندبود

ها از دست ما ناراحت نشوند و دعوایمـان   اى که آن  را بکنیم و به اندازه    » عمرو« و» زید«رعایت  
 بود و همان اشخاص، دین قبول داشته باشیم، چنین دینى براى ما ماندگار نخواهد   دین را  ،نکنند

  : گفت. شود  و طلوعی در زندگی ما واقع نمیما خواهند گرفت را از دست
ــرده    ــى کـ ــه ره طـ ــانى کـ ــد آن بزرگـ   انـ

  
ــگ ســگان کــى کــرده   ــر بان ــد گــوش ب   ان

ــپر    ــــــ ــى ره سـ ــرو پیغمبرانـــــــ   رهـــــــ
  

ــه ــمر ي طعنــ ـ ــادى شـ ــه بــ ــان همــ    خلقــ
أخذُْك فى اللّه   «آري     خدا .  نکندسستمت ملامتگران تو را در راه خدا ملا » لوَمۀُ لائمٍ  و لاتَ

خواهند ما طوري زندگی کنیم کـه     میحضرت  . را داشته باشم  ین دستور   کند بنده توفیق انجام ا    
افراد به خودى خود اهمیتى ندارد کـه  نظر . نیم مگر به اذن الهی   را نک  کس غیر خدا رعایت هیچ   

هیچ کس ، چون گر بدشان آمد از آن بگذریمو ا اگر از کارى خوششان آمد آن را انجام دهیم    
 تا ما براي جلب منفعتی یا دفـع  جلوگیرى کند خیريتواند ضررى به ما برساند یا از رسیدن         نمى

کنـیم بـه    هـا را مـى   بینید ما از جهاتى رعایت انسان اگر مى. ها را راضی کنیم    ضرري بخواهیم آن  
به خودي خود افراد رضایت که  است نه اینچنین چیزى را از ما خواسته  دلیل آن است که خدا  

ایـشان  بودنـد،   خـوبى  ي این مورد هم نمونـه   در»عليه تعالی االله رضوان«امام خمینى. براى ما مهم باشد خود  
  : گفت. نظر این و آن بودندکرد تنها چیزى که رعایت نمىنشان دادند 

  در پـــى رد و قبـــول عامـــه خـــود را خـــر مکـــن
  

ـر خـرى    يیـا خـر   چون که نبود کار عـامى           یـا خَ
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   را بــــاور کنــــد بهـــر خــــدایى عامیــــان گـــاو 
  

  نــــوح را بــــاور ندارنــــد از پــــى پیغمبــــرى    
انـد،   اي با پیروي از نظر مردم زندگی خـود را ضـایع کـرده    عدهجامى از بس جناب بینید   مى  

  . برد می کار  بهآمیز توهینهاى  فریادش بلند شده و لغت

  چاک نهينداری سيد
قِّ حیثُ کانَ  ضِ خُ و«: حضرت فرمودند  ْلحل راتیی هـا  براي خدا خـود را بـه گـرداب   . » الغَم

ي حـضرت روح   بـه گفتـه   . خواهـد بـشود    بگذار هرچـه مـى    آید بیفکن،     که در این راه پیش می     
 در سراسر جهان محمدى  است که فرزندان عزیز اسلامِ ناب  از این مگر بیش « »عليه تعالی  االله  رضوان«االله

االله بـه    اسـت کـه زنـان و فرزنـدان خردسـال حـزب        از ایـن  روند، مگر بـیش   اى دار مى  ه به چوبه 
ى اسـلامى   شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با ما چنین کند ولى مـا بـه وظیفـه    اسارت گرفته مى  

  3.»خود عمل کنیم
حداکثر آن است کـه افـراد   در امور فردي نیز اگر بر روي وظایف دینیِ خود اصرار دارید،          

لىِتج آن وقـت  . کننـد  گویند فلانى خشکه مقدس شده و دیگر به شـما اعتنـایى نمـى    مى  فامیل م
لىِافراد آیا شما از اینکه دیگر . تان برسید  دینی  راحت به زندگى   شمادهند    اجازه می  فامیـل  تجم 

 ماش ـو اولیـاى او بـه    ونـد    خدا ددارید؟ وقتى در دیندارى محکم شدی      به خانه شما نیایند نگرانى    
این هم که ناراحتى . ند که هوس دنیایى دارند   افت مىکج  ما  شکسانى با    کنند، تنها  اعتنایى نمى  بى

مـان    ما باید وظیفـه ،اعتنایى کنیم  توانیم به خویشاوندان خودمان بى     نمى ما از لحاظ شرعى   . ندارد
د کـه  شـرعی از مـا دارن ـ   درخواسـت  و قطـع رابطـه نکنـیم و اگـر     انجام دهـیم  ها    آننسبت به    را

شدند و بـا مـا    ها خودشان از دیندارى ما کلافه اما اگر آن. توانیم انجام دهیم کوتاهی ننماییم     می
ي مـسیر    که خواسته است ما در ادامه دانیم اى از جانب خدا مى     قطع رابطه کردند ما این را هدیه      

وارند بتوانند مـا را  امیدهایی که هنوز  هاي آن   نقشهرو شویم و گرفتار       تري روبه   خود با موانع کم   
  .، نباشیم خودشان وارد کنندي هم در جرگه
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 سینه ، دینداراى عمل کن که همه بدانند در دیندارى    تو به گونه   !فرزندمفرمایند   حضرت مى 
خـود را در  آید هراسی بـه خـود راه مـده،     که پیش می  هستى و در این راه از هیچ بلایى          یچاک

ن دفاع مقدس این را تجربه کردیم که چگونه شـهداي مـا   در دورا ما. گرداب دیندارى رها کن  
در بـراى آنهـا آرزوهـا داشـتند و      پدر و مادرشانوارد میدان شدند، با این که  اى   چنین روحیه با  

 »عليـه  تعالی االله رضوان«خمینـى  امامحضرت ، اما همین که زندگی تشکیل دهندها  براى آنفکر آن بودند  
کـه پـیش آمـد     هـا خودشـان را بـه گـرداب بـلاى دینـدارى       آنکنیـد  ها را پر  فرمان دادند جبهه  

 در ونـد آن وقـت خدا . گذشـتند هایی که بـراي زنـدگی خـود داشـتند        دیگر برنامه افکندند و از    
  : گفت. شراب طهور لقاء خود را چشاندها  مقابل این کار به آن

  هـــر کـــه از تـــن بگـــذرد جـــانش دهنـــد
  

ــد   ــانش دهن   هــر کــه جــان در باخــت جان
  کـــه نفـــس بـــت صـــفت را بـــشکندهـــر   

  
  در دل آتـــــــش گلـــــــستانش دهنـــــــد

      ــود ــن، خ ــه از ظلمــات ت ــر ک    بگــذرده
  

ــضرآسا آب حیــــــوانش دهنــــــد     خــــ
ــی    ــه ب ــر ک ــشق   ه ــدر راه ع ــد ان ــامان ش   س

  
  در دیـــــار دوســـــت ســـــامانش دهنـــــد

انتخاب کردند و با توجه به شرابی که نصیبشان شد حقیقتـاً     شهدا  بنده با توجه به مسیري که         
هنوز گرفتار دنیا و ما  برند  ابدى به سر مى   در خوشىِ ها در حال حاضر       ، آن خورم ه مى غبطبسیار  

روسـت   بلکـه از آن  مربوط به وضع اقتصادى خرابمان نیست اصلی ما دردسر. و امور آن هستیم   
 در محـضر  داشـته باشـیم   اگـر دوسـت    نیـستیم و از ایـن جهـت          که از آزادى معنوى، برخوردار    

نـسبت بـه     شک نداشـته باشـید کـه مـا        . کند بگوییم دل همراهى نمى   » والهى العف  «حضرت حق، 
آنها فهمیدند کـه وقتـى    .ایم شهدا و آنهایى که جانشان را در راه خدا دادند و رفتند عقب افتاده             

 فرصـت را از  ، آن فـراهم شـده  پریـدن در رویشان قرا گرفتـه و شـرایط        در راه حق روبه   گردابى  
خـُضِ  «:  عمـل کردنـد کـه فرمودنـد        ت مولی الموحـدین   ي حضر   و به توصیه  . ندهدست ند 

قِّ  ْلحل راتثُ کانَ  الغَْمیخواهـد   هاي مربوط به حق و حقیقت فـرو رو، هرچـه مـی      در گرداب » ح
  .باشد
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  هنر تفقّه در دين
ه از نظر معنا بـا تعقـّل پیونـدى نزدیـک         »تفَقََّه فى الدین  و  «: فرمایند مىدر ادامه   حضرت    تفقّ

کـردن و تفقـّه یعنـى تعقـّل صـریح،      تعقلّ یعنى خوب فکر. ناى آن نیست  دقیقا هم به مع    مادارد ا 
لى که عمیق   یعنى . بـراي فهـم موضـوعات از خـود نـشان دهـد      نفوذ بیـشترى  انسان تر بوده و    تعقّ

م   . عرف ما رایج است با معنـاى تفقـه تفـاوت دارد    هم که اکنون در » فقیه«اصطلاح   از قـرن سـو
هـاى خاصـى پیـدا کردنـد اصـطلاحا       در فروع دین، تخصص اى از دانشمندان که  هجرى به عده  

کردن در دیـن  به معناى عمیق فکر  » تفقه«اصطلاح  متون دینى    ولى قبل از آن در    . اند گفته» فقیه«
کـردن در فـروع دیـن و چـه     حـال چـه عمیـق فکر   . آمده است و در قرآن هم به همین معنا  بوده  

  .کردن در اصول دینعمیق فکر
گوینـد تـا    مـی  ایـن سـخن را       امـام .  فکـر کـن    اًدر دیـن، عمیق ـ   ! فرزنـدم فرماینـد    حضرت مى 

 چنـد بـه  مـا  .  و بـس دانند راه نجات همین است وب مىچون خنجات دهند حقیقتاً  فرزندشان را   
ار دیگـران تقلیـد   از افک ـ در اصـول دیـن نیـز        کـه    یکى این . نیم با دین برخورد کنیم    توا شکل مى 

 که علاوه بر دانستن است   دیگر این شکل  .  دین، فقط مطالبى بدانیم    ي  درباره که دیگر این . کنیم
بـزرگ را  هـاي علمـاء     کـه کتـاب     ، مثل این  بفهمیم دین را سعی کنیم   ، مقدارى هم    مطالب دینی 

شکل دیگرِ برخورد با دین این اسـت     لی و .درك کنیم ها را    آنمطالب و موضوعات    بخوانیم و   
ه  دینی تلاش کنیم تا به عمق مطالب آن دسترسـی پیـدا نمـاییم، ب ـ   فهم موضوعات در  شدیداً که

حـضرت در اینجـا    پیداسـت کـه مـراد    . مبتنی بر دین باشـد    مان   سازمان فکرى مبناي  اى که    گونه
هایی دارد کـه    چون دینِ خدا لایه دین را عمیق بفهم   : فرمایند حضرت مى . برخورد آخرى است  
طـور کـه شایـسته اسـت برخـورد       آن  خـدا  دیـنِ بـا   مـا    از آن جـا کـه     . شود  به سادگی ظاهر نمی   

هاي شیطانی را باز     جاي وسوسه  فهم ضعیف در دیندارى   . ایم هاى زیادى خورده   ضربهایم    نکرده
تفقـه  دیـن  در کننـد کـه    اى قبول مى  که عبادات هرکس را به اندازهگذارد، این بدیهی است    می

 چون فهمی که از نمـاز دارنـد   شود ل نمىقبو نماز همه به یک اندازه  کرده است به همین جهت      
همه را گرفتـار کـرده و    نگرى کنیم که سطحى زندگى مىدورانی  متأسفانه ما در    یکسان نیست،   

ت بر همه  » رنه گنون «به تعبیر    هـا بـه    انـسان  ،نگـرى  در سـطحى . چیز سیطره پیدا کرده اسـت      کمی
ت ین بـه  د بـه جـاى عمـق بخـشید    افـرا  شـود کـه   و همـین امـر باعـث مـى    دهنـد   میها اهمیت    کم
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 نور  وها گرفته شده کردن از آنعمیق فکرعملاً ها باشند و  کردن آنهایشان، در فکر زیاد    دانسته
سـعی  » در دین تفقه کنیـد  «: فرمایند  ي حضرت که می     بنا به توصیه  . شدهها کشته    حکمت در آن  

ي دیـن اسـت    ي اولیـه  یـه لاسطحى هاي  برداشت ، دین خسته نشوید فهمیدنِ که از عمیق  بفرمائید  
عـادت  به جهت غفلت از تفقه در دیـن  ها  بعضى. نباید دین الهی را در همان سطح خلاصه کرد        

کننـد، چـون    شوند که موضوعات سطحیِ دین را همواره تکرار مـی  ی حاضر جلساتدر  اند   کرده
همـین   شـان شـده    گـویى زنـدگى  تـري هـم دارد،   هاي عمیـق    ها و بطن    باور ندارند دین خدا لایه    

و در قیامـت بایـد   برنـد   رشد عقلی خود را از بـین مـی        با این کار     این افراد موضوعات تکراري،   
تکـرار  . ها باشند که چـرا اسـتعداهاي خـود را در فهـم دیـن رشـد ندادنـد         این سستی گوى   پاسخ

بـه  عمـق بخـشیدن   عبادات، غیر از توقف در فهم موضوعات تکراري است، در عبادات کار مـا    
است که عقل متوجه آن شده است و از این جهت عبـادات، فهـم عقلـی مـا را قلبـی             آن چیزي   

  . کند می
ها و بواطن آن از منظر شما پنهان  خود را طوري باید رشد دهید که از هر موضوع دینی لایه         

هاى سطحى  مشغول حرفنماند چون آیات و روایات هر کدام هزاران بطن دارند، اگر خود را           
به طـور سـطحی عبـور    البلاغه  همین نهجاگر از مطالب   . مانید باز مى دین  عمیق  کردید از حقایق    

کردید و مثل خواندن روزنامه آن را خواندید نباید انتظار داشته باشید به مقصود اصلی حضرت              
این کلمات از انسان حکیمـی صـادر   . ها دست یابید   ها و حکمت    ها و نامه     در این خطبه   علی

  .ي آن نزدیک شد توان به منظور گوینده و تفقه میشده که تنها با تعمق 

  زدگی  آفات عمل
 ها به داشـتن ایـن صـفت     آمریکایى،استجهان مدرن  اخیر   ي  صدساله بیمارى» زدگى عمل«

عمـل  صـورت و ظـاهر   فقـط بـه   هـا   زدگی انـسان  در بیماري عمل . ندترامشهورها    ي غربی   از بقیه 
 و آیـا انـسان را بـه    دارد یـا نـدارد    و حقیقت   ، عمق   دیگر کارى ندارند که آن عمل      اندیشند، مى

هم می       َتـرین نـوع زنـدگی اسـت، زیـرا تنهـا        ثمر برد یا نه و این بی چیزي ماوراي عالم خیال و تو
حتی در چنین فرهنگی اگر عبادتی صورت گیرد، ظاهر عبادات . ظاهر کار برایشان اهمیت دارد  

برادران و خـواهران  از این جهت است که . شود ید میگیرد و بر همین ظاهر تأک   مد نظر قرار می   
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هـاي   فعالیـت کننـد،   تعمـق مـى  در دیـن  و کمتـر  گی هـستند  زد عملگرفتار  که بیشتر هم  مذهبى  
افتـد کـه ایـن افـراد بـراى دیـن زحمـت         مى بسیار اتفاق. رسد بست می   شان به سرعت به بن      دینی

لام امـام  به اهمیـت ک ـ کنند  یجاد مىافراد ااین  ی کههای زحمت و با توجه بر روي  کنند ایجاد مى 
مثـل امـام خمینـی و علامـه     چقـدر افـرادى   » در دین تفقه کنیـد  « :فرمایند مىبریم که چرا      پی می 

ه کرده ه در دین ک »ماعليه  االله  رحمة«طباطبائی  هم بـراى خـود مفیـد   براي جامعه مفیدند، اند،  تعمق و تفقّ
و زده مزاحم حیات طبیعى  عمل هاى کم عمق و    ا آدم عمومبرعکس،  .  و هم براى دیگران    بودند
تواننـد   که این افراد مى ترین خدمتى بزرگ. کنند بیزار میبقیه هستند و مردم را هم از دین        دینی  

 تا مردم در بستري مناسب و با بکنند آن است که از کارهایشان دست بکشند      و بقیه   به خودشان   
هـا را چنـد قـدم جلـو       اگر احساسات به تنهایی انسان    . تفقه در دین مسیر صحیح را انتخاب کنند       

از حـضرت امـام   . نماید برد ولی وقتی حرارت آن احساسات فرو نشست انسان را متوقف می            می
 ـ     «:  داریم که  عسکري ی أَم رِ فـ کُّـ رِ لیَست العْبادةُ کثَْرةََ الصیامِ و الصلَاةِ و إِنَّما العْبادةُ کثَْرةَُ التَّفَ

و نیـز از  . باشـد   اوامر خداوند مـى ي  تفکر زیاد در باره،عبادت به زیادى نماز و روزه نیست بلکه عبادت       4» اللَّه
ه عبراً و کَلَامه ذکْراً «:  نقل است که فرمودنـد     حضرت رضا  کْراً و نَظَرُ ف تُهمنْ کَانَ صمى لطوُب

کَى علَى خَ       ب و تُهیب هعسو ه      و دی و هانسنْ لم النَّاس ملس و هَیئتکـه  یحـال آن کـس  ه خوشا ب ـ 5» ط 
اش جاى گیـرد   سکوتش از روى فکر باشد، و نظرش عبرت و کلامش ذکر خدا باشد، در خانه     

 روایـت شـده کـه یـک     .از زبان و دست او در آسـایش باشـند  و بر گناهانش گریه کند و مردم      
ۀً   «:  در قرآن داریم.باشد یک سال مىساعت فکر بهتر از عبادت      روُاْ کَآفَّـ وما کَانَ الْمؤْمنوُنَ لینفـ

                      م واْ إِلـَیهمِ لعَلَّهـ فَلوَلَا نفََرَ من کُلِّ فرقْۀٍَ منهْم طَآئفۀٌَ لِّیتفَقََّهواْ فى الـدینِ ولینـْذرواْ قـَومهم إذَِا رجعـ
رهسپار شوند، پس چرا از هـر گروهـى از   ) به جهاد(ى مؤمنان  نیست که همهسزاوار   6» یحذَرونَ

نـد و هنگـامى کـه بـه سـوى قـوم خـویش بـاز         تفقـه کن در دین  کنند تا اى کوچ نمى   ایشان دسته 
 ملاحظـه بفرماییـد چگونـه    .حذر کننـد ) از گناه و طغیان (گشتند، آنان را بیم دهند تا شاید آنان         
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اي به مراکز علمی  فرماید لازم نیست همه به جهاد بروند، چرا عده یي فوق م  قرآن کریم در آیه   
اي کـه    پرسـیده شـد منظـور از آیـه      از حضرت صـادق   . کنند  حرکت نمی  براي تفقه در دین   

به چه معنا اسـت؟ حـضرت   » اند هرکس را حکمت دهند حقیقتاً خیر کثیر به او داده        «: فرماید  می
کْمۀَ الْمع  «: فرمودند ْإِنَّ الح           یم کـ ح و کمُ فهَـ ه فی الدینِ فَمنْ فقَُه منْ کمـت عبـارت    ح 7» رفِۀَُ و التَّفقَُّ

ــد او حکــیم اســت      ــه کن ــن تفق ــن، هــرکس از شــما در دی ــه در دی ــت و تفق از . اســت از معرف
 ـ   «: فرمایند   هست که حضرت می    امیرالمؤمنین ی ال ه فـ سلم التَّفقَُّـ کْملُ الْمـ ثَلَاثٌ بهِِنَّ ی ینِ ود

 و  دیـن تفقـّه در گـردد،   مسلمانى با سه چیز کامل مى 8» التَّقدْیرُ فی الْمعیشۀَِ و الصبرُ علَى النَّوائب   
  .ها صبر در مصیبتحساب در دخل و خرج زندگی و 

هایی که با عدم تفقه لازم، متوجه حقیقت  جز آنانقلاب بریدند؟ مدتی از بعد از  چه کسانى
وارد انقلاب شدند و به جهت   رف   ص گیِزد عملبا   ها  جایگاه تاریخی آن نشدند؟ این    انقلاب و   

  . عدم تفقه در دین متوجه حقیقت انقلاب نشدند
زیـرا حـضرت   کـن،  تفقه و تفکر در دین و  »تفَقََّه فى الدینو «: فرمایند شان مىفرزندامام به   

در برکاتى . شان از دین، سطحى بوده است    اند که فهم   شان را از دست داده     کسانى دین دانند    می
عـالم  که در هیچ کجاى دیگر کند، برکاتی  ظهور میتعمق در دین دین هست که تنها با تفقه و    

ه و وجود ندارد و از آنجایی که جایگاه دینِ خدا عالم عرش و ملکوت است خداوند تنها    با تفقّ
 باور نکنـیم فکرکـردن در امـور معنـوي و      ما تا.دهد  اصلى خود را به ما نشان مى   ي   چهره ،تعمق

هاي دین خدا بـراي مـا ظهـور     آیات الهی چه اندازه جدي است نباید انتظار داشته باشیم عظمت    
هـاي بلنـد    تر از آن است که با اندك رجوع به آن بتوان قله کنم دین خدا بزرگ    یابد، تأکید می  
داري، بـه همـان     به سـوي او برمـی  عجیب است که این دین با اندك قدمی که        . آن را فتح کرد   

هـاي کوچـک    نمایاند تا بفهمیم معـارف بـزرگ بـا همـین قـدم      ي زیباي خود را می اندازه چهره 
تفقـه در دیـن میـدان نبـردي اسـت کـه بـراي خـود قهرمانـانی دارد و حـضرت                   . شود  شروع می 

  . خواهند یکی از آن قهرمانان شما باشید  میالموحدین مولی
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  ورش روحها عامل پر سختی
پـس از آن کـه حــضرت بـر تفقــه بـر دیــن تأکیـد فرمودنـد بــه عنـوان یــک دسـتور عملــی         

قُ التَّص    «: فرمایند مى کْروُه و نعم الْخُلُ لَى المرَ عباَلتَّص کْد نفَسوع قِّ  و ى الحْـ  را نفـس خـود   »بر فـ
ین اخـلاق، تـلاش بـراي     کـه بهتـر    تحمـل داشـته باشـد     و ناملایمات   ها   عادت بده که در سختى    

اي دارد و بـه همـین    ي ایمان و سلوك الی االله جایگاه ویژه    در عرصه » صبر«زیرا  . شکیبائی است 
إِیمانِ و ملَاك الـْأُمو    «: اند  جهت در جاي دیگر فرموده     إِنَّه دعامۀُ الْ پیـشه  صـبر   9»رالْزَموا الصبرَ فَ

  .صبر ستون ایمان است و اصل کارهاستدرستى که ه  ب،جدا نشوید از آن  و کنید
ي مقاومـت و   بـه روحیـه   ،اگر خواستید بدانیـد یـک ملـّت در چـه شـرایطى از کمـال اسـت         

جوامـع  . هایی که در راستاي هدف مقدسشان دارند، نظر کنید   ملت نسبت به سختی     ن  پایداري آ 
و دسـت و پنجـه   وامـع تعـالی خـود را در مقابلـه          بعـضى از ج    ،گوناگون از این حیـث متفاوتنـد      

کنند، ولی بعـضی از جوامـع تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت سـعی          ها جستجو می کردن با سختی    نرم
بـه  توانـستند   مـی اگر بـدون کـار   اندیشند، حتی  ها فرار کنند و بیشتر به رفاه می کنند از سختی  می

ن اي اسـت کـه انـسا    کننـد روحیـه    اي که حضرت توصیه مـی       روحیه. ندردک کار نمى  رفاه برسند 
هـا بـه دسـت     ها عادت بدهد تا گوهر شـکیبائی کـه تنهـا در سـختی         سعی کند خود را به سختی     

  . آید برایش ظهور کند می

  یيبايدر جستجوی گوهر شک
 و در راسـتاي آن  پـذیرى را از دسـت داد    سختىي ابتدا روحیهغرب در فرهنگ مدرنِ خود  

داشـت چنـدین برابـر آن بـار را بـر      روحیه گرفتار تکنیکی شد که اگر باري از روي بازوانش بر       
یابید بلکه برعکس،  روي روانش گذاشت و عملاً شما چیزي به نام شکیبائی در آن فرهنگ نمی

بیـل شـخم    بـا توانـست   بشر مـی با این که . ها ربوده است ي شکیبائی را از آن عجله و شتاب همه  
به تکنیک روآورد  به کار گیرد، و با آرامشِ تمام با زمین مأنوس باشد و بازوان خود را نیز بزند  

  اش ی زنـدگ ي همـه  در اختیـار او نبـود و   - مثـل دسـتانش  - که بـه راحتـی    دل بست ییو به ابزارها  
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د و البته وقتـى  ن زندگى کتر راحتها  خواست به کمک آن هایی شد که می اختن ابزار مشغول س 
و بایـد بـه فکـر ابـزار      تـر گـشته   ها هر روز بایـد پیچیـده        دیگر تکنیک شد  بشر  که راحتى مقصد    

اگر تا دیروز خوشحال بود که با ماشین سـواري صـد          . نمایدتر زندگى    تا راحت باشد  تر   پیشرفته
سـاعت   کند، امروز تحمل آن را ندارد که آن صد کیلومتر را نیم    کیلو متر را پنج ساعت طی می      

 را هـم رفـاه گذاشـته    اي است که با شتاب بیشتر عمل نمایـد و نـام آن   طی کند و به دنبال وسیله   
هـا گـوهري بـه نـام صـبر و شـکیبائی نهفتـه بـود، چـون صـبر و            دانست در آن سـختی  چون نمی 

راستی اگـر بـه بـشر امـروز بـصیرتی       به. دانست شکیبائی مقصد او نبود، راحتی را مقصد خود می 
ایـشگر  هاي منطقیِ زندگی در طبیعت را بفهمد این انـدازه ست     عطا شود که بتواند جایگاه سختی     

  ابزارهاي مهیب تکنیکی خواهد بود؟ 
عـادت کنـد و   هـا   سـختى ي در خود ایجاد کن که به     ا روحیه: فرمایند مى الموحدینامام  

در ناملایمات به دنبال بردباري باشد زیرا بهترین اخـلاق، تـلاش بـراي شـکیبائی در مـسیر حـق                 
هـا بـه    ه حکومت نکنـد انـسان  ها فضاي دینی باشد و نفس امار     عموماً وقتی فضاي زندگی   . است

 ما فـضایى  ي  جامعهکه فضاي مکنینظر  خودمان ي گذشته به تاریخاگر . زدگی نیستند  دنبال رفاه 
 مـردم در  ،بـود شـکل گرفتـه    ها و روابط اجتماعى براساس دین گزینش و   ها انتخاب و   دینى بود 

 ى از زنـدگى فـضا قـسمت   در آن   هـا را     دادند و سـختى    قرارى نشان نمى   مقابل کارهاى دشوار، بى   
دادند تا به رفاه و لذا آن سبک از زنـدگی کـه         زیرا بیشتر به دینداريِ خود ارزش می       دانستند مى

متذکر کلام امام هم همین معنى را . کرد برایشان ارزشمند بود ي دینی جامعه را حفظ می       روحیه
به هر ذلتی تن نـدهیم   و رنج سختىبه خاطر فرار از  که یماى ببین زندگى را به گونهشود تا ما     مى

  . رو نگردیم ي مطلوبی روبه و عملاً با هیچ نتیجه
اسـت و بعـضى از    ها به خـاطر گناهـان   بعضى از سختى. روبرئیمچند نوع سختى عموماً با  ما  
آن . هـا اقتـضاي زنـدگی دینـی اسـت       و بعـضی از سـختی  ها بر اثر تعلقّات دنیایى ماسـت       سختى
ها بایـد   قات دنیایی ما است هیچ ارزشی ندارند و با فروافتادن در آنهایی که به جهت تعل  سختی

کنـیم و گرفتـار    خودمان را ملامت کنیم مثل آن که براي فخرفروشی بر دیگـران ولخرجـی مـی    
منظـور حـضرت   . خـوریم   خودمان را مىدینىِ تعلقّات و بى ما در این موارد چوب. شویم  فقر می 

  .ساز است سوز نیست بلکه تکامل تنها تکامل  که نه استهایی از سختى، آن گونه سختى
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کــه حــضرت بــر حــصیري اســتراحت    وارد شــد در حــالیابــن مــسعود روزي بــر پیــامبر
 حـصیر را بـر بـدن    پس از بیدار شدن حضرت، ابن مسعود اثر چـوب خـشک و زبـرِ             . کردند می

آن حـضرت را  که صـورت   در حالی. مبارك و اثر لیف خرما را بر چهره حضرت مشاهده نمود  
اید در حالی که کسري و قیصر روم  چگونه به حصیر تن داده: رت پرسیدپاك می نمود، از حض

مثـَل مـن و دنیـا، مثـَل     ! بـه خـدا سـوگند   : خوابنـد؟ حـضرت در پاسـخ فرمـود     بر حریر و دیبا می 
 را  درختی، استراحت اندك نماید و به مجـرد زوال سـایه، راه  ي  اي است که در زیر سایه      سواره

دادن ایـن نکتـه اسـت کـه بـراى      منظورم از نقل این واقعه تذکر     10. طریق دهد  ي  پی گیرد و ادامه   
زندگى براى آن حضرت  ي  در اندیشه و روحیهزیرا. که کجا بخوابند مهم نیست حتی   پیامبر

آن موقع تـشک  مسلمّ . شود محسوب می، زندگى ها سختىاین نوع     نیست بلکه  ها  فرار از سختى  
کردنـد، چـون ایـن چیزهـا از      نمـى  به آن اعتنـایى ولی یقیناً آن حضرت بود   ل خدا براي رسو 

خواهـد راه    خیلـى دلتـان نمـى      اگـر دیدیـد   . خودتان را امتحان کنید   . ند افتاده بود  چشم پیامبر 
را بنده همین الان سخنان  لازم نیست .  را ادامه دهید به روح ایمانى خودتان شک کنید         پیامبر

چون لازم است جایگاه این   آن را در ذهنتان داشته باشید و روى آن فکر کنید طرح،قبول کنید
شـدن و از    د قدسـى  بدانی ـ هـا گریزانیـد    اگر دیدید از سـختى    . امور در زندگى شما مشخص شود     

قـرب الـى   «چگونه بـه   قدسى شویداید  اراده نکردهخواهید و اگر     گرفتن را نمى   عالم ماده فاصله  
ه یکى : را تحمل کند   ها شود که انسان، سختى     مختلف باعث مى   ي  دو انگیزه  رسید؟خواهید  »  اللّ

بـه  .  خیـالى شـهوانىِ   رسیدن به اهـداف ي  رسیدن به اهداف بسیار والا و دیگرى انگیزه       ي  انگیزه
ش است عاشق دنیا بلاى دنیا را کشد و عاشق خدا، بلاى خدا را مى. عبارت دیگر عاشق، بلاک.  

                                                 
 رجل وهو علی حصیر قد أثر فی جسمه ، دخل علی النبی:  یقول   سمعت أبا عبد االله   :  ابن سنان قال     عن - 10

ما رضی بهذا کسري ولا قیصر ، إنهم ینامون علی الحریر والدیباج ، : وسادة لیف قد أثرت فی خده ، فجعل یمسح ویقول        و
لأنا خیر منهما واالله ، لأنا أکرم منهما واالله ، ما أنا والدنیا ، : وآله فقال رسول االله صلی االله علیه : أنت علی هذا الحصیر ؟ قال  

 بحارالأنوار، .إنما مثل الدنیا کمثل راکب مر علی شجرة ولها فئ فاستظل تحتها ، فلما أن مال الظل عنها ارتحل فذهب وترکها
 .282، صفحه16جلد
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  ساز های انسان سختی
در روایـات  .  نـه فرهنـگ گریـز از سـختى        ،هنگ انسان دینى، فرهنگ گریز از رفاه است       فر
 متوجـه اولیـاء الهـی     بلایـاى دنیـا  11،»لأمثـل االبلاء للولاء ثم للاوصیاء ثم للامثل ف    « اسـت  آمده
ه پیغمبران     است ل متوجکه بهترین خلق هستند، و بعد از ایشان به اوصیاى ایشان، و بعد است  ، او
 ست ایمـان کـه هـر ک ـ    به تفاوت ضـعف و قـو    ،صیا از براى شیعیان و دوستان ایشان است       از او 

هش به ا   و از . تر، آزار و زحمتش در دنیـا بیـشتر اسـت     بیشتر است و ایمانش کامل    ولیاء الهی تشب
بـراي رسـیدن بـه شـکیبائی لازم از آن     د بلکـه   ن ـکن تنها از بلا فـرار نمـى       نهاین جهت اولیاء الهی     

  . کنند هم میاستقبال 
کنـد آن   آورد و انـسان تـصور مـی    هـا بـه همـراه مـی     در رابطه با برکـاتی کـه سـختی      مولوى  

  : گوید مىاند  ها او را نشانه گرفته سختی
  آن جفـــــا بـــــا تـــــو نباشـــــد اى پـــــسر

  
ــو در   ــدر تــ ــد انــ ــوى بــ ــا خــ   بلکــــه بــ

  زد یتیمــــى را بــــه قهــــر آن یکــــى مــــى  
  

ــد آن لیـــک بنمـــودى چـــو زهـــر    قنـــد بـ
  نچنـــــــانش زار زاردیـــــــد مـــــــردى آ  

  
ــار   آمــــــد و بگرفــــــت زودش در کنــــ

  گفــــت چنــــدان ایــــن یتیمــــک را زدى  
  

ــزدى    ــر ایـــ ــیدى ز قهـــ ــون نترســـ   چـــ
  گفــت او را کــى زدم اى جــان دوســت      

  
ــدر اوســت   ــوى زدم کــو ان ــر آن دی   مــن ب

  . زنم تا شیطانى که به درون او رفته است خارج شود من او را مى  
  بــــر نمــــد چــــوبى کــــه آن را مــــرد زد

  
  آن را نــــزد بــــر گــــرد زد  بــــر نمــــد  

  هـا  سـختى . زننـد بـراى آن اسـت کـه گـرد و خاکهـایش خـارج شـود         اگر بر نمد چوب مى      
  . اند اینگونهنیز 

ــاد   ــو را مـــرگ تـــو بـ ــادر ار گویـــد تـ   مـ
  

  مــرگ آن خـُـو خواهــد و مــرگ فــساد    
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ه  هیچ وقت نمى  ،گوید خدا مرگت دهد    وقتى مادر انسان به او مى      بلکـه   اش بمیرد خواهد بچ
ه     حتى مى. واهد صفت بدش بمیرد خ مى جملـه   اش همـین  توان گفت بهترین دعـاى مـادر بـه بچـ

  . است
هـا از   متأسـفانه انتظـار بعـضى     . برند را مى مردانگی  گریزند آبروى    ها مى  کسانى که از سختى   

صعود انسان به عـالم قـدس    ي  زمینهتواند    می که   ،کبریایىو  انقلاب اسلامىِ نورانى و ربانى      این  
دادن بـه   انقلاب رفـاه  هدف اینکه اگر  در حالی. ها رفاه بدهد راهم کند، آن است که به آن      را ف 

هـم از  ما  به پیامبرش رفاه داد بهاز طریق اسلام  ونداگر خدا . ما شد فاتحه آن خوانده شده است      
ی خود در  در آخرین پیام رسم»عليه تعالی  االله  رضوان«حضرت امام خمینی  . دهد  طریق این انقلاب رفاه می    

انقـلاب مـردم   . مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیـست        «: این رابطه فرمودند  
 - ارواحنـا فـداه  - شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام بـه پرچمـدارى حـضرت حجـت       ي  ایران نقطه 

 مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فـرجش را در عـصر حاضـر      ي  است که خداوند بر همه    
اى کـه بـر عهـده دارنـد      اى مـسئولین را از وظیفـه   مسائل اقتصادى و مادى اگـر لحظـه       . ار دهد قر

باید دولت جمهورى اسـلامى  . منصرف کند، خطرى بزرگ و خیانتى سهمگین را به دنبال دارد       
تمامى سعى و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولى این بدان معنا نیست کـه آنهـا         

بـدین لحـاظ   12».داف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانى اسلام است منصرف کند          را از اه  
  .  حیات جامعه استي  نشانه،پذیرى فرهنگ سختىتوان گفت  می

به دنبال رفاه با غفلت از تعالی قدسی و حیات ابدي، به حقیقت پشت کرد سپس        ابتدا  غرب  
. اسـت دست آمـده   بهد متعالی جامعه ابعا کردن به قیمت لگدمالغرب رفاه امروز  . رفتآنچنانی  

روئید با چه نـوع    که در سبک زندگی غربی با آن روبههاي اشرافی  پرسید این سالن    از خود نمی  
دهند؟ با توجه به این امر باز ملاحظه کنیـد   اي ایجاد شده و چه نوع انسانی را پرورش می        روحیه
قّ   عود نفَسْک التَّ «:فرماینـد  مىفرزندشان  چرا به    ى الحْـ صبرُ فـ قُ التَّـ کْروُه نعم الْخُلُ لَى الْمرَ عبص« 

.  که بهترین اخلاق تلاش براي ایجاد شکیبائی در مسیر حق است       ها عادت بده   را به سختى  خود  
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 و» پذیرى باشد  سختىي  انسان روحیهي روحیه«یکى این که   : استنهفته  و نکته   توصیه د در این   
  ».اى که در راه حق از سختى نهراسد  آن روحیهمن فداى«دیگر آن که 

پرست باشد حتى اگر انقلاب هم بکنـد بـه محـض     ملتى که رفاه. عکس آن هم صادق است 
  : ، چوندارد هایش برمى که گرفتار سختى شود دست از آرمان آن

ــت     ــه دوس ــرد راه ب ــنعم نب ــرورده ت ــاز پ   ن
  

   رنــدان بلاکــش باشــد  ي عاشــقى شــیوه 
ه   گویند  مى»هيعل االله حمةر« طباطبایىعلام:  

ــشیدند ــان کـــــ ــوى آزادگـــــ    در کـــــ
  

ــا  ــام دیوارهـــــــ ــان دل و کـــــــ   میـــــــ
و در بـه دسـت آوري   از دنیا کام   نخواهی  خواهى دلت را حفظ کنى باید        د اگر مى  نگوی مى  

انـد تـا بتواننـد دل را بـه      ها کشیده گذرانی و خوشخود بین دل دیوارى آزادگان  . رفاه فرو روى  
ان اللّه إذا أحب عبدا ابـتلاه، و      «: فرمایند  می رسول خدا . سوق دهند اش    سوي اهداف متعالی  

گـاه  کنـد، و هر  مـی اى را دوست دارد مبتلا و گرفتـارش          خداوند چون بنده   13.»إذا ابتلاه صبره    
  .  دهداش گرفتارش کرد شکیبائى

رسد و شکیبائی  ي بین بلایی که از طرف خدا به بنده می          رابطه الموحدین  حضرت مولی 
هایی  فرمایند تا گوهر شکیبائی را در درون سختی دهد را براي ما روشن می      ه خدا به انسان می    ک

إِنَّ «: فرماینـد   مـی و به این جهـت امیرالمـؤمنین  . رسد جستجو کنیم که در مسیر حق به ما می   
أَنبْیِاء قِ و البِْرَّ و الحْلمْ منْ أخَْلَاقِ الْ و بردبارى خوئى و نیکى  صبر و خوش 14»الصبرَ و حسنَ الْخُلُ

توانـد بـه چنـین     اي الهی در خود ایجاد نکنـد نمـی    چون تا انسان روحیه .از اخلاق پیامبران است   
بـه یکـى از    و حـضرت امـام کـاظم   . ها صبر است دست یابد ي آن  هایی که از جمله     فضیلت

طْ و إِنْ لَا تَ      « :فرمایند  میاصحاب خود    َبِرْ تغُتْبَکَارهِا إِنْ تص َأم ْیاً کنُتاضر ه  »صبِرْ ینفْذ اللَّه مقَادیرَ
جـارى خواهـد    ، و اگر صبر نکنى خدا مقـدرات خـود را  خورند غبطه می اگر شکیبا باشى بر تو      

توان گفت صبر گوهري است که روح   از این جهت می.کرد، خواه تو خشنود باشى یا ناخشنود
. نمایـد  تـرین نـوع دینـداري نزدیـک مـی      کند و انسان را به عالی  می دینداري را در انسان نهادینه    
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ه فی دینه و الصبرِ علَى   ؛کَمالُ الْمؤْمنِ فی ثَلَاث خصالٍ    «: ي حضرت صادق    به گفته آري    تفَقَُّ
ائل دینـى، صـبر    مستفقه در: باشد کمال مؤمن در سه خصلت مى      15»النَّائبۀِ و التَّقدْیرِ فی الْمعیشۀَ    

   .داشتن در دخل و خرج زندگی کتاب و حساب عقل معاشداشتن در برابر مشکلات و 

  سوز های بهشت یيدارا
تـا آخـر دینـدار ماندنـد کـه      اي  در هر دورهشود کسانى  خوبى روشن مى  با بررسى تاریخ، به   

ا هراسی به خود ه سختىالهی از دین راه  که در   ،براى خود روشن کرده بودند     ابتدا یک چیز را   
  .ارزد هایش مى به سختىداري  راه ندهند، زیرا درك کرده بودند دین

طی أحَد منهْا شـَیئاً    «: فرمایند  بردن از دنیا می     در رابطه با کمتر بهره     حضرت صادق  ا أُعم
کـه از   آند، مگـر  هرگز به فرزندان آدم چیزى از دنیـا داده نـش        16»إِلَّا نقَصَ منْ حظِّه منَ الْآخرةَ     

 بـه امـام صـادق   : ابن ابى یعفـور گویـد  « در روایت داریم که .شان کم گردید  اخروى ي  بهره
 ؟کنـى خواهى چه کار   با محبت دنیا مى:د به من فرمودن.داریم عرض کردم ما دنیا را دوست مى     

دران خـود  ام کمک کنم و به بـرا  خواهم ازدواج کنم و حج به جا بیاورم و به خانواده         مى: گفتم
ها از مسائل دنیا نیستند این گونه اعمال مربوط به     این:  امام فرمودند  . و صدقه بدهم   نمایمبخشش  
  . گذرانی نیست ها براي رفاه و خوش  زیرا این نوع دارایی17».باشند آخرت مى

پرسـید؛ او   ي امیرالمـؤمنین علـی   در خبر داریم معاویه از ضرار بن ضمره ضمایی در باره    
ض            «: گفت ضِ مواقفه و قدَ أَرخَى اللَّیلُ سدولَه و هو قَائم فی محرَابِه قـَابِ عی بف تُهأَیر َلقَد دْشه أَ فَ

           زِینِ وْالح کَاء ی بک بی یمِ وللَ السلْملُ تَملْمتَمی هتیحلَى لع]وقوُلُ] ها إِلَ  -یْنیا دا یْنیا دنِّی أَ  یع کی
             طَلَّقتْـُک قـَد یـکی ف ضتْ أمَ إِلیَ تشَوَقتْ لَا حانَ حینُک هیهات غُرِّي غیَريِ لَا حاجۀَ لـ   بیِ تعَرَّ

       و لَّۀِ الزَّادنْ قم یرٌ آهقح لُکأَم یرٌ وسی طَرُك  طوُلِ الطَّرِیقِ و ثَلَاثاً لَا رجعۀَ فیها فعَیشُک قصَیرٌ و خَ
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هاى خود را افکنـده بـود،     را در حالى دیدم که شب، پردهعلى 18»بعد السفَرِ و عظیمِ الْموردِ    
     یچیـد، و محـزون   پ گزیده به خود مـى و در محراب ایستاده، محاسن را به دست گرفته، چون مار

کنـى؟ یـا    راى مـن خودنمـایى مـى   از من دور شو، آیا ب    !  اى دنیا  ! اى دنیا  :گفت گریست و مى   مى
 غیر مرا بفریب که مـرا در تـو   ،اى تا روزى در دل من جاى گیرى؟ هرگز مبادا         من شده  ي  شیفته

گشتى نباشد، دوران زندگانى تو کوتـاه، ارزش  ام، تا باز  تو را سه طلاقه کرده     هیچ نیازى نیست،  
ه، و دورى منــزل، و  انــدك، و درازى راي آه از توشــه. تــو انــدك، و آرزوى تــو پــست اســت

 دهند که رفاه، تذکر مى خود به فرزند با توجه به چنین بصیرتی  حضرت!عظمت روز قیامت
شوید که آنچـه امـروزه بـیش از فقـر،      اگر دقت کنید متوجه مى. گیرد انسان را از او می    انسانیت  

ت ما مى    باعث از پا   را بـه   خـود  زنـدگى بشر امروز آنچنـان  زدگى است،    رفاه ،شود درآوردن ملّ
روگـردان  دیـن خـدا نیـز    رفاه را تأمین نکند از خدا این   که اگر دین     ستا  امور رفاهى گره زده   

هایش دوست ندارند  اى انقلاب را به خاطر سختى اگر عده. اسلامی  چه رسد به انقلابد،شو مى
 چه حالى خواهند داشت؟ در روایـات آمـده اسـت کـه آن موقـع،      زمان پس در انقلاب امام 
  .زنند عرق، دست و پا مى مؤمنین در خون و

ه نإ کــه رمــز - را  خــدا بــه مــا کمــک کنــد تــا بتــوانیم تــذکرات امــام الموحــدین  شــاءاللّ
در راه خدا به  و بفهمیم که سختى. ها عمل کنیم آن بفهمیم و به -زیستن در حیات زمینى است صحیح

 سختى و زیر پرتـو خورشـید   ي عهانسان در مزر«: ساز است و به قول معروف خود، انسان خودي  
 انبیاء براى ایجاد یـک انقـلاب درونـى    ،چرا که به تعبیر امیرالمؤمنین   » .رسد مى ایمان به ثمر  

ها آمدنـد، زیـرا در نهـان افـراد، اسـرار ارزشـمندى مخفـى         کردن درون انسان و رو  و زیر ) اثاره(
هـا   باید با استقبال از سختی. ت رفاه هرگز ممکن نیسي شکوفا شود و این با روحیه  است که باید  

سرار را به فعلیت رساند زیرا     یافـت تـوان   کمتر موضوعى را در قـرآن مـى  و به کمک صبر، آن اَ
دهـد کـه     مردان بزرگ گواهى مـى یخ تار. قرار گرفته باشدید تکرار و مورد تاک    »صبر «که مانند 
 بوده است، افـرادى کـه   بایىی آنان استقامت و شکیروزى عامل پینتر  مهمیا از عوامل مهم    یکى

 و مى توان گفت نقشى را که یندآ  مىر زود از پا دیار بسها ياند در گرفتار  صفت بى بهره   یناز ا 
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 و تواند فـراهم کنـد   میبودن امکانات  کند، نه فراهم  مىیفا اجوامع افراد و    یشرفت عامل در پ   ینا
 یـان  بین موضـوع بـا مؤکـدتر   یـن وى ا رید در قرآن مجیل دلینبه هم. افرادنه استعداد و هوش و  

یـا  «: فرمایـد  ، مـی  اسـت بر صیت به فرزندش رعایم لقمان حکیاي از وصا یکی.  شده است  یهتک
کَرِ و اصبِرْ على        زمِْ       بنیَ أقَمِ الصلاةَ و أْمرْ بِالْمعروُف و انْه عنِ الْمنْ نْ عـ ک مـ  مـا أَصـابک إِنَّ ذلـ

أُمور  کـه  یبىنماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منکر کن، و در برابـر مـصا    ! فرزندم 19»الْ
ک  «ي   در جمله»ذلک«!  از کارهاى مهم است   شکیبایی ین باش که ا   یبارسد شک  به تو مى   إِنَّ ذلـ

أُمور   کسى که بـر امـرى صـبر    . رساند ی صبر را مي  اشاره به صبر است و بلندى مرتبه   »منْ عزمِْ الْ
خواهــد کــه از آن   دارد، و نمــىیتاش و محافظــت بــر آن جــد  در عقــد قلبــىنــد، حتمــاًک مــى

 محکم اسـت  ي  به معنى اراده»عزم«.  شهامت نفس استو خود از قدرت  یننظر کند، و ا    صرف
 است که دستور مؤکد از سـوى پروردگـار   یى به معنى کارها   یا ینجا در ا  »عزم الامور  « به یرو تعب 

 راسخ داشته یم و تصمین نسبت به آن عزم آهنید که انسان بایى کارهایا و به آن داده شده است 
: یـد فرما  مـی  در قـرآن خداوند .ست ا آن یت به اهم  شاره دو معنى باشد ا    ینباشد، و هر کدام از ا     

کبَیرةٌَ إلاَِّ علَى الْخاشعینَ          «  و ید بجوئیارىاز  و از صبر و نم20»و استعَینوُا بِالصبرِ و الصلاةِ و إِنَّها لَ
پس آنچه که در امور و حوادث مهـم  .  خاشعانياست مگر برا) و دشوار(البته نماز بس بزرگ   

 یم دارى و استقامت او و ارتباط با خداونـد و از صـم   یشتن مقاومت و خو   ند،ک  می یاريانسان را   
 ینمـومن  خطـاب بـه   یماخداونـد مـستق  .  همان صبر و نماز است  یندل به او توجه کردن است و ا       

 اى کـسانى کـه   21»یا أَیها الَّذینَ آمنوُا استعَینوُا بِالصبرِ و الصلاةِ إِنَّ اللَّه مع الصابِرینَ          «: یدفرما می
بودن بـه   همراهیا  تیع مین ا. که خدا با صابران استیید کمک بجو نماز از صبر و     ید آورد یمانا

کمُ بشِیَ«: یـد فرما یخداوند م در ادامه  .کردن صابران است   یارىمعناى   نَ الْخـَوف و    و لنَبَلوُنَّ ء مـ
سِ و الثَّمرات و بشِّرِ الصابِرین أَنفُْ أَموالِ و الْ طور حتم و بدون استثناء ه  ما ب22»الجْوعِ و نقَصٍْ منَ الْ
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 هــا و فرزنــدان  کــاهش در امــوال و جــانیــا گرســنگى و یــااســتثناء همگــى شــما را بــا تــرس و 
برد   مىآزمایش ي  را به بوته  یشانکه ا  ینعلت ا .  صابران را بشارت ده    یامبر و تو اى پ    یم،آزمائ مى

. هـا  یش آن آزمـا ي یلهشـود مگـر بـه وس ـ     فراهم نمىیشان برای به مراتب عالیدن رسآن است که  
طوُا و اتَّقُ   «: یدفرما یم کمُ تفُْلحونیا أَیها الَّذینَ آمنوُا اصبِروُا و صابِروُا و رابِ  یىامرهـا  23» وا اللَّه لعَلَّ

 . اسـت یـد  همه مطلق و بدون ق»اتقوا « و»رابطوا « و»صابروا « و»صبرواا«مثل  آمده  یه آ ینکه در ا  
 صـبر بـر تـرك    ین صـبر در اطاعـت خـدا، و همچن ـ   و صـبر بـر شـدائد    ، هم شـاملِ  صبریجهدر نت 
 صبر را بـه  یندنبالش همبه اد است، چون تک افر   تک ، صبر منظور از آن صبر   . شود  می یتمعص

هـا   یـت  اذیکدیگر به اتفاق    یتى جمع که ین آورده که عبارت است از ا      » صابروا -مفاعله« ي  یغهص
برکـاتى کـه در    یجـه  دهـد و در نت یـه  تک یگـرى  صبر خود را به صـبر د       یکرا تحمل کنند و هر      

 معنا امرى است کـه  ین ا گردد و  می یشتر صبر ب  یرثأدست هم دهد و ت     صفت صبر هست دست به    
 یـروى شـود کـه تـک تـک افـراد ن       مـى ثهم در فرد محسوس است و هم در اجتماع چون باع ـ       

 10 ي یـه  زمـر آ ي  مبارکـه ي  سـوره در . شـود یکى یروها ن ي   را به هم وصل کنند و همه       یکدیگر
کمُ للَّذینَ أحَسنُ        «: یمخوان یم بنوُا اتَّقوُا رالَّذینَ آم بادوا فیقُلْ یا ع   ه ه الدنیْا حسنۀٌَ و أَرض اللَّـ هذ 

از ! یـد ا رده آویمـان اى بنـدگان مـن کـه ا   :  بگـو » واسعۀٌ إِنَّما یوفَّى الصابِروُنَ أجَرهَم بغِیَرِ حساب  
 یکـى انـد پـاداش ن    کـرده  یکـى  ن یـا  دن یـن براى کسانى که در ا    ! یزید پروردگارتان بپره   با مخالفت

 یافـت حـساب در  ابران اجـر و پـاداش خـود را بـى         ص ـفقـط    است، کـه     یعا وس  خد ینو زم ! است
پـس  . حـساب   بىیىشود، مگر اعطا نمى دادهصابران اجرشان :  است کهین ا یه آ يمعنا! دارند مى

 اعمالـشان  ي  نامـه  نمـى شـود و اصـلاً   یدگى مردم به حساب اعمالشان رسیرصابران بر خلاف سا 
 بـه سـند   یاشـى  آمـده کـه ع  یـان در مجمع الب. یستلشان ن بازنمى گردد، و اجرشان همسنگ اعما     

روزى کـه  : نـد فرمود  خداسول ر؛ کرده کهیت روااالله بن سنان از امام صادق خود از عبد  
 نـصب  یزانـى گـردد، بـراى اهـل بـلاء نـه م       اعمال نـصب مـى     یزانشود و م   هاى اعمال باز مى    نامه
إِنَّما یوفَّى الصابِروُنَ «:  را تلاوت فرمودیه آینگردد، آن وقت ا  عملى بازمىي شود، و نه نامه   مى
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 بـه صـبر در   یـد  مطلـق ذکـر شـده و مق   نیز »صابران«، یفه شري یهآاین در   24»أجَرهَم بغِیَرِ حسابٍ  
 .شـود  یها م ـ  آنی پس شامل تمام، نشدهیبت صبر بر مصیا و یت صبر در ترك معص    یااطاعت و   

د تـا  دارهـا   ی صبر در برابر مشکلات و سـخت  ي  دهوق العا  و ارزش ف   یتدلالت بر اهم  آیه  چند  هر
  .کنند ی میافت و کتاب اجرشان را دراب بدون حسیگران، افراد بر خلاف دینجا که ا آن

: انـد  کـنم کـه حـضرت حـق مـژده داده      ي مبارکـه جلـب مـی       در آخر نظر شما را به این آیه       
أحَسنِ « هایی که صـبر را پیـشه     حتماً جزاي آن25» ما کانوُا یعملوُنَلنَجَزِینَّ الَّذینَ صبروُا أجَرهَم بِ

ي   بـه گفتـه  ودهـم   کردند، اجرشان را در تمام امور براساس بهترین اعمالی که انجام دادنـد مـی       
 مؤکدى است بر مطلق صبر، چه صـبر بـر اطاعـت باشـد و چـه             ي  عده و »عليه االله  ةرحم«علامه طباطبایی 

ر در برابر مصیبت، تنها قیدى که این مطلق دارد ایـن اسـت کـه       صبر بر ترك معصیت و چه صب      
و مقـصود از ایـن   . این صبر در راه خدا باشد، چون سـیاق بـا صـبرهاى دیگـر سـازگارى نـدارد              

دهـد کـه در     تنهـا پـاداش را بـه کارهـاى بهتـر آنـان مـى       »جلّوعزّ«عبارت این نیست که خداى    
حسن بود در مقابلش پـاداش بدهـد و   هر کدام اَوقت   کارهاى آنان را با هم سنجیده آن       حقیقت

دهند که در نوع خـود   ها را رها کند، بلکه مقصود این است که عملى را که انجام مى   خوب آن 
 دهد اجرى است که در نوع خود   اجرى که مى »جلّوعزّ«حسن است خداى  سن و یکى اَ   یکى ح

ه مى ف صابرِي حسن است، مثلا نمازى که بنده    اَ حـسن از آن  ند جزاى آن را جزاى فرد اَخوا ى اللَّ
حسن افراد نماز نبوده باشد، و خلاصـه صـبرى کـه او در      چند نمازى که او خوانده اَ     دهد، هر  مى

ه به خشخاش نگذارد، و آن خـصوصیاتى  شود که خداوند در عمل او متّ  راه خدا دارد باعث مى    
ي   شـریفه ي چنـان کـه آیـه    ، هـم دیده بگیـرد اها را ن   پستى و زشتى عمل بنده است آن       ي  که مایه 

آیـد کـه    و از آیه بر مى. کند همین معنا را افاده مى    26»إِنَّما یوفَّى الصابِروُنَ أجَرهَم بغِیَرِ حسابٍ     «
شود ه باعث کمال عمل مىى اللّصبر ف.  

                                                 
 .10ي  ي زمر، آیه  سوره- 24

 .96ي  ، آیهي نحل  سوره- 25

 .10ي  ي زمر، آیه  سوره- 26
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خـود را در مقابـل   «کننـد   دهـد چـرا حـضرت بـه فرزندشـان توصـیه مـی        ها همه نشان می  این
همیـات  » ت به صبر و شکیبایی عادت ده      ناملایما زیرا در این مسیر است که انسان از زندگی با و

تـوان بـه آن رسـید و آن     گردد، حقیقتی که تنها با فکر می    رو می   شود و با حقیقت روبه      آزاد می 
همیات آزاد شده باشد و به وجه کبریـایی عـالم نظـر نمایـد، آري وجهـی از                  هم فکري که از و

   .توان با آن مأنوس شد ترین وجه آن است و تنها با فرزانگی می صعالم که خال

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  هشتمجلسه 
   در دين و نتايج آنیپايدار

  الرحيم  الرحمن االله بسم
ى اللـّه         و جاهد فى اللّه   « أخـُذْك فـ ه و لاتَ قَّ جهِـاد مٍ     ح ۀُ لائـ و خـُضِ  .  لوَمـ

صبرَ علـَى           الغَْمرا ود نفَـْسک التَّـ ى الـدینِ، و عـ قِّ حیثُ کانَ، و تفَقََّه فـ ْلحل ت
قِّ       ْى الحرُ فبقُ التَّص کْروُه و نعم الْخُلُ لـى    . الْمکُلِّهـا ا ورِكفى أُم کْأَلجْئِْ نفَس و

إنَّک تُلجْئِهُا الى کهَف حریزٍ، و مانعٍ          ألۀَِ       . عزیـزٍ إِلهِک فَ س ى الْمـ ص فـ و أخَْلـ
طاء و الحْرْمانَ ْالع ه دِإنَّ بی   .»لرَبک فَ

در راه خداى آنسان که سزاوار او است تلاش کن و از سرزنش مردمان باك مدار       
خـدا  هـا نگـران مبـاش، در دیـن      و به هیچ حال در راه حق از غرقه شدن در سختى         

، چـه نیکوخـویى   عادت بدهها خود را به شکیبایى  ارىتفقهّ و تعمق کن، و در ناگو 
به خداى بسپار که پناهگاهى ي کارها  و خود را در همه! است شکیبایى در راه حق  

 و ناپـذیر  است بـس اسـتوار و نگهبـانى اسـت بـس توانـا و مـدافعى اسـت شکـست                 
 بخــشیدن و ي  ارادهو همـه چیـز را فقــط از پروردگـارت بخـواه، زیـرا      . شـکوهمند 

  . شیدن تنها به دست اوستنبخ
دارىِ  دارى کن و از دین در راه دین آن طور که باید و شاید دین       !  فرزندم :حضرت فرمودند 

در مقابلـه بـا   . سرد و سست بپرهیز و در این راه از هیچ ملامت و انتقادى هـراس بـه دل راه مـده         
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باز و خود را در راه د خود را میآ وزگاري در مقابل مسیر حق پیش می هایی که در هر ر      گرداب
ه و تعمق کن و سعی کن گـوهر اصـلی دیـن را درك    خدا در دین . حق به آب و آتش بزن    تفقّ

  . يو شعارى و سطحى نگرددین تقلیدي کنی تا مشغول 
وقتـی دیـن از   کـه    در حـالی  کننـد   ابعاد دین خدا نظـر       ي در همه تا  کنند    ها تلاش نمی   بعضى

 ایـن افـراد کودکـانِ    .در خـود دارد تعمق اي جهت     العاده  فوق ظرفیت   طرف خداوند آمده باشد   
که کافر نیستند، عظمت دین را نخواهنـد فهمیـد و در نتیجـه            اند و با این     دبستان دیندارى  ي ساده

ي ابعـاد شخـصیت زنـدگی     کنند تا همـه  مینطور که شایسته است متواضعانه با دین برخورد           آن
  . خود را به دین بسپارند

وار، اقیـانوس دیـن را     نهنـگ  کـه تـو از آن گونـه افـراد بـاش       ! فرزنـدم : ینـد فرما حضرت مى 
اى ببینـى و   کـه دیـن را ماننـد برکـه     نه این. یابند نوردند و به گوهرهاي اصلی آن دست می     درمی

  :  زیرا که،آن برکه قانع گرديشناخت  بهمانند یک ماهى ساده و خرُد 
ــزد   ــرد خیـــ ــاهی خـُــ ــرد مـــ   ز آب خـُــ

  
  ر دریــــا ســــتیزدنهنــــگ آن بــــه کــــه د

  
  نيد در تفقه و یعل

 و خـواه  ،یاسـلام  خلافـت  بـر  انیسـف  یاب بن ۀیمعاو مطلق تسلط و یعل شهادت از پس
 بود نیا هیمعاو کوشش تمام. شد  می واقع یعلی  میصم ارانی و او انیم ییبرخوردها ،ناخواه

 خـود  زیچ همه بلکه اند، هنبرد يسود یعلي  رویپ و یدوست از تنها نه که ردیبگ اعتراف ها آن از تا
 خـود  گـوش  با ها آن کی کی از رای  مانیپش و ندامت اظهار داشت یسع. اند باخته راه نآ در را

 ،حـضرت  آن شـهادت  از بعـد  یعل ـ روانیپ. نشد یعمل هرگز هیمعاو يآرزو نیا اما بشنود،
ي مـولا  اتی ـح حـال  در کـه  آن از شیب ـ رو نی ـا از. شدند واقف او تیشخص و عظمت به شتریب

 او، مکتـب  نگهداشـتن  زنـده  و او روش و راه يبرا و او یدوست يبرا کردند، یم يفداکار خود
 ي جـه ینت کـه  دیکـش  یم ـ ییجـا  بـه  کار شهیهم و دادند یم خرج به صراحت و جسارت و تجرأ
 روانی ـپ دی ـعقا و احـساسات  ریثتأ تحت کانشینزد و خودش و شد  می معکوس هیمعاو اتاقدام

 ـ ،یعل ـ رتیبـص  با و فداکار و مخلص روانیپ ازی  کی. گرفتند می قرار یعل مکتب عيد 
 و خـودش . داشـت  پسر نیچند او. داشت قرار یطَ بزرگ ي لهیقب سرأ در يعد. بود حاتم پسر



179 ....................................................................................................................پایدارى در دین و نتایج آن

 و فیطر و طرفه نام به پسرانش از نفر سه. بودند یعل فداکار انسرباز از اش لهیقب و پسرانش
 و گذشـت  نیصـف  انیجر از که ها سال از پس. شدند دیشه یعل رکاب در نیصف در طارف

 ـ يدع روزگار، تصادفات شد، فهیخل هیمعاو و دیرس شهادت به یعل هی ـمعاو بـا  را حـاتم  نِب 
 اعتـراف  و اقـرار  او از و کنـد  دیتجد يعد يبرا یتلخ ي خاطره که آن يبرا هیمعاو. کرد مواجه

 ـاَ: گفـت  او بـه  ستا دهید یبزرگ انیز چه یعلي  رویپ از که ردیبگ پـسرانت  ؟فـات رَالطَ نَی 
 دیشـه  طالب،یاب بن یعل شیشاپیپ ، نیصف در: داد جواب او شدند؟ چه طارف و فیطر و طرفه
: گفت هیمعاو چرا؟: گفتي  عد .نکرد تیرعا تو ي باره در را انصاف یعل: گفت هیمعاو. شدند
 محفـوظ  جبهـه  پـشت  در ار دشخـو  پـسران  و داد کـشتن  بـه  و انـداخت  جلو را تو پسران چون
ي عـد  چـرا؟ : گفت هیمعاو .نکردم تیرعا یعل ي باره در را انصاف من: گفتي  عد. داشت نگه

 او اتی ـح زمـان  در را خـود  جـان  ستیبا یم ،ام مانده زنده من و شد کشته او که نیا يبرا: گفت
 حـالات  و اوصـاف  بـود  لیمای  لیخ یطرف از. نشد یعمل منظورش دید هیمعاو. کردم یم شیفدا
. بشنود اند بوده او با روز و شب و اند برده سر به کینزد از او با ها مدت که یکسان از را یعل
 يعد. کند انیب شیبرا است دهید کینزد از که همچنان را یعل اوصاف کرد، خواهشي  عد از

  : گفت حاتم بني عد. یکن فیتعر میبرا دیبا حتما: گفت هیمعاو. بدار معذورم :گفت
 تی ـقاطع بـا  و گفـت  یم ـ سخن عدالت به ،بود رومندین و شیدوراند اریبس یعل ،قسم خدا به

 و شـب  بـا  و بـود  متنفـر  ایدن برق و زرق از ،دیجوش یم اطرافش از حکمت و علم ،داد یم صلهیف
 خـود  سِفْنَ از ها خلوت در ،کرد یم فکر اریبس و ختیر یم اشک ادیز ،بود نوسمأ شب ییِتنها

. دیپسند یم را رانهیفق یزندگ و کوتاه لباسِ ،سود یم ندامت دست گذشته بر و دیکش یم حساب
 بـه  اگـر  و رفتیپـذ  یم ـ میخواسـت   مـی  او ازي  زی ـچ اگـر . بـود  ما ازی  کی مانند بود که ما انیم در

 بـا  قـدر  آن همـه  نی ـا بـا . گرفـت  ینم ـ فاصله ما از و برد یم خود کینزد را ما میرفت یم حضورش
 او بـه  میتوانست ینم که داشت عظمت آنقدر و مینداشت تکلم ترأج حضورش در که بود بتیه
 اهـل . شـد  یم ـ آشـکار  دی ـمروار رشته کی مانند شیها نادند زد یم لبخند که یوقت. میشو رهیخ
 سـتم  مِیب ـ او از رومنـد ین نـه . دی ـورز یم ـ مهـر  انی ـنوایب به نسبت و کرد یم احترام را تقوا و انتید

 در دمی ـد خـود  چـشم  بـه  شـب  کی ـ! سـوگند  خـدا  بـه . بود دیمنو عدالتش از ناتوان نه و داشت
 بـر  شیهـا  اشـک  بود گرفته فرا را جا همه شب یکیتار که یوقت در ،بود ستادهیا عبادت محراب
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. ستی ـگر یم ـ دهید بتیمص مانند و دیچیپ یم خود به دهیگز مار مانند د،یغلط ی م  ششیر و چهره
 مـن  متعـرض  ای ـدن يا: گفـت  یم ـ ای ـدن بـه  طابخ او ،شنوم یم را آوازش ن الآ که است نیا مثل
 کـار  در یرجوع و ام کرده طلاقه سه را تو بیبفر راي  گرید برو ؟ يا آورده رو من به و يا شده

 مـونس  و دور سفر و اندك ي توشه از! آه! آه. است اندك وت تیاهم و زیناچ تو یِخوش ست،ین
 شیخـو  نیآسـت  بـا . خـت یفرور رای ـاخت یب ـ هی ـمعاو اشـک  د،یرس ـ جـا  نیا به که يدع سخن.کم
 کـه  بـود  طـور  نیهم ـ! را ابوالحـسن  کنـد  رحمـت  خدا :گفت و کرد خشک را خود يها اشک

 کـه  يمادر حالت هیشب: گفتي  عد ؟است چگونه او فراق در تو حالت نمیبب بگو اکنون. یگفت
 گـذارد  یم ـ روزگـار  ای ـآ ؟یکن ـ یم ـ فراموشـش  چیه ـ ایآ. باشند دهیبر سر دامنش در را زشیعز

  1کنم؟ راموششف
 را ملاحظه کنید که جناب عدي بن حاتم چگونـه یکـی از خـصوصیات حـضرت علـی       

ه در دین است که موجب می ي کند، این همان روحیه     معرفی می » نگري  ژرف« شود تا انسان   تفَقَُّ
تنهـا در احکـام بلکـه در عقایـد و اخـلاق        دیـن الهـی را نـه     ي العاده  هاي فوق   از آن طریق ارزش   

   .بشناسد

  ن راه برای تقرب به خدايبهتر
وقتـشان را صـرف هـر کـارى     . راخـدا  مگر قیمت دین ، دانند ها قیمت همه چیز را مى  بعضى

بـا   امور دنیایى زیاد فکر کنـد    ي کسى که درباره  . فهم دین تدبر و تفقه در     کنند، مگر صرف     مى
فهمـد   ا هم کسى مى ارزش دین ر  و از آن طرف    شود دنیا برایش عزیز مى    واهمه   ي تحریک قوه 

کند و متوجه ارزش واقعـی   ، چون از این طریق عقل او رشد می    که براى فهم دین وقت بگذارد     
نـد  کن میدارى  دینکه مؤمنین است به دین   این ظلم بزرگى    . گردد  بودن دنیا می    ارزش  دین و بی  

کننـد و   مـی  اسـامى رؤسـا   و ى شهرها ناخیاب، عمر خود را صرف دانستن دنکن میفهمى ن  اما دین 
ا از کوچـه پـس            چنـد ا  داننـد     می چیـزى   خـدا  هـاى معـانى دیـن      کوچـه  سـتاندار عـوض شـده امـ

                                                 
چقـدر خـوب اسـت کـه     . »عليـه  الیتع االله رضوان« مطهرياالله از استاد شهید آیت  » داستان راستان « نقل از کتاب ارزشمند      - 1

 خودشـان  ي علی  در سلسله مباحث جاذبه و دافعه»عليه تعالی االله رضوان«عزیزان خواننده این داستان را با صوت شهید مطهري       
 .بشنوند
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اد إِلـَى          «: فرمایند   می  در توصیه به علی    رسول خدا . دنشناس مین ی إذَِا تقَـَرَّب العْبـ ا علـ یـ
 عمـل نیـک بـه    ي وسـیله  هرگـاه بنـدگان بـه   ! علـى اى  2» خَالقهمِ بِالبِْرِّ فتَقََرَّب إِلیَه بِالعْقْلِ تـَسبقِهْم    

 . ، تا از آنـان پیـشى بگیـرى   يجویند، تو با عقلت به خداوند تقرّب بجو        پروردگارشان تقرّب مى  
  : فرماید مولوي در این رابطه می

  یعلــــ يکــــا را یعلــــ غمبــــریپ گفــــت
 

ــ ــ ریشـــ ــوان یحقـــ ــر یپهلـــ ــ ــ پـ   یدلـــ
ــل   ــر کیـ ــ بـ ــني ریشـ ــم مکـ ــاعتم هـ   دیـ

 
  دیــــــام نخــــــلي  هیســــــا در انــــــدرآ 

  آورنـــد شیپـــ یطـــاعت گـــر یکـــس هـــر  
 

ــر ــ حــضرت قــرب به   چنــد و چــون یب
ــو   ــرب ت ــه جــو تق ــل ب ــو ســرّ و عق   شیخ

 
ــ ــا چــو ین ــر شانی ــال ب ــرِّ و کم شیخــو ب  

  یعـــــــاقل  آني  هیســـــــا در انـــــــدرآ  
  

ــش ــد کــــ د نتابــــ ــرْ ـــ ــاقل ره از بـ   ینــــ
ــ   ــ ایـــ ــات ي جملـــــه از یعلـــ   راه طاعـــ

 
ــز ــو نیبرگــ ــا تــ ــاصي  هیســ ــه خــ   الــ

  ختنـــــدیربگ یطـــــاعت در یکـــــس هـــــر  
 

ــخو ــص را شتنیــــ ــدیانگ یمخلـَـــ   ختنــــ
ــو   ــرو تــ ــا در بــ ــلي  هیســ ــگر عاقــ   زیــ

 
ــا ــ تــ ــان دشــــمن زان یرهــ ــت پنهــ   زیســ

  اســـت  قیـــلا نـــت یا طاعـــات همـــه از  
 

ــ ســبق ــری ابی   اســت ســابق کــاو آن هــر ب
 تو ،یردلیش وی  لی ؛یپهلوان تو جان؛ یعل: دیگو یم یعل به خدا امبریپ قول ازي  مولو  

 گرچـه  ؛يشـو  مـسلح  تیعقلان و عقل سلاح به دیبا یکن هیتک ها نیا به اتنه دینبا یول یحق مرد
 نـد ینما کـسب  را يخداونـد  تیرضا و برسند تقرب به خواهند یم ها عمل انواع با انیآدم عموم

  .ریگ سبقت آنان از و نیبرگز را تقرب راه تفکرها و ها تعقل انواع و امور در تیعقلان با تو
البلاغـه و    نهـج هـاي   حکمـت  ویرآن ـابتـدا بـا درك معـارف ق    آن است که انسان     دارى   دین

شخصیت خود را طوري بسازد که تا بتواند مطابق آن معـارف عمـل کنـد و بـه اخلاقـی                  ،ادعیه
براي به کمـال رسـاندن آن مبعـوث     دست یابد که همان مکارم اخلاقی است که رسول خدا   

  .شدند
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  قیياخلاق حق
لازم کنـد چـون از وسـعت      احـساس پـوچی مـی      کسی که نسبتش با عالم معنا حـذف شـود         

آید و حقیقتاً اخلاق یک  دست می محروم است و اخلاق حقیقی با وسعت انسان در عالم معنا به   
 ي وجه مهم شخصیت ما است ولی اگـر در دیـن تفقـه و تفکـر نداشـته باشـیم اخـلاق مـا ریـشه            

کنـد کـه بـا     را در جلو ما باز مـی روح تعمق در دین افقی . کند درستی ندارد و لذا دائم تغییر می   
حــوزه یکـى از اسـاتید بــسیار عزیـز    . شــویم معـارف موجـود در ادعیــه بـه آن افـق نزدیــک مـی     

مـتن   را  ما به ایـن مرحلـه نرسـند کـه دعاهـاى معـصومین           ي هاى علمیه  تا حوزه «: ندفرمود مى
شـود   مـی ه آیـا دعـایى کـه بـدون فهـم خوانـد       » ایـم  م یک کوچه  دهند، هنوز اندر خَ   قرار  درس  
 و هرچند که آن دعا .تکرار گرددچندین و چند بار  خود را دارد؟ هرچند که   ي  شایسته ي نتیجه

لازم نیـست بـراي درك    رسیده باشد و از جان عزیزتر باشد؟ درسـت اسـت کـه      از معصوم 
ا  ،دانـم  مـى جهـت تفکـر    خـوبى  ي فلـسفه را وسـیله  بنده هرچند  معارف حتماً فلسفه بخوانیم،       امـ

فلـسفه ابـزار اسـت و ابـزار، اصـل      .  باید فلسفه خواند   دارى حتماً  کنم که در راه دین     اد نمى پیشنه
م و بـر  فهمـی ب دیـن را عمیـق   میبتـوان ه باشیم تـا  اما بالاخره باید بناى تفکر در دین را داشت    . نیست

ن  عقل و قلب در فهم دی ـبنا داشته باشیم ازمبناي معارفی صحیح به دستورات دین عمل کنیم و        
   : گفت.یماستفاده نمای

ــر صــد خطاســت    ــر و ه ــداختى تی   صــد ان
  

  اگـــر هوشـــمندى یـــک انـــداز و راســـت
 پذیرفت و بعد هم تـا آخـرِ  عقلاً فهمید و   خوب مطالعه کرد و     متون اصیل دینى را ابتدا باید         

قـدر عمیـق    جایی که دیـن آن  از آن.  و قلب را به آن باورها منور نمود  زندگى کرد  ها  آنعمر با   
   .شود در آن تفقه کنیم ، به ما توصیه میرسیم ت که هرچه در آن فرو رویم به عمق آن نمىاس

 پـر  یدر بـاغ دوست دارد د اما خود را محدود کن انسان دوست ندارد در باغ کوچکى       روح  
 و این ممکن رو شود ترى روبه تر از تازه زند با تازه  قرار گیرد که هرچه در آن قدم مى     رازرمز و   

بگشاید، تا در  عالم ملکوت را در مقابل قلب ما د مگر آن که آن باغِ پر رمز و راز بتواند   شو  نمی
ي نظر به عالم ملکوت، دنیا را براي خود باغ کوچک و محدودي بدانیم که بایـد خـود را        نتیجه

ه در اقیانوس دین    آري  . به آن محدود نکنیم     تواند به عالم پر رمـز و راز ملکـوت   میانسان با تفقّ
  : مولويي به گفته. نظر کند و از مرداب دنیا فاصله بگیرد
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  گیـــر ســـوي دریـــا عـــزم کـــن زیـــن آب
  

  بحــر جــو، و تــرك ایــن مــرداب گیـــر     
  

  آفات رفاه
صبرَ علـَى    «: نـد فرمود کردند، در دینتوصیه به تفقه حضرت  که    بعد از آن   عود نفَـْسک التَّـ

ه کْرو و شکیبائی عادت بده، یعنـی اگـر در مـسیر قـرب الهـی             خود را در ناملایمات به صبر      »الْم
 مگـذار   ویوادار کـن کـه محکـم بایـست    کار را رها نکن خود را امرى بر نفست گران آمد زود  

رفاه گرفتار آیدنفست به مصیبت .  
بـا وجـود   هـا را    تمـدن کـی از عوامـل سـقوط    ی خـود    شناسـىِ   جامعه ي ابن خلدون در مقدمه   

 ي  یـک تمـدن نـشانه       ظاهرىِ گوید شکوفایىِ  مى. داند  شدن به رفاه می    آلوده   ،شکوفایى ظاهرى 
بـراى کـسب رفـاه اسـت     تنهـا  یـک تمـدن   ملاحظه کردید هدف  اگر  ،سلامت آن تمدن نیست   

 زیـرا از علـت   حتمى اسـت  چنین تمدنی انید که مرگبدون آن که به فضائل انسانی بپردازد، بد  
کردن زمین، کشف آباد.  فاصله گرفتهاستده بومبارزه و تلاش و تحرك حیات خود که همان 

وقتى این . هاى حیات یک تمدن است از جمله نشانه... وجامعه طبیعت، مبارزه و دفاع از حقوق      
توان   آلوده شود سقوط آن تمدن آغاز شده است و مى،ها متوقف گردد و تمدن به رفاه     تحرك

یف دوران انحطـاط و سـقوط    او در توص ـاین سـقوط را در اوج شـکوفایى آن تمـدن هـم دیـد             
  :گوید می

 دو هـر  محکـوم  و حـاکم  دوران آن در. اسـت ی  شـادکام  انحطـاط،  دورانی  اصل ي شاخصه
 بـه  دولـت  مرحلـه  نیا در. است همه عادت وي  خو ها هوسي  ارضا و رفاه. خوشحالند وی  ضرا

 آنـان  رونـق  ختنِیگـس  بـه  کهی  قدرت هر برابر در و استی  متک اند، ردهآو دست به انینیشیپ آنچه
 فیتوص در .نهد یم هیتجز وی  فرسودگ به رو جیتدر هب دولت دوران نیا در. اند ناتوان نجامد،یب

 اسـت،  فـراوان  دوران نی ـا در اسـراف : دیگو یم شود یم واقع انحطاط از پس هک سقوط دوران
 آوردن چنـگ  بـه ي  بـرا  ان،ی ـادار و مـزدور  انیرلـشک  .دهیرس ـ یجیتـدر  مـرگ  وي  ریپ به دولت
سـرانجام . گذارنـد  ینم ـی  بـاق  حـاکم ي  بـرا  نشان و نام زج و کنند یمي  ساز سهیدس حاکم قدرت 
 ادامه انحطاط به آنقدر دولت است ممکن ا ی ،بخشد یم خاتمه دولت اتیح به رونیب از یهجوم
  .شود خاموش افته یانیپا آن نفت کهی چراغ ي لهیفت همچون که دهد
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هـا   به سـختی  را نفس خود: فرمایند  مىرزندشان به فحضرتبا توجه به چنین سنتی است که      
بـه  زنـدگى  جـزء  ها براى تو   سختىکردن با  و دست و پنجه نرمها نهراسد  از سختىتاعادت بده   

  . آوردن زندگى راحت دست اى براى به سازي و تمدن شود، نه وسیله حساب آید و منجر به نظام
قُ التَّص «: فرمودندسپس حضرت    قّو نعم الْخُلُ ْى الحرُ في ارزشـمندي   و روحیه خُلقچقدر »ب 

مهمـی اسـت    ي  این نکتـه . براي به دست آوردن شکیبائی تلاش کند  حقراه  در  انسان  است که   
اى که در حق پایـدار بمـانیم از    به اندازهتنها ما و  پذیرفتن حق براى طبع انسان سخت است        زیرا  

  .گردیم یم و تسلیم رفاه نمیشو مند می شکیبائی در مقابل ناملایمات بهره
رسـد کـه حتـى اگـر طـبعش در        مؤمن به جایى مى    الموحدین   فرمایش امام  در پیروي از  

روید کـه از شـما     مؤمنى مىي سختى باشد روحش در راحتى است، و در آن حال وقتى به خانه   
در ا چـون روح شـم  کنـد،   پیـدا نمـی  کند طبعتان میدان اعتـراض       پذیرایى مى ترین شکل     به ساده 

در راحتـى بـه سـر    از آن جهـت  کنـد و   نور ایمان دریافت مىملاقات با برادر و خواهر مؤمنتان،  
ماه راحت نیست ولى مؤمن در حال و آن در   انسان   طبع که   این همانند ماه رمضان است    . برد مى

  :گفت. دهد نظر به طبعش نمى  اظهاري برد که اجازه هوایى به سر مى
 ــ  ــستى زِ ه ــو ب ــه چ ــتى ره لقم ــه برس   ر حیل

  
  هـــا وگـــر حـــرص بنالـــد بگیـــریم کـــرى

م      پذیرفتنِ سختى، نـسبت بـه سـختى     مشخص مى شعر  مصرع دو هـایى   کند که ما در فرهنگ
قـرار  معنـوي  اگـر در محـیط   با این روحیـه    . دهیم اعتنایى نشان مى   بىشود    وارد می طبع ما   بر  که  

 کـه   بـود یم قدر بر طبعمان مسلطّ خـواه ف خدا آنگرفتیم اما طبع ما آن حالت را نپسندید به لط 
   .مانیمو پا برجا ب، پایدار شرایطبدون احساس ناراحتى در آن 

  رود  ها چون دود بر هوا می گاه که نگرانی آن
إنَّک تُلجْئِهُا الى کهَف حریزٍ   «: فرمایند  در ادامه می   و اَلجْئِْ نفَسْک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک فَ

 امور به پروردگارت واگذار که با این کار خـود    ي در همه  خود را    نفس! فرزندم. »انعٍ عزیزٍ و م 
 »االله حفظـه « جـوادى آملـى   اللـّه  آیـت . اى درتمنـد سـپرده   را به پناهگـاهى اسـتوار و مـدافعى بـسیار ق           

ه رفتن به مکه خدمت آیتقبل از  : فرمودند مى ان خواسـتیم  یم و از ایـش سـید  ر»االله رحمة« طباطبـایى  اللّ
 اگر به یاد من باشـى مـن         »فَاذکُرونى اذَْکُرْکمُ «: فرماید خدا مى : ایشان گفتند . نصیحتى به ما بکنند   
عزیز مطلق بـه  و اگر خدا به یاد تو باشد در حقیقت قدرت مطلق : بعد گفتند. هم به یاد تو هستم    
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حالا اگر قـدرت  .  تو هستماگر به یاد من باشى من هم به یاد: فرماید خدا خودش مى  . یاد توست 
بـسیار ارزشـمندي   نـصیحت  ملاحظه کنیـد کـه   مطلق به یاد ما باشد دیگر از چه چیزى بترسیم؟           

 ،اگر کسى مطمئن شود که وقتى به یاد خداست قدیرِ علیمِ سمیعِ بـصیرِ جـواد مطلـق    . اند  فرموده
 نخواهد داشت و  به یاد او و مراقب و مواظب اوست، دیگر هیچ نگرانى        ،که مالک هستى است   

      ه مگر ما چیزى غیر . خواهد پرداخت» بندگى« حق به بنده، فقط به  با این روحیه و با کشف توج
بـه یـاد   کـه همـان    ، ماسـت انجـام دهـیم   ي آن قسمتى را که بر عهـده ما  خواهیم؟ باید    از این مى  

، آن قـسمت   روابـط و اعمـال  ي در همـه  حضور حضرت حق    نردفراموش نک بودن است و    خدا
 البتـه یـاد   .گیرد دیگر که مربوط به خداوند است که به یاد ما باشد، هرگز مورد غفلت قرار نمی       

  .شود خدا درجاتى دارد که هرچه شدیدتر شد بندگى هم شدیدتر مى
خواهنـد مـا بتـوانیم در      حضرت می»و اَلجْئِ نفَسْک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک    « ي در توصیه 

را بیابیم و براساس رضایت او کارها را انجام دهیم و به این معنا کـار را بـه          هر کاري نقش خدا     
در ست اما ااى  ساده ي به ظاهر توصیه. خواهد واقع شود اي که او می ایم تا آن نتیجه او واگذاشته 

ایـم   ایم و متوجه باطنی شده است چون نظر را از ظاهرِ امور بالاتر بردهمستتر بس عظیم سرىّ آن  
 مـن  ي مثل آن که شما از طریق حرکت دسـت بنـده متوجـه اراده   . در این ظاهر حاضر است    که  
حـضرت  . جوئیـد  اي که در باطن آن است مـی  شوید و جاي اصلی حرکت دست را در اراده  می
حتى در خـوردن   او داشته باش ي  به خدا بسپار و نظر به اراده   امور ي در همه خود را   : فرمایند مى

اش بـرآئیم، چـه رسـد در امـور      توانیم از عهده کنیم خودمان می    ظاهر فکر می   که به و آشامیدن   
بـه پناهگـاهى اسـتوار و مـدافعى     تري مثل مقابله با دشمنان اسـلام، تـا بـا ایـن کـار خـود را                 مهم

 رسـیدن   مـانع  کـه    کنند  برروي پناهگاهی مطمئن تأکید می    حضرت  . سپرده باشیم ناپذیر   شکست
کنند که خودشـان تجربـه    این را تنها کسانی با تمام وجود تصدیق می .دشو انسان مى خطرات به   

  :گفت.  باشند کرده
  چون که غـم پـیش آیـدت در حـق گریـز      

  
ــق غمگــساري دیــده     ــیچ چــون ح   ؟اي ه

مولوي در دیوان شمس تبریزي در رابطه با قلبی که با خدا مأنوس است و هرگز غـم در آن      
  :گوید شود، می وارد نمی

ــو اگــر غــم يا ــ م ــ يوش ــت شیپ ــار من ــن ب   ستی
  

ــر کرَســت پــن کــار را تــو چیهــ مقــام نیــا ش   ستی
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ــود دل آن در غــصه ــوس کــز ب ــ او ه   اســت یته
  

ــم ــه غ ــا آن هم ــت کــان رود ج ــع ب   ستیــن اری
  يشـــو شــکرّ  همــه  ور يشـــو زر اگــر  غــم ي ا  

  
ــدم ــب بن ــن شــکرخوار خواجــه مــت،یگو ل   ستی

نگ ـ اگر دل در   ـگ  اسـت  یتَ نْ   اوسـت  يشـکرها  تَ
  

ــفر ور ــت لد در يس ــز اس ــرِ ج ــدار ب ــن دل   ستی
ــب او، يرو ازل مـــــاه   ــو غـــــزل و تیـــ   او يبـــ

  
ــو د ي بــو م  بــس ق ستیـ ـن داریـ ـد محــرم  آنــک  

 مـو هـم باریـک شـود     ي وقتی انسان پناهی مطمئن یعنی خداوند را دارد اگـر غـم بـه انـدازه        
حق غصه در آن دلی است که هواي رجوع به حضرت . تواند نفوذي در جان او داشته باشد  نمی

انسانی . تواند در آن نیست، حتی اگر غم به صورت زر یا شکر در آید تا در دل جا باز کند نمی         
شـود، چـون    هـایی مـی   که کار خود را به خدا واگذار کرده با بصیرت تمام مانع ورود چنین غم     

کرَ حق است و جز سفر به سوي دلدارِ حقیقی هیچ سفر دیگري را اراده نمی کند طالب ش .  

  ی برترتحرک
أَلۀَِ لرَبک فـَإِنَّ  «: فرمایند مىدر راستاي امر فوق و سپردن امور به خداوند،    سى الْمف صاخَْل و

طاء و الحْرْمانَ    الع ه دِبخـشد و   خداست که مىتنها  چون ،خواهى فقط از خدا بخواه  هرچه مى  »بی
ترسـى   دهد و اگر مـى ببه تو   واند  ت  میخداست که   تنها  خواهى   اگر چیزى مى  . کند یا محروم مى  

در این مورد هم نباید پس کند،   انسان را محروم می   خداست که   تنها  که از چیزى محروم شوى      
  .  به خود راه دهی ناکسان ترساز غضبِ

که در آن صورت خود را به پناهگـاهی مطمـئن و    را به خدا بسپار     امور ي ابتدا فرمودند همه  
 که از خدا بخواهتنها تمام تقاضاهایت را : فرمایند   در این فراز می    اي و   نگهبانی شکوهمند سپرده  

تـصور  را نفهمـد و  هـا   پیام اصلی ایـن توصـیه  ممکن است کسى . عطا و حرمان در دست اوست    
در صورتى که سخن امام مفهـومى  !  خانه نشست و کارى نکردي با این اوصاف باید گوشه  کند  

     کـه بـدان   يها راه نجات است در امور این توصیه .  دارد  سطحى به مراتب بلندتر از این برداشت 
شـان    خانهي  امام گوشهیا خودشویم، به همان صورت که خود حضرت عمل کردند، آ  وارد می 

هـایی   هاي تاریخ را شکل دادنـد و در صـحنه       ترین صحنه   ا بزرگ ینشستند و هیچ کارى نکردند      
 چـون  ؟هـا را نداشـت    ورود در آن صحنه در آن زمان امکان کس جز ایشان   هیچوارد شدند که    

تقاضاهایشان را هم از خدا  ي د و همهنرا به خدا بسپار خود  اموري  امام این بود که همه   ي عقیده
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چـاه و قنـات   بـراي رضـایت خداونـد       . ندنشـست  کـار نمـى    گاه بـى   هیچبخواهند، در تحرکی برتر     
 این کارهـا  ي اما همهشدند،   میهاي آنچنانی وارد جنگدر ، ندکاشت  نخل مى  ند،کرد درست مى 

.  حـضرت گـذارده بـود    آناي بود که خداوند بر دوش  دادند وظیفه  رضایت خدا انجام می    براي
وارد جنـگ شـدند و نگـران    بـا معاویـه   با آن رویکـرد      و   ندامور را به خدا واگذاشته بود      ي همه
کمَیت به ظاهر شکست را   ها و حیله    نقشه بـر حـضرت تحمیـل کـرد،     هاي معاویه که با جریان ح 

ونـد   کـه خدا ییاز آنجـا و لـذا   نـد  امور را به خدا واگذاشته بودي همهدر امور فردي نیز     . نبودند
. کردنـد  از غذاها بخور همان اندازه از نان جـِوین اسـتفاده مـی         رفع گرسنگى    ي به اندازه فرموده  

و از طـرف  تقویت کنـد  هاي معنوي انسان را  تا جنبهدهد   از یک طرف دستور روزه مى    وندخدا
 باور کنید اگر عید فطـر    ،شناسد ش را مى  خدا بندگان .  فطر باید غذا بخورید    ید عید فرما دیگر مى 

ــد دیگــر دســت از     نبــود بعــضى ــدا کــرده بودن ــه روزه پی ــا علاقمنــدى کــه ب ــا ب گــرفتن  روزهه
دازد بعـد بـه   ان ـ ش مـى روز را به دهان بندگانخوردن در  غذاي خدا با عید فطر مزه . داشتند برنمى

د، بـه همـین دلیـل    ند یا نگیرن مستحبى بگیري گذارد که از آن به بعد روزه      اختیار خود انسان مى   
 کنند نه به میل خودشان و امیرالمـؤمنین   افطار مىاى در عید فطر به فرمان خدا       است که عده  

هـستند کـه اگـر    اي که به فرزندشان دارند، در آنچنان فضایی از جذبات الهی       با توجه به توصیه   
 امور را  که در غذا خوردن ي غذا خوردن بر ایشان نبود معلوم نبود لب به غذا بزنند، با این     وظیفه

  . ترین انسان هستند ترین غذا قوي سپارند و لذا با کم به خدا می

  نتايج واگذاری امور به خدا
سـت کـه عزیـزان     حـضرت آن ا ي بر روي ایـن فـراز از توصـیه   همه تأکید  بنده از اینمنظور  

جا حاضـر و   توانند با پروردگار عالم مأنوس شوند و خدا را که در همه  ملاحظه کنند چگونه می   
اي با او مأنوس شوند و یک لحظه از نظر به  ناظر است، در همه جا احساس کنند و در هر حادثه     

شوید   متوجه میدر آن حال.  کارها را انجام دهندي او غافل نگردند و در راستاي نظر به او همه         
یابید  فرمایند و می اي است که به ما می را به این مقام رساند همین توصیه  آنچه حضرت علی  

 بـراى  کـه  را اي  ایـن نامـه  ، حتـی تمام کارهاى حضرت بـه خـاطر اجـراى فـرامین الهـى بـود      که  
   .خاطر این است که خداوند فرموده فرزندانتان را نصیحت کنیداند به  فرزندشان نوشته
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منافاتى با سپردن امور بـه خـدا   تنها هیچ  نه ملاحظه کنید چگونه تلاش و فعالیت در زندگی،      
 الهی شـود و ایـن هـیچ    ي کند مظهر اراده  می و در آن حال انسان ارادهندارد بلکه عین آن است 

 ولـی  دن ـجنگببا معاویـه  کنند براي رضاي خدا  اراده می حضرت  زیرا  . نداردبه جبرگرایى   ربطی  
طـور باشـد کـه      آن کـار آن ي نتیجـه د ن ـهرگـز انتظـار ندار  کنند و لـذا   را به خدا واگذار میکار  
در جنـگ بـا   . نـد ا اى آمـاده  بـراى هـر نتیجـه   ند پـس  ا امور را به خدا واگذاشتهخواهند، چون     می

ت، ابن عبـاس را  کَحضرت براى ح . خورند معاویه، خوارج از عمروعاص فریب مى      کـه مـرد   می
اي جـز   رود و حـضرت چـاره   دشمن زیر بار نمید اما نکن پیشنهاد مى تمداري بود   هوشیار و سیاس  

حـضرت  خـورد و   فریب عمر و عاص را مـی   ابوموسى هم   بینند و     نمیابوموسى اشعرى   پذیرفتن  
کنید همان طور  آیا فکر مى. که جریان حکمیت براي این نبود     در حالی  کند را عزل مى   علی

ت حرص      علیخوریم حضرت    مى که ما از جریان حکمی    خورنـد؟ مطمـئن    هـم حـرص مـى
 امـور را بـه خـدا سـپرده     ي خیلى فرق است بین ما و بین کسى که همه   چنین نیست، چون    باشید  
ا  تغییـر داد  جریـان جنـگ را     خـود    گـرىِ  حیلـه بـا   درست است که عمروعـاص      . است چـون  امـ

مان نتیجه بـراي بـشریت مفیـد    دانند در نهایت ه  می اند  امورشان را به خدا سپرده     ي حضرت همه 
که به خوارج بگویند فریب خوردید شـاید بیـدار و متوجـه         حضرت بود    ي بر عهده . خواهد بود 

 بـه صـورتى   ، جنگیدنـد ها آنکردن با خوارج دیدند با  جنگشان را در  بعد هم که وظیفه   . شوند
جـام  شـان را ان  یفـه جـا وظ  پس همه . ند باقى نماند  خوارج نفر از    10کمتر از   در جنگ نهروان    که  

 امور را بـه  ي همه. گاه از عملکرد خود پشیمان و ناراحت نشدند     دادند و به همین خاطر هم هیچ      
کـه  اى  دانستند که همه امور به دست اوست و به همین دلیل به هر نتیجه ده بودند و مى هاانخدا و 

هر کدام از مـا  این یک توکلّ ناب است و خوب است که . راضى بودندرسید  از طرف خدا می  
ا اگـر بـه          . کنیمفکر  چنین مسیرى   به  نیز   به حکم وظیفه، تحرك داشته باشـیم و تـلاش کنـیم امـ

براى خدا درس بخوانیم، به امیـد خـدا      . نرسیدیم مأیوس و ناراحت نشویم    مطلوب خود    ي نتیجه
، کنـیم   صـبر مـی  شـویم کـه ناراحـت    بدون آنقبول نشدیم  کنیم و اگر      شکر می یم  شدقبول  اگر  

 و ایم نه براساس حرص ایم و براساس انجام وظیفه هم تلاش کرده      چون تلاش خودمان را کرده    
 در میان نیست بلکه حکایت از توکلّ ناب يجبرملاحظه بفرمائید در این حرکات هرگز  . هوس

 خود حذف شـود و گمـان کنـد دسـت او در امـوراتش      انسان از تکلیف که    اینجبر یعنى   . ددار
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د ده ـ انجام مىاش   را براساس تکلیف خودامورکه در توکلِ به خدا، انسان         حالیبسته است، در    
کند بیشتر اطمینان دارد تـا آنچـه را خـود      اي که خداوند جهت این امور جاري می         ولی به نتیجه  
  .در نظر دارد

تـرین   گشا اسـت و عاقلانـه   العاده ره یابد که فوق  حضرت عمل کند می  ي کسی که به توصیه   
 هايزیر لگددر  عمرمان را ي وگرنه همهاست که تلاش کنیم آن را به عمل در آوریم          کار آن   
شـاءاالله   مـرور کنیـد تـا إن   حـضرت را   ي توصـیه یـک بـار دیگـر    . ایم از بین برده و هوس   حرص  

  نفـس »و اَلجْئِ نفَسْک فى اُمورِك کُلِّهـا الـى الهـِک   «: فرماینـد  تأثیرش را بر قلب ما بگذارد، می  
 که اگـر چنـین کنـی     امور را به او واگذار کني  امور به معبودت بسپار و همه  ي  را در همه   دخو

ایـن راه تنهـا راه آزادشـدن از    آیـا  . اي خود را به پناهگاهی مطمئن و مدافعی شـکوهمند سـپرده         
پناهگاهى استوار هاي زندگی نیست؟ واقعاً اگر خود را در تمام امور به خدا سپردیم به   اضطراب

گوینـد و از چـه     چه میهنر ما باید این باشد که بفهمیم امامان مام؟  یا ناپذیر نسپرده  شکستو  
بـراي  . کنیم  نباشیم که در آن زندگی مییدهند تا گرفتار سقوط اخلاقی دوران     پایگاهی نظر می  

 کـه خداونـد   رو هستیم تنها یک راه در میان است و آن این ماندن از سقوطی که با آن روبه        سالم
را ماوراء نظام ظاهري عالم، در صحنه حاضـر بـدانیم و امـورات خـود را بـه او واگـذاریم و در              

هـایی مـدیریت    چنین فضایی زندگی را ادامه دهیم و تلاش کنیم زندگی را مطابق چنین توصـیه       
   .شود که دلبستگی به حقیقت داشته باشند نماییم و این تنها براي کسانی ممکن می

بـه ایـن خـوبى و    موضوعات عالم هستی را  را که ائمهارد که سخنان بسیار جاي تأسف د 
پیـشنهادهاي  کنـیم و   رهـا مـى  کنند،  بینند و بر آن اساس به ما توصیه می       میدر سطح بسیار عالى     

یکــى از افـرادى اســت کــه  » بـودا «. پــذیریم  مـى - کـه شــاید حرفهـاى بــدى هـم نباشــد    -دیگـران را  
آورد و  در سـطح خـودش انـسان را بـه حرکـت مـى          ها    آن حرف هاى خوبى زده است و       حرف

را در سـطح  کلمـات  آن ، ولـى نبایـد   نیـز باشـد  امام هاي  توصیه نزدیکى به ي ممکن است وسیله 
. زحمت است» مال«: گوید مىبودا . غافل شدهاي امام  آورد و از روح اصلی توصیهامام  کلمات  

جـاى  ا ی ـ. حمـت، مـردن اسـت   زحمت است و ز   » دشمن داشتن «. زحمت است » دوست داشتن «
یعنـى از فکـر آزاد شـوى و فقـط در     » اگر خواستى آزاد باشى باید فکر نکنـى  «: گوید دیگر مى 
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. باشى، نه در گذشته و نه در آینده، چرا که فکر حاصلِ ماندن در گذشته و آینـده اسـت       » حال«
  :مولوى نیز در مثنوى دارد

  فکــــرت از ماضــــى و مــــستقبل بــــود    
  

   سـت، مـشکل حـل شـود    چون از این دو ر  
ــشغول حــال        ــه م ــرت هم ــود فک ــون ب   چ

  
  نایــــد انــــدر ذهــــن تــــو فکــــر محــــال 

دسـت  معنـوي  اى از شخـصیت    آن است که این بزرگان هـر کـدام بـه درجـه           ي ها نشانه  این  
گذارد که مـا    از فکر نکردن براى آزاد بودن چیست؟ چه چیزهایى نمى   ها  آناما منظور   . اند یافته

 زنـدگى  ي حال اگر فقط خـدا در صـحنه  . ایم یا پشیمان از گذشته گران آیندهآزاد باشیم؟ ما یا ن   
کننـد بـه    آنچـه آن بزرگـان توصـیه مـی     -فرمایند   مى آن طور که امام الموحدین-باشد حاضر ما  

گیرد و آزاد از گذشـته و آینـده، امـور خـود را بـه خـدا         کاربردي در اختیار ما قرار می     یصورت
از کـه   بـا ایـن  در این حال . نگران آینده خواهیم بود و نه پشیمان از گذشته کنیم و نه      واگذار می 

همیـات خـود هـم نمـی        زندگی است دست برنمی    ي هایی که لازمه    فعالیت شـویم  داریم اسـیر و .
ت عمل نمی  حتی اگر براي پذیرایی از میهمانان میوه و شیرینی تهیه می           کنـیم کـه    کنیم، با این نی

زیـرا در  .  متوجه بزرگی مـا باشـند  ها آنباهات کنیم و به دنبال آن باشیم که   بر میهمانان فخر و م    
ا اگـر طبـق      شیرینى خریـده  میوه و   وار   ایم و برده   ما اسیر نظر مهمانانمان شده    آن صورت    ایـم، امـ

 پذیرائی از میهمانـان را  ي ، وسیله ما گذاشته است   ي اى که خدا در تکریم مهمان بر عهده        وظیفه
اى کـه تـوان داریـم در اکـرام مهمـان           در چنین حالى به انـدازه     . ایم کردهانه عمل   د آزا ،خریدیم
اى  تنهـا دغدغـه  . کـشیدن از او نیـستیم   آبروشدن نزد او و خجالت کوشیم، اما هرگز نگران بى  مى

بودن با خداسـت، و آن بردگـى،     رفیقي این آزادى، ثمره. که داریم انجام دادن فرمان خداست     
  . هاى دنیایى پدید آمده است  سنگین رقابتي ى است که زیر سایهتنفس مرگ آلود

  ها ها و شادی مافوق غم
و با یـک   به یک شکل ها آن ي کند فرزندانش را تربیت کند اما همه اى سعى مى هر خانواده 

د سعى ن را نبرها آنشان آبروى انکه فرزند ها از ترس این بعضى از خانواده. کنند عمل نمى انگیزه  
طور که آن ها خواستند از آب در نیامدند شدیداً  آنشان اناگر فرزنددارند و لذا  ها آنتربیت در 

ا بعـضى از خـانواده      . شـوند   نگران و افسرده مـی      الهـى کـه بـه    ي در راسـتاي انجـام وظیفـه    هـا    امـ
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ت مىانبه تربیت فرزند شان هست،     عهده مطـابق میـل   شان اناگر فرزنددر نتیجه گمارند و  شان هم
، داننـد  را خواسـت خـدا مـى   چـه پـیش آمـده اسـت       نشدند دیگر نگران نیـستند، چـون آن     ها  نآ

عـرض  مکـرر  . خواسـتند   می آن نشد که حضرت نوحطور که فرزند حضرت نوح  همان
هـایى کـه هـر روز      تحـت فـشار حادثـه     االله رحمـه امام خمینى کنید حضرت     ملاحظه می  اگر   :ام کرده

ها زندگى  به خاطر آن بود که ایشان با حادثهشدند  نمی شکسته ،شد ها ایجاد مى  توسط ابرقدرت 
اگر همین امروز براى ما خبر بیاورند کـه  براین اساس . کردند کردند بلکه با خدا زندگى مى    نمى

هايِ زندگی،  دانیم خداوند در همین حادثه میماشینتان را دزد برد، نباید خودمان را ببازیم چون      
آیا اگر دفاع مقدسِ هشت ساله پیش نیامده بود تا این اندازه حـضور  . دهد خود را به ما نشان می 

ها نباید ما  حادثهکنم  کردیم؟ با این دید است که عرض می حضرت حق را در عالم احساس می    
 جدید از خوشـحالى در پوسـت   آوردن یک ماشینِ دست بهکسى که با . دنرا منفعل و متزلزل کن  

. شود ه مىها ل گردد، زیر لگد حادثه ادنش دچار غمى جانکاه مى    گنجد و با از دست د      خود نمى 
عنی با خدا باشـید تـا فـوق    ی» !تا فوق غم و شادى نیستى، هنوز نیستى      «: دفرمو یکى از عزیزان مى   
روشدن با آن عطایا، شـکر   وقتى با خدا هستید عطا، عطاى خداست و با روبه. غم و شادى باشید   

 کنیـد و بـدین   هـا صـبر مـى    روشدن بـا محرومیـت   است و با روبه   کنید، حرمان هم حرمان خد     مى
  : مولويي به گفته. گردید ترتیب از غم و شادي آزاد مى

د     ــو ــده بـ ــم و خنـ ــسته غـ ــه او بـ ــر کـ   هـ
  

ــود    او از ایـــــن دو عاریـــــت زنـــــده بـــ
ــندوقى رود     ــه صــ ــندوقى بــ ــر ز صــ   گــ

  
  او ســـــمایى نیـــــست صـــــندوقى بـــــود

ــشان    ــدارد جانـــــــــ   ذوق آزادى نـــــــــ
  

 ــــو   ر پندارشـــــانهــــست صـــــندوق صـ
آیند و به صندوق دیگرى  شان این طور است که از یک صندوق درمى  ها کلّ زندگى   بعضى  

 گرفتـار   همیـشه شـوند و      دیگـرى وارد مـى     ي آینـد و بـه محفظـه       از آن صندوق درمـى    . روند مى
 شـوند  شان تعریف کند، وارد صندوق خوشحالى مى اگر کسى از فرش. ها هستند  صندوق حادثه 

 گران فروختـه اسـت، وارد صـندوق    ها آنمند که فروشنده فریبشان داده و فرش را به       اگر بفه  و
 آن  بـه ایـن صـندوق  از   را   هـا   آنند تـا    اى هـست    وسـیله    اطرافیان ي بدین ترتیب همه  . شوند غم مى 

و پناه روح و جان خـود را خـدا بدانـد از    در صورتى که اگر انسان آسمانى شود   . صندوق ببرند 
کننـد کـه بـا     ها در ذهن او حکومـت نمـى   دیگر سایه. گردد راحت مىي روحی   این نوع فشارها  
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آیـا  . کنـد  ها او هم درهم پیچیده شود، بلکـه خـدا بـر او حکومـت مـى               درهم پیچیده شدن سایه   
ین هم ـ تعلقّـات مـادى نیـز      ي  سـایه  ؟ چقـدر متغیرنـد     اشیاء بـر روي زمـین      يها اید که سایه   دیدهن

  . ندا گونه
شـیطان،  . آورد لّق خاطر داشته باشیم شیطان با همان تعلّق به مـا فـشار مـى       به هر چیزى که تع    

ل نیـست              در روز قیامـت  . عامل جهنم است و جهنم داراى آنچنان فشارى اسـت کـه قابـل تحمـ
فشارى کـه بـه اهـل جهـنم وارد     . بندند کنند و در آن را مى       را داخل جهنم مى    ها  انسانبعضى از   

 این جهنم چیزى جز باطن ،شى است که در دیگ در تلاطم است   شود قابل تشبیه با آب جو      مى
شان در همـین دنیـا، در قیامـت در فـشار           ایى تعلقات دنی  ي اهل جهنم به واسطه   . همین دنیا نیست  

شـدن از  طر دارد در جهـنم اسـت، و شـرط آزاد   اصولاً هرکس که به دنیا تعلّق خا  . برند سر مى  به
و بـردن   سـر   و با خدا بـه  است شدن از دنیا، بندگى خدادنیاست و شرط آزاد   جهنم، آزادشدن از    

پـس ابتـدا انـسان بایـد از     . دادن بـه امـور دنیـا اسـت     اي که گرفتار ارزش   آزادشدن از آن روحیه   
وقتـی مـا از خودمـان آزاد نـشدیم و     . ي امور را بـه خـدا بـسپارد    خودش آزاد شود تا بتواند همه     

بـه  . ایـم  ه به خدا، عملاً خودمان دشمن خودمان شدهم و نیي امور را به خودمان متصل کرد      همه
  : مولويي گفته

ـ و مــنیا هندســت  بــه ینــ   خــتن  در ینـ
  

ــک ــصم آن ــت خ ــا اوس ــخو ي هیس   شتنی
  

  استی درون ما مشکل
 خـود  با را آن و است یدرون ما مشکل است، ریناپذ انیپا و مستمري  زیچ انسان، يناخشنود

 آرام مـا  و شـد   مـی  حـل  ،یخارج اوضاع رییتغ با بود ما خارجِ در مشکل اگر. میبر یم جا همه به
 زیگر ینوع ،يریناپذي  ریس نیا بلکه ستین زیچ بهمان و زیچ فلان نداشتن ما مشکلِ. میگرفت می
 و داردی  بـستگ  درونمـان  اصـلاحِ  به زیچ همه. است خود با آمدن کنار در یناتوان و شتنیخو از
 میکن ـ فرامـوش  را یاصل مشکل میصدد در اموال، تناندوخ و امکانات يآور جمع با ما واقع در

  .میاندازیب قیتعو و ریتاخ به را آن ای
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. دی ـنما ینم ـ مانیراض ـ زی ـچ چیه ـ و کنـد  ینم ـ رمانیس ـ زیچ چیه م،یا گرسنه درون از که مادام
 بـا  انـس  بـا  فقط و است نشسته درونمان در که است یطلب افزون و خودخواه تینفسان ما دشمن

  :دیگو یم باب نیا در يمولو .شود  میرفع خدا
ــوح ــشوید اول را لـــ ــی بـــ ــوف بـــ   وقـــ

  
ــی ــر آنگهــ ــسد ويِ بــ ــروف او نویــ   حــ

   .گیرد نمی خدا از را انسانی فیض ، است مجازي نم در که هنگامی تا انسان  
ــان را خــویش ــه از کــن عری ــضول جمل   ف

  
نــزول رحمــت کنــد تــا کــن خــود تــرك  

ــر   ــی گـ ــل ببینـ ــود میـ ــوي خـ ــماء سـ   سـ
  

ــرّ ـ ــت پـ ــش دولــ ــون ابرگــ ــا همچــ   همــ
ــر   ــی گـ ــل ببینـ ــود میـ ــوي خـ ــین سـ   زمـ

  
  حنــین  از منــشین هــیچ کــن  مــی نوحــه

  کننـــد پیـــشین هـــا نوحـــه خـــود عـــاقلان  
  

ــاهلان ــر جـ ــه آخـ ــر بـ ــی سـ ــد برمـ   زننـ
ــداي ز   ــار ابتــــ ــر کــــ ــین را آخــــ   ببــــ

  
مِ پــــشیمان تــــو نباشــــی تــــا ـــو   دیــــن یـ

بر شما د که گوی آنچنان سخن می وآمده است در شهر عارف بزرگى خبر دهند اگر به شما   
تـر   آیا عارفى بـزرگ . ، مسلمّ مایلید به خدمتش برسید و از او بهره ببرید       گذارد مىشگرفی  تأثیر  

تـرین    و الهـی ایـم   سراغ دارید؟ اکنون به محضر ایـن عـارف بـزرگ رسـیده       از امیرالمؤمنین 
ر زندگی جـز  اند، آیا راهی د شود در زیر آسمان بر زبان راند، براي ما فرموده   سخنانی را که می   

: فرماینـد   حضرت مـى ؟ را پیوسته به قلبتان تلقین کنیدهاي آن حضرت  شناسید که توصیه    این می 
 ي  همـه »و اَلجْئِ نفَسْک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک فَانَّک تُلجْئِهُا الَى کهَف حریزٍ و مـانعٍ عزیـزٍ      «

  . اى ناپذیر سپرده اهگاهى مطمئن و شکستبه خدا بسپار که به پني امور  در همهجانت را 
یـابیم و بـه آن     فوق عمل کنیم بیش از پیش حضور حق را در امور عالم می         ي  اگر به توصیه  

تـرین برکتـی اسـت کـه در دل      شـویم و ایـن عـالی    یقینی که همه به دنبال آن هستیم نزدیک می  
 در همـان لحظـه کـه    مـا مـشکل اینجـا اسـت کـه       . شـود   عمل به این توصـیه، نـصیب انـسان مـی          

ایـم، بـا    بـاز کـرده   غیرخـدا بـراي  هایمان هزار حساب  خواستهجهت رفع   ،  »فقط خدا «: گوییم مى
آیا در این . ایم  دیگر امید بسته نجاتستونِخدایا نجاتمان بده، اما در دل به صد      : گوییم زبان مى 

در رابطـه بـا   مثـل مـا   ابیم؟ ها بی ـ ایم تا خدا را به صورتی فعال در صحنه      حال به خدا رجوع کرده    
کند تا شاید روزى، روزگـارى بـه    مثل کسى است که از روى طمع با دیگران معاشرت مى    خدا  

اي هــم از اموراتمــان بــراي خــدا  ، یــک گوشــهدردش بخورنــد و گــره از مــشکلاتش بگــشایند



 194 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

ه به خدا اي از امور این عالم نیست پس عملاً بدون توج گذاریم، در حالی که خدا در گوشه      می
 بـه  هـا  آن یکـى از  وآیند  هاى دو نفر را بشنوید که به طرف شما مى         اگر صحبت . ایم  عمل کرده 
بعد بـه طـرف   » !برویم به فلانى سلام کنیم شاید روزگارى به دردمان بخورد      «: گوید دیگرى مى 

از آیـا  » ...ایـم  ما مخلـص شـما هـستیم و فقـط بـه قـصد دیـدار شـما آمـده          «: و بگویند بیایند  شما  
 با زبانشان یکـى نیـست از ایـشان متنفـّر       ها  آنکه دل    شوید؟ و از این     ناراحت نمى  ها  آندورویى  
 بـه جهـت آن اسـت    -ي امورشان را به عهده گرفته  که خداوند همه-  خداياولیاموفقیت گردید؟   نمى
 را ها آناي ه  و او هم ارادهسپارند کنند، تمام وجودشان را به او مى با خدا این طور عمل نمى که  

جـایی کـه    رسـند تـا آن   خواهنـد مـی   چه مـی  دهد و به هر آن    خودش قرار می   ي  اراده يدر راستا 
کـُون،     مثْلى  اجعلَک عبدى اطعنى حتَّى  «:فرماید  خداوند در حدیث قدسی می     َفَانّى اقوُلُ کـُنْ فی 

کوُن    َتقَوُل کُنْ فی ْمـن بـه هرچیـز    . ا تو را همانند خـود سـازم   من؛ مرا فرمان بر تي  اي بنده 3»فَانت
طوري خداونـد   این. شود می! گردي که به هرچه بگویی بشو    شود، تو آنچنان می     می! بگویم بشو 

  .گیرد امور چنین بندگانی را به عهده می

  ی عبد با رب  ای برای وحدت اراده هيتوص
 هیتوص ـ فرزندشـان  هب ـ حـضرت  کـه  اسـت  راهـی  همان راه، تنها مقام این به یابی دست براي

ا «: است آمده نوافل قرب ثیحد نام به يدیگر قدسی حدیث در. کردند د  زالَ مـ  یتقَـَرَّب  العْبـ
َلِ إِلیافتَّى بِالنَّوح هبُأح ْکنُت ه و بِه یسمع الَّذي سمعه فَ ه  و بـِه  یبصرُ الَّذي بصرَ د ی  یـ ش  الَّتـ ط ب  یـ
 من پس گردم یم مند علاقه او به که آن تا شود می نزدیک من به نوافل انجام با بنده همواره 4»بهِا

 کـه  شوم می دستش و بیند می آن با که گردم می اش دیده و شنود می آن با که شوم می او گوش
  .کند می عمل آن با

 و بودیـت ع در جـز  ،هـا  تفـاوت  و آید می پدید خدا و بنده میان که است وحدتی همان این
 بـه  و خـدا  از شـود  مـی  صادر بنده از چه آن هر که است گونه این. رود می میان از ذاتی ربوبیت
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 خـدا  عمـل  او عمـل  و کنـد  می تفویض خداوند به را وجودش و تذا شخص، و اوست ي اراده
 در خداوند که است وحدتی مقام همان این .کند می تصرف کائنات در او راه از خدا و شود می
ت  إذِْ رمیت ما«: فرماید می و کند می اثبات پیامبر و خود براي انفال ي سوره 17 ي آیه  و رمیـ
 تیـر  که است خداوند این بلکه انداختی تیر که زمانی نیانداختی تیر تو پیامبر اي ؛» رمى اللَّه لکنَّ

 گردد می زایل و سلب بنده از شود می شناخته امکان نام به چه آن ي همه حالت این در. انداخت
  .گردد می متصف حق حضرت صفات به بنده و

 العبودیـۀُ «: که دنکن می تعبیر گونه این را وجوب به امکان از ،ذاتی ترقی این صادق امام
 جـوهري  حق، بندگیِ و عبودیت 5؛»الرّبوبیۀ فی وجد العْبودیۀ فی فقَدَ ما بوبیۀ؛ الرُّ کنُهْها جوهرةٌ

 در دهـد  مـی  دسـت  از عبودیـت  در انـسان  چـه  آن .اسـت  ربوبیـت  آن حقیقـت  و هنْکُ که است
 بـه  کنـد  می اقرار عبودیت مقام در خویش تیذا فقر به که کسیي  آر .آورد می تدس به ربوبیت

  .رسد می ربوبیت غناي
اً لـَا      یا ابنَ آدم أَنَا غنَی لَا أفَتْقَرُ أطَعنی فیما أَمرْ         «: میداری  قدس ثیحد در تُک أجَعلـْک غنَیـ

تفَتْقَرُ یا ابنَ آدم أَنَا حی لَا أَموت أطَعنی فیما أَمرْتُک أجَعلْک حیاً لَا تَموت یا ابنَ آدم أَنـَا أقَـُولُ      
لشَّیکوُنُ   ل َکُنْ فی ء *     َشیتقَوُلُ ل لْکعَأج رْتُکا أَمیمی فنعَکُنْ  أط کـُونُ  ء َمـن !  آدم فرزنـد   اي 6» فی 

 درنتیجه تا ، ام کرده امر را تو آنچه در نما اطاعت مرا ؛ شوم نمی نیازمند  گاه هیچ  که  هستم  نیازي بی 
 گـاه  هـیچ   کـه   هـستم   اي زنـده   مـن  ! آدم فرزنـد   اي.  نـشوي  نیازمنـد   کـه   دهـم  قرار  نیازي بی را تو

 کـه   دهـم  قـرار  اي زنـده  راو  ت ـ  نتیجـه  در تـا  ، ام کـرده  امـر  راو  ت نچهآ در  کن اطاعت مرا ؛ میرم نمی 
 امـر  راو  ت ـ  آنچـه  در  کن اطاعت مرا شود؛ می بشو،:  گویم می چیزها  به  من!  آدم فرزند  اي.  نمیري 

 ملاحظـه . شـود  مـی  پـس  بشو،  بگوئی چیزها  به  که  طوري به  دهم قرار را تو  نتیجه در تا ، ام کرده
  .است رفته نشانه را کجاها تا نیالموحد امامي  هیتوص دیکن
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  خدانمای ها نهيآ
سی رجب حافظ جناب شارق « در  برْ ورد « :کـه  آوردهی  قدس ـ ثیحـد  در »الیقـین  أنـوار   مـ

ا أَرادوا؛     : الحْدیث القْدُسی   فی أطََاعهم فیمـ ا أطََاعوه فیما أَراد، فَ ادبع لَّهإنَّ ل  ءلـشَّیقوُلـُونَ لکـُنْ  :  ی
کوُنُ َنیـز  خـدا   پس کنند، می اطاعت بخواهد  آنچه در را او  که است بندگانی خدا  براي حقاًّ 7»فی 

 کنـد  پیـدا   تحقـّق  بخواهنـد   کـه   چیزهـائی   بـه  هـا  آن کنـد؛  می اطاعت بخواهند  آنچه در را ها آن
  .شود می پس بشو: گویند می

 قدم  اینان  چون ،بینند نمی قدرتی و  حیات و  علم خود  براي  وجه یچه به خدا  مخلصَ  بندگان
اره نفس با ي   همجاهد در  راستین  تیجـه ن در و نفس معرفت  مقام  به و اند گذشته  نفس از و  نهاده  ام 
 از  وجودشـان  شراشر  تمام و اند رسیده  تعالی و  تبارك خداوند  معرفت  مقام  به یعنی آن  ملازم  به 

 جـز  و انـد  رفتـه   بیرون  یکسره  اخلاقی  رذائل از و  گشته مطهر و  پاك  شیطانی  هاي کدورت  لوث
ت  حضرت  ذات و دنیـا  از را خود خرگاه و خیمه و نداشته مقصودي و مقصد او  رضاي و  احدی 
 قـرب  قـام م تحـصیل  جز و اند زده برون جهان دو لذائذ تمام از یعنی ،مافیها و آخرت از و مافیها

 خـدا  اختیـار  و اراده از غیـر  خواهـشی  و  اراده هـا  آن براي اند، نپیموده را راهی خلوص و معنوي
 و اراده شـهود  مقام در و نموده، ملاحظه را حقّ تجلیّات و ظهورات عوالم، تمام در ها آن. نیست
ه     « از غیر خدا، اختیار شاء اللَّـ  آنـان  وجـود  .انـد  نکـرده  مـس  و لمـس  را 8» و ما تشَاؤُنَ إلاَِّ أَنْ یـ

  . اند ساخته مدفون نسیان خاك به را خودنمائی مراتب تمام و شده خدانما ي هآئین
 هیچ هب و نموده خدا حیات و علم و قدرت در فانی و مندك را خود حیات و علم و قدرت

 و حیـات  مصدر یگانه را »عزّ و جلّ« خداوند و. بینند نمی قدرتی و علم و حیات خود براي وجه
 هب ـ را خـود  ي هسـفر  او، سـرمدي  و أبدي و أزلی و لایتناهی ذات مقابل در و دیده قدرت و علم
 شـرمندگی  و خجلـت  و اعتـذار  و توبـه  بـا  خـود  بـه  صـفات  ایـن  انتـساب  از و نموده جمع کلیّ

ت از و اند مواجه سـرابی  جـز  را اعتبـارات  معـالَ  آنـان  .انـد  پیوسـته  حـقّ  بـه  و آمـده  بـرون  خودی 
  . نیستند بند يپا را اصلی وجود، عوالم تمام در حقّ اصالت از غیر و پندارند نمی
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 وارد چنـین  اسـت  نـشده  تحریـف  کـه  اصلی تورات کتاب در: ندیفرما یم  باقر حضرت
ألََ ربه، فقََالَ  إنَّ موسی «: اسـت  س :با ری   ! ی أُ   أَ قَرِیـب أَنـْت منِّـ ک؟ أمَ بعیـد فَ أُنَاجیِـ ک؟  فَ نَادیـ
أوَحی  پروردگـارش  از موسـی  حضرت »أَنَا جلیس منْ ذَکَرَنی    یا موسی : اللَه عزَّوجلَّ إلیَه   فَ
 و نجَـوي  طـور  بـه  تـو  بـا  که هستی نزدیک من به تو آیا!  من پروردگار اي: گفت و کرد سؤال

وجـلّ  خداوند کنم؟ وگفتگ فریاد و ندا طور به تو با که هستی دور یا،  گویم سخن آهسته  بـه  عزّ
نْ  : فقََالَ موسی« .کنـد  من یاد که هستمی  کس همنشین من!  موسی اي: فرستاد وحی او سوي فَمـ
ذْکُروُننَی  : ستْرِك یوم لَا ستْرَ إلَّا ستْرُك؟ فقََالَ       فی ذینَ یـ ی فـَأحُبهم؛      الَّـ آبونَ فـ فـَأذَْکُرهُم، و یتحَـ

أوُلـَئ نهْم بهِـِم              فَ  حـضرت  9»ک الَّذینَ إذَا أَردت أَنْ أُصیب أهَلَ الارضِ بسِوء، ذَکَرْتهُم؛ فدَفعَت عـ
 تـو  پناه و امان از غیر امانی و پناه که روزي آن در،  کیست تو امان و پناه در: کرد عرض موسی
 آن در را هـا  آن هـم  مـن  پـس  کنند  می یاد مرا که کسانی آن: که فرستاد وحی خداوند نیست؟

ت  و دوسـتی  اسـاس  یکـدیگر،  بـا  مـن  بـه  تقرّب و میل براي و ؛ کنم  می یاد طیشرا  برقـرار  محبـ
ت ها آن به هم من پس ند،ینما می مردمِ بخواهم نم چون که هستند کسانی ایشان. ورزم  می محب 
 از آورم ی م ـ ادی ـ بـه  را هـا  آن کـه  همـین  کـنم  عذاب ناپسندشان کارهاي جهت به را زمیني  رو

 کـه  اسـت ي  ا هیتوص ـ همـان ي  راستا در جزی  مقام نیچنی  راست. کنم  می نظر صرف مردم عذاب
ی نگهبـان  و مطمـئن ی پناهگـاه  کـه  بـسپار  خـدا  بـه  امـور ي   همـه  در را خـود «: فرمودنـد  حضرت

  ؟»است شکوهمند

  !کجا تا انسان وسعت
بحانَه     «: کـه  اسـت  کرده روایت اکرم رسول از »الداعی عدة« صاحب إذَا : قـَالَ اللـَه سـ

شتْغَالُ بیِ  علمت أَنَّ الغَْالب علیَ    الا يدبی عف تَهوَشه ْی نقََلتَأَلت سی ماتنَاجم ي  ود إذَا کَانَ عبـ  ؛ فَ
أَراد أَنْ یسهو حلتْ بینَه و بینَ أَنْ یسهو          ا؛      یأوُلـَئک أوَلیآئ .کذََلک فَ طـَالُ حقـ الاب کا؛ أوُلـَـئ حقـ

طـَالِ                 الاب کلِ أوُلـَـئ  10».أوُلـَئک الَّذینَ إذَا أَردت أَنْ أهَلک الارضِ عقوُبۀً، زویتهُا عنهْم منْ أجَـ
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 او بـر  آنچـه  که بدانم چنین خودمي   بنده افکار و اندیشه از که زمانی :فرماید  می سبحانه خداوند
 بـر  خـودم  بـا  مناجـات  و دعـا  بـه  را او خواسـت  و میـل  ،اسـت  مـن  بـا  بودن مشغول است غالب

 خطـائی  و کنـد  سـهو  بخواهد أحیاناً اگر شود، چنین مني   بنده که صورت این در و. گردانم می
 حقاًّ. شوم  می اي اراده چنین از مانع و،  گردم  می حائل اراده آن بین و او بین خودم زند، سر او از

 چـون  که کسانی اند ایشان معرفت؛ي    بیشه شیران و شجاعان اند ایشان حقاًّ ؛ من اولیاي اند نایشا
 دور مـردم  از را عـذاب  شـجاعان  این خاطر به،  گردانم هلاك را زمین اهل،  عقوبت به بخواهم

  . نمایم می
 اد ی ـو بـسپارد  خـدا  بـه  را خـود  امـور ي  همـه  کـه  برسـد یی  جـا  بـه  انسانی  وقت دیکن ملاحظه

 موجـب  کـه  ابـد ی یم ـ وسـعت  انـدازه  نی ـا تا چگونه د،یآ غالب او روان و روح بر حق ضرتح
  .شوند هلاك دیبا که شود یمی مردم ریسا تیامن

ب     أَیما عبد اطَّلعَت علیَ   «: فرمایـد   می خداوند که میداری  قدس ثیحد در ت الغَْالـ قَلبِْه فَرَأَیـ
 و دل بـر  مـن  چـون  11»توَلَّیت سیاستَه و کنُتْ جلیسه و محادثـَه و أَنیـسه     ،  علیَه التَّمسک بذِکْريِ  

لع خودمي    بندهي    اندیشه  مـن  یـاد  و ذکـر  بـه  تمـسک  دارد غلبه او بر آنچه که ببینم و گردم مطّ
ات  انجـام  متـولیّ  و گیـرم   مـی  دسـت  بـه  را او امور تدبیر زمام شخصه به خود من،  است  او مهمـ

  . بود خواهم او انیس و صحبت هم و همزبان و همنشین خودم من و ؛ شوم می
 اموري  همهي ا بنده نیچن چون است، حق به شدن یباق و خود از شدن یفاني معنا همان نیا
  . کند یم عمل خودي  فهیوظ به تنها و سپرده خدا به را کاري  جهینت و را خود
ا داود  «: فرمـود  خداونـد  کـه  می ـداری  قدس ـ ثیحد در نیز و ی     ذکـْريِ ! یـ  للـذَّاکرِینَ، و جنَّتـ

طیعینَ، و حبی   لْمینَ     لبحلْمۀٌ لأَنَا خَآص ین؛َ وشتَْاقلْمکـه  اسـت  کـسانی  بـراي  من یاد! داود اي 12»ل 
ت و کنند،  می اطاعت مرا که است کسانی براي من بهشت و کنند؛  می یاد مرا بـه  نـسبت  من محب 

  . دارم خودم محبان به اختصاص صرفاً من دارند؛ اشتیاق من لقاي و زیارت به که است نیکسا
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 کـرده  واگذار خدا به را خود اموري    همه که داده قرار را خودی  طیشرا در حال نآ در بنده
  .اوست تیرضا مشتاق و است حق حضرت فرمان عیمط و دارد خدا به نظر دائماً راستا نیا در و

 کـه  اسـت ی  کـس  وکیلِ و کفیل ،امور تمام در خداوند که دهدی  م نشان اتیروا نیاي    همه
وجـلّ  خداوند اتیح به است زنده صورت این در کرده، واگذار خدا به را خود اموري    همه  عزّ

: کننـد  یم ـ هیتوص خود فرزند به حضرت چرا شد روشن ایآ. متعال ذات آن بقاء به است باقی و
»اَلجْئِْ و کْفى نفَس رِكلى کُلِّها اُموا لهِکا إنَّک ! فرزنـدم  »عزیزٍ مانعٍ و حریزٍ کهَف الى تُلجْئِهُا فَ

 و استوار پناهگاهى به را خود کار این با که واگذار ردگارتپرو به اموري  همه در را خود نفس
  اى؟ سپرده قدرتمند بسیار مدافعى

بـراي  کننـد نـه بـه خـاطر آن اسـت کـه        وع مى رجهااگر اولیاى خدا در کارهایشان، به ابزار     
ي خـود را از طریـق ایـن     وند اراده بلکه به خاطر آن است که خدا      اند   تأثیر استقلالی قائل   هاابزار

ي او نظر دارند و تنها  ي امور به خدا و تأثیر اراده کند و به همین جهت در همه وسایل جاري می  
درست است کـه انـسان   . نماید ي خود را ظاهر می      ابزارها اراده  يدر بعضی موارد خداوند ماورا    

، او سـاقی   سیراب شود اما این خداست که سقایتش را در آب قرار داده اسـت        تاخورد   آب مى 
در ذیـل  . گـردد  اى موارد باعث بیمارى مى  در پاره   یا کند ها را خفه مى    همین آب، بعضى  است،  

  .بریم  سر مىخوریم و در سلامت به است که ما آب مىي الهی  اراده

  دار شونديها ب وقتی انسان
: آورده بـود  از یک پزشک یتحقیقکردم که در     را مطالعه می    درمان طبیعى کتابى   ي درباره

بعـد ایـن مثـال    سـلامت لازم را ندارنـد   بندند تا فربـه شـوند،    گوسفندهایى را که در یک جا مى   
 ، مـریض اسـت  ، و چـاق شـود  یک جـا بنـشیند   اگر مدتی   عامیانه را آورده بود که چطور آدمى        

به این معنا سلامت لازم را د هم نکه در یک جا ببندند تا فقط فربه شورا ى انهمان طور گوسفند 
س تدبیر نَ مستقیمى با  ي رابطه ها  آنهاى   چون گوشت . ندارند آن بـدن و   نـدارد و چـون   هـا  آنفْ

ى حضرت  ندارند با   اي فعال    رابطه  آن حیوان  با نفس ها    آن گوشت   ارتبـاط  ي اي کـه شایـسته   حـ
   .دنندار در خور ي است رابطه
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کارسـاز نیـست   بـه خـودي خـود    اى  که هیچ وسیلهملاحظه کنند  د تا   ن باید بیدار شو   ها  انسان
خداست که ما را . اي که خداوند در استفاده از آن ابزارها کرده است  و با اراده  مگر به اذن خدا   

 منتهـى از طریـق   ،دهـد  ت کـه مـا را نجـات مـى     منتهـى از طریـق آب و خداس ـ   ،کنـد  سیراب مى 
، فقط خداست که خداست و ابزارها بدون هیچ گونه استقلالى در دست خـدا هـستند،        امام

حـال  . بـه عنـوان مثـال وجـود آب را خـدا داده اسـت      . چرا که وجود هر چیز را خدا داده است     
سـت  ونـد ا ب از خدا وجـود آ ي هرچند که آب به خودى خود، تر است، اما از آنجـا کـه همـه         

یعنـى وقتـى بـه    . مانـد کـه بگـوییم تـرى آب از خـودش اسـت             باقى نمى  بدیگر چیزى براى آ   
، »خاصـیت «توانـد در   ، اسـتقلال نداشـته باشـد چطـور مـى      »وجـود «اصطلاح فلاسـفه چیـزى در       

ه کامل داشت که مى           همـه چیـز را   : فرمایند استقلال داشته باشد؟ پس باید به کلام حضرت توج
طـاء و الحْرْمـانَ      «.  بسپار به خدا  ْالع ه دِنَّ بیدسـت   بـه  کـردن  زیـرا حقیقتـاً بخـشیدن و محـروم     : »فَا

   .خداوند است
آیـد   شـبهه و اشـکالى پـیش مـى    هـاي حـضرت      عزیزان در رابطه با سخن و توصیه       اگر براي 

م شب اگر هنگا. یدکلام حضرت را رد نکنید، سعى کنید اشکالتان را برطرف کن         مواظب باشید   
مـا کـه نبایـد شـب بـودن را      » ن شب نیست چون همه چیز به وضوح پیدا است الآ«: کسى بگوید 

علت روشن بـودن اطـاق را در شـب پیـدا     تا گردیم   ندیده بگیریم و بگوییم روز است، بلکه مى       
واقعیت آن چیزى . شویم، نه اینکه منکر شب بودنِ شب باشیم    متوجه چراغ مى  در نتیجه   کنیم و   

این مـا نیـستیم کـه    . ایم آرى همه چیز به دست خداست و ما هیچ کاره    . اند مام فرموده است که ا  
کنیم و این به معنى پـذیرفتن   شویم و این ما نیستیم که مشکلاتمان را حل مى در مبارزه پیروز مى 

کـردن بـه    بـسپاریم و بـا عمـل   تـوانیم خودمـان را بـه پروردگارمـان      جبر هم نیست چـون مـا مـى    
مان را نـسبت بـه او انجـام دهـیم و آنگـاه خـود را بـه پناهگـاهى              وظیفهردگارمان   پرو دستورات

 به خدا ایم، و بعد از مدتى متوجه مى شویم که آن زمان که تماماً     ناپذیر سپرده  محکم و شکست  
  .بودیمو سرگردان پناه  دانستیم چگونه بى رجوع نداشتیم و چیزى غیرخدا را منشأ اثر مى

که همواره به حقّ مشغولند و در پیشگاه او به او نظر دارند و هر چیـز را           ها  آنخوشا به حال    
  :گفت. اند و در همه چیز او را پیدا کردهبینند   نمایش او مىي آینه

  قـرارش  آن مه کـه هـست گـردون، گـردان و بـی         
  

  جـا ویـن عقـل مـستعارش         جا که هست ایـن      و آن 
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  هــا  هرلحظــه اختیــاري نــو نــو دهــد بــه جــان      
  

  هـــــا را بشکـــــسته اختیـــــارش  ویـــــن اختیار
ــدانم     ــن و آن ن ــن ای ــدانم، م   مــن جــسم و جــان ن

  
ــارش   ــر خم ــز چــشم پ ــدانم ج ــان ن ــن در جه   13م

  
»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .1265ي   غزلیات شمس، شماره- 13





 

  نهمجلسه 
  خلاص و نتايج آنا

  الرحيم  الرحمن االله بسم
طاء و الْ         « ْالع ه دِنَّ بیفَا کرَبأَلۀَِ ل سى الْمف صاخَل و     ةَ وخارترِ الاْسْاَکث رْمانَ، وح

مَتفَه          رَ القوَلِ ما نفََعَنَّ خیفحْا فَانهْا صنَّ عبْلاتذَه تى ویصرَ  . و و اعلمَ اَنَّه لاخیَـ
قُّ تعَلُّمه فى علمٍْ حلمٍْ لایِبع نتْفََعلای و ،نفَْعلای.«  

 همـه و  داشـتن  نگه  عطاکردن و محروم کن، زیرا و همه چیز را تنها از خداوند طلب   
مـرا  ي  تـلاش کـن توصـیه   . بکنطلب خیر توانی از خدا  تا می .همه به دست اوست  

مند کـه بهتـرین سـخن آن اسـت کـه سـود      از آن روي برنتابی، زیرا  و ینیک دریاب 
که به حقیقت روى نـدارد  به کار نیاید مفید نیست و دانشی      که  علمی   بدان    و .شدبا

  . باشد ي آموختن نمی شایستهبه حق راه ننماید، و 
هایی کـه حاصـل یـک     ها از امام معصوم صادر شده، توصیه حتماً توجه دارید که این توصیه  

بین آن حضرت و راهی اسـت تـا    عمر تجربه و تدبر در امور عالم است ،آن هم با چشم حقیقت      
ي  هـا دغدغـه   شود تا انـسان  ه موجب میهاي زند  توصیه.برگیردرا بهره  بیشترین  از عمرش   انسان  

  .ترین شکل عملیاتی کنند بهترزیستن و زیبازیستن را به عالی
اش زیبـاترین اثـر هنـري     کند که به اقرار دوست و دشـمن زنـدگی   ها را می کسی این توصیه  

کاريِ دیگري در آن وجـود نـدارد،     چنان این تابلو را آفرید که جاي هیچ دست        . روزگار است 
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خورنـد کـه     آن حضرت زندگی خود را زیبا نمایان نمود که مسلمّ هرگز افسوس نمـی        به قدري 
نامه بـه  این در با چنین شخصیتی  امام الموحدین .کرد اي کاش این قسمت آن را عوض می   

آن  جایگـاه حقیقتـاً  اگـر  هـایی دارنـد کـه        هاي خود توصـیه     براساس بصیرت و تجربه   فرزندشان  
 بلکـه   خواهد شـد  حساسگیري بسیار موضعآن مان نسبت به  موضعها تن نه ها شناخته شود    توصیه

  . گردد رو هستیم برطرف می هائی که در زندگی با آن روبه ها تمام ابهام با عمل به آن توصیه
هایى را که بـا گـذر طـولانى عمـر طـى        فرزندشان، پله اند تا     در این نامه اراده کرده     حضرت

هـاي ناگـشوده را    جـا جلـو رود کـه راه    تـا آن و  دشوطى طی آن مدت طولانی،     شود، بدون    مى
ى را که من رفتم بگیر و بقیـه را  یاه این پله خواهند بفرمایند بیا      در واقع حضرت می   . تجربه نماید 

 :گوینـد   مـى اصـطلاحاً .  راه بـاز نمـانى  ي بقیهي  ادامه از   نخواهی از اول شروع کنی تا      تاطی کن   
 عمـلاً مـسیر را   اگر نصیحت شونده جدى باشد. یدن به مقصد زدن براى رس  بر یعنى میان  نصیحت

تلاش کن آن را خوب دریابی  »و لاتذَهْبنَّ عنهْا صفحْا«: فرمایند  زده، به همین جهت می    بر   میان
ها را درونی کنی و خود  که آن توصیه شود مگر آن و از آن روي بر متابی و این مهم محقق نمی      

هاي ناگشوده را از دسـت   هاي رسیدن به راه     ی متوقف ننمایی و فرصت    را در حد حوائج جسمان    
رسیم کـه   انگیز درونی می هاي حضرت سرسري نگذریم به حرکتی حیرت       اگر از توصیه  . ندهی

   .گیرد شده در برابر ما قرار می ي عالم به صورتی خلاصه حقیقت همه
رویکرد به امور باز کردنـد  العاده ارزشمندي را در       فوقحضرت محور   ملاحظه فرمودید که    

ح مثوْاك «: و فرمودند  لأَص  و آخـرت  را اصـلاح کـن    و جایگاه اصلی خـود      فرزندم قیامت   : »...فَ
امـر بـه معـروف    . شناسـى مپـوى   دانى مگو و راهى که نمى  نمى آنچه. را به دنیایت مفروش   خود  

دارى آنچـه   ر راه دیـن د. منکر کن تا از اهل منکر جدا شوى    کن تا اهل معروف باشى و نهى از       
گـران مبـاش، و بـالاخره     دارى نگران ملامت ملامت   راه دین  توان دارى به نهایت انجام ده و در       

اسـت، در  وقتـى مطمـئن شـدى کـه راه، راه دیـن      . مهـراس  هاى خطر  دارى از صحنه   در راه دین  
 بـده، و در  ها عادت را بر سختى خود رها کن و نفس کننده، خود راهاى به ظاهر تهدید    گرداب

ها بـه خـدا پنـاه ببـر، و نیتـت را خـالص کـن و         راه ي راه حق، خُلقى صبور داشته باش و در همه 
  .فقط از خدا بخواه، نه از دیگرانچیز را  همه
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خـدایت   بـه امور  ي در همهو خود را  »ء نفَسْک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک و اَلجِْى «: فرمودند
خـدایت   کـه اگـر کارهایـت را بـه    زیـرا   » تُلجْئِهُا الى کهَف حریـزٍ و مـانعٍ عزیـزٍ     فَانَّک«. بـسپار 

بعد از این  و. اي و شکوهمند سپردهبه پناهگاه و دژى محکم و بدون شکست    خود را   واگذارى  
أَلۀَِ لرَبک    «: نکات است که فرمودند    سى الْمف صاخَل رازی ـ فقط از خدا بخـواه، و همه چیز را   »و 

طاء و الحْرْمانَ    « ْالع ه دِنَّ بیعطا و بخشش از یک طرف و حرمان و نبخشیدن از طرف دیگـر،     »فَا
آورد کـه آن   وجـود مـی   این توصیه یک نوع اعتماد به خدا را در انـسان بـه        . دست اوست   تنها به 
ز چنـدان  هـا نی ـ  ترین اعتمادي است که هر کس بایـد در آن وارد شـود تـا در محرومیـت            منطقی

ه   «: فرمایند گرفتار سرکوب درون نشود، حضرت در جاي دیگر می         لِ العْبد علـَى اللَّـ حسنُ توَکُّ
 و از طریـق ایـن   . قـدر اعتمـاد اوسـت بـر خـدا     هنیکوئى توکل بنده بر خدا ب ـ    1» علَى قدَرِ ثقتَه بِه   

  .آید دست می بهشود  ها می توصیه به فرزندشان آن اعتمادي که موجب بهترین توکل

  قت ير قلب به سوی حقيس
و همـواره متوجـه باشـد عطـا و     ادب شـود؛  نسبت بـه آن  این را باید زیاد تکرار کرد تا قلب   

توانـد حقیقـت را ازمجـاز     قلـب وقتـی ادب شـد بـه راحتـی مـی      . حرمان به دست خداوند اسـت    
وظـف باشـیم روح    کـه مـا م  که مثلاً رنگ این پرده زرد است حقیقتى نیست       اینتشخیص دهد،   

هـایی کـه    و سـنت قلب را براى درك حقایق  خود را بر آن متمرکز کنیم ولی مواظب هستیم تا           
و جمـلات  . در این عالم جاري است ادب نماییم تا بتوانیم روح خود را متوجه حقایق بگـردانیم   

آن حقیقـت را از درون ایـن سـخنان    قلـب بایـد    .  است   حقیقت محض  معصومسخنان امامان   
این کار مشروط بر آن است که قلـب  . به چه چیز اشاره دارند    جملات  بفهمد این    کند و    کشف

 کـه   رامعـصوم امامـان  بیفتـد بایـد مـدام بـرایش جمـلات       راه بیفتد و اگر خواستید قلبتان راه      
ي دومیـدانی راه   ، مثل این که اگر بخـواهیم در رشـته      تکرار و تفهیم کنید   متذکر حقیقت است،    

طاء و الحْرْمانَ«: فرمایند حضرت می. ائماً خود را در دویدن رشد دهیم بیفتیم باید د   ْالع ه دِنَّ بیفَا« 
انـسان  اگـر  .  بـه دسـت خـدا اسـت    بخشیدن و نبخشیدن و داشتن و نداشـتن حقیقت این است که  
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کنـد از دسـت    اش برساند ابزار مهمی که شیطان با آن انسان را وسوسـه مـی   بتواند این را به قلب   
شـود کــه   ایـم و رویکـرد انــسان نـسبت بـه کـار و فعالیـت رویکــرد مقدسـی مـی         شـیطان گرفتـه  

کاري است که با ورود در آن     راه امیرالمؤمنینسخن  . هاي شیطانی در آن نفوذ ندارد       انگیزه
 در آغـوش خـدایى  در آن صـورت  . هاى شیطان را خنثى کنیـد  توانید حیله  خودتان مى به خوبی   

 دانـد مـصلحت شـما در    خواهـد و خـودش مـى       که از شما انجام وظیفه مى     بندگى خواهید نمود    
اید به این حقیقت که پروردگـار شـما کـه     چون رسیده، ت چه چیز و نداشتن چه چیز اس ـ   داشتنِ
داند چه چیزي بـه شـما بدهـد و چـه چیـزي ندهـد، بـا چنـین               می خواهد شما را بپروراند     می

 که در واقع مسیر پرورش یافتن خـود را همـوار            پروردگاري تقاضاي خود را در میان بگذارید      
و «: فرماینـد  آید و ایـن کـه حـضرت مـی      اید و از این طریق خلوصِ در طلب به میان می            کرده

   کرَبأَلۀَِ ل سى الْمف صي جهات با خدا در میان بگذار، همان خـدایی        از همه یت را   ها تقاضا »اخَل
در . بدهد و کجا ندهد و چقدر بدهد و چه اندازه ندهـد    داند کجا     که به عنوان پروردگار تو می     

د  را روى دریـا بگـذار  شوقتـى پـای   کـه    د و یقـین پیـدا کن ـ      دمطمئن شو انسان  اگر  چنین فضایی   
نگـه  روى آب دارد، خداونـد او را بـر      خداوندي که همه چیز بـه دسـت اوسـت او را نگـه مـی               

دارد،  رسد که خداوند او را در هوا نگه میدارد و از این هم بالاتر اگر به آن درجه از یقین ب             می
کـه تمامـاً     به ایناست» یقین«در عدم ما مشکل بر این اساس . دارند خداوند او را در هوا نگه می      

 کـه  ایـن  و علـت اسـت  بـه تنهـایی   خـود  » یقـین «کـه   عطا و حرمان در دست خدا است در حالی     
 کنـد، بـراى ایـن اسـت کـه      گ ایجاد مىاى در سن اید مثلاً فلان عارف با یک اراده چشمه   شنیده
ایجـاد  را چـشمه  آن مطمئن است کـه بـا ایـن اراده، حـق     او . عین یقین به خداوند شده   ش  ا اراده
 نکتـه رسـید    باید به این.وجود همان چشمه استاطمینانش علت است، معلولش    کند، همین  مى
  : گفت .دکن حفظ مىطور که شایسته است  است که همه چیز را آنخدا که 

  دانـم  گر نگه دار من آن است که مـن مـی         
  

  دارد شیــشه را در بغــل ســنگ نگــه مــی    
 :قول بابا طاهره ب  

 ــشــبِ ــستون و م ــک و سنگ ــ تاری ستو م  
  

 ــ ــدح از دســـت مـ ــستقـ ــاد و نشکـ   و افتـ
ــده   ــت   نگهدارنــ ــه داشــ ــو نگــ   اش نیکــ

  
   ــاده ــدح نفتـ ــد قـ ــه صـ ــستوگرنـ    بشکـ
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  يقين و خلوص عامل ايجاد مطلوب
ک  «: فرماینـد   مى  به فرزندشان  امام أَلۀَِ لرَبـ س فقـط از خـدا   همـه چیـز را    »اخَلص فى الْمـ

در آن صورت اگر مطلوب شـما یـک مطلـوب مفیـد اسـت، خداونـد از دادن آن دریـغ              . بخواه
. اي از شما برآورده نشده که به نفع شما نبوده اسـت      کند و اگر هم مفید نیست، آن خواسته         نمی

اره خ ـ        اره را بـرآورده کنـیم،           ولی اگر از نفـس امـ ود پیـروي کـردیم و خواسـتیم میـل نفـس امـ
ي  کـه در ذیـل توصـیه    شود و حتماً موجب هلاکـت مـا اسـت، در حـالی     خواست ما شیطانی می   
شود به خواست خدا و از آنجـایی کـه بـراي           خواست ما تبدیل می    حضرت امام الموحدین  

ا همان خواست خدا شد اگـر چیـزي   کردن است، اگر خواست م   ارادههمان   نکرد  خلق وندخدا
  .شود را بخواهیم و اراده کنیم، ایجاد می

تحقق مطلـوبش  علت اش    همان خواستن د،  از خدا بخواه  خواهد    انسان می هرچه  اگر حقیقتاً   
اي   بـدون هـر مقدمـه   بگـویم یـک پرتقـال در ذهنتـان بیاوریـد          طور که اگر بنده       همان. گردد  می
شـود، خواسـتن    خواستن شما علت ایجاد پرتقال در ذهن شـما مـی     توانید این کار را بکنید و         می

اش علت ایجاد مخلوقات است، نیاز به مقدمات و مـواد     خدا نیز به همین صورت است که اراده       
اگر کسى به مقـامى برسـد کـه       و   همان مقام ایجاد است    حضرت حق    مقام خواستن . اولیه ندارد 

چـون اراده  . خواهـد  است که مى لت آن چیزى  فقط از خدا بخواهد، خود خواستنش از خدا، ع        
کـُونُ  «  کهخواهد کسى مى و او از شود اراده او  خدا مى  َکـُنْ فی قوُلَ لَهئاً أَنْ یَشی چـون  »إذِا أَراد 

از خـدا  . شـود  چیزي را اراده کرد که موجود شود، همین کـافی اسـت کـه بگویـد، بـشو و مـی               
حتمـاً داسـتان جنـاب    . دهـد  ن توانایی بـه انـسان مـی       ي الهی خواستن چنی     خواستن و مطابق اراده   

 عرض ي سبأ به حضرت سلیمان اید که جهت آوردن تخت ملکه       عاصف بن برخیا را شنیده    
مـن آن تخـت را بـراى شـما قبـل از      !  اى سلیمان2» نَا اتیک بِه قبَلَ انْ یرْتدَ الیَک طَرفُْک  أ«: کرد
اگر انسانى تزکیه کـرد  .  از گذشت هر لحظه از زمان ى قبلآورم؛ یعن که چشم برهم زنى، مى   آن

ي نافـذ الهـی آنچـه را اراده کنـد       و تنها همه چیز را از خدا خواست، به ارادهو به وحدت رسید  
 یـد  کـه وقتـى در آتـش رفت   یدمطمئن باش ـبا حضور در چنین عقیده و عملی     اگر  . شود  محقق می 
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مـساوى اسـت بـا اراده خـدا در      در ایـن مـورد   خدا هکند، خود اطمینانت ب را حفظ مى شما  خدا  
اطمینان به خـدا باشـد و یکـى خـاموش      دو تا چیز نیست که یکى   . خاموش کردن گرماى آتش   

  .آتش است شدن خاموشعلت شدن آتش، بلکه همان اطمینان به خدا، 
در  ن چـو شـود،  اى که بکنى برآورده مى     بخوانى، هر اراده   » احد  قل هو اللّه  «گویند اگر    مى

نظر داریـد بـه احـدیت حـضرت حـق و ایـن کـه هـیچ چیـزي در کنـار            » احد قل هو اللّه  «ذکر  
بـرایش   یعنى یکى که دو ندارد، دویى» احد«. احدیت او مطرح نیست که بخواهد منشأ اثر باشد   

. هـست  »او«یعنـى فقـط   » احـد «. نیـست » احد«اگر خدا باشد، تو هم باشى، خدا    . شود فرض نمى 
  .اي داشته باشد ي خداوند اراده ماند که بخواهد در عرض اراده ز ما نمیانانیتی اپس 

کنـد و حـق را در همـه چیـز      کاربردن توصـیه حـضرت ارتقـاء وجـودي پیـدا مـی        انسان با به  
خواهـد،   ي مخلوقات به او هـستند و تنهـا از او مـی       نگرد که همه    اي را می    یابد، ذات گسترده    می

حد«برسد که او  گر انسان حقیقتاً به این ا. بینند چون همه را به او می  است و از ایـن منظـر از او   » اَ
» احـد «مشکل آن است که ما همه چیز را بخواهد، آیا همه چیز به نور حق در اختیار او نیست؟              

  . پذیریم تنها از او بخواهیم  و نمیگوییم نمى
ي  ریم که نظر به واسـطه چیز را از خدا بخواهیم دا که باید همه    در راستاي آن  دیگر  از جهت   

و حقیقـت هـر انـسان کـه همـان فطـرت         شـما   » جان« داشته باشیم، زیرا     فیض یعنی امام زمان   
.  مثـَل نـم و آب اسـت   مـا و ائمـه   مثـَل . هاى کامل انسانباشند، یعنی   می ائمهبالفعل باشد،   

ا بیـشتر کـرده   بودن خـود ر  نمنزدیک کند   خود را به آباگر نم . انِ نم و اصلِ نم است     آب، ج 
ایـد و بـه آن       دعـا کـرده    خودتـان » جـان «حقیقـت   بـه     دعا کنید،  حالا اگر شما به ائمه    . است

،  باشـد بیـت پـاکش    و اهـل   پیـامبر   خدایا درود تو بر    :یدئگو میاگر  . اید  حقیقت رجوع نموده  
 صـلوات  بیت  اهلرهرکس باید، از این جهت    خودتان برگردانده جانِ  حقیقت  بر  او را   درود  

 حقیقت جان خود را در معـرض انـوار و الطـاف الهـی قـرار داده و از طریـق آنـانی کـه              بفرستد
بـه  خـودش را   برکات الهی را به جـان خـود برگردانـده و بـه ایـن معنـا        ،اند  ي فیض الهی    واسطه

هـاي کامـل یعنـی     هـر انـسانی انـسان    بـرین  خـود چـون  . حقیقت اصیل خود متصل کـرده اسـت      
 دوگـانگی پیـدا   توانید بین حقیقت خود و اهل البیت  در این رابطه می   آیا.  هستند بیت اهل

موجود دیگري در عرض خدا نیـست،  یعنى  است  » احد«او   دیئگو وقتى مى طور که     کنید؟ همان 
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وقتـى هـم کـه    یابیـد، بـر همـین قیـاس      بلکه حضرت حق را اصل و حقیقت وجـودي خـود مـی          
ارید بدون آن که دوگانگی در میان باشـد و بـه   نظر به حقیقت انسانی خود د   یدفرست صلوات مى 

. گـردد  ي انـسانی شـما برمـی    هاي کامل بـه جنبـه   همین جهت برکات آن صلوات از طریق انسان  
طـور کـه بـراي     هاي کامل رجوع داشت همان    حال باید براي کسب انسانیت خود تماماً به انسان        

کـه لازم باشـد دوگـانگی     دون آنداشتن هر چیز باید فقط از خدا خواست و به او رجوع کرد ب        
  . بین انسان و خدا در میان آید و حقیقت احدیت حضرت حق از منظر ما در حجاب رود

أَلۀَِ لرَبک   اخَْلص«: فرمایند  حضرت می  سى الْمتأکید بنده آن است که اگر حقیقتـاً انـسان        » ف
 محقق شدن مطلـوب انـسان    براياز خدا خواستن، علت استبخواهد، همین فقط از خدا   بتواند  

جز خواهى، یعنى کسى  از خدا مى وقتى فقطچون . شود و به این معنا انسان مستجاب الدعوه می   
شـود پـس تنهـا آنچـه از خـدا       نیست و از طرفی خواستن خـدا حتمـاً محقـق مـی          در صحنه   خدا  

اگـر او   دیگر احـد نیـست و   شود، چون یا تو هستى و او دو تا که نمى   . گردد  خواستی محقق می  
حد نباشد،  حد است        اَ حالـت نظـر بـه     در .در صحنه است، پس تو نیـستى     خدا نیست و یا او که اَ

 و هـر  شود، آنگاه هرچه خدا بخواهد تو خواستى راده تو با اراده خدا یکى مى   احدیت خداوند ا  
در همین . خواست تو با خواست خدا یکى شده استخواهد پس  چه تو خواستی او همان را می

 آنگـاه کـه تـو تیـر انـداختی،       »ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ اللَّه رمى «: فرماید  بطه به پیامبرش می   را
 و خواسـتن خـدا یکـی شـده اسـت بـه همـین        در واقع خواستن رسول خدا . خدا تیر انداخت  

رسـول  گـاه کـه تـو انـداختی، در واقـع خواسـتن         آن »إذِْ رمیت «: فرماید  جهت در وسط آیه می    
چـون  .  نکرده بلکه اتحادي در میان آمده است که آیـه متـذکر آن اتحـاد اسـت             نفی  را خدا

ي   جز از خدا نخواسته و لذا آن وقت که چیـزي را خواسـته همـان چیـز خواسـته      رسول خدا 
پس  شود، هرچه بخواهد مى است و   عزیز مطلق   و  نافذ مطلق   و قادر مطلق خدا شده، خدایی که     

بـرعکسِ اهـل   . هایت ناکام نخواهی شـد   و در خواستهشود رچه بخواهى مىتو هدر آن صورت    
وقتى مطمـئن باشـى کـه روى دریـا بـروى      . هاي خود ناکام خواهند بود دنیا که حتماً در خواسته  

در  باشـى، مطمـئن  اگـر  و در صحنه است اي که  عملاً نظر به خدایی کرده کند،   مى خدا حفظت 
او را در صحنه آوردي بـه اراده نافـذ او حفـظ     چون ،کند ىحفظت ماو روى   راه مى هم که   هوا  
شوي، چون وقتی انـسان همـه چیـز را از خـدا بخواهـد اراده او بـا اراده کامـل الهـی مطـابق                     می
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محال است کسی به آن خلوص برسد که تنهـا از  . شود و عملاً اراده الهی را به صحنه آورده       می
پس عمـلاً حـضرت بـا ایـن     . ي الهی داشته باشد ادهاي جز ار خدا بخواهد و در آن صورت اراده 

  . باشند ي ما می توصیه در صدد اصلاح اراده

  ؟ هستيم ه اندازهچ
هم شد خدا را گم می     کند و به دنبال چیزهـایی اسـت کـه     از آنجایی که اگر انسان گرفتار و

هـم و  هیچ حقیقتی ندارد و اگر به خدا رجوع کند و مطلوب خود را از خدا بخواهـد عمـلاً    از و 
همیات آزاد شده است    از خـدا بخـواهیم،   امـور خـود را   اى کـه   مـا بـه انـدازه   : توان گفـت   می. و

همیات شده  اى که از خودمان بخواهیم، نیستیم      هستیم، و به اندازه    ایم و معلـوم اسـت     و گرفتار و
هم     هستیم هیم،اى که از خدا بخوا چون فقط خدا هست، پس به اندازه. آید کارى برنمىکه از و 

ایـم، طلـب از نیـستی، نیـستی      طلـب کـرده  اى که از غیرخدا بخواهیم یعنـى از نیـستى        به اندازه  و
  : گفت. آورد می

  کــسى از مــرده علــم آموخــت؟ هرگــز    
  

  ز خاکـــستر چـــراغ افروخـــت؟ هرگـــز   
هم آزاد شده و هست گشته است، حتـی        از خدا بخواهد  انسان  اگر     را هـم  آنچـه   نه تنها از و

حباب، از آن جهت که .  وجودنماهاي  عدممنتها  یعنى عدم،    غیرخدا. شود هست مى د  که بخواه 
. و حبـاب نیـست  آب اسـت  تنهـا  که آب اسـت،    هم  جهت   از آن  نیست،   هیچ چیز  حباب است 

  : گفت
ــوج ــستى راســـت   مـ ــرِ هـ ــه بحـ ــایى کـ   هـ

  
ـــــ   ر آب را حبــــــاب بــــــودجملــــــه مـ

  گرچــــــه آب و حبــــــاب باشـــــــد دو    
  

  در حقیقـــــــت حبـــــــاب آب بـــــــود  
ــیاء پـــــس ا   ــستى اشـــ ــن روى هـــ   ز ایـــ

  
ــود     ــراب بـ ــستى و سـ ــون هـ ــت چـ   راسـ

حبـاب   حباب نسبت بـه حبـاب دیگـر،   . ندا  مثل حباب،اند غیرخدا نسبت به خدا، همه سراب     
ما هم نسبت بـه خـدا هیچـیم هـیچ،     .  جز همان آب دریا   است، اما نسبت به دریا هیچ چیز نیست       

پـس فقـط از    . نى است و چیزى نیست    یک امر ذه  » نسبت«از طرفی   . همدیگر مخلوقیم  نسبت به 
اسـت، دنبـال سـراب دویـدن اسـت،      ثمـري    عـین بـی   از غیرخدا خواستن  . خواست شود خدا مى 
این ابزارهـا  . اید هرچه از غیرخدا خواستید فقط خود را خسته کرده. ماند مىاش براي ما    خستگى
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هـا    که آن بدون آن ندک جارى مى  از طریق ابزارها رحمتش را وندخدامظاهر اراده الهی هستند،     
چـه بـسیارند   . کنـد  ها را هلاك می هاي مستقلی بدانیم، این آفت بزرگی است که انسان      را سبب 

بمانند ولـی بـه جهـت     خواهند با غذا خوردن سالم مىمثلاً کنند و   با خدا زندگى نمىمردمى که 
 کننـد و   زنـدگى مـى   افرادى که بـا خـدا  رایکند، و چه بس   ها بیمارشان می  همین غذا چنین غفلتی   

ت مى      اصلی جانشان    غذاي جراي تجلـی لطـف خـدايِ      گیرند ذکر است، با ذکر قوو غذاها را م 
  . دانند مطعم می

أَلۀَِ لرَبک   «: حضرت فرمودند  سى الْمف صتقاضایت را فقط براى خـدا خـالص        ! فرزندم »اخَل
طا  فَانَّ« و تنها از او بخواه، زیرا        کن ْالع ه دِرْمانَبیْالح و فقط و فقـط هرچـه هـست، بـه دسـت      »ء 

آیـا نبایـد ایـن توصـیه را جـدي گرفـت و تـا         . گـردد   او برمـی   ها همه به   ها و ندادن   اوست، دادن 
  ملاقات پروردگار صعود کرد؟ 

  ا استخارهير يطلب خ
طلـب خیـر   اوند توانی از خد تا می!  فرزندم»ستخارةَو اَکثْرِ الا «: فرمایند  حضرت در ادامه می   

طلـب خیـر کـردن بـه     . زیرا تنها از کسی باید طلب خیر کرد که تمام خیر به دست اوسـت      . کن
 استخاره .دها باش دنبالِ خوبىبه   ودخوبِ مردم را بخواهیک معنا عبارت از آن است که انسان        

تر بـه  بیـش  اسـتخاره امروز معمول است، مورد نظر حضرت نیست زیرا  که  تنها به معناي رایج آن      
خیـر  از خداوند است و این که انسان براي خـود و دیگـران از خداونـد طلـب            طلب خیر   معناي  

خواهى اصلاح شـوى بایـد بـه     فرمایند فرزندم اگر مى   مى .دمردم باش براي  دنبال خوبى   کند و به    
از خداوند طلب خیر کنی و همچنان بر این امر پایدار باشی، چه بـراي خـود      دنبال این باشى که   

کـردن شـما    در مقابل خوبىها، در این حال کاري نداشته باش که مردم         ي انسان    چه براي بقیه   و
را ادامـه   خوبى ات را دادند خوبىجواب اگر نیست که بگوئی  معامله  زیرا این کار  . کنند چه مى 

  .دهی می
 همـراه شـدند چنـد بـار کارهـاى حـضرت              با حضرت خـضر    موسى وقتى حضرت 

کـشتن آن   و کـردن کـشتى   سـوراخ مثل  ، واقع شد ضرت موسى اعتراض ح  مورد خضر
ه رسیدند و از مردم شـهر طلـب غـذا کردنـد و آنهـا از دادن غـذا امتنـاع          که به شهرى    تا این  ،بچ
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 آن دیـوار  حضرت خضر . بودشدن در حال خراب  دیوارى،در آن شهرنمودند، با این حال   
تقاضاي مـا را نـسبت بـه غـذا رد      که  گفتند پس لااقل حالاموسى حضرت. را تعمیر کردند 

راقُ    «:  فرمودنـد  حضرت خـضر  . بگیر  دیوارى که ساختیم اجرتى    عوض در   کردند، هـذا فـ
 کنیب نى ویوقتـى کـار   : فرماید یکى از عرفاى بزرگ مى. من و تو است جدایى بینهمان  این »ب

 کندى شاگردی تواند از این جهت نمیدند که او  دخضر به معامله و مزدورى کشید حضرت
کـه در ازاى خـوبى مـردم    یست هنر نیعنی این  . باید از هم جدا شویم    دیگر   من و تو     :ندفرمودو  

  .فوق معامله ببینىکردن را  خوبیتو خوبى کنى، باید برسى به جایى که 
 یـک . رفتنـد  رو راه مـى   داریم که یـک روز در پیـاده  »عليه االله رحمت«در شرح حال علامه طباطبایى    

  و ایشان را بـر زمـین    علامه تصادف کرد  کرده با    رو چرخ سوارى مى    سوار که در پیاده    وچرخهد
 مـن طـورى   :گفتنـد سوار که خودش هم زمـین خـورده بـود     به دوچرخهعلامه بلند شدند و     . دز 

کـرده  علامـه  علامه را شما طوري شدي؟ این نوع برخوردها، آن برخوردهایی است که            ،نشدم
ا  مما هم چنین کـارى بکنـی  یک بار  علامه،   کارت تأثیر این    ممکن است تح  . است تـا وقتـی   ، امـ

ه سازمان مـن و  امـامِ . گیریم نمیینیم، نتیجه  و خوبى ببیمباشد که خوبى بخواه   این چنین    ما   توج 
کننـد روح خیرخـواهی را در خـود رشـد      توصـیه مـی  به من و شـما   حضرت على یعنی   شما

رو  با روبهکه  ، نه اینم، او را بد نبینیمیا ه شخصى یقین پیدا نکرد تا به بدىِمبگیری تصمیمدهیم و 
یکـی از وجـوه   : توان گفـت  می. ها را بد بدانیم    از طرف اشخاص آن   ترین بدى    کوچکشدن با   

  . فرمایند زیاد طلب خیر کنید، این باشد توصیه حضرت که می
کردید در این عالم خوبى  مى کررسید که بیش از آنچه ف خواهید با این دیدگاه به این نتیجه   

 به نور همـین دیـدگاه، اعمـال مـردم را بـه      »عليه تعالی االله رضوان«امام خمینى .  و خوبان وجود دارند    هست
شـما وقتـی بـه    . دیدند و هر چه جلو رفتیم حقانیت این نگـاه بیـشتر ثابـت شـد        درستی خوب می  

ن هنـوز بـه آن شخـصیتی کـه     کنیـد آدم خـوبی نیـستید، چـو     کنید احـساس مـی   خودتان نظر می 
اید، ولی این احساس به این معنا نیست که شما جـزء سـتمگران و    مطلوب شما است دست نیافته  

کنند و به دنبال ابعادي از  مردم هم تقریباً مثل شما نسبت به خود قضاوت می      . ظالمانِ عالم باشید  
ار دارنـد و ایـن نـشان    شخصیت خود هستند که بـالاتر از آن ابعـادي اسـت کـه فعـلاً در آن قـر            

هـا را خـوب    شود که ما آن اي موجب می دهد که به دنبال خوبی هستند و نفسِ چنین روحیه      می
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وقتـی  . انـد  ي مطلوبی که دنبال آن هستند نرسـیده     بدانیم هر چند از نظر خودشان هنوز به روحیه        
تنهـا بـراي    نـه ایند فرم مىخواهیم و حضرت در این راستا  ها را می  مردم را خوب دیدیم، خیر آن     

 -  با این دید جلو برويرا بخواه و تلاش کن  خیر مردمخود از خداوند زیاد طلب خیر کن بلکه
  .شود عوض مىما نوع زندگى  در آن صورت -اند چون طلب خیر را بدون هر قیدي آورده

خواهـد   کردن از خداوند است در مسائلى که شخص مـى    خیر استخاره طلب جایی که     از آن 
 و . این است که از خدا زیاد طلـب خیـر بکـن      »و اَکثْرِ الاْستخارةَ  «منظور حضرت از    م دهد   انجا

  امام صادق بنده تعریف شده است و حتى در بعضى احادیث از از این حالت  نیز  در روایات   
نْ    «: قول خداوند آمده اسـت   از   لَّ مـ زَّ و جـ ه عـ دي   قَالَ اللَّـ  ـ  شـَقَاء عبـ معالَ فَلـَا    أَنْ ی أَعمـ لَ الْ

 من این است که کارها را انجام دهد ولى از مـن     ي  هاى شقاوت بنده   یکى از نشانه   3.»یستَخیرَنی
ارى را مى خواهد انجـام  بدان صورت است که انسان هر ک  استخاره از خداوند    . طلب خیر نکند  

ۀ  أَستَخیرُ اللَّه بِرحَم«: بگویدبه زبان حال و قال چنین      دهد   ی عافیـ  از خداونـد طلـب   »ته خیرةًَ فـ
نوع . نمایم که او در عافیت، کار بهتر را برایم فراهم سازد   رحمت او را طلب مى    کنم و    خیر مى 

ى خـویش را   سان خیر و شر و یا مصلحت و مفسدهدیگر استخاره این است که در مسائلى که ان       
ر است که این کـار بـه   تر متحی و به تعبیر روشن کار خبر ندارد ي دهد و یا از آینده تشخیص نمى 

صلاح اوست یا نه با قرآن و یا تسبیح استخاره کند که خود آدابى دارد و داراى انـواع مختلفـى     
کتـاب  ي  در مقدمـه . اگر بد آمد تـرك کنـد  و  که اگر خوب آمد آن کار را انجام دهد          . است  
 کنـد   اسـتخاره ذکـر مـى   ي نشمندان در زمینه اثر از علماء و دا    26 سید بن طاووس  » فتح الابواب «

 یروانش را بالاتر از عبادت دانسته، پتعقل تفکر و تعقل است و ارزش یناسلام دولی در هرحال 
 و فکـر  یـشه  کارهـا بـا اند  ي  کـرده اسـت تـا در همـه    یق امـور تـشو  ي  را به تفکر و تعقل در همه      

 کنند یريگ یم تصمستند و نتوانیدندس نرییکردن به جا   که با فکر   يدر موارد .  کنند یريگ یمتصم
 یـز کـردن ن   بـا مـشورت  یامـا گـاه   .  اسـت  ین دستور اسلام مشاوره با افراد کاردان و ام        جا یندر ا 
 مـا  یـات  مرحلـه اسـت کـه روا   یـن  کرد در ا  یريگ یمتوان تصم  یشود و نم   یها بر طرف نم   یدترد
  .کنند  ی میشنهاد استخاره را پید،بردن ترد ین از بيبرا
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گـاه دچـار    یچ ه ـ، انـسان کامـل هـستند   ،آگـاهی  که امامان معصوم از نظر عقـل و    ییجااز آن 
.  داشته باشنداست رامتعارف که در بین ما استخاره این نوع  به یازشوند تا ن ی نم یدل و دو  یرتح

 در کارها سؤال شده اسـت آنـان اسـتخاره    ی و دو دلید رفع ترديها برا  که از آنياما در موارد 
 عقل یگاهبا اعتراف به منزلت و جا .سته یز استخاره نیت بر مشروعیلاند که دل    کرده یشنهادرا پ 

 ید کـه بـا تعقـل و تفکـر منافـات     ن ـکن ی میین استخاره را تبيا  مشورت، به گونهیگاهو شناخت جا 
 ي چـرا کـه اسـتخاره کـار     یست، در استخاره ن   ینی مانع و محذور د    یچ ه یدگاه، د ینطبق ا . ندارد

 کند، ی می عقل و مشاوره را نفیگاهنه جا. شود سبب نمی را ید از دو طرف ترد  یکی رجحانجز  
 ی را واجب و نه حکم ـی واجبیر را حرام، نه غی نه حلالیرد،گ ی قرآن را میاتنه جلو عمل به آ   

 بعـد . دهـد  ی نجات میدکننده را از ترد  بلکه فقط و فقط استخاره    . دهد ی م ییراز احکام خدا را تغ    
  بـه فـرد  یگـري  سـفارش د یـات و قبل از پرداختن به استخاره متعارف، در روا    اورهاز تفکر و مش   

اسـتخاره اسـت کـه بـه شـخص مـردد دسـتور داده و بـه او        د شده اسـت و آن نمـاز و ذکـرِ       مرد  
 یـشتري  بیـل تماشـما  به هر آنچه که در ذهن و فکر    ) نماز و ذکر استخاره   ( بعد از آن     یندفرما می

 یشهــا یمشــده و تــصم دوریطان از شــیــشترچــه ب هربعــد از نمــازان انــس یــرا ز،دارد عمــل کنــد
 داشـت  یـد  تردي کـه در انجـام کـار    ی در جواب شخص   امام صادق . گردد  میتر   خداپسندانه

 دو رکعـت نمـاز بخـوان و صـد و     ه آمـد یش پیتبرا] یدشک و ترد[ حالت   ین ا یوقت«: ندفرمود
 از دو یـک   کـدام ین سـپس نگـاه کـن بب ـ   کـنم  ی میر از خدا طلب خ    » االله استخیر« مرتبه بگو    یک

  4».شاءاالله نإ در همان است یرتر است، پس همان را انجام بده که خ طرف در نظرت مناسب
 انجـام دهـم   ي گفتم خواستم کار به امام صادق  :یدگو ی م ی قم ی آمده که عل   یتی روا در

 :نـد س حـضرت فرمود  پ ـ، نهیاام بدهم ج که انیدم نرسيا یجهپس از خدا استخاره کردم اما به نت      
 در ین است پـس بب ـ  از او دوریگري از هر وقت دیش بیطان شیستدا ی انسان به نماز م   یچون وقت 

 یـزي  چین است پس همان را انجام بده و قرآن را باز کن پس اول ـیزي چه چلبتوقت نماز در ق 
 شـخص بـا طلـب    کـه  یـن  پـس از ا  امـام یـت  روایـن  ا در.  به آن عمـل کـن      یديکه در آن د   
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 دن ـیفرما ید و بعـد م ـ ن ـکن یگرفتن از نمـاز م ـ   او را امر به کمک  ید نرس یجهدن از خدا به نت    کریرخ
  . قرآن را باز کن

 ي بــرایگـري  راه دیچ اسـت کــه ه ـ ییهمـان طـور کـه گفتــه شـد اسـتخاره از قــرآن در جـا      
کـردن انـسان از     خـارج يتر از قرآن بـرا   متبركیزي صورت چه چین نباشد و در ا  یريگ یمتصم

توانـد   ی نم ـی صـورت یچ که انسان به هيا  برداشت کرد در لحظهینتوان چن یاهد بود؟ م خو ریتح
 چون به هر حال ، بخواهدیی آن راهنمای کند باز با رجوع به قرآن از کلمات نوران  یريگ یمتصم

 یت بـر مـشروع   یـل دلفـوق    یتروا. نما است  حقگر و    یت از قرآن در درون خود هدا      یهر عبارت 
 ی بوده که اگر کسین تا به حال بر ایم علما از قد ی روش عمل  یگر طرف د  از .سته یزاستخاره ن 

 علمـا  ي یرهرا بـه عنـوان س ـ   دادنـد لـذا آن   ی او انجام ميکرده برا یاز آنها درخواست استخاره م   
  . استخاره استیت بر مشروعیگري دیل که دلیرفت،توان پذ یم

الی  کنَُّا نتَعَلَّم الاس «:فرمایند  مى  صادق امام تخَارةَ کَما نتَعَلَّم السورةَ منَ القُْرآْنِ ثمُ قَالَ ما أُبـ
  تَقعنبْیِ وج َلَى أيع اللَّه ْتَخَرتي گونه که سـوره  دهیم همان ما استخاره را آموزش مى 5»إذَِا اس 

ه چـه بـر مـن    آنگاه که استخاره کردم، باکى ندارم ک: سپس فرمودند. دهیم قرآن را آموزش مى 
کننده خود را به خدا   این امر را بایست در این نکته جستجو کرد که استخاره       دلیل .شود واقع مى 

تـر اسـت، بنـابراین در صـورت عمـل بـر اسـاس         سپرده است و خداوند متعال نیز به خیر او آگاه  
  .تاستخاره، هر اتفاقى که بیافتد، بایست ایمان داشته باشد که خیر او در آن بوده اس

باید توجه داشت که استخاره به معناى طلب خیر از خداوند متعال است، اما تفأل بـه معنـاى         
أَّلْ بـِالقُْرآْنِ « :انـد   داریم که فرمودهاز امام صادقبه این دلیل   . فهم عاقبت کارهاست    6»لَا تتَفََ

 عاقبت امور و کارها بنابراین ما حق نداریم در استخاره با قرآن به دنبال فهم         .به قرآن تفأل نزنید   
  .باشیم و تنها باید خیر خود را از خداوند متعال درخواست کنیم
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خـدا بخـواه     کـن و از یـر  از خدا درخواست خنخست 7»رشتَ اسم ثُرْختَسا«: به ما فرموده اند   
  جـواهر صـاحب  . سـپس مـشورت کـن     دهـد، در زبـان طـرف مـشاوره قـرار          را   است   یرآنچه خ 

 و برکـت را در  یـر  از خـدا بخواهـد تـا خ     یکی آن کـه    : است ی دو معن  يارااستخاره د : یدگو می
 از خـدا بخواهـد تـا او را در    کـه   و دیگر آن بر انجام آن گرفته است یم قرار دهد که تصم    یعمل

 حق را در زبان یر مسیا و ید شناخت حق را به او مرحمت فرما       یق توف یعنی .انتخابش موفق بدارد  
 از مـشورت  یش مؤمنان را پ ـصادق امام .ر داده تا به او القا گردداش قرا  طرف مشاوره یانو ب 

راً فـَلا   إذَِا« :دن ـیفرما ید و م ـن ـخوان ی از پروردگار فرا م ـیرجوییبا آگاهان به خ   دکمُ أَمـ   أَراد أحَـ
أْمرْ  ثمُ  أوَلاًیه اللَّه فیستَخیرُ قَالَ اوِریشَ یف قُلنَْا و کَیه فی اللَّه تبَارك و تعَالَ  یشَاوِر ی أحَداً حتَّ  یستَ
شَاوِری ف رَ    یهَأج أَ بِاللَّهدإذَِا ب قِ    ی علَ یرةََ اللَّه الْخ  ي فَ  از شـما  یکـی  چون 8» لسانِ منْ أحَب منَ الْخَلْ

 از یکـی .  کنـد یزنـی  از مشورت با مردم، بـا پروردگـار بـزرگ را   یش پید برآمد، باي کاریدر پ 
نخـست ازخداونـد   : نـد  پاسـخ داد  امـام یست؟ خداوند چیزنی شوم را یت فدا یدحاضران پرس 

 ، شودغاز با خداوند آي کاری وقتیراز. پردازي ی آنگاه به مشورت با مردم م     کنی، ی م یرطلب خ 
  .سازد ی مي را بر زبان بندگانش جاریرپروردگار خ
   :دنیفرما  می»کشف الاسرار«تاب گرانقدر  در ک»عليه تعالی االله رضوان«ینی امام خمحضرت

 استخاره است و در اخبار از یقی حقیها معن  از آنیکی است، که ی استخاره دو معني برااز«
نمودن از خداست و آن در یر خواص متعارف است و آن طلب خیش نام برده شده و پ یشترآن ب 

رشته دعا است که در قرآن به  از ینکند، خوب و مستحب است و ا      می  که انسان  ییتمام کارها 
 در اطـراف و آداب آن دسـتور   یـشتر  قـسم از اسـتخاره کـه اخبـار ب       ینا...  داده یان شا یتآن اهم 

 استخاره آن است کـه پـس   یگر دي معنایک. کردن استیررف دعا و از خدا طلب خدادند، ص 
 یی آن راهنماي و بدی و وامانده شد، نه عقل او را به خوبیر متحي در امر  یکه انسان به کل    از آن 

 و یفـی  جهان درباره آن کـار، تکل ي و شر را به او فهماند و نه خدا یر راه خ  یگرکرد و نه عاقل د    
کردن خـوب و بـد   یـدا  پي برای راهیچ صورت که هین او باشد، در ا   ي داشت که راهنما   یفرمان
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کننـد و   ی م ـیـار  طرف را اختیک یچارگی بي ناچار و از رویناند ی بیا ینداران و دیستدر کار ن 
 کـه از  ی و دو دل ـیچـارگی  حـال ب یـن  و دو دل، در ایرانهروند، کورکورانه و متح  می سویکاز  

 شود و انسان را یدا پیکی حال اگر ین در ایمدان ی او را شمرد و ما همه مید حالات بشر باینبدتر
ار وادار کند، چـه   به کید کار دلگرم کند و او را با دل گرم و اراده راسخ و نور ام        ي سو یکبه  

 و دادرس یچارگـان  عالم که پناه بيخدا: یندگو یداران م ین دجا ین به انسان دارد، ا  رگیمنت بز 
 است، یري محتاج به دستگیشتر حالات بي  است که انسان از همه    ی در حال  ینافتادگان است و ا   

  حـالِ ین اگر با ااش باز کرده و ی انسان از عالم رحمت و رأفت و مهربان      ي به رو  یدي راه ام  یک
 اسـت کـه   ی وقت ـیـن بارالهـا ا :  و عرض کنـد ید جویی به او پناه ببرد و از او راهنمااناضطرار انس 
 تـو  یـست،  مـا ن ي کردن راه خوب و بد، وامانده است و راه چـاره بـرا         یدا در پ  یگرانعقل ما و د   
 کن و اراده ما را یی مطلب راهنماي سویک ما را به ی، و عالم به اسرار پنهانیچارگانچاره ساز ب

 جهان که قـادر  يناچار خدا.  کنیري ده و از ما دستگ  ی کن، تو به ما دلگرم     ي قو ف طر یکبه  
شـود و او خـود    ی قلـب او م ـ يکشاند و راهنما  میي سویک دل او را به یا و نهان است،     یدابر پ 

 یـک ا بـه   کرده دسـت او ر   یري از او دستگ   یاگونه استخاره است     یک ینالقلوب است و ا    مقلب
  9».کند ی سو او را دلگرم میک قرآن به ي یله به وسیا و اندازد یم) یحتسب(سبحه
 از -ي بخـار یح مـسلم و صـح   یحصح -  اهل سنت  یث از کتب حد   یحین الصح ین کتاب جمع ب   در

 ـ  الإیعلِّمنَا ی النَّبِکَانَ«: شده که گفت یتجابر بن عبد االله روا     ةَ فخَارت  ـیسـ ا   مورِ کُلِّاُ الْ ا کَمـ هـ
 هـاي   همچنـان کـه سـوره   داد ی میاد به ما اصحاب استخاره پیغمبر 10» السور منَ القُْرآْنِ  یعلِّمنَا

 ـ  ی أُبالما« : آمده که فرموداز امام صادق .نمود ی میمقرآن به ما تعل   ه علَ تَخَرتْ اللَّـ  ی إذَِا اسـ
  ».یفتم بین به زمیم ندارم که به کدام پهلویدگر باک من چون استخاره کنم 11» وقعَتی طَرفَيأَ

 در همه امور یفیت کین بد کرده که رسول خدا  یت و مسلم از جابر بن عبداالله روا       بخاري
 از ،یـر  دو رکعـت نمـاز غ  ي برآمـد ي گاه در صـدد انجـام کـار        هر :نمود ی م یمبه ما استخاره تعل   
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 ـ« :ا بخوان دعا ر ین بخوان و پس ازسلام نماز ا      یضه فر ينمازها تَخ یاللَّهم إِنِّ ک و  یرُك أَسـ  بعِلْمـ
      ظْالع کنْ فضَْلم أَلُک أَس و کترُبقِد كرْتقَدیمِأَس         أَنـْت و لـَملَا أَع و َلمَتع و رْلَا أقَد و رْتقَد إِنَّک  فَ

أَ اللَّهم إِنْ کنُتْ تعَلمَ أَنَّ ه      یوبِعلَّام الغُْ  رِ ی و معاشینی دی فی لیرٌ خَمرَذَا الْ  سـپس  »ي و عاقبۀِ أَمـ
  12.زبان آرده  را بیشآنگه حاجت خو: فرمود
 کـه در مـورد اسـتخاره    یدم شـن از امـام صـادق  :  است که گفـت یت روایعفور ی ابن اب  از

 و یـامبر  بـر پ  نمـا و ید و تحم ید کن و حضرتش را تمج     یاد ی را به بزرگ   ي خدا نخست :فرمود یم
أَنَّک عالم الغَْیاللَّهم إِنِّ« :آلش درود فرست و سپس بگـو      أَلُک بِ بِ أَسینُ الرَّحمةِ الرَّحادالشَّه و یم 

اگـر کـار مـورد نظـر حـائز        : نـد سپس حضرت فرمود   » اللَّه بِرحَمته    یرُ أَستَخ یوبِو أَنتْ علَّام الغُْ   
را تکـرار کـن،    » برحمتـه االله یراسـتخ «ي   جملهین صد بار ایمناکیانجام آن ب  است که از     یتاهم

   13. استیگرنه سه بار کافو
 اعـزام داشـت   یمن مرا به یغمبر که پیموقع: ند شده که فرمود   یت روا ین المؤمن یر ام از

 14»ستَخَار ما حار منِ ای علیا« : بمن داشت از جمله فرمود  ی سفارشات ینهدر حال حرکت از مد    
  . سرگردان نگشتیدکه مورد خود را از خدا خواستار گردهر
 هـل  و ایعه ش ـیـت در روا» تفـأل  «ي معنایک به دو معنا به کار رفته است،        یاتدر روا » تفأل«

 یـات  روایـشتر  در ب یعنـی  اسـت ی اخـتلاف لفظ ـ ینجـا  همان استخاره است، در ا  ي به معنا  یتب
 معنا ین لذا تفأل به اکند، ی فقط لفظش فرق میاره است، ول استخ يبه همان معنا  » تفأل به قرآن  «

کـه    مثـل ایـن   اسـت براي تفأل نیـز آمـده   آمده   استخارهي که برایی دعاها یشترب و    ندارد یاشکال
کتابِک   «: گویید  می أَّلتْ بِ ت «ي  واژه. »اَللهّمّ انّى تفََ  همـان  یعنـی از تفأل گرفتـه شـده اسـت؛      » تفََألَّْ

کتابِک« :گویند  ی م وم خود معص  تفأل زدن،  أَّلتْ بِ  ین به کتاب تو، بنابرازنم ی تفأل میعنی؛ »تفََ
 ي دوم تفأل به معنايمعنا ولی . کرده استییر استخاره است، فقط لفظ تغي به معناینجاتفأل در ا

 از تفـأل   معنا باشد، اکثر علماین است، تفأل اگر به ایندهدادن از آ و خبر نگري  ینده آ  و بینی  یشپ
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 و  کـرده یکـه از تفـأل نه ـ    هـست  از امام صـادق   »یکاف« در کتاب    یت روا یک کردند،منع  
 کـه در  ی تفـأل ي تفـأل بـا آن معنـا   ي معنـا ینجـا  ان،به قرآن فال مز  ؛»لاتتفأل بالقرآن «: فرمایند  می

 ینف ـرا  تفـأل  یـن  ای اسـلام  يعمـوم محققـان و علمـا      .استخاره آمده است، قطعاً متفـاوت اسـت       
 تفـأل، بـه دنبـال    یـن  اسـت کـه شـخص در ا   شده آن ی تفأل نهین از ا که ینند و حکمت ا   ا هکرد

 کـسب  ینـده  بلکـه بـه دنبـال آن اسـت کـه از آ     یـست، رسـاندن کـار ن   یـان دادن کار و بـه پا   انجام
 یعنـی  اسـت؛  ي عدم اقدام کـار یا به دنبال اقدام و طرفکه در استخاره  یاطلاعات کند، در حال 

 .آمده است» لاتفعل«و » تفعل« در عبارت استخاره چون نکند یا کار را بکند ینا

در ایـن حـال    استخاره کند، ي هر کار ي است که طرف برا    ین استخاره ا  هاي  یب از آس  یکی
 عقـل و رکـود   یلـی  بـه تعط ه و این کار استخاره را نفهمدیط محدوده و شرا ویتماهآن شخص  

در را  عقـل  یروي کند، نیدادر جامعه رواج پ ی منف سنتین اگر خاطر این به هم  انجامد،  یعقل م 
 از ی اسـلام یـت  در رواد،گـرد  ی میف انسان تضعي  اراده یروي ن یجه و در نت   کند  ی م یفبشر تضع 

 ینـده  بتوانـد آ ی اگر کـس که ین ایل شده است، به دلیها و فنون مختلف در نجوم نه  روش یبرخ
 نخواهـد مانـد و   ی آن بـاق ي برايا  کشف کند، ارادهنی حرکت نماد  یک را با     خود یانسود و ز  

  .است کردن نیز نهی شده بینی  و از این جهت تفأل به معناي پیشکند ی میدااعتقاد به جبر پ
این چه حرفى است که حتما علماء باید اسـتخاره کننـد و        : دنفرمای  مطهرى مى  شهیداالله   تآی

. ه و تحقیـق و نوشـتن اسـت   اش نشسته و مشغول مطالع    م در خانه  عال. این مسأله چه مصیبتى شده    
البتـه خـود مـن اسـتخاره     ... کـنم یـک اسـتخاره بفرماییـد     زند که آقا خواهش مى     تلفن زنگ مى  

حتـى  . کس براى خودش استخاره کنـد لف نیستم ولى بهتر این است که هر      کنم و با آن مخا     مى
ه کس خود بایـد اسـتخار    و هر  گویند استخاره کسى براى کس دیگر درست نیست        ها مى  بعضى

 درونى و شخصى و نوعى حالت عرفانى است که در  یک نوع تضرع شدید  رفاًاستخاره ص . کند
دهد به طورى که با تمـام وجـود خـود را بـا خـداى        کننده دست مى    فرد استخاره  مورد تردید به  

توانـد   کس مـى  همین خاطر در احادیـث آمـده کـه هـر       به. طلبد خود پیوند زده و از او چاره مى       
  15.د و استخاره کندخودش نیت کن
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 روایـت شـده کـه    از حضرت صـادق   با توجه به استخاره به معناي طلب خیر از خداوند           
 من آن است که کارهـاى خـود   ي خداوند فرموده است از جمله عوامل بدبختى بنده   : اند  هفرمود

خداونـد   مؤمنى از ي هیچ بنده: اند هفرمود و نیز 16.را بدون استخاره و طلب خیر از من انجام دهد 
   17. اگر چه او نپسندد،که خداوند خیر او را فراهم کند کند مگر آن ستخاره و طلب خیر نمىا

م  «کننـد کـه    ، تأکیـد مـی  فرمودنـد طلـب خیـر کثیـر را توصـیه     حضرت که   از آن بعد   و تفَهَـ
. از آن مگـذر  و سرسرى »لاتذَهْبنَّ عنهْا صفحْا و«مرا بفهم و دریاب   ي    توصیه ! فرزندم »وصیتى

 و تمـام ابعـاد   زنـدگى خـود ایجـاد کـن    بـراي  ترسیمى اي   چنین توصیه یعنى از طریق    این تأکید   
که آن  بساز و نه آنیک زندگى توصیه این طریق  از را در آن جاي بده و به تعبیر دیگر        زندگی

  .  قلمداد کنییک تذکر سادهرا 
صـحبت ایـشان     شخصى میـان  .  مشغول صحبت بودند    خدا در روایت داریم روزى پیامبر    

. رفـت   خـدا  صـحبت پیـامبر  در بـین  اصـحاب تعجـب کردنـد کـه چـرا او            . بلند شد و رفـت    
 ه استکه فهمید تواند عمل کند رفت تا همین را      او دید که بیشتر از این نمى      :  فرمودند پیامبر

عمـل   گیرند و مصمم هستند کـه خـوب        اند که مطلب را خوب مى      گونه ها این  بعضى. عمل کند 
. »عمل نزدیکى عقیده و«اصلاً تقوا به یک معنى عبارت است از       . کنند، اینها مقامشان تقوا است    

خیلـى   دانـد  داند، بلکه کسى است که آنچه را مـى      بر این اساس متقى کسى نیست که خیلى مى        
ان را از مخودباید  ما هم. وظیفه را در خود تقویت کرده استانجام کند و روحِ    خوب عمل مى  

م یدان ـ آنچـه را مـى   بخواهیم توفیـق دهـد تـا    خدام آزاد کنیم و از       و بدانی  مین که همچنان بدانی   ا
  .میعمل کن

تلاش کن وصـیتم را خـوب دریـابی و از آن روي بـر متـابی         : فرمایند حضرت مى از این که    
خواهند بفرمایند این یک دستور العمل کامل است که اگر کسی سـعی کنـد تمـام       فهمیم می   می
د آن را وارد زندگی خود نماید تمام ابعاد خود را به فعلیـت و بلـوغ رسـانده اسـت و بـه آن       ابعا

عمده آن است کـه متوجـه باشـیم بایـد بـا ایـن       . رسد شخصیت ایدآلی که به دنبال آن است می       
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هـا   براسـاس ایـن توصـیه    را  خـود   زنـدگى   شکل دهـیم و      راخود    و عمل  سازمان اندیشه وصیت  
هـاى   هنرِ فهمِ توصیهیک اعتبار تأکید حضرت براي این است که ما بتوانیم به . یمسازماندهى کن 

هـاى   جـاده یم و نخواهیم دوباره زندگى بزرگى را براى خود شکل ده  تایمخردمندان را پیدا کن 
و فرصـت ادامـه راه را از   هـا رسـیدند    جایى که قبلـى   به آن  سیمبرطی کنیم و در نهایت      رفته را   

فحْا   «: کننـد   مین جهت تأکید می   به ه . دست داده باشم    از آنهـا سرسـرى   »و لاتـَذهْبنَّ عنهْـا صـ
 بهتـرین  »فَانَّ خیَرَ القـَولِ مـا نفَـَع   «! و چیز دیگري را مد نظر خود قرار نده، زیرا فرزنـدم    مگذر  
 و اگر بدانی بهترین سـخن سـخنی اسـت کـه فایـده داشـته       باشد آن است که فایده داشته    سخن  

  . اندازي ا از این وصیت به جاي دیگري نمیباشد نظرت ر
بدان علمى کـه نفـع نداشـته    ! فرزندم »و اعلمَ اَنَّه لاخیَرَ فى علمٍْ لاینفَْع   «: فرمایند  در ادامه می  

قُّ تعَلُّمه« . در آن نیستيخیرو به کار نیاید  باشد   حلمٍْ لایِبع نتْفََعلای کـه  هـم  علمـى  و در آن  »و
  .شود  نمىوت هیچ نفعى نصیب، سودي نیست و شایسته نیستاش  آموختن
 یا باید پـذیرفت  است هر دانشى مفیدتوان گفت  میآیا کرد که روشن را باید این نکته   ابتدا  

چه دانشى مفید است و چه راستی ؟ باشدمضرّ تواند  تنها مفید نیست بلکه می نهها  بعضى از دانش
 پس  نیست،ها که خیرى در آنهست ى های اند؛ دانش حضرت مشخص کرده   دانشى مضر؟ّ خود  

ي را کـه  چیزارزد زیرا با این کار فرصت دانستن آن    اش می   توان گفت هر چیزي به دانستن       نمی
مان مفید باشـند و بـا   برای  کهیمهایى را بداندهیم و در نتیجه تنها باید چیز   باید بدانیم از دست می    

بایـد روشـن شـود     ي آمـوختن نیـست    شایـسته  نفـع نـدارد  علمـى کـه  فرمایند   که می   توجه به این  
: فرماینـد   مـی کـه داریـم  تشخیص دهـیم؟ در اصـول فقـه بحـث جـالبى          را از کجا  بودن علم     نافع
 يچیـز چـه  دانـیم   همیشه ما نمى» .را به هدفمان برساند اى است که ما ارزش هر چیزى به اندازه   «

اگـر  تـوانیم بگـوئیم    مقدس بودیم مـی  است ولی وقتی داراي هدفی  بدو چه چیزي  خوب است   
  .  خوب است،برساند هدفمانآن ما را به آن کار و یا آن چیز 

 و در همـین  هـدف طبیعـى  دیگـري   هـدف حقیقـى و       یکی ما دو نوع هدف داریم    از طرفی   
دهیم، انتخابی در راستاي اهداف طبیعی که مربـوط بـه جـسم مـا      انجام میدو نوع انتخاب  راستا  

از ایـن دو  هـیچ کـدام   . باشد در راستاي اهداف حقیقی که مربوط به روح ما می  است و انتخابی    
دهـیم   هـا را انجـام مـی    ها این نوع انتخاب    زیرا موضوعاتی که در راستاي آن      دروغ نیست هدف  
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 ـ«یک جان دارید که همان و حقیقتاً شما داراي جسم و روح هستید،    دروغ نیست    یـا نفـس   » نم
نظـر بـه    »إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلیَه راجعِونَ« و آیه استنهایی آن خداوند ف هد و  باشد میما  ي ش   ناطقه

عد از شخصیت ما دارد و یک جسم داریم که هدف آن از یک جهت  است و از مثل  تولیدآن ب
عـد کـه هـر دو ابعـاد        . جهت دیگر بستر و ابزاري است براي اسـتکمال روح       بـه غیـر از ایـن دو ب

همـی مطـرح           حقیقی انسان اس   همیات و اهداف و ت با دو رویکرد متفاوت، بحثی هم در مورد و
ب جاه و مقـام . ي واهمه دارد ي واهمه است و کارکردي که قوه است که البته این غیر از قوه   ح 

همیات است و نظر به هیچ واقعیتـی نـدارد         که اصالت دادن به اعتباریات و مشهورات است از و .
همی غیر واق    عی است و نباید به فکر برآوردن اهدافی این چنینـی برآمـد و فکـر کنـیم         اهداف و

پـس مهـم   اسـت  گرانقیمـت  سـنگ  چون این شخص رئیس است پس مهم است و یا چون این       
هـا   انـسان سـایه ذهـن   اند و ریشه در      که اذهان بشري ساخته    استو اعتباریاتی   اینها نسبت   است،  

همی نمود  و از این جهت نباید وقت خود را صر        . دارد ا همچنان که عـرض شـد   . ف اهداف وام
کـدام از آن   دو وجه داریم که هر دوي آن دو وجه هدف مخصوص بـه خـود را دارنـد و هـیچ         

 آن نیز حقیقت هدف معلوم است که مجرد استنیست و از آن جایی که روح ما دروغ اهداف 
و تغذیـه  تقویت حق به عنوان یک حقیقت مجرد با نور       روح  .  به نام حضرت حق     است يمجرد
چون هر شیئ با نزدیکی به هـدف  . حق است روح هدفتوان گفت    و از این جهت می     شود مى

 ، هـدف روح اسـت  ونـد داشـود، از ایـن لحـاظ خ    برطـرف مـى   یشها نقصمخصوصی که دارد  
هـاي پـیش آمـده     باشد و جسم از طریق غذا نقص  میهدف جسمبه یک معنا غذا طور که     همان

ي حیـات بـا غـذاهایی کـه      کنـد تـا از طریـق ادامـه     از داخلـی را جبـران مـی   در اثر سوخت و س ـ   
برسـد بـه   ي مورد نیـازش   اگر جسم به غذااز این لحاظ .خورد امکان تولید نسل نیز پیدا کند      می

 و به همین معنا که غذا براى جسم نافع است: توان گفت  و از این جهت می     هدفش رسیده است  
مند شود  که اگر بدن از غذا بهره  و همچنان روح نافع استپس خدا براى   خدا هدف روح است   

بـرایش خیـر   مند گردد،  و از انوار الهی بهرهنزدیک شود  روح هم اگر به خدا  ،  خیر دارد برایش  
عد اصلی ما نیست و ابزاري است براي به فعلیت      دارد ولی از آنجایی که بدن ب     رسـیدن کمـالات

 در »مـن «بـدنِ  . توانـد بـراي مـا اصـیل باشـد      دي خود نمیي روح، پس اهداف بدن به خو        بالقوه
ي من مثل یک عصا است که در اختیار من است و عمـلاً بایـد گفـت       تحقق اهداف نفس ناطقه   
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باشـد بلکـه یـک    اصیل تواند  نمی پس بدن .داردیا نفس ناطقه ابزاري به نام بدن در اختیار     » من«
تواند اصیل باشد هـر   ابطه اهداف بدن نیز نمیواقعیت فرعی است براي نفس ناطقه و در همین ر       
اهـداف طبیعـى و   از این نظر عرض شـد  . شود  چند در جاي خود اهدافی دروغین محسوب نمی       

و ل یاص ـو حقیقـى  کـه   اهـداف روح    بـرعکسِ    .فرعـى ولی اهدافی است    جسمانى دروغ نیست    
 ـ  «: فرماید طور که خداوند در قرآن می     همان. ستاصل ا  ذي خَلَ و الَّـ ی الأَرضِ    هـ ا فـ کـُم مـ قَ لَ
ي فوق  در آیه. ي آنچه در زمین است را براي شما آفرید خداوند همانی است که همه   18»جمیعاً

بدن . خلقت زمین و هر آنچه در زمین هست را فرع وجود انسان قرار داد تا انسان پروریده شود           
  طور کـه طبـق آیـه،     همانشدن روح اوست و بستر پرورش روح است و      انسان نیز براي پروریده   

مخلوقات براي ما است و نه ما براي مخلوقات، بدن هم باید براي روح باشد و نه روح براي بدن 
اسـت  علمی  نافع آن علمِو به همین جهت هدف روح باید هدف اصلی ما باشد و از این جهت         

  .  استحق که همان حضرت برساندروحمان که ما را به هدف 
 علـم نـافع اسـت و اهـداف جـسم هرگـز برابـر بـا         را به حق برساندن ما و جاعلمى که روح    

وقتـی دانـشِ تولیـد الکتریـسیته را دنبـال      . اهداف روح نیست هرچنـد خیـالی و دروغـین نیـست        
نباید فراموش نمائیم که این دانش مربوط به جسم ما اسـت و  برق تولید کنیم، کنیم تا بتوانیم   می

ولـی وقتـی   . رسـاند  نباید جاي دانشی را بگیرد که ما را به خدا میدر رابطه با بدن ارزش دارد و     
خیري در علمی که به کار     »لاینفَْع و اعلمَ اَنَّه لاخیَرَ فى علمٍْ     «: فرمایند  حضرت به فرزندشان می   

نیاید و ما را به هدفمان برساند نیست، مسلمّ حضرت بالأصاله نظر به علمی دارند که روح انسان          
که بر حاصل کند  یرساند، نه علمی که انسان را گرفتار محفوظات و اطلاعات ب  هدفش میرا به

حضرت در نهج البلاغـه  . آن علمی که انسان را به کشتن بدهد چه سود. غرور و تکبر ما بیفزاید   
 که نـادانى وى او  يا دانشمندبس چه 19» رب عالمٍ قدَ قتََلَه جهلُه و علْمه معه لَا ینفْعَه    «: فرمایند  می

هرچند حضرت مرتاض نیـستند کـه   . هد با او بود او را سودى ند که یرا از پاى در آورد و دانش      
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خواهند  کنند می نمیاصل را فداى فرع جایی که هرگز   منکر بدن و نیازهاي بدن باشند اما از آن        
   .ما متوجه علمی باشیم که راه اُنس با خدا را بر روي ما بگشاید

ی  « :اند که از خدا تقاضاى علم زیادکنید و بگوییـد      از یک طرف به ما دستور داده       رب زدِنـ
ع به خدا پناه ببرید و بگوییـد  اند از علم بى  و از طرف دیگرگفته   ،   »علْماً ی  « :اثر و لا ینفَْ اللَّهم إِنِّـ

سٍ لَا تشَبْع و منْ دعاء لَا یسمعأَعوذُ بِک منْ علمٍْ لَا ینفَْع و منْ قَلْبٍ لَا یخشَْ       خـدایا  20»ع و منْ نفَْ
برم از علم غیر مفید و قلبى که خشوع ندارد و نفسى که قـانع نیـست و دعـایى کـه          به تو پناه مى   
ا ذَر  «:  به اباذر فرمودنـد رسول خدا. اند به دنبال علم لاینفع نروید     و گفته . شنیده نشود  ا أَبـ ! یـ

أَنَّ اللَّه نعَت العْلَماء فقََالَ منْ  ل هَنفْعا لَا یم ْلمع یأوُت َکوُنَ قد یقٌ أَنْ یقَلح یهک با لَا یلمِْ مْنَ العم یأوُت
أذَقْانِ   [جلَّ و عزَّ     بحانَ  إِنَّ الَّذینَ أوُتوُا العْلمْ منْ قبَله إذِا یتْلى علیَهمِ یخرُّونَ للْ  سجداً و یقوُلوُنَ سـ

کوُنَ و یزِیدهم خشُوُعاً           بأذَقْانِ ی هرکس : اى اباذر 22»21]ربنا إِنْ کانَ وعد ربنا لَمفعْولًا و یخرُّونَ للْ
به او علمى داده شده باشد که به اشک چشم او منتهى نشود، مسلمّ علم لاینفـع بـه او داده شـده         

هـا داده شـده چـون     هـایى کـه علـم بـه آن     آن: فرمایـد  خداوند در وصف علمـاء مـى  است، زیرا   
  ...شود ها افزون مى برایشان آیات الهى خوانده شود در حال گریه به سجده افتاده و خشوع آن

را بـه مـا   » علـم لاینفـع  «فرمایید در فضاى علـمِ دینـى، راه تـشخیص     پس چنانچه ملاحظه مى  
وقتـى از طریـق سـیر قلبـى و تزکیـه       .در دین درست تحلیل کنـیم را ود اند تا جایگاه علم خ  داده

همیات و مفاهیمِ بى     ر به علم مفید نکنیم، روح ما با وایـن  . شـود  حاصل پـر مـى   لازم، خود را منو
و یـا  »  محکمهیۀآ«کنند که علم سه نوع است یا   تکلیف ما را روشن مىاست که رسول خدا 

هسنَّۀٌ«و یا   »  عادله یضۀُفر« مرسـول خـدا  داریـم  روایت . » قائ      در بـاره مـردى کـه علـم انـساب 
 لـَا   ذَاك علـْم « :دن ـفرمای دانستند، مى دانست و مردم دور او حلقه زده بودند و او را علامه مى          مى

       هملنْ عم نفَْعلَا ی و هِلَهنْ جضُرُّ می .  ِقَالَ النَّبی ُثم   ثَلَا ْلمْا العلـَۀٌ     إِنَّمادفَرِیضۀٌَ ع َۀٌ أوکَم حۀٌ مثۀٌَ آی
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دانـد علمـى اسـت کـه نـه دانـستنش        آن علمى که او مى 23»أوَ سنَّۀٌ قَائمۀٌ و ما خَلَاهنَّ فهَو فضَْلٌ      
شود، بلکه علم واقعى علـم بـه سـه چیـز       براى کسى نفعى دارد، و نه ندانستنش موجب ضرر مى         

اى عادل و یا سنتى قائم، و خـارج از ایـن سـه همـه فـضل          فریضه اى محکم، یا   علم به آیه  : است
اى از آیـات الهـى مـرتبط      یا باید بتوانى با نور آیه پس طبق سخن رسول خدا    . است و نه علم   

اى را بیـابى و در   شوى، و یا واجباتى را بشناسى و دل را در مسیر آن قرار دهى و یا سـنت قائمـه   
  .شوى» توق«عالمَ آن زندگى کنى و صاحب 

ى محکـم خـدا    ابتدا باید انسان آیه و نشانهطبق روایت فوق و بر اساس اتحاد عالم و معلوم،        
 منـور بـه   انـسان به عبارت دیگر باید جان . هاى خدا را صرفا بخواند و بداند که نشانه  شود، نه این  

و حیـوانى را  کننده، که قواى نفسانى  ى عادله یعنى واجبات تعدیل فریضه. عقاید توحیدى گردد 
د و جان ما را موصوف به نمای ما را از افراط و تفریط دور مىکند و   متعادل مى،در فضاى فطرى  

سومین نوع علم، سنت قائمه است یعنى . گرداند، که این دومین نوع علم است      اوصاف الهى مى  
ز علم به حـلال و  باشد تا ما را به توحید برساند و این غیر ا  روشى که بر حلال و حرام الهى قائم  

ها را در وجود خود قائم کند و جان او مستغرق اوامر و     حرام خداست، عالم کسى است که آن      
در اثر این سه نوع علم است که انانیت انسان نفـى گـشته و توحیـد الهـى بـر           . نواهى الهى گردد  

مـوزى  آ حضرت با طرح این روایت خواستند جهت علـم  .افکند ى مراتب وجود او سایه مى  همه
  .افراد مشخص شود تا به اسم علم، گرفتار علم غیر مفید نگردند

ن  ... « :فرماید مى. رود کند که در آخر عمر از یاد انسان مى        قرآن از علمى یاد مى     و منکمُ مـ
کیَلَا یعلمَ من بعد علمٍْ شیَئًا   رِ لمْذلَِ العإِلَى أَر َردسـوى عمـر طـولانى    اى بـه   و از شما عـده  24»...ی

 نـشان   ایـن .شـوند  افراد بعد از علـم گرفتـار جهـل مـى       شوند تا معلوم شود چگونه     سوق داده مى  
 حـضرت   لـذا .خوانـده حـوزه و دانـشگاه آخـر عمـر عـالم نمیـرد        دهد که ممکن است درس     مى

إذَِا وقفََا بینَ یديِ إذَِا کَانَ یوم القْیامۀِ بعثَ اللَّه عزَّ و جلَّ العْ   « :فرماینـد   مى صادق الم و العْابدِ فَ
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               م أدْیبِک لهَـ قْ إِلَى الجْنَّۀِ و قیلَ للعْالمِ قف تشَفَْع للنَّاسِ بحِسنِ تَ طَل  25»اللَّه عزَّ و جلَّ قیلَ للعْابدِ انْ
وجل عالم و عابد را برمى  آن دو در محـضر حـق   انگیزانـد، پـس چـون     در روز قیامت خداى عزّ

شـود بایـست و بـه     شود به طرف بهشت برو، و به عـالم گفتـه مـى          قرار گرفتند، به عابد گفته مى     
  .ها را شفاعت کن خواهى آن جهت حسن تربیت مردم، هر اندازه مى

بعثَه االلهُ یوم «  رسد که طبق روایات مربوطـه  عنایت داشته باشید که عالمى به چنین مقامى مى 
ْۀِ فقَیهاً القدر روز قیامت فقیه برانگیخته شـود و علمـش فراموشـش نـشده باشـد و ایـن آن           26»یام

عالمى است که علمش با جان و قلبش همراه است و در دنیا با چشم دل با حقایق مرتبط بـوده،               
جایى که جاى ظهور چشمِ دل است، او بینا و عالم باشد و لذا قرآن در رابطه با حضور در          تا آن 

برابـرِ آنچـه    هـرکس بـا حـسنه بیایـد ده     27»من جاء بِالحْسنۀَِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها  « :فرمایـد  مت مى قیا
  .گیرد انجام داده پاداش مى

کـس کـه     فوق نفرمود هرکس کار نیک انجام داده چنین و چنان، بلکه فرمـود آن     ي  در آیه 
انگیز سکرات و برزخ، حفظ کنـد،   هاى هول توانسته باشد آن حسنه را در حین گذر از گذرگاه        

ۀِ فقَیهـاً    « :گیرد، و این همانى است که در موردش فرمود         چنین نتایجى مى    »بعثَه االلهُ یـوم القْیامـ
و این عالم، طورى خود را ساخته است که مرگ،     . کند خداوند او را در قیامت فقیه مبعوث مى       

اش نبـوده اسـت، زیـرا قبـل از مـرگ، در        حافظـه گیرد، چون علم او در حد علم او را از او نمى   
    روایـت نـشان   . کنـد   مرگ، انسان هرچه را در حافظه دارد فراموش مى     پیرى و سپس در مواقف

الیقـین   ماند و به بیان دیگـر از علـم   دهد علم او در مقام و مرتبه قلب بوده است که برایش مى    مى
 متوقف نشده، بلکه نور عین الیقین همچنان او الیقین رسیده و در این حد هم     سیر کرده و به عین    

توانـد   حالا این علم در ابدیت او برایش مانده و مى   . را جلو برده تا به حق الیقین نایل شده است         
  .ها بگیرد از آن بهره
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 إِنَّما العْلمْ ثَلَاثـَۀٌ  «:  فرمودند  در مورد روایت فوق که رسول خدا       »عليه تعالی  االله  رضوان«امام خمینی 
کَمۀٌ  حۀٌ مه اشـیاء باشـد کـه مـلازم بـا         مراد از آیت محکمه علم بـه وجهـه    : فرمایند  می »آی نورانیـ
ه است  معرفت ه هـستند، و شـأن      و شأن عقل، ادراك آن جهت  .  اللَّ ه است کـه آیـات الهیـ نورانی 
نات اشیاء اسـت کـه جهالـت مرکبّـه اسـت و سـراب اسـت و باطـل و                   وهم و جهل، ادراك تعی
» آیه محکمه«که  بدان«: فرمایند  و در کتاب چهل حدیث در شرح روایت فوق می        28.حقیقت بى

عبارت است از علم »  عادلهي فریضه«و  .عبارت است از علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه
ت قائمه«و . اخلاق و تصفیه قلوب   و دلیل بـر  . عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب قالبیه» سنّ

اسـت مناسـب بـا علـوم عقلیـه اعتقادیـه       » نـشانه «که به معنى » آیه« ترتیب آن است که کلمه   این
هاى ذات و اسماء و صفات و دیگر معارف است، و سـابقه نـدارد     است، زیرا که آن علوم نشانه     

بدان که بسیارى از  «فرمایند   می ودر جمع بندي   29»که در علوم دیگر به آیت یا نشانه تعبیر شود         
ذکر فرمودند، مثل  ست که بر تقدیرى داخل یکى از اقسام ثلاثه است که رسول اکرم    علوم ا 

 آیـت و علامـت بـه سـوى     علم طب و تشریح و نجوم و هیئت، و امثال آن، در صورتى که نظـرِ   
. آنها داشته باشیم، و علم تاریخ و امثال آن، در صورتى که با نظر عبرت بـه آنهـا مراجعـه کنـیم        

ه یا علم به معـاد حاصـل یـا          » آیه محکمه «وند در   پس، آنها داخل ش    که به واسطه آنها علم به اللّ
ت قائمه«و گاه داخل در  » فریضه عادله «و گاه شود که تحصیل آنها داخل در         . تقویت شود  » سنّ

 آنها با استفادات دیگرى باشد، پـس اگـر مـا را از علـوم      و اما اگر تحصیل آنها براى خود      . شود
 ضـرر و نفعـى   لاّإدند، به واسـطه ایـن انـصراف بـالعرض مـذموم شـوند، و               آخرت منصرف نمو  

یکـى آنکـه   : پس کلیه علوم تقسیم شوند به سه قسمت    .  فرمودند ندارند، چنانچه رسول اکرم   
و این . نافع به حال انسان است به حسب احوال نشآت دیگر که غایت خلقت وصول به آن است

. دانسته و آن را به سه قسمت تقسیم فرمودنـد   » علم«قسمت همان است که جناب ختمى مرتبت        
و . کنـد  رساند به حال انسان و او را از وظایف لازمه خـود منـصرف مـى         که ضرر مى   و دیگر آن  

ها گردد، مثـل علـم سـحر و شـعبده و      این قسم از علوم مذمومه است که نباید انسان پیرامون آن      
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 ي واسطه که فضول اوقات را انسان به د، مثل آنو سوم آنکه ضرر و نفعى ندار     . کیمیا و امثال آن   
 و این قسمت از علوم . ها کند، مثل حساب و هندسه و هیئت و امثال آن       رف بعضى آن  تفریح ص

مکان اشتغال الإ  حتىلاّإرا اگر انسان بتواند تطبیق با یکى از علوم ثلاثه نماید خیلى بهتر است، و     
که فهمیـد کـه بـا ایـن عمرهـاى       انسان عاقل پس از آنها خوب است، زیرا که  پیدانکردن به آن  

 فـضایل  ي تواند جامع جمیـع علـوم و حـائز همـه     کوتاه و وقت کم و موانع و حوادث بسیار نمى       
تر است و خود را به آن مشغول کنـد    کدام یک به حال او نافع،شود، باید فکر کند که در علوم 

 جاویدان انسانِ  ه به حال حیات ابدى و زندگانى   و البته در بین علوم آنچه ک      . و تکمیل آن نماید   
و اولیا امر  تر از جمیع آنهاست، و آن علمى است که انبیا  نافع است، بهتر از همه است و مهم       

و . و آن عبـارت از علـوم ثلاثـه اسـت چنانچـه ذکـر شـد            .به آن نمودند و ترغیب به آن کردند       
ه تعالى   30».الحمد للّ

دارد   ما را از اصلمان باز مىها جهت الهی بدهیم  نتوانیم به آنر  اگهست که   بسیارى از علوم    
شوند چه رسد به علومی مثل سحر که به کلی مخـالف   محسوب میعلم غیرنافع   و از این جهت     

مـا  «شخصى بگویـد  اگر : توان گفت چه گذشت می با توجه به آن   . کند  جهت اصلی ما عمل می    
تـوانیم بـر روي موضـوعات     نمیمطرح شود نظر علمی از کشورمان ایران در جهان  براي آن که    

دینی و مذهبی خیلی وقت صرف کنیم و عملاً با این انگیزه معارف الهی به حاشیه برانـد، مـا را           
همـی  هـدف خیـالى   ها بر خلاف ظـاهرش،      هدفنوع  این  گرفتار علم لا ینفع کرده است و         و و

 غلط نیست ولی وقتی جهت آن الهی کردن هر چند اصل رجوع به علم براي بهتر زندگی   ،است
 ،مقایـسه آید در حالی که صرف  کند نه عقل را و پاي مقایسه به میان می نبود واهمه را تغذیه می 

کـه  تـوان پیـدا کـرد     نمـی   یـک نمونـه هـم   .حقیقـت نـدارد  به خودي خود   نسبت است و نسبت     
 برسـد ولـی اگـر    حقیقتـاً بـه جـایی   دانشمندى به قصد مطرح شدن و درخشیدن درس بخوانـد و      

 به همان ،رسند نتیجه میها به حکم وظیفه به دنبال علم باشند حتماً به  ها آزاد از این مقایسه    انسان
 ـ  به  صالَ هدج و ن ملطانٌم س لْعالْ«: معنایی که رهبري بر آن تأکید دارند که        یل  و من لم یجده ص
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اگـر علـم   ؛دارد  دو طـرف  مـسئله، .اسـت علم، قـدرت  : فرمایند در شرح این روایت می 31» لیهع 
اگـر  و یعنـى ایـن   » صـال « ،توانید سخن برتر را بگوئید، دسـت برتـر را داشـته باشـی     داشتید، می

  .او دست برتر را بر روى شما خواهد داشت نداشتید، کسى که علم دارد،
ودند که بر بقیه استعلاء داشته باشند، کسانی ب  خواستند   نبودند که مى   بزرگان بشریت کسانى  

استعدادهاي درون و بیرون خود را در ذیل بنـدگی خداونـد بـه فعلیـت در آورنـد،         خواستند   مى
اراده شـیخ انـصارى    هیچ وقـت . ها به دنبال بندگی خدا بودند  ولی آن دیدند بزرگها ي آن  بقیه

بـزرگ  مـشهور و  خواسـت    نمـى  نیز بزرگ شود، صاحب کتاب جواهر   نکرده بود که مشهور و    
اگر .  و بفهمانند   را بفهمند  بیت خواستند فقه اهل   مى. باشند» بنده خدا «خواستند   مى شود، فقط 
  .شود کند خوار می یبزرگبر بقیه مردم بخواهد دانا شود خوب است، اما اگر بخواهد  کسى

م که همـان رجـوع   اصلى را رها نکنی هدفخواهند ما در کسب علم،        مى حضرت على 
دانشی که به کار نیاید یعنی ما را به معبود خود : فرمایند هت میبه حضرت حق است و از این ج     

چون هدف اصلی ما قرب بـه خداونـد اسـت از ایـن جهـت در فـراز       . نزدیک نکند، مفید نیست 
أَلۀَِ لرَبک «: قبلی فرمودند  سى الْمف صرا فقط براى خدا بخـواه، چـون همـه چیـز     ي هر چیز»اخَل 

 و بـه  ندارد، همان علمى است که آن را نفع نیـست  نظر   حقیقت   خدا است و علمى که به      دست
: فرماینـد   همان علمی است که گمراهی به همـراه دارد، حـضرت مـی    تعبیر مولی الموحدین  

 گمراهـى اسـت،   نکند،صلاح تو را اعلمى که  32» علمْ لَا یصلحک ضَلَالٌ و مالٌ لَا ینفْعَک وبال «
  . وبال است دهدسود نتو را و مالى که 

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  دهمجلسه 
  آفات علم لاينفع

  الرحيم  الرحمن االله بسم
         رَ القـَولِ مـا نفَـَعَنَّ خیفحْا فَانهْا صنَّ عبْلاتذَه تى ویصو مَتفَه و .   ه و اعلـَم اَنَّـ

قُّ تعَلُّمهفى علمٍْ لاینفَْع، و لاینتْفََع بِ لاخیَرَ حلمٍْ لایع.  
 و از آن يگـذار نفـرو  را  و جانـب آن      ینیـک دریـاب   را  ند من   تلاش کن پ  ! فرزندم

بـدان کـه در   و . مند باشـد که بهترین سخن آن اسـت کـه سـود   ی زیرا  روى مگردان 
اش  آمـوختن علمـى کـه   در خیرى نیـست و  و به کار نیاید، دانشى که سودى نباشد    

  ».باشد شایسته نیست، سودي نمی
سـپس  به فرزندشان نکاتى را مطـرح نمودنـد و   توصیه   در رابطه با     حضرت امیرالمؤمنین 

فحْا     « : فرمودنـد .درا سرسرى نگیرها   آنکه  تأکید کردند    یتى و لاتـَذهْبنَّ عنهْـا صـ م وصـ  »تفَهَـ
بهتـرین کـلام آن اسـت     »فَانَّ خیَرَ القوَلِ ما نفََع«از آن سر متاب زیـرا  خوب بفهم و    مراوصیت  

قُّ تعَلُّمه و اعلمَ اَنَّه لاخیَرَ فى علمٍْ«که مفید باشـد و     حلمٍْ لایِبع نتْفََعلای و ،نفَْعدر کـه  بـدان  و  »لای
اسـت کـه آن   اي  فایـده ملاك خوب بودن یک علـم،      پس .نیستي  خیرمفید نباشد،   علمى که   

ملاحظه فرمائید کـه بـر   . بیاموزيیاد گرفتن ندارد     ارزشکه  را  علم دارد و شایسته نیست علمى       
 امـام علـى  ارزد،  اش مـی   شـود هـر موضـوعی بـه دانـستن           خلاف ایـن سـخن کـه گفتـه مـی          

شد آنچه ما را بـه  عرض قبلاً . سودي نیست ،گرفتن نیست یاد ي  علمى که شایسته  در   :فرمایند مى



 232 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

علـم  کنـد،   شغول می م  ف خیالى اهدابه   مفید است و آنچه ما را        رساند علمِ  میمان   حقیقى هدف
 کـه بـه عنـوان عامـل      علـم ابـزارى اسـت   ،اندرس میمان  آنچه ما را به هدف طبیعى     مضر است و  

  .جهت زندگی در دنیا ضروري است

  علوم قلابی
عد طبیعىملاحظه فرمودید که     قبل   ي  جلسهدر   مان خـدمت   ما یک علم طبیعى داریم که به ب
ارزش . چگونه بدنمان را سالم نگه داریمآموزد  و هر علمی که به ما می مثل علم تغذیه     ،کند مى
 است و به همان اندازه کـه جـسم مـا بـه عنـوان ابـزارِ        ارزش جسم ما  ي   به اندازه  ها  گونه علم   این

استکمال روح لازم است این علـم نیـز لازم و ضـروري اسـت، هـر چنـد در جـاي خـود اصـیل            
 کـه مربـوط بـه     استعلمى و آن عد حقیقى ما مربوط است  علم حقیقى که به ب    نیست، برعکسِ   

جهت این این از و کنیم  پیدا میحق حضرت با اي است که ما  رابطهباشد و مربوط به  میما  جان
همی هم که به هیچ حقیقت و واقعیتـی اشـاره نـدارد علـم     . ها است ترین علم  علم با ارزش   علم و

ها   و براي نسبتکنیم ها علم پیدا مى  مقایسهههى ما ب   گا .مثلِ علمى که براى شهرت باشد     نیست،  
ماشـین بیـشتر از فلانـى    عـدد   فلانـى، دو   «گوینـد  مـى در یک مقایسه    مثلاً  شویم،    ارزش قائل می  

واقعیـت  که هـیچ   است هایی  نسبتنظر به   است، چون    چیز بدى در این امور    نفسِ مقایسه   » دارد
ریـشه در  هـایى کـه    علـم هت باید متوجه بـود در  به همین ج  . خارجی ندارند و صرفاً نسبی است     

  . دهد دارد انسان را به حقیقتی رجوع نمیها  رقابت
به کار نیاید خیري نیست، آیا با توجه به   علمى که   در  ! فرزندم: فرمایند  مى حضرت على 

ري تواند مفید باشد که خی آید می ها به دست می ها که با مقایسه و نسبت       این امر این نوع دانستن    
گري براي عمـل صـالح داشـته     در آن جستجو کنیم؟ علم چیزي است که در ذات خود هدایت          

  تواند مفید باشد؟  باشد، اگر علم چنین باید باشد آیا هر علمی می
ومی است که ما را متوجه قدمت آثار گذشتگان بکند بـدون آن         هاى خیالى عل   از جمله علم  

قـدمت دارد بـه    این کوزه چند سـال این که بدانیم . که عبرتی از آثار گذشتگان نصیب ما نماید   
علمى است کـه دانـستن آن   آید تا خیري در آن باشد از این جهت این همان       تنهایی به کار نمی   

ي مـؤمنین بـا کفـار را در      قرآن مقابله. و در واقع یک علم قلابی است     نیست  بشر ي  هیچ شایسته 
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  إِنَّ فی «: فرماید شود و در انتها می تذکر میجنگ بدر و نصرت الهی را که نصیب مؤمنین شد م    
أَبصار أوُلی الْ رةًَ لبَلع که براي صاحبان بصیرت عبرتی است در این صحن»ذل .  

جمله علوم غیر مفید است، برعکس آن برترى بر دیگران شود از    که عامل استعلاء و     علمى  
ه العْلَمـاء   إِنَّما«: فرمایـد  علمی که خداوند در وصف صاحبان آن می    بـادنْ ع از  1» یخشَْى اللَّه مـ

داستان نحوى و  .در مقابل خداوند در خشیت و تواضع هستند      میان بندگان خدا، تنها دانشمندان      
  :گوید  که میمثنوى مولوى در این باره است بان از کشتى

ــست     ــشتى در نش ــه ک ــوى ب ــى نح   آن یک
  

ــشتى  ــه ک ــاد آن خودپرســت   رو ب   بــان نه
  لا: ز نحـــو دانـــى؟ گفـــتگفـــت هـــیچ ا  

  
ــت نـــیم عمـــر تـــو شـــد بـــر فنـــا         گفـ

  بــان ز تـــاب  دل شکــسته گــشت کــشتى     
  

ــواب   ــاموش از ج ــشت خ ــک آن دم گ   لی
: بان کـرد و گفـت    در کشتى سوار شد، رو به کشتى،داند کسى که علم نحو مى یعنی  نحوى    

اراحـت شـد   بـان ن  کشتى. نیم عمرت باطل شد   : گفت. نه: بان گفت  دانى؟ کشتى  علم نحو مى   آیا
  .دادن باز ماند عمرش باطل شده و از جواب که نیم

ــد   ــى فکنــ ــه گردابــ ــشتى را بــ ــاد کــ   بــ
  

  :بـــان بـــدان نحـــوى بلنـــد گفـــت کـــشتى
ــوى      ــردن بگــ ــنا کــ ــى آشــ ــیچ دانــ   هــ

  
ــت ــوى    : گف ــباحى مج ــو س ــن ت ــى از م   ن

ــت   ــت  : گف ــوى فناس ــرت اى نح ــل عم   ک
  

  زان کـــه کـــشتى غـــرق در گردابهاســـت 
؟ نحـوى  دانی  می نکردشنا: بان به نحوى گفت    ى شد، کشتى   کشتى دچار گرداب   در مسیر راه    

شدن در گرداب  حال غرق شد چون کشتى در     فانی   عمرت   کلِّپس  : بان گفت  کشتى :نه: گفت
شود که باید علمی بیاموزیم که از خود فانی و به حق  مولوي از این به بعد به ما متذکر می. است

  . باقی شویم
ــى ــا بـــدا  محـــو مـ   نبایـــد نـــه نحـــو اینجـ

  
  خطـــر در آب ران گـــر تـــو محـــوى بـــى 

یعنـى  » محـو «. کنـد  نرساند، مشکل تو را حـل نمـى  فناي در حق علمى که تو را به شکوفایى     
علمى کـه  تواند در دریاي زندگی به پیش راند ولی  نفیِ خودخواهی و در آن صورت انسان می     

ت انسان  برد ین میي عمر ما را از ب ها، همه  در سر بزنگاهتر کند را محکممنی .  
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 از طریـق کـه طالـب خودنمـایى نباشـد وگرنـه      نافع باشد   علمِحقیقتا به دنبال    تواند   کسى مى 
نه تنها گردد،  میتحقیر بقیه کند و موجب  تر می و انانیت خود را محکم    ودخواهى  همان علم، خ  

  : گوید ی مولوي در ادامه م.اندازد او را به زحمت هم مى آید بلکه نمى به کار انسان این علم
ــى  ــده اى کــه خلقــان را تــو خــر م   اى خوان

  
  اى این زمان چـون خـر بـر ایـن یـخ مانـده              

ــان      ــانى در جهــ ــه زمــ ــو علامّــ ــر تــ   گــ
  

ــان     ــن زم ــین وی ــان ب ــن جه ــاىِ ای ــک فن ن  
و عالم گرچه تو علامّه این جهان هم باشى و از این جهان خیلى چیزها بدانى، اما این جهان             

شـود و   معنـا مـی   یب ـکه علم به این جهان اسـت، نیـز   تمام علم تو جه در نتیرود و    از بین مى  ماده  
. از آن بهتـر اسـت  وصل نکند جهـل  معبودمان علمى که ما را به نور : توان گفت بدین جهت می 
  : به گفته سنائی

ــستاند    ــه بــ ــو را نــ ــو، تــ ــز تــ ــم کــ   علــ
  

ــار    ــد بـ د صـ ــو ــه بـ ــم بـِ ــل از آن علـ   جهـ
د به جهـت آن اسـت   ن نصایح را محکم بگیرایتأکید دارند انسان  حضرت على این که     

 در دعایـشان در مـورد آن   دانند، همان علمـی کـه رسـول خـدا        که خطر علم غیر مفید را می      
برم از علمى که فایـده   خدایا به تو پناه مى  »اَعوذُ بِک منْ علمٍْ لاینفَْع     اَللهّم انّى « :دارند  عرضه می 

بریم، باید از علمى که فایـده   از شرّ شیطان به خدا پناه مى  است همین طور که      پس معلوم . ندارد
 ـ   ندارد نیز بـه خـدا      از حـضرت صـادق    . گیـرد  چـون خـدا را از مـا مـى         . درپنـاه ب   داریـم کـه 

ب العْلمِْ  طَلَالعْلمْ أَصلُ کُلِّ حالٍ سنی و منتْهَى کُلِّ منْزِلۀٍَ رفیعۀٍ و لذَلک قَالَ النَّبیِ  «: فرماینـد   می
 اطْلبُوا العْلمْ و لوَ بِالصینِ و هو فَرِیضۀٌَ علَى کُلِّ مسلمٍ و مسلمۀٍ أيَ علمِْ التَّقوْى و الیْقینِ و قَالَ         

  ِقَالَ النَّبی لَّ وج زَّ وع رفِۀَُ الرَّبعم یهف سِ و ه ثـُم    منْ عرفَعلمْ معرفِۀَِ النَّفْ  نفَسْه فقَدَ عرفَ ربـ
إخِْلَاص ح العْملُ إِلَّا بِه و هو الْ صا لَا یلمِْ بِمْنَ العم کَلی2».ع  

باشـد، و از    هر مقام بالا و بلندى مـى و نهایتو اصل هر حال و صفت ارزشمند       ي  علم ریشه 
بـراى هـر فـردى از مـرد و زن     علـم  کـردن   طلـب : اند  فرمودهکه رسول اکرماست ت  هج این

و بـاز   . یقـین اسـت   مربـوط بـه تقـوى و تحـصیلِ      علـومِ از علـم،    ، و مـراد     ن واجـب اسـت    مسلما
 بطلبید علم را اگر چه در سرزمین چین باشد، و مراد علومى است که مربـوط بـه        که: فرمایند  می
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و رسـول   .متعـال خواهـد بـود   پروردگـار    نفس باشد، و شـناختن نفـس موجـب معرفـت    ت  معرف
و سپس . کسى که نفس خود را بشناسد البته خداى خود را شناخته است      :  فرموده است  اکرم

 وظائف تو مؤثر باشد، و آن علوم تو باد علومى را یاد بگیرى که در اصلاح اعمال و تصحیح          بر  
 در  و حـضرت صـادق  .شود مربوط به اخلاص است که بدون آن عملى صحیح و قبول نمى        

 الَّذي   و هو العْلمْ  لَا ینفَْع  نعَوذُ بِاللَّه منْ علمٍْ    قَالَ النَّبیِ «: فرمایند   می ل رسول خدا  ادامه از قو  
إخِْلَاصِ   ى که نافع نباشد، و  ملبرم به خدا از ع     پناه مى : اند   فرموده رسول اکرم  »یضَاد العْملَ بِالْ

  .خلاف اخلاص نتیجه دهدى است که اخلاص نیاورده و بلکه بر ملآن ع
حالات روحانى در اثر توجه و علم به اسـماء و صـفات الهـى بـراى انـسان حاصـل شـود، و              
مقامات معنوى در نتیجه علم یقینى و شهود جلال و جمال حق برقرار گردد، و تکمیـل نفـس و            

     چـشمه   مقامـات کـه از علـم سر    هـر فـردى در اثـر ایـن حـالات و        تقویت روحانیـت و انـسانیت
 حالات و مقامات و بلکه نتیجه و نهایت آنها   حقیقت توان گفت  و مى . شود د متحقق مى  گیرن مى

و علـومى کـه بـراى تعیـین وظـائف لازم انـسان و بـراى تربیـت و         . همان علم و اطوار علم است  
  :تهذیب و تکمیل نفس بایستنى است، سه مرتبه دارد

راه سعادت و در ادامه وظائف بندگى شدن از موانع و ضررها و خطرهایى که در   آگاه -اول
 تکالیف و وظائف لازم که از جانب پروردگار متعال کند، و دانستنِ برخورد مىها  ها با آن انسان

باشـد، ماننـد    ، و این قسمت شامل همه وظائف عملى بنده مـى  لازم و واجب است شود تعیین مى 
 عبارت است  احکام بندگى آداب و.اب معاشرت، آداب تجارت و معاملات آداب زندگى، آد  

و این قسمت از علـوم در  .  آنچه براى انسان واجب یا حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است           از
  .زنى لازم و تحصیل آنها واجب است و  اول براى هر مردي مرتبه

باشـد کـه     مـی  باطن از صـفات رذیلـه  ي  تهذیب اخلاق فاسده از قلب و تزکیه    ي   مرتبه -دوم
دادن و طهارت و روحانیت  هاى انسانیت، و صفا    ادن دل با صفات حمیده و خوي      د  آرایش همان
گـرفتن آداب و احکـام و وظـائف    لوم مربوط به این قـسمت پـس از فرا  و تحصیل ع   . است قلب

ظاهرى، براى هر فردى از زن و مرد لازم است، و کـسى کـه در مقـام تکمیـل نفـس و تقویـت               
هــا و  از آلــودگیبایــد خــود را خواهــد   خــود مــىروح بــوده و حقیقــت انــسانیت را در وجــود

 . و عملا این قسمت را طى کند   باید علماً   و   دارد  نگهارشدن به صفات حیوانی     ها و گرفت   تاریکی
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 به قواى نفسانى و صفات و اطوار و حـالات  تابرگشت این قسمت به شناخت نفس است     البته  و  
جـا   ال خود را تشخیص بدهد، و در اینخوشبختى و سعادت و کماز آن طریق آن آشنا شود، و  

گردد، و تحقیق و تعمق در ایـن قـسمت انـسان را بـه       می نخست از سیر روحانى شروع       ي  مرحله
و سـزاوار  . کنـد  مرحله شناخت پروردگار نزدیک نموده، و باب معرفت رب متعـال را فـتح مـى        

  . به دست آورددور باشد بسیار هاي چه در سرزمیناگررا این قسمت از علم انسان است 
 مربوط به حقائق و معارف الهى اسـت، و در اینجـا شـناخت پروردگـار           علومِ ي   مرتبه -سوم

، و کمـال و نورانیــت و  گــردد مـی متعـال و معرفــت بـه اســماء و صـفات و افعــال الهـى حاصــل     
و در این مرتبه حقیقت توحید و اخلاص . گردد روحانیت نفس با این علوم و معارف تکمیل مى

شود، و در اثر توجه کامل و اخلاص در اعمال و عبادات؛ ارتباط حقیقى           نسان حاصل مى  براى ا 
  .گردد میو لقاء معنوى با پروردگار مهربان متحقق 

و اعلمَ أَنَّ قَلیلَ العْلمِْ یحتَاج إِلـَى کثَیـرِ   «:  در ادامه آن روایت دارند کـه     حضرت صادق 
أَنَّ علمْ ساعۀٍ      لِ لمْالع         مرْی ه، قَالَ عیسى ابنُ مـ راً   یلْزمِ صاحبه استعمالَه طوُلَ دهرِ ت حجـ  رأَیـ

کتْوُب منْ لَا یعملُ بِما یعلمَ مشئْوُم علیَه طَلَب ما لـَا             م هناطلَى بإذَِا ع کتْوُب اقْلبنی فقََلبَتُه فَ م هَلیع
لٍ    دود علیَه ما علم أوَحى اللَّه تعَالَى إِلَى داود        یعلمَ و مرْ    إِنَّ أهَونَ ما أَنَا صانع بعِالمٍ غیَرِ عامـ

س إِلَى اللَّه سبحانَ   َلی کْريِ وةَ ذلَاوح نْ قَلبِْهم ج شدَ منْ سبعینَ عقوُبۀً باطنۀًَ أَنْ أخُْرِ ه طَرِیقٌ بعِلْمه أَ
ضـْوانِ           یسلَک إِلَّا بعِلمٍْ و العْلمْ زینُ الْمرْء فی الدنیْا و الْآخرةَِ و سائقُه إِلَى الجْنَّۀِ و بِه یصلُ إِلـَى رِ

 در موضـوعى  وقتـی عمل بسیار است، زیـرا   و متوجه باش که اندکى از علم مقتضىِ      »اللَّه تعَالَى 
حضرت  .باید پیوسته و تا آخر عمر خود مطابق آن عمل کند  علم حاصل گشت، مى   براى انسان   

پــس آن را ! ســنگى را دیـدم کـه روى آن نوشــته شـده بـود مــرا بـر گـردان      :  فرمـود عیـسى 
کسى کـه بـه علـم خـود عمـل نکنـد، تحـصیل        : برگردانیدم، در طرف دیگر آن نوشته شده بود    

کند، زیـرا   حال دانسته است به ضرر او برگشت مىه کردن علوم براى او شوم است، و آنچه تا ب     
  .علمى که برابر با عمل نباشد براى صاحبش وبال خواهد بود

عمـل معاملـه    کمترین چیزى که با یک عالم بى: خداوند متعال به حضرت داود وحى فرمود      
 نمـایم، و ایـن   ست که حلاوت و لذت ذکر و مناجات خود را از دل او خـارج مـى    ا کنم این  مى
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و باید متوجه شد که راهى براى سلوك به سـوى    .براى او از هفتاد عقوبت باطنى شدیدتر است       
هـاى    عالم نشده و از نـشانى د علم و تا انسان به وظائف خو   ي  خداوند متعال نیست مگر به وسیله     

پـس علـم در   . ؛ نخواهد توانست ایـن راه را سـیر کنـد        گشتهراه و از خصوصیات سلوك آگاه ن      
یوى و از نظر ظاهر زینت انـسان اسـت، و از لحـاظ معنـى و حقیقـت؛ او را بـه سـوى                   دن زندگىِ

  .بهشت سوق داده، و به مرحله رضوان و خوشنودى پروردگار متعال هدایت خواهد کرد
بایـد قـدم برداشـته و مطـابق      دانستن مانند دیدن است، و همین طورى که پـس از دیـدن مـى     

، دانستن نیز باید به خاطر عمل بگیریم و نتیجه اییمستفاده نم اه و از دید  نیم عمل ک  ایم  آنچه دیده 
علم به آداب و احکام و قوانین الهى وقتى نتیجه . کردن و اجراء نمودن و تحقق پیدا کردن باشد

و آشنا شـدن و آگـاهى از ابـواب و فـصول علـم اخـلاق       . بخش است که مطابق آنها عمل شود   
و علوم مربوط .  در تهذیب و تزکیه نفس کوشش شوددهد که به مقتضاى آن    هنگامى فایده مى  

کنـد   به حکمت و معرفت و حقایق الهى در صورتى ارزش داشته و حقیقت و صـحت پیـدا مـى           
پس صحت و واقعیت . دکه در نفس انسانى رسوخ و تحقق یافته و به مرحله شهود روحانى برس     

 عمـل  ي  چنان که بـه مرحلـه  ست و ا کردن آن یافتن و اجراء   شدن و تحقق    عملى هو ارزش علم ب   
د؛ هرگز مورد اعتمـاد و اعتبـار قـرار نگرفتـه و از سـهو و خطـا و اشـتباه و انحـراف مـصون             نرس

شخص طبیب وقتـى از  . در علوم طبیعى و ادبى و ریاضى نیز این معنى جارى است         . نخواهد بود 
لـم او در نظـر   کند که مطابق دانسته خود عمل نماید، و در ایـن صـورت ع       علم خود استفاده مى   

و    «: فرماینـد   حضرت در ادامه مـی .دیگران نیز اعتبار و ارزش پیدا خواهد کرد      الم حقـّاً هـ و العْـ
   لتَـُهادعم و نَاظَرَتُهم و انُهسلَا ل اهْتقَو و قُهدص ۀُ ویالزَّاک ه ادرَأو ۀُ وحالالص الُهمأَع نْهقُ ع ط  و الَّذي ینْ

نْ کـَانَ             طْلُب هذَا العْلمْ فی غیَرِ هذَا الزَّمانِ مـ کَانَ ی َلقَد و اهوعد و لُهاوَتص     و کنـُس قـْلٌ وع یـهف 
       َشی کنْ ذَلم یهف س َنْ لیم موْالی هبإِنَّا نَرىَ طَال ۀٌ وْخشَی و اءیح ۀٌ وکْم ح   مال یحتـَاج إِلـَى   ء و العْـ

           ةٍ وادإِر ۀٍ و حٍ و حلمٍْ و صبرٍ و قنََاعۀٍ و بذلٍْ و الْمتعَلِّم یحتَاج إِلـَى رغبْـ ُنص شفَقَۀٍَ و قٍ و عقْلٍ و رفِْ
ظ و حزمٍْ   ،و عالم حقیقـى کـه سـزاوار اسـت از او اسـتفاده بـشود       3» فَرَاغٍ و نسُک و خشَیْۀٍ و حفْ

 او از مقام او آگاهى بدهد، نه زبـان  کسى است که اعمال صالح و پاك و درستى و پرهیزکارىِ  
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نمودن او که ایـن معـانى از مقـام و     کردن و ادعا   با دیگران و نزاع    تقابلکردن و    و بحث و جدل   
و در زمان گذشته کـسى در طلـب علـم و تحـصیل آن بـود      . مرتبت حقیقى او نشان نخواهد داد 

 توأم بـا خـوف پیـدا نمـودن،     شد با عقل و عبادت کردن و حیاء داشتن و خشوعِ           مىکه متصف   
و . هـا نیـست   کنند که چیزى از ایـن صـفات در وجـود آن    ولى در زمان ما کسانى طلب علم مى      

شخص عالم نیازمند است به عقل داشتن و نرم و ملایـم بـودن و مهربـانى و خلـوص و صـفا در               
 طالب علمو شخص .  صبر و بردبارى و بذل علم و دست باز بودنرفتار و کردار و حلیم بودن و

 خاطر و عبـادت و بنـدگى و خـشوع    باید داراى صفات علاقه و شوق و تصمیم و فراغت       نیز مى 
توأم باخوف و محافظت بر وظائف و حفظ مطالب و احتیاط در امور باشد، تا بتواند در تحصیل       

  .رجا و استقامت داشته باشدعلم توفیق پیدا کرده و در این راه پا ب
حـضور در   مـا را از : آورد، ثانیـا  غـرور مـى  : اولاًهمان علمی اسـت کـه      علمى که نفع ندارد     

 بـه نفعـش بـود چـون      دانـست   نمـی  اگـر شـنا      حضرت نوح فرزند  . کند غافل مى محضر حق   
  : به گفته مولوي. یافت  و نجات میشد  مىسوار کشتى حضرت نوح رفت مى

ــنا  ــاموختیکاشــــــــکی او آشــــــ   نــــــ
  

ــی    ــشتی دوختـ ــوح و کـ ــع در نـ ــا طمـ   تـ
ــدي     ــل جاهــل ب یکــاش چــون طفــلْ از ح  

  
ــادر زدي  ــگ در مـ ــا چـــو طفـــلان چنـ   تـ

که انسان را گرفتار غـرور کنـد و او را از بنـدگی خـدا دور نمایـد، علمـی اسـت کـه         علمى    
را  خـود  دنبـال چنـین علمـى رفـت عمـر     دانند و اگر انسان،    حضرت آن را شایسته آموختن نمی     

که علم   است و عملاً این آن علمی است که ما را از علم حقیقی باز داشته، در حالی           تلف کرده 
  . کند میوصل و حقایق عالم را به واقعیت ا مفید علمى است که م

 تا مفید یا مضر بودنِ موضوع نیز  خواهید چه مى آموزي    از علم باید روشن شود که شما      ابتدا  
خواهید فقط انبار اطلاعات  مىبه جاي رسیدن به بصیرتی لازم،  آموزي    اگر با علم  . روشن گردد 

خواهیـد بیـشتر    مـى آموزي غیر مفید است، باید بـراي خـود روشـن کنیـد       ، مطمئناً این علم   شوید
متـر اسـت و اسـم ایـن نـوع دانـستن را       چنـد   بدانید این پـرده تنها بدانید یا بیشتر ببینید؟ مثلاً اگر      
در حالی کـه  را به واقعیت رسانده است   شما ،ر کنید که این علم    دانایى بگذارید و آن وقت فک     

هــا و  اگـر اســم تمـام کوچــه  . ایــد ، خــود را فریـب داده ایــد بینـشى پیــدا نکـرده  بــصیرتی و هـیچ  
شـوید و تمـام مختـرعین و مکتـشفین را     اطلاعـات  المعارف  ةشهر را بدانید، اگر دائر    هاى خیابان
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و بصیرت بینش  و دانش استتماماً ها  اید، چون این نگذاشته وقدمى جلها  با این داناییبشناسید، 
  : به گفته مولوي.  تا ما را به جایی بالاتر از آنچه ظاهر است برسانندنیست

ــاره ــى پـ ــان   دوزى مـ ــن دکـ ــى در ایـ   کنـ
  

ــان      ــد دو کـ ــو باشـ ــانِ تـ ــن دکـ ــر ایـ   زیـ
ــار    ــاه کامکــــــ ــسل پادشــــــ   اى ز نــــــ

  
  دوزى ننــــگ دار بـــا خـــود آ، وز پـــاره   

اي اسـت کـه مـا را بـه چیـزي       ، چـون اطلاعـات پراکنـده    دوزى است  ها پاره  دانشبعضى از     
قـدر  چ آخرین مدل ماشـینى کـه در بـازار آمـده سـرعتش     این که بدانیم  مثلاً  کند    راهنمایی نمی 

ممکـن اسـت بفرمائیـد    . کنـد  دوزي است که ما را از حقیقت خود غافل می  ، یک نوع پاره   است
که باید عنایت داشته باشید اگر خود را در ایـن نـوع     در حالی د نیست  ب دها را بدان   اینانسان  اگر  

چـون تفـاوتی بـین آن علمـی کـه      . شـوید  می غافل  انخودتحقیقت  از  ها جستجو کردید،      دانش
علم . اید دهد نگذاشته دهد با علمی که صرفاً دانش و اطلاعات به ما می بصیرت و بینش به ما می   

ي اطلاعات پراکنده است کـه   مجموعهدانشى  علم و کند  آگاه مىحقایق برتررا از انسان بینشى  
  : به گفته مولوي. در نزد خود داریم

 ــ ــد او خاصـــ ــوهر یتدانـــ ــر جـــ   ي هـــ
  

  ي جـــوهر خـــود چـــون خــــر   یـــان  بدر
ــه   ــکــ ــم ی همــ ــوز دانــ ــوز و لایجــ   یجــ

  
ــود ــدانخـ ــو ی نـ ــوزي تـ ــا یجـ ــوزیـ    عجـ

ــن     یــــک ولی روا و آن نــــاروا دانـــ ـایــ
  

ــو   یـــک تـــو نین بـــیی نـــاروایـــا روا تـ
ــت   ــه  قیمـ ــر کالـ ــی هـ ــه چدانـ ــست کـ   یـ

  
ــت ــدان قیمــ ــود را نــ ــست احمقی خــ   یــ

  يا هـــــا دانــــــسته   و نحــــــسســـــعدها   
  

ــعدننگــــري ــا تــــو ي ســ ــستهیــ   يا  ناشــ
ــه علـــمجـــان   ــا ا  جملـ   یـــن اســـت یـــنهـ

  
ــه ــدانکـ ــن کــ ـی بـ ــوم در یم مـ ــن دیـ   یـ

دانشجویی که نـسبت بـه خـود و ابـدیت      ولى   هستو پژوهش    استعمارى دانش  انشگاهددر    
ها بزنید تـا ایـن موضـوع برایتـان روشـن       نامه  موضوع پایانسري به. نیست باشد  اش بصیر   زندگی

 ایـن را  »چه شد که مولوى مولوى شـد      «: ید که درباره این موضوع تحقیق کن    بخواهید  اگر  . شود
دانشمندان معاصر مولـوى چـه    «بخواهید تحقیق کنید    ولى اگر   . دانند  یک موضوع غیر علمی می    

بفهمیـد   اگـر در حالی که . پذیرند مىدانند و از شما  موضوع علمی می آن را یک   »کسانى بودند 
اگر تحقیـق کنیـد   . کنید هیچ بصیرت و بینشی پیدا نمیدانشمندان زمان مولوى چه کسانى بودند     

ایـن فـیلم   بررسی کنید است، اما اگر بخواهید   این پژوهش  ،چند نفر از فلان فیلم خوششان آمد      
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آورد ولـی در   این یک کاري است که بصیرت بـه همـراه مـی       نه،   یابار ارزشی و معنوي داشت      
  . شود نگاه پوزیتیویسمی علم محسوب نمی

. بیـاموزي شایـسته نیـست    فایده ندارد    علمى که    :فرمایند مى به فرزندشان  الموحدینامام  
سـوزاند و لـذا    هاي مـا را مـی   دهد، فرصت نوع علوم که هیچ بصیرتی به ما نمیدانستن این  چون  

کنند زندگی خـود   حضرت با این توصیه به ما کمک می. دانستن آن است بهتر ازها   دانستن آن ن
محتوایی به اتمام نرسانیم و گرفتار یک نوع زندگی جزئی نشویم، زندگی جزئـی و هـر             را با بی  

هـا اسـت، زنـدگی هـر      روزي معطوف به نیازهاي جزئی، مثل پولدارشدن و خریـدن و فـروختن   
رساند و زمانی انسان بـا پـوچی خـود     غریزي است که انسان را به پوچی می   روزي یک زندگی    

کـه انـسان بـه پـوچی      باید قبل از آن. تواند زندگی را از سر بگیرد   شود که دیگر نمی     رو می   روبه
دسـت   اي است که از توصـیه حـضرت بـه    ترین نتیجه برسد موقعیت پوچی را بشناسد و این عالی 

کنند کـه بـا تحلیـل زنـدگی هـر       به ما کمک می» علم لا ینفع «ن به   حضرت با توجه داد   . آید  می
روزي و نقد آن زندگی، قبل از آن که تمام زندگی خود را در زندگی هـر روزي دفـن کنـیم،              

وصل کنـد  حقیقت علمى مفید است که ما را به   شود    بدین جهت گفته می   . خود را نجات دهیم   
  . ما را به خود مشغول نمایدنه این که 

همـی بـراي مـا         ما را به خود مشغول می ها   ى از علم  بعض کنـد و یـک شخـصیت مجـازي و و
ایـن نـشان   . مـن دانـشجو هـستم   : و او جواب گفتکیستى؟ سازد اگر از طرف پرسیدید شما       می
ي خدا خود را در این عنوان گم کرده اسـت و بـا ایـن علـم بـراي خـود قـالبی           دهد این بنده    می

علمى کـه  مسلم . کند، تصویري ماوراء این قالب از خود ندارد میساخته و در آن قالب زندگی     
، مفیـد نیـست   منصرف نمایـد،   کند و نظر شما را از حقیقت بندگی     قالب  به یک   شما را محدود    

. فکـر کـردن نـسبت بـه حقیقـت خـود بازداشـته       مـا را از   شـده و  گردن مـا  که وبالاست علمى  
خوانیم، این علم  اي که می محدود کند به همان رشتهي دید ما را       طور که اگر علمی زاویه      همان

تواند علم مفیدي باشد، اگر رشته روانشناسی تمام نگـاه مـا را بـه انـسان، محـدود بـه آن          نیز نمی 
اي به ما نداده چون بسیاري از ابعاد متعـالی انـسان کـه     بیند، بهره اي کرد که روانشناسی می    زاویه

شـود، تـا آنجـایی کـه حتـی          گنجد، نادیـده گرفتـه مـی         نمی در محدوده علم تجربیِ روانشناسی    
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علمـى  : نگرد، در واقع بایـد گفـت   اي قبول دارند که آن علم می       پیامبران را تنها در آن محدوده     
  . تواند علم مفیدي باشد محدوده خودش بکند نمیاسیر  ما رانگاه که 

اش   بشر براي امـور زنـدگی   ایی داریم که به خودي خود به حقیقتی اشاره ندارند، تنها          ه علم
گویند  اش به سامان باشد، این علوم را که علوم اعتباري می ها را وضع کرده تا زندگی زمینی    آن

توان از آن استفاده نکرد، مثل  رساند هر چند در زندگی نمی در ذات خود کسی را به کمال نمی
 ساختمان به چه شکلی بهتـر دوام  ي داند کدام فرش دوام بیشتري دارد، یا پایه    که این آقا می     این

بیـنم ایـن    کـنم مـى   یک سنگ پیـدا مـى   شناسی است     ام زمین   مثلاً بنده که رشته دانشگاهی    . دارد
از دیگـري،   اسـت  تر درشتیکی این بلورین هاى  فرقش این است که دانه سنگ با سنگ دیگر  

گـذارم    مـی »دولومیـت «، هایش ریزتر است دانه گذارم و اسم آن را که مى» گرانیت«اسم این را  
گذاشـتم را بـا   » گرانیـت «من اسمش را  شما چقدر باید درس بخوانید که این سنگى را که    حالا  

هـاي   ه گـویم نـسبت بـه پدیـد       نمـی .  اشتباه نکنیـد   گذاشتم» دولومیت«که اسم آن را     دیگرى  آن  
می را کنم متوجه باشـید ایـن علـوم جـاي علـو      هایی را داشت، عرض می طبیعی نباید چنین دقت 

گـاهی بـه نـام دانـایی، کـار بـه جاهـاي خطرنـاك         . کنـد  نگیرد که ما را متوجه حقایق عالم مـی      
  وسـط قـرآن  ي کلمـه پرسـیم   گیریم، مـثلاً مـی   ها را به بازي می  کشد به طوري که عمر انسان       می

عقلی آن کسی  ي بی آیا ندانستن این علم بهتر است یا دانستنش؟ دانستن این علم نشانه           چیست؟  
و به هـیچ   هاي ساختگی است ها علم این. ت که وقت خود را در این امور صرف کرده است          اس

هـا اسـت و عمـر مـا را صـرف دانـستن سـاخته ذهـن                 ذهـن انـسان    ي  ساختهحقیقتی نظر ندارند،    
به خـاطر یـک    نفر چون یکاند،    اي نسبت به حقیقت نداشته      هیچ دغدغه  کند که   مى ییها انسان

دانـستن   عمر مـا را هـم مـشغول    ،قرآن چیست بداند کلمه یا حرف وسطخواهد   تخیل ذهنى مى  
آیـا ایـن کـه مـا بایـد بـدانیم مبـدأ و معـاد و         . کند که ذهن او آن را سـاخته اسـت      آن چیزي می  

ها چگونه است با این که بدانیم کلمه یـا حـرف وسـط قـرآن چیـست،          سعادت و شقاوت انسان   
آورد؟ علمی مفید است که اگر  ک زندگی به بار می    برابر است؟ آیا این دو نوع دانایی یک سب        

اش  تـرین تـصمیمات   کنـد و در جزئـی   اش حـساس مـی   سراغ ما آمد، نگاه انـسان را بـه سـعادت       
  . آورد گري می علم مفید علمی است که در ذات خود هدایت. آفرینی نماید نقش
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 ! فرزنـدم »لاینفْـَع  رَ فـى علـْمٍ  و اعلمَ اَنَّه لاخیَ«با تأکید بر این که   امیرالمؤمنینحضرت  
تـرین   خواهنـد بفرماینـد علـم مـا بایـد در جزئـی        مـی نفعى نیستبه کار نیاید، بدان در علمى که   

ه  «گري داشته باشد و آن علمـی کـه چنـین نیـست را       تصمیمات ما نقش هدایت    قُّ تعَلُّمـ  »لایحـ
بـرد کـه    وع ما را به این فکـر مـی  بر این موض تأکید امیرالمؤمنین . شایسته نیست اش    آموختن

  . بدانیم هر علمى را هم نباید
شود نیاز زندگی است مثـل ایـن    نگاه ها ها در صورتى که به عنوان ابزار به آن       علماز  بعضى  

هـاي   تـا بـه بهتـرین شـکل بتوانیـد راه        تـان را بـشناسید       هاى محدوده زنـدگى    خیابانباید   شماکه  
م تفـسیر و یـا منطـق از همـین جـنس اسـت، مـا در علـم تفـسیر                رسیدن به خانه را پیدا کنید، عل      

هـایی را کـه مـا را در     هاي رسیدن به معانی و معارف قرآن را پیدا کنیم و در علـم منطـق راه          راه
هـا نـشویم، بـه همـین جهـت در       یـابیم تـا گرفتـار مغالطـه         دارد می   فکر کردن از خطر مصون می     

یعنی منطق » تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فی الفکر   آلۀ قانونیۀ   «: گویند  تعریف علم منطق می   
کاربردن آن ذهن را از خطاي در تفکر  هکردن و ب ابزاري است از نوع قاعده و قانون که مراعات 

کنم باید به این نوع علوم به عنـوان ابـزار       با توجه به این نکات است که عرض می         .دارد نگه می 
 علـمِ ا انتظار باید داشـته باشـیم، در همـین راسـتا بایـد بـدانیم       ه نگاه کنید و به همان اندازه از آن     

 زنـدگی   که بشر به کمک شریعت الهی، بـراي تنظـیم امـور           استیی  قضاوت، علم به قراردادها   
کند ولی انتظـار   کند و آن علم از این جهت به ما کمک می اش تنظیم می    اجتماعی و خانوادگی  

 به حقایق عالمِ وجود عالم شـویم، بـه همـین دلیـل گفتـه      نداشته باشیم در این علم و امثال آن ما   
 نیاز نیست بقیه بـه  اگر به قدر کفایت براى رفع مشکل امور مسلمین قاضى وجود داشتشود   می

 وظیفه دارنـد در حـد تـوان     این کار و به این علم بپردازند ولی در علم توحید چنین نیست، همه      
  . خود به توحید حضرت حق عالم شوند

بندي عرض کرد آن است که بعضی از علوم به خودي خـود و     توان به عنوان جمع     آنچه می 
انـد، مثـل علـم توحیـد و معـاد و امثـال آن و بعـضی از علـوم در عـین آن کـه                  بالذات ضـروري  

ي بنـدگی و قـرب الهـی را بـه مـا       ي طریقیت دارند، مثل علم فقـه کـه طریقـه            اند، جنبه   ضروري
اى کـه ابـزار    و به اندازهدارند  ابزارىي  صرفاً براي زندگی در دنیا جنبهآموزد و بعضی علوم     می

بریم ولی علومی هم هست که اشـاره   نام می » فنون«زندگی هستند ارزش دارند که تحت عنوان        



243 ....................................................................................................................................آفات علم لاینفع

هم انسان        هـا را سـاخته و یـک نحـوه مقایـسه و نـسبت در آن        ها آن به هیچ چیز ندارند و صرفاً و
بـه  کند، مثل این که شما  انسان را زیاد میغرور  د، فقطناى ندار یچ فایدههاین علوم  . نهفته است 

ه شیخ لطف دانى گنبد مسجد آیا مى: فضل فروشی کنید و از او بپرسیدتان    دینی برادر  با گنبـد   اللّ
ها غافـل هـستید؟     و شما بفرمائید چرا از این داناییگوید نه مىهم مسجد امام چه فرقى دارد؟ او  

کنید نیم عمر او بـر فنـا شـده، ایـن همـان علمـی اسـت کـه غـرور              تصور که شما فکر می    با این   
ق اسـت، بـا      اللـّه  هاى گنبـد مـسجد شـیخ لطـف         دانى کاشى  حالا تو که مى   . آورد  می رّ عـ بـرادر   م 

از شـما را  مشکلى در حضور در محضر حق چه تفاوتی دارید؟ و این چه      ،داند ت که نمى  ا  دینی
بـه  زده که از علوم قدسـى غافـل شـد     غرب ساختگى است، بشرهاي  علمها   این علم کرده؟  حل  

  . این نوع علوم مشغول گشت و ما را هم مشغول کرد
بینش بدهـد  بصیرت و  مفید نیستند، علمى مفید است که       ، به خودي خود     هاى ساختگى  علم
وري در محـضر  علم ما را ط ـنوع زیرا آن کند حقایق عالم آگاه را نسبت به و فکر انسان و ذهن   

شـویم   دهد که ما متوجه ربوبیت و معبودیت او و مربوب بودن و عبودیت خود مـی   حق قرار می  
نکـرد   زیـاد در مقابـل حـضرت حـق        انـسان را   تواضـع کـه   علمـى   : توان گفت   و بدین لحاظ می   

در نظـر بقیـه   کـه  م ی ـا با این انگیزه آموختـه را علم آن چون  .  آن هم حجاب اکبر    ،حجاب است 
عمل همـان  . ایم شدهعمل   عالم بیمصداقپیدا کنیم و به یک معنا      ترى   مجللّ »منِ« و   یمبرتر شو 

ایـم و   بندگی و تواضع و دوري از کبر و فخر است و اگر این پیش نیاید از علم خود بهره نبـرده     
ۀِ انتْفـَاعِ   إِنَّما زهد النَّاس فی طَلَبِ العْلمِْ لما یروَ« :فرماینـد   می حضرت امیرالمؤمنین  نَ منْ قلَّـ

بینند علمـاى   علت این که مردم رغبت در طلب علم ندارند این است که مى       4» منْ علم بِلَا عمل   
دسـت   ي تواضـع بـه    وقتی انسان از علـم خـود بهـره   .برند بدون عمل از علم خود نفع و بهره نمى      

کـه   مـشهور اسـت  . کنـد   رشـد مـی  ي استعلاء و برتري ورزیدن بر دیگـران در او           نیاورد، روحیه 
دهـد کـه فـلان     د بعـد آدرس مـی  کـر   عالمی از علماء اهل سنت بحـث مـی        با  شیخ بهایى   جناب  

م کتاب صحیح مسلم است     172صفحه  روایت در    ي  صفحهآن روایت در  اشتباهاً ولی،  جلد سو
پرسـند   گو کجا است؟ مـی  گوید آن شیخ دروغ میو آید   آن عالم اهل سنت فردا می     بوده، 182

                                                 
 .15، ص 1  إرشاد القلوب إلى الصواب، ج- 4



 244 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

کتـاب  جلـد سـوم    172 ي  در صفحه آن روایت  گوید یادتان هست که گفت      مگر چه شده؟ می   
گفـت آن روایـت در    گویـد ولـی دروغ مـی    گویند بله یادمان هـست، مـی   صحیح مسلم بود، می  

ایـن همـان   .  آني در حالی که بحث بر سر روایت بود نه بحث بـر سـر صـفحه      .  بود 182صفحه  
شود و انسان به جاي رسیدن به تواضع و     عمل گرفتارش می    در علمِ بی  استعلایی است که انسان     

یم ي خود بدان  را در حافظهانعلومی که فقط جایش. دور ترى مى مجللّ» منِ«انصاف بیشتر، دنبال    
بـه همـراه   نـور  بـه خـودي خـود    محتویـات حافظـه   گـشا نیـست چـون     مشکل،و نه در قلب خود   

. کنـد  بندد و انسان را گرفتار تحجـر مـی   فعالیت عقل را مى جلو   پنهان است که     جهلِآورد،    نمی
توانـد چیـز خـوبی باشـد ولـی اگـر آن        و ایـن در جـاي خـود مـی        دارنـد    خوبی   ها حافظه  بعضى

 هشـمس تبریـزى ب ـ    ي  اولـین توصـیه   . محفوظات جلو تحرك عقل را بگیرد هیچ ارزشـی نـدارد          
پیـدا کنـد و در حـد محفوظـاتش     د تـا بتوانـد سـیر علمـی     دیگر کتاب نخوان ـ آن بود که  مولوى

را در  » ترمذى«لذا کتاب   . کتاب نخوانم  آمد  حقیقتش دلم نمى   :گوید مولوى مى . متوقف نگردد 
خـدمت  . مرا از آن کار نهی کـرد   فهمید و     شمس ،خواندم و گاهى مى  پنهان کرده بودم    آستینم  

ه تحضرت آی  ،  بروید خودتان را بخوانیـد  دیگر بس است،:بودیم، فرمودند  »اللّه  حفظه«زاده  حسن  اللّ
شویم ماوراء محفوظات و علوم حـصولی   رو می ه با حقیقتی روبمانزدن خود چون از طریق ورق 

بـه  هـا دارنـد ولـى مـا      زنند و از عالم بالا براى مـا حـرف        مى ملائکه دائما با ما حرف    . و مفهومی 
بـا   انـدازیم و  ا نمىجهت قلبمان را به سوى آنه، مانخودذهنی  شدن به محفوظات     جهت مشغول 

 داریـم  از رسـول خـدا  . شویم  ملکوتى محروم مىهاي علوم لاینفع از آن نسیم    شدن به     مشغول
ضوُا لهَا     فى اَیامِ للّه  انَّ  « :اند  که حضرت فرموده   در زندگى شما گـاهى    5»دهرِکمُ نفَحَات الاَ فتَعَرَّ

بـه قـول مـلا    . قـرار دهیـد  هـا   آن در معرض خودتان را رسد به قلبتان مىاز طرف خدا هایى   فحهن
فیکون هکذا الى ان یفتح اللّه بـصیرته و ازال عـن قلبـه       « :فرماید  صدرا در شرح این روایت می     

 یعنـی از طریـق ایـن نفحـات خداونـد            6».حجب الاهتداء و یصیر من جملۀ الراسخین فی العلـم         
ي راسخین  کند تا او را در زمره یگشاید و از قلب او حجاب ها را زایل م    اش را می    بصیرت بنده 
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هاي الهی قرار دهد آن اسـت کـه    شرط آن که انسان خود را در معرض نفحه   . در علم قرار دهد   
  . نظرش را از محفوظات بردارد و قلب خود را در معرض نور حق قرار دهد

  حرف بزنيدبا خدا توانيد  كه مید يهستهمان قدر 
بدلى به ما بدهد » منِ«ا به خودمان بشناساند نه اینکه یک ما رطوري باشد که بتواند علم باید 

بـه طـور مثـال عـرض      . دهـد  بدلى به انسان مـى    » منِ«ها یک    بعضى علم . ما شود   ذهن ي  که سایه 
در پاسـخ  شـما چـه کـسى هـستى؟       ندپرس ـ مـى اش    با توجه به شخـصیت انـسانی      از فلانى   : کردم
اش   حقیقـی ، او را از خـود   ص علمـی او   این یعنـی تخـص    .  فیزیک هستم  من دانشجوي : گوید مى

اُنس داشته باشـیم هـستیم و    با خدا متوانی  که مىيهمان قدرها  انسانحالى که ما     درجدا کرده،   
سـخن بگـوئیم و   خـدا    بـا ماگـر نتـوانی  . حقیقت ما تنها بندگی ما و اُنسی است که با خدا داریـم            

هـایی کـه از    ي احـساس  ان، بقیـه غیـر از احـساس بنـدگی نـسبت بـه خودم ـ      . نیایش کنیم، نیستیم  
هم است  کنیم  خودمان تصور می   وقتـی تخـصصِ علمـی مـا جـاي حقیقـت       .  و واقعیـت نـدارد      و

وقتی انسان نتواند با اُنس با خدا به خدا متصل     . بندگی ما بنشیند، ما را گرفتار سراب کرده است        
بـا اتـصال بـه    اسـت و تنهـا   » عـین الـربط  «چـون حقیقـت وجـودي انـسان     . نیستشود، هیچ چیز  

وم  «توانى بگویى  اى که مى به اندازه. تواند بقاء داشته باشد حضرت حق می     بـه  و»یا حى یـا قیَـ
هم     بقیه.  هستى ؛» لا اله الاَّ اللّه   «توانى بگویى    اى که مى   اندازه تصوراتی که انسان از خود دارد و 
کنـد و   نیستی خود را احساس مـی  و بیند که نیست ، مى رفتها که عقب   ها و حجاب   پرده. است

همى » منِ«یابد که یک عمر با    می دانـد   قرآن اعمال کـافران را ماننـد سـرابی مـی    . برد به سر میو
. آیـد  خورد، شبیه آب است ولی واقعیتی ندارد تنها به خیال بیننـده مـی          که در کویر به چشم می     

ه شیَئاً    و الَّذینَ کفََروُا أَعمالهُم کسَرابٍ      «: فرماید  می ِجدی َلم ه تَّى إذِا جاءح آنُ ماءالظَّم هبسحۀٍ یبقِیع
ه فوَفَّاه حسابه و اللَّه سریع الحْساب       ْندع اللَّه دجو کسانى که کافر شدند، اعمالشان همچون 7» و 

هنگامى که بـه سـراغ   پندارد؛ اما  سرابى است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب مى 
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دهـد؛ و   یابد که حساب او را به طور کامـل مـى   یابد، و خدا را نزد آن مى       آید چیزى نمى   آن مى 
  . خداوند سریع الحساب است

  :گوید مىدر رابطه با این که باید خود را با اتصال به خداوند معنا کرد مولوى 
  آســــمان شــــو ابــــر شــــو بــــاران ببــــار 

  
ــه کــ ـ    ــود بـ ــد، نبـ ــارش کنـ ــاودان بـ   ارنـ

 ناودانآب آید، چون  ریزد روى زمین کارى از او نمى یعنى ناودان که فقط آب باران را مى   
  : گوید در ادامه می.  یا بصیرتبینش در انسان و نه مثل دانش استنیست مثل از خودش 

  آب انـــــدر نـــــاودان عاریـــــت اســـــت 
  

ــت    ــرت اسـ ــا فطـ ــر و دریـ ــدر ابـ   آب انـ
  فکــــر و اندیــــشه اســــت مثــــل نــــاودان  

  
ــى و ح ــمان   و ــر و آس ــت اب ــشوف اس    مک

اید،  امیدوار شدهناودان به آب امیدوار شوید مثل این است که   فکر خودتان   به  تنها  اگر شما     
نمایـد ولـی اگـر بـه     با حق ارتباط برقـرار  تواند خدا را پیدا کند تا قلب از طریق عبادات     فکر می 

    اگـر کـسى   . ایـم  هـم شـده  فکر خود مشغول شدیم و به حق متصل نگشتیم به اسم علم گرفتـار و
ا اگـر مغـرور شـود کـه ریاضـى      . ذهنش منظم شود چیز بدى نیـست       بخواند که  ضیاتریا دان  امـ

ي اُنـس   شود، چون آن را وسیله سواد محشور می    ماند و بی    برایش نمی قیامت   درعلم  است، این   
 د همـه چیـز از  شـوی  گیرد و هـول مـى   وقتى شما را ترس مىاید   آیا تجربه کرده  . با خدا قرار نداد   

این . رود قلبی نباشد و جزء ملکات ما نگردد در فشار سکرات همه میرود؟ علمى که  یادتان مى
ي انسان شـود   ي ما جاي گرفته، علمی که علم عقیده علوم همان علومی است که تنها در حافظه   

 و در قلـب جـاي گیــرد تـا قیامــت همـراه انــسان اسـت، بــر همـین اســاس حـضرت صــادق       
ۀ        «: یندفرما  می اتهمِ یـوم القْیامـ خداونـد مـردم را در روز قیامـت     8»انَّ االلهَ یحشُرُ النّاس علـَی نیـ

ثَ    «: فرماینـد   مىحضرت صادق و کند، براساس نیاتشان محشور می  ۀِ بعـ وم القْیامـ إذَِا کَانَ یـ
إذَِا وقفََا         قْ إِلَى الجْنَّۀِ و قیلَ     اللَّه عزَّ و جلَّ العْالم و العْابدِ فَ طَل  بینَ یديِ اللَّه عزَّ و جلَّ قیلَ للعْابدِ انْ

      م أدْیبِک لهَـ وجـلّ عـالم و عابـد را      9»للعْالمِ قف تشَفَْع للنَّاسِ بحِسنِ تَ  در روز قیامـت خـداى عزّ
شـود بـه طـرف     بـد گفتـه مـى   انگیزاند، پس چون آن دو در محضر حق قرار گرفتند، بـه عا      برمى
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خـواهى   شود بایست و به جهت حسن تربیت مردم، هر اندازه مـى  بهشت برو، و به عالم گفته مى    
  .ها را شفاعت کن آن

بعثَه االلهُ یوم «  رسد که طبق روایات مربوطـه  عنایت داشته باشید که عالمى به چنین مقامى مى 
برانگیخته شـود و علمـش فراموشـش نـشده باشـد و ایـن آن       در روز قیامت فقیه     10»القْیامۀِ فقَیهاً 

عالمى است که علمش با جان و قلبش همراه است و در دنیا با چشم دل با حقایق مرتبط بـوده،               
 و لذا قرآن در رابطـه بـا حـضور    است که جاى ظهور چشمِ دل است، او بینا و عالم  در قیامتی تا  

برابـرِ آنچـه     هرکس با حسنه بیاید ده   11»ۀِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها   من جاء بِالحْسنَ   «:فرماید در قیامت مى  
 .گیرد انجام داده پاداش مى

کس  ، بلکه فرمود آن است فوق نفرمود هرکس کار نیک انجام داده چنین و چنان       ي  در آیه 
انگیـز سـکرات و بـرزخ، حفـظ      هاى هول که توانسته باشد آن حسنه را در حین گذر از گذرگاه   

بعثـَه االلهُ یـوم   « :ى اسـت کـه در مـوردش فرمـود     عـالم گیرد، و این همان چنین نتایجى مىکند،  
و این عـالم، طـورى خـود را سـاخته         . کند خداوند او را در قیامت فقیه مبعوث مى        »القْیامۀِ فقَیهاً 

 قبـل  اش نبوده است، زیرا گیرد، چون علم او در حد حافظه  است که مرگ، علم او را از او نمى        
. کنـد  از مرگ، در پیرى و سپس در مواقف مرگ، انسان هرچه را در حافظه دارد فرامـوش مـى      

ماند و به بیان دیگر از  دهد علم او در مقام و مرتبه قلب بوده است که برایش مى روایت نشان مى
الیقـین  الیقین رسیده و در این حد هم متوقف نشده، بلکه نور عین         الیقین سیر کرده و به عین      علم

 او برایش مانـده  حالا این علم در ابدیت. همچنان او را جلو برده تا به حق الیقین نایل شده است      
  : گوید  با توجه به این امر دقت بفرمائید چرا مولوي می.ها بگیرد تواند از آن بهره و مى

  آب بــــاران بــــاغ صــــد رنـــــگ آورد   
  

  نــــــاودان همــــــسایه در جنــــــگ آورد
فرمودنـد   کردند یا هر کدام دیگرى را تصدیق و تأیید مـى      را رد مى   همدیگر   آیا پیامبران   

 مگـر آن  مدیگر را قبـول ندارنـد  نظرات هاکثرا ولی بقیه . اند  بوده»مصدقَاً بینَ یدیه«و هر کدام  
علمـى  : خواهد بگویـد  مولوي می.  رجوع داشته باشندهاي معصوم   که به سخنان خدا و انسان     
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 ناودانى علمِ چون آورد غرور مىدارد حقیقی نیست و همان علم است که  واکه با علم دیگر دع
له       «: فرمود ،پیامبرى که آمد   هر. است نْ رسـ د مـ قُ بینَ احَـ   هـیچ فرقـى بـین احـدى از     12»لانفَُرِّ

 خواسـتند نـام حـضرت      هرگـاه مـى    پیـامبر اسـلام   . حقیقـت نیـست   و  پیامبران از جهت اصـل      
  .فرمودند برادرم عیسى  را بیاورند مىعیسى

ش متوجه باشد کـه  فرمایند براى اصلاح خود مىبه فرزندشان توصیه  حال حضرت على 
»نفَْعلمِ لَا یی عرَ فَو فراموش نکنیم . اش نرساند، مفید نیست  علمی که او را به مقصد الهی»لَا خی

 عنوان ابزار زندگی دنیایی به رساند و بین علمی که به باید بین علمی که ما را در ابدیت سود می
فکـر نکنیـد اگـر فقـط بـه ایـن       . کند، فرق بگذاریم تا یکی را جاي دیگري ننشانیم ما کمک می  

 ان خودش ـي  بـه انـدازه   باید این علوم ابزاري راشوید مى بسنده کنید، عاقبت به خیر  رسمی  علوم  
  .  ارزش قائل شویدانبرایش

مــا در . کنـد   حقیقــت محـروم مــى یـافتن  دانـستن و  گـاهى زیـاد دانــستن، انـسان را از عمیــق   
هـا   ، با قرآن سالیم هر روز زندگى کنمخصوصه زیارتادعیه و  داریم که با    هاى ائمه  توصیه

فهمیدن آن معـارف را بـه همـراه دارد و     عمیقاین تکرارها و همراه با تدبر همان      ! نماییمزندگى  
  . شود دادن آن معارف در عمل می موجب سرایت

  ايی، نه دانايیدار
هنر انسانِ متقی آن است که عقیده خود را به عمل نزدیک کند و علم وقتی نور است که ما 

رود  نمـى بـه کـار   و دلتـان    دسـت آید که     را به سوي عبادات بکشاند، احوالاتی برایتان پیش می        
مـاز  شـروع کنیـد ن   بسیار خوب، وضو بگیرید، سـجاده پهـن کنیـد   توانید مطالعه کنید،    حتی نمی 

سـجده و نـیم    اسـتغفار کنیـد، برویـد بـه    . بخوانید، قرآن را باز کنید با حال عبادى قرآن بخوانید        
ه«ساعت بگویید    دمِبح لى وى الاَْعبحانَ رببـه  کـه  نبایـد   وقتى انـسان بـه دریـا رسـید دیگـر     . »س

دیگـر نیـاز    انـسان گاهى . باید پیاده شود و سوار کشتى شود. اسبش شلاق بزند که برود در دریا  
حال مطالعه ندارید این را غنیمت  هر وقت . ندارد که بداند، نیاز دارد که از طریق عبادت، بشود         
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تر از معارف الهـی و   تا آماده شوید براي مطالعه موضوعاتی عمیق    . شمارید و به عبادت بپردازید    
  . ن این سیر ادامه یابدشاءاالله آن معارف شما را به عباداتی مناسب خودش وارد کند و همچنا إن

هـاى مـا را    نبایـد همـه انـرژى   که موجب گذراندن امور دنیایی ما باید باشد،  این جهانى   علمِ
مشغول آن هستم چقدر این جهانى است و من      همیشه از خودتان بپرسید این علم که من       . بگیرد

 ي یـد ولـى همـه   ایـن دنیـا بدان  بایـد چیزهـایی در رابطـه بـا     خودم چقدر این جهانى هستم؟ شـما        
   .تان را نباید با دانش این جهانى پر کنید زندگى

مـا را بـه   تـا بتـوانیم سـر مـردم کـلاه بگـذاریم،       آورد  مـی گونه به بار  علمى که زیرکى روباه   
هـا خیلـى بـدجنس هـستند،      بعضى. استهنر نیست، ننگ گونه    روباه زیرکىِ. کشاند هلاکت مى 

معاویـه  . علـم، علـم روبـاهى اسـت       ایـن    .یه کلاه بگذارنـد   توانند سر بق   دانند که مى   چیزهایى مى 
یـک زنـدگى سـالم قابـل اسـتفاده       علمى که ما را غرق حق کند یا به عنوان ابـزارِ         . گونه بود  این

  :  گفت. خوب است،باشد
  زیرکـــــى بفـــــروش و حیرانـــــى بخـــــر

  
  زیرکـــى ظـــن اســـت و حیرانـــى نظـــر    

، دیگـر عـشق و   را صرف امیالش کرد توجه خود   ي    همههمین که انسان با خود است و        ! بله  
همى، بندگى را مى       بندگى مى  که امثال مولـوي  هوشیارى و زیرکى  . میراند رود، این هوشیارى و

الـت، بـا   در ایـن ح ها انسان  به نحو استقلالى نگریستن و عملاًیعنى خود را کنند،    آن را تقبیح می   
هم توجه  نوعاین .دهند  می ن را از دستبی قت و عقلِ حقیکنند  می  زندگىي خودها ها و گمان و 

ها باز کردن، یـک نحـوه    به منِ خود، و خود را و بقیه چیزها را مستقل دیدن و حساب براى آن          
. همى اسـت غیر وو  نگاه واقعى   آن بودن حیران حق  که تنها    در حالی  ها است  گرفتارى در گمان  

حیـرتم را زیـاد     ! خـدایا  13»دنی تحَیراً رب زِ «  است که این بوده    یکى از دعاهاى پیامبر اسلام    
  :گفت. که فقط تو را ببینم و لاغیر! کن

   خیــره گــشتم، خیرگــى هــم خیــره گــشت 
 

   مـــوج حیـــرت عقـــل را از ســـر گذشـــت
یعنى موج حیرت از سر عقل هم گذشت؛ باید با چـشمى بـالاتر از عقـل کـه همـان حیـرت             

توان خیلى از چیزهـا را دیـد،    نمىحاصل از آن و علم  جزیى با عقلِ. رو شد  است با حقایق روبه   
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چون . جب و خودبینى و در نتیجه حجاب نسبت به حق، در آن هستچون بالأخره یک نحوه ع
تا انسان فضل و ولایت خود را ببیند از نظر به حقیقت محجوب است و به همـین جهـت حـافظ         

  : گوید می
ــستی    ــشق و م ــالی ز ع ــک دم خ ــاش ی   اي دل مب

  
ــرو  ــه ب ــستی  و آن گ ــه ه ــستی ب ــتی از نی ــه رس    ک

  معرفــت نــشینی تــا فــضل و عقــل بینــی بــی  
  

  که رستی ات بگویم خود را مبین     یک نکته 
گاه که فضل خود نبیند، و اهـل ولایـت    اهل فضل را فضل باشد بر همه تا آن«: عارفى گفت   

جا  ، زیرا آنوقت که ولایت خود نبینند، که چون بدیدند ولایتشان نماند را ولایت بر همه، تا آن  
د، چون رؤیت حاصل شد معنى ساقط شد، از آن           ود، رؤیت از آن ساقط ب وکه فضل و ولایت ب

  14.»جهت که فضل صفتى است که فضل نبیند، و ولایت صفتى که رؤیت ولایت نباشد
جـایی کـه     و از آنکنـد  علم ایمـانى، ایمـان را حفـظ مـى         . ها علم ایمانى است    بعضى از علم  

کـه ایمانتـان را حفـظ     علمـى داد اصـالت را بـر     باید   باید،  با علم ایمانی حیات می    حقیقت انسان   
جانمـان را سـیاه     علمى که صفحه سفید   ولی آن    علم ایمانى بود     کند، جملات امیرالمؤمنین  

ملاحظـه فرمودیـد   . کنـد  هایى که ما را از حقیقت غافل مـى   دانشهمان  .  است »علم لاینفع «کند  
به پیشرفت  خیلى که به ظاهر پرداختن به علوم پژوهشى و دانشى بودبیشتر در علوم ها  غربىکار  

مـا تـا حـالا نـه میلیـون پـشه       «گوینـد    مى. آید ولی نسبت به درك حقیقت هیچ است         حساب می 
بـا شـناخت   بـالاخره  بفرمائیـد   ممکن اسـت    آیا بشر براي این کار خلق شده؟        ؟  »ایم کشف کرده 

 ولی باید بدانیم اگـر مـسیر صـحیح    شود میها کشف   بیمارىاز  بعضى  علت  ها   بعضى از این پشه   
 توسـط آن  هـا   آن نـوع بیمـاري  زندگی الهی را درست طی کنیم به طور طبیعی ما از نزدیکی به        

آوردن  دست براي بهچقدر انرژى بشر نظر بگیرید که  شما این را در. گیریم ها فاصله می  نوع پشه 
کارگیري معارف نورانی را از   که فرصت یافتن و به    جایی  تا آن کند   صرف مى هایی    چنین دانش 

انـسان در نـوعی دیگـر از    شـد   بـشر مـى  صیرت  و انرژى صرف ب   فرصت  اگر این    .دهد  دست می 
  . نبودها   با این نوع زندگیاش قابل مقایسه  نتیجهگشت که  زندگی وارد می
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آفــت آن تـو هــست و   آفتــى در راه ســعادت!  فرزنـدم :فرماینــد حـضرت بــه فرزندشـان مــى  
اش   و آگاه و هوشیار بـاش، در دانـشی کـه آمـوختن          غیرمفید است دانشی است که    پرداختن به   

  .شایسته نیست، سودي نیست

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  يازدهمجلسه 
   پوچ و علم لاينفعیزندگ

  الرحيم  الرحمن االله بسم
   انفََعلِ مَرَ القْوَنّ خیاَنَّ  . فَا َلماع قُّ         و حلمٍْ لایِبع نتْفََعلاْی و نفَْعلمٍْ لاْیى عرَ فَلا خی ه

هلُّمَتع .  
یتى                 زداد وهنـا بـادرت بوِصـ اىَ بنَى انّى لَما راَیتنُى قدَ بلغَتْ سنّا و راَیتنُـى اَ

جلى دونَ اَنْ افُضْى الیَک بِمـا    الیَک و اوَردت خصالاً منهْا قبَلَ اَنْ یعجلَ بى اَ         
     ض عب کَلیبقِنَى اسی َمى اوِفى جس َضتُأْیى کَما نقفى ر ض فى نفَسْى اوَ أَنْ اَنقُْ

کـُونَ کَالـصعبِ النَّفـُورِ       دث    . غَلبَات الهْوى و فتَنِ الـدنیْا فتََ و انَّمـا قَلـْب الحْـ
  .ء قبَِلتَْه  ما اُلقْى فیها منْ شَىکَالاَْرضِ الْخالیۀِ

و بدان در دانشى کـه سـودى نباشـد خیـرى     . بهترین سخن آن است که سود بخشد   
نیست و علمى که به حقیقت روى ندارد و به حق راه ننماید، آمـوختن آن فایـدتى         

  . ندارد
ستى        ي چون خود را در آستانه    ! هان اى فرزندم   ام را  انیو نـاتو  کهنسالی یـافتم و سـ

م، به وصیت تو شتافتم، و به بیان برخی از خصال پـرداختم، پـیش   رو به افزونی دید  
ام  ا اندیــشهیــ دل بازمانــد و  ســخنِاز آن کــه مــرگ تــاختن آورد و زبــان از گفــتنِ

هـاى نفـسانى و    هاى هوس و خواهش  همچون کالبدم بفرساید، یا برخى از چیرگى      
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ن بر دل تو پیشى گیرد و نفس تو همچون شترى   هاى دنیا پیش از اقدام م      فریبندگى
اى از پنـدهاى خـویش بـر تـو فـرو خـواهم         پـاره - و تربیت نپذیرد   دسرکش رام نگرد  

اي اسـت کـه تخمـى در آن نیفـشانده          چه، دلِ نوجوان همانند زمین آمـاده       -خواند  
اى آن رو هر دانه در آن افکنند پذیر  از این- سرشار از قابلیت و پذیرش است  -باشند  

  .باشد و آن را نیک بپروراند

  زبان یب گفتن سخن و خداوند
 مـرا  هـاى  سـفارش ! فرزنـدم : فرمودند خود سخن یِقبل فراز در حضرت که دیفرمود ملاحظه
انفََع    « است سودمند تو براى رایزی  اب ی در را آن کن تلاش و مگیر سرسرى رَ القْـَولِ مـ  »فَانّ خیَـ

 ایـم  نیامده ما میباش متوجه دیبا که است نکته نیا به دقت با. باشد نافع که است آن کلام نیبهتر
 آن روی ـپ و باشـد  نـافع  کـه  میبـشنو  رای  کلام ـ دنیـا  ایـن  در ایـم  آمـده  مـا  ،بـشنویم  را حرفـى  هر

 ـعل یتعال االله رضوان«ین ـیخم امام حضرت که دیفرمود ملاحظه .میبران زبان بر نافعي  ها سخن : فرمودنـد  »هي
ي بـرا  گفـتن  سـخن  ولـى  نیـست  بـدى  چیز است ما درون در که چه آن ظهارا براى گفتن سخن

 حرکـت  بـه  را آن نافع یانسخن با تنها که باشیم زبانمان مواظب باید همیشه. است بدیی   خودنما
 کـه  طـور  نیهم ـ گفـت،  نبایـد  را ها حرف ازي  اریبس میشو یم متوجه صورت آن در ،میآور در
 لمیف ـ ک ی ـ دنی ـد بـا  کـه  آمـده  شیپ ـ تـان یبرا اوقـات  اهىگ ـ. شـنید  نبایـد  را ها حرف ازي  اریبس
 افکـار  ي ساخته ها فیلم موضوعات دانید مى کهی  حال در شود مى چه فیلم آخر دیبدان خواهید مى

 یـا  و شـود  مـى  موفـق  داسـتان  قهرمـان  ای ـ نـدارد،  بیـشتر  حالت دو و استی  معمول و عادى افراد
 در تـأثیرى  بتوانـد  و باشـد  آن دري  آمـوز  تعبـر  ي نتیجه عموماً که آن بدون خورد، مى شکست
 دنبـال  آخـر  تـا  را لمیف ـ دیحاضر هستید سخنى هر دنبال به چون ولى بگذارد ما انسانیت سازمان

  . دیکن
 اگـر  نیـست  معلوم که حالى در شوند مى عالم بشنوند حرف خیلى اگر کنند مى فکر ها بعضى

 هـاى  چـشمه  ،شنیدنبـسیار  بـا  و باشـد  هم حقیقت یافتن به حریص شود، شنیدن به حریص انسان
ی سخن هر و باشد قتیحق دنبال به دیبا ابتدا از انسان که یحال در .کند فوران انسان درون از فهم
  :مولوى ي گفته به. میباش خودی دروني ها امیپ متوجه دیبا ،نشنود رای سخن هر و دینگو
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ــى    ــد بــ ــه آیــ ــن نکتــ ــاقى ایــ ــان بــ   زبــ
  

  در دل آن کـــس کـــه دارد نـــور جـــان   
 وجـود  متوجـه  مـدتى  از پـس  چـون  کـه  اسـت  ایـن  شاگردانشان به عرفا هاى توصیه از یکى  

 جهـت  نی ـا به و ندینما مأنوس قیحقا آن با را خود قلب و روح کنندی  سع شدندي  معنو قیحقا
 وجـود  متوجـه  کـه  حالـت  آن در زیـرا . کنند متوقف را ها کتاب مطالعه کنند یم هیتوص ها آن به

 جادیا مزاحمتی  قلب ریسي  برا روش همان به تفکري    ادامه شدند،ی  حصول علم روش به قیحقا
 جهـت  از تـا  دیده فرصت خود به کمى دیبا لذا شود، ینم فراهم قیحقا با اُنس امکان و کند یم

 کـه  کنـیم  عادت نباید. گویدب سخن شما با زبان بى وندخدا و کنید حل خدا با را انت مسائلی  قلب
کمُ  إِنَّ« :دندمونفر خدا رسول مگر شود، قیحقا متوجه الفاظ و کلمات با همیشه ما روح رَب  لـ
ضوُا أَلَا نفَحَات دهرِکمُ أَیامِ فی  و نفحـات  تـان  زنـدگى  در بیگـاه  و گـاه  و روزگـار  در 1»لهَا فتَعَرَّ

 هب ـ .دهیـد  قـرار  هـا  آن معـرض  در را خـود  کـه  باشـید  آگـاه  وزد، مى جانتان بر معنوى هاى نسیم
  :مولوى ي گفته

ــر گفــت ــت کــه پیغمب ْــاى نفَح ــق ه   ح
  

ــا انـــــدر ــا نیـــ ــى امیـــ ــبق آرد مـــ    ســـ
ــش و گـــوش   ــات ایـــن داریـــد هـ   را اوقـ

  
ــد در ــین ایـــــن رباییـــ ــات چنـــ   را نفَحْـــ

ــه   ــد اى نفحـ ــما آمـ ــد را شـ ــت و دیـ   رفـ
  

   رفـت  و بخـشید  جان خواست مى را هرکه
 هـیچ  او دیینما یم تصور کنید مى نگاه را طرف وقتى است شده گاهى ،اید کرده تجربه حتماً  

ا  ،نـدارد  خـود  بای  سلوک انوار از توانى هیچ و الهى معارف از معرفتى  او بـا  تمـاس  انـدك  بـا  امـ
 سـکوتش  بـا  او داریـم،  را آرزویـش  کـه  چیزهـایى  آن ي همـه  کنـد  مـى  روشـن  برایتان خداوند

 و صـمت  رکـات ب از و داده قـرار ی   اله ـ نفحـات  معـرض  در را خود چون است، آورده دست به
  :دیفرما یم .است نگذشته سرسرى کرده، یم سکوت دیبا کهیی جا آن سکوت

  بـــــاش رســـــیدآگاه دیگـــــر اي نفحـــــه
  

   تـــاش! خواجـــه وانمـــانی هـــم ازایـــن تــا 
 ،گفـتن  و شـنیدن  بدون کم کم تا ندهى دست از دیآ یم کهي  گرید ي نفحه کن تلاش یعنى  

 وقتـى  باشـید  مطمئن داند، مى و شنود مى است قمطل علیم و سمیع خداوند .دیبرس خدا با اُنس به
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 آن دنبـال  بـه  همواره و گیرد نمى را غیرحق حرف دیگر بشنود سخن حق از که شد آماده دلتان
  :گفت. دیبگو سخن شما با شما درون از خداوند که دیهستی حالت

  اى خـــدا جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام    
  

ــدر آن بــى  ــى  کان   رویــد کــلام  حــرف م
 صـوت  و حـرف  مـاوراء  و شـود  آزاد صـوت  و حـرف  از خواهد یمي  ولوم جهت نیهم به  

  : دیفرما یم: دیبگو سخن
  زنــم هــم بــر را گفــت و صــوت و حــرف

  
ــا ــ کــه ت ــای ب ــر نی ــه ه ــا س ــو ب ــم دم ت   زن

  مـــــــن دلـــــــدار و شمیـــــــاند هیـــــــقاف  
  

ــگو ــد دمیــ ــز شیمنــ ــد جــ ــن داریــ   مــ
 هـا  آن چـون . گویند ىم پیامبران علم ،شود رمنو انسان جان آن کمک به که را علم نوع این  

 ،یرسـم  مِیتعل و درس و کتاب فوق هم خداوند بودند کرده حقیقت گرفتن ي آماده را جانشان
 نـوع  نی ـا به دنیرس راه. ها آن شاگرد شدند عالمَ سانمدر ي همه که آموخت ها آن به چیزهایى

 پـاك  و حرفـى  هر شنیدن از خود کردنآزاد و حقیقت گرفتن براى است جان کردن آماده علم
  :گفت. ثمر بى هاى شنیده از روح نمودن

ــایى   ــدرس مــ ــر همــ ــشوى اوراق اگــ   بــ
  

ــشق در دفتــــر نباشــــد     ــه علــــم عــ   کــ
  : يمولو ي گفته به کند یتجلّ علم نوع آن تا کرد پاك ها یخودنمائ از را خود روح دیبا  

ــام ز گـــر ــذری خـــواه حـــرف و نـ   يبگـ
  

  يکـسر  ی نیه ـ خـود،  ز را خـود  کن پاك
  شـــو رنـــگ یبـــی آهنـــ ز آهـــن همچـــو  

  
  شــــو زنــــگ یبــ ـ ي نــــهیآ اضـــت یر در

  خــود اوصــاف از کــنی صــاف را شیخــو  
  

  خــــود صــــاف پــــاك ذاتی نــــیبب تــــا
ــیب   ــدری نـــــ ــوم دل انـــــ ــانب علـــــ   ایـــــ

  
ع یبـــــ و کتـــــاب یبـــــ اُوســـــتا و دیـــــم  

 تـا  برهـان  هوس و هوا زنگار از را شیخو دل ي صفحه اضت،یر ي لهیوس هب دیگو یم مولانا  
 نیع ،کاست و کم یب رد،یقرارگ برابرش در چههر ،یآلودگ بدون و دست کی يا نهیآ همچون

 بـودن  فکـر  و ذکر در وستهیپ و یخواب کم و دنینوش کم و يرخو کم ،اضتیر. دهد نشان را آن
 وتنهـا  باشـد  یم ـ دنینوش ـ و خـوردن  بـه  نـشدن  مند هعلاق .اضتیر از منظور تر مهم آن از و است

  :گفت .زند لگام درون وسواس و وسوسه بر دتوان یم که ستا یهال یعشق به سالکي بند يپا
ــد ــه پوزبنـ ــشق وسوسـ ــت عـ ــس و اسـ   بـ

  
  کـس؟  سـت  بـسته  را وسـواس  یک ـ نه ور
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 را خـود  ،يدار نظـر  صـفات  آن بـه  گـران ید بـا  سهی ـمقا در کهي  فردي  ها صفت از دیگو یم
 از ست یصفت هرگونه ،اوصاف از منظور. یکن تجربه را شیخو کدستی و پاك ذات تا برهان

 آن از کـه  گـاه  آن. شود یذهن شیتشو و خاطر تعلق موجب و بماند بند در انسان که بد و کین
 امبرانی ـپ بـه  تـو  از شیپ ـ کـه ی  ابی ـ یم دست یدانش همان به شیخو دل در ،يشد آزاد اوصاف

 . شود یم حاصل ياستاد ای يا نوشته به ازین بدون م،یمستق و واسطه یب ،همه نیا و. بودند دهیبخش

  :است سروده نیچن رازیش ي خواجه که استی سخن همان نیا ،" ایانب علوم دل اندری نیب"
ــ ــدس روح ضیف ــاز ار الق ــدد ب ــفرما م   دی

  
  کـرد  یم ـ حایمـس  چه آن بکنند هم گرانید

  
   حکمت و سکوتی  رابطه

 وگرنـه ی  نباش ـ حرفـى  هـر  وی  علم ـ هر دنبال به باش مواظب: فرمودند فرزندشان به حضرت
ي ا  مقدمـه  یا و باشد حقیقتي  سو به باید یا علمى وی  سخن هر رجوعِ رایز .شود مى باطل عمرت

 اسـت  اى مقدمـه  ولـى  نیـست  حقیقـت  خـودش  که عربى زبان مثل. حقیقت به رجوعي  برا باشد
 یـا  بگـوییم  را سـخنى  اگـر . اسـت  حـق  بـا  ارتبـاط  ي مقدمه خودش هم قرآن و. قرآن فهم براى

 گـم  را مقصد که هستیم کارى بى و هسرگشتي  ها انسان نباشد، حق به وصل ي مقدمه که بشنویم
  .ایم کرده

 بـر  رای اله ـ انـوار  اتی ـتجلي  نـه یزم که استی  سکوت نوع آني  معنا به» حکمت «شد عرض
 وجـود  زا را انـسان  کـه  اسـت ی  علـوم  آوردن دسـت  به از بعد نیا و کند یم فراهم نیمؤمن قلب
  : يمولو ي گفته به حالت نیا دري آر. کند یم آگاهي معنو عوالم و قیحقا

  خاموشى بحـر اسـت و گفـتن همچـو جـو          
  

ــى ــو  بحـــر مـ ــو را، جـــو را مجـ   جویـــد تـ
ــارت   ــاب   از اشــ ــر متــ ــا ســ ــاى دریــ   هــ

  
ــه  ــن واللـّـ ــتم کــ ــصواب  خــ ــم بالــ    اعلــ

 بـه  کنـیم  عادت دیبا نیست، علم گفتن،ادیز و شنیدنزیاد و دانستنزیاد در که این به توجه با  
 بـه  میتوانـست  اگر. میآور دست به سکوت با را علم هترینب آن از بعد و مفیدي  ها شنیدن و گفتن

 علـم  سـنخ  از مـا  علـم  شود،ی اله انوار اتیتجلي      آماده ما قلب که میابیب دست سکوت نوع نیا
 بـا  ارتبـاط  از حقیقـت  در است زانیگر سکوت نوع نیا از که کسى .شود یمی  اله اءیاول و اءیانب

 نیا واقع در است، حاضر معنا عالم در کهي ابعاد آن است، مومحر اش يوجود ابعاد نیتر یباطن
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 جـان  صـداى  تـا  بـشنود  و بگوید همیشه دارد دوست جهت نیهم به و است قهر خودش با آدم
 تنهـا  توانـد  نمـى  و نـدارد  ارتبـاط  خداونـد  بـا  نشنید را خود جان صداى که کسى. نشنود را خود
 بـا  رو نی ـا از و دارد فاصله خودش با ونچ کند مى مشغول نحوى به را خود شد تنها وقتى. باشد
  : دیگو یم افراد نیا وصف دري مولو. دارد فاصله خداوند با یعنى خودش جان جانِ

ــق   ــد او ز خلـــ ــالى بمانـــ ــاعتى خـــ   ســـ
  

ــق    ــه حلـ ــا بـ ــد تـ ــشه مانـ ــم و اندیـ   در غـ
 ندتوا نمى چون گیرد مى فرا را او غم ،ییتنها در افتهینی  آگاه خود ابعاد ماوراء به کهی  انسان  

  : دیفرما یم ادامه دري مولو جهت نیهم به. کند خلوت خود با
  شیخــو دامی شیــخو دیصــی شیــخو مــرغ

  
  شیخـو  بـام ی  شی ـخو فرشی  شیخو صدر

  نینـــــــش او بـــــــاي ا زاده آدم گرتـــــــو  
  

ــود در را ذرات ي جملــــــه ــ خــــ   نیببــــ
  قیـــرف خـــوشي ای ستیـ ـن تـــوی کـــ یتــو   

  
ــه ــ بلکـــ ــدر وی گردونـــ ــعم يایـــ   قیـــ

ــخو   ــشناخت شتنیــ ــسک نــ ــآد نیمــ   یمــ
  

ــ از ــدی فزونـــ ــد و آمـــ ــ در شـــ   یکمـــ
ــ را شتنیـــــخو     فروخـــــت ارزانی آدمـــ

  
ــوداطلس   دوخــت دلــق بــر را شیخــو ب

  : اند فرموده که باشد یم یعل حضرت به منسوب که است یتیب همان نیا اعتبار ک یبه و  
مــزْع ــک اتـَــ ــ ــرمْ انَّـ ــغیرٌ  جـِــ ــ ــک و  صـ ــوى فیــ طـَـ ــالمَ انْ ــر العْــ ـ   الاکبْـ

 پنهـان  تـو  نهـاد  در بزرگى جهان که حالى در هستى، کوچک جسم مینه که پندارى مى تو
  .است

 در اسـت  طلبیـده  مـى  کـه  را یىچیزهـا  از بـسیارى  بینـد  مـى  کنـد  رجـوع » خود «به که کسى
 از اسـت ی  کـاف  اسـت،  خداونـد  به اتصال نیع خود ذات در چون !را خدا حتى دارد؛ ش»خود«
 نظـر  اوست،ی  امکاني    جنبه بر حق حضرت یتجل نیع که خود قتیحق به و کند عبور اتیجزئ
  . دینما

 در شود، یم ریدرگ آنها با شان وجدان شدند تنها وقتى چون باشند تنها خواهند نمى ها بعضى
 شـوند،  تنهـا  خودشـان  بـا  اى لحظـه  مبـادا  تـا  کنند مى روشن را تلویزیون خود از فراري  برا نتیجه
 یـا  «یـک  بـا  خـود یی  تنهـا  در انـسان  گـاهى  کـه  یحـال  در نبیننـد  را خـود  وقـت  هیچ خواهند مى
ه  اصـلِ  و مـا  خـالق »  اللـّه  «چـون  کنـد،  مى پیدا خودش با عمیقى ارتباط ،اخلاص سر از گفتن» اللّ
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 بـا  ارتبـاط  نـوع  نی ـا و اسـت  خـود  جـان  جـانِ  تمـام  با ارتباط او، با ارتباط است، ما وجود اصلِ
  .شود یم حاصل» صمت«

: فرمودنـد  اکـرم  رسـول  حـد،  از زیاد تکلمّ و فایده بى تکلمِّ از اجتناب و صمت ي درباره
 نفـوذ  راه خود حد در صمت چون. یابد مى نجات کند، اختیار صمت کسهر 2»نجَا صمت منْ«

 تـر  آسـان  را شـیطانى  خـواطر  زدنکنـار  و شـیطان،  بر سالک ي غلبه و د،بند مى را قلب به شیطان
 اخـْزُنْ  و«: فرمودنـد  اکـرم  رسول لذا .است بزرگ موفقیت یک سالک براى این و سازد مى

 تو زیرا خیر، کلام در مگر نگهدار، را زبانت 3»الشَّیطانَ تغَْلب بذِلک فَانَّک خیَرٍ، منْ الاّ  لسانَک
  .کنى مى غلبه شیطان بر عمل این با

 اسـت،  آورده روى فکـر  و ذکـر  به و گذاشته طلب طریق در قدم که کسى و صادق سالک
 ایـن  در او. اسـت  عبـادت  جهـت  نی ـا از صمت خود و باشد مى عبودى سیر در صمت، حال در

 اخـْزُنْ «: فرمـود  »عليهماالـسلام «مـریم  بـن  عیـسى  .گیـرد  مى قرار ربوبیت حضرت تربیت تحت حال،
انَکسةِ لارمعل قَلبِْک و کعسْلی تُکیب رَّ ونَ فم اءالرِّی ا فضُوُلِ وعکمتـا  کـن  حفظ را زبانت 4» ش 

. کـن  فـرار  یزنـدگ  امکانات ادکردنیز و ریا از و گیرد قرار خود ي خانه در و شود آبادان دلت
 یا بلَى قَالَ اللِّسانِ علَى خفَیفاً الْمیزَانِ فی ثقَیلًا عملًا أُعلِّمک لَا أَ« :فرمود ذرابو هب خدا رسول
قِ حسنُ و متالص قَالَ اللَّه رسولَ  نیـاموزم  کـردارى  و عمل را تو آیا 5» یعنیک لَا ما تَرْك و الْخُلُ

 حـضرت ! مـرا  بیـاموز  خـدا  رسول اى بلى کرد عرض باشد سنگین میزان در و آسان زبان بر که
 لحـاظ  نیبد. است فایده بى هاى حرف نمودن ترك و خلقى خوش و سکوت عمل، آن: فرمودند
 را سـالک  وجودى معایب و نقایص متعال خداى و شود مى حق رحمت جذب ي وسیله صمت،

 در سـالک  بـراى  ایـن  و. نباشـد  او راه سـد  و نگردد سالک سلوك مانع صینقا آن تا پوشاند یم
 رسـول  لـذا  و اسـت  بزرگـى  موفقیـت  گرفتـه،  پیش در که اى مخاطره پر و نشیب و فراز پر سفر
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 متعـال  خداى دارد، نگه خود زبان کسهر 6» عوراته اللَّه ستَرَ لسانَه کَف منْ«: فرمودند اکرم
  .پوشاند مى را او عیوب

 و نفـسانى  مبـادى  تلقـین  تحـت  و گویـد  نمـى  سـخن  که این لحاظ هب صمت، حال در سالک
 کنـار  دو ایـن  تلقـین  تحـت  از را خود و نیست شیطان و نفس تلقین تحت تعبیرى، به و شیطانى،
 طبعـاً  کنـد،  مـى  اقبـال  او سـوى  هب فکر و ذکر با و است حق طالب هم طرفى زا و است، کشیده
 بایـد  آنچـه  و شود، مى باز وى دل بر حکمت ابواب و گیرد، مى قرار ربوبى و لکىم تلقین تحت

 نتیجـه،  در و کنـد؛  مـى  دریافـت  را وجـود  اسـرار  و طریق دقایق و شده تلقین گردد، تلقین او به
 ارزش پـر  بسیار است عنایتى این، و. گردد مى ها لغزش از مصون و تر، وکامل تر سریع او سلوك
موتاً  الْمؤْمنَ رأَیتمُ إذَِا« :ندفرمود اکرم رسول رابطه نیهم در. دردمند سالک براى  وقـُوراً  صـ
إِنَّه منْه فَادنوُا کْمۀ یلقْی فَ ْاو بـه  پس ،دیدید خاصى وقار داراى و صمت در را مؤمنى وقتى 7»الح 
  .شود مى تلقین حکمت او به که زیرا شوید، نزدیک

 گـویى  که زنند مى حرف کم آنقدر ما شیعیان 8» الْخُرسْ شیعتنَُا إِنَّما«: میدار باقر امام از
 ذَلک بلَقَ صمت العْبادةَ أَراد إذَِا إِسرَائیلَ بنی منْ الرَّجلُ کَانَ« :میدار رضا امام از. هستند لال

 و عبـادت  بـه  خواسـت  مى شخصى هروقت که بود چنین این اسرائیل بنى میان در 9» سنین عشْرَ
  : دیگو یم رابطه نیهم دري مولو. کرد مى اختیار صمت سال ده آن، از قبل بپردازد، سلوك
  است وش آهن فم و سنگ چون زبان این

  
  اسـت  آتـش  چـون  زبـان  از بجهـد  آنکه و

   گــزاف  هــم بــر مــزن ار وآهــن ســنگ  
  

ــه ــل روى ز گــ ــه و نقــ   لاف روى از گــ
ــک زانکــه   ــه ســو هــر و اســت تاری   زار پنب

  
ــان در ــه میــ ــون پنبــ ــد چــ ــرار باشــ   شــ

  دوختنـــد چـــشمان کـــه قـــومى آن ظـــالم  
  

  ســـــــوختند را عـــــــالمى ســـــــخنها وز
  

                                                 
 .103 ص ،1 ج الصواب، إلى القلوب إرشاد - 6

 .98 ص ،1 ج ،)الخواطر تنبیه(امور ي مجموعه - 7

 .السان حفظ و الصمت باب والکفر، الایمان کتاب ،2 ج کافى، اصول - 8

 .116 ص ،2 ج الکافی، - 9
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 او که ستینی  علم دنبال به مسلمّ شد مضرّ و دیمف ریغي  ها گفتن خطرات متوجه انسانی  وقت
ه لا    « :فرمایند مى على امام مبنا نیا بر و بکندیی  گفتارها و سخنان نیچن رفتارگ را و اعلمَ اَنَّـ

   نفَْعلمٍْ لاْیى عرَ فَنخواهـد  دی ـمف ستی ـن آن در نفعى که علمى که است این حقیقت! فرزندم »خی 
  بود؟

   حاصل یبی ها دنيشن
ي هـا  گفـتن  و حاصـل  یبي  ها دنیشني    مهلکه از را ما خواستند ینم قیطر نیا از حضرت ایآ

 اهل محافلِ در که خورد یم آن درد به فقط که میباشی  علم دنبال به دیبا چرا برهانند؟ دیمف ریغ
  م؟یکنیی خودنما ،نظر اظهار با میبتوان ایدن

 بیـشتر  حـضرت  ي هیتوص ـ م،یریبگي  جد را آن و کنیم تأمل مطلب این روى که اى اندازه به
ه عمده. کند مى نفوذ جانمان در کـه  نی ـا و اسـت  آن شـناختن  و مفیـد  علـم  به داشتن کامل توج 

  . میبشناس درست کند مى خاکستر را ما عمر که را غیرمفید علم خطرات
علمِ « گرفتـار  مواردي  اریبس در تیبشر غرب فرهنگ ریتأث تحت و امروز جهان در متأسفانه

 گیـر  گریبـان  کـه  چیـزى  اولین است،ی  ندگزی  اصل هدف از غفلت جهت به آن و شده »لاینفَْع
 لـذات  از تـر  یمتعـال ی  هـدف  بـه  که شناختند اى گونه به را زندگى. بود حیات هدفى بى شد غرب
 براى کنند پنهان را خود هدفىِ بى سوء آثار خواستند چون جهت نیا از و ندنداشت نظری  جسمان
 دروني  صدا مبادا تا آمد وجود بهی  یها دانش قیطر نیا از و دندیتراش را ها یسرگرم انواع خود
  »بود؟ چه حیات مقصد پس «:پرسد یم آن از که دنبشنو را خود

اشى به اسلام فرهنگ ي هـا  صـورت  خـلاف  بـر  هـا  نقـش  رای ـز دهـد  نمـى  زیـادى  اهمیـت  نقّ
 و نشـسته  درختـى  ي شـاخه  روى بلبلـى ی  وقتي  آر. ندارند را ملکوت به انتقال قدرت شان یواقع
یی آشـنا  ملکـوت  عـالم  بـا ی  کـس  اگـر  و کنـد  یم ـ ظـاهر  رای  فراوان ـي  ها یبائیز خواند، مى آواز

 -اسـت  هـا  ییبـا یز آنی  اصـل  منبع که - ملکوت عالم به صحنه آن به دادن دل با باشد داشتهي  مختصر
 و کنـیم  نقاشـى  خواند یم آواز درختي  رو که را بلبل آن عکس بیاییم اگری  ول شود یم منتقل

 بلبل آن شکل فقط کهی  نقاش این د؟یآ یمی  نقاش آن از کار چه ،کنیم نصب خود اتاق وارید به
 نـدارد  را طبیعـت  دیـدنِ  هنـرِ  که کسى« نظر اهل از یکى قول به. آن خود نه است درخت روى
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 بـه  شتری ـب و کردم عرض که است سرگرمى همان این و »برد مى خانه داخل به را طبیعت عکس
ــ قیــطر آن از مــا کــه خــورد یمــ آن درد ــ فرامــوش رای زنــدگي امعن  حــضرت سیتنــد. میکن
 جـز  ای ـآ انـد،  گذارده آني  رو بر همی  مختلفي  رهایتفس و ساخته آنژ کلیم را آن که موسى

 حـضرت  ؟اسـت  کرده سرگرم آن با را خود هنرمند ک یکه است مدتی طولانی  سرگرم کی
 هـدف  بـى  ملتّـى  وقتـى . بـسازند  هنرمندانـه  را شانیا سیتند که بودند نیامده این براى موسى

ا  بـزرگ،  کارهـاى . کننـد  مـى  اضـافه  را او غفلـت  هـم  هنرش و علم شد،  و پـوچ  سـاحتى  در امـ
 هـا  آن بـر ی  ق ـیعم ریتـأث  نـد یگو یم ـي  ا عـده  هـم  اگـر . هیچـى  از پر اما بزرگ، بزرگ هدف، بى
  .ریلاغ و ها آنی سرگردان تیحکاي راستا در استي ریتأث گذارد، یم

  دهند یمی ازب را ما کهی يها یسرگرم
ي ا بهـره  دی ـآموز مى که علمى این از آیا: دارند ما از را سؤال نیا واقع در على حضرت

 آن دنبـال  بـه  کـه  یعلم ـ این د؟یبر یم باشد، داشته دیبا انسان ک ی کهي  بلند اهدافي  راستا در
 بلنـد  هـدف  از که ملتى رایز ،نکن دنبال رساند، نمى ،يدار که بزرگى مقصد به را تو اگری  هست
 انـواع  بـا  کـه یی  هـا  دانـش  و دکن ـ یم ـ پنهـان  را اش هدفى بى شهنر و علم کند غفلت خودی  اله

 در امـروزه  مـا  کهي  زیچ شود، ینم محسوب علم و دانش کند، پنهان را مای  هدف یب ها یسرگرم
  . میروئ هروب آن بای غرب فرهنگ
 آخـر  تـا  اول از را مبرپیـا  یـک  زنـدگى  جریـان  قـرآن  چـرا  دیا دهیپرس خود از حال به تا آیا
 ؟میری ـبگ عبـرت  آن از میبتـوان  کـه  شود یم متذکر را آن ازیی  ها قسمت فقط و کند نمى تعریف

 ازیی  هـا  قـسمت  دلیـل  همـین  بـه  وی  سـرگرم  و قصه کتاب نه و است هدایت کتاب قرآن چون
 نـام . اشـد ب داشته بر در ماي  برای  تیهداي  ها نکته که شود یم متذکر را نرسولا گفتار و حرکات

. بمـانیم  غافـل  هدایت از و نشویم اشخاص مشغول ما تا ستین قرآن در موسى حضرت مادر
 گذارند مى مسابقه ها بعضى حالا ،است هدایت از شدن غافل ها، دانستنى ازی بعض به شدن مشغول

 نی ـا بـا  ها نآ! است بوده چه موسى حضرت مادر اسم بدانند که کسانى به دهند مى جایزه و
 وصـل  خـود  زنـدگىِ  پـوچىِ  به کارها این با هم را بقیه و کنند مى اظهار را خود هدفى بى هاکار
 باشـد  شـده  روشـن  زانی ـعزي  بـرا  دوارمیام است؟ هازیچ این دانستن انسان، معنى مگر کنند، مى



263 .......................................................................................................................زندگى پوچ و علم لاینفع

 نیاي    شهیر دیباش فرموده ملاحظه و شد جهان جدید فرهنگ وارد کننده سرگرمي  ها دانش چرا
 نی ـا و آمـد  جهان خیتاري    صحنه به دین از بریده فرهنگ رنسانس قیطر از. است کجا ها دانش
 در انـسان  ؛هایـدگر  ي گفتـه  بـه  .داشـت  همـراه  بـه  را کننده سرگرمي  ها یدانستن خود با فرهنگ
 او. نـدارد ی  گـاه  هی ـتک چیه که است شده  پرت و سرگردان ،نهایتى بى فضاى در جدید فرهنگ
 کـه  اسـت  انـسانى  گشتگى گم آن ي نتیجه و است اومانیسم غرب رهنگف ي بدنه کند یم روشن
  . پردازد مى لاینفع هنرِ و علوم به و خودش به جهینت در. ندارد رفتن براى جایى

 خـود  بـه ی  زنـدگ  صـورت  هـا  یسـرگرم  باشـند،  شـده  جـدا  نی ـد از ها انسان کهی  فرهنگ در
 مـا  حیتفـر  و شوند یم ما» رب «ها آنی  لو میکن یم خلق را ها یسرگرم آن ما که آن با ند،ریگ یم

 وي  مجازي  ایدن در کسره ی و میشو خود یب مان یقیحق خود از و مینباش خودمان که شود یم آن
یی هـا  یسـرگرم  بلکه میکن یمی  زندگ که میستین ما حالت نیا در .مینمائی  زندگ خودمان یِالیخ
 نی ـا بلکـه  کـنم  یم ـ انتخـاب  رای  دگزن ـ کـه  میستی ـن مـا  نی ـا دهنـد،  یمي  باز را مای  زندگ نام به

ي بـاز  حـال  در کنـد  یم ـ فرامـوش  کـه ی  ستیفوتبال مثل دهند، یمي  باز را ما که است ها یسرگرم
 تی ـهو و گرفتـه ي  جد را معالَي  باز ،مدرن انسان رایز است، کرده غلبه او بري  باز چون است،

 نـدارد، ی  سرگرم بهي  ازینی  نید انسانِ .داده دست از است خدای  بندگ همان که را خودی  قیحق
ي بـاز  ،نی ـد معـالَ  در. اسـت  ذکـر  اوي  بـرا  زی ـچ همـه  و شـود  یم ـ ذکـر  مشغول ابدیبی  تفراغ اگر

ي بـاز  خوانـد،  یم فرای  زندگ ماندا به را ها آن و دارد را خود اصخی  تیترب گاهیجا زین کودکان
 هـر  دی ـنباي  ازب ـ جهـت  نیهم ـ بـه  .کند ظاهر را خودی  نید قتیحق تا دهد اجازه کودك به دیبا

 يهـا  یسـرگرم  تیسـرا  دنبـال  بـه  مـدرن  عـالم ي  هـا  يبـاز  کـه  یحال در باشد،ی  زمان هر ویی  جا
 علـوم  از دی ـبا که نیا راز است این. آورد یم بار به غفلت و ستبشرا یزندگ سراسر به کودکانه
 همراه به راي ا انهیاري  ها يباز ،بشري  برا دقت و محاسبه هزاران با کهی  علم کرد، حذر غیرمفید

 نظـامِ  در ناخودآگـاه  کـه  یحـال  در اسـت  طمسلي  باز بري  باز آن در کند الیخ هرکس تا آورد
  . کند یم تیترب را او که هگرفت قراری خاص ییِمعنا

یی تنها به تواند یم ها ساعت فرد و است بخش تیفردي  ا انهیرا يِباز رسد یم نظر به که نیا با
ی جمع مرجع ک یآن،ي  پرده پشت اما ند،یبرگز دارد دوست که راي ا نهایراي باز هر و کند  باز

 را او تـا  سـپرده ي  بـاز  هب را خود که نیا از است غافل او کند، یمي  زیر برنامه فردي  برا که است
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 ا ی ـ وي  ا انـه یرا يِبـاز  بـا  همزبـان  شـد،  نترنـت یا بـه  معتاد ا ی و يباز به مبتلا کهی  کس. کند تیترب
 و سـنت  دري  پـا  کـه ی  فرهنگ ـ زبـان  رد،ی ـگ یم فاصله خود فرهنگ و زبان از و شود یم نترنتیا
  . داردی نید معالَ

 اگـر . کنـد  یم ـ جلوه ارزش با کند سرگرم را او که چیزى هر کرده گم را راه که ملتى براى
 د؟یهـست ی  زنـدگ  از يجدیدي  ها مدل گرفتار اندازه نیا تا شما که دارد فایده چه بگویى آنها به

 را اوي  معنـا ي    همـه  کار نیا با شما رایز. شود یم متورم غضب شدت از گردنشي  ها رگ تمام
 ،کننـد  یم ـ طلـب  رای  زنـدگ  از يجدیـد  مـدل  مـدام  کـه  طریـق  این از ها نیا. يا برده سؤال ریز

ت و دارند یم پنهان را خود گشتگى گم در و کننـد  یم ـ معنـا  هـا  یسـرگرم  همین در را خود هوی 
 را جدیـد  مـدل  و گذاشـت  کنـار  را قبلى مدل که کسى نآ گویند مى کیستم؟ من سؤال جواب

 ایآ است، بعدى مدل دنبال به که است کسى آن پذیرفت را جدید مدل کهی کس آن و پذیرفت
لم «از را ما حضرت چرا که گرفت عبرت دینبا یپوچ و هدفى بى همه نیا از لا ع  ع ی  ذرح بر» نفَْ
  دارند؟ یم

   رمق یبی ها انتخاب
 تـذکر میـی   روا کتـب  ریسـا  و البلاغـه  نهج و قرآن کهی  فرهنگ در حضور نبدو جهان امروز

ــع علــم «هلاکــت در انــد، آن  کــه اســت حــضرت ي جملــه همــان ،ســخني  همــه. اســت» لاینفَْ
 غیرمفیـد  علـم  و مفیـد ي  هـا  علم ستند،ین دیمفی  همگ ها علم: اولاً که کنند بیدار را ما خواهند مى
ى         « فرمایند مى. ندارد گرفتنیاد شایستگى غیرمفیدي  ها علم: ثانیا ،ندهست رَ فـ ه لا خیَـ و اعلـَم اَنَّـ

 نفَْعلمٍْ لاْیقُّ    «. دیاین کار به نکند کینزد هدفمان به را ما کهی  دانش بدان »ع و لاْینتْفََع بعِلـْمٍ لایحـ
هلُّمَبایـد  هـا  نـسان ا زیـرا . بـرى  نمـى  اى بهـره  ست،ی ـن یـادگیرى  ي شایـسته  کـه  علمى آن در و »تع 
 خواسـت  اندلـش  چههر شانیها هوس براساس و دهند جهت ،علم کسب در را خودي  ها ییتوانا

 دی ـبا و اسـت  بـاز  شما مقابل در ها راه ي همه و ندارید کارى هیچ که اى جمعه روز مثل. دناموزین
 انتخـاب  و دینکن نیچن اگر و داردی  همخوان شمای  متعال اهداف با که دیکن انتخاب رای  راه آن
ي بـرا : ثانیـا . گیـرد  مى فرا را شماي  دیشد غم روز آني  انتها در: اولاً ،دیبسپار تانیها هوس به را
 کنـد  غافـل ی  پـوچ  آن از را شـما  کـه  کـارى  هر از و دیزن یم دستي  کار هر به غم آن از رفرا



265 .......................................................................................................................زندگى پوچ و علم لاینفع

 کـه  نی ـا بـا  باشـد،  درختان برگ شمارش ا ی دوستتان به تلفن کار آن اگری  حت. کنید مى استقبال
 غــم آن از فـرار ي بــرای ول ـ باشـد، ی پــوچ و معنـا  یب ـ اریبــسي کارهـا  اسـت  ممکــن کارهـا  نی ـا
 ثمـر  یب ـي  هـا  تگف و گپ دیدان یم که نیا با. دیهست فشار در فطرتتان جانب از چون د،یریپذ یم

 چـون ی  ول ـ کنـد  ینم ـ رفـع  را مـشکل  کارهـا  نـوع  نی ـا از يگـر ید کار هر ا ی دوستان با تلفن در
 از را شـما  کهي  کار بالأخره بود نزده زنگ دوستتان اگر و دیریپذ یم کند یم پنهان اری  هدف یب

 بـه  هـا  نیاي    همه .باشد ها رچهمو رد کردن دنبال اگری  حت ،دیکرد یم دایپ کند آزاد فطرت فشار
 در نظر دیتجدي  جا به و میپسند ینم را خود بودنِ که میا کرده عملي  طور که است آن جهت

 در م،یشو رهای هدف یب نیا رآزا از تا میببند دلی نیدروغ ملع هر به میشو یم حاضر ،خود کار
  نی ـا علـت . ابـد یی ی رهـا  فاجعه از فاجعه علت به زدن دامن قیطر از تواند ینم کس چیه هک یحال

 ي ادامـه  بـا  ای ـآ حـال  نداشت، قرار یانسانی متعال اهدافي  راستا در که بودیی  ها انتخاب فشارها
 تـن  رمقـى  بـى  انتخـابِ  و گـزینش  هر به و میشو رها فطرت آزار از میتوان یم ها انتخاب نوع آن
   م؟یده

ی زنـدگ  در ضرورت یک عنوان به و داد نشان زندگى صورت به را خود ما، هدفىِ بى وقتى
ي دی ـمف ری ـغ علـمِ  هـر  بـه  »ارزد یم اش دانستن بهي  زیهرچ «که نیا اسم به  انسان گرفت،ي  جا ما

 تنهـا  نـه  کـه  دیشـو  یم ـ رو هروب ـ ییهـا  تخـصص  و علـوم  بـا  شما رابطه نیهم در و دنک یم رجوع
 است، هلاکتي واد در بشر سقوط انعکاس بلکه ستینی متعال قیحقا فهم و درك در تخصص
 .اسـت  یخـال  ي سهیکي    دهانه بر زدن محکم ي گره مثل پوچي  کارهاي  برا بزرگي  ها تخصص

  : يمولو ي گفته به
ــشاد در ــده گـ ــا عقـ ــشت هـ ــو یگـ ــپ تـ   ریـ

  
  ریــــگ بگــــشاده دگــــر چنــــد ي عقــــده

ــر کــان يا عقــده     ســخت ماســت يگلــو ب
  

ــه   بخــت کیــن ایــ یخــس تــو یبــدان ک
ــاع حــــد     ریــــگ دانــــسته عــــرض و انیــ

  
ــد ــود ح ــه دان را خ ــود ک ــز نب ــگز نی   ری

ــون   ــدان چ ــد یب ــود ح ــز خ گر نی ــد   زیح
  

ــا ــه ت ــ ب ــد یب ــ در ح ــاك يا یرس ــب خ   زی
ــول در عمـــر     رفـــت موضـــوع در و محمـ

  
ــ ــص یبـ ــر رتیبـ ــسموع در عمـ ــت مـ   رفـ

ــر   ــیدل هــ ــی لــ ــهینت یبــ ــ و جــ ــر یبــ   اثــ
  

  نگــــر خــــودي  جـــه ینت در آمــــد باطـــل 
  یصــــانعي دیــــند یمــــصنوع بــــه جــــز  

  
ــر ــق بـــــ ــ اسیـــــ ــانع یاقترانـــــ   یقـــــ
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ــر ــان گـــ ــدل را او دخـــ   آتشـــــست لیـــ
  

ــ ــا دخــان یب   خوشــست آتــش آن در را م
ــه   ــا خاصـ ــش نیـ ــه آتـ ــرب از کـ   وِلا قـ

  
  مــــا بــــه آمــــد تــــر کیــــنزد دخـــان  از

ــد   ــزا صـ ــد فـــصل رانهـ   ظلـــوم آن دانـ
  

ــتیق ــود مـــ ــد را خـــ ــوم آن ندانـــ   ظلـــ
ــد   ــ او دانـــ ــر تیخاصـــ ــوهر هـــ   يجـــ

  
  يخــــر چـــون  خـــود  جـــوهر  انیــ ـب در

  جــــوزی لا و جــــوزی دانــــم یهمــــ کــــه  
  

ــود ــدان خ ــه ین ــو ک ــور ت ــ يح ــوز ای   عج
 مولانـا  سـخن  صـلابت  از میفـزا یب آن بـر ي  زی ـچ بخواهم اگر که استیگو قدر آن اتیاب نیا  

 شیخـو  یهـست  بـه  نـسبت  که یانسان ؟میدار یآگاه زانیم چه خود یهست از ما یراست. ام کاسته
 و زاد و پوشد یم و خورد یم اش زهیغر کیتحر به که است يا مرده او. ستین زنده ،باشد جاهل
باشد خبر با شیخو یهست از که آن  یب ،کند یم لدو.  

  »عليه یتعال االله رضوان«یني امام خمی گله
 کتـاب  کـه  انـد  کـرده  غفلـت  حـد  نی ـا تا نیمؤمن که نیا از »عليه تعالی  االله  رضوان«ینیخم امام حضرت

 و هی ـلغو جهـات  و دی ـتجو و مختلـف ي اه ـ قرائـت ی بررس حد در زین را قرآنی عنی ی اله تیهدا
  :ندیفرما یم و کنند یم گله اند آورده نیپائ هیانیب

 نظر در باید را مهمى بمطل یک دانستى، را الهیه ي صحیفه این مطالب و مقاصد که اکنون«
کمَ و معارف ابواب و شود باز تو بر شریف کتاب از استفاده راه آن به توجه با که بگیرى بـر  ح 
 را آن و باشـى  داشـته  تعلـیم  نظـر  الهـى  شریف کتاب به که است آن آن، و. گردد مفتوح قلبت
 و تعلـیم  از مـا  مقـصود  و. بـدانى  اسـتفاده  و تعلمّ به موظف را خود و بدانى، افاده و تعلیم کتاب
ت  جهات که نیست آن استفاده و افاده و تعلمّ  یـا  بگیـرى،  تعلـیم  آن از را صـرف  و نحـو  و ادبیـ
ه نکات و بلاغت و فصاحت حیث ه و بیانی بـه  آن حکایات و قصص در یا فراگیرى، آن از بدیعی 

لاع و تاریخى نظر  از و نیـست  قـرآن  اصدمق در داخل ها این از یک هیچ بنگرى؛ سالفه امم بر اطّ
 بـسیار  بزرگ کتاب این از ما ي استفاده که این و. است دور مراحلى به الهى کتاب اصلى منظور

 -طـوریم  ایـن  غالبـاً  چنانچـه  -نـداریم  تعلم و تعلیم نظر آن به یا که است همین براى است، کم
. نـداریم  تنـائى اع آن تجویـد  جهـت  بـه  جز لهذا و اجر، و ثواب براى کنیم مى قرآن قرائت فقط
 شویم مى واقف حد همین در و شود، عنایت ما به ثواب که بخوانیم صحیح را قرآن خواهیم مى
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 آن از وجه هیچ به و خوانیم مى را شریف قرآن سال چهل لهذا و کنیم؛ مى قناعت امر همین به و
 نکات با باشیم، داشته تعلمّ و تعلیم نظر اگر یا و. قرائت ثواب و اجر جز نشود حاصل اى استفاده
ه ه و بدیعی اوقـات  و ات،آی نزول سبب و تاریخى جهات بالاتر، قدرى و آن، اعجاز وجوه و بیانی 
ه  از مفـسرین  اخـتلاف  و قرائـات  اخـتلاف  و سـور،  و آیـات  بـودن  مدنى و مکىّ و نزول،  و عامـ

هرَع امور دیگر و خاصه، از غفلت و قرآن از احتجاب موجب ها آن خود که مقصد از خارج ضی 
 در صـرف  را خـود  هـم  ي عمـده  نیـز  مـا  بزرگ مفسرین بلکه. داریم کار و سر است، الهى ذکر
  .اند نکرده مفتوح مردم روى به را تعلیمات باب و کرده بیشتر یا جهات این از یکى

  طانيش شاهکار
  :ندیفرما یم ادامه در امام حضرت
» تفـسير  «معنـى  كلّـى  طـور  به. نشده نوشته خدا كتاب براى تفسير كنون تا نويسنده ی عقيده به

 صـاحب  منظـور  بيـان  آن، به مهم نظر و بنمايد؛ را كتاب آن مقاصد شرح كه است آن كتاب
 نور و است تعليم و هدايت كتاب تعالى خداى شهادت به كه شريف، كتاب اين. باشد كتاب
 آن، آيـات  از آيـه  هر بلكه آن، قصص از قصه هر در مفسر بايد است، انسانيت سلوك طريق
 و معرفـت  طريـق  سـلوك  و سـعادت  طـرق  بـه  نمـايى  راه حيـث  و غيـب  عالم به اهتداء  جهت

» سـبب  «نه است، مفسر فهماند بما را نزول از» مقصد «وقتى مفسر. بفهماند متعلّم به را انسانيت
 بـا  آنهـا  قـضاياى  و حـوا  و آدم ی قـصه  همـين  در. اسـت  وارد تفاسـير  در كه طور آن به نزول
 ذكـر  خـود  كتـاب  در مكـرر  تعـالى  حـق  كه ارض، در آنها ورود تا آنها خلقت اول از ابليس

 و نفـس  معايـب  از چقـدر  بـه  را مـا  و اسـت  مرموز و مذكور مواعظ و معارف چقدر فرموده،
 مقـصود .... هستيم غافل آن از ما و كند مى آشنا آدمى معارف و آن كمالات و ابليسى اخلاق

 يكتـا  و اللَّـه  الـى  سـلوك  كتـاب  تنهـا  كه را، شريف كتاب اين از استفاده هرا كه است آن ما
 خلق و خالق بين ی رابطه ی وسيله تر بزرگ و است الهيه سنن و آداب و نفوس تهذيب كتاب

. ... نمـود  مفتـوح  مردم روى به بايد است، ربوبيت عزّ به تمسك المتين حبل و الوثقى ةعرو و
 باشـد؛  فـصاحت  و بلاغـت  جهـات  مقـصدش  كـه  نيـست  شـيخ  و سكّاكى كتاب اين صاحب
 تـا  نيست خلّكان ابن و مسعودى باشد؛ صرف و نحو جهات منظورش تا نيست خليل و سيبويه

 دمِ يا سرور، آن بيضاى يد و موسى عصاى چون كتاب اين كند؛ بحث عالم تاريخ اطراف در
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 آمـده  اكـرم  نبى صدق بر لتدلا و اعجاز براى فقط كه نيست كرد مى اموات احياء كه عيسى
 اين است؛ الهيه معارف و علم ابدىِ ةحيو به قلوب احياء كتاب الهيه ی صحيفه اين بلكه باشد؛
 مـردم  بـه  را الهيه شئون بايد مفسر. كند مى دعوت علا و جلّ الهيه شئون به و است خدا كتاب
 حاصـل  آن از اسـتفادت  تـا  كننـد  عرجـو  آن به الهيه شئون تعلّم براى بايد مردم و كند، تعليم
 ... ١٠»خَـساراً  الّـا  الظاّلمینَ یزید لا و للْمؤْمنینَ رحمۀٌ و شفاء هو ما القْرُآْنِ منَ ننُزَِّلُ و« -شود
 و دهـد  جلـوه  انـسان  بـر  را موهومـه  كمـالات  هميشه كه است شيطان مهم شاهكارهاى از اين

 چـشم  از را چيـز  هر است او پيش آنچه وراء ما و كند قانع و ىراض دارد كه آنچه به را انسان
 هـا  آن نظـر  در را آن و كنـد  قـانع  جزئـى  علـم  همـان  بـه  را تجويـد  اهـل  ،مـثلاً . كند ساقط او

 بـه  آنهـا  پـيش  را قـرآن  ی حمله و. بيفكند ها آن نظر از را علوم ديگر و دهد فراوان هاى جلوه
 و. نمايـد  محـروم  آن از اسـتفاده  و الهـى  نورانى كتاب فهم از را ها آن و كند تطبيق آنها خود

 پيش كه همان در را قرآن شئون تمام و كند راضى مغز بى صورت همان به را ادبيت اصحاب
 آراء و قرائـات  وجـوه  بـه  كند سرگرم را معمول طور به تفاسير اهل و. دهد نمايش است آنها

 حروف و آيات تعداد و بودن مكّى و مدنى و نزول شأن و نزول وقت و لغت ارباب ی مختلفه
 احتجاجات وجوه و دلالات فنون دانستن به فقط كند قانع نيز را علوم اهل و. امور اين امثال و
 غلـيظ  حجـاب  در كنـد  محبـوس  را اصـطلاحى   عـارف  و حكيم و فيلسوف حتى. آن امثال و

 مـا  از و كنـد  خـرق  ار حجـب  اين تمام بايد مستفيد شخص. آن امثال و مفاهيم و اصطلاحات
 ی قافلـه  از كـه  نكنـد  توقّـف  هـا  حجـاب  اين يك چهي در و كند نظر قرآن به حجب اين وراء

 شـريف  قـرآن  خـود  از. شـود  مى محروم الهى شيرين هاى دعوت از و بازماند اللَّه الى سالكان
 هب ـ اشـارت  قرآنيـه  قـصص  در. شـود  استفاده معين حد يك به نشدن قانع و وقوف عدم دستور

 به و نكرد مقام آن به قناعت نبوت بزرگ مقام با كليم ىاموس حضرت. است بسيار معنى اين
 كرد ملاقات خضر مثل را كاملى شخص كه آن مجرد به نفرمود؛ وقوف خود علم شامخ مقام

 ممـلاز  و ١١»رشْـداً  علِّمـت  ممـا  تُعلِّمـنِ  ان  علـى  اتَّبِعک هلْ«: گفـت  خضوع و تواضع آن با
 مقـام  بـه  السلام عليه ابراهيم حضرت. گرفت فرا كند استفاده بايد كه علومى تا شد او خدمت
 کیَـف  ارِنـى  رب «:كرد عرض نكرد، قناعت السلام عليهم انبياء به خاصّ علم و ايمان بزرگ
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 و بيانيـه  و لغويـه  جهـات  و تجويـد  در صـرف  را خـود  عمر غالب اگر آيا ... ١٢»الْموتى تحُیى
 قرائـات  اگـر  آيـا  آورديـم؟  بيـرون  مهجوريـت  از را شـريف  كتـاب  اين كرديم، آن ی بديعيه
 اگـر  آيـا  كـرديم؟  پيـدا  خلاصـى  قـرآن  از هجـران  ننـگ  از گرفتيم، فرا را آن امثال و مختلفه
 مـستخلص  خدا رسول شكايت از كرديم، تعلّم را آن محسنات فنون و قرآن اعجاز وجوه
 قرآن. نيست آن الشأن عظيم منَزِّلْ و قرآن نظر مورد امور اين از يك هيچ كه! هيهات شديم؟
 و اسـت  مخلـوق  و خـالق  بين متّصل حبل قرآن است؛ الهيت شئون آن در و است الهى كتاب

 پيـدا  هـا  آن مربى و خدا بندگان بين غيبى ارتباط و معنويه ی رابطه بايد آن تعليمات ی وسيله به
   ١٣.»شود حاصل لدنّيه معارف و لهيها علوم بايد قرآن از شود؛

  آلود گناهی ها شهياند
 را بـزرگ  تخدم نیا خواستند» نفع ی لا علم «از زیگر طرح با نیالموحدی  مول حضرت

 نفـع یلا موعل ـ نیهم ـ د،ی ـنبود حـساس  علوم بودن»نفعیلا«ي  رو بر اگر که باشند دهکر تیبشر به
 خـود  جنـگ  به ها کیتکن انواع با بشر چگونه دیکن یم ملاحظه امروز که برد یم ییجا به را شما

  : هوگوکتوریو قول به که شده فراهمی طیاشر. است آمده
 فـولاد  بـرق  جـا  همـه  نهـاد،  جنگ پوريش بر دهان ديبا تنها ،یخوشبخت جلبی  برا گريد حالا«
 گريهمـد  کـشتار  یپ از دسته دسته مردمان گريد زد،يخ یبرم آتش و دود جا همه و درخشد یم

 آن جـز ی ا لهيوس ـ خود روح ی ظلمتکده کردن روشنی  برا شوند، یمی  کش آدم دانيم ی روانه
   ١٤.»برافروزند را جنگی ها توپی ها شعله که ندارند

 بـشر  کـه  است آن جهت به همه کند یم فیتوص فوق سطور در کتورهوگویو جناب چه آن
 در علـوم  نـوع  نی ـا کـه ي  خطر از و نشده آنی  طانیشي  ریگ هدف و» نفع ی لا علم «متوجه امروز
 مـسئول  ستی ـن حـساس » نفـع  ی لا علـم  «بـه  نسبت کهي  بشر. است غافل کند یم جادیا بشر اوهام
ي هـا  شهی ـاند که اند ییها آنی  واقع کشان آدم و دزدان. کنند یم جادیا علوم نیا که استی  ظلمت
» نفـع یلا معل ـ «بـه  نـسبت  کـه  کـس  آن انـد،  هکـرد  قـاء ال تیبشر بر علم عنوان تحت را لودآ گناه
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 بـه  تـوان  ینم ـ چنـد هر بـود  خواهـد  بشر نوعي  براي  بد يراهنما ،عالمان لباس در ستین حساس
ي  گفته به رایز گرفت، فاصلهی علم گونههر از ،یپارسائ ي بهانه به و »نفعیلا علم« از فرار ي بهانه

  : هوگوکتوریو
 است،ی  خطرناک ی هيهمسا کند یمی  زندگ ،یماسو ترک در افراط حد در کهی  پارسائ مرد«

ی بـرا  دي ـمف مفاصـل  کـه  ريناپـذ  عـلاج ی فقـر  بـا  تيسـرا ی   جـه ينت در را شـما  که است ممکن
   ١٥.»سازد مربوط اندازد یم کار از را شرفتيپ

 میشـو  جهـل  گرفتـار  و میبـده  دست از را علمى تحرك و نشاط و طراوت دینبا هرگز پس
ی علم ـ تیشخـص  کـه  آني  جـا  بـه  زی ـعز انیدانشجو ازی  بعض. مینداري  زیچ ،بدتر جهل از رایز

 کننـد  تـلاش  دیبا ها نیا. برند یم سؤال ریز را خودی  علم تیفعال وی  زندگ دهند، جهت را خود
 بازنشـسته  را خـود  که این نه دهند جهت دیمف علمي  راستا در را خودی  علم تیشخص و زندگى

 نـدارد  نفعـى  مردمي  برا و شماي  برا دیکن یم دنبال که راهى شد روشن تانیبرای  وقتي  آر .ندکن
 وي  ری ـگ جهـت  دی ـبا اوقـات  شتری ـب دری  ول ـ دیکن نظر دیتجد دینمائ یم دنبال کهی  مطالب در دیبا

  . میباش داشته درست ي استفاده میدار کهی علوم همان از و میده رییتغ را خود کردیرو
 بعضى و اد،مع به علم و نفس معرفت و دیتوح علم مثل اند، نور خود ذات در علوم از بعضى

 راي  نـدار ید آداب کـه  فقـه  علـم  مثـل  ،کننـد  مى فراهم را انسان جان روشنایىِ مقدمات علوم از
 تـا  دن ـکن مـى  مـنظم  را ذهـن  علوم از بعضى و. کندی  بندگ شکل نیبهتر به انسان تا دهد یم نشان
 علم لمث ،اندآموز عبرت علوم از بعضى و فلسفه و ریاضیات مثل ،کند فکر درست بتواند انسان

 کمـک  مـا  بـه  علـوم  ازی  بعـض  و اسـت  آن متـذکر  قرآن و شدند هلاك کهیی  ها ملت تاریخِ به
ي هـا  یسـخت  گرفتـار یی ای ـدنی زنـدگ  در و میباش داشته درستي  ا استفاده عتیطب از که کنند یم
  . مینباش جا یب

ت ي سیطره «کتاب در» گنون رنه «آقاى یزبـان  »آمـار « :گویـد  مـى » الزمـان  آخر علائم و کم 
 را نمـودارى  تخـصص  زبان با یعنى. نفهمید را ها آن جهل شما خواهند مى که است متخصصانى

 کـردن  پنهـان  و اى زاویـه  دادن نـشان  عامـل  آمارهـا . گوینـد  مى چه نفهمید شما تا کنند مى ترسیم

                                                 
 .227 ص ،1 ج مستعان، ي ترجمه ان،ینوایب - 15



271 .......................................................................................................................زندگى پوچ و علم لاینفع

 را مـا  آمارها پوشش ریز در خواهند یم که است متخصصانى او منظور است، دیگرى يها زاویه
 کـه  اسـت  این منظور. نیست آمار ضد اما است آمار فوق حکمت،. کنند دور مطلب قتیحق از

 آمارهـا  و نمودارها این ي حکیمانه تفسیر هنرِ باید و نیست حقایق دیدن براى روشنى چشمِ آمار
 دســت در اسـت ي ابــزار رسـید،  جــایى بـه  تـوان  نمــى نمودارهـا  ایــن بـا  وگرنــه باشـید  داشـته  را

   .کنند پنهان را شانیها جهل و اه نقص تا متخصصان

  راه نجات از علم غيرمفيد
 علـوم   صـورت  بـه  دی ـمف ری ـغ علـوم  کـردیم  گم را مان انسانى هدف اگر شد روشن که حال
 راه ،انـد  دی ـمف ری ـغ علـوم  نآ میباش متوجه که آن بدون دنگیر مى فرا را مان زندگى کننده سرگرم
 خودی  متعال اهداف متذکر دائماً و بشناسیم ار خود اصیل هدف که ستا آن خطر این از نجات

 رسیم ها نیا و مینگرد غافل امتیق در خودي  ابد حضور و خدا با اُنس راه از لحظه ک ی و میباش
 رسی ـم زی ـن نی ـا و میکن ـ دایپ مردم بهي  خدمتگذار در را خدا با اُنسي  ها راه که آن مگر شود ینم
 چـه  .میباش متواضع ها آن مقابل در و میبورز عشق مردمان گرید به نسبت که آن مگر گردد ینم

 اُنس دواریام باز و میبده دست از گرانید به نسبت را انصاف ما کهی زمان آن استی شوم زمان
 انی ـملکوت دهـد  یم ـ خبـر  و »التَّوابینَ یحب اللَّه إِنَّ«: دیفرما یم خداوند که یحال در میباش خدا با

 گناهکـارانِ ي خطـا  از مـا  انـد،  قائل احترام چقدر مانیپش گناهکارِ ک یآلود اشکي   چهرهي  برا
 از دی ـنبا ای ـآ. بـوده  گنـاه  انگناهکـار  آن کـار  کـه  میدار علم گمان به چون میگذر ینم مانیپش

 و داشـتند  ریتقـص  گنـاه  نیا در ها آن تنها ایآ میبپرس خود از و بود نگران گناهکاران بودن آلوده
 و میباش ـ مـردم  گـذار  خدمت میتوان یم چگونه ؟نبود فرسا طاقت آمد شیپ ها آني  برا چه آن ایآ

 رسـول  کـه  میشوی  تیروحان جنس از و میآور دست به مردم به عشق قیطر از ار خدا با اُنس راه
 هک ـی  مردم غم از است کینزد کرد عتاب او به خداوند که جا آن تا بود مند بهره آن از خدا

ک « :فرمـود  رسـولش  بـه  خداوند ؟یکن هلاك را خود شوند ینمي  ندارید به مفتخر  بـاخع  لعَلَّـ
کْکوُنوُا ألاََّ نفَس نین یؤْمت از را خود جان خواهى مى گویى 16» م بـه  بـدهى  دسـت  از انـدوه  شد 
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 راه هـا  آن تیهـدا ي  بـرا  تـلاش  و هـا  انـسان  داشـتنِ  دوسـت . آورند نمى ایمان ها آن که این خاطر
 بـه . شوند یم پروردگارمان و ما نیب حجاب کهیی  ها ییدانا است، دیمف ریغي  ها ییدانا از نجات

 از را آنـان  گنـاه  دی ـبا ا ی ـ و دی ـکوب را گناهکـاران  تیشخص توان یم ایآ گناهکار با برخورد اسم
 ما، حینصا به توجهي جا به گناهکاران داشت انتظار دینبا برخوردها نوع نیا در  آیازدود؟ ها آن
 علـم  مـوارد، ی  بعـض  در«: دی ـگو یم ـ کتورهوگویو که جاست نیا رورانند،پب دل در را ما ي نهیک
   17.»رود کار به ها يبد دیتمدي برا تواند یم

 می ـا شده کینزدی  اله رسولان به چگونه نشود محبت نور موجب معرفت و علم اگری  راست
کمُ أَ منْ رسولٌ جاءکمُ لقَدَ«: دی ـفرما یم خدا رسول وصف در خداوند که طور آن زیـزٌ  نفْـُسع 

هَلیما ع تُّمنع ریصح ُکم َلینینَ عؤْمبِالْم ُؤفحیم راز رسولى یقین، به 18» ر سـویتان  هب ـ شـما  خود 
 مؤمنـان،  بـه  نـسبت  و دارد؛ شـما  هـدایت  بـر  اصـرار  و است؛ سخت او بر شما هاى رنج که آمد

ي هـا  رنـج  کـه  بودنـد  برخـوردار ی معرفت ـ چـه  از خدا رسولی  راست. باشد یم مهربان و رئوف
 ها انسان نیب متأسفانه علم لباس در که استی  علم چه آن و بود سخت و نیسنگ شانیبرا ها انسان
   ؟پراکند یم نهیک و تنفر

  ديابيدر را نونهالان
 پــس از طــرح آن نکــات بــسیار دقیــق و کارســاز در ادامــه  حــضرت مــولی الموحــدین

ک و       اىَ بنَى انّ  «: فرمایند  می یتى الیَـ زداد وهنا بـادرت بوِصـ ى لَما راَیتنُى قدَ بلغَتْ سنّا و راَیتنُى اَ
اوَردت خصالاً منهْا قبَلَ اَنْ یعجلَ بى اجَلى دونَ اَنْ افُضْى الیَک بِما فى نفَسْى اوَ أَنْ اَنقْـُض فـى                  

کـُونَ کَالـصعبِ           رأْیى کَما نقُضتَ فى جسِمى       ض غَلبَات الهْوى و فتَنِ الدنیْا فتََ عب کَلیبقِنَى اسی َاو
  .»النَّفوُرِ
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 افتـه  یشیافـزا  مـن  بـر ی ناتوان و سستى و هستمی  کهنسال ي آستانه در که دیدم وقتى! فرزندم
 اجل که آن از قبل بپردازم لازم هاي خصلت ازی  بعض انیب به و کنم وصیت تو به گرفتم تصمیم

 کـه  طـور  همـان  گـردد  ضـعیف  ام اندیشه یا بماند ناگفته دارم اندیشه در آنچه و بشتابد میسو به
 دنیـا  هـاى  شـیفتگى  و هـا  فتنـه  و ها هوسو از طرف دیگر قبل از آن که          . شود مى ضعیف جسمم

 مـن  د،رینپـذ  تیترب و ردینگ لجام سرکش، شتر همچون ات نفس و فتدیب اتفاق من اقدام از شیپ
  . کردمی تیوص نیچن به اقدام

 را برخـورد  نیبهتر انسان تا دارد همراه به را فراوانى تربیتى نکات حضرت سخن از فراز این
 گذرانـد  یم ـ را دبـستان  دوران شـما  کـودك ی   وقت ـ اسـت  معلـوم . باشـد  داشته جوانان و خود با

 او با دیتوان یم بهتر طیراش نیا در شما و دهد فرا گوش شما سخنان به که داردي  شتریبی  آمادگ
 دیدار اوي برای اساسي  رهنمودها و ها حرف طرف ک ی از دیده نشان اگر و کنید برقرار ارتباط

 امـر  در شـما  تیجـد  از کـه  آن بـدون  دی ـکن یم ـ برخورد او با تمام تیمیصم با گرید طرف از و
 ،دی ـا نمـوده  فـراهم  مـر ا نیا دري ادیز تیموفقي   نهیزم ،شود کاسته تیمیصم آن کنار در تیترب
 تنهـا  ام، کـرده  تجربه بنده .میده دامها را ارتباط آن توانیم مى هم دبیرستان و راهنمایى دوران در

 و نیوالـد  کـه  دهند یم نشان خوشي  رو اخلاقى و دینى موضوعات به دانشگاه در دانشجویانى
 کـرده  فـراهم  را ضـوعات مو آن بـه  توجه ي زمینه ،آن از قبل و دبیرستان ي دوره در شان معلمان
 توانـستیم  مـى  ولـى  کنـیم  یدین ـ مباحـث  جذب را کسى توانستیم نمى تقریبا دانشگاه در ما. باشند
 ي هیتوص ـ. میبـده  رشـد ي  حـد  تا و کنیم حفظ اند شده موضوعات نیا جذب قبلاً که را کسانى

ي وی ـدني  هـا  فتنه وی  نفساني  هواها که آن از قبل: ندیفرما یم که دارد همی  دوم قسمت حضرت
 هی ـتغذ را هـا  آن روح آمـوز  حکمـت  سخنان کمک به دیبا کند حاطها را ما جوانان روان و روح

 ي نکتـه  ایـن . زنـد  سرباز قتیحق رشیپذ از که نگرددی  سرکش شتر همچون ها آن نفسِ تا میکن
 یاله معارف با مدتى اگر رایز ،میباش خودمان مواظب زین و جوانان مواظب دیبا که است یمهم

 نفـع  به ما غفلت از و کنند یم دایپ را خود ورودي  ها راه شیطان مینداشت ارتباطی  نید تذکرات و
  . دینما یم استفاده خودش

 این یکى داشت، وجه دو تو براى نامه این نوشتن ي زهیانگ: فرمایند مى فرزندشان به حضرت
 باید که زوایایى آن و مشو ناتوان سن، شدنزیاد جهت به مطالب ي ارائه در من است ممکن که
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 هـاى  جذبـه  و هـا  میـل  رشـد  بـا  کـه  ایـن  گـر ید و شود محو ام اندیشه منظر از کنم روشن تو براى
 کـه  وقتـى  آن درسـت  و دگـرد  ضـعیف  تا شخـصیت  در مطالـب  آن پذیرفتن آمادگى ،دنیایى
 قـت یحق و حـق  ریمـس  کـه ي  ری ـگ قـرار ي  گرید ریمس در دهى شکل را خود شخصیت توانى مى

ی زنـدگ  ازی  درست فیتعر توانست انسان اگر که استی  جوان وی  نوجواني  ابتدا در تنها. ستین
 .ابدی  یم کردن یزندگ نیع راي  درستکار و رود یم جلو درست ،یزندگ ي ادامه در ،باشد داشته
ي درسـتکار  انـسان  توانـد  یم ـ و نـدارد  تعلـق  ها يبد به بفهمد نوجوان کی ی وقت باستیز چقدر
 وي فداکاري ها دانه تا است آماده جوانان جان. باشند آموخته او به زین راي اردرستک راه و باشد

   :ندیفرما یم ادامه در حضرت جهت نیهم به و شود کاشته آن دری خداپرست وي گذار خدمت
»نْ شَىفیها م ىْۀِ ما اُلقیضِ الْخالکَالاَْر ثدْالح نَّما قَلْبا و قبَِلتَْه ء«  
 رشیپذ و تیقابل از سرشار ،استي  ا آماده نیزم همچون جوان قلب که است آن قتیحق و

 از نوجـوان  یـک  کـه  تـأثیرى  جهـت  نی ـا از. دهـد  یم رشد و ردیپذ یم خود در راي  بذر هر که
 تجربـه  مکـرر  ست،ی ـن رنـد یپذ یم ـ هی ـبق کـه ي  ریتـأث  با سهیمقا قابل پذیرد مى تلویزیون هاى برنامه
ي   برنامـه  در دلقـک  آن کـه  دهـد  مـى  انجـام  را کـارى  همـان  عینـاً  جواننو این مثلاً که دیا کرده

 کـه  آن بـدون  نوجـوان ی  ول کند نمى سالمى و عاقل آدم هیچ که کارى داد، یم انجام ونیزیتلو
 آن بودن معمول ریغ و زشتى متوجه که حدى به پذیرد مى تأثیر دلقک آن حرکات از ،کند فکر
  . شود نمى کار

  کيتار قيلاعی ها رشته ختنيگس
ي زی ـر برنامـه  بـا  دی ـبا پـذیرد  مى بکارى آن در که را بذرى هر اندازه نیا تا جوان قلبِی  وقت
 و کارها تلویزیون از لیدل نیا به و میکن برقرار ارتباط او با و میشو رو هروب خود جوانانِ با کامل
 برقـرار  ارتبـاط  او بـا  مـا  ولـى  اسـت  کـرده  برقرار ارتباط او با تلویزیون که پذیرد مى را ها حرف
 برقرار ارتباط جوانان با بتوانند که معلمینى و والدین. میا داده ارجاع ونیزیتلو به را او ،ایم نکرده
 نصیحت هم هرچه نشود برقرار لازم ارتباط اگر اما. شود مى پذیرفته حرفشان راحت خیلى کنند
 ي ارائـه  تی ـظرف که نیا و است آن یسطحي  ها برنامه تلویزیون مشکل. ندارد اى فایده هیچ کنند

 ولـى  کنـد  مى شروع پایین سطح از که است کسى خوب معلم. ندارد عالى سطوح در را مطالب
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 انیم در آموزان دانش با را موضوع یک سقراطى روش با مثلاً. کشاند مى عمیق جاهاى به را کار
 موفـق  پدرهاى همچنین. ردآو یم رونیب ها آن خود زبان از را صحیح نظر نهایت در و گذارد یم

 ارتبـاط  سـطحى  صـورت  بـه  نـه  و کننـد  یمي  تند نه فرزندانشان با برخورد در که هستند یپدران
 قهـر  فرزنـدانش  بـا  عمومـاً  کند حکومت فرزندانش بر تنها خواهد مى که پدرى. کنند یم برقرار
 ،»دی ـنکن «دی ـبگو فرزنـدانش  بـه  اسـت  مجبور همیشه که است آن حکومت نیا ي جهینت و است
 عمـلاً  پـدران  نـوع   ایـن . اسـت  غلط او نظر از دنده یم انجام شانفرزند که کارهایى ي همه زیرا

 خـود ي  پدر گاهیجا متأسفانه هم ناپدر از بعضى. است صفر به کینزد شانانفرزند با ارتباطشان
 نای ـ اسـت،  اندازه ک ی در و سطح ک ی در فرزند و پدر عقل کهي  حد در ،اند کرده فراموش را

 هـدایت  را هـا  آن تواننـد  نمـى  وقـت  هـیچ  ولـى  کنند مى برقرار ارتباط شان فرزندان با پدران نوع
 حـرف  رای ـز شـود  ینم ـ واقع ها ارتباط نوع نیا در که باشد گرم وي  جد دیبا تیترب چون ،دنکن
راز موفـق  پـدران . باشـد  داشـته  حقـابق  بـه  نظر کهیی  ها حرف ست،ین مطرح ها آن نیب دري  جد 

ی اله ـ ي فـه یوظي  مبنـا  بـر  پـدران ی  نه ـ حـال  نیا در کنند، جستجو تقوا در دیبا را خود تموفقی
 ارتبـاط  حفـظ  بـا  و تدبیر با و آرام آرام ندازند،یب راه فریاد و داد که آن بدون و ردیگ یم صورت

ی مـول  حـضرت  کـه  کـارى  مثـل . کننـد  یم ـی  اله ـی  نـواه  و اوامـر  متوجه را فرزندشان ،یمیصم
 را لازم هـدایت  هـم  و کردنـد  برقـرار  ارتبـاط  هـم  دادند، انجام نامه این قیطر از نیالموحد

 حفظ با بلکه کنند، تأیید هست که سطحى همان در تنها را خود فرزند که آن بدون دادند، انجام
 خـود  بـا  را مـسئله  و نـد ینما یم ـي  تـر  بـزرگ ي  ها تیمسئول و افکار و اعمال متوجه را او ارتباط،

 قیحقـا  بـه  توجـه  جهت لازم  آمادگى که شوند یم متذکر او به و گذارند مى میان در فرزندشان
ي داری ـب و برسانم ثمر به را آمادگى این خواهم مى ندیفرما یم او به راستا نیا در. دارد رای  بزرگ

 ختنیگس بداند تا کنند گوشزد او به چ،یچاپیپي  ایدن نیا در استی  میمستق خط که را مراقبت و
ی زنـدگ  نی ـا رای ـز .کـرد  دای ـپ را راه آن دی ـبا که طلبد یم رای  قیدق راه کیتار قیعلاي  ها رشته
 هـا  انـسان  دری  جـوان  در نگـاه  نی ـا اگـر  و بـود  سـرافراز  فـردا  آن در دیبا که داردی  پ دریی  فردا
اره نفسي  برده جوانان نشود نهینهاد شوند یم خود ي ام.  
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   جوانانی  نهيس درون استی يغوغا چه
ه قابل جوانان با ارتباط و تیترب موضوع در که دیگرى ي نکته امیدوارانـه  ارتباط است، توج 

 لازم بلکه دیدار نگه زنده دیبا جوانان در را تیموفق به دیام همواره تنها نه لذا و است جوانان با
. مینگـرد  وسیمـأ  هـا  آن تی ـترب در و نـشویم  خـسته  جوانان با ارتباط از هرگز زین خودمان است

 هـم  مقابله ما با اولیه برخورد در هرچند دانشگاهى، و دبیرستانى جوانان با ارتباط رد خصوص به
 هـر  اسـت  رفتـه یپذ عمـل  در را شما سخن که بینید مى اًبعد ،نکنید قهر ها آن با شما ولى کنند مى

 اعماق در :دییگو یم او به عملاًی  نید تذکرات قیطر از شما د،نده نمى نشان را نیا ابتدا در چند
ی ول ـ دهـد  ینم ـ انجام ارتعاش یب را کار نیا او که است درست بنگر، را سخن نیا خود وجدان

  . آورد یدرم حرکت به را او وجدان ما سخن ارتعاشات
 آسـمان  از تـر  میعظ ـی تماشـاگه  و است آسمان آن که هست ایدر از تر میعظي  ا منظرهي  آر
 فـوق  انجوان ـ درون و دارد رمش ـ پـست  افکـار  و اعمـال  از که است،ی  آدم درون آن که هست
 نـو  جـوان  کي ی ـ   نهیس ـ درون اسـت یی  غوغـا  چه .است حساس آور شرم اعمال به نسبت العاده

 جان تا است حاضر او درون در خدا ندهد راه خود درون در هم را خدا بخواهد اگر او ده،یرس
 کی ـ .نـشود  رفتـار گ غفلـت  خـواب  بـه  تا -میگوئ یم» وجدان تشنج «آن به که - ببخشد او بهي  ا تازه

 خداونـد  گردد،  مأنوس قتیحق با تمام مسرت با ات باشد نداشتهي  ا شبهه چیه خواهد یم نوجوان
 دفـع  خـود  از را هـا  یاهیسي    همه ،بخواهند اگر تا شوراند یم انوسیاق همچون را جوانان وجدان

 و زننـد  یم رفح خود با جوانان. دیکن یم ملاحظه جوانان اعتراضي  صدا در را نیا شما و کنند
 و دن ـکن یم قانع را خود ،دنزن یم گبان خود بر ،دنگذار یم انیم در خود فطرت با را موضوعات

 هـا  آن درون در بـشکند،  هـم  در انش ـ یخـارج  سکوت که آن  یب ،دنینما یم اعتراض خود بر باز
 و انشدهاني استثنا به ،دیگو یم سخن درونشان در زیچ همه حال آن در است، یبزرگ ي هنگامه

 هـدف  از تـا  دی ـابیدر را هـا  آن حـال  نی ـا در پـس  د،ن ـکن انکار دنتوان ینم را قیحقا حال نیا در
 بـر یی  دانشجو که ام کرده تجربه مکرراً بنده. دنننه رونیب پا دندار یم مقدس را ها آن کهی  مقدس

 بـر  دونم ـ مى بحث دیگران با موضوع همان سر بر وقتى اما کرد یم مخالفت بنده بای  موضوع سر
. کنـد  ي  باز خود وجدان با توانست ینم چون بود، مخالف ابتدا که کرد یم دیتأکی  سخنان همان

 عـادت  چـون ی  ول ـ رفتـه ینپذ را شـما  حـرف  او کنیـد  مى فکر شما کنم یم عرض جهت نیهم به
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 سـخن  توانـد  نمـى  جهـت  نیهم به و دیآ یم کنار آن با اش موقع در ،بگذارد پا ریز را حق ندارد
ه نکته این به شما اگر .ردینپذ داد صیتشخ حق اگر را والدینش و معلم او بـا  باشـید  نداشـته  توج 
 آن دی ـکن یم ـ فرامـوش  و میده ـ تذکر او به که اردد اى فایده چه گویید مى و کنید مى رابطه قطع

 بـه  بایـد  درازمـدت  نتـایج  بـراى  و امید تمام با پس. استی  پاش بذر ي آماده که داردی  قلب جوان
 ریـزى  برنامـه  دیپاش ـ آن در دی ـبا که بذر براى میبدان و باشیم جوانانمان قلب خالى ي زرعهم فکر
 مـسموم  بـذرهاى  پـاك  ي مزرعـه  آن در خودمـان  دست با و خودمان که است آن عمده .کنیم
 بـه  کـه یی  هـا  مزرعـه . میفشانیب ها مزرعه این در را دادند یاد ما به امیرالمؤمنین آنچه و مینپاش
  : »االله حفظه«يرهبر معظم ممقا ریتعب

 ممکـن . اسـت  هـا  ايدآل و ها آرمان به شوق و همت و صميميت و صفا وار آئينه مظهر جوان،«
  .»است جواني حرکت، موتور اما کند، کار محافظه را ها بعضي سن، گذشت است

 هـا  اهنگ ـ آن طـرح  بـا  کـه  دارنـد  جوانان به مانهیحک اریبسي ها نگاه »االله  حفظه«يرهبر معظم مقام
  : ندیفرما یم جوانان به خطاب شانیا. رسانم یم انیپا به را بحث

 امـروز . اسـت  درخـشان  و زنـده  شماها در الهي فطرت است، نوراني ها جوان شما هاي دل... «
 بدهيـد،  عـادت  و کنيـد  وادار اگـر  نيـک  رفتـار  نيـک،  خُلق نيک، کارهاي به را خودتان شما

 مانـد،  خواهد شما با دستاورد اين عمر آخر تا و گيرد مي شکل جور همين شما انساني هويت
 در. اسـت  طلايي مقطع يک است، زرين مقطع يک که شماها سني مقطع اين در خصوص به

. خودســازي داد؛ انجــام خــود شخــصيت روي شــود مــي بــزرگ کارهــاي خيلــي مقطــع ايــن
 جـوان  در برجـسته  صيتخصو سه ها اين ابتكار و اميد ، انرژي. کنيد قوي خدا با را تان ارتباط
  . است

.... اسـت  هرانـساني  زنـدگي  از نظير بي و بديل بي فصل يك و درخشان ي پديده يك جواني،
 چنـدان  چـه  اگـر  كـه  اسـت  يـي  دوره درخـشان،  و مشعشع ي دوره اين جواني كه بگويم بايد

 انجو... است انسان زندگي ي همه در طولاني و ماندگار آثار يك آثارش اما نيست، طولاني
 در چـون : اولاً: دارد هـايي  انگيـزه  و تمـايلات  جـواني  آغاز در خصوص به جواني ي دوره در

 شـناخته  رسـميت  بـه  او جديـد  شخـصيت  اسـت  مايـل  اسـت،  خود جديد هويت تكوين حال
 او جديـد  شخـصيت  و هويـت  در را جـوان  مادرها و پدر و افتد نمي اتفاق اين غالباً كه بشود،
 و جـسماني  رشـد  دارد؛ هـايي  انگيـزه  و احـساسات  جـوان : ثانيـاً . دشناسن نمي رسميت به گويا
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 افـراد  كـسان،  خانواده، ها، دوروبري غالباً كه است گذاشته قدم يي تازه دنياي به دارد، روحي
 لـذا  كننـد؛  مـي  اعتنـايي  بـي  آن به يا مانند، مي اطلاع بي و خبر بي جديد دنياي ازاين جامعه، در

 چـه  و بلـوغ  اوايـل  چه جواني ي دوره در جوان: ثالثاً... كند مي غربت و تنهايي احساس جوان
 كـه  شـود  مـي  مطـرح  او بـراي  جديـدي  مـسائل  شـود؛  مـي  رو روبه زيادي مجهولات با بعدها
 ايـن  بـه  اسـت  مايـل  كـه  آيـد  مي وجود به هايي استفهام و ها شبهه او ذهن در است؛ انگيز سؤال
 و هنگـام  بـه  پاسـخ  مـوارد،  از بـسياري  در كـه  بـشود  داده پاسخ ها استفهام و ها سؤال و ها شبهه

 كنـد  مـي  احـساس  جـوان : رابعاً. كند مي ابهام و خلاء احساس لذاجوان شود؛ نمي داده دلنشين
 از هم كند، مي احساس خود در را هايي توانايي دارد، وجود متراكمي هاي انرژي او وجود در

 هـست،  جـوان  در كـه  هـايي  توانـايي  هـم  حقيقتاً. ذهني و فكري لحاظ از هم جسماني، لحاظ
 ايـن  از كـه  كنـد  مـي  احساس جوان اما كند، جا جابه را ها كوه تواند مي كند، معجزه تواند مي

 احـساس  لـذا  شـود،  نمـي  بـرداري  بهـره  او هـاي  توانايي اين از و متراكم انرژي اين از و نيروها
 جـواني  ي دوره در بزرگـي  ايدني ـ بـا  بـار  اولين براي جوان: خامساً. كند مي اهمال و بيهودگي

 از بـسياري . دانـد  نمي زيادي چيزهاي دنيا اين از و نكرده تجربه را دنيا اين كه شود مي مواجه
 احـساس  داند، نمي آنها مقابل در را خودش تكليف كه آيد مي پيش او براي زندگي حوادث
 غالبـاً  ادرهـا م و پـدر  كـه  جـا  آن از و دارد فكـري  كمـك  و راهنمـايي  بـه  احتياج كه كند مي

 اين در كه مراكزي. شود نمي داده او به فكري كمك اين و رسند نمي جوان به دارند، اشتغال
 داده او بـه  كمـك  ايـن  لذا ندارند، حضور نياز ي نقطه در و لازم جاي در غالباً مسئولند، زمينه
 وجـود  غالـب  طـور  به ما جوان در احساسات اين. كند مي پناهي بي احساس جوان و شود نمي
 احـساس  طرف يك از پناهي، بي احساس طرف يك از تنهايي، احساس طرف يك از دارد؛
  .شود نمي استفاده ها توانايي اين از كه اين احساس و فراوان هاي توانايي

 افراطـي  طور به ايمان، لحاظ از و اعتقادات لحاظ از ايراني، جوان نسل به نسبت ها بعضي .... 
 نـشان  را همـين  هم ها كاوش است، اين اعتقادم من. هستند حرافيان و غلط هاي قضاوت دچار
 دينـي  هـاي  زمينـه  داراي گـوهر،  پاك پاكدامن، مؤمن، است جواني ايراني، جوان كه دهد مي

 از كـه  تـوقعي  بـا  داريم، جوان يك از ما كه توقعي البته. معنوي هاي جنبه به مايل زياد، بسيار
 چـه  ايرانـي  جـوان . اسـت  متفـاوت  كلي به داريم، داده تدس از قوا ي، افتاده جا مسن آدم يك

 امكانـات  لحاظ از هم ذهني، و معنوي و روحي امكانات لحاظ از هم پسرانش چه دخترانش،
  . گذارد مي مسئولان دوش بر را بزرگي مسئوليت اين هستند، خوبي بسيار حد در ايماني،
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 از ما نياز و پيشنهاد امروز كه است يزيچ همان بر منطبق دقيقاً نظرش جوانان، ي درباره اسلام
 بـا  اسـت،   كـرده  توصـيه  جوانـان  ي دربـاره  پيامبراكرم. است جوان نسل براي و جوان نسل

 شـما .... اسـت  كـرده  استفاده بزرگ كارهاي براي جوانان ازنيروي است، گرفته انس جوانان
 سـاله  شصت و ساله هپنجا و ساله چهل دوران ي چهره يك عنوان به فقط را اميرالمؤمنين

 ي همـه  كه است ماندگاري الگوي همان جواني، دوران در اميرالمؤمنين درخشش نبينيد،
 عنـصر  يـك  مكه، در جواني ي دوره در. بدهند قرار خودشان سرمشق را آن توانند مي جوانان
 ي همـه  در بـود،  پيـشگام  و پيـشرو  جـوان  يك فعال، جوان يك هوش، با عنصر يك فداكار،
 سپر سينه خطر هاي ميدان در كرد، مي برطرف پيامبر راه سر از را بزرگ هاي مانع ها ميدان
 پيامبر هجرت امكان خود، فداكاري با. گرفت مي عهده بر را كارها ترين سخت و كرد مي
 فعـال،  هـاي  دسـته  ی فرمانـده  سـپاه،  ی فرمانـده  مدينـه،  دوران در بعد و كرد فراهم مدينه به را

 پيـشرو  ی فرمانـده  و شـجاع  سـرباز  جنـگ،  ميدان در. بود بخشنده و جوانمرد هوشمند، عالم،
 جـوان  يك هم اجتماعي مسائل ي زمينه در بود، كارآمد فرد يك حكومت، ي عرصه در. بود

 و سـال  ده دردوران بلكه علي، مثل كسي از فقط نه اكرم پيامبر. بود معنا تمام به ي پيشرفته
 پيـامبر . اسـت  كرده را استفاده حداكثر جوان نيروي و وانج عنصر از خود، حكومت چندماه
 هجده جوان يك به را بزرگي مسئوليت خود، عمر لحظات ترين حساس از يكي در اكرم
 كـه  وقتـي  آن امـا  شـد،  مـي  دار عهـده  را فرمانـدهي  اكرم پيامبر خود ها جنگ در. داد ساله
 و رفـت  خواهـد  عـالم  ايـن  از كـه  كـرد  احـساس  خـود  زنـدگي  هـاي  هفتـه  آخـرين  در پيامبر

 بزرگ بسيار كار چون ندارد امكان او خود ي وسيله به روم امپراتوري سرزمين به لشكركشي
 آن جلـوي  نتواند مانعي هيچ كه بشود برگزيده كار اين براي نيرويي بود لازم بود، دشواري و
 از نفـر  يـك  ستتوان ـ مي پيامبر. داد ساله هجده جوان يك به را مسئوليت اين لذا بگيرد را

 جـوان  يـك  امـا  بگذارد، را جبهه و جنگ ي سابقه داراي و ساله شصت ساله، پنجاه اصحاب
 فرزنـد  ي سـابقه  از و ايمـان  از پيـامبر . بـود » زيـد  بـن  اسـامه  «او و گذاشـت  را سـاله  هجده

 پـدر  كـه  بـود  يـي  نقطـه  همـان  فرستاد، را اسامه كه يي نقطه آن. كرد استفاده هم او شهيدبودن
. بـود  رسـيده  شـهادت  بـه  نقطه آن در آن از قبل سال دو در حارثه بن زيد يعني زيد بن مهاسا

 ي همـه  كـه  داد سـاله  هجـده  جـوان  ايـن  بـه  را گـران  و بـزرگ  سـپاه  اين فرماندهي پيامبر
 او به حضرت. بودند عضو سپاه درآن پيامبر دار سابقه سرداران و پيرمرد و بزرگ اصحاب

 در محلـي  كـه » موتـه  «در يعنـي  روي مـي  شـد،  شهيد جا آن در تپدر كه محلي آن تا گفت
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 بعــد و كنــي، مــي اردوگــاه را جــا آن بــود امــروز شــام كــشور در و روز آن روم امپراتــوري
 مـا . اسـت  اهميـت  حـايز  قدر اين جوان نيروي ،رپيامب نظر از. داد او به را جنگي دستورات

 پـسران  و دختـران  داريـم،  زيادي جوانان داريم، زيادي زيدهاي بن اسامه كشورمان در امروز
 در ،فعـال  هـاي  ميـدان  ي همه در حاضرند كه داريم ها مجموعه اين از انبوهي جمعيت و عظيم
 هـاي  مـشاركت  ميـدان  در اجتمـاعي،  هـاي  فعاليـت  ميـدان  در سياست، ميدان در درس، ميدان

 هـا  آن بـراي  كـه  يـي  عرصـه  و صـحنه  هـر  در و سـازندگي،  بـراي  فقرزدايـي،  براي گوناگون
 كـشور  اين براي مهمي بسيار موقعيت اين كنند، شركت بشود داده امكان و بشود ريزي برنامه
 كـشور  اين هاي تجربه ترين بزرگ از يكي توانست كه است نسلي همان شبيه نسل، اين. است
 و بـرادران  شـما  نيـست  بد. ببرد پايان به موفقيت با و قدرت با را تحميلي جنگ ي تجربه يعني

 آن بيـشتر  شـد،  تـشكيل  اسـلامي  انقـلاب  پاسـداران  سـپاه  كه روزي آن بدانيد عزيز خواهران
 امـروز  كـه  كـساني  همـين . بودند نوجوانان و جوانان داشتند، عضويت سپاه اين در كه كساني

 تازه يا بودند، دانشجو يا روز آن دارند، را بالا درجات و شوند مي محسوب سپاه اين سرداران
 كـه  سـپاه  ی فرمانـده . بودنـد  نگذاشـته  هـم  دانـشگاه  بـه  قدم حتي يا بودند، شده التحصيل فارغ
 فرمانـدهي  بـه  را او امـام  كـه  روزي آن كـرد،  اداره را جنـگ  هـاي  ميـدان  متمـادي  هـاي  سال

 ديگـر  بار يك تجربه اين از انقلاب! بود سال شش و بيست حدود در او سن كردند، منصوب
 كـه  بـود  بخشي اين،آن. كند اثبات را جوانان ي سازنده و عظيم نقش توانسته و كرده استفاده
 جـواني  ي مـساله  بـه  جـوان  منظـر  از يعنـي . كنند توجه آن به مسئولان و ترها بزرگ بودم مايل
 ايـن  قبـال  در را خـود  وظـايف  ديـدن،  را جـوان  احـساسات  و توقعـات  آرزوهـا،  كردن، نگاه

 غيـر  چـه  و دولتـي  چـه  مـسئول،  هـاي  دسـتگاه  ي همـه . فهميـدن  حق به هاي خواسته و توقعات
 ها دانشگاه و پرورش و آموزش ،جوانان به مربوط هاي وزارتخانه چه سيما، و صدا چه دولتي،

 چـه  روحانيت، چه بسيج، چه جوانان، ي ويژه هاي بخش چه ورزش، به مربوط هاي بخش چه
 ايـن  مقابـل  در نـسل،  ايـن  مقابـل  در بكنندكـه  احـساس  بايـد  ديـن،  ترويج و تبليغ هاي ارگان

  .مسئولند متراكم انرژي همه اين و استعداد همه اين مقابل در عظيم، جمعيت
 حـال  در كـشور  ايـن  كه امكاناتي با! من عزيزان: شماست به خطاب جمله يك بعدي، بخش

 و بخــش رضــايت روشــن، ي آينــده يــك منطقــي، ي نتيجــه اســت، برخــوردار آن از حاضــر
 جـوان  كمبود به كه هستند كشورهايي دنيا در. جوانند اكثراً كشور، جمعيت.است افتخارآميز
 ديگـر  كـشورهاي  از را خودشـان  جـوان  نيروي مجبورند و بالاست ها آن سني سطح دچارند؛
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 بـه . كـشورهاست  تـرين  پرفرصـت  از يكـي  كـشور،  جوان جمعيت لحاظ از ما كشور! بياورند
 خلاقيـت  و ابتكـار  و كـار  ي روحيـه  مردم، عموم ي روحيه و جوانان ي روحيه انقلاب، بركت
 در نـه  شـد  نمـي  داده خلاقيـت  و ابتكـار  فرصـت  غيرجـوان  و جـوان  بـه  انقلاب، از قبل. است
 بـا  ابتكـارات  و گونـاگون  ابتكـارات  ي زمينـه  در نـه  و صـنعتي،  ي زمينـه  در نه علمي، ي زمينه
 را خـود  بـه  ماداعت و نفس به اتكا نيروي و استقلال نيروي انقلاب اما. شد مي مواجه اعتنايي بي
 بـا  جمعيتـي . اسـت  بـزرگ  هـاي  فرصت از يكي هم روحيه اين لذا كرد، زنده ما ي جامعه در
 احـساس  ملـت  آحـاد  و جـوان  جمعيـت  همـين  طرفـي،  از. يي روحيه چنين با و جوان همه اين
 را مـسئولاني  كننـد،  مـي  انتخـاب  را هـايي  دولـت  انـد،  دخيـل  كشور سرنوشت در كه كنند مي

 در مـردم  كـه  اسـت  كـساني  ي وسـيله  بـه  كـشور  ي اداره و حركت واقع در ،كنند مي گزينش
 بـراي  شـود،  اسـتفاده  كشور سازندگي براي كشور جوان نسل از.... دارند نقش ها آن انتخاب

 يك كشور، ي آينده ترديد بدون. بشود تلاش و كار جوان نسل معلومات ارتقاء و تحصيلات
 محاسـبه  يـك  است، استدلالي و منطقي امر يك ينا نيست، شعار اين و است روشن ي آينده
 امكانـات  چنـين  بـا  يـي،  انـرژي  چنـين  بـا  استعدادي، چنين با جواناني، چنين با كشوري. است
 كـه  كننـد  كـار  درست مسئولانش اگر مكتبي، و معرفتي هاي زمينه آن با يي، اقليمي و طبيعي

 هاسـت،  آن انتظار در كه يي دهآين بلاشك بكنند كار كه دارند هم تصميم كشورمان مسئولان
 و اول، ي درجه در اسلام دنياي براي تواند مي كه يي آينده است، بسياردرخشان ي آينده يك
 ايـن  هست؛ هم تهديدهايي اما. بشود مطرح الگو يك عنوان به بعد، ي درجه در ديگران براي

 خطـاب  در چـه  ظهاراتا و ها گفته ي همه در دارم اصرار من كه اين. شناخت بايد را تهديدها
 خـصوص  بـه  و ملت و كشور به متوجه تهديدهايِ ملت عموم به خطاب در چه جوان، نسل به

... اسـت  زيـاد  خيلـي  تهديـدها  ايـن  اهميـت  كـه  است خاطر اين به بدهم، تذكر را جوان نسل
 اول مـن . داخلي تهديدهاي و خارجي، تهديدهاي: اند نوع دو ما درخشان ي آينده تهديدهاي

 نفـوذي  باشـد،  نداشـته  داخلـي  دشـمن  ملـت  ايـن  داخـل،  از اگـر  كه بگويم را كلمه كي اين
 كـار  توانـد  نمـي  خـارجي  دشـمن  نكننـد،  تخريب كشور مسائل در چهرگان دو باشد، نداشته
 نفـس  ميـان  در و مـا  خـود  درون از تهديـدها  از بعضي كه كنيد توجه البته. بدهد انجام زيادي
 و كـار  و بزند لطمه نشاط و عزم و ايمان و سلامت به كه چيزي هر گويم مي من. ماست خود

 و بنـد  بـي  اسـت،  تهديـد  ولنگـاري : است تهديد بگذارد، معوق را جوانان تحصيل و كوشش
 اسـت،  تهديـد  كـار  و درس و علـم  بـه  اهميتي بي است، تهديد مخدر مواد است، تهديد باري
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 بي است، تهديد داخلي هاي يدرگير است، تهديد بيهوده، اجتماعي مناقشات به شدن سرگرم
  ١٩.»است تهديد هم مسئولان غفلت البته است، تهديد مسئولان و نظام به اعتمادي

 آن نییتب دری  عل حضرت و آوردند صحنه به محمد حضرت کهی  نید استی  بیعج نید
 تمـام ي   مولـو  شـعر  بـا  را خود سخن دیده اجازه. دیکرد ملاحظه که فرمودند را نکات نیا نید

 را جـه ینت نیبهتـر  تـا  میکن ـ برخـورد  محمـد  حـضرت  نی ـد بـا  چگونه کند یم روشن که کنم
  : دیگو یم. میریبگ

ــت چنـــد   جهـــان در احمـــد بشکـــست بـ
  

ــا ــه تـ ــکـ ــو رب ا یـ ــشتندي گـ ــان گـ   امُتـ
  هـــم تـــو احمـــد، کوشـــشي نبـــود گـــر  

  
  صــــنم اجـــدادت  چـــو ي دیپرســـت  یمــ ـ

ــر   ــوان گـ ــکری تـ ــا شـ ــتن نیـ ــو رسـ   بگـ
  

ــز ـــت کــ ــاطن بـ ــم بــ ــد ات هــ   او برهانــ
  یبرتـــــافت آن از نیـــــد شـــــکر ز ســـــر  

  
  یافت یــــــارزان راثیــــــم پــــــدر کــــــز

  
»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 از رهبـري  معظـم  مقـام  بیانـات  ي برگزیـده  و 12/2/80 خیتـار  در جوانـان  بـا  رهبري معظم مقام بیانات ي برگزیده -19
 اسـلامی  ي جامعـه  هـاي  کنگـره  دومـین  بـه  رهبـري  معظـم  مقـام  بیانـات  ي برگزیـده  و 26/6/78 خیتار در کیهان ي روزنامه

 .4/10/72 خیتار در کتاب ي هفته آغاز مناسبت به رهبري معظم مقام بیانات ي برگزیده و 9/7/77 خیتار در شجویاندان



 

  دوازدهمجلسه 
  مقام وحدت، مقام عبرت

  الرحيم  الرحمن االله بسم
  أْیِکر ِتقَبِْلَ بجِدَتسل کُلَ لبَشتْغی و کْقَلب وْقسلَ اَنْ یَبِ قبَْبِالاد رتُکنَ  فبَاد  مـ

کوُنَ قدَ کفُیت مؤوُنۀََ الطَّلَبِ         الاَْمرِ ما قدَ کفَاك اهَلُ التَّجاربِِ بغیْتَه و تجَرِبتَه فتََ
أْتیه و استبَانَ لَک ما                 و عوفیت منْ علاجِ التَّجرِبۀِ فَاَتاك منْ ذلک ما قدَ کنُّا نَ

نْهنا مَلیع َما اظَْلمبر.  
من، پیش از آن که زمینِ دلت، سخت گردد و اندیشه و فکرت مـشغول چیـز             پس  

دیگري شود، به تأدیب تو برخاستم تا محکـم و اسـتوار، دل بـه کـار بـسپاري و از               
کـردن و   سان رنـج جـستجو    و بدین . اند، بهره ببري    اش بوده   آنچه اهل تجربه، طالب   

و بـه  . بی آنچه را که ما دریافتیمنیازِ آزمودن مجدد از تو برداشته شود و تو نیز دریا      
  .می روشن دیدي بینی آنچه را که ما در سایه  یروشن

               و ِهممـالفى اَع ْنَظَرت َلى فقَدَن کانَ قبرَ ممع ْرتماَکُنْ ع َنْ لما نّى وا نَىب َاى
کَّرتْ فى اخَبْارهِم و سرتْ فى آثارهِم       ا   . دهمحتّى عدت کَاحَ . فَ بلْ کـَاَنّى بِمـ

نْ              انتْهَى الَى منْ اُمورهِم قدَ عمرتْ مع اوَلهمِ الى آخرهِم فعَرفَتْ صفوْ ذلک مـ
                  لـَک ت ه فَاستَخْلصَت لَک منْ کُلِّ اَمرٍ نَخیلـَه و توَخَّیـ ه و نفَعْه من ضَرَرِ کدَرِ
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فتْ عنْک مجهولَه و رأَیت حیثُ عنانى منْ اَمرِك ما یعنى الوْالد            جمیلَه و صرَ  
رِ و مقتْبَـِلُ          کوُنَ ذلک و اَنتْ مقبِْلُ العْمـ اَنْ ی بِکَن ادم هَلیع تعمَاج الشَّفیقُ و

سٍ صافیۀٍ و اَنْ اَبتَ         ه و    دئَک بتِعَلیمِ کتابِ اللّهالدهرِ ذوُ نیۀٍ سلیمۀٍ و نفَْ أوْیلـ  و تَ
                ثـُم ه ز ذلک بِک الَى غیَرِ کامه و حلاله و حرامه لا اجُاوِ َاح لامِ وعِ الاِْسشَرائ

س علیَک ما اختَْلَف النّاس فیه منْ اهَوائهمِ و آرائهمِ مثْلَ الَّ          شفْقَتْ اَنْ یلتْبَِ ذى اَ
         تِلى ما کَرهع کذل کام حکانَ ا س علیَهمِ فَ َنْ       التْب منْ تنَبْیهِک لَه احَب الَى مـ

وت أَنْ یوفِّقـَک اللـّه                 کـَۀَ و رجـ  فیـه     اسلامک الى اَمرٍ لا آمنُ علیَک بِه الهْلَ
ِهدَفع كدَقصل کیدهأَنْ ی و كْشد هلرُ تى هذیصو کَلیا ت.  
 عمر پیشینیان من بر من نگذشته اسـت و مـن       اى فرزندم، اگرچه روزگار به درازىِ     

ا چنـدان در کـار ایـشان نگریـسته        گان عمـر نکـرده     گذشـت  ي به اندازه  ام و در  ام، امـ
ام کـه انگـار یکـى از آنـان        ام و در بقایا و آثارشـان سـیر کـرده           اخبارشان اندیشیده 

هـا از   شان، گویی بـا تمـامی آن    و تاریخ گان بلکه به دلیل احاطه بر سرگذشت      ام شده
 خـالص را از  ،و چنـین شـد کـه در ایـن سـیر     . ام اولین تا آخرین نفر، زندگی کرده   

تـرین و    زبده،ز زیان باز شناختم، پس آنگاه براي تو از هر کار       اناخالص و سود را     
و آنچنان که . یجه و نامعلوم بازت داشتمنت  بیيبرگزیدم و از کارهااش را     زیباترین
 آداب را جمـع نگریـستم و   پدري دلـسوز و مـشفق اسـت، بـه مـسائل تـو         ي شایسته

ها مجهز شوي، در زمانی که تو تازه پا  برایت فراهم آوردم تا در علم و عمل به آن         
 ـ  آغوش گـشوده اي و به روزگار  به وادي زندگانی نهاده    ت پـاك و جـانِ  اي و از نی 

بر آن شدم که ابتدا به تو کتاب خدا و تأویـل آن        . س و خاشاك برخورداري   خ  بی
هاي مسلمانی و احکام آن را به تو بشناسانم و حلال و حـرام آن را           را بیاموزم و راه   

سپس ترسیدم . ات پا از این حدود، فراتر نگذارم برایت مشخص کنم و در آموزش    
ار انحراف و اختلاف کرد، تو را نیـز  که مبادا همان هواها و نظراتی که مردم را دچ     

 کـه از آن داشـتم ولـی بـراي تحکـیم مبـانی       ی کراهت ـي پـس بـا همـه   . دچار سـازد  
ات به این ناخواسته تن دادم، از بیم آن که مبادا دل بـه راهـی بـسپاري کـه             اعتقادي

و امید بستم که خـدا تـو را در مـسیر رشـد و     . در انتها، جز هلاکت تو در آن نیست  
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 موفق گرداند و به سر منزل هدایت برساند اینک تعهدت را به انجام این           رستگاري
  . طلبم ها می سفارش

هـایى   هاست به فرزند خود نـصیحت     ها و اندیشه   حضرت در موضع پدرى که مظهر حکمت      
تذَهْبنَّ عنهْا لا«: فرماینـد  د و تأکید مىها را بکن گیري ترین موضع یعالخود  تا او در زندگى  دارد

ها را به عنوان اطلاع تلقی نکن بلکـه   ها سرسرى نگذر و آن   از این رهنمودها و نصیحت     »فحْاص
  .مابا آنها زندگى را آغاز ن

ي کهنسالی یافتم و سستى در بدنم رخنـه کـرده و          حضرت فرمودند چون خود را در آستانه      
صال پرداختم پـیش از  به بیان برخی از خ. آن را رو به افزایش دیدم، به انجام این وصیت شتافتم     

 بـه کاسـتی   وام ر تمـام بمانـد و یـا اندیـشه    هاي دلم بـا تـو نا        م بشتابد و حرف   آن که اجل به سوی    
هاي دنیوي، قبـل    یا چیرگی هواهاي نفسانی و فتنه   ،شود  ام فرسوده می    گذارد، همچنان که جسم   

زیـرا  . ت نپـذیرد ات همچون شتري سرکش، لجام نگیـرد و تربی ـ   اتفاق بیفتد و نفس   ،از اقدام من  
است و هـر بـذري را   هر بذري  پذیرش ي  آماده،حقیقت این است که قلب جوان همچون زمین 

 سفت و سـخت شـود و   نا فرزندش  دلِ که زمینِ  لذا حضرت قبل از این     .پذیرد  در آن بیفشانی می   
  . او همت گماشتند بذر دیگري را بپذیرد، به کشت ادب در وجودوا  دل

  ها با نگاه الهی  هگاه حادثينظر به جا
که افراد  ایندهد که قبل از  سخنان حضرت این هوشیارى را به والدین و اولیاى فرهنگى مى         

هـا در میـان     صـحیح را بـا آن  ي اندیـشه بایـد  شان را به فرزنـدان مـا القـاء کننـد،             سطحى، اندیشه 
ن کـار مقـاومتى را   با ای ـشما  نپذیرند ولى در ابتداي امر و به ظاهربگذاریم، هرچند ممکن است     

در مـسائل اجتمـاعى و سیاسـى    . آورید  به وجود مىجوانانتانهاى غلط در جان     در مقابل اندیشه  
 خود تحلیل کنند، ما تحلیل ها را با افکار غلط نیز باید متوجه باشیم قبل از این که دیگران حادثه 

 قرآنـی نـسبت بـه مـسائل      دینـى و یما وظیفه داریم تحلیل  . صحیح را به فرزندانمان گوشزد کنیم     
هـاي   ها متـذکر سـنت    به آن هاى انقلاب اسلامی داشته باشیم و همواره         اجتماعى مطابق با آرمان   

وظیفـه داریـم قبـل از هـر تحلیلـى، تحلیـل صـحیحِ دینـى را کـه مطـابق             . میجاري در عالم گرد   
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اخودآگـاه در   خـود ن هاى غلـط    روزگار با تحلیل    وگرنه شیاطینِ  پیدا کنیم هاي الهی است      سنت
  . کنند ذهن و روان جامعه رسوخ می

دهد و با اهـداف شـهوانى و دنیـایى معنـاى      اي با نگاه الهى و اسلامى یک معنا مى          هر حادثه 
اى را در نظـام الهـى پیـدا کنـیم تـا روح خـود و        ، باید جایگاه هـر حادثـه    خواهد داشت  دیگرى

تحلیـل سـطحى بـدون توجـه بـه      . نگـه داریـم  هاى غیرالهى در امان   تحلیلي جوانانمان را از فتنه  
محکم که مبتنی و هاي عمیق  کند ولی تحلیل هاي الهی ما را از حقیقت و واقعیت غافل می   سنت

هـا از انحـراف نجـات     نـسان دهـد و ا  بر حکمت الهی باشـد، آرام آرام نتـایج خـود را نـشان مـى        
  . دیابن می

را درست د مطلب نبرسد که دیگر نتوان که قلب جوانان ما سخت شود و به جایى           قبل از این  
 در میــان هـا  آن کردنــد، بـا  د بایـد موضــوعات را هماننـد کـاري کــه حـضرت علـی     ن ـپذیرب
 قبل عرض شد اگر کودکان دبستانى درست تربیت شوند آمادگى بیشترى  ي در جلسه . میگذارب

ر آن صـورت قبـل   براى هدایت دارند نسبت به نوجوانانی که در ابتداي دبیرستان هستند، زیرا د         
در طـور    همـین .ها گوشزد کنیم خنان خود را به آنایم س از این که قلبشان سخت شود ما توانسته 

هـا در میـان    دوران دبیرستان جوانان نسبت به دانشگاه آمادگی بیشتري دارند تا حقیقت را بـا آن     
شـود آمـادگى    ه مـى دوران دانشجویى نسبت به وقتى که انسان وارد زنـدگى روزمـرّ       و  بگذاریم  

و مراکز آموزش عـالی امیـد داشـت     به دانشگاه   نمی توان   البته خیلى   . بیشترى براى هدایت دارد   
روح حـاکم بـر   را متأسـفانه  زی ـرا تعیین کننـد   موضوعات  بودن    مراکز بتوانند حق و باطل      که آن 

بودن یرمفیـد  و بیشتر بـه مفیـد و غ      باطل بودن مسائل فاصله گرفته     ما از حق و   امروز   مراکز علمىِ 
ها به وجود آید تـا ایـن    باید امیدوار بود تحولی در علوم انسانی ما در دانشگاه         . اند مسائل مشغول 

هـایی کـه در جوامـع اسـلامی دانـشجویی دارنـد           با فعالیت جوانان بسیجى   مشکل حل شود ولی     
قـت را  حقیخواهنـد   مـى کـه   یجوانـان توانند نقش تاریخی خود را در این امر ایفـا کـرده بـه                 می

اند  جوانان غیر از کسانی این. بشناسند و عمل به حقیقت را وارد زندگی خود نمایند کمک کنند    
بداننـد نـه مـشکل    چیزهـایی  خواهنـد   کسانى که فقـط مـى  . خواهند صرفاً چیزهایی بدانند  که می 

قـسى نـشده اسـت    هنـوز سـخت و   قلبى کـه  تنها .  نه مشکل جامعه را و کنند خودشان را حل مى   
 معارف اسلامى که در اتجلس ي مقایسه.  است تا حقایق را فرا گیرد و با آنها زندگى کنددهاآم
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دهـد   خـوبی نـشان مـی    هـست، بـه  کلاس معارف در دانـشگاه   آنچه در   شود با    مسجد برگزار مى  
داند عمل کنـد، چقـدر    خواهد به آنچه می اي که می تفاوت دانستن موضوعات دینی با آن اراده    

در مـسجد   ولی همان دانشجو آمده است تا بداند و نمره بگیردمعارف کلاس در  دانشجو  . است
بـه همـین جهـت    . آموزد شخصیت خود را تغییـر دهـد   خواهد با عمل به آنچه می آید می   که می 

برکت مسجد قابل مقایسه با کلاس و دانشگاه توانم عرض کنم  ام می بنده در تجربیاتی که داشته  
هـم  البتـه در دانـشگاه   . کنـد  در ایـن دو محـل فـرق مـى       انـشجو   دگیـرى    چون نوع موضع  . نیست

متحـول  اسـتفاده کننـد و   کلاس معـارف  بنا دارند از فرصت پیش آمده در جوانانى را داریم که   
ولى فضا و عالمَ دانشگاه اقتضاى چنـین تحـولى را بـه نحـو مطلـوب      گیرند  و نتیجه هم میشوند  
هـاي غلـط منحـرف     که ذهن جوانانمـان را بـا اندیـشه     نهمه فراموش نکنیم قبل از آ       با این . ندارد

  . کنند باید اقدام کرد

  روزی واقعیيپ
فبَادرتُک بِالادَْبِ قبَلَ اَنْ یقسْو قَلبْک  «: فرمایند در راستاي امر فوق حضرت به فرزندشان مى       
کوُنَ قدَ       و یشتْغَلَ لبُک لتسَتقَبِْلَ بجِدِ رأْیِک منَ الاَْمرِ ما قَ          د کفَاك اهَلُ التَّجاربِِ بغیْتَه و تجَرِبتَه فتََ

أْتیه و استبَانَ لَک ما                  کفُیت مؤوُنۀََ الطَّلَبِ و عوفیت منْ علاجِ التَّجرِبۀِ فَاَتاك منْ ذلک ما قدَ کنُّا نَ
نْهنا مَلیع َما اظَْلمبر«   

 دلت، سخت گردد و اندیشه و فکـرت مـشغول چیـز دیگـري     ینِپس من، پیش از آن که زم 
د، به تأدیب تو برخاستم تـا محکـم و اسـتوار، دل بـه کـار بـسپاري و از آنچـه اهـل تجربـه،                     شو

از تـو  مجـدد  کردن و نیـازِ آزمـودن   سان رنـج جـستجو   و بدین. مند شوي اند، بهره  اش بوده   طالب
  ینی آنچه را که مـا در سـایه  بب  ی روشندرو . دریافتیمبرداشته شود و تو نیز دریابی آنچه را که ما   

  .میروشن دید
خواهند فرزندشان را قبل از آن که دلش نسبت به افکار باطل عـادت کنـد و بـا          حضرت می 

ها دسـت یابـد    خیالات غیر واقعی اُنس بگیرد، متذکر حقایق عالم هستی گردد و به بهترین عمل 
 خـود بـه   ي اند و بـه تجربـه   هایی را که بقیه رفته نخواهد راهکه به او کمک کنند که        و دیگر این  

ها را طی کند، تا از این طریـق رنـج آزمـون     اند، او دوباره آن راه  درستی و نادرستی امور رسیده    
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پــس مــن : فرماینــد مــی. دوبــاره را از دوش او بردارنــد تــا او مجبــور نباشــد از اول شــروع کنــد 
ام و براي تو روشن نمایم آنچه را  ه را که خودم به آن رسیدهباز گو کنم آنچتو براي خواهم  مى

با نگاهی که خودشـان نـسبت بـه    هاى گذشتگان را  تجارب و اندیشه. ام  روشن دیده  که در سایه  
ي راه را ادامه دهد و عملاً نسبت به آن     گذارند تا بقیه    آن تجارب دارند در اختیار فرزندشان می      

  . حروم نگرددنهایتی که باید تجربه کند م
 و در ایـن  درسـت رفتـه اسـت   تمامـاً  کـه راه را  نویـسد    سخنان را مـی   این  در این نامه؛ کسی     

گذارد، این غیر از آن اسـت کـه کـسی مثـل      راستا حاصل تجارب خود را با بشریت در میان می 
 این است که بـه چـه  از بنده اولین سؤال شما  بنده بخواهم این کار را بکنم، زیرا در آن صورت           

این مـشکل وجـود    ولی در مورد مولی الموحدین ؟دلیل تجربه و راه شما درست بوده است    
ي خاصی که نسبت به حقیقت تاریخ دارند سـخنان خـود را بـا مـا در میـان            ندارد، زیرا با احاطه   

ها بیش از  زیرا زندگی انسان. کردن را به ما هدیه کرده باشند   زندگی  گذارند تا گوهر درست     می
ها با انـرژي لازم   ه نان بستگی داشته باشد به نگاه درست به زندگی بستگی دارد تا انسان      که ب   آن

ایـن اسـت پیـروزي واقعـی کـه عطـش جـان انـسان را فـرو            . جهت بهبود جان خود اقدام کننـد      
  . نشاند می

 ـ  «: فرمایند  حضرت می  ى فقَـَد نَظـَرتْ فـى    اىَ بنَى انّى و انْ لمَ اَکُنْ عمرتْ عمرَ من کـانَ قبَل
کَّرتْ فى اخَبْارهِم و سرتْ فى آثارهِم سٍ صافیۀٍ... اَعمالهمِ و فَ   ».ذوُ نیۀٍ سلیمۀٍ و نفَْ

احـوال و  و در ه ام اما به اعمالشان نظـر کـرد       من با گذشتگان زندگى نکرده    چه  اگر  ! فرزندم
، آنچنـان کــه گـویی یکـی از آنــان    ما هیر کـرد ن س ـو بقایایــشاو در آثـار  ام  اخبارشـان اندیـشیده  

هـا   شان، گویی که با تمـامی آن  به دلیل احاطه بر گذشته و تاریخ : تر این که    ام و شگفت    گردیده
ام و چنین شد که خالص را از ناخالص و سـود را از زیـان          از اولین تا آخرین نفر، زندگی کرده      

نتیجه و  و از کارهاي بی. اش را برگزیدم و زیباترینترین  باز شناختم و براي تو از هر کاري زبده       
 پدري دلسوز و مشفق است به مسائل تو نگریستم و ي نامعلوم، بازت داشتم و آنچنان که شایسته    

ها مجهز شوي و در زمـانی کـه تـو،     جمیع آداب را برایت فراهم آوردم تا در علم و عمل به آن      
ت پاك و جان بی زگار آغوش گشودهاي و به رو تازه به وادي زندگی پاي نهاده خس  اي و از نی

  .و خاشاك برخورداري، بر آن شدم که به تو قرآن بیاموزم
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دهند و نفع و ضـرر   که صفا و صحت زندگی را درست تشخیص می      حضرت با توجه به این    
خواهند فرزند خـود را از گـرداب مـشکلات     دانند می میخالص هر امرى را شناسند و  آن را می 

 یعنایت من به زندگى تـو مثـل عنایـت پـدر بـسیار مهربـان      : فرمایند  کنند و در این راستا می     دور  
تا کند  میرا جمع  خود  بدهد و لذا عزمفرزندشرا به خود  حیات  ي خواهد سرمایه  است که مى  

نیتـى سـالم و نفـسى    اسـت بـا   جـوانى  ، در آغاز جوانى و شروع زندگى   او  را  د زی و را ادب نمای   ا
  .چه حقیقت است را دریابد خوبی آن تواند به که میصاف 

  تي و وحدت شخصعلی
حقیقـت  ر انـسان بـه مقـام وحـدت برسـد      ابتدا باید این نکته براي عزیزان روشن شود که اگ     

ها متفاوت است چون به قـول    وحدت انساني  درجه.خواهد بودگذشته و آینده پیش او حاضر      
ت و  و داراي بـردار   وجود تشکیکجایی که  و از آن» وحدت، مساوق وجود است «  هسففلا شـد

بردار  تشکیکنیز ها  وحدت شخصیت انسان و لذا   بردار است  وحدت هم تشکیک  است،  ضعف  
ي وحدت است و امـام    و قلهخداوند وحدت محض. باشد میشدت و ضعف   داراي  یعنى  است  

 از معصوم در ذیل وحدت حضرت حـق داراي وحـدت اسـت و کثـرات دنیـا، شخـصیت او را              
اي که از طریق وحـدت امـام معـصوم بـه نـور       ها به اندازه    انسان ي کند و بقیه    وحدت خارج نمی  

گوینـد حواسـتان را در نمـاز     مثلاً به شما مـى . گردند وحدت الهی منور شوند از کثرات آزاد می  
وجودتـان وحـدت   رجوع نداشـته باشـد تـا    دلتان به غیر حق تلاش کنید جمع و متمرکز کنید و      

ت آزاد شدید گذشته براى شـما و  ااگر از کثر  در آن صورت    . ت آزاد شوید  ااز کثر  و   کندپیدا  
حـس   آن وقت اوج و حضیض حرکات گذشتگان را بـا تمـام وجـود    ،نسبت به شما دور نیست   

  . دینمای ها را احساس می راز سعادت و هلاکت آنکنید و به خوبى  مى
کـسى کـه   . کنـد  یچ وحدتى حس نمىهدر خود فرو رفت،  هاي پراکنده  کسى که در هوس   

بـه صـورت    گذشـته پـیش او حاضـر نیـست و لـذا از گذشـته           ،احـساس نکـرد   در خود    یوحدت
که علم به گذشـته و اطـلاع از   عنایت داشته باشید به این نکته   . تواند عبرت بگیرد   نمىحضوري  

داننـد چـرا    به عنوان مثال کـسانى هـستند کـه مـى       . آور نیست  احوال گذشتگان، به تنهایى عبرت    
 مردند ولـى خودشـان      به صورتی ناخواسته و غافلگیرانه     چنگیزخان مغول و آقامحمدخان قاجار    
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هـا   ، ایـن عبـرت بگیرنـد  هـا   دهند چون نتوانستند از سرنوشـت آن     ادامه می همان کارهاى آنها را     
 مقـام وحـدت  از کسى که در شهوات و حرص و حسد فرو رفـت         . اند  گرفتار در کثرات دنیایی   

گیـري از سرنوشـت گذشـتگان قـرار      به همین جهت در مقام عبرت  شود و     شخصیت محروم می  
عنـی درك قلبـی نـسبت بـه حقـایق،      ی ،انسان تـا از ایمـان  : گیرد و در همین راستا باید گفت     نمی

 ي لازمـه . توانـد عبـرت بگیـرد    ار نشود با خواندن سرگذشت و سرنوشـت دیگـران نمـى       برخورد
 احـساس حـضور در تـاریخ گذشـتگان اسـت و درك           گذشـتگان  دگرفتن از سرنوشت ب    عبرت

  . گوهر هلاکت گذشتگان به صورت حضوري

   مقام وحدت با شريعتی رابطه
مقام وحدت نیازمند آن هستیم که به  گذشته، سرمایه و عبرت ما شود       تجربیات  که   براى این 

 مطلـق نزدیـک   ي انـه  مـا را بـه آن یگ   الهی کـه روح از طریق شریعت تنها مقام وحدت  برسیم و   
 هـا  انساننمودن موحد شود شریعت الهی عامل      به همین جهت گفته می    . آید دست مى  کند به   می

و خـود  بلایى کـه بـر سـر    حادثه و از هیچ الهی منور نباشد  شریعت  به نور   اگر کسى   پس  . است
راسـتاي  حجـابی در   خـانم بـی  مـثلاً  اید کـه   تجربه کرده . گیرد عبرت نمى باشد،  گذشتگان آمده   

 دید نامحرمان آورد و به نمایشِ  را با آرایش به خیابان مى       خود  دختر ،شا  هوسگویی به     جواب
ازدواج طلاقش دادند بـه  از شد و بعد منحرف داند دختر همسایه هم که  گذارد با این که مى  مى

 عبـرت از سرنوشـت دختـر همـسایه    توانـد   نمىهرگز ها بود، ولى    بازى هوسنوع از   خاطر همین   
تنهـا  . شـود نـدارد   که تنها با نور شریعت حاصل مـی       جمع و مقام وحدت      ي روحیه چون   ،بگیرد

کـردن گذشـته را در    قـدرت جمـع   ،نازل شدهمطلق که از مقام وحدت    الهی  ورات شریعت   دست
 ي مـؤمن بـه انـدازه   انـسان  هـر  . کنـد  حال دارد و پیام آنچه گذشته است را در حـال نمایـان مـی              

اش با آن حقیقت یگانه، در شخـصیت خـود    ي اُنس قلبی دیت و به اندازهبه حضرت اح  ایمانش  
یابد که در اثر آن وحدت، حقیقـت حـوادث گذشـته را در حـال      دست میوحدت به یک نوع    
شرك چون گرفتار  ،وحدت ندارددر شخصیت خود    کسى که اصلاً    برعکسِ  . کند  احساس می 

ه  . است  شود که علـی   مییداوند موجب آنچنان وحدت قلبی به خ  ایمان  از طریق     تقرّب به اللّ
قـرب   و لـذا  احد یعنى وحدتى که مقابل آن کثرتى نیـست در مورد خود از آن خبر دادند، زیرا   
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حد موجب تجلی آن نور به قلب انسان می     به   شخـصیت بـه   وحدت شود و براي انسان  حضرت اَ
  . آورد مىهمراه 

بـه خـوبى    -به ظاهر مربوط بـه آینـده اسـت    که -وحدت نصیبش شد هم قیامت را  نور  کسى که   
ه نشما اگر إ . گیرد هم از گذشته به خوبى عبرت مى      و  کند   حس مى  تا حـدى  ها   از کثرت شاءاللّ

کنید، چون بـه نـور     خود احساس میگذشته را نزد  حقایق حوادث   قیامت و   حقیقت   آزاد شدید 
حد به     در آن مقـام  ته و آینـده  گذش ـایـد و لـذا     ي حقیقیـه نزدیـک شـده         حقـه  وحدتحضرت اَ

  : گفت. نیستاي اصلاً گذشته و آیندهالهی  طور که در وحدت محض ند همانا رنگ بى
ــت   ــور خداســ ــه در او نــ ــانى کــ   لامکــ

 
ــت  ــالش کجاسـ ــستقبل و حـ ــى و مـ   ماضـ

  ماضــى و مـــستقبلش نـــسبت بـــه توســـت  
 

  هر دو یـک چیزنـد، پنـدارى کـه دوسـت           
 گذشته و آینده همه در نـزد او جمـع    و از این جهتستوند اخدامربوط به وحدت محض   

اى که به خدا نزدیک است  هرکس به اندازه . خواهد بود » ما کان و ما یکون    «است و او عالم به      
دو سالگى شما گذشته و آینده معنا ندارد، در قیامت که   و به جهت آناستحال گذشته برایش 

از کثرت بیرون در آن عالم ن حاضر است، چودر نزدتان  و ده سالگى و پنجاه سالگى شما همه         
عون«نظامِ اید، چون نظام عالم     اید و وارد مقام وحدت شده      آمده ه راجِ َلیو همـه بـه   اسـت شده » ا 

 همـین الآن  :فرمودندکه در مقام وحدت هستند   پیامبر اکرم.اند سوي خدا برگشت داده شده   
کـه   همـین طـور   ،اسـت  واقـع  قیامـت همـین حـالا   براى ایشان و بدین لحاظ . قیامت من برپاست 

 به معراج رفتنـد و قیامـت  خدا پیامبر   در روایت نداریم که     مگر .استحاضر  گذشته براى ایشان    
 انـسانیت   مقام وحدت کلّ،مقام وحدت پیامبر مشاهده نمودند؟  ندا  را که هنوز نیامده   افرادي  

 بـه   حـضرت حـق  بـه وحـدت   بلکه حضرت  نیستشان    آن حضرت ذاتی  وحدت  هر چند   است  
  .اند رسیده یچنین وحدت

خطـاب بـه   روشن شـود کـه        حضرت على  ي تا این جمله  عرض کردم   را  فوق  مقدمات  
کـه   تـا ایـن   »حتّى عدت کَاحَدهم «ام    آنچنان در احوال گذشتگان سیر کرده     : فرمودندفرزندشان  

م و ا هگى کـرد تک افراد بـشر زنـد   با تکبه طوري که گویا  . بینم ها مى  خود را یکى از آن    انگار  
و حـالا  ام  کـرده  پـر  تیاز تجـارب تـاریخ بـشر    خـود را   ي م و سـینه   ا  هآموختها را     آن يها تجربه
هاى تـاریخى هـست و نـه     تجاربى که نه در کتاب. بازگو کنم تجارب را براى تو     آن  خواهم   مى
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رمـایش  فاز باید روى این قـسمت  نیز ما . دحساس کن ها را ا    تواند آن   د می اهل تقوى شو  کسی  تا  
ه  اند بر حضرت گشودهحضرت فکر کنیم و باب معرفتى را که          روى خود باز نگه داریم و غـص 

 قرآن خطاب به .گیرى ما را بسته است بخوریم از این که گناهان بر ما غلبه کرده و چشم عبرت         
کاثُرُ أَلهْ«: فرماید  اهل دنیا می    تـا  »رتمُ المقـابِر حتّى ز«. ها شما را بازى داده است      کثرت 1»اکمُ التَّ

ال و     جان مـى  آنجایى که شما همه چیز را چون قبر و به صورت مرده و بى           بینیـد و از اتـصال فعـ
  .ید با حوادث محروم زنده

  دار ی حيات معنی عصاره
را برایت تبیین خود  حیات ي خواهم عصاره فرمودند مىبه فرزندشان حضرت از آن که    بعد  

 و   و اَنْ اَبتدَئَک بتِعَلیمِ کتـابِ اللـّه  «: فرمایند  می .لاح و تربیت نمایم    اص بر آن اساس  کنم و تو را     
               ه ز ذلک بِک الَى غیَرِ کامه و حلاله و حرامه لا اجُاوِ َاح لامِ وعِ الاِْسشَرائ ه وأوْیل ابتـدا بـر آن   . »تَ

آگاه سـازم و شـرایع اسـلام و احکـام آن و     شدم که به تو قرآن بیاموزم و تو را نیز از تأویل آن     
ولـی  . ات پا از این حـدود فراتـر نگـذارم    حلال و حرام آن را برایت مشخص کنم و در آموزش     

هایی که مردم را گرفتار کرده، براي تو نکـرده باشـم و لـذا حـضرت       ترسیدم فکري براي هوس   
خـواهى   اگـر مـى   ننـد  شروع کردنـد و خواسـتند بـه فرزندشـان بفهما    يسخن خود را طور دیگر   

کـه قـصد    بدان که من نیـز چنـین هـدفی دارم و بـا ایـن       رمز و راز حیات زمینى را بدانى،         ي همه
کننـد ولـی تعلـیم خـود بـه فرزندشـان را بـا طـرح          اعـلام مـی  کتـاب خـدا   اصلی خـود را تعلـیم      

  . کنند تا بالاخره به تعلیم کتاب خدا بپردازند موضوعاتی دیگر شروع می
، هـر چنـد بـراي    نیـست قـرآن  روخـوانى  هدف حضرت از تعلیم کتاب خدا     مسلم است که    

هم ثواب خود را دارد و براي ما روخوانى قرآن توانند در قرآن تدبر کنند  افراد معمولی که نمی   
اند در قـرآن تـدبر    به ما دستور دادهولى  قرآن است،    فهم   ي مقدمهفارسی زبانان روخوانی قرآن     

را عربـى فـصیح   زبـان   امـام حـسن  کـه   بـا توجـه بـه ایـن      . ال نمـائیم  کنیم و مقاصد آن را دنب     
براي . از آموزش قرآن تدبر در قرآن و آموزش تأویل آن بوده است    ظور حضرت   دانستند من   می
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در حدي که بتوانیم متون دینی را بـا زبـان خـودش بفهمـیم     زبان عربى ما فارسی زبانان آموزش  
هنر ما بایـد تـدبر در   . د مربوط به افراد خاص باشدهاي تخصصی بای خیلی خوب است، آموزش  

انـد در فهـم قـرآن هـم جلـوتر از بقیـه        متخـصص عربـى  در فکر نکنید کسانى کـه    قرآن باشد و    
سواد خواندن و نوشتن نداشت ولـى تمـام   ه کنیم ک داریم از پیامبري پیروي مى ما افتخار   هستند،  

 حدیبیـه نوشـتند   ي نامـه   در صـلح یرالمـؤمنین داریم که امتاریخ در  . دانست اسرار عالم را مى   
ه نامه بین محمد رسول  این صلح  هـا گفتنـد مـا قبـول نـداریم تـو        باشـد، قریـشى    و قریش مىاللّ

ه رسول  فرمودنـد مـن   امیرالمؤمنین.  فرمودند این قسمت را پاك کنید     هستى، پیامبر   اللّ
جـاي   فرمودنـد بـه مـن    د پیـامبر خو را پاك کنم،     دهم نام رسول خدا     به خودم اجازه نمی   

 اگر با این وجود 2.شناختند ، در این حد حروف را نمینشان دهید تا خودم پاك کنم    حروف را   
 ي پیـامبر  چنـین  ي  یـک غمـزه    ي بـه انـدازه   قـرآن   تمام دانشمندان عالم جمـع شـوند از حقیقـت           

  : به قول حافظ.توانند درك کنند نمى
  شتنگار من که به مکتب نرفت و خط ننو

  
ــه غمــزه مــسئله  ــدرس شــد  ب ــوز صــد م   آم

تأویـل  به آموزش باید کتاب الهى را به تو تعلیم دهم و        ! فرزندم : فرمودند حضرت على   
هاى آن هم پیدا  علاوه بر علم به ظاهر قرآن، علم به باطن و اسرار قرآن و مصداق      بپردازم تا   آن  
حٍ منضْوُد «یا» هوراشَراباً طَ «به عنوان مثال شما در آیات قرآن دارید         . کنى نیاز تنها  نهها   این»طَلْ

نظر تفسیرى که  »عليه االله رحمة«به قول حاج ملاّ هادى سبزوارى.  تأویل داردتفسیر باطنی بلکه نیاز به    به  
فرماید به متقین حـورى   در قرآن مى . دهد   قرآن را نشان نمی    ینداشته باشد شیرین  آیات  تأویل  به  
از جـنس  خوب اگـر بگوییـد حـورى    .  یعنى مثل در پنهان   »لؤلؤ مکنون «  حوریانى مثل  ،دهیم مى

 را ادهند؟ خود قرآن اشاراتى دارد که م  پس به زنان باتقوا چه مىاست و براي مردان استزنان 
کند که عرایضی نسبت به این موضـوع   آید می آنچه در ظاهر به ذهن میبالاتر از   متوجه مطالبی   

جزاء بما کـانوا  «هاي بهشتی  که صورت مطرح شد مبنی بر این  »واقعه«و  » نبأ«هاي    ورهسدر شرح   
دادنـد، پـس آن حوریـان     انـد کـه اهـل تقـوا انجـام مـی       اند یعنی حوریان جزاي اعمـالی    »یعملون
آیـات قیـامتى   . هاي اعمال توحیدي هستند و از این جهت براي زن و مرد تفاوتی ندارند    صورت
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نْ    « :فرمایـد  قرآن مـى دارند مثل آن که  تأویلى   ي ي باطنی و جنبه     جنبه عموماً رى مـ جنـّات تجَـ
 ا الاَْنهْارهتَجزاي سـابقون و مهـاجران و   ها نهرها جارى است     که در زیر آن    ییها  یعنى باغ  3»تح ،
آن درختـان   فرمود زیـر  ،ها نهرها جارى است نفرمود در کنار آن باغ  ملاحظه کنید   . انصار است 

اهل تفسیرِ بـاطنِ قـرآن مثـل عبـدالرزاق کاشـانی در تفـسیر خـود کـه         لماء  ع. نهرها جاري است  
درخـت،  اند به این صورت که   کرده در این موردییها بحثمشهور به تفسیر محی الدین است،       

 حالا رودهـا و نهرهـا در بهـشت شـما صـورت      ،صورت عمل است و آب، صورت عقیده است  
طـور کـه     و معلوم است همـان صورت اعمال شماستها  تان است و اشجار و باغ  عقاید توحیدى 

 توحیـدي شـما بـوده، در قیامـت نیـز صـورت عقایـد           ي در دنیا مبناي اعمـال دینـی شـما عقیـده          
  . توحیدي شما به صورت نهرها زیر صورت اعمال شما قرار دارند

  نور بگیرید و لـذت شخواهد از قرآن خواندن مىکسی اگر شود  با توجه به این امر گفته می    
هاي باطنی و تـأویلی آن   باید سعی کند به جنبه  اید قرآن را بفهمد     علاوه بر این که ب    معنوى ببرد   

در کنـار آمـوزش قـرآن،    به عنوان یـک جـوان   خواهند به فرزندشان  حضرت مى. نیز توجه کند 
 را بایـد از ائمـه  قـرآن  اصلى تأویـل  معلوم است که کلید البته . نیز آموزش دهندتأویل آن را    

هنـر علامـه   . آموخـت  بایـد از ائمـه  نیـز  علـم تفـسیر را     کلیـد اصـلی     ت همـان طـور کـه        گرف
 را به نحوى از دل روایت بیرون  خود سخناني  در تفسیر المیزان این است که همه   االله رحمهطباطبایى

 ي گـرفتن از روایـات ائمـه    یر قرآن به قرآن اسـت از طریـق کمـک       تفسیر المیزان تفس  . اند کشیده
تمـام انـضباط   ملاحظـه خواهیـد کـرد    خیلـى دقیـق شـوید    در تفسیر المیزان    وقتى   .معصومین

  معـصومین ي اشاراتی که از روایات ائمهن است از طریق    قرآ تفسیر قرآن به  به جهت   المیزان  
  . دست آمده به

  ت شناخت مسائل جاری در اجتماعياهم
 آن و احکام اسلام و حـلال و  اند تنها به تعلیم کتاب الهی و تأویل در ابتدا بنا داشته  حضرت  

هایـشان نـسبت بـه     هـا پـا را فراتـر نگذارنـد ولـی بـا توجـه بـه نگرانـی          حرام آن بپردازند و از آن 
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هایی که مردم را گرفتار کرده نکاتی را بر آن امر مقدم داشتند با این که حضرت به دنبال        هوس
ام اسلام و سنن الهى و حـرام و  تأویل آن و احکاند که فرزندشان را در علم به کتاب خدا و          آن

گیریم که باید با یک حسابرسى دقیـق در   از فرمایش حضرت نتیجه مى . الهی تربیت کنند  حلال  
صــرف از آن را شناســى بکنــیم و چقــدر  مــان ببینــیم چقــدر از وقتمــان را صــرف دیــن  زنــدگى

 بکنـیم و از  هـى گرفتن احکـام ال از زندگی را صرف تفسیر قرآن و یاد  چقدر  بنمائیم،  دنیاشناسى  
بنـاي  : فرماینـد  می. چنین علومی غافل نباشیم و چقدر از وقت خود را صرف سایر کارها بنمائیم         

اصلی من آن بود که در آموزشِ تو پا را از آن مطالب که عرض شد فراتر نگذارم و لـذا تعلـیم         
  .  مقدمه دارند تا مسیر تعلیم قرآن و احکام الهی هموار شودي سایر مطالب جنبه

هـایی در انـسان باشـد     با توجه به این امر که باید قبل از تعلـیم قـرآن و تأویـل آن، آمـادگی            
وائهمِ           «: فرمایند  می نْ اهَـ س علیَک ما اختَْلَف النّاس فیه مـ شفْقَتْ اَنْ یلتْبَِ ک   ...... ثمُ اَ فعَهـِدت الیَـ

ه تى هذیصو«.  
فکرهایی که مردم را دچار انحراف و اختلاف کرده تو را نیـز      ها و     ترسیدم که مبادا آن میل    

ات بـه   داشتم ولی براي تحکیم مبانی اعتقـادي  که بیان هشدارها را خوش نمی       با این . گرفتار کند 
 از هلاکـت  ،هـا   راه این ناخواسته تن دادم، از بیم آن که مبـادا دل بـه راهـی بـسپاري کـه در آن           

  . طلبم  به این امر تعهدت را به انجام این وصیت میپس با توجه. برایت امَن نبودم
ها و افکاري در جامعه جریان دارد که مردم را دچار انحـراف و   فرمایند گرایش   حضرت می 

هـا   خواهند در کنار معارف الهی متذکر آن افکار و گـرایش  اختلاف کرده و به همین جهت می 
فرماید نگـرانم   شوند و می مانه محسوب مینیز باشند که به یک معنا مسائل سیاسی و اجتماعی ز          

اگر آن موضوعات را باز نکنم و شرح ندهم از دست بروي و هلاك شوي و حـضرت تـا ایـن                 
  . دانند اندازه مسئله را مهم می
 يهـا  پـردازى  دروغها و  مشغول موضوعات ریز فتنه جوانان را نباید خیلى     درست است ذهن    

ولـى از  شوند و گم  موجب شود در این نوع مسائل گیج هاي معاند نظام اسلامی کرد که    جریان
کافی نداشته باشند و صـرفاً بـه ظـاهر کـلام و ادعـاي      جریانات اطلاع   این نوع   از  اگر  طرفى هم   

که تحلیل درسـتی از   گران هست، بدون آن ها در دست فتنه ها توجه کنند خطر فروافتادن آن      آن
خواهند فرزندشـان اطـلاع    حضرت به یک معنا می. دها داشته باشن ها و خاستگاه آن این اختلاف 
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بتوانـد دسـت   د تـا  ش ـصحیح و سـالم داشـته با   به صورت   سیاسى اجتماعى   کاملی از موضوعات    
بخواند، با این وجود مایل نیستند فرزندشان بـیش از آن کـه یـک      را هاى ناسالم و پر فتنه     جریان

گیـریم کـه    نتیجه مـى سخن این از . شخصیت فکري و علمی باشد، یک شخصیت سیاسی باشند  
داشته باشد ولـی نـه آنچنـان    از جریانات سیاسى اطلاع صحیح و تحلیل درستى باید انسان مؤمن   

ها را هم بداند که در ایـن صـورت موجـب      کارت ملی رهبران گروه   ي که فکر کند باید شماره    
  .شود محرومیت او از معارف الهی می

  نيادينگرش بن
ات در معـارف الهـی و    خـواهم از آمـوزش      مـی  ینـد فرما ندشان مى  به فرز  امام على وقتی  

احکام شرعی پا فراتر نگذارم اما اگر تحلیلی از اختلافات موجود نداشته باشی خطر فرو افتـادن        
ي بـسیار   خواهنـد نکتـه   در مسیري برایت هست که از هلاکت تو در آن مـسیر امـن نیـستم، مـی                 

مسائل زندگی خود را اصل و فرع کنیم و معارف الهـی و   : ظریفی را به ما گوشزد کنند که اولاً       
یـک مـسلمان   . از موضوعات اجتماعی غافل نگردیم: ثانیاً. علم به احکام شریعت را اصل بدانیم      

هـاى سیاسـى اجتمـاعى را     جریان همه جانبه باید  چه خبر است، براى اسلامیت هاباید بداند کجا  
فرماینـد   حضرت مىو در این راستا . دیها را بشناس نجریاگیري و جایگاه تاریخی    جهتبدانید و   

 این ،گذارم ات مى این وصیت را بر عهدهعمل به    پس   ،خواهم که تو را رستگار کند      از خدا مى  
  . تو و این وصیت

ها، قبل از آن که تمام زندگی مـا را مـشغول     سیاسی و نقد و بررسی آن    هاي  دقت در جریان  
هـا   کند که از این نوع زنـدگی  ها قربانی کنیم، به ما کمک می    هکند و زندگی خود را در این را       

ها غافل شویم و نه فکر کنیم زندگی تنها در این جاهـا   فراتر رویم و نه از ارزش این نوع فعالیت  
اي بس گرانقدر نیست که بتوانیم جایگاه  آیا سخن حضرت به فرزندشان نکته . باید متوقف شود  

هـاي   گـاه فعالیـت  یریعت اسـلام و احکـام آن را در مقایـسه بـا جا    علم به قرآن و تإویل آن و ش ـ   
سیاسی و اجتماعی، درست مشخص کنیم؟ ما معناي حقیقی خود را با علم بـه حقـایق هـستی و                 

این چیـزي اسـت کـه    . کنیم و باید همواره مواظب بود از این مهم باز نمانیم  بندگی خدا پیدا می   
کـه مـا    ایـن . گوینـد  می» نگرش بنیادین«دهد و به آن  یگذارد و آن را جهت م      بر زندگی اثر می   
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دانیم و چه نگاهی به مبدأ و معاد و سعادت و شـقاوت و انـسان داریـم، نگـرش       هستی را چه می   
شوند مواظـب   بخشد و حضرت متذکر می دهد و زندگی ما را جهت می  بنیادین ما را تشکیل می    

. خواهد شـد اي ما نیز آلوده به بد اخلاقی ه باشیم این موضوعات به حاشیه نروند وگرنه سیاست      
 در تفکر پوزیتیویستی دارد که بـه هـیچ حقیقتـی نظـر نـدارد ولـی           هاي آلوده ریشه   يباز  سیاست
 شناسند و ما اگر بـه روش علـی   ریشه در حقیقتی دارد که حضرت می هاي علی   سیاست

ــشویم     ــادین کــه عــرض شــد وارد مــسائل سیاســی ن ــه آن نگــرش بنی ــا توجــه ب ــه و ب ــوده ب ، آل
  . هاي معاویه و عمروعاص خواهیم شد بازي سیاست

اگر موضوعات اجتماعی و سیاسی را به نگرش بنیادین توحیدي خود متصل نکردیم و فقـه               
اصغر را جداي از فقه اکبر دنبال نمودیم ملاحظه خواهید کرد علی رغم نماز و عبادت و دعاي              

هـاي   گیـري  بینیـد، چـون بـین موضـع     ن مـی نیمه شب، اوضاع چنین است که در بعـضی سیاسـیو         
ي توحیدي نباید مانند نماي ساختمان باشـد      عقیده. سیاسی و نگاه توحیدي رابطه برقرار نکردیم      

هـا و   کاري هایی که با انواع سیاسی که هیچ نقشی در سرنوشت ما بازي نکند وگرنه بین ما و آن          
لت باید خود را ملامت کنـیم کـه بـر    ها هلاك شدند فرقی نخواهد ماند و در این حا بازي  حزب

اره را تأیید کردیم        نقش دادن به غیبِ عـالم و توحیـد جـاري    . خلاف میل درونی، امیال نفس ام
فکـر و عجـول    هـاي بـی   انـسان . در هستی، یک کار جدي است که هرگز نباید از آن غافل شـد       

تـرین    عظـیم هـا بـه عنـوان    کـه تفرقـه   آید، غافل از این چه کار می توحیدي به ي گویند عقیده   می
تر از تأکیـد بـر    از این جهت کاري عالی. شوند ، تنها با نور توحید دفع می  ثمري زندگی عامل بی 

بـراي بـه ثمـر رسـیدن یـک      . حکم الهی در امور نیست، همچنان که کاري مفیدتر از آن نیـست   
د، براي از دسـت نـدادن   رس ي اعتقاد توحیدي و تقید به احکام الهی نمی     جامعه هیچ چیز به پایه    

آیـا بـا   . توانـد بگیـرد   ي نظام اسلامی، هیچ چیز مقام و جایگاه رعایت اخلاق الهی را نمـی        آینده
اصـل کـار خـود در تربیـت فرزندشـان را در تعلـیم         توجه به این امور نباید مولی الموحدین      

گـاه آن نـوع   قرآن و تأویل آن و شریعت الهـی و احکـام حـلال و حـرام آن بگذارنـد و از جای              
  موضوعات اجتماعی که مردم را به اختلاف انداخته نیز غافل نباشند؟

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  سيزدهمجلسه 
  اضطراب ی بیزندگ

  الرحيم  الرحمن االله بسم
یتى تقَـْوى اللـّه                     « نْ وصـ ذٌ بـه الـَى مـ و    و اعلمَ یا بنَى أَنَّ أحَب ما اَنتْ آخـ

ضَه اللّه   الاقِْتْصار على  نْ               ما فَرَ ه الاوَْلـُونَ مـ ضى علیَـ  علیَک، و الأخَذُْ بِما مـ
  .»اهَلِ بیتک آبائک، و الصالحونَ منْ

ى، دوسـت دارم از وصـیت مـن فراگیـر        بدان که بهترین چیـز کـه        ! مهان اى فرزند  
دانیـده، و  بـر تـو واجـب گر   خداونـد  بـه آنچـه   اکتفا پرهیزکارى در راه خداست و      

  .اند بر آن بوده و خاندانت  فراگرفتن آنچه نیاکان
حضرت در نصیحت به فرزندشان فرمودند من در شرایطى با تو سـخن      ملاحظه فرمودید که    

آن قـدر در احــوال  . هـاى تـاریخ حیـات انــسان را نـزد خـودم دارم      تجربــه گـویم، کـه همـه    مـى 
کنم، کـه گویـا بـا اولـین و آخرینـشان        را یکى از آنها حس مى      خود ام که  گذشتگان سیر کرده  

ه دارید این مقام، مقـام کمـى نیـست و تنهـا کـسانى کـه بـه           . ام  زندگى کرده  همان طور که توج
بـا دیگـران سـخن      اگـر    ،انـد  هـا را کـشف کـرده        حیات انـسان   ي  اند و قاعده   رسیده چنین مقامى 

وگرنه کسى گذارند  ها را با انسان در میان می   توصیهترین    کامل ،نصیحت کنند  بگویند و آنها را   
درك  ازو شـود   متوقـف مـى  امـروزِ خـود   شناسـد یـا کـسى کـه در تـاریخ        را نمـى  » دیـروز «که  

  بینى نماید؟  پیشدرست را » فردا«تواند   چگونه مى،عاجز استهاي عالم  قاعده
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  ها قت دوراني با حقی علیيآشنا
کننـد ایـشان فقـط یـک      ه مردم عادى تصور مى  ک گویند  سخن می  طورى   علىحضرت  

فهمنـد ایـن سـخنان از چـه      که خودشان با قواعد عالم آشنایند مـی     هستند اما کسانى     مرد بزرگ 
از تـو بـر   « :گوید مى در خطاب به حضرت  خود نیست که مولوي       پایگاهی صادر شده است، بی    

پنهـان کنـى؟ مـا     ودت را خواهى حقیقت خ ـ   گوید تو چطور مى    مى» ت، چون دارى نهان؟   تافما  
  : گوید می. ایم که تو یک عنصر غیبى هستى فهمیده

ــيا ــل و د ی علـ ــه عقـ ــه جملـ ــده کـ   اي یـ
  

ــمه ــچ د اي شـــ ــو از آنـــ ــده واگـــ   اي یـــ
   حلمـــت جـــان مـــا را چـــاك کـــردتیـــغ  

  
   علمـــت خـــاك مـــا را پـــاك کـــرد آب

   اســـرار هوســـتیـــن دانـــم کـــه ابـــازگو  
  

ــک ــزان ــشی ب ــار اوســت یر شم ــشتن ک    ک
  شـــکار عـــرش خـــوش بـــاز ي گـــو ابـــاز  

  
   زمـــان از کردگـــاریـــن ایـــدي چـــه دتــا 

   آموختـــــهیــــب  تـــــو ادراك غچــــشم   
  

ــشمهاي ــه چـــ ــر دوختـــ ــران بـــ    حاضـــ
  ی مرتــــــــضی علــــــــي بگــــــــشا اراز  

  
ــس اي ــضا  از  پـ ــسن القـ ــضا حـ ــؤ القـ   سـ

ــا   ــت   یـ ــچ عقلـ ــو آنـ ــو واگـ ــست تـ   یافتـ
  

   آنــــچ بــــرمن تافتــــست  یم بگــــو یــــا
ــون دار    از   ــن تافــت چ ــو بــر م    نهــاني ت

  
   زبـــانیبـــ نـــور چـــون مـــه فـــشانی مـــی

ــابچــــون      علــــم راینــــه آن مدی تــــو بــ
  

ــون ــعاعچـــ ــم را ی شـــ ــاب حلـــ    آفتـــ
ــاز   ــاش ابـ ــر جوي بـ ــاب بـ ــاي بـ ــابیـ    بـ

  
   رســـد از تـــو قـــشور انـــدر لبـــاب     تـــا

ــاز   ــاش ابـ ــد  ي بـ ــا ابـ ــت تـ ــاب رحمـ    بـ
  

ــاه ــد بارگــــ ــوا احــــ ــه کفــــ ــا لــــ    مــــ
ت، پـس از     پشت کـوه   اى  بشنوید عده  و شما به دنبال کشف اسرار عالم باشید         وقتی   هـاى تبـ

داریـد   هستى پى ببرند، مگر نه این است که دوستاز  ياند به اسرار  هاى فراوان توانسته   اضتری
: داین ـفرم مـی ؟ عرفـا  ها آگاه شوید  و از اسرار درونهر طور شده است با آنها تماس برقرار کنید        

گفتـار و رفتـار   فهمـیم   نمـى مشکل از ما اسـت کـه   » انبیاست  همین سخنان حقیقتاً اسرار دوران، «
همـین   غیـر از  سرىّ که عالم بـر آن بنـا شـده   حقیقت این است آن    . ستاسرّ  ولیاء الهی سراسر    ا

تـوان تـا عـرش الهـی جلـو رفـت و از انـوار و               می ، با این سخنان   ستنی سخنان امیرالمؤمنین 
  . مند شد برکات آن بهره
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ى الارض ط ـ»  بـسم اللـّه  «ایـد کـه بـا گفـتن یـک           اولیـاى خـدا شـنیده       عرفـا و   ي   درباره حتماً
 را در پنهـانِ عـالم    »بـسم اللـّه  «جز این دارد که آن بزرگان جاى        آیا این امر حکایتى    ند،کرد می

 عالم بـا تمـام وجـوه آن در    ي  عالم آنچنان است که همه    معصوم در    ؟ حضور امام   بودند شناخته
ودن ب ـ ي فـیض  واسـطه . بودن آن عزیزان جز این نیست      ي فیض   معناي واسطه .  حاضر است  اونزد  
شود تا آن بزرگان عرش را بـه فـرش متـصل کننـد تـا فرشـیان از انـوار عـرش               ها موجب می    آن

نَ الـسبب  «: خـوانیم  در دعـاى شـریف ندبـه مـى    محروم نگردنـد و در همـین رابطـه          صلُ   ایـ الْمتَّـ
أرضِ و السماء   بینَ ن بـه  ؛ یعنى کجاست آن سببى که بین زمین و آسـمان عامـل اتـّصال مـادو    »الْ

  .مافوق است
 بین خـدا و کـلّ عـالم هـستى     ي  واسطه فیض است؛ یعنى امام    ي  این همان مفهوم واسطه   

ه شویم که امام      است و اگر متوج   رسـیم بـه     در عـالم، مـى   اسـت  یک حقیقـت و یـک مقـام
 فیض است ي وقتى فهمیدیم امام واسطه. گیرند که حتىّ ملائکه هم وجود خود را از امام مى          این

 ي  موجـودات حتـّى از ملائکـه   ي از نظر حقیقـت از همـه  مقامی که   بودن؛ یعنى ي فیض طهو واس 
شـود و جایگـاه رهنمودهـاي او را     بودن حضرت برایمان روشن می ، جامعمقرّب هم بالاتر است  

  . نماییم کنیم و به همان اندازه با آن رهنمودها برخورد جدي می درست درك می

  حضوری فوق زمان و مكان
انـسان در  ي  یا نفس ناطقه» نم« حضور امام در هستى به نقشى که مقام ي  ى فهمیدن نحوه  برا
ه کنی  او دارد » تن« عدى از ابعـاد  کنید که  ملاحظه می   شما .دتوج یـا  مـن «شـما بـراى   » تـنِ «هیچ ب 

 تـن او جـدا   دیگـرِ قـسمت  آدمى از » تنِ«از  قسمت  که هر    این پنهان نیست با  » ي شما   نفس ناطقه 
شما زخم نشده است اما روح شما آنچنان اسـت کـه       یعنى اگر دست شما زخم شود پاى       .است

» مـن « حـضور  ي نحـوه . گـذارد  آن نیـز تـأثیر مـى    پذیرد و متقابلاً بر بدنتان تأثیر مىقسمت  از هر   
مـن پـایم را   «: گوییـد  وقتى مى. حقیقت کلی عالم است در عالم    حضور   مانند   او» بدن«انسان در   

کـه  هم بیرون از آن، همین طور است وقتى  درون پاى شماست و نه در  نه  » من«این  » تکان دادم 
در پـاى  ي مادي  مثل یک پدیدهشما » منِ« اگر چنان بود که» .من سرم را تکان دادم    «: گویید مى

ولـی چـون یـک     شما بود دیگر در سر شما نبود و اگر در سرِ شما بود دیگر در پـاى شـما نبـود       
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کنیـد   ملاحظـه مـی  . شـود  هاي مادي مانع حضور آن در بدن شما نمی پدیدهي مجرد است    پدیده
اى است که چیـزى بـراى آن    شما به گونه  » تنِ«اندام   شما در تک تک   » منِ« حضور   ي  نحوهکه  

 ي حضور امام معصوم به عنوان واسـطه  . حضور دارد  جا اى خاص در همه    نیست و به گونه   پنهان  
ي حـضور آن   ي است و به همان انـدازه شدیدترراي تجرد نسبت به روح شما دا    فیض در هستى    

 کـه   بـا ایـن وصـف   ، شـدیدتر خواهـد بـود،   شـما » تن«شما در » من«از حضور  حضرت در عالم    
هـاى   بینـى  پـیش بنـده  بـه نظـر   . توانیـد تـصور کنیـد     را می  حضرت به عالم     ي   احاطه عرض کردم 

، بـر  بـه عـالم اسـت   حضرت  ي احاطه ترین درجات پایین در عالم ماده   امیرالمؤمنین حضرت
أَنـَا   «: فرمایند  میاین اساس حضرت مولی الموحدین    دونی فَلَ أَیها النَّاس سلوُنی قبَلَ أَنْ تفَقْـ

أَرضِ        قِ الْ طُرُ قِ السماء أَعلمَ منِّی بِ طُرُ که مـرا نیابیـد، کـه مـن      از من بپرسید پیش از آن ! مردم 1»بِ
  . دانم هاى زمین مى ر از راههاى آسمان را بهت راه

 دهنـد،  آید خبر مى اى که براى مردم پیش مى   اند و از آینده    حضرت، بالاى منبر کوفه نشسته    
 بـرایش طلـب   . خالد بن عرفطه مرده اسـت     ! یا على «: گوید شخصى که پاى منبر نشسته است مى      

 یعنـى (ا سپاه ضـلالت  به خدا قسم نمرده و نخواهد مرد ت! نه«: فرمایند حضرت مى» !مغفرت کنید 
 در آن هنگـام مـردى از پـاى   » .را رهبرى کند که پرچمدارش حبیب بن حمار باشد   ) لشکر یزید 

 یا امیرالمؤمنین من حبیب ابن حمار هستم چگونـه ایـن مطلـب را دربـاره    : گوید منبر برخاسته مى 
  خدا تو حبیـب تو را به:  فرمود م؟ على باش  میین که شیعه و دوستدار شما       فرمایید با ا   من مى 

 سوگند به خـدا، تـو پرچمـدار آن   «: فرمود. »آرى به خدا سوگند«: ابن حمار هستى؟ عرض کرد 
 و بـا دسـت مبـارك بـه بـاب الفیـل      » سپاه خواهى بود و از این در وارد مسجد کوفه خواهى شد  

 به خدا سوگند، نمردم تـا دیـدم کـه ابـن زیـاد عمرسـعد را بـا       : گوید ثابت ثمالى مى  . اشاره کرد 
  فرستاد، و خالد بن عرفطه فرمانده آن سپاه و حبیـب بـن حمـار         به جنگ امام حسین    سپاهى

  . پرچمدارش بود و از باب الفیل داخل مسجد کوفه شدند
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  هماهنگی با نظام هستی
ي زمـان خـود دارد و     در آینـده الموحـدین  ها حکایت از حـضور مـولی      این نوع کرامت  

ي   و عالم ماده آزاد هستند مثل آن کـه شـما در مرتبـه   دهد که حضرت از حاکمیت تن    نشان می 
ي شـما در   شوید رؤیاي صادقه دارید و نفس ناطقـه  تر، وقتی در خواب از تنِ خود آزاد می       نازل

مگر نه این است کـه هنگـام   . شود که هنوز در عالم ماده واقع نشده است          هایی حاضر می    صحنه
ي شـما   چون نفس ناطقـه شما؛ و »  ناطقه یا مننفس« نه ،خوابد شماست که مى » تن«خواب فقط   

ایـن انـدازه حـضور    ! شـما معنـا نـدارد؟   » منِ«ذشته و آینده براى  مجرد است در حالت خواب گ     
مهم آن . آید  به حساب می   حضرت در آینده کمترین کمال براي حضرت مولی الموحدین        

م عرش و کرسی حـضور  این که چه اندازه در عالحضرت را بشناسیم و     ملکوتی  است که مقام    
 يسرّکنم باید متوجه  گویند، در این راستا عرض می دارند و از اسرار آن عالم براي ما سخن می  

کنند که بتوانیم  اي از زندگی آشنا می  بود که چگونه حضرت ما را با نحوه       بودن جملات ایشان    
  . هماهنگ با کلّ نظام هستی جلو برویم

شخـصى  فرمودنـد   رنوشت حبیب بن حمار سخن می  در همان جلسه که در مورد س      حضرت  
» یا على این گفتار شما به خرافات بیشتر شبیه اسـت «: گوید مى شود و  بلند مى  یبه نام اعشى باهل   

در گفتارت گناهکارى، خدا به دسـت غـلام ثقیـف بـه قتلـت        اى جوان اگر  «: حضرت فرمودند 
یـا امیرالمــؤمنین غـلام ثقیــف   «: نــدمنبــر برخاسـته گفت  در آن هنگــام چنـد نفــر از پـاى  . »برسـاند 
سازد و  شود و احکام الهى را پایمال مى شما مسلط مى فرمودند مردى است که بر شهر» کیست؟

بیـست  «: نـد کنـد؟ فرمود  پرسیدند چند سـال حکومـت مـى    .زند با شمشیر گردن این جوان را مى 
: نـد رود؟ فرمود  دنیا مـى شود یا به مرگ طبیعى از مى گفتند کشته. »سال اگر به بیست سال برسد 

با چشم خودم دیدم که : گوید اسماعیل بن رجا مى .»رسد  مرض اسهال به مرگ مىي  به واسطه «
او را کتک زد و توبیخ نمود و در همـان مجلـس    . را اسیر کرده نزد حجاج آوردند    یاعشى باهل 

  .گردنش را زد
 .دهنـد   را به او خبر مىحضرت تمام جریانات شهادت میثم .  میثم تمار معروف است    ي  قضیه

 و آن درختـی  دهنـد   شود، به او نشان مـى بستهى را که قرار است میثم به آن    خرمای حتى درخت 
اى  درخـت را بریدنـد و در گوشـه    دیدم«: گوید میثم مى. ي عمروبن حریث بود در نزدیک خانه 
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جـا   زنند، آن دار مىجا  تو را آن   رفت جایى که حضرت به او گفته بودند        او دائم مى  » ...انداختند
ام و تـو   براى تو آفریده شده  من«: کرد خواند و به درخت خطاب مى      پاشید و نماز مى    را آب مى  

 مـن  »إنیّ مجاورك فَاحَسنْ جـواري    «: گفت  عمروبن حریث می  و به   . »اى براى من روییده شده   
 که اند   گفته مؤمنیندانستند امیرال  همه مى . همسایگى مرا نیکو بدار   ي تو خواهم بود،       همسایه

ه. زنند میثم را چگونه دار مى    کـه ثابـت    کنـد بـراى ایـن    دستگیر مى  بن زیاد، میثم را وقتى عبیداللّ
اما پس از مدتى کـار بـه آنجـا     اندازد  دروغ گفته است او را به زندان مى   کند حضرت على  

رونـد   مـى » ! استمولایت گفته هیچ روشى بهتر از آن نیست که«: گوید کشد که خودش مى   مى
شان  گویى  در پیشعلى همان درخت که -دارند  اى افتاده بود برمى درختى را که در گوشه  

دار زدن در آن . زننـد  مـى  کنند و میـثم را بـه دار        درخت را به صورت قائم برپا مى       -گفته بودند 
و بـه او نیـزه   پیچاندنـد   مـى  بستند و طنـابى دور او  روز به این شکل بوده که فرد را به درخت مى   

ه به. دارد زدند، میثم در آن حال هم دست از سخن گفتن برنمى          مى دهند که اگر   خبر مى عبیداللّ
بـه دهـان او دهنـه بزننـد و      دهـد  دستور مى. کند هاى میثم ادامه پیدا کند تو را رسوا مى  افشاگرى

   .ندرسان مى گویى کرده بودند او را به شهادت بالاخره همان طور که حضرت پیش
ها را کرده ما را متوجه حقایقی بالاتر نیز نمـوده   بینی این پیشعرض بنده آن است کسی که       

از شقّ در مقابل قرآن همان طور که ما  باید آن حقایق را پیدا کنید،  البلاغه نهجاست که شما در 
ه در فرهنـگ  ک ـ »  اللـّه لاّإله إلا «یـک   شقّ القمر نسبت بهزیرا کنیم   حیرت نمى   پیامبر القمرِ

 نــسبت بــه ، رهنمودهــاي حــضرت علــیهــیچِ هــیچِ هــیچ اســت  گفتــه شــود، محمــدي
ها  شان از آینده، ذهن هاي ایشان چیز مهمی نیست، گویا حضرت مأموراند با اظهار علم بینی  پیش

  . هاي معنوي راهنمایی نمایند شان بکنند و مردم را در هدایت را متوجه شخصیت ملکوتی
و در مقام وحدت، گذشـته  ند ا که امام به مقام وحدت رسیده   عرض شد     گذشته ي  در جلسه 

اگر بـه ایـن نکتـه    . گویند سخن میسرّ بقاء    در رهنمودهاي خود از      پس امام . آینده معنا ندارد   و
ه   البلاغـه را جـور دیگـرى      نهـج  و   البلاغـه عـوض خواهـد شـد        نسبت به نهـج   شود نگاهمان   توج

  . باید در اتصال با حقیقت غیبیِ آن مد نظر قرار دهیماطور که قرآن ر همین. خواهیم دید
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   گاه عرشی سخنان علیيجا
ي  ایـم بهـره   اگر از طریق قلب بـه حقیقـت آن منتقـل نـشویم نتوانـسته        است که   طوري  قرآن  

 مـا  و ما ادَریـک *  انّا اَنْزَلنْاه فى لیَلۀَِ القْدَرِ«: فرمایـد  مى خداوند  وقتى. دست آوریم   اصلی را به  
 چـه  ، ما این قرآن را در شـب قـدر نـازل کـردیم    »*... منْ اَلْف شهَر لیَلۀَُ القْدَرِ خیَرٌ*  لیَلۀَُ القْدَرِ 

خواهـد مـا را     مـی ...از هـزار مـاه بهتـر اسـت    را درك کردي، شب قدر  شب قدر   اندازه عظمت   
ائیم، چـون  ي درك حقیقـت نـوري قـرآن بنم ـ    دعوت کند که در شب قدر قلب خود را آمـاده         

نزول قرآن  محل  مامگر غیر از این است که اگر قلبِ. شوند ملائکه و روح بر هر قلبی نازل نمی    
مگـر  شـود،   اي به حقیقت غیبی آن آیه منتقل می شود قلبی خواهد بود که با نظر به ظاهر هر آیه    

حق صادر شـده   زاین آیات ااز عالم معنا نازل نشده است؟ همه بحمداالله اعتقاد دارید  این آیات   
 :فرمایـد  خـدا اسـت کـه مـی     پیـامبر مبـارك  قلب  نزول آن آیات بر      مقام   و مقام جبرائیل  

أَمینُ    * وإِنَّه لتَنَزِیلُ رب العْالَمینَ   « نَ الْمنـذرِینَ          * نَزلََ بِه الرُّوح الْ کـُونَ مـ  آن 2»علـَى قَلبْـِک لتَ
لم، روح الامین در همین رابطـه آن را بـر قلـب تـو      است از طرف پروردگار عا    قرآن، نازل شده  

کـسى  . درك قرآن است محل قلب رسول خدا  . نازل کرده تا مردم را از انحرافات باز داري        
 و در چنـین خواهـد شـد    قدر ي سورهمنور به نور    قدر را با قلبش بخواند، قلبش        ي  که سوره هم  

همه جـاى قـرآن همـین خاصـیت را     .  نزدیک شده است پیامبربه قلب مبارك  حالتى قلب او    
ي عرشـی و بـاطنی    ي جنبـه  و متوجـه مهم آن است که انسان، قرآن را با قلبش بفهمد    دارد منتها 
در . شـود   آیات بدون تدبر، مقصد اصلی قرآن برآورده نمـی      رف خواندنِ صبه  وگرنه  آن باشد،   

س فیها  « :هم که آمده است    روایات َةٍ لیرَاءی قرَ فَرٌلَا خیبَهیچ خیرى در قرائتى کـه در آن  3» تد 
ایـن  . تدبر به این معنا است که از ظاهر متوجه پشت و بـاطن آن شـویم     . نیست وجود ندارد   تدبر

قَ اللّه «ذکر   دظیم    صْالع ىلکنیم که خدا  یعنى تصدیق مى دگویی که بعد از خواندن قرآن مى     »  الع 
البتـه واضـح اسـت کـه     . گیـرد   قلب صورت مـى ي سیلهراست گفته است و این تصدیق هم به و      

  انسانچه بسا در ابتدا، قلب تمرکز پیدا نکند و دائم حواس         . خواندن مشکل است   گونه قرآن  این
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قلبِ انـسان جهـت تـدبر    پذیرد،  نمىبه راحتی    مطلب را    نشدن حواس نیز    پرتاز  بعد  . شود پرت
بـه  تـر اسـت    کندن سخت براى قلب از کوهدرك یک آیه ی اوقات گاهگیرد،    در فشار قرار می   

در آیه حاضـر   را تکرار کند اما یک بار با قلبش  اي  بار آیه  طورى که انسان حاضر است شصت     
بـراي رفـع ایـن مـشکل     . رود نمـى  این نوع ورود در قرآن زیر بارهم هرکسی   براى همین   نشود،  

در ابتـدا  . بفهمد و بپـذیرد  ن اذکار راکم قلبتان آ اند اذکار را زیاد تکرار کنید تا کم توصیه کرده 
گوید ولی قلب به دنبال توجهات خودش است،  آورید، فقط زبان می وقتی ذکري را بر زبان می 

اگر کار را ادامـه دهیـد و نظـر قلـب را     ندارد اما  ي باطنی آیه را       تدبر و نظر به جنبه    چون تحمل   
ه  نإکند و  مى حمل پیداتقلب قدرت کم  کمهاي باطنی آیه بکنید،       متوجه جنبه   بـه لطـف    شـاءاللّ

 ایـن قـرآن را    پیـامبر  قلـبِ حقیقتـاً   یابـد    درمـى وقت است که      ، آن پذیرد مىنور آیات را    خدا  
نَزلََ بِه الرُّوح الاَْمینَ علـى  « این قرآن را فرماید خود قرآن مىعرض کردم  . استدریافت کرده   

کوُنَ منَ الْمنذْرینَ     تـا بـشریت را از انحرافـات بـاز      به قلب تـو نـازل کـرد      برئیلج 4»قَلبِْک لتَ
قـرآن اسـت و بـه     منور به نـور  پس قلب پیامبر. شان بکنی  داري و متذکر آثار سوء انحرافات     

مبـارك  قلـب   اى که با قلبش قرآن بخوانـد بـه همـان انـدازه بـه            این ترتیب هرکس به هر اندازه     
ه ن إ.مان اندازه داراى قلبى قرآنى شده است   نزدیک شده و به عبارت دیگر به ه        پیامبر   شاءاللّ

. به لطف خـدا امیـد داریـم   تنها در این مورد ما . گذارد کند و تأثیر مى    هم لطف مى   جبرائیل
  . خوانید قرآن را چگونه مى حال ببینید

خـدا  «: فرمودنـد  در اواخر عمر می ایشان در یک صحبتى . خدا شهید مطهرى را رحمت کند   
ه  نإکسى که زحمـت بکـشد   » .فهمم گرى مىخوانم طور دی قرآن را که مى  اخیراداند   مى   شـاءاللّ

ا چـه   .  که مرحوم شـهید مطهـري پیـدا کردنـد    کند فهم و شعورى پیدا مى     به لطف خدا چنین    امـ
قـرآن، کـلام یـک انـسان عـادى        کند؟ وقتى کـه بدانـد      موقع انسان با قرآن چنین برخوردى مى      

  در این صورت است کـه برخـورد او بـا   ،است عالم عرش و کرسی   صورت اسرار  نیست، قرآن 
ولی  کند نگاه مىبه امید ثواب  بوسد، خطش را      جلدش را مى   ،شود مىشایسته  قرآن، برخوردى   

 قـرآن غـذاى   ،تـشخیص داد درسـت  وقتى انسان مقام قـرآن را  متوجه وجه باطنی آن نیز هست،  
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کـرد  از این زاویـه نگـاه     نیز باید   البلاغه را    هجن. کند دگرگون مى  اش را  شود و زندگى   قلبش مى 
فرزندشـان   کـه حـضرت بـه   وقتـی  . اي سرازیر شده که با حقیقت قـرآن مـرتبط اسـت          که از قله  

غُمرتْ «گویم که گویا یکی از گذشتگان هستم و گویی  در حالی با تو سخن می فرمایند من    مى
رهِم      هـا و   سـنت کـشف   اشـاره بـه مقـام   ،ام نـدگى کـرده   زیت بـشر  ي  بـا همـه    »مع اوَلهَم الی اخـ

: گویـد  مى جرج جرداق. البلاغه به منبر رفته است    هاى هستى دارند و چنین انسانى در نهج        قاعده
درس   حکما و علمـا در ي  تا همهبنشینیشود که دوباره در مسجد کوفه بر منبر          اى على آیا مى   «

 مـا .  را شـناخته اسـت   خـودش علـى  ي زهجرج جرداق به انـدا » تو بیایند و حکمت آموزند؟  
 سـخنان زنـدگی   خـواهیم بـا آن    را بفهمـیم بلکـه مـى   خواهیم فقط جملات حضرت    شیعیان نمى 

  . نمائیم تا جان ما را بالا ببرندها وصل  رهنمودخواهیم قلبمان را به آن ما مى کنیم،

  یيرگی به روشنايسفر از ت
بینـی   شـوند یـک زمـانی قابـل پـیش        ر مـی  هایی که در یک جامعه ظاه       فراموش نکنید بحران  

ها بوده است، بـا ایـن فـرض اگـر امـروز بـا رهنمودهـاي مـولی                 بودند و امکان جلوگیري از آن     
هـایی جمـع     با جوانانمان سخن نگوئیم منتظر باشید در زیر پوست شهر، آلودگی       الموحدین

هـاي دینـی و     جـاده هـایی در  حفـره . شود که وقتی سر برآوردند دیگر کار از کار گذشته است            
 فلسفی و سیاسی و اقتصادي وجود دارد که تنها با رهنمودهایی همچون رهنمودهـاي علـی               

هـا جریـان دارنـد کـه از همـه جهـات ریـشه و شـاخه          شوند، فرضیات باطلی در این جـاده  پر می 
هـا از طریـق تفکـري کـه      ایم و به فکر پرکردن آن حفره دوانند، چرا مشغول امور فرعی شده       می

گذارند نیستیم؟ هیچ چیز ایـن جمعیـت را بـه سـوي مقـصد              در اختیار ما می    امام الموحدین 
بــرد مگــر همــاهنگی جامعـه در زدودن ظلمــات تــاریخیِ گذشــته بــا نــور امــام   خـود جلــو نمــی 

هنر ما بهترین رجوع به این مـتن اسـت   . ، بالاتر از این، بشر را یاورِ دیگري نیست     الموحدین
توانیم این راه را طی کنـیم کـه    ه روشنایی سفر کنیم و تنها با چشم بصیرتی میتا از این تیرگی ب    

ي  آن چشم بیش از حـد بـه متـون مقـدس خـود اعتمـاد نمـوده و بخواهـد در منظـر خـود نطفـه              
 کنـیم  با این دید دوبـاره جمـلات حـضرت را مـرور مـى      .ریزي کند اي بس مبارك را پایه     آینده

  .باشد که به قلبمان بنشیند
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نفـسى   تو داراى نیتى سالم و    . قلب تو جوان و روحت سالم است      ! فرزندم :ضرت فرمودند ح
سٍ صافیۀٍ     «: صاف هستى  کتـاب   تعلـیم شروع کنم براي تـو  خواهم   و من مى   »ذو نیۀٍ سلیمۀٍ و نفَْ

أوْیله  و أَنْ اَبتدَئَک بتِعَلیمِ کتابِ اللّه   «:  را خدا و تأویل آن    فقـط  بنـده  .  آن گذشت که بحث» و تَ
 کتـاب خـدا و شـرایع و   ند خواه حضرت مى ملاحظه بفرمائید   کنم که    روى این محور تأکید مى    

: فرماینـد  ند و پا را از آن فراتر نگذارند، مـی   بیاموزفرزندشان  احکام و حلال و حرام اسلام را به         
»     ه ز ذلک بِک الى غیَرِ بـه عبـارت   . اى دیگـرى بـروم  خواهم از این محدوده ج ـ نمى  و»و لااجُاوِ

نیـاز دارد خلاصـه   فهم دین و عمل به آن  درکه یک انسان  را ی کمالات ي  همهند  خواه دیگر مى 
چیزهایى که مـردم  پردازند تا  کنند ولی به عنوان یک موضوع فرعی به موضوعات اجتماعی می    

هـا و   یدم مبـادا آن میـل  ترس ـ: فرمودنـد . او را بـه مـشکل نینـدازد      ، انداخته   را گیج کرده و به فتنه     
همـین جـا بـود    . افکاري که مردم را دچار انحراف و اختلاف کرده، تو را نیز به مشکل بینـدازد       

را بـشناسد ولـى در   ي خـود    زمانـه هـاى سیاسـى      بایـد جریـان   هر انسانِ مـؤمنی     که نتیجه گرفتیم    
  :رمایندف در راستاي چنین آموزشی حضرت می. گرفتار نشودهاى سیاسى  جریاني  کلافه

  امل كنترل هوسوع
ضـَه    و الاقِْتْصار على  و اعلمَ یا بنَى اَنَّ احَب ما اَنتْ آخذٌ بِه الى منْ وصیتى تقَوْى اللّه  « ما فَرَ
   »بیتک  علیَک و الاخَْذُْ بِما مضى علیَه الاوَْلوُنَ منْ آبائک و الصالحونَ منْ اهَلِ  اللّه

چـه   اسـت و اکتفـا بـر آن    تقـواى الهـى   ،چه دوسـت دارم تـو از وصـیتم بپـذیرى       آن! فرزندم
گـرفتن راهـی کـه نیاکانـت در پـیش گرفتنـد و نیکـان از             خداوند بر تو واجب کرده و در پیش       

  . خاندانت پیمودند
یـد  بااقتصار یعنى خود را محدود کردن و منظور حضرت آن اسـت کـه تمـام سـعى انـسان                

ا فـَرضَ االله  « و اصل کار او رعایـت    واجبات خدا ترك نشود   طوري باشد که هرگز      .  باشـد »مـ
. شرط چنین حضوري ایجاد احساسی است که در پرتو آن احساس حریم الهی را پـاس بـداریم        

چنـین   اگـر  ؟اسـت  رجـوع کنیـد و ببینیـد آیـا حریمـى بـراى خـدا قائـل         خـود   به قلب ابتدا  شما  
هرچـه شـدت   . ایـد  نزدیک شدهتقواى الهى اس کردید بدانید بحمداالله به    گذاري را احس    حرمت

اگـر انـسان در   . ایـد  شـدیدتري دسـت یافتـه      تقواى الهـىِ  داشتن شدیدتر باشد به       این حرمت نگه  
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اسـت و اگـر اصـلاً    ضعیف شده اش  تقواى الهىاست بداند که   غفلتش زیاد   رعایت حریم الهی    
 و در  نـدارد ییمعنـایى دارد، هـیچ تقـوا    اش چه در زندگىرعایت حرام و حلال الهی    فهمد   نمى

کمُ عندْ اللَّه أَتقْـاکمُ  «:نتیجه هیچ ارزشی نزد خداوند ندارد چون فرمود       تـرین   بـا ارزش  »إِنَّ أَکْرَم
 وا از کلمه وقایه به معنى سپر گـرفتن اسـت و بزرگـان   تق. شما نزد خداوند با تقواترین شما است   

آن سـپر را در   انسان متقی تقوا به مانند سپرى است که :گویند  ، می اند  تقوا داشته  تعابیر زیبایى از  
  به خودها ي آن ي آن هیچ بدي و نقصی به خدا نرسد و همه     دهد تا به وسیله     مقابل خدا قرار می   

 شـود  مـانع مـی   سـپرى اسـت کـه   تقـوي  .  خـتم گـردد  ها به خـدا   خوبىي  ختم شود و همه    انسان
در اثر تقـوا بایـد    انسان. ه خدا برسد یا کمالات الهى به انسان نسبت داده شود هاى انسانى ب   نقص

بـه تعبیـر    و رب العالمین را معبـود خـود بیابـد و    احساس بندگى کنددر خود   برسد به جایى که     
  . به او دست دهد»  عبودیتلِّذُ«عرفا 

اگـر  .  کنیـد را در آن بررسـی    تقـوا   وجـود    گیچگـون  و   دوباره به قلب خودتان رجوع کنید     
کنیـد بدانیـد کـه از     آزاد حس مـى کشد خود را  تان می میلدادن هرچه   در انجام احساس کردید   

. ي جـان شـما نیـست    ي تقـوا در صـحنه    و نیروي باز دارنده و کنترل کننـده اید اى نبرده  تقوا بهره 
اره و هـوس       ها به  انساني   زیرا همه  سانی هـاي نف ـ  جهت طبـع حیـوانی کـه دارنـد داراي نفـس امـ

اره  ا کسى که ،نگاه کنند به نامحرماش مایل است  هستند، هرکس براساس نفس امر به نور  اممنو
اره   کـه   بـا ایـن   ،ش بسته است  ا   حق را به دل و هوس      بنداست  تقوا   ي او مایـل اسـت بـه     نفـس امـ

کند تـا    میي تقوا نگاه خود را کنترل کننده نظر کند ولی با نور نیروي بازدارنده و کنترل    نامحرم  
جهت قلب او از حق به سوي غیـر حـق متمایـل نگـردد و لـذا لـذت اُنـس بـا خـدا را بـر لـذاّت              

او را بـسته  نفـسانی   میـل  ، الهـى مت و احترام به اوامر و نواهیحرچون  . دهد  جسمانی ترجیح می  
چـون ممکـن اسـت فـردى بـه      کنترل کند، براى خدا  این به شرطی است که میل خود را          .است

کنـد   بکند که فرد متقى مـى  س از آبروریزى یا هزار و یک دلیل دیگر، همان کارى را           خاطر تر 
کنـد،   ولی چون براي خدا و براي رفع حجابی کـه بـین او و خداونـد اسـت، آن کارهـا را نمـی               

ه وقْتَ« کـه   آید بلکه کنترل میل است براي رسیدن بـه میـل دیگـر، مثـل ایـن             به حساب نمی  »  ى اللّ
 درست است کـه در ظـاهر،  . شمرده شوند محترم ي اسلامی  کنند تا در جامعه    ىها گناه نم   بعضى

  .ها از زمین تا آسمان است اما تفاوت بین آنکنند  طور عمل میهر دو گروه یک 
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براي یک قدم جلوتر برویم، ممکن است کسى به یارى خدا هوسش را در مورد نظر به تقوا  
هـایی بـراي    هـا روزنـه   اسـت کـه هـوس   محکـم نبـسته   ن آنچنـا  باشد اما آن راکشیده بند خدا به  

هـا را   آن روزنـه باشد، اینجا لازم اسـت کـه انـسان تـلاش کنـد      آزادشدن از دست انسان نداشته  
بهتـر  تـا روز بـه روز   ها را ببنـدد   ها براي هوس گشوده شوند جلو آن بشناسد و قبل از آن که آن   

هی منورتر باشد و شدت اُنـس او بـا خـدا بیـشتر     اش را کنترل کند و به نور تقوايِ ال        بتواند هوس 
پوشد حتی اگر آن روزنه  اي چشم نمی  و از هیچ روزنهچون بالاخره هوس، تحرك دارد. گردد

یا امکان نگاه بدون دلیل به . یک سلامِ بدون دلیل به همکلاسی جنس مخالف در دانشگاه باشد      
هـا را ببنـدیم،     روي هوس گشوده شـد روزنـه  ولی وقتی قبل از آن که راه به. هاي نامحرم   زیبائی
ه نإ و کنـد   ه مـی او غلب ـقلـب  رسـد کـه خـوف خـدا بـر         مـى   پس از مدتى انسان به جـایى        شاءاللّ

اره    ي باز دارنـدگیِ میـل   گردد و به راحتی روحیه  او می ش سرد و اسیر     ا  هوس اش  هـاي نفـس امـ
قـدم گذاشـتید   سلوك الـی االله   راهبراى خدا در  مطمئن باشید اگرشما . گردد براي او ممکن می   

شـهوات، جـان   تحـرك   در برابـر مجبـور باشـید   آن طور نیست که تا آخر عمر سختى بکشید و   
ه  نإشما مدتى شهوتتان را کنترل کنید   . کند خدا کمک مى  . بکنید . شـوید  مـى   از آن آزاد شـاءاللّ

پ میگذارید  ها می بر پشت مرغ دستتان رااید که چگونه وقتی    تجربه کرده  کنند و در اختیـار   کُ
. راه رفـتن  کننـد بـه   که دستتان را برداریـد دوبـاره شـروع مـى     به محض اینگیرند و  شما قرار می 

هایشان  اند و به همین دلیل هوس   هایشان گذاشته   روى هوس  طور  همیناولیاء خدا هم دستشان را      
شـان   نفس مراقب نباشند معلوم است که اگر آنها هم کاملاً    . دنندارها    در مقابل آن  هیچ تحرکى   

  : ي مولوي  به گفته.افتد دوباره به جنبش مى
ــت    ــرده اس ــى م ــت او ک ت اژدرهاس ــس   نفَْ

  
  آلتــــى افــــسرده اســـــت   از غــــم بــــى  

 در ،بـود در کوهـستان  مارگیرى در پى گرفتن مـار   در مثنوي دارد که     مولوى داستان خوبى      
ید حال که اژدها مرده اسـت و تحرکـى   گو مى. شود رو مى  روبهییاژدها ي ها با جنازه   میان برف 

 که من بودم برم و با آن فخرفروشى کنمبببندم و به شهر     محکم با طناب     ندارد بهتر است آن را    
بـازار  گذاشـت و   بغداد بـرد و بـه نمـایش   شهر و به به دوش کشید    اژدها را   این اژدها را کشتم،     

  : گوید مولوي می. فخر فروشی را گشود
  هـــــسار کوي رفـــــت ســـــومـــــارگیري

  
ــا بگ ــردتــ ــار  یــ ــسونهاش مــ ــه افــ    او بــ
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   شـــگرفي مـــاریکـــی جـــستی ی همـــاو
  

ــــ    بـــــرفیـــــامرد کوهـــــستان و در اگـ
ــرده داژدهــــایی   ــیــــد مــ ــا عظــ   یم آنجــ

  
  یمکـــه دلـــش از شـــکل او شـــد پـــر ز بـــ

ــارگیر     ید شــــــد انــــــدر زمــــــستانِمــــ
  

  یـــد مـــرده دیی اژدهـــاجـــست یمـــار مـــ
   خلــــــقیرانــــــی از بهــــــر حمــــــارگیر  

  
   خلـــــقی نـــــادانینـْــــت ایـــــردمـــــار گ

ــا را بـــــر گرفـــــت مـــــارگیر      آن اژدهـــ
  

   بغــــداد آمــــد از بهــــر شــــگفتيســــو
ــایی   ــه  اژدهـــ ــتون خانـــ ــون ســـ   يا  چـــ

  
ــ ــشیدش یمـــ ــکـــ ــهی از پـــ   يا  دانگانـــ

ــردهکاژدهـــــــــــاي     ام  آوردهيا  مـــــــــ
  

  ام  خــــوردههــــا خــــون دلدر شــــکارش 
ــاو   ــردش ول ی همـ ــان بـ ــرده گمـ ــک مـ   یـ

  
ــود و او ند  ــده بـ ــدشزنـ ــک نیـ ــک نیـ   یـ

ــسرده   او   ــرف افــ ــرماها و بــ ــود ز ســ   بــ
  

 ــ  ــرده مـ ــکل مـ ــود و شـ ــده بـ ــود یزنـ   نمـ
ــا   ــه   تـ ــد آن هنگامـ ــداد آمـ ــه بغـ ــو  بـ   جـ

  
   بـــــر چارســـــويا تـــــا نهـــــد هنگامـــــه

   لــــب شــــط مــــرد هنگامــــه نهــــاد بــــر  
  

ــاد    غلغلــــــه در شــــــهر بغــــــداد اوفتــــ
ــا آورده اســـــــتمـــــــارگیري      اژدهـــــ

  
   کـــرده اســـتيبوالعجـــب نـــادر شـــکار

ــام جمـــع   ــد هـــزاران خـ   یـــشر  آمـــد صـ
  

ــ   یش او گــــشته چــــو او از ابلهـــ ـ یدصــ
ــریــــــشان امنتظــــــر      و هــــــم او منتظــــ

  
   خلــــق منتــــشرینــــدتــــا کــــه جمــــع آ

ــع   ــا  جمــ ــزاران ژاژخــ ــد هــ ــد صــ    آمــ
  

ــا   ــا بـــر پـــشت پـ   حلقـــه کـــرده پـــشت پـ
   افــــسرده بــــودیــــر اژدهــــا کــــز زمهرو  

  
ــرز ــود  یـ ــرده بـ ــه پـــلاس و پـ ــد گونـ    صـ

ــاب   ــرمآفتــ ــ  گــ ــرد یرشســ ــرم کــ    گــ
  

ــضا  ــت از اعــ ــرد يرفــ ــلاط ســ    او اخــ
ــرده   ــگفت  م ــده گــشت او از ش ــود و زن    ب

  
ــو  ا ــا بـــر خـ    گرفـــتیـــدن جنبیشژدهـ

   را از جنـــــبش آن مـــــرده مـــــارخلـــــق  
  

ــشان آن  ــکگشتـ ــر تحیـ ــزار یـ ــد هـ    صـ
  یختنـــــد هـــــا انگ   نعـــــره یـــــر  تحبـــــا  

  
  یختنــــــدجملگــــــان از جنبــــــشش بگر

ــدها   ــ ببنـ ــرونست و بگسـ ــد ز زیـ ــر شـ   یـ
  

ــا ــو شــ ـ  ییاژدهـ ــران همچـ ــت غـ   یر زشـ
ــارگیر   ــر جــا خــشک گــشت  م    از تــرس ب

  
ــت    ــسار و دش ــن از که ــه آوردم م ــه چ   ک

  یش کـــرد آن کـــور مـــیـــدار را برگگـــ  
  

ــو  ــادان سـ ــوییـــل عزرايرفـــت نـ   یش خـ
ــا   ــک اژدهـ ــرد آن گــ ـ یـ ــه کـ    رایج لقمـ

  
ــون  ــد خـ ــهل باشـ ــور سـ ــ حيخـ   اج راجـ
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  : زند که  میجا به بعد حرف اصلی خود را مولوي از این
ت ــس  ــنفَْ ــت او ک ــت ی اژدرهاس ــرده اس    م

  
   افــــسرده اســـــت یآلتـــ ـ یاز غــــم بـــ ـ 

   آلـــــــت فرعـــــــون اویابـــــــد بگـــــــر  
  

ــ ــه بـ  ــه کـ ــر او همـ ــت یامـ ــورفـ    آب جـ
ــه   ــاد او بنآنگــــ ــونیــــ ــدی فرعــــ    کنــــ

  
 ــ ــد موسـ ــد یراه صـ ــارون زنـ ــد هـ    و صـ

   را دار در بــــــــرف فــــــــراقاژدهــــــــا  
  

   عـــراقید مکـــش او را بـــه خورشـــینهـــ
ــات   ــات  مـ ــو ز مـ ــن شـ ــن او را و آمـ    کـ

  
   او ز اهــل صــلاتیــسترحــم کــم کــن ن

   شـــهوت بـــر زنـــدید خورشـــف تـَــکـــان  
  

   پــــر زنــــدیگــــتره آن خفــــاش مــــرد
ــی      در جهــــاد و در قتــــال شانشکــــ مــ

  
ــردوار االله  ــکمـــــ ــالیجزیـــــ    الوصـــــ

   جفــــای کــــه او را بــــي طمــــع دارتــــو  
  

ــايبـــــــسته دار ــار و در وفـــــ    در وقـــــ
ــر   ــسهـ ــیـــن را ای خـ ــدی کـــی تمنـ    رسـ

  
ــ ــد باییموســ ــشد  یــ ــا کــ ــه اژدرهــ    کــ

 معـرض  چون اژدهاي خود را باید همـواره در  کند این نفسِ ملاحظه فرمودید که توصیه می    
 بلعـد، اگـر انـسان     حلی نگه داري وگرنه اگر به آن میدان دهی خـودت را مـی      م   بی سرماي برف

  : بخواهد خودنمایی کند عنان خود را در دست اژدهاي نفس اماره قرار داده گفت
  از بــــراي آن کـــــه گوینــــدش زهـــــی  

  
  بـــسته اســـت بـــر گـــردن جـــانش زهـــی 

 خود را خفه کرد وکه مردم به او آفرین بگویند یک بند به گردن خودش انداخت  براى این  
اره را بدهـد و لـذا جـذب آن اژدهـا شـد       زیرا خواست جواب هوس    چگونـه ایـن   . هاي نفس امـ

بـسته کـه بـه ظـاهر      یی دلچیزهـا نـین  بـشر بـه چ  چـرا  کنند؟  خود جذب مى  چیزها ما را به سوى    
فت و هوس تابیدن گروقتى که آفتاب اند ولی    اند و به گمان او این ابزارها در اختیار انسان           مرده

اره به جنبش در آمد و عنان ما را در اختیار گرفت دیگر مائیم کـه در اختیـار او      اژدهاي نفس ام
پرسـند چـی شـد     مـی  »عليه االله رحمت«از علامه محمدتقی جعفري. برد هستیم و ما را تا هلاکت جلو می     

ف تعری ـایـن طـور   اي از دوران طلبگـی   ایـشان در جـواب خـاطره    که به این کمالات رسـیدي؟ 
  :هدنبال این امتحان الهی نصیبشان شده ست که با که هر چه دارند از کراماتی دکنن می

در جشن ها و ایـام سـرور،    خیلی مقید بودیم که. ما در نجف در مدرسه صدر اقامت داشتیم 
 یک شـبی مـصادف شـده    .گرفتیم مجالس جشن بگیریم و ایام سوگواري را هم، سوگواري می       

خوانـدیم و یـک شـربتی      اول شب نماز مغرب و عـشا مـی  طمه زهرابود با ولادت حضرت فا  
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یک آقایی بود به نام آقـا  . دادیم خوردیم آنگاه با فکاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتیب می          می
 ـ او که می. شیخ حیدر علی اصفهانی، که نجف آبادي بود، معدن ذوق بود          ـنْآمد م   الکفایـه،  ه بِ

 . گرفت  قرار میآمد جلسه دست او وجود می قطعا به

 .گـوییم  کـه مـا خرمـاپزان مـی     ) مـرداد 21 الـی    10(دآن ایام مصادف شده بود با ایام قلب الاس        
 نجف باتلاقی درست شده بود سال در اطراف  آن. شد  درجه خیلی گرم می    35 و یا    25 نجف با 

خـواب و  ها هم اصلا  کرد ما ایرانی هاي بومی را اذیت می  بوجود آمده بود که عرب    یهای و پشه 
کـه    سـوم ایـن  ي  نکته.اصلا قابل تحمل نبود سال آنقدر گرما زیاد بود که      آن. استراحت نداشتیم 

طـور طبیعـی    ه ب ـجـا  مـن فـروردین را در آن     . تقریبا هم مخروبه بود   .  من رو به شرق بود     ي  حجره
اردیبهشت هم مقـداري قابـل تحمـل بـود ولـی دیگـر از خـرداد          . خوابیدم کردم و می   مطالعه می 

خواسـتم بـروم از حجـره کتـاب      گرما واقعا کشنده بود، وقتـی مـی  . جره نبودامکان استفاده از ح  
 .، در اقل وقت و سریعدارم  می نان را از داخل تنور بردستبا بردارم مثل این بود که 

 این جشن افتاده بود به این موقع، در بغداد و بصره و نجف، گرما تلفـات هـم     با این تعاریف  
 ، آقـا شـیخ حیـدر علـی اصـفهانی کـه        ما بعد از شب نشستیم، شربت هم درست شد         گرفته بود، 

، مرحـوم آقـا سـید اسـماعیل     مـان  مـدیر مدرسـه  . آمـد »  خـر ي شناسـنامه «نـام  ه کتابی هم نوشته ب 
، ایشان یک گذره، حرفی داري بگو آقا شب نمی:  به آقا شیخ علی گفت،اصفهانی هم آنجا بود

 »اجمل بنـات عـصرها   «عکس یک دختر بود که زیرش نوشته بود .آوردتکه کاغذ روزنامه در 
 اگر شـما  ؛کنم  این عکس از شما سوالی می     ي  آقایان من درباره  :  گفت   .زیباترین دختر روزگار  

 از همـان اولـین لحظـه    - طور مشروع و قانونی ازدواج کنیده که با این دختر ب    را مخیر کنند بین این    
با کمال .  و هزار سال هم زندگی کنید-لحظه هم خلاف شرع نباشدملاقات عقد جاري شود و حتی یک     
دام را ک ـ.د زیـارت و ملاقـات کنی ـ   را مستحباًکه جمال علی   خوشرویی و بدون غصه، یا این     

 هـم  طرف دختر حلال بـود و زیـارت علـی    . وال خیلی حساب شده بود     س ؟کنید انتخاب می 
 . مستحبی

ول  ا.، درست جواب دهید آب نکشید، عجله نکنیدجا نماز. گفت آقایان واقعیت را بگویید    
ش نشسته بود بـا لهجـه   کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش که در کنار    

 ها؟  چیزي بگوئیم نري به مادرت بگوئیما یک! سید محمد: اصفهانی گفت
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کاغـذ را  . ههمه زدند زیر خند! معلوم شد نظر آقا چیست؟ شاگرد اول ما نمره اش را گرفت      
مـدیر  «آقا شـیخ علـی، اختیـار داري، وقتـی آقـا          : نگاهی به عکس کرد و گفت     . به دومی دادند  

خـوب  ! دیگهآقا فرمودند . طور فرمودند مگر ما قدرت داریم که خلافش را بگوئیم  این »مدرسه
ف معرو آقا شیخ حیدر این روایت از امام علی: نفر سوم گفت. افتاد در هر تکه خنده راه می

 بمیـرد مـرا   سث حمدانی هر ک    اي حار  »یا حارث حمدانی من یمت یرنی     «: اند است که فرموده  
بـاز هـم همـه    ! کنـیم  را ملاقـات مـی   شااالله در موقعش جمال علی   نإ پس ما    .کند  می ملاقات

آقـا شـیخ   : یکـی از آقایـان گفـت   . ال مـشکلی بـود    سو واقعاً. زدند زیر خنده، خوب ذوق بودند     
ر  آقا مستحبی است؟ گفتـی آن هـم شـرعی صـد در صـد؟ آقـا شـیخ حیـد                  حیدر گفتی زیارت  

 کاغـذ را   این.نفر پنجم من بودم ) حضاري باز هم خنده (.واالله چه عرض کنم: گفتبلی : گفت
مـن یـک   : غذ را رد کردم به نفر بعدي، گفتمدیدم که نمی توانم نگاه کنم، کا . دادند دست من  

یک وقت دیدم یک حالت . دهم ناشویی با این زن نمیزاران سال ز را به ه   لحظه دیدار علی  
شـبیه بـه خـواب و بیهوشـی بلنـد      .  حالتی ندیده بـودم  چنینتا آن وقت    . خیلی عجیبی دست داد   

ام شدم، حالـت غیـر عـادي، حجـره رو بـه مـشرق دیگـر         حجرهاول شب قلب الاسد وارد  . شدم
ق بزرگی است یک آقایی نشـسته  یک دفعه دیدم یک اتا . نفهمیدم، یکبار به حالتی دست یافتم     

 نوشته در این مرد اي که شیعه و سنی درباره امام علی ر صدر مجلس، تمام علامات و قیافه د
 :تپرسیدم این آقا کیست؟ گف. ته بودیک جوانی پیش من در سمت راستم نشس. موجود است

جلـسه، کاغـذ   تم همـان  آمـدم بیـرون، رف ـ  . من سیر او را نگاه کردم. است این آقا خود علی   
وم شـمس آبـادي بـود    نمی دانـم شـاید مرح ـ  . دست نفر نهم یا دهم، رنگم پریده بودبود  رسیده  

خواسـتم مـاجرا را    یآقا شیخ محمـد تقـی شـما کجـا رفتیـد و آمدیـد؟ نم ـ            : خطاب به من گفت   
خوره، اصرار کردند و من بالاخره قضیه را گفتم و ماجرا را  م می هبگویم، اگر بگم عیششون به   

را خطـاب بـه آقـا     ) ر  مـدی ( خدا رحمت کند آقا سید اسماعیل       .  دادم، خیلی منقلب شدند    شرح
ایـن از خـاطرات   . ها نکن، مـا را بـد آزمـایش کـردي     آقا دیگر از این شوخی: شیخ حیدر گفت 

 .بزرگ زندگی من است

  . شود ملاحظه کنید انسان با نور تقوي چه راهی در مقابلش گشوده می
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  د ساختيبندی با ليس
میلی   بیدر یخ و برف سردها را  ندهیم و آنمیدان  ها    تلاش کنیم از طریق تقوا به هوس      باید  

 خودنمـایى   در معـرض آفتـابِ  وقتـی وگرنـه  در نیاینـد  جنـبش  ها، نگه داریم تا به  به خود نمایی 
  .گیرند ي زندگی ما را در اختیار می همهکه  دنشو آن چنان زنده مىان دادیم قرارش

بـراي حـضرت تهیـه    اى   آش خوشـمزه یکـی از همـسران رسـول خـدا     کـه    آمدهخبر  در  
تنها انگشت مبارکشان را در آن زدند و همـان انـدازه         اند    که قطب عالم هستى    پیامبرکردند،  

 هـم   خـدا  یعنـى حتـى پیـامبر   .شوم قرار مى بى من نسبت به آناز آن آش خوردند و فرمودند  
از ایـن  . هنـد د کنـد قـرار نمـى    مـی را تحریک شان  یلمکه  چنین    اینخود را در معرض چیزهایى      

نشـست  نبایـد  اى که انواع غذاهاى خوشمزه در آن اسـت   سر سفرهاند بر  لحاظ به ما دستور داده    
خـارج  ما بالاخره کار را از دست میدان دادیم همان هوس هوس اگر به  چونشود تقوا حفظ تا  
حساب کنید من و شـما    شوم قرار مى  د بى نمایفر مى در مقابل آن غذا      خداکند، اگر پیامبر     مى

کافی است . کند چه اندازه باید خود را کنترل کنیم مان را تحریک می    در مقابل عواملی که میل    
ت همان و میدان     شما به عکس یک نامحرم نگاه کنید، نگاه        اره    کردن از سر لذّ دادن به نفـس امـ

اره است که شما را به دن     بـرد کـه در    کشد و به جاهایی مـی  بال خود میهمان، دیگر این نفس ام
آیـا در بـین   . جاهـا کـشیده شـود    کردید که یک روزي کارتان به ایـن  ابتدا تصور آن را هم نمی    

  اید؟  دوستان خود این موضوع را تجربه نکرده
بینیـد فعـلاً    یعنـى اگـر مـى   » آلتـى افـسرده اسـت    از غـم بـى     « آن اژدها  گوید وقتى مولوى مى  

پس مواظب باشید هـیچ گـاه   . اید میدان ندادهآن ندارد به خاطر آن است که به      كهوستان تحرّ 
 ،شـهوت تحـرّك  هستند که در سـن ازدواج و در اوج     انی  جواناید    شما دیده  .به او میدان ندهید   

همـین کـه   » هـا  گر حرص بنالد بگیـریم کـرى  ا«این است که کارشان چون  . ندارند هیچ مشکلى 
ي  و یـک صـلوات و بـا نظـر بـه نـور ائمـه       خورد با یک استغفار    خواهد یک تکان ب    مى هوسشان

ها گرفتـار نـشوند،     ، چون از قبل مواظب بودند در دام هوسکنند را ساکت مى  آن   معصومین
اره خود را در اختیار نداشت و      نگاه   عزیز     جوان معلوم است که اگر همین     ش را بـال و  ا نفس امـ

، در حـالی کـه در حـال حاضـر در     شـد  مـى  بیچارههنی، هاي ذ   حالا با آن صورت   پر داده بودند    
اره خیلی در فشار امیال جنسی قرار نـدارد      موقعیتی است که با مأیوس     ایـن اسـت   . کردن نفس ام
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همچنان شما را در فشار قـرار دهنـد   ها تا آخر  فکر نکنید قرار است این هوسکنم  که عرض می 
بـه نـور تقـوا    کافى است کـه مـا   طور نیست،   این.ها باشید مجبور باشید گرفتار آنتا آخر عمر  و  

و  - مثل مرغی که در اختیار مـا اسـت  - باشیم هایمان را فرو نشانیم و بعد به طور دائم مواظبشان  هوس
هـا   آن.  همین بوده اسـت  عزیز ي  معنى استغفار ائمه  . ها راحت و در امنیت باشیم       از جانب آن  

به . شان تکان نخورد  هوسي کردند تا مرغ نشسته    ىگریه م  کردند و هاى هاى    مرتب استغفار مى  
گـاهى سـیل بـه    . که اصلاً به سمت آنها نیایـد   بود  هوس    براى دفع  عبارت دیگر استغفار ائمه   

بریـزیم ولـی یـک وقـت     مان بیـرون   ها را از خانه آب کنیم که خانه ما آمده است و ما تلاش مى    
دائم مواظبیم در حالت دوم  نیاید و    خانهداخل   بهآب  تا اصلاً   سازیم   مان مى  بند جلوى خانه   سیل

 در صورتى که ،است بند  از باب حفظ سیلاستغفار ائمه. وارد شودبند   سیلمبادا خللى به آن     
کـه از خـدا بخـواهیم      و ایـن   هـا از درون خانـه اسـت        ریخـتن آب   بیـرون عموماً بـراي    استغفار ما   

ما براى رفع و جبـران   به عبارت دیگر استغفارد، آلود را در منظر ما بزدای   ها و افکار گناه     صورت
 مـا را بـه   حق امام زمان خدا به. همین هم خیلى خوب است . ایم اشتباهى است که انجام داده    
  .توبه از گناهانمان موفق کند

 و در انـد  هایتـان بـسته   بـسیارى اوقـات هـوس   ایـد در   متوجهاگر . دوباره به قلبتان رجوع کنید 
 که این همان باقی ماندن بر تقـوا  آن را در همان حالت حفظ کنید   عى کنید  س کنترل شما هستند  

 باشـند،  می هوس ي کننده که تحریکاست و سعی کنید خود را در معرض شرایطی قرار ندهید         
خواهد شما  باشد و چه سایتی باشد که می      پر از غذاهاي رنگارنگ    اى سفرهحال چه آن شرایط     

 در روایات آمده است که با اغنیـاء نشـست و  . ا و خدا را برباید را تحریک کند و امنیت بین شم      
گـردد و بـه ثـروت      چون در آن فضا ارزش تقوا کـم مـی  5میراند  چون دل را می  برخاست نکنید 
یا بنَّى اَنَّ احَب ما اَنتْ «: فرمایند با توجه به این نکات است که حضرت می . شود  ارزش داده می  
خواهم از این توصیه بگیـري     اي که می    بیشترین بهره ! فرزندم »   وصیتى تقَوْى اللّه   آخذٌ بِه الى منْ   

 تا انسان با ارتباط با این نامه و وصیت بتواند به روحانیتی برسد که امیال خـود   .تقواى الهى است  
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امن الهـی جـاي دهـد و سـعی کنـد هـر       خود را در حصار     را در کنترل فرامین الهی قرار دهد و         
  . انجام دهدبراى خدا ي را ارک

  ی خداوند مژده
ا   «: فرمایـد  مـی دهد منورشدن به تقـوا اسـت،      می  در آیات روزه   خداونداي که     مژده ا أَیهـ یـ

کمُ تتََّقوُنَ        کمُ لعَلَّ لَن قبینَ ملَى الَّذع بُا کتکَم امیالص ُکم َلیع بُنوُاْ کتینَ آممنین  خداوند با مـؤ 6»الَّذ
کس و ناکـسی  داري را برایتان نگاشتم، براي هر    گوید که شما را شایسته دیدم و روزه         سخن می 

طور که به کودکان و دیوانگان روزه تکلیف نشده، چون      داري را نگاشت، همین     شود روزه   نمی
ي آخـر    جملـه  مقـصد در فهمد و آن  داري مطرح است که هرکس آن را نمی         مقصدي در روزه  

کمُ تتََّقُونَ«: فرماید  میآیه است که     لَّ ع داري در   شمایی که به دنبال تقوي هستید، شـاید بـا روزه  »لَ
  . دست آورید ي خود را به شده ماه رمضان گم

 تقوي است، چون عالم ،داند شرط ورود به عالم معنا  فهمد و نمی    آن کسی که تقوي را نمی     
فهمد که بخواهـد بـه    داري را می معنی روزهاو دار باشد، مگر  تواند روزه   شناسد، نمی   معنا را نمی  

د، ی ـآ  برمـی يکه از تقوا چه کـار  این آیه باید دو چیز را بداند یکی این آن دست یابد؟ مخاطب   
هایی که ارزش  در خطاب به آن. کند که ما متقی شویم دیگر این که چه چیزي به ما کمک می       

ام که از  اي برایتان ترتیب داده گوید برنامه  می،شناسند شدن با حقیقت هستی می      تقوا را در یگانه   
 تمایـل   هـر انـسانی  ي بزرگی نیست؟ آیا این آیه براي اهلش مژده. طریق آن برنامه به تقوا برسید 

د و از پراکندگیِ شخصیت نجـات پیـدا کنـد تـا بـا یـک         یدارد امیال سرکش خود را کنترل نما      
دانـد    نمـی  اودانـد،   و روش آن را نمـی  ی راهد ول ـدله، با عالم معنا مـرتبط شـو      و یک  یگانه   روحِ

 چگونه ساختاري دارد تـا بتوانـد بـه یگـانگی شخـصیت، یعنـی تقـوا برسـد، در ایـن آیـه             شذات
  .  ارائه داده استاوکار رسیدن به تقوا را به  دهد که راه خداوند مژده می

ش ا ت خیـالا ي بازیچـه و اسـتحکام داشـته باشـد     مایل است در تصمیمات خـود       که  هرکس  
نگهـداري اسـت در مقابـل       زیرا تقـوا همـان خـود      ،  ه کند تقوا پیش بداند موظف است     ، باید نشود
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مشکلات کسی که . نباشدشخصیت  تزلزلِتا انسان اسیر شود  باعث می و  ،وزش حرص و هوس   
کـه  کنـد، کـسی    فهمد تقوا درد او را دوا می میها را تجربه کرده      گیري  در تصمیم تزلزل  فراوانِ  
 در ، درجـاتی دارد ییتقـوا  بی.  بزرگی استي دهژاین آیه برایش م ،شناسد میتقوایی را   یبلاي ب 

زیـرا  مورد نظر نیـست  خواري حذر شود،   به معنی آن که از دزدي و حرام       تقواي عادي   آیه  این  
 روزه مـؤمنین اي : فرمایـد  مـی . انـد  هـا عبـور کـرده     که از این ضـعف    است مؤمنینبه   آیه   خطاب

چـون  . کند فائق آییـد   و بر خطورات ذهنی که عزم شما را ضعیف می متقی شوید بگیرید، شاید   
چون حقیقتاً با تقوا و ایجاد . ي مؤمنین در چگونگی رجوع الی االله است         داند دغدغه   خداوند می 

اره می      ملکه حـضرت علـی  . توان به نور دینداري دست یافت     ي کنترل نفس ام  فرماینـد  مـی :
»  صنٌ حصى حْه   التَّقوَأَ إِلی َنْ لجمه  از براى کسى که پناه بـرد ب ـ ی است محکمي  تقوى قلعه  7» ینٌ ل

شمارند تا معلوم  ي متقین خصوصیات و صفات متقین را بر می خطبه تا آنجا که حضرت در       .آن
  . تواند سیر کند شود انسان با رعایت تقوا تا کجاها می

ضَه اللّهو ا«: فرمایند  مى به فرزندشان  ادامهدر  حضرت   ! فرزنـدم  » علیَـک   لاقِْتْصار على ما فَرَ
هاي من اکتفا کنی به آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده،      به کمک توصیه  دارم که    دوست

آن را آیـد   ات بـه حـساب مـی    رو شدي که مطابق شریعت الهـی، وظیفـه   و لذا اگر با کاري روبه  
چـون  . آید خـود را گرفتـار آن نکنـی    به حساب نمیتو الهیِ  ي وظیفهآن کار   انجام دهى و اگر   

ي زندگی ما در این دنیا باید بـراي خـدا و در راسـتاي قـرب الهـی باشـد و بـراي آن خلـق                     همه
  .ایم که منور به بندگی الهی شویم و با خداوند مأنوس گردیم شده

  ی الهی فهيپرورش در فضای وظ
و آن را قبـول کـرده   اش  حکم وظیفه بهمؤمن کسى است که اگر مسئولیتى قبول کرد اساساً  

دوش او برداشـتند  مسئولیت را از  اگر روزى آن   و لذا    گونه دلبستگى به آن مسئولیت ندارد      هیچ
نجـات  آن مـسئولیت   کند که او را از زیـر بـار    شکر مى هم   بلکه خدا را     شود نمىمند    گلهنه تنها   

 اضـطرابى نـدارد   گونـه  ى است و هیچمان دارد، در امن اله     که ای  هتج مؤمن از آن  چون  . ندداد
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او حیاتش را در حد وظـایف الهـى   ها را رفع کند،   هاي دنیایی آن اضطراب     که بخواهد با عنوان   
 تا از حریم امن الهی خارج خاطر انجام وظیفه است بهدهد  مىانجام محدود کرده و هر کار که      

هآن وظیفه   ه  چ. نگردد چنـین انـسانى در    معلوم است کـه . در راه خدا  دارى باشد و چه جهاد       بچ
راه را  خوریم که چقدر راحت ما هنوز حسرت شهدا را مى. شود حیران نمى خود هرگز  روزگار

ي امـور   همـه » است در رأس امور    جنگ«: شان فرمود   ولی فقیه زمان  تشخیص دادند و همین که      
باشـد خـدا   اش  لهـی  ادنبـال وظـایف  بـه    کسى که حقیقتاً،جبههسوي دویدند به را رها کردند و   

 ي جلـسه در احساس وظیفه کنـد و   کسی  ممکن است   . گیرد  میخودش راهنمایى او را به عهده       
کـه مـادرش    به خـاطر ایـن  نشسته است  جلسهکه در  حالیو ممکن است در شرکت کند مذهبى  

ه  نـوع  یـن  احـضرت  . را ترك کنـد نگران او نشود احساس وظیفه کند و جلسه           بـه داشـتن  توجـ
 و خـود را در فـضاي   کـن اکتفـا   فرمایند بـه وظـایف الهـى         مى. خواهند مىاز ما   را  ی  الهوظایف  

 خود را تعریف کنـد  زندگىفضایی در چنین  مطمئن باشید کسى کهوظایف الهی پرورش بده،    
 بلکـه امـوراتش بـه بهتـرین شـکل      بـرد  سـر مـى   ضطرابى ندارد و در امنیت کامل بـه      هیچ ا نه تنها   

ختیار دستورات کسی قرار داده که عـالم و آدم را او خلـق کـرده و    گذرد چون خود را در ا       می
  . معلوم است دستورات او هماهنگ نظام عالم و آدم است

حــضرت نحــوه زنــدگی کــه اســت دائــم از خودمــان بپرســیم تــا چــه حــد بــه ایــن   خــوب
هاي ما فاصله گرفتن  ، راستی علت عدم موفقیت   کنیم عمل مى کنند،     توصیه می  امیرالمؤمنین

از همین دستورات نیست؟ در این سیزدهمین جلـسه بـه خـود آیـیم و از خـود بپرسـیم تـا حـالا                   
رهنمودهاي حضرت را وارد زندگی کردیم؟ اشکال ندارد برگردیم و دوبـاره بـا ایـن رویکـرد             

  . مطالب را بازخوانی کنیم
نـدازه از  عمل کردند و چـه ا  اتبه این دستورکه  يافراداند آن  چقدر در زندگی جلو افتاده  

من خـداحافظى    یکى از دوستان ازروزى. اند خطراتی که بقیه را گرفتار کرده است عبور نموده 
پرسـیدم چـه شـد     کرد تا به نمایشگاه کتابى که همان نزدیکى بود برود، اما خیلى زود برگشت،  

 زیـاد  به احتمـال که  گذشتم براى رفتن به نمایشگاه باید از راهرو تنگى مى  «: که برگشتى؟ گفت  
به ایـن شـکل بـه آن    نیست که این اش  او احساس کرده بود وظیفه  » .کردم با نامحرم برخورد مى   

 نمایشگاه قطعا یاد گرفتن مطلبى بوده کـه بـه کـارش            نقصد او از دید   . برگشت برود،نمایشگاه  
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نـور  هـا بـه قلـبش      آن نوشـته ي  همـه ي شما تقوایى که او به خرج داد بـه انـدازه     آیا به نظر  . بیاید
هـا عبـور    ها از آن ي کتاب خواست با مطالعه آیا همین تصمیم او را از خطراتی که می     دهد؟   نمى

  کند عبور نداد؟ 

  چگونگی زندگی دائمی با خدا
نگشتن، بـه معنـاي     و یک لحظه از اوامر و نواهی الهی غافل     گرفتنیفه قرار  وظ ي  در محدوده 

آیـا زنـدگی بـا علـیم      .با علـیم مطلـق  ی زندگی کنیم و این یعن     دائم با خدا زندگى     آن است که    
ی که بشر براي خود وضـع  اعتباریاتمطلق و رعایت دستورات او قابل مقایسه است با زندگی در     

در ایـن دنیـا   خواهید  مىکرده و آن را به جاي دستورات خدا گذاشته است؟ از خود بپرسید آیا    
هـاى   خواهیـد تعـداد خیابـان    یا مـى  پاکی چگونه استصفا و  چیست و راه بدانید حق و حقیقت  

پس بدانید اگر خود را در . خواهان حق هستید   شهر را بدانید؟ معلوم است که همه       ي  یک طرفه 
بـا   قرار دادید و در این مسیر زندگی را براي خود تعریف نمودیـد، دائمـاً        وظایف شرعى فضاي  

 خـود را از انعکاسـات انـوار     و جـان اید سر برده بهها است،  ي حقایق و پاکی که اساس همه خدا  
 - آن مظهر کامل عبودیـت  - باید از خدا بخواهیم به حق فاطمه زهرا. مند خواهید کرد  الهی بهره 

  :بتوانیم بگوئیم ي جناب حافظ تا به گفته عبودیت کامل را به ما بچشاند ي مزه
ــد مــستغنی اســت  گــداي ــو از هــشت خل   کــوي ت

  
ــت     ــالم آزاد اسـ ــر دو عـ ــو از هـ ــد تـ ــیر بنـ   اسـ

  : گوید رسد که می ي خود، در مسیر بندگی به جایی می زیرا انسان در تجربه  
  ایــم ن تــو مــا دســت تــولیّ زدهاتــا بــه دامــ

  
  ایـم  ي تـو بـر هـر دو جهـان پـا زده      به تـولاّ  

  : و با توجه به این بصیرت آرزوي جناب حافظ آن است که  
ــاد   ــدار مب   خــلاص حــافظ از آن زلــف تاب

  
ــتگا    ــو رسـ ــد تـ ــستگان کمنـ ــه بـ   رانندکـ

  :گوید کند و می مولوي با حساسیت کامل این نکته را دنبال می  
 ــ ــان را قـَـ ــو جهــ ــدهدتــ ــده دیــ   اي ر دیــ

  
ــان  ــو جهـ ــده  ،کـ ــرا مالیـ ــبلت چـ   ؟اي  سـ

   آن بجـــوي،اي هـــست عارفــان را ســـرمه   
  

   چـو جـوي    تا کـه دریـا گـردد ایـن چـشمِ          
ــاده   ــست   بـ ــوش نیـ ــر هـ ــورِ هـ   ي او درخـُ

  
ــه ــخره حلق ــست   ي او س ــوش نی ــر گ   ي ه

ــ   ــه  بــــ ــدم دیوانــــ ــر آمــــ   وار از دیگــــ
  

ــار  ــري بیـــ ــان زود زنجیـــ   رو رو اي جـــ
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ــرم   ــف دلبــــ ــر زلــــ ــر آن زنجیــــ   غیــــ
  

  گـــــر دو صـــــد زنجیـــــر آري بـــــردرم
کند با خداونـد زنـدگی    چون تنها در زنجیر بندگی حضرت حق است که انسان احساس می   

  : گوید کند جناب سعدي در همین رابطه با خداي خود چنین می می
  یه در جهــان بــه کــه مــانکــ یقــتنــدانمت بــه حق

  
  یجهان و هر چه در او هست صـورتند و تـو جـان        

ــه   ــاب ــشتن خوي پ ــد آی ــدت  ین ــه کمن ــقان ب    عاش
  

ــو بگ  ــه را ت ــر ک ــه ه ــريک ــشتن ز خوی ــانی   ی بره
  یبه هر صفت کـه تـو خـواه        ی،که چون   مپرس مرا  

  
  ی به هر لقب که تو خـوان     ی، که چه نام   يمرا مگو 

  دل بــري ی اول ز شــخص مـ ـي  بــه نظــره چنــان  
  

 ــ ــاز مـ ــه بـ ــد یکـ ــره نتوانـ ــت نظـ ــاني  گرفـ   ی ثـ
ــتـــو      جمالـــتیاقِ اشـــتز وی گرفتـــیش پـــرده پـ

  
ــرده ــا  ز پــ ــاد رازهــ ــه درافتــ ــا بــ ــانيهــ   ی نهــ

ــن   ــو ي ام ــه ک ــتن ب ــبا ره رف ــدانمي ص    دوســت ن
  

  ی بــه ســلامت ســلام مــن برســان    روي یتــو مـ ـ
ــر   ــعد  س ــو س ــد ت ــه هـ ـي از کمن ــدي رویچ ب    نتاب

  
 ـ بکـش چنـان کـه تـو د        ی گرفت ـ یش خـو  یراس   یان

در زمـان  اگر ند و آنچنان اعتراض کردند و آمدمدینه  به وسط مسجد   اگر حضرت زهرا    
نـد  کردعمل فقط برحسب وظیفه پا به بیرون نگذاشتند،  ، خانهي  گوشه در حیات رسول خدا  

ها  این دنیایى که خیلى خواهیم در ما نیز اگر مى را زهرا کرد، و این انجام وظیفه بود که زهرا  
 و  عمـل کنـیم  امیرالمـؤمنین  ي میرنـد، زنـده بمـانیم بایـد بـه توصـیه          مى يبنیادبی  در  در آن   

ضَه اللّه    «: فرمایند  بفهمیم چرا حضرت می    بر آنچه خداوند بـر تـو   . » علیَک  والاقِْتْصار على ما فَرَ
  . وظیفه کرده است اکتفا کن

  ديهای ام نگاه به چراغ
  : فرمایند حضرت در ادامه می

»  و        کتیلِ بَن اهنَ محوالالص و کنْ آبائنَ ملوَْالاو هَلیضى عراهـی را  ! فرزنـدم  »الاخَذُْ بِما م
  .در زندگی در پیش بگیر که نیاکانت و نیکان خاندانت در پیش گرفتند
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  اکان ما و گذشتگانين
ها  د و معلوم نمودند انساناي در مقابل ما هستند و راه رفته را به ما نشان دادن          ها چون آینه    آن

ي ما را  ها تاریخ آینده رسند، روشناییِ جمعی از انسان  در چه مسیري اگر گام بزنند به مقصد می        
نماینـد تـا در مـسیر جـستجوي حقیقـت در راه       هاي باریک آینده را مـی      کند و راه    نیز روشن می  

ستاره درخشیدند و رفتند از هایی که چون  رنگ نگردد، آن نمانیم و رنگ ابدیت در منظر ما بی       
باشند تا در این ظلمات وحشت  هاي شروع زندگیِ ما می ها نقطه تاریخ بشریت بیرون نیستند، آن    

هایی که به خوبی زندگی را طی کردند، نگـاه بـه    زا گرفتار یأس نگردیم، نگاه به زندگی انسان       
ي خـود را در   ایـد راه آینـده  ب. نمایاننـد  هاي امیدي است که امکان رفتن را به بـشریت مـی          چراغ

هـا سـرگردانی    مسیر بزرگانی جستجو کرد که را ه خود را درسـت طـی کردنـد، جـدایی از آن           
کنـد و از انـسانی    است در بیابانِ مخوف زندگی که همواره انسان را گرفتار جهل و بینوائی مـی              

ینان نبایـد خـود   سازد، آیا ا خو می توانست در آغوش خدا زندگی کند جنایتکاري درنده   که می 
  را ملامت کنند که خود را از گذشتگان پاك طینت خود جدا کردند؟ 

هایی که اژدها شدند باید تاریکی خود را در فروگذاردن چراغی پیدا کنند که بایـد       آن آدم 
هـاي   ترین خطر براي هر اجتماعی جدایی راه آینـده از راه  بزرگ. ستاندند از گذشتگانِ خود می  

ي یک هویت واحد است و ماوراء ظواهر متفاوت  باشد، زیرا انسانیت به منزله      روشن گذشته می  
یابنـد، بایـد معلـوم شـود      گذارند و در مقابل خود یک چیز را مـی  همه یک چیز را پشت سر می     

آنچه را باید پشت سر گذاشت چگونه از آن عبور کنیم و آنچه را در مقابل خود داریم چگونه        
یر حق آن است که تا ابد زیبا و خالص است و از گذشته و آینـده           خاصیت مس . به دست آوریم  

کنـد و   باشد، آن کسی که حق را در گذشتگان یافت در آینده نیز بـا حـق زنـدگی مـی      آزاد می 
ها  دست انسان کند، گذشته، گذشته نیست، اعمالی است که به    طول زمان، او را از حق جدا نمی       

با ملایمـت در عمـل و عمـل را در حـق نفـوذ دادن معنـاي         ظهور کرده و باید ادامه داد، حق را         
  .است ي حضرت به فرزندشان توصیه

هـا بـا هـزاران تحـرك متوقـف        وگرنـه انـسان  در مـسیر هـدایت   رفتن چیزي نیست جز قـدم       
در  و انـد  هدایت داشته ي  که دغدغهدخوری در طول زندگى به افرادى برمى     همیشه. خواهند بود 
بـه عنـوان   فرمایند ایـن افـراد را     مى حضرت. را بیابند و به آن عمل کنند      اند که حق     پى این بوده  
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خواهی وارد شـوي   ی که میتو را در راه  با زندگیِ خود    ها   این. رها مکن ي تاریخ زندگی      ادامه
 براي آن است کـه  کنید در نماز شب براى چهل مؤمن دعا اند  اگر به ما فرموده   . کنند تقویت مى 

امـام  حـضرت  بـه  شـما  وقتـى  راه به سوي خود را در مقابـل مـا بگـشاید،          ي    خداوند چهل نمونه  
 ي و کـوزه کنـد   مـی  نزدیـک  آن مرد الهـی  قلبتان را به    خداوند  کنید   مى دعا »عليه تعالی  االله  رضوان«خمینی

سـرد بـه    زغـال طور که اگر  شوید، همان میدریا شود و     میوصل  ي وجود او    به دریا وجود شما   
هـاي   از سیاهیخواهد خود را  کسى هم که مى. شود مىبرافروخته  شود نزدیکزغال برافروخته   

 تـا خداونـد او را بـه حقیقـت      دعا کندرفته مردان رهصدق دل به  نجات دهد باید با   خودخواهی  
مثل لیـوان و   چون قلب انسان. ها برافروخته شود ها نزدیک نماید و با برافروختگی آن        وجود آن 

همان جاست   مکان داشته باشد، انسان به هر جا نظر کند قلبشاستکان نیست که یک جا و یک
نظر کند که اسیر خودش نباشـد    » عليه تعالی  االله  رضوان«خمینیامام  امثال  تواند به    اى مى  و هرکس به اندازه   

یعنـى در ایـن رابطـه،    . گیرد  نظر کند به همان اندازه قلبش قوت مى       ها  گونه انسان   ینا و هرچه به  
  .دهند مى ا به انسان رها آنتقواى 

 شـروع کـن   از ابراهیم. ات نگاه کن فرمایند به خانواده  به فرزندشان مى  امیرالمؤمنین
  !طور به جلو بیا و همین

از جایگـاهش    ابرهه شد، ابرهه ناخودآگـاه     ي  کنند همین که عبدالمطلب وارد خیمه      نقل مى 
ي حـضرت   توصـیه . بایـستد لمطلب جناب عبـدا پایین آمد، یعنى نتوانست در مقابل هیبت ایمانى  

مفهـوم  آن  در مـورد مـا بـه    ایـن توصـیه  . ي ماست کار زندگی آینده در نگاه به چنین افرادي،راه 
نیز نظر کنیم و همـواره آنهـا را از      مان  به بزرگان جامعه   ي خود    که علاوه بر بزرگان طایفه     است

ه نإ .برنداشته باشیمهاي درخشان تاریخ خود   تا چشم از ستارهمنظر خود دور نداریم   . شاءاللّ

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  چهاردهمجلسه 
  یخي از گسست تاریي رهایچگونگ

  الرحيم  الرحمن االله بسم
 و الاقِْتْصار   و اعلمَ یا بنَى اَنَّ احَب ما اَنتْ آخذٌ بِه الَى منْ وصیتى تقَوْى اللّه   «

ک،                ضَه اللّه على ما فَرَ   نْ ابائـ ه الاوَْلـُونَ مـ ضى علیَـ  علیَک، و الاخَْذُْ بِمـا مـ
     رٌ، وناظ ْکَما اَنت ِهمَُنفْسوا اَنْ نَظَروُا لاعدی َلم منَّهفَا ،کتینْ اهَلِ بونَ محالوالص

         رُ ذلکآخ مهدر ُکِّرٌ، ثم کَّروُا کَما اَنتْ مفَ ساك     فَ الَى الاخَْذْ بِما عرفَـوا و الاِْمـ
کَلَّفوُا  ی َالممکُنْ             . ع وا فَلـْیملکَما ع َلمَونَ اَنْ تعد کلَ ذلْاَنْ تقَب کْنفَس تنْ اَبفَا

         ماتالْخصُو ُلوع و هاتالشُّب طرَلُّمٍ لابتِوَتع مٍ وَبتِفَه ذلک کَأْ  . طَلبد لَ   و ابـ  قبَـ
نَظَرِك فى ذلک بِالاِْستعانۀَِ بِالهِک و الرَّغبْۀِ الیَه فى توَفیقک و تَرْك کُلِّ شائبۀٍ     

ک      . اوَ لجَتْک فى شبُهۀٍ اوَ اَسلَمتْک الى ضَلالۀٍَ       فا قَلبْـ فـَاذا اَیقنَـْت اَنْ قـَد صـ
    عتَمفَاج کأْیر َتم و دا فـانْظُرْ فیمـا      فَخشََع اً واحـ ، و کانَ همک فى ذلک همـ

 لَک ْرتَفس .            و فـَراغِ نَظـَرِك و کنْ نفَـْسم بُما تح لَک عتَمجی َلم ْنْ اَنتا و
   طُ الظَّلْماءرَتتَو و شوْاءْطُ الع کْرِك فاعلمَ اَنَّک انَّما تَخبِْ ـ. ف  س طالب ال َلی ینِ ود

طَ و الاِْمساك عنْ ذلک اَمثَلُ طَ اوَ خَلَ َنْ خبم.«  
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 که از پنـد مـن بایـد فراگیـرى، پرهیزگـارى در راه        يبدان که بهترین چیز   ! فرزندم
خدا است، و اکتفا کردن به آنچـه خداونـد بـر تـو واجـب گردانیـده اسـت، و فـرا                     

زیـرا آنـان نیـز ماننـد تـو      . نـد ا گرفتن آنچه نیاکان تو و نیکان خاندانت بـر آن بـوده           
اندیـشى   برنداشتند، و هرچه را در اثر تفکـر و ژرف دست هرگز از مراقبت خویش   

 .باز شناختند، به کار بستند، و از انجام هرچه بیرون از وظیفه بود خوددارى کردنـد             
و اگر نفس تو پذیرفتن چنین نتواند، و خواهـد چنانکـه آنـان دانـستند بدانـد، پـس                   

هـا در افتـادن و    تجوى تو از روى دریافتن و دانستن باشد نـه بـه شـبهه      بکوش تا جس  
 ي  در گـرداب شـبهات و غرقـه گـشتن در ورطـه       کـه    ، نـه ایـن      بـردن جدال را بـالا     

و پیش از قدم گذاردن در این راه ابتدا از خـداى  . ها وارد شوي ها و دشمنی   مجادله
 آن چـه تـو را بـه شـبهه     و از   و براى توفیق خـود روى بـه او آور          جويخود یارى ب  

پـس چـون یقـین کـردى دلـت          . ات دراندازد، پرهیز کن    دچار سازد یا به گمراهى    
عانه پذیراي حقیقت شده و افکارت از پریشانی و آشفتگی صفا و جلا یافته و خاض    

و اگـر  .  بنگر در آنچه برایت روشـن سـاختم      ،در آمده بر چیز واحدي تمرکز یافته      
 فکر و خیـال نرسـیدي،   آسودگیِبه   خود را نیافتی و      چنانچه در این مسیر، مطلوب    

و . اي   شـده  سیاهی و تباهی کـشیده ي اي و به ورطه  برده ایقین کن که راه را به خط      
 شــود یــا بــه وادي التقــاط و اطالــب راســتین، محــال اســت دچــار انحــراف و خط ــ

سـکون، بهتـر از حرکـت       -اي   که گرفتار خطا شـده     -در این حال    . سرگشتگی بیفتد 
  .شدن بهتر از رفتن متوقفاست و 

بیشترین چیزى که دوست دارم از وصیتم به کـارگیرى آن اسـت            ! حضرت فرمودند فرزندم  
حریم امن الهى را بشناسى و جز حـق، چیـزى را در منزلگـاه    و  تقواى الهى داشته باشى     : که اولاً 

مـا   ي آنچـه وظیفـه  زیرا  .ت بنا کنىا  الهیات را بر محور وظایف     زندگى: ثانیاً. جانت قرار ندهى  
چیـزي  زنـدگى را بـه   در آن صـورت  و خواهد بود  غفلت و سرگرمى    نوعی  نیست،  در این دنیا    

 .اسـت هـا   بیراهـه کنیم که در واقـع دویـدن در    ایم وارد می از اهدافی که براي آن خلق شده    غیر  
 نیکـان  ي  از تجربـه ها را  خوبى. ات گذشته است برگیر    و صالحان خانواده  نیکان  آنچه را بر    : ثالثاً

 و بنگـر کـه    خوب گذشتگان را بازي نپندار و بـه راحتـى از آن مگـذر      ي سرمایهکن و   دریافت  
  .ها هرگز دست از مراقبت خویش برنداشتند و مانند تو اهل تأمل و اندیشه بودند چگونه آن
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  خ ينگاه جاهلانه به تار
 که بخواهد زنـدگی  ظر نداردن آن طور آن است که به تاریخ مدرن  یکى از مشکلات انسانِ     

 چـشمى  ي اگر هـم بـه تـاریخ گوشـه    رفتگان بنا کند،  ي گذشتگان و ره خود را بر بام بلند تجربه  
ست بلکه بـراى آن اسـت   ها نی  و تمدنها ملتتعالی یا و  لضمحلاااندازد براى فهمیدن علت      مى
هـا   هـاي باقیمانـده از آن   ههـا و سـک    شناسانه به آثار زندگی گذشتگان و کـوزه         با نگاه باستان   که

ت   متأسفانه عموماً . دست یابد  ت هاى گذشته را مى     آداب ظاهرى ملّ هاى جـارى در   طلبد و نه سنّ
 لازم را  عبـرت منگـری بجاهلانه بـه تـاریخ    اگر  : بر این اساس باید گفت    .  را ها  آن حیات   ي نحوه
سـاز   زندگىوع نگاه براي ما کنیم آن ننظر سیره و سنت گذشتگان  لمانه به   یابیم ولی اگر عا     نمی

ي مراقبت  از نحوهکه بنا دارند خواهد بود    خوبى   ي براى کسانى سرمایه  نظر به گذشتگان    . است
ي  هـاي خـود بهتـر موفـق شـوند و ایـن نـوع برخـورد بـا سـیره            ها آگاهی یابنـد تـا در مراقبـه          آن

  . گذشتگان، زندگی در گذشته نیست بلکه زندگی در امروز و در فردا است
م    «: فرمودند کِّرٌ ثـُم ردهـ کَّروا کَما اَنتْ مفَ فَانَّهم لمَ یدعوا اَنْ نَظروُا لاَنفْسُهمِ کَما اَنتْ ناظرٌ و فَ

کَلَّفوُا          ی َالممع ساكالاِْم رفَوُا وبِما ع ْأخَذ  نیاکـان صـالح و خانـدان    ي  به گذشته»آخرُ ذلک الَى الْ
همان طور که تو به صورتی جدي به . ها سرسرى زندگى نکردند  ر و ببین که آن    پرافتخارت بنگ 
از کسانى نبودند کـه بـدون   . طور به زندگىِ خود نظر داشتند ها نیز همان  کنى آن  زندگى نظر مى  

هـا در آرزوىِ رفـع مـشکلات زنـدگی خـود و        مشکلات و تلاش براي رفع آن   ي توجه به ریشه  
. کردن به خـود بیمـارى   کنند جز نگاه  در هنگام بیمارى همه کارى مى    بعضى افراد . جامعه باشند 

اما حاضر نیستند فکـر  ... کنند و کنند، دارو مصرف مى دهند، به دکتر مراجعه مى آه و ناله سر مى 
حـضرت  . تواننـد خودشـان را درمـان کننـد        گاه نمى   این افراد هیچ  . اند کنند ببینند چرا بیمار شده    

که به اطـراف خـود    ان تو هرگز دست از نظر به خود برنداشتند و بیش از آن        فرمایند گذشتگ  مى
هـایى سـطحى    هـا انـسآن   فکـر نکـن آن  : مشغول باشند در خود و برخود نظـر داشـتند، پـس اولاً        

 از  اي جـدا بافتـه   خـود را تافتـه  : ثانیاً. يها ساده بگذر  تاریخى ملت  ي اند تا بخواهی از سابقه     بوده
   .کردند ها نیز مثل تو در مورد زندگی خود فکر مى بقیه ندان، که آن
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   توحيدی مای گذشته
 ،مرتکـب شـد  خـصوص ملـت مـا     ها به نسبت به سایر ملتهایى که تمدن غرب     یکى از ظلم  
 بـسیار خـوبى داشـتیم، صـداى بلنـد      ي ما گذشته.  توحیدى ما بودي بردن گذشته  همان زیر سؤال  

زنـدگی کـردیم ولـی     توحیـدى  بزرگ، کنار علماى نبوت را خیلى زود شنیدیم و یک عمر در    
 آلوده بـه تمـدن   ي با روحیهکه ایم  اکنون چنان شده با گسست تاریخی که بر ما تحمیل کردند،         

 که باید نسبت به آن داشـته باشـیم   یآن احساس و میشناس خود را نمى  توحیدي   ي غرب، گذشته 
اي در  که ریشهبه زندگى غربى خار کنیم افتزندگى آن که به  نبه جاى ایدر ما مرده است و لذا   

ه کرده تاریخ ما ندارد     ي  بـه گفتـه  . شـود  تنها با نگاه تاریخی است که تفکر ممکـن مـی         . ایم  توج
 شـیطان  ي اگر انسان از جایگاه تاریخی خـویش غافـل شـود، چـه بـسا کـه طعمـه       «: شهید آوینی 

کند و جـاي تخیـل را بـه      ظهور میاین جایگاه تاریخی با نظر به گذشته و توجه به آینده     » گردد
هـاي محکـم تـاریخی     شده در زمان، به انـسانی بـا ریـشه    دهد و انسان از موجودي پرت      تفکر می 

خانمـان   شناسد، دیگـر انـسان بـی     پرواز خود را به خوبی میي شود و در آن حال نقطه  تبدیل می 
ها  بلندهمتی ملت. خواهد بودشناسد و از رکود و تنبلی و ناامیدي رها     خود را می   ي نیست، خانه 

اي خشک  آید، در آن حال است که آینده شان به صحنه می ي زنده و پاك تنها با نظر به گذشته    
تـرین و   گسست تاریخی، سراشیبیِ شـومی اسـت کـه شـریف    . یابیم حاصل را در مقابل نمی  و بی 

حال از جنایت ابـایی  شوند و جامعه در آن    ترین افراد می    ترین مردان در آن مانند ضعیف       محکم
تـوان   طلبد اما در یک کلام مـى  مىرا مجال دیگرى لازم است ولی صحبت در این زمینه    . ندارد
را بـر مـا   غربـی   توحیدى خودمـان جـدا کردنـد و سـپس زنـدگى       ي  ابتدا ما را از گذشته     :گفت

ی ي حـضرت مـول    تاریخی کافی نیست تا بـه عظمـت توصـیه       ي  آیا همین تجربه   .تحمیل نمودند 
   پی ببریم؟ الموحدین

که در طول تاریخ بـراى مـا ذخیـره شـده،           ى اندیشمندانِ واقعى   ما باید بدانیم، جدا از اندیشه     
ى آنچنانى  برسانیم، ما با رسوخ در تفکر علمای    ى خود را به ثمر     توانیم زندگى کنیم و آینده     نمى
 تـاریخى   ه گرفتـار گسـست  توانیم امکان زندگى امروز و فرداى خود را فـراهم کنـیم، وگرن ـ    مى
  .افتیم بیرون مىي تاریخ  خود و از همهشویم و تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته از تاریخ  مى
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 تـوان  مـى  بـوده،  زمـان  آن زنـدگى  شرایط به مربوط که را گذشته رسوم و عادات از بعضى
 روحى شرایط ،مانده زنده ما وجود در گذشته از دار، عالمَ عالمان ي را که از  آثار اما کرد ترك

 برایمـان  را آینـده  در زنـدگى  امکـان  و دهـد،  مـى  فکرکـردن  توانایى ما به که است اى روحیه و
 گذشـته  بـا  پیونـدش  فقط نه شود جدا هایى ذخیره چنین از که اى جامعه بنابراین. سازد مى فراهم
 هـا  الس ـ کـه  را تفکـرى  تـاریخىِ  موقعیـت  مـن  وقتى. ندارد نیز آینده به راهى بلکه شود مى قطع

 دانـستن  از تر مهم خیلى مسأله. شد خواهم آینده بى ىکلّ به نشناسم اند کرده زندگى آن با پدرانم
 کـه  شـرایطى  در هـم  آن است، داشتن عالمَ یا بودن عالمَ بى ى مسئله. است کتاب چند ندانستن یا

  .بخشکاند را بشریت ى همه و را ما تفکر ى ریشه خواهد مى مدرنیته
 چـه  بـا  و ایم ایستاده کجا بدانیم کنیم رفتن عزم آنکه از بیش باید ایم آینده راه راهیانِ اگر ما
 علمـاء  خلوت حاصل که تفکرى بدون مگر شویم، خود ى آینده وارد خواهیم مى هوایى و حال
 کند، رها راي  ا گذشته چنین تواند نمى حقیقى راهرو است؟ ممکن  آینده سوى به حرکت ،بوده
 تفکـر  و مـا . نیـست  ممکن داشتن آینده و رفتن راه آن، بدون و است ما کبمر گذشتگان، سنت
  .ایم شده جدا رفتن مسیر از اصلا شویم جدا آن از اگر و ایم پیوسته هم به گذشته علماى

  ديآ یم سر پشت از کهی نور
 بـدانیم  باید است، گذشته دارِ عالمَ علماى خلوت از جدا ما امروز احتیاجات کنیم فکر وقتى

 و گسسته خود، علماى ى گذشته از رنسانس، با غرب که طور همان دهیم، مى دست از را آینده
. اسـت  کـردن  عمـل  درسـت  و اندیشیدن درست شرط علماء، عالمَ با خوردن گره. شد آینده بى
 تفکرات آن است درست. کند مى روشن را آینده و تابد مى ما بر ما سر پشت از که است نورى

 و عقـل  و عمـل  و فکـر  در تواننـد  مـى  و نمایاننـد  مـى  را آینـده  ولـى  دارنـد،  رارق ما سر پشت در
 و بنمایاننـد  مـا  بـه  را هـا  مـانع  ببرنـد،  راه را مـا  و کننـد  پیـدا  حـضور  مـا  فرداى و امروز تدبیرهاى
 آینــده هـرکس  کـنم  مـى  تأکیـد  بـاز  کـه  اســت ایـن . ایـستیم  بـاز  حرکـت  از مأیوسـانه  نگذارنـد 
 شـود  مـى  تبـاه  وگرنـه  باشـد  همـراه  و رتبطم ـ شـد،  عرض که اى گذشته چنین با باید خواهد، مى

 تمـدن  بـستر  در را خـود  ى آینـده  تـا  هـستند  اى سرمایه معرفتى عمیق روایات انبوه که طور همان
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 بـه  سـازماندهى  راه عنـوان  بـه  نید علماءي    رهیس به باید ،دهیم شکل نحوه ترین عالى به اسلامى
  .بنمایانند را ودخ حقیقى معنى تا نگریست آینده

 دارد خلوت کسى ولى ،گیرد مى صورت خلوت در تفکر و است تنها متفکر شخص اگرچه
 را هـا  ارتبـاط  هـا  گىروزمرّ تا است ها آنانس بین واردشدن صحیح راه تفکر،. باشد دیگران با که

 دسـت  بـه  بـودن  بـاهم  از پـس  را تفکـر  خلـوت  و تنهایى ما علماى. ننمایند پوچ را آینده و ضایع
. انـد  آورده کتابت به را تفکر و خلوت آن حاصل ،ما امروز صحیح هاى ارتباط براى و اند آورده
 ى تشنه که است یىها آنانس با مستحکم پیوند برقرارى براى دیگران از بریدن ها خلوت آن آرى
  .است امروز ماوراء که اى آینده در زندگى براى ،اند علمى پیوند و تفکر

مآبى شدند و دیگر زبان مـردم    فت آن گروه از مردم ایران که گرفتار فرنگى        توان گ  آیا نمى 
بـودن   جا که ایرانى اند، تا آن فهمند به جهت آن است که از تاریخ ملت ایران بیرون افتاده    را نمى 

کننـد؟   نمایاند، در ایـران باسـتانِ قبـل از اسـلام دنبـال مـى        مىها آن خود را با منظرى که غرب به 
کلـى از روح ملتـى    زدگى بـه  ها جبران شود و غرب سلامى راهى است تا این گسستگى     انقلاب ا 

تواند با تاریخ دینى خـود زنـدگى کنـد برچیـده شـود و از ایـن جهـت انقـلاب اسـلامى                   که مى 
بـه   - و تنفر بـین آحـاد افـراد بـوده و هـست       که منشأ گسست-زدگى  ى گذار ملت است از غرب    مرحله

 مـا در شـرایطى قـرار داریـم کـه لازم       .کند ها را یگانه مى   ها و دل   دستى   تى که همه  سوى اخو
هاى خود را در عالمَى ارزیابى کنـیم کـه سـخن گفـتن از آن عـالمَ کـار             است خود را و اندیشه    

ى  مشکلى است و بیشتر باید حساس شویم تا آن را درك کنـیم و تـا وقتـى مبـادى تفکـر زمانـه        
. توانند تاریخ را جلو ببرند کدام نمى ند ما و نه عامى ما هیچخود را درست درك نکنیم نه دانشم      

توانند زبان همدیگر را بفهمند و با هم مـراوده داشـته باشـند و         زمانى دانشمندان ما و مردم ما مى      
در کنار هم زندگى کنند که هر دو در درك مبادى زمانه مشترك باشند، چیزى که در بعـضى            

ى اخیر آن در زمان وقوع انقلاب اسلامى بود، زمـانى کـه        نمونه .ت اس مقاطعِ تاریخ اتفاق افتاده   
ى مـا در فطـرت خـود آن را شـناخت و بـا        جامعـه وحضرت امام متذکر نوعى از مبادى شـدند        

بعـد از دفـاع   . بـود با یکدیگر  زمان همسخنى ما      آن زمان،  حضرت امام احساس همسخنى کرد،    
داننـد   کـه امـروز افـراد نمـى      شدیم بـه طـورى   تاریخى  گرفتار گسست،مقدس و رجوعِ به غرب    

ر را شروع کنند و بـه کجـا بایـد    اچیز باید باشد و از کجا باید ک  براى فکرکردن چه ها  آنمبادى  
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بـریم   سـر مـى   فکـرى بـه   شاید در حال حاضر بتوانیم عیب کار را بفهمیم ولى چون در بى    . برسند
هم آن مبانى که مثل هوا است  نى داریم، آندانیم چون نیاز به مبا چگونگى عبور از عیب را نمى    
مبادى مثل بنایى است که فلسفه و علم . که بتوان به آن اشاره کرد  و باید احساس کنیم بدون آن     

وش علم حـصولى از آن سـخن   که بتوان به ر  اند، بدون آن   آن و سیاست و اقتصاد همه محصول     
  .ان هستى داردى چیزى است که ریشه در وضع حضورى ما در جهگفت، مباد

  ص انحرافيعامل تشخ
مثل نیز  تو  فرمایند گذشتگانِ  مىبا توجه به آثار سوء گسست تاریخی به فرزندشان          حضرت  

 ي و تأمل بر گذشـته گذشتگان تفکر بر زندگى   لذا  کردند و    تو به زندگى نظر داشتند و فکر مى       
چـه را کـه شـناختند و نیکـو     آنهـا   شود تا بفهمید آن برید موجب می سر می  که در آن به  تاریخى

 و راه را براي آن که ما بهتـر زنـدگیِ   ندردشان نبود رها ک بر عهدهکه و آنچه را فتند یافتند برگر 
 کـه انـسان زنـدگی را از    مگر زندگى صـحیح جـز ایـن اسـت    . خود را ادامه دهیم هموار کردند 

غیرمتفکر، در تمـام طـول   متدین و    غیرِ ؟ مردمِ آنجایی شروع کند که گذشتگان به انتها رساندند       
شان نیست بلکه هیچ نفعى هم برایشان   که نه تنها بر عهده- خود را زیر لگد کارهاى من درآورى ،تاریخ
خداونـد  . آورد را درمـى خود وقتى ملتى عقل دینى نداشت به اسم دین، پدر . اند  له کرده  -ندارد  

 و قاتل بزنید تا زنده شوده قتل رسیده آن جوانی که ب  اسرائیل فرمود یک گاو بکشید و به         به بنى 
شـود؟ حتمـا گـاو     گفتنـد مگـر مـى   هـا   ولی آن. خود را معرفی کند و از اختلافات راحت شوید      

تـر   آید و همچنـان کـار را بـراي خـود سـخت و سـخت          چنین کاري از آن می    خاصى است که    
همـین  . دیـک بـود انجـام ندهنـد       نز 1»وما کَادواْ یفعْلـُونَ   «: فرماید  کردند تا آنجایی که قرآن می     

کنـیم،   ما آمده است و به دسـت خودمـان کارهایمـان را سـخت مـی        اسرائیلى به سراغ     بنیبینش  
 ایـن کـار را   تـوان  نمـى ه سـاد کنیم به طور  گیریم ولی تصور می براي دخترمان می  جشن تکلیف   

و مرد در اسلام بـه  شدن زن  ي مهمی مثل محرم مسئله ایم راموش کردهطور که ف   انجام داد، همان  
ــک صــیغه  ــدن ی ــرآن در وصــف رســول خــدا . ســاده اســت ي خوان یکــی از : فرمایــد مــی ق
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ی کَانـَت علـَیهمِ        «خصوصیات آن حضرت آن است که        رهَم والأَغـْلالََ الَّتـ نهْم إِصـ  »و یضَع عـ
هـا را راحـت    دارد و آن هـا برمـی   انـد حـضرت از آن   ها و زنجیرهایی را که بر خود نهـاده     سختی

  . کند می
ه به چیزهایى که        هرکس مى  خـودش  ي بـر عهـده  بـدون دلیـلِ شـرعی و عقلـی     تواند با توج 

خـدا و عقـل   گذارد میزان انحرافش را دریابد؛ هرگاه چیزهایى را بر عهده گرفـت کـه دیـن        مى
اه  او نگذاشته بود، هرگاه به چیزهایى تمایل داشـت کـه تکلیـف او نبـود، هرگ ـ     ي بر عهده زلال  

 بداند به همـان  ،هایى را بر خود هموار کرد که بر عهده او نبود   ها و هوس   ها، رقابت  رودربایستى
 که چگونه از طریق نظر بـه  در این باره زیاد فکر کنید  .  حق منحرف شده است    ي اندازه از جاده  

  .ي خود را از مشکلات برهانیم توانیم جامعه زندگی گذشتگانِ پاك و اطرافیان صالح می

  کدام علم؟ 
ک            «: فرمایند  در ادامه می   کُنْ طَلبَـ وا فَلـْیملکَما ع َلمَونَ اَنْ تعد کلَ ذلْاَنْ تقَب کْنفَس تنْ اَبفَا

              ماتالْخـُصو لـُوع و هاتالـشُّب طرمٍ لابتِـَو تفَهَمٍ و تعَلُّـ گذشـتگانِ تـو دربـاره      !  فرزنـدم  »ذلک بـ
 بـدون دلیـل   يهـا  کـه بـا افتخـارات دروغـین و سـرگرمى       د و به جـاى ایـن      شان اندیشیدن  زندگى

هـا کـن، پـس اگـر      حال نظري به آن زندگی . زندگی را انتخاب کنند به دین خدا روى آوردند        
دهـد،   دهد و دانـستن مبـانی علـومِ آنـان را تـرجیح نمـی       نفس تو به تمکین از گذشتگان تن نمی     

 ي ها بخواهی به ورطه تن باشد، نه آن که با آموختن    ات از سر فهمیدن و آموخ       بکوش که تلاش  
  .ها دامن بزنی شبهات بیفتی و به دشمنی

با کند با این حال از پذیرفتن آنچه که گذشتگان     انسان  ممکن است نفس     بر آن مسیر رفتند ا
د و به دنبـال علمـی   تجربه کنخودش زندگی را از ابتدا  مثل گذشتگان دخواه اگر مىباید بداند  

 که با آن زندگی را جلو ببرد، لااقل به دنبال علمی نباشد که او را گرفتار انواع مغالطات و      است
کـه از    د کـه بخواهـد حقیقـت را بـشناسد نـه آن      جلـو رو انگیـزه با این . ها کند  شبهات و دشمنی  

 شـک و  ي در ورطـه  باشد که عمـلاً در آن صـورت        فروشى نمایى و فضل   قدرتدانائی به دنبال    
  .کشد  با دیگران میجدال و مراءه و کارش به غلتیدشبهه در



333 ........................................................................................................ی از گسست تاریخی رهاییچگونگ

اسـت  کـسی  عـالم حقیقـى آن   «: ي بزرگان این تذکر، تذکر بسیار ارزشمندي است، به گفته  
 کسى عالم حقیقى اسـت کـه حـد   . » ناآموختنى است ي آموختنى و چه چیز    يکه بداند چه چیز   

ولیاء الهـی عقـل خـود را جلـو      اي  و در ذیل اخلاق و معارف دینی و سیره        را بشناسد خود  عقل  
بـه  هرچه فکر کردید اى هستید که  اگر شما به گونه   . جا نگردد   هاي بی   ببرد تا اسیر مراء و جدال     

و نظـام خـاص فکـري بـراي بررسـی معلومـات خـود            بـر زبـان آوریـد       توانیـد     ذهنتان رسید مـی   
توانـد   نمـی  کرده است آدمى که راه را گم. اید را نشناختهعقل خود بدانید که هنوز    شناسید    نمی

کنـد و بـا فروافتـادن در     از استعدادهاي خود استفاده کند و لذا عقل خود را صرف مغالطات می    
اى است بـه   انسان سرگشتهچنین انسانی، از آنجا که . گرداند ها عمر خود را ضایع می انواع جدل 
یـک شخـصیت الهـی    استعدادهاي خود را در ذیل دهد و از آنجا که       هر راهى تن مى   راحتی به   

بایـد  هـائی   چه چیزدانستنرا باید بداند و از هائی  تواند تشخیص دهد که چه چیز      نمىقرار نداده   
کـه در   این مطالـب  ي دانستن همه«: گویند  که میییها  عرض شد در جواب آن    . نظر کند  صرف

هـاي   تفرص چون ، چیز بدى استتفاقاًباید بگوییم ا » ، چیز بدى نیست   دنیاي امروز مطرح است   
گیرم که آنقدر عالم شدي که هـر وقـت   . مانیم سوزاند و از امور مهمِ تعالیِ خود باز می ما را می  

هـا بـراي چنـین     اراده کردي تا به کسی اشکال بگیري، توانستی؟ بعـد از آن چـی؟ مگـر دانـایی         
  کارهایی است؟ 

و چه چیـزى را طلـب   گردد  مىچیز به دنبال چه   در مسیر علم    هر انسانى در ابتدا باید بفهمد       
قیامـت  اگر شما بخواهید بدانید در . آورد دست    باید به  خواهد کند، و چگونه آنچه را که مى       مى

توانید به هـر کـسى    نمى کدام اعمال شما پذیرفته است و کدام اعمال شما نفعی براي شما ندارد         
اسـد و خـودش   شن حقیقـت را مـی  کـه  نمائیـد   مراجعـه  رجوع کنید بلکه باید به پیـامبر اکـرم     

. یعنى همین حالا قیامت من قائم است و من نـاظر بـر آن هـستم       2»الاْنَ قیامتى قائم  «: فرمایند مى
بـه پاسـخ مناسـب را داشـته     در غیر این صورت هر قدر هم که مطالعه کنید نباید انتظار رسـیدن            

هـا آن اسـت کـه     هنـر بعـضى  . ایـد  تان را نرفتـه  باشید، چون مسیر درستی براي رسیدن به مطلوب  
پنـاه    اسـت و بـا عقلـشان بـه عقـل پیـامبر       عقـل پیـامبر   ،برند عقل واقعى   خیلى زود پى مى   
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 کـه بینـا هـستند و چـه بـسیار بیناهـا کـه        نابیناهـا  اریچه بس: توان گفت بردند، در این راستا می     می
بودنش نابینـا گـاه بـه دلیـل     دهد هـیچ   دست یک بیناى بصیر مى    ى که دستش را به      نابینای! نابینایند

افتنـد   کنند دوباره به همان چاهى مى  دیگران نظر نمىي خورد اما بیناهایى که به تجربه  زمین نمى 
بند و بـار بـودن     بیکسى که از . افتادنداعتنایی به گذشتگان خود، به آن چاه  با بیکه گذشتگان   

سـعی  ، بـا ایـن حـال     را برده اسـت اش داند که او آبروى خود و خانواده ى خبر دارد و مى شخص
کـسانى کـه اطـلاع    ولـی  ! کـور اسـت  کند از آن نوع زندگی فاصله بگیرد، با داشتن چشم،        نمی

و تـر   عقل خود را به دست یک نفـر عاقـل  اند به این نکته که  رسیدهزیادى از مسائل ندارند ولى  
ي  از تجربـه انـد کـه بـا اطلاعـات زیـاد       ییهـا  تـر از آن      بـسپارند، خیلـی عاقـل      از خـود  تر    باتجربه

عـاقلى را  چـون    کـه هـستند  ییها آن  مقلدّانِ محقق  به قول معروف  . اند  گذشتگان استفاده نکرده  
  . گردانند هاي او شریک می  و به یک معنا خود را در تجربهکنند از او تقلید مىافتند ی

 داسـتانى را در مثنـوى   ،ها و عبرت گیري از گذشتگان مولوى در راستاى پندگیرى از حادثه  
  :آورد که مى

ــکار   ــر شـ ــى بهـ ــرگ و روبهـ ــیر و گـ   شـ
  

ــسار   ــب در کوهــ ــد از طلــ ــه بودنــ   رفتــ
  تــــا بــــه پــــشت همــــدگر بــــر صــــیدها  

  
ــدها    ــار قیـــ ــد بـــ ــر بندنـــ ــخت بـــ   ســـ

ــدر آن صــحراى ژرف     ــم ان ــا ه ــه ب   هــر س
  

   صـــــیدها گیرنـــــد بـــــسیار و شـــــگرف
ــود       ــگ ب ــر را نن ــیر ن ــشان ش ــه ز ی ــر چ   گ

  
ــود    ــى نمـ ــرام و همراهـ ــرد اکـ ــک کـ   لیـ

 نر ننگ داشت با آن ابهتى که داشت در کنار گـرگ و روبـاه بـه شـکار رود،          که شیرِ  با این   
  .ولى اکرام کرد و همراهى نمود

   چون که رفتنـد ایـن جماعـت سـوى کـوه         
  

ــکوه    ــرّ و شــ ــا فـَـ ــیرِ بــ ــاب شــ    در رکــ
   گـــاو کـــوهى و بـــز و خرگـــوش زفـــت   

  
ــشان پــــیش رفــــت   ــار ایــ ــد و کــ    یافتنــ

ــراب       ــیر حـ ــى شـ ــد در پـ ــه باشـ ــر کـ    هـ
  

ــابکــــم نیایــــد رو    ز و شــــب او را کبــ
  گفت شـیر اى گـرگ ایـن را بخـش کـن              

  
ــو کـــن اى گـــرگ کهـــن   ــدلت را نـ    معـ

ــاش در قــــسمت       گــــرى نایــــب مــــن بــ
  

   تـــا پدیـــد آیـــد کـــه تـــو چـــه گـــوهرى 
   گـاو وحـشى بخـش تـست       ! گفت اى شـه     

  
ست                آن بزرگ و تو بـزرگ و زفـت و چـ

ــط       بـــز مـــرا کـــه بـــز میانـــه ســـت و وسـ
  

ــى  ــوش بــــستان بــ ــا خرگــ ــط روبهــ   غلــ
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  شــیر گفــت اى گــرگ چــون گفتــى بگــو
  

  چـون کـه مـن باشــم تـو گـویى مـا و تــو؟      
  گفت پیش آ کس خـرى چـون تـو ندیـد             

  
ــد    ــه زد او را دریــ ــد پنجــ ــشش آمــ   پیــ

  گفــت چــون دیــد منــت از خــود نبــرد       
  

  ایــــن چنــــین جــــان را ببایــــد زار مــــرد
را ى ابهت من بود که این صیدها شـکار شـد، حـالا چ ـ         حرف شیر آن است که در زیر سایه         

بینی؟ چـرا دیـدن مـن      چرا در عین نظر به من باز خود را می      اى؟ خود را در عرض من قرار داده      
  :گفت. دیدن خود را از تو نبرد؟ و از این جهت است که اي گرگ باید بمیري

ــن    ــیش مـ ــدر پـ ــانى انـ ــودى فـ ــون نبـ    چـ
  

ــردن زدن    ــرا گــ ــر تــ ــد مــ ــضل آمــ    فــ
ــى    ــلُّ شـَـ ــه او   کــ ـ جـ ــز و ــک جــ   ء هالــ

  
  جـــه او، هـــستى مجـــواى در و چـــون نـــه

  بعــــد از آن رو شــــیر بــــا روبــــاه کــــرد  
  

ــورد   ــن را بخــش کــن از بهــر خَ   گفــت ای
  کــاین گــاو ســمین: ســجده کــرد و گفــت  

  
هــین     ــد اى شــاه م ــت خــوردت باش    چاش

ــــــز از بهـــــــر میـــــــان روز را       و آن بـ
  

ــه ــروز را  یخنــــ ــه پیــــ ــد شــــ   اى باشــــ
ــم      ــام هـ ــر شـ ــوش بهـ ــر خرگـ    و آن دگـ

  
ــا لطــف و  شــب چــره ــن شــاه ب     کــرمى ای

ــى      ــدل افروختـ ــو عـ ــه تـ ــت اى روبـ    گفـ
  

ــه آمـــوختى     ــسمت ز کـ ــین قـ ــن چنـ    ایـ
  از کجــــا آمــــوختى ایــــن اى بــــزرگ؟   

  
   گفــت اى شـــاه جهـــان از حـــال گـــرگ 

ــرو      ــشتى گ ــا گ ــشق م ــون در ع ــت چ   گف
  

ــرو  ــر و بــــستان و بــ   هــــر ســــه را برگیــ
   روبهـــا چـــون جملگـــى مـــا را شـــدى      

  
ــا شـــدى      چونـــت آزاریـــم چـــون تـــو مـ

 ــ   ــرا و جملـــــه اشـــ ــرامـــــا تـــ   کاران تـــ
  

ــرآ   ــه بــ ــتم نــ ــردون هفــ ــر گــ ــاى بــ   پــ
ــى       چـــون گرفتـــى عبـــرت از گـــرگ دنـ

  
   پــــس تــــو روبــــه نیــــستى شــــیر منــــى 

م از خـود   عـالَ ى آن که باید در مقابل خداونـد       حرف مولوى پس از آوردن داستان و نتیجه         
  :فانى شد تا به حق باقى شوى؛ این است که

ــرد از   ــرت گیـ ــه عبـ ــد کـ   عاقـــل آن باشـ
  

ــاران در   ــرگ یـــ ــلاى محتـــــرز مـــ   بـــ
ــد        ــکر ران ــد ش ــان ص ــر زب ــه آن دم ب روب  

  
ــد     ــرگ خوان ــى آن گ ــیر از پ ــرا ش ــه م   ک

  گــــر مــــرا اول بفرمــــودى کــــه تــــو      
  

  بخــش کــن ایــن را کــه بــردى جــان از او 
   پـــس ســـپاس او را کـــه مـــا را در جهـــان  

  
ــشینیان    ــس پیــــ ــدا از پــــ ــرد پیــــ    کــــ
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ــق   ــتهاى حـــ ــنیدیم آن سیاســـ ــا شـــ    تـــ
  

ــبق    ــدر ســـ ــیه انـــ ــرون ماضـــ ــر قـــ    بـــ
    مـــا از حـــال آن گرگـــان پـــیشتـــا کـــه  

  
   همچــو روبــه پــاس خــود داریــم بــیش     

   اســــتخوان و پــــشم آن گرگــــان عیــــان  
  

ــان  ــد اى مهـــ ــد گیریـــ ــد و پنـــ    بنگریـــ
  عاقـــل از ســـر بنهـــد ایـــن هـــستى و بـــاد   

  
ــام فرعونـــان و عـــاد     ــون شـــنید انجـ   چـ

ــال او     ــران از حـــ ــد دیگـــ ــه بنهـــ   ورنـــ
  

ــى گیرنــــــــد از اضــــــــلال او    عبرتــــــ
همه تلاش  نگرد که با آن  انسان سرنوشت امثال فرعونیان را مىو حرف همین است که وقتى  

 پس رمز و راز نجـات را  .رود ثمرى هلاك شدند، به فکر مى و رونقِ ظاهرى چگونه در اوج بى    
ى  گیـرد بـر اسـاس توصـیه     اند و لـذا نتیجـه مـى      باید در پیروى از مسیرى دانست که انبیاء آورده        

  :گوید  میپیامبران
ــن    ــه مـــا و مـ ــیش او نهیـــد  جملـ   بـــه پـ

  
ــد   ــک او را دهی ل ــک اوســت، م ل ــک م ل م  

   چــــون فقیــــر آییــــد انــــدر راه راســــت  
  

   شـــیر و صـــید شـــیر، خـــود آنِ شماســـت
ــه   ــف    زآنک ــبحان، وص ــت وس ــاك اس اوپ

ــت   اوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى ــاز اســت او ز نغــز و مغــز و پوســت   ب    نی

   هــر شــکار و هــر کرامــاتى کــه هــست       
  

ــت   ــه اســـ ــدگانِ آن شـــ ــراى بنـــ    از بـــ
شـوند کـه    کسانى در زندگى گرفتار بحران و اضمحلال نمىتنها وشن مى کند   این داستان ر    

ملتى از مسیر توحیـد و شـریعت الهـى      وقتی  هاى تاریخى پند بگیرند که چگونه        بتوانند از حادثه  
  . ودش جدا شد مضمحل مى

امـا  . ام که چـرا نمـاز صـبح، دو رکعـت اسـت      تواند بگوید من با عقلم فهمیده     کس نمى  هیچ
ترین کـار   و عاقلانهترین حقایق را از طرف خدا آورده  نه عاقلا خداکه پیامبراند بفهمد   تو  می

ایـن افـراد از   . اش در دین خدا تـدبر کنـد    و به کمک عقل    رداسپب را به او     اش  عقلآن است که    
 کـه سـرگرم   اي برخلاف عـده اند،  نجات یافتهبیزارند و از سرگردانى سوز  هاي فرصت   سرگرمى

و معلوم است که تفاوت این دو گـروه  اند  زندگی پنداشتهگردان بودن در این دنیا را شدن و سر  
  . از زمین تا آسمان است



337 ........................................................................................................ی از گسست تاریخی رهاییچگونگ

  د يآفت علمی که مراء افز
 ي خواهى خودت تحقیق کنى و علمِ لازم جهـت ادامـه      اگر مى ! فرزندم: فرمایند حضرت مى 

شدن در گرداب  ي عالم انهات را خودت کسب کنی مانعی نیست ولی مواظب باش به به زندگی
کُنْ  «. طلبانـه گرفتـار نـشوي     مجادلات و مراءهاي برتـري ي شبهات غرق نگردي و در ورطه  فَلـْی

        ماتالْخصُو ُلوع و هاتالشُّب طرَلُّمٍ لابتِوَتع مٍ وَبتِفَه ذلک کَاى به دنبال دانایی مباش   به گونه»طَلب
زیـرا  . ا به حالـت خـودبرتربینى گرفتـار شـوي    ی و شبهه بیفتى و     شک ي که ناخودآگاه در ورطه   

حتى ممکـن  . کند تر بودن محقق صورت پذیرد، جان را نورانى نمى تحقیقى که براى اثبات مهم    
است به سراغ قرآن مجید برویم و آیات مختلف آن را بررسى کنیم تا بـه رقیبمـان ثابـت کنـیم              

طلبـىِ   فرماینـد ایـن برتـرى    حـضرت مـى  .  رخ او بکشیمنظرش اشتباه است و سواد خودمان را به      
گـاهى نیـز اطلاعـات خـود را     . افتگی است و نفعـى بـراى انـسان نـدارد         ی خصمانه، آفت هدایت  

کنیم تا دائم از دیگران اشکال بگیریم این در اسلام نهی شده و در روایت داریم که  گسترده می 
ع النَّاسِ  «: فرمودنـد  رسول خدا  رَأو نْ: وقـّاً  محإِنْ کـَانَ م و رَاءالْم پارسـاترین مـردم   3». تَرَك 

رةَُ  « داریـم  از حضرت على. کسى است که مراء را ترك نماید و اگر چه حقّ با او باشد       ثَمـ
گوئى او هم حـرف خـود    چون تو حرف خود را مى.  مراء دشمنى است ي  میوه»الْمرَاء الشَّحنَاء 

ود نفَـْسه   «: فرمایند  و یا حضرت می ع به خیرى در کار باشد      که رجو   گوید، بى آن    را مى  منْ عـ
  نَهدید ارص رَاءکنـد و لـذا     کسى که خود را به مراء عادت دهد خُلـق و خـوى او تغییـر مـی             »الْم

امیـر  . عاقل باید براى سلامت دل و جـان خـود و حفـظ شخـصیت و حـرمتش از مـراء بپرهیـزد                
إخِوْانِ و ینبْت  «: فرماینـد    می مؤمنان ضَانِ القُْلوُب علَى الْ إِنَّهما یمرِ إِیاکمُ و الْمرَاء و الْخصُومۀَ فَ

کند و نفـاق   مار مییهاي برادران را ب  دو دل   از مراء و خصومت بپرهیزید که این       4» علیَهِما النِّفَاق 
ج علیَنَا رسولُ اللَّه«: از زبان چند نفر از صحابه داریـم  . رویاند  را می  ارى  خَرَ  یوماً و نحَنُ نتََمـ

 َی شیقَالَ              ف ُثم ثْلَهم غضَْبی َیداً لمَغضَبَاً شد بَینِ فغَضرِ الدنْ أَمم ء»      ُکم إِنَّما هلَک منْ کـَانَ قـَبلَ
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إِنَّ الْمؤْمنَ لَا یماريِ         إِنَّ بهِذَا ذَروا الْمرَاء فَ إنَّ الْمماريِ قدَ تَمت خسَارتُه ذَروا الْمرَاء فَ ذَروا الْمرَاء فَ
طها  سَأو ا وهاضی رِینَّۀِ فْی الجف اتیبثَِلَاثۀَِ أَب یمعأَنَا ز شفَْع لَه یوم القْیامۀِ ذَروا الْمرَاء فَ الْمماريِ لَا أَ

  ا للَاهأَع ثـَانِ         وَأو إِنَّ أوَلَ ما نهَانی عنْه ربی بعد عبادةِ الْ قٌ ذَروا الْمرَاء فَ ادص وه و رَاءالْم نْ تَرَكم
 دینـى  ي که مشغول مراء در یک مـسئله   بر ما وارد شدند در حالى روزى پیغمبر اکرم   5»الْمرَاء

. گونه ندیده بـودیم  ن حضرت را تا آن زمان آن به شدت غضبناك شدند که آ  بودیم، پیغمبر 
مراء را رهـا کنیـد کـه مـؤمن     . اقوام قبل از شما به خاطر همین کارها هلاك شدند: سپس فرمود 

شـود، مـراء را رهـا     مراء نمى کند، مراء را رها کنید زیرا مراءکننده گرفتار خـسارت کامـل مـى                
نم ، مراء را رها کنید که هـرکس آن را  کنید که من روز قیامت براى مراءکننده شفاعت نمى ک      

اى در ریـاض   انـه  بهـشتى بـراى او هـستم؛ خ   ي رها کند هرچند حق بگوید من ضـامن سـه خانـه         
مـراء را رهـا کنیـد کـه اولـین چیـزى کـه        . ى در بالاى بهشتا انهاى در وسط و خ    انهبهشت و خ  

 رى از پیغمبـر اکـرم  در حدیث دیگ. خداوند بعد از بت پرستى مرا از آن نهى کرد مراء است    
کْمتُه و لَا تـُؤْمنُ فتنْتَـُه   «: آمده است  ح مْلَا تفُه إِنَّه  مـراء را تـرك کنیـد چـرا کـه      6» ذَروا الْمرَاء فَ

:  آمـده  از امام صـادق .  آن در امان نخواهید بود   ي حکمتى از آن فهمیده نمى شود و از فتنه        
»   ل س َلی و يدر اءد رَاءالْم    َی أي اريِ فـ قُ إِبلیس و نسبتُه فَلـَا یمـ إِنسْانِ خصَلۀٌَ شَرٌّ منْه و هو خُلُ لْ

قِ الـدین              قَائنْ حروُماً محم ه  مـراء درد بـدى اسـت و    7» حالٍ کَانَ إِلَّا منْ کَانَ جاهلًا بنِفَسْه و بغِیَرِ
کـس    آن، اخلاق ابلیس و منسوبین به او است و هیچ هیچ صفتى براى انسان بدتر از آن نیست و        

کند مگر کسى که نسبت به موقعیت خـود و دیگـران جاهـل اسـت و از       در هیچ حالى مراء نمى    
 عـرض کـرد   در حدیثى آمده است که مـردى بـه امـام حـسین        . باشد  حقایق دین محروم مى   

صیرٌ     «:  او فرمـود امام در پاسـخ . بنشین تا در مسائل دینى با یکدیگر مناظره کنیم      ذَا أَنـَا بـ ا هـ یـ
اراةِ و إِنَّ         ی و للْممـ ا لـ ه مـ ب و اطْلبُـ إِنْ کنُتْ جاهلًا بـِدینک فَاذهْـ کشْوُف علیَ هداي فَ ی مینِبد

ی الـدینِ کَ           اس فـ طَانَ لیَوسوسِ للرَّجلِ و ینَاجیِه و یقوُلُ نَاظرِ النَّـ الشَّی     زَ و وا بـِک العْجـ یلـَا یظنُُّـ
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من نسبت به دینم آگاهم و هدایتم براى مـن روشـن اسـت تـو اگـر نـسبت بـه              ! اى مرد   8»الجْهلَ
شیطان پیوسته انسان را وسوسه ) بدان (دینت جاهل هستى برو و تحقیق کن، مرا با مراء چکار و      

 در دین کن تـا گمـان نکننـد تـو     مى کند و در گوش او مى گوید با مردم مناظره و جر و بحث           
 ادامـه مـى دهـیم کـه     این بحث را با حـدیث دیگـرى از پیغمبـر اکـرم     . جاهل و ناتوان هستى   

قٌّ    «: فرمودند حم وه و رَاءالْم ع دتَّى یح ی وتیلَ بَأه بحتَّى یلٌ حجنُ رؤْمکس ایمـان   هیچ9؛»لَا ی 
  .  دوست بدارد و مراء را هرچند حق با او باشد ترك کندکه اهل بیت مرا آورد تا این نمى

  قتيمراء؛ حجاب حق
 که در آیات قرآن و روایات متواتر اسـلامى در مـذمت جـدال و مـراء و              یکیدهاى فراوان تأ
 نخـستین اثـر منفـى ایـن کـار      :هاى پرخاشگرانه وارد شده به خاطر آن است که اولا       و بحث  جرّ

میـان انـسان و درك حقـایق ایجـاد     ق اسـت و بـدترین حجـاب را         حقـای  ي افکندن بر چهره   پرده
که   و این نیست مگر به خاطر اینشود ترین بدیهیات انکار می اى که بعضاً واضح  د به گونه  کن مى

، انکـار  گویـد  چیـز را غیـر از آنچـه خـودش مـى      ء و جدال مى شود همـه   مرا مشغولانسان وقتى   
کند ممکن است اشاره  ا بیمار مى قلب ر،خواندیم مراء فوقکه در بعضى از روایات   این .کند مى

  بـه معنـى عـدم درك حقـایق    عقـل به همین معنى باشد زیرا قلب به معنى عقل اسـت و بیمـارى     
ه بـه جـدال روى آورنـد     آمـده کـسانى ک ـ  منـان علـى  و نیز اگـر در حـدیث امیرمؤ      . باشد  می

دا و فـساد یقـین مـى گـردد،     که جدال موجب شک در دین خ  کشد و یا این    کارشان به کفر مى   
  . لطیفى است به آنچه در بالا گفته شدي ها اشاره  ایني همه

وسـتان و فراموشـى   دیگر از آثار منفى این اخلاق رذیله ایجاد عداوت و دشـمنى در میـان د        
 اشـاره شـده بـود    هـا  آنها است که در احادیث گذشته بـه   شدن به انواع دروغ   یاد خدا و کشیده   
ن است زیرا کسى که مى خواهد با جدال و مراء بر دوستان خود غلبـه کنـد و    دلیل آن هم روش   

دادن به  ها به تحقیر و دشنام آنکند و غالبا گفتار  ها را بر ضد خود تحریک مى      آنبرترى بجوید   
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ها بدترین اسباب نفاق و جدائى است حتىّ گـاهى بـراى توجیـه سـخنان      کشد و این   یکدیگر مى 
هـا   شوند که این خود بلاى بزرگ دیگرى است و مجموع ایـن  ا متوسل مىه خود به انواع دروغ 

بـه هلاکـت معنـوى    شود که انسان از خدا دور گردد و در دام شـیطان گرفتـار شـود و      سبب مى 
  .دبیفت

به همین دلیل در احادیث گذشته خواندیم که انسان به حقیقـت ایمـان دسـت نمـى یابـد تـا              
ید هر چند خود را بر حق بداند زیرا سـخنان سـتیزه جویانـه         زمانى که مراء و جدال را ترك گو       

نـواع گناهـان   هـا اسـت و گـاه انـسان را بـه ا      ها و عداوت در مسائل حق نیز سبب انواع خصومت 
من و اهانت از طریـق سـخن یـا اشـارات دسـت و چـشم و ابـرو و دروغ و               دیگر مانند تحقیر مؤ   

  .کذب و تکبر و برترى جوئى آلوده مى کند
ت و دوسـتى و تواضـع و مهربـانى و ب ـ       مسائلتر که انسان   چه به  ا  خود را بـا دیگـران بـا محبـ

هـا از علـم    و هم آن بهره گیرد ها آنحق برگزار کند که هم از علم و دانش ي جستجوي    انگیزه
ت         و دانش او بهره    هـا   مند شوند و با کمک یکدیگر بتوانند مطالب پیچیده را بشکافند و به واقعیـ

  .ین همان جدال بر حق است برسند و ا
 دهد به آسانى در برابـر   غرور است که به انسان اجازه نمىاز عوامل مهم جدال و مراء کبر و 

 خود حق را از طریـق جـدال و   جویىِ کند که براى حفظ برترى حق تسلیم شود و او را وادار مى  
 نقـل شـده اسـت کـه      از پدران بزرگوارش لذا در حدیثى از امام صادق  .مراء انکار نماید  

سِ و أَنْ یسلِّم       «: فرمود لجونَ الْمسِ د لجلُ بِالْمضَى الرَّج نْ یلقْـَى و    إِنَّ منَ التَّواضُعِ أَنْ یرْ  علَى مـ
ام چهـار   ام ـ؛ در ایـن حـدیث  10» أَنْ یتْرُك الْمرَاء و إِنْ کَانَ محقّاً و لَا یحب أَنْ یحمد علَى التَّقوْى   

کـردن بـر    مجلـس کـه میـسر باشـد و سـلام     نشستن در هر جاى  : اند   تواضع دانسته  ي چیز را نشانه  
 چند حـق بـا او باشـد و عـدم خـشنودى از سـتایش      کند و ترك مراء هر     هرکسى که ملاقات مى   

  .گران در برابر تقوا ستایش
 بقیه خویش را به  بخواهد فضیلتآن است که انسانیکى دیگر از انگیزه هاى جدال و مراء      

د بگـشاید، در ایـن رابطـه از امـام     نشان دهد یا بخواهد در برابـر اربـاب فـضل جـایى بـراى خـو                
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ی          «: ند که فرمود  داریم حسین اس فـ طَانَ لیَوسوسِ للرَّجلِ و ینَاجیِه و یقوُلُ نَاظرِ النَّـ إِنَّ الشَّی
 زَ وجْالع ظنُُّوا بِکلَا یَینِ کیلالدهْکنـد و در گـوش او     شیطان پیوسته انسان را وسوسـه مـى  11»  الج

  .گوید با مردم در امر دین مناظره کن تا گمان نکنند تو عاجز و نادانى خواند و مى مى

  ن امام بر اهل مراءينفر
 گروهى براى جدال و مراء طالـب  ؛دنکن لبان علم را به سه گروه تقسیم مى طا امام صادق 

سپس در . ى براى فخرفروشى بر مردم و گروه دیگرى براى فهمیدن و اندیشیدن  ند و گروه  ا  علم
ۀِ     « :فرمایـد  توصیف گروه اول مى   ی أَندْیـ رِّض للْمقـَالِ فـ فصَاحب الجْهلِ و الْمرَاء موذ ممارٍ متعَـ

پرخاشـگرانه  نانش آزاردهنـده و  طلبـد سـخ   ا براى جدال و مراء مـى کس که علم ر    ؛ آن » الرِّجال
 و خودنمـایى و اظهـار فـضل    گویـد  ها حضور دارند سـخن مـى      ، در مجالسى که شخصیت    است
ذَا     «: دن ـگوی نـد و مـى   کن بـه او نفـرین مـى       و در پایان حدیث امام     کند مى نْ هـ ه مـ قَّ اللَّـ فـَد

هشوُمَبینى او را بر خاك بمالد؛ خداوند »خی .  
کـه   نـسبت بـه مقـام خویـشتن و دیگـران اسـت چـرا        جهل و نادانىمراء هاى  انگیزه دیگر  از

 لذا در حـدیثى  .د و دیگران را جاهل و نادانپندار ترین مى ترین و عالم    خود را بزرگ   مراءکننده
مـراء را یـک بیمـارى دردنـاك       نقـل کـردیم بعـد از آنکـه امـام      که قبلا از امام صـادق     

الٍ    «: دنفرمای ند مىکن هاي شیطانى معرفّى مى صفتد و آن را از   نشمر مى ی أيَ حـ اريِ فـ فَلَا یمـ
    ه کـه نـسبت    کند مگر آن کس در هیچ حالى مراء نمى ؛ هیچ»کَانَ إِلَّا منْ کَانَ جاهلًا بنِفَسْه و بغِیَرِ

ت خود و دیگران جاهل است به موقعی.  
؛ ویـان اسـت  ج کننـدگان و مـراء   هاى جـدال   دیگر از انگیزه  ي  دو انگیزه  ،جوئى و حسد   انتقام
د و ن ـد و حسادت خود را اعمال نمایند و از او انتقام بگیرنکه آبروى طرف مقابل را ببر     براى این 

د تـا  نشـو  قیر مىم با توهین و تحأهاى تو د متوسل به جر و بحثناز قدر و مقام او در نظرها بکاه       
 تعـصب و  چنان که هم.دن نهفته است بپاششان  از این طریق آبى بر آتش کینه و حسد که در دل           

ب و لجوج حاضر نیـستند    چرا که اشخاص ،لجاجت نیز از عوامل مهم جدال و مراء است    متعص
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ایـستند و پیوسـته جـرّ و بحـث      مـى به آسانى دست از عقائـد فاسـد خـود بردارنـد لـذا روى آن                 
سـد  شـوند تـا اعتقـاد فا    بافند و به هر حشیشى متشبث مى   ریسمان را به هم مى    کنند، آسمان و     مى

   .خود را بر کرسى بنشانند
جـرّ  مراء و دهد و انسان را به  دست هم مى    که عوامل منفى فراوانى دست به       ینکوتاه سخن ا  

ت و انصاف مى هاى د  و بحث  جاجـت و  کنـد کـه بـا ل    کشاند و او را وادار مى ور از ادب و انسانی
  .د و در برابر باطل دفاع کندسرسختى در برابر حق بایست

آگـاه   12» ضـَلالٍ بعیـد   ألاَ إِنَّ الَّذینَ یمارونَ فی الساعۀِ لفَی«: رد مراء مى فرماید   در مو  قرآن
   .در گمراهى عمیقى هستندکنند  مراء مى قیامت  وجود که درها آنباشید 

سن در درون انـسان ریـشه بدوانـد، و بـه     ح جدال غیر اَ ،و به تعبیر روایات   مراء  هرگاه حالت   
گیـرد، و    چنین انسانى در مخاطره قرار مىي او درآید، دین و ایمان و تقوا  صورت خُلق و خُوى   

دست به کار شود و آن را است ناشى از این صفت رذیله که لازم است براى نجات از خطراتى    
نخستین راه درمان که شاید جزء مقدمات یا یک  .درمان کند، و خود را از شرّ آن رهایى بخشد       

 سکوت اسـت، در هـر جـا    ب شود تا به درمان عمقى بپردازد، اختیار عامل تسکین دهنده محسو   
و هرگاه این سکوت را مدتى ادامـه  مراء در میان آید سکوت را اختیار کند      دهد   که احتمال مى  

ساعدى  بـسیار م ـ ي داد، و به اصطلاح دندان برجگر بگذارد و مشکلاتش را تحمـل کنـد، زمینـه     
  .شود براى درمان نهایى فراهم مى

خواه انسان را گونه افراد که خواه نا و متعصب و پرهیز از گفتگو با این     رى از افراد لجوج     دو
منـان   در حـدیثى از امیرمؤ .مـراء اسـت  هـاى درمـان    کشاند یکى دیگـر از راه  به مراء و جدال مى  

س الجْاهلَ فَلیْستعَد لقیلٍ و قَال      «: خوانیم  مى على جاهل همنشین  کسى که با آدم    13»منْ جالَ
  .قیل و قال و جدال و مراء باشد ي شود باید آماده

 گونـه  ، یعنى انسان به سخنان دیگـران آن ، انصاف در بحث است مقابل مراء و جدال ي نقطه
دفـاع کنـد کـه از سـخن      همـان گونـه   سخن دیگـران نگرد و از     بنگرد که به سخنان خویش مى     
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هرجا بیابد پذیرا کس و اشد و آن را در نزد هر طالب حق بکند و به تعبیر دیگر    خویش دفاع مى  
حتىّ جا که  تا آن ،و او عالمى بزرگ و پرآوازهباشد  حق یک فرد عادى ي چند گویندهشود هر

 در حــدیث معروفــى . ســخن حقــى بگویــد آن را بپــذیرد هــماگــر کــودکى یــا کــافر و ظــالمى
أَعمالِ ثَ  «: ند فرمود خوانیم که امام صادق    مى ى لـَا         سید الْ لَاثۀَ؛ٌ إِنصْاف النَّاسِ منْ نفَسْک حتَّـ

 َضَى بشِی خَ فی الْمالِ و ذکْرُ اللَّه علَى کُلِّ حال           تَرْ أَ ضیت لهَم مثْلَه و مواساتُک الْ إِلَّا ر برترین 14» ء 
 را بـراى  جا که چیزى رعایت انصاف در حق مردم نسبت به خویشتن تا آن: اعمال سه چیز است  

مـال و   بخواهى و مواسات بـا بـرادر دینـى در        ها  آنکه همانندش را براى      خود نخواهى مگر این   
  .ذکر خدا در هر حال

 ي  هنگـامى کـه چهارخانـه   که در بعضى از روایات مى بینیم کـه امـام صـادق         جالب این 
دادن در   تـرك مـراء را سـومین عمـل و انـصاف     دن ـکن ى را در برابر چهار عمل تضمین مـى    بهشت

اى بـه انـصاف در سـخن بـوده       ند که ممکن است اشـاره     شمر بر مى برابر مردم را چهارمین عمل      
  .باشد

  له يی ورود به اخلاق رذ مراء؛ دروازه
حالتی کـه  مراء و جدال یعنی    . دانند  میمراء  را  هاي خودپسندي     شاخه زاساتید اخلاق یکی ا   

با این فرض کـه از ابتـدا در مـورد    ی بنشاند بر کرس به هر صورتی شده     خواهد حرفش را    بانسان  
ابتـدا از  که  موضوع مورد بحث قضاوت خود را کرده و حالا به دنبال اثبات آن است، بدون آن        

طرف مقابل سؤال کند که آیا برداشت او از آن سخن درست اسـت و یـا منظـور گوینـده چیـز            
وید دو دفعه بشنود و بگرداند مرتب بگ! یعنی حرف را بردن و آوردن» مراء«. دیگري بوده است 

گوید مراء و جدال از آن شیطان است که به تو وسوسـه   قرآن می. دو مرتبه بگوید و کوتاه نیاید  
و  شـیطان دوسـتان خـود را بـه مـراء      15» أوَلیـائهمِ لیجـادلوُکمُ     إِنَّ الشَّیاطینَ لیَوحونَ إِلى   « .کند  می
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مـراء و جـدال دارد بدانـد شـیطان     خود سعی در زندگی کس در   لذا هر . دارد  شما وامی  جدال با 
  .  که مراء و جدال کار شیطانی است نه کار رحمانیددوست او، و او دوست شیطان است و بدان

 در آفـات و  »منیۀالمرید فى آداب المفید والمستفید«، شهید ثانى در کتـاب  فقیه بزرگ شیعه  
  : گوید اء و جدال مىنتایج سوء مر

بـه اظهـار   اى كه به منظور غلبه بر ديگران و اسكات طرف و تمايـل        اشيم مناظره بايد متوجه ب  «
هـا و رفتارهـايى اسـت كـه از نظـر        خـوى  ی  همـه  ی ، منبع و سرچـشمه    گيرد فضل صورت مى  

گونـه كـه اگـر كـسى ميـان       همـان . ه ولى از ديدگاه ابليس سـتوده اسـت   خداوند متعال ناستود  
ر را به خاطر ناچيزشمردن ا مخير باشد و شرب خم  ه كارى شرب خمر و ساير گناهان و زشت      

ناهان ديگر كشيده  همين گناه به طرف گی نتيجهگناهان ترجيح دهد و در      ، بر ديگر    جرم آن 
هـا در   ن و اسكات آن كسى حس علاقه به غلبه بر ديگرا    ی گونه نيز اگر بر روحيه     شود، همين 

گونـه تمـايلات او را بـه     ، ايـن لى گـردد ات بر ديگران چيره و مـستو طلبى و مباه   مناظره و جاه  
 احسن و مـراء   غيرِدهد و بايد دانست كه جدالِ    ها سوق مى   اظهار و ارتكاب علنى تمام پليدى     

  . »ی ورود به آفات فراوان اخلاقی و روحی است دروازه
ماريِ بِه الـسفهَاء أوَ  منْ طَلَب العْلمْ لیباهی بِه العْلَماء أوَ ی«: فرماینـد   میحضرت امام باقر  

ه منَ النَّارِ         دْقعأْ موَتبْفَلی هَالنَّاسِ إِلی وهجو بِه ِرفصآن بـر  ي لهید، تا بـه وس ـ ی هرکس علم بجو  16»ی 
هـا را   ا چهـره ید، یهان، ممارات و جرّ و بحث نمایا با سفی کند،  یدانشمندان مباهات و فخرفروش   

  . خود را در دوزخ آماده سازديد، جا خود برگردانيبه سو
عبارت اسـت  : یر مرحوم نراقی از عدم صداقت است و مفهوم آن ، به تعب   ی مراء، ناش  ي شیوه

ست و ی ـ ننیر و تـوه ی ـ جـز تحق ی، و هـدف  آشکارساختن خلل آنيگري برایاز طعن در سخن د   
  . اندیرا بنماخود هوش  يرخواهد برت ی، میمرائ

از بحـث   ،قـع چـه مو  و   کردند ی، بحث م   وقت با دشمن   چهکه    یندر ا  نی د ي  ائمه ي سیره
شـدن بحـث بـسیار مهـم      جهـت روشـن  کردنـد   ی سکوت می در چه شرائط   نمودند و   یاعراض م 

خـوب  ،  باشـد قـت یت کـشف حق  یارشاد گمراهان به ن    و ش معرفت ی افزا ي، برا  بحث اگر. است
 از کـوره،   بودن و ورکـردن و صـب       امـا تحمـل    ،ن حرف مخالف، دشوار اسـت     دیگرچه شن . است
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ک بحـث آزاد  ی يگران، راه را به رو   یري نسبت به افکار د    یناپذ  تحمل . است ، شجاعت درنرفتن
 رد وی ـگ ی را نم ـي فکـر يوقـت جلـو   چید، ه ـی ـق و تهد یر و تفس  یبندد و تکف   ی سالم م  ي و مناظره 

و قـدرت  ت ی ـ قبـول و حـسن ن  ید آمـادگ ی ـ با؛لیکن .دارد یاز رسوخ و نفوذ، باز نم   را يا شهیاند
  :ی فردوسي به گفته.  رفتشیزان، پید و به همان میدرك طرف مقابل را سنج

ــا ن   ــخن تــ ــال ســ ــمجــ   يابی، مگــــویــ
  

  ينـــی، نگهـــدار، گـــو  یدان نبیــ ـچـــو م
دان ی ـغش در میبـرد و ت ـ  یش نم ـی از پياث هم کارن بحیتر يرش نباشد، قو یاستعداد پذ  اگر  

  : يبه قول سعد !دتراگر لجاجت و عناد در کار باشد که ب رد وب یجدل نم
ــستمع    ــد مــ ــون نکنــ ــخن چــ ــم ســ   فهــ

  
  يقـــــوت طبـــــع، از مـــــتکلم مجـــــو   

ــسحت م   ــفــــــ ــدان ارادت بیــــــ   اریــــــ
  

ــخنگو   ــرد ســ ــد مــ ــا بزنــ ــويتــ   ي، گــ
 داشته باشند ید، مردم اگر توانائ ی نکن با مردم مخاصمه  «:  است نی چن  امام صادق  ي توصیه  

 در آن یمان گرفته و کـس یو پ ثاق  یاز مردم م   دارند، خداوند  یکه ما را دوست بدارند، دوست م      
رش ی و پـذ ياعتقـاد   ویبـر سـر مـسائل مکتب ـ    یعنـی  17»توانـد بکنـد   یاد نم یثاق، هرگز کم و ز    یم
  . و بحث و دعوا کرداند جرّ  لازمي نهیگران که فاقد زمید با دی، نبا ائمه همتیولا

  ادب مناظره 
  :  زیرر قرا بهشمارد یمبر یآدابو ، شروط  مناظرهي برایفیص کاشانمرحوم 

 نظـر مـن و   یباشـد، نـه آشکارشـدن درسـت    ق و آشکارشـدن آن  دن به حید، رسیهدف با . 1
شـود کـه     مـی  آنجا دانستهقصد حق از  . شده است  یاز آن نه   است و  ، مراء نیکه ا ! فراوانی علم 

 ي و طرف از رأاست ریثتأ یبانسان بداند که صحبت اگر  رش در طرف باشد، و   یر و پذ  یث تأ دیام
  . شود ی بر آن مترتب میست، چون آفاتین مناظره جایز نیگردد، ا یخود بر نم

از   شـد، يجـار مقابـل  اگر حق بر زبان طـرف       نظر در مسئله باشد و     ، صاحب کننده  مناظره. 2
  . عدول کندمقابل  طرف ي خود، به رأيموضع فکر

  .  و سپس وارد بحث شودهم و مهم مسئله و ضرورت بحث و مجادله را محاسبه کنداَ .3
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  و و حــرصایــر يهــا زهی ـانگ ، در حــضور مــردمرایــ عــام باشـد، ز منـاظره، کمتــر در مــلأ . 4
  . کند یشود و عمل م یشتر آشکار می بیجوئ يبرتر

، خوشحال شـود،  افتی است که اگر يا  حق، مثل آن باشد که دنبال گمشده  یجوئ یدر پ . 5
  . نه دشمنند،ی ببافتن گمشدهی ش دریاور خویاو را  ف باشد ویچند در کلام حرهر

ر یگر منتقل شود، جلوگیلی دیلی به دلیاز دل  ویالؤ به سیالخواهد از سؤ    یب م یهرگاه رق . 6
  . اري کندی مورد نظر، ي دن به مقصود و نکتهینشود، بلکه او را در رس

از آنـان بهـره     ، حـق اسـت    ايی ـاگر جو   دارند، تا  ی مناظره کند که استقلال علم     یبا کسان . 7
 بـر  یکنند، تـا مبـادا حق ـ   یز میاز بحث و مناظره با زبردستان و پختگان پره  از افراد   ري  ایبس. ببرد

ترند تا باطـل خـود    فیتر و ضع نیافراد پائ مند به بحث با هشتر علاقی شود، بلکه ب   يزبان آنان جار  
   18.ج کنندیرا ترو

، خواهـد  ی صدر و وسعت نظـر م ـ    ي هم سعه  .ستیکس ن  احسن و بحث آزاد، کار هر      جدال
  .ري یگ جهی نتي استدلال لازم دارد، هم حوصله هم قدرت بر ،هم تسلط بر مطلب
بـرد    با دانشمندى مراء کند، وى پى مىهرگاه انساناند که    به ما تذکر داده    امامان معصوم 

ء کند و اگر با جاهل مرا لم نیست و دانش خویش را عرضه نمىکه آن فرد در جست و جوى ع      
 .سازد؛ پس انسان در هر دو صورت باید از این عمل بپرهیزد       و پست مى   کند، جاهل او را خوار    

اريِ جاهلـًا و لـَا عالمـاً      « :فرماید  از وصیت ورقه بن نوفل بن خدیجه مىامام صادق  لـَا تُمـ
 ـ    إِنَّم و ه ک علْمـ إِنَّک متَى ماریت جاهلًا أذََلَّک و متَى ماریت عالماً منعَـ نْ    فَ اء مـ سعد بِالعْلَمـ ا یـ

 جاهـل مجادلـه کنـى، آزارت    ؛ زیرا اگـر بـا  فرد نادان و با دانشمند مراء نکن      با   19»أطََاعهم الْخبَر 
 ي کـسانى بـه وسـیله    .کنـد  دهد و اگر با دانشمند مجادله کنى، علمش را بـه تـو عرضـه نمـى               مى

 .بـر دانـش و دانـشمند فـروتن باشـند     ، و در برا شـوند کـه خواهـان علـم         سعادتمند مى دانشمندان  
ارِینَّ الـسفهَاء فیَجهلـُوا        « :دن ـ مى فرمای  حضرت رضا  اء فیَرفْـُضوُك و لـَا تُمـ لَا تُمارِینَّ العْلَمـ
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، تـا  نیز مراء نکـن با دانشمندان مراء نکن ، تا تو را از خودشان دور نسازند و با نادانان               20» علیَک
   .با تو جهالت نکنند

نْ    «: فرمایند  در جاى دیگرى مى   امام صادق  ه مـ إِنَّـ لَا یمارِینَّ أحَدکمُ سفیهاً و لَا حلیمـاً فَ
یک از شما نباید با بردبار و نادان مراء کنـد،     هیچ 21» مارى حلیماً أقَصْاه و منْ مارى سفیهاً أَرداه       

مغز مراء  سازد و هرکس با سبک دور مى ) از خود (او را   همانا هرکس با بردبار مراء کند، بردبار        
  .کشاند کند، آن نادان او را به نابودى مى

 :نـد  به محمد بن نعمان فرمود   امام صادق  .شود جب نابودى اعمال نیک انسان مى     مراء مو 
طُ عملَک   « إِنَّه یحبِ ، همانـا مـراء   از مـراء بپرهیـز  ! ن پسر نعمـا اى 22» یا ابنَ النُّعمانِ إِیاك و الْمرَاء فَ

  .برد عمل تو را از بین مى
شـود، بـه اجتمـاع نیـز سـرایت        آشـکار مـى   فـرد که در وجود خود  مراء غیر از این   پیامدهاى

جا که شـاید ایـن    محبت دو طرفه کاسته شود تا به آن   شود از    این رفتار ناپسند سبب مى    . کند  مى
ه « :دن ـ فرمودامام صادق .، از بین برود محبت ارِ اگـر   23» إذَِا أحَببت رجلًا فَلَا تُمازحِه و لَا تُمـ

لَا محبۀَ مع « :دنفرمای  هم مىمنان علىمؤامیر .دوست دارى با او شوخى و مراء نکن    کسى را   
گیرى از گفتار دیگـران،     خرده . پایدار نخواهد ماند   زدن به مراء    دامنهیچ محبتى با     24»کثَْرةَِ مرَاء 
ه در پـى آن دشـمنى و کینـه    کند تا جایى ک ها را از هم چرکین مى    ها را از بین برده، دل       دوستى

کند یا اگر نتوانـست، بـه ظـاهر     رت شخص یا دشمنى خود را ظاهر مى   در این صو  . آید پدید مى 
کنـد و بـر ایـن     و عملاً یک نوع نفاق بروز می در باطن کینه مى ورزد      ادعاى دوستى کرده ولی     

إِنَّهما « :دن ـفرمای  مى به نقل از حضرت على مام صادق ااساس   إِیاکمُ و الْمرَاء و الْخصُومۀَ فَ
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إخِوْانِ و ینبْت علیَهِما النِّفَاق     ضَانِ القُْلوُب علَى الْ همانا این دو، . شمنى بپرهیزیداز مراء و د 25» یمرِ
  .رویاند نفاق بر آن دو مىکند و  را بیمار مى) دینى(هاى برادران  دل

ف مقابـلِ او را نیـز بـه    کشاند، بلکه طـر   خویش را به وادى گناه مىي دهنده تنها انجام   نه مراء
، ت و تـوهین ، تهم ـکوشـد تـا طـرف مقابـل را بـا دروغ      عامل مراء چه بـسا مـى    . دارد  نفاق وا مى  

از  .بـان آورد کوچک کند یا حتى براى رسیدن به هدف خود سـخنان رکیـک و ناهنجـار بـر ز                 
 واى بـر  26»ویلُمه فَاسقاً منْ لَا یزَالُ ممارِئاً« : چنین روایت شده اسـت     حضرت زین العابدین  

  .کسى که خلق و خوى او مراء است
اؤُك   « :ند فرمود امام صادق   .مـراء نکـن تـا ارزش تـو از بـین نـرود       27» لَا تُمارِ فیَذهْب بهـ

 و هـا   یکی وحدت و یگانگى قلـب :عه به دو چیز بستگى داردروشن است که رشد و کمال جام   
هـا   و پیکـار لفظـى رایـج شـد، پیونـد قلـب      اى مـراء     اگر در جامعـه     حال . پیشرفت دانش  دیگري

ه دیگـر دانـشمند علمـش را عرضـه     همچنـین در آن جامع ـ . رود پارچگى از بین مى  گسسته، یک 
شـوند؛ در نتیجـه، دانـش از رشـد بـاز        مىیطقمن رفتار فسق، بدبینى و بى افراد گکند، و اکثر    نمى

  .شود می، جامعه از ارزش تهى ایستاده

  آموزی ه در علمين توصيبهتر
ــه ــرا حــضرت            ي هم ــدانیم چ ــا ب ــد ت ــرض ش ــت ع ــن جه ــه ای ــات ب ــه روای ــن مجموع ای

اگر به دنبال علم و دانش هستی قصد تو فهمیدن و      : فرمایند   به فرزندشان می   الموحدین  مولی
ورزیدن بر رقیبان، که تحت   و نه براي طرح شبهات و برتري بر دیگري و دشمنی          آموختن باشد 

بـه جـان   در راه علم هایى که  یکى از بیمارى. عنوان نهی از مراء در روایات ما مطرح شده است       
شـوند تـا    صـرفاً وارد علـم کـلام و فلـسفه مـى     ها   بعضى.استي مراء   روحیهافتد همین    مىانسان  

 حتـى  .تحقیـق بـسیار خطرنـاك اسـت     و این حالت براى      رقیب را بشکنند  و  ند  بتوانند اشکال کن  
آن  پـذیرش  ي آمـاده او خواند ولى همـین کـه قلـب      براى فهمیدن ب  انسان مطلبى را    ممکن است   
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تا یاد بگیر است خوب خیلی «که کند  ي انسان می وارد انگیزه  ناگهان شیطان خود را      مطلب شد 
یـابی بایـد متوجـه     کی از آفاتی است که در راه علم     یاین هم   » يبتوانی بر رقیبان خود پیروز شو     

  و او را در این که نور آن علم به قلب او برسـد زند به انسان ضربه مىآن بود زیرا در جاي خود       
  . کند متوقف می

 ـ«: فرماینـد  به همین جهت حضرت در ادامه می   ک و ابدأْ قبَلَ نَظَرِك فى ذلک بالاستعانۀَِ بِالهِ
!  فرزنـدم »و الرَّغبْۀِ الیَه فى توَفیقک و تَرْك کُلِّ شائبۀٍ اوَلجَتْک فى شبُهۀٍ اوَ اَسلَمتْک الى ضـَلالۀٍَ               

که توفیق تـو را در ایـن راه،    گذاشتن در این راه، ابتدا از خدایت کمک بخواه و این پیش از قدم 
ا فـرورفتن در  ي آلـوده و ی ـ  که ترك کنی هر انگیزه  در رغبت به سوي خودش قرار دهد، و این        

  .شبهات و ضلالت را
د به عنوان یک شخصیت علمی زندگی خود را دنبال کنیـد، بایـد    خواهی شد مى وقتی معلوم   

د که در این راه توفیق لازم را مرحمت ید از خدا کمک بخواه  یکه تحقیق را آغاز کن     قبل از این  
 ولـى چـون   مای ک تحقیق علمی رفتهی بسیارى مواقع به دنبال اید کند، چون خودتان تجربه کرده  

هـایی   مدد الهی در میان نبوده نه تنها نور ایمانمان در آن مسیر افزون نگشته بلکه گرفتار حجـاب  
: انـد  دهوهـایی کـه در مـوردش فرم ـ    تر بوده، همان حجـاب    ها غلیظ    حجاب ي ایم که از همه     شده

»  جابْالح وه ْلمْر الاکْ  العشـرکت   تفـسیر قـرآن       ي  در جلـسه   .اسـت علم همان حجاب اکبـر       28»ب
ذکري براي قلبمان باشـد،  ت الهى مطالب را دنبال کنیم که ي که با انگیزه ایم اما به جاى این    کرده

گـشته و  و نـور قـرآن    مـا   بـین حجـاب  ي انگیـزه ایم و همـین    کسب دانایى وارد شده   ي با انگیزه 
که وارد  فرمایند قبل از این مى حضرت . استن را به همراه آورده   فروشی بر دیگرا   فخر ي روحیه

 در این راه کمکم کن تا آنچـه تـو   !خدایا: تحقیق شوى از پروردگارت کمک بخواه، به او بگو   
آوردن رسـتگاري و توفیـق     دسـت   جهـت بـه    و در    »و الرَّغبْۀِ الیَه فى توَفیقک    «. مخواهى بشو  مى

و  »و تَرْك کُلِّ شائبۀٍ اوَلجَتْک فى شبُهۀٍ او اسلَمتْک الى ضَلالۀٍَ « بیاور،   مخلصانه روي به سوي او    
  . گونه آلودگی که تو را در شبهه اندازد و یا به گمراهی بسپارد را ترك کنهر

                                                 
 .154، ص 1زاده، ج  االله حسن ، آیت»نور على نور «-68ص ، »عليه تعالی االله رضوان«، امام خمینى» حمدي تفسیر سوره «- 28



 350 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

  فلان آقا درسي به اندازه »عليه االله رحمت«یی طباطباي کنید که علمایی مثل علامه     بعضاً ملاحظه می  
بـه صـورتی روان و زلال و نـورانى و     »عليـه  االله رحمـت «یی طباطبـا ي خوانده اما مسائلى که براى علامه 
نحل مانـده و بـا ایـن کـه اطلاعـات زیـادى دارد ولـی هنـوز            یلاصریح روشن شده براى آن آقا       

 دیگرش موافق نیست و هر دو اش با سخن اش پر از شبهات است به طوري که این سخن      اندیشه
ا      چیزهـاى زیـادى مـى     . با سومین سخنش هماهنگی نـدارد     او  سخن   پـاك و  اش    اندیـشه دانـد امـ
اش نیامده، به همین دلیل به شـما   دست نیست چون آن استعانت و دستگیري الهی به کمک    یک

هاي افـراد مطمـئن و شـناخته شـده را       بگردید نوشته . شود کتاب هر کسى را نخوانید      پیشنهاد مى 
ها سخنان مهمی دارنـد   بعضى. گانه و هماهنگ به شما برسدی ي آن افراد نور   بخوانید تا از طریق   

ر و سـرگردانى مـا را افـزون مـى        ولى به جاى این که جـواب سـؤالات مـا را            . کننـد  بدهنـد تحیـ
یـابی سـیر    فرمایند طورى در علم مى ها نشویم لذا یابی خواهند ما گرفتار این نوع علم    حضرت می 

.  ناب و صریح و زلال به تو بدهدي از خدا بخواه یک اندیشه. ت بیفتىنکن که در شبهه و ضلال  
عانه پـذیراي  ت صـفا و جـلاء لازم را یافتـه و خاض ـ      ا  وقتی مطمئن شدي که قلب    : فرمایند بعد مى 

ات در یافتن حقیقت، همـت واحـدي      حقیقت شده است و افکارت از پریشانی درآمده و همت         
هـاى مـن بـه دردت     در آن حـال اسـت کـه وصـیت    . دمشده، نظر کن بر آنچه برایت روشن کر     

  ! خورد وگرنه، نه  مى
تا ببیند سخنران شود   که در آن مباحث قرآنی مطرح می اى برود  ممکن است فردى به جلسه    

از اول تـا آخـر   ایـن فـرد   معلوم است که . اند اى جوان به دور او جمع شده   گوید که عده   چه مى 
هـا   بعـضى . دنبـال مطلـب دیگـرى بـوده اسـت     به   قلب او    آورد چون  جلسه، چیزى به دست نمى    

مهـم  مطلـب  » المیـزان «آیا واقعـا  ! ایم، مطلب مهمى ندارد  را خوانده » تفسیر المیزان «گویند ما    مى
معلـوم اسـت   . دیگري بودند که المیزان براي آن نوشته نشده استدنبال مطلب به  ها  آنندارد یا   
. اسـتخراج کـرد و بعـد جلـوى مـردم خودنمـایى نمـود         مطالـب را از المیـزان       آن  تـوان    که نمـى  

آنقدر عجیب است که گاه مطلبى بسیار مهم و قیمتى را به قـدرى آسـان و روان بیـان               » المیزان«
چون علامه  . اند  چیزى نگفته  »عليه االله  رحمت«یی طباطبا ي علامهکند اصلاً    کند که خواننده گمان مى     مى
  .  حقی را که به نظرشان رسیده است بزنندد حرفنواهخ د بلکه مىنکنند فخرفروشى خواه نمى
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هـاى   دانم چرا با این کـه تخـم   نمى: در داستانى آمده که مرغ و غاز حرفشان شد، غاز گفت         
؟ مـرغ  !رونـد   مردم بیشتر به سـراغ تخـم مـرغ مـى     ،ترند  بزرگتر و از لحاظ مواد غذایى مقوى       نم

ه کنند    مى» قدُقدُ«مدتی  کردن،   ها قبل از تخم     مرغما  چون  : گفت بعـد  . کنیم تا دیگران به ما توج
ا  . ایـم  دهیم تا همه متوجه شوند تخم گذاشته مى  ادامهراهم که تخم کردیم آن قدر قدقدمان         امـ

از . پـى کارتـان   رویـد  مـى گذارید و  خود را میروید و تخم  اى مى شما غازها یواشکى به گوشه   
خورند و این است که تخـم مـرغ گـران     را مىها    رغمتبلیغات ما   فریب   ،اند جا که مردم ساده    آن
خواهنـد سـخن بگوینـد آن     ها وقتى مـى  بعضى. حالا حکایت ما آدمیان هم همین است    ! شود مى

در . قعـاً مطلـب مهمـى اسـت    کنند وا کنند که همه خیال مى شان را در بوق و کرنا مى  قدر مطلب 
کننـد و   ن را بیان مىتکلفّى نظراتشا ا، با بىاى هستند که بدون سر و صد گونه افراد، عده  برابر این 

   .فهمند تر است اما مردم قدر آن را نمى تر و عمیق ها مهم که نظر این با وجود این
ک         «: فرمایند  حضرت می  فَاذا اَیقنَتْ اَنْ قدَ صفا قَلبْک فَخشََع و تمَ راْیک فَاجتَمع، و کانَ همـ
افتـه و  یچون مطمئن شدى که قلبت صـفا       ! فرزندم. »حدا فانْظُرْ فیما فسَرتْ لَک    فى ذلک هماً وا   

ي خودنمائی در آن نیست و خاشع و خاضع است و همت تو بر این کار جمع اسـت کـه       روحیه
از تأکید حضرت بر . خواهی خودنمایی کنی، بنگر به آن چه از حقایق برایت آشکار کردم        نمی

ود اگر متوجه شدید جلسات دینى و تحقیق در معارف الهی بـر روي قلـب   ش  این نکته معلوم می   
 ي گذارند بفهمید که یا گوینده، قلب صاف و همت کامل ندارد، یا شنونده، انگیزه          شما اثر نمى  

و محقـق  . سـزایى دارد  در یک تحقیق صحیح، سلامت محقق نقش بـه . درستى ندارد و یا هر دو     
ت سالم داشـته باشـد و همـین   صفاى ق: سالم کسى است که اولاً  کـه بـه حقـى رسـید در      لب و نی

  .هدفش واقعاً تحقیق باشد نه چیز دیگر: مقابل آن خشوع کند، ثانیا

   شايسته در تحقيقی انگيزه
و انْ اَنتْ لمَ یجتَمع لَک ما تحُب منْ نفَسْک و فَراغِ نَظـَرِك و      «: فرمایند حضرت در ادامه مى   

کْرِك ف        طُ الظَّلْماءرَتتَو و شوْاءْنَّما تَخبْطُ العا اَنَّک َلمطلبـى و    اگر آن همت واحدى کـه مـى  » فاع
به دنبال آن هستی در تو جمع نشد و در طول تحقیق، فکر و نظر تو آسوده نبود، بدان که راه به            

، انسان با اطلاعی باشد، در آن حال هرچند که انسان. اي  سیاهی غلتیدهي اي و به ورطه خطا برده
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بینـد و تلوتلوخـوران بـه ایـن طـرف و آن طـرف        ماند که جلو خود را نمى       چونان شتر مستى می   
  . افتد ها مى  تاریکىي خورد و عملاً با آن همه دانائی، در ورطه مى

آدمـى کـه   اند،  هاي الهی محروم    براي توصیف عالمانی که از انگیزه      استدقیقی  تعبیر بسیار   
؟ چنـین  خـورد  رود و دائم زمـین مـى   پرت و پلا مىچگونه  باشد و هم جلوش را نبیند      هم مست 

انـد و   در جامعه افراد زیادى داریم که مطالعات زیادى کـرده   . کنند  گونه زندگی می    عالمانی این 
 ،انـد   زلال و قلب خاشع و همت واحـد نداشـته  ي جا که انگیزه اند اما از آن  استادان مختلف دیده  

را بیـدار   جوانان ما    چشم   وندکنم خدا  آرزو مى . اند ى زیادى براى جامعه درست کرده     دردسرها
بـه  .  و به ظاهرِ کلمـات و رفتارهـاي افـراد بـسنده نکننـد     باشندخودشان کند تا خودشان مواظب   

  :ي مولوي گفته
ــاز  ــق در نمــــ ــا موافــــ ــافق بــــ   آن منــــ

  
  ازیــــ ـد نـــــه ن یــــ ـزه آی اســـــت یاز پـــــ

ــاز و روزه و حـــــج و زکـــــات       در نمـــ
  

  ا منــــافق، مؤمنــــان در بــــرد و مــــاتبــــ
ــد عاقبــــــت    ــرد باشــــ ـــ   مؤمنــــــان را بـ

  
ــافق مـــــات انـــــدر آخـــــرت    بـــــر منـــ

ــر       ــر س ــر دو ب ــه ه ــگرچ ــازی ــد يک ب   ان
  

  انــــد ي و رازيهـــر دو بــــا هـــم مــــروز  
ــر    ــو یهــ ــی ســ ــود رود يکــ ــام خــ    مقــ

  
  کـــی بـــر وفـــق نـــام خـــود رود    یهـــر 

ــب و زر ن   ــو در عیزر قلـــــ ــکـــــ   اریـــــ
  

   ز اعتبــــاریبـــی محــــک هرگـــز نــــدان  
ــر   ــک    ه ــد مح ــدا بنه ــان خ ــه را در ج    ک

  
ــر  ــک یهــ ــد او ز شــ ــاز دانــ ــین را بــ   قــ

ــاک    ــده خاشـــ ــان زنـــ ــدیدر دهـــ    جهـــ
  

ــه ب   ــد کــ ــه آرامــ ــآنگــ ــدیــ   رونش نهــ
  ک خاشــاك خـــرد یـــدر هــزاران لقمــه     

  
 ــ ــردیچـــون در آمـــد حـــس زنـــده پـ    ببِـ

  ن جهـــــانیـــــا نردبـــــان ایـــــحـــــس دن  
  

ــس د ــمان یحــــ ــان آســــ ــی نردبــــ   نــــ
  بیـــد از طبییـــن حـــس بجویـــصـــحت ا  

  
ــحت آن حـــس  ــ بجوصـ   بیـــد از حبییـ

ــحت ا   ــصـ ــور یـ ــس ز معمـ    تـــنين حـ
  

ــس ز تخر  ــحت آن حــ ــصــ ــدنیــ   ب بــ
  ران کنــــدیــــراه جـــان مــــر جـــسم را و    

  
  رانـــــی، آبـــــادان کنـــــدیبعـــــد از آن و

ــرد و   ــکــ ــنج زر  یــ ــر گــ ــه بهــ   ران خانــ
  

ــورتر    ــد معمــ ــنجش کنــ ــان گــ   وز همــ
ــی را رویآن    ــو يک ــد س ــتي او ش    دوس

  
   اوســت ي او خــود رو يکــی را رو یوان 
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   هــــستيرو  آدمسی ابلــــیچــــون بــــس
  

  د داد دســـت ی نـــشا یپـــس بهـــر دســـت   
  ریاد آورد بانـــــگ صـــــفیزانــــک صـــ ــ  

  
  ریـــ ـگ بــــد مــــرغ را آن مــــرغ   یتــــا فر 

  ستیـــ ـ و گرمیکــــار مــــردان روشــــن    
  

  شرمیــــست یلــــه و بــــیکــــار دونــــان ح
  آن شــراب حـــق ختــامش مـــشک نـــاب    

  
ــذاب    ــد و عـ ــود گنـ ــتمش بـ ــاده را خـ   بـ

 ــ   ــه صـــورت آدمـ ــدیگـــر بـ   ي انـــسان بـ
  

ــم    ــل هـ ــد و بوجهـ ــسانیاحمـ ــدکـ    ي بـ
دهـد کـه    که پر از آیه و روایت است ولـى نـورى نمـى   کنید  مشاهده میهایى را   کتاببعضاً    

ه داشتها آنها نکاتى است که باید به      این. انسان را به امام معصوم نزدیک کند       حـضرت  .  توج
 ـ    مى ا نیي ت پـاك، قلـب خاشـع، نظـر جمـع و اندیـشه      فرمایند اگر اهل تحقیق و مطالعه بودى ام 

هـا افتـاده اسـت و کـسى کـه        تاریکىي  بدان مانند شتر مستى هستى که در ورطه       ،تحد نداشتى م
  .برد خواهد دین را پیدا کند با این خصوصیات، راه به جایى نمى مى

طَ       « طَ اوَ خَلَ َنْ خبینِ مالد بطال س َلی افتـد    طالب دین، پیوسته این طرف و آن طرف نمى»و
خواهد در مـورد   کسى که مى.  افراد خیلى مهم استي انگیزه. کند  نمىو حق و باطل را ممزوج     

ي لازم را از معـارف    تـا بهـره   را نـوکرى کنـد  دین تحقیق کند باید متواضع باشد و پیـامبران        
هـا را   این حرفمن «: گوید کند و مى با کسى که از ابتدا مقابل دین سینه سپر مى        خدا  . الهی ببرد 

 و  سـوز دارد  و لجبازى ندارد است، اوست کهطالب دینسخن با . داردکه سخنى ن» قبول ندارم 
هـرکس در مـسیر علـم بـه     . کند ي کامل دینداري هستند، نظر می  معصوم که نمونه   يها  به انسآن 

  :آن بود که حافظ که گفتجایی رسید به جهت 
   در ره خاندان به صدقیحافظ اگر قدم زن

  
   رهـت شـود همـت شـحنه نجـف          ي بدرقه

ي نجف هستند ما را بدرقه کننـد تـا      که به تعبیر حافظ شحنه     الموحدین  تاً باید مولی  حقیق  
  : گیري درستی داشته باشیم و یا چون مولوي باید بگویی هدف

ــد المـــــراد    ــست اشـــــارات محمـــ   هـــ
  

  کـــل گـــشاد انـــدر گـــشاد انـــدر گـــشاد 
ــان او      ــر جــ ــرین بــ ــزاران آفــ ــد هــ   صــ

  
  بــــــــر قــــــــدوم و دور فرزنــــــــدان او

ــان    ــه زادگــــــ ــبلشآن خلیفــــــ    مقــــــ
  

  انـــــد از عنـــــصر جـــــان و دلـــــش  زاده
را  گـرد پـاى انبیـاء   علمـاء بـزرگ   . توان متوجه حقیقت شـد   میي اطهار با نظر به ائمه    

  . خود کردند تا چشمشان بیناي حقیقت شد چشم ي سرمه
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ا هـیچ       سوز نداشته باشـد      خاضع و پر   محققى که دلِ   گـاه حکـیم    ممکـن اسـت دانـا بـشود امـ
بـه کـسانى کـه    کام شخصیت خود راهنماي حقیقت باشد و در همـین راسـتا    تا با استح   شود نمى

چـون اگـر امـروز یـک نظـر دارنـد فـردا        کرد، اعتماد نباید ى و پراکنده دارند    زیگزاگ ي اندیشه
 هـستند کـه سخنانـشان از ابتـدا     يدر مقابل این عده، افـراد . معلوم نیست بر همان نظر باقی باشند 

تـوان در    را مـى »عليـه  االله رحمت«شهید مطهرى. شود ذرد نورشان بیشتر مى  گ نور دارد و هرچه زمان مى     
بریـد کـه اولـین سـخنان شـهید مطهـرى        اگر دقـت کنیـد پـى مـى        . گونه افراد نام برد     این ي زمره
و این امتیاز است که تفاوت ایشان را با کـسانى  . ضدیتى با آخرین سخنان ایشان نداردگونه   هیچ

  .کند غى است ثابت مىکه سخنانشان پر از شلو

  ابیي قتيسوز حق
در  هنـوز   ات  اگـر دیـدى قلـب     . »و الاِْمساك عنْ ذلک اَمثـلُ     «: فرمایند مىحضرت در ادامه    

و خـودداري  که در چنین حالى، امساك ورزیدن ! کنخودداري پیشه   ست،یخاضع ن  طلب دین 
ه اسـم علـم مـشغول    چون کسی کـه سـوز طلـبِ حقیقـت نـدارد مـا را ب ـ            . سزاوارتر است کردن  
ي زلال به نام علم به دنبال جـواب بـه سـؤالاتی     کند و انسان در حین نداشتن انگیزه     ها می   حاشیه

بیهـوده  شان هم  تگوید کسانى که سوز ندارند، سؤالا مولوى مى. رود که هیچ ارزشی ندارد   می
 ي تش یقهدوس. زند گردن دوستش مىپشت در مثنوى آمده که فردى با دستش محکم به . است

: گویـد  مى» !چرا زدى؟.... فلان فلان شده«: پرسد و مىکه ضربه را به او برگرداند    گیرد   او را مى  
» !بـزن خـواهی مـرا بزنـی     مـی کـنم، تـو جـواب مـرا بـده، بعـد         اول من یک سؤال مى    ! صبر کن «
د صدایى بلنک ی به گردنت زدم   ام  وقتى که من با دست    «: گوید مى» سؤالت چیست؟ «: پرسد مى
  »؟!بگو ببینم این صدا مربوط به دست من بود یا مربوط به گردن تو. شد

ــد را   ــر زیـــ ــیلیى مـــ ــى زد ســـ   آن یکـــ
  

ــد را  ــراى کیــ ــرد او هــــم بــ   حملــــه کــ
  کــــنم زن ســــؤالت مــــى گفــــت ســــیلى  

  
ــى   ــه مـ ــوى وانگـ ــوابم گـ ــم پـــس جـ   زنـ

ــاى تـــــو زدم آمـــــد طـــــراق      بـــــر قفـــ
  

ــاق   ــا در وفــ ــؤالى دارم اینجــ ــک ســ   یــ
ــوده     ــاایــن طــراق از دســت مــن ب   اســت ی

  
ــا؟   ــر کیــــ ــو اى فخــــ ــاه تــــ   از قفاگــــ

ــت نیــــستم      ــن فراغــ ــت از درد ایــ   گفــ
  

ــستم    ــل بیــ ــر و تأمــ ــن فکــ ــه در ایــ   کــ
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  دردى همــین انـــدیش ایـــن  تــو کـــه بـــى 
  

  نیــست صــاحب درد را ایــن فکــر هــین     
از است که این صدا از گردن من است یـا  سؤال یعنى تو چون سوز ندارى فکرت دنبال این     

و بـه دنبـال    درو بیراهـه مـى  به  یابی مسیر علمدر یابی ندارد    حقیقتانسانی هم که سوز     . دست تو 
  :دهد که بعد مولوى ادامه مى. است که هیچ ربطی به ارتباط او با حقایق عالم نداردچیزهایى 

  دردمنـــــدان را نباشـــــد فکـــــر غیـــــر   
  

ــه دیــر      ــرو خــواهى ب ــواه در مــسجد ب   خ
تمام حقیقت نزد داند  می و خدایى است کسى که درد اصلى خود را شناخت، که دردش بى   

که چگونه اوقات  ، این آدم دنبال اینچیز خود دور شده است خداست و با دورى از خدا از همه
رود، این آدم تحقیقش براى گذراندن عمر نیست، این آدم به هر کوى   فراغتش را بگذراند نمى   
ه همـین جهـت هـم    و ب ـباشـد   مـی اش  زنـد دنبـال گمـشده    اى که سر مى و برزن و کتاب و جلسه 

  :گوید مى. ها فریب داد این سرگرمیشود او را با  نمى
ــى  ــت و بـــ ــر آورد دردى غفلـــ   ات فکـــ

 
   بکـــــــر آوردي در خیالـــــــت نکتـــــــه

  جـــز غـــم دیـــن نیـــست صـــاحب درد را  
 

  شناســــــد مــــــرد را و گــــــرد را مــــــى
 

  برکات غم غربت
دارد که به رفتن در مسیرى را  ي    انگیزهخورد چون غم دین و       نمىانسان صاحب درد فریب     

غم دین ریشه در غم غربـت   ،دهد واقعى تشخیص مىعالم را از علم شود و لذا مدعى     حق ختم   
  . شود دارد و این غربت تنها با اُنس با خدا جبران می

دا ی ـ خـودش پ ي برايکار ک راهیدهد که  ی سوق ميا  آن نقطهي انسان را به سو    ؛غم غربت 
نس بـا جمـال    اُي هیال و در سایدر عالم خ و   برد یش پناه م  الی به خ   غم نیبردن ا  نی از ب  يبرا .کند

ب د عقـلِ مـؤ  ي هیدر ساخیال را  وقتی. ت کرده باشدیالش را ترب  یالبته اگر خ  ،  ردیگ یحق قرار م  
از  ار را داردی ـ کـه غـم غربـت    یانـسان . ابدی ی از ملکوت پروردگار را در م    یعوالم .پرورش داد 

را او  حق ي  از جلوهيغربت دور غم ، را دارداریغربت  که غم    یآدم. زان است ی گر یروزمرگ
گی است که او را خسته و نا         می .کند  متنفر می گی  از روزمرّ   ی کـس .کنـد  ی مدیامداند تنها روزمرّ

 نـوع  يهـا  یها و دلتنگ ديیشتر ناامیب .کند یروزش فرق می با د اوار را دارد امروزِ  یکه غم غربت    
  .  است اطرافشياد به مسائل مادیبشر از توجه ز
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پرسـد   اش سـیلی زده و از او مـی   کـشاند کـه طـرف بـه رفیـق      جا مـی  کار را به آن  گی  روزمرّ
 اندیـشیدن و   چیـزي بـراي  ون چ؟از گردن تو یا از کف دست من صداي آن سیلی از کجا بود،       

 حالات و  سنین از چنیني  همه درن  اکثر دوستا . شود  طوري می   کردن ندارد آن وقت این     کشف
 میدانـست  ایـم، روزهـایی کـه نمـی      ایـن روزهـا را گذرانـده    ماي ، همهاند ی برخوردار بوده روزهای
کـسی   م و از تنهایی و بی یشمار  را بدبخت می    مواقع خود  در این  م،ی را مشغول کن    خود يچطور

گی    گله اگـر در همـان حـال غـم غربـت یـار ظهـور        . کرد  خدا می   ها ما را بی     مندیم، چون روزمرّ
غم غربت و انـس  . کشید جاها نمی م حضور خدا در عالم یعنی چه، کار به این    یدفهمی  کرد و     می

وقتـی  . شـود  ی از منظر انـسان پنهـان مـی   پرستبا جمال حق تحت تأثیر هواهاي نفس و تکرار هوا    
  :گوید که مولانا می گیرد در حالی گی جایش را میخاموش شد روزمرّ

  دردمنـــــدان را نباشـــــد فکـــــر غیـــــر   
  

ــرو   ــواه در مــسجد ب ــه دیــر ی خــواهخ    ب
مرتبه در یـک   شود یک  چطور میپرسیدم  میگاهی از خود، زمان ما، زمان فوران علم است    

مثلاً قرن هفتم یک چیز عجیبی است، شـاید بتـوانیم بگـوییم         ! کند؟ همه فکر فوران می    زمان این 
ارهـاي  هـا دیو  گویا در آن سال تمام فرهنگ بشر ریخته شده است،       ي در قرن هفتم و هشتم پایه     

 یـک عـالمَی   ،ریخته است، شوخی نیـست به درون آن    و علم و معنویت       شده شکافتهماده  عالم  
! انـد؟  شـده  مـی  منتقـل به عالم معنا و ملکـوت  دفعه اینقدر خوب  ها یک  چطوري آدم . بوده است 

الـدین و    بـراي سـاختن چنـین عالمـانی مثـل مولـوي و محـی       است شده انگار زمین و زمان آماده   
  .  داردیایه چنین آمادگی  اعتقادي دارم که زمین و زمان یکحالا هم یک چنین. امثالهم

این اولین قدمی است کـه بـا آن   است، زندگی دادن به    جهتغم غربت؛ اولین قدم     احساس  
براي انسان سیر به سوي حقیقت را در داشتن   غربت؛ غمتوانید زندگی صحیح را شروع کنید   می

از حـق در او  آید؟ چـون غـم غربـت     می  مدینهبه  قرنی از یمن   اویسشود    چطور می . پیش دارد 
و » شـود  درد پیدا مـی «: گویند است که به اصطلاح عرفا میحالتی همان  این  . ور شده است    شعله

گی     به کـسی کـه بـا    . توان از بین برد می» درد پیداکردن«شدن را با همین   واقع مشکلِ اسیر روزمرّ
  . شود با درد شد، دیگر گرفتار کارهاي یاوه نمی ید و انسانود در این دنیا آشنا شغم غربت خ
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به غربت خود در این دنیا آشنا شد و فهمید فقط راه نجات، انس با خدا است، با وقتی انسان 
ش این اسـت کـه از مـسیر نـاب دینـداري         یاه   دغدغه ي گیرد و همه   تمام وجود دامن دین را می     

  . فاصله نگیرد
آید، در مقابل آخرین مـد در لبـاس یـا     سؤالات پیش میاین  ت که   اسدرد    بی هاي  براي آدم 

همـی مـدیریت مـی     ها زندگی ماشین چکار باید بکنند، این آدم     کننـد ولـی    شان را با فـشارهاي و
  مـی ها ، این آدم شود می رپعالمَ قدس اُنس با  تنها در داند این غم     آدمی که غم غربت دارد، می     

منظـور  عالم عبـادت اسـت،   گویند خواب  که می  این. ی چه یعنسکوت  و سجده و    د رکوع   نفهم
ي این سوز کجـا   داند ریشه ور است و می آن عالمی است که غم دوري از حق در جان او شعله          

  :گوید است و لذا خواب او هم بیداري است و می
  گوینـــد بخـــواب تـــا بـــه خـــوابش بینـــی 

  
  خبران چـه جـاي خـواب اسـت مـرا         اي بی 

ها   و اینکه نمود ظاهري داشته باشد داراي باطن است       ي قدسی بیش از آن    ها  آنفرهنگ انس   
شناسـند، بـرعکسِ    ي خود را نیـز مـی   ي هستی ارتباط دارند و روح زمانه        هاي بیکرانه   با تمام افق  

 از دسـت   وانسانی که در این دنیا غم غربت پیدا کرده است. ندارند یظاهرگرایان که سیر درون 
گی چیـز   بینـد همـه    عالمَ و آدم و طبیعت را پرستار خـود مـی  ،استکرده  آزاد   را ها خود   روزمرّ

 چنـین  .شدن اوست به عالم قدس ي نزدیک وسیلهچیز  بردن غربت او است و همه ي از بین    پنجره
  ظلمانی عـالم، و بـه راحتـی امیـد دسـت     ي با چهرهدارد نه   نورانی عالم ارتباط ي  هانسانی با چهر  

سـر   سال در غربت به سال یا چهل   طور نیست که سی    این. شود و ایجاد می  یافتن به مطلوبش در ا    
ناامیـدي  چه خطرناك اسـت تنهـا    ظهور نکند، آن ارتباط با عالم قدس براي شما    ي ببرید و نقطه  

 به سوي کمـالات   شوي کهيتوانی وارد سیر   به ارتباط با عالم قدس است حالا اگر نمی        نسبت  
در خـود زنـده   هـا را   امیـد رهـایی از ایـن نقـص       . یـد را رهـا نکـن      شود لااقل ام    منتهی می معنوي  

  .گردند روند تشنه برنمی دار، چرا توقف کنیم؟ پرندگانی که به جستجوي آب می نگه

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  پانزدهمجلسه 
  حيات مستحكم

  الرحيم  الرحمن االله بسم
»     اَع تى، ویصو نَىیا ب مَقَ      فتَفَه اَنَّ الْخال یاةِ، وْالح کمال وه توالْم کاَنَّ مال َلم

وه              نیْا لـَماَنَّ الـد عافى، والْم وه ىتَلباَنَّ الْم و ،عیدالْم وى هْفناَنَّ الْم و ،میتالْم
کُنْ لتسَتقَرَّ الاّ   ى         علیَه منَ النَّ     على ما جعلهَا اللّه    تَ زاء فـ عماء و الاِْبتلاء، و الجْـ

   ،َلمَا لانعمم ما شاء َعاد اوالْم شَى کَلیکَلَ ع شْ ء منْ ذلک فَاحملـْه علـى    فَانْ اَ
بِه کَهالتج...«  

مرگ در دست همان کـسی اسـت    در سخنان من نیکو بیندیش و بدان که        !مفرزند
کــه همــان کــسی اســت آفرینــد  کــه مــىن کــه زنــدگی در دســت اوســت، و همــا

 مبتلاگرداند و آن که  باز مىهمان کسی است که  کند  فانی می میراند، و آن که      مى
این جهان پـاى  که  و بدان. بخشد سازد همان کسی است که رهایی و عافیت می          می

 بـه روز  ،هـا و کیفرهـا   پـاداش  هـا و  هـا و رنـج    هـا و محرومیـت     نگرفت جز به نعمت   
پـس  . خواهـد و مـا از آن آگـاه نیـستیم     یا به هر شکل دیگري که او می  رستاخیز و   

آن را بـه حـساب   اى بر تو دشوار نمایـد      جهان، دانستنِ نکته   اگر از رویدادهاى این   
  .بگذارنادانى خویش 
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  دیيی توح هيش روحير گشايمس
 در مقام وحـدت د چگونه از در راستاي آن که روشن فرمودن     مولی الموحدین حضرت  

 آن حـضرت سرسـري   اند فرزندشـان از سـخن     ، تأکیددارن ـ گوینـد   سخن می عالم   با قواعد    هرابط
یتى  «: فرمایند  نگذرد، می  و در ادامـه تـذکر    .ي مـن نیکـو بینـدیش     در مـورد توصـیه   »فتَفَهَم وصـ

و یکی اسـت، پـس مـرگ و حیـات د    حیات   و   مالک مرگ  لازم است ما متوجه باشی    دهند    می
دست خدا بدر آمده باشند تا بـه جـاي آن کـه مـشغول خـدا باشـیم مـشغول        پدیده نیستند که از   

      داریـم  مـستقل  خود نقـشی مرگ و حیات خودمان گردیم و گمان کنیم ما در زندگی و مرگ  .
نمایـد بـاز    میرانـد و همـان کـه فـانی مـی      کنـد مـی   وقتی ما متوجه شدیم همان کسی که خلق می   

  : گفت. بینم ها به صورتی دیگر می ادثهگرداند، جایگاه خود را در درون این ح می
  پـــــرّ کـــــاهم در مـــــصاف تنـــــد بـــــاد

  
  خـــود نـــدانم در کجــــا خـــواهم فتــــاد   

ــ      حکــم کـُـن فکــان  يهــا  چوگــانشیپ
  

   انــــدر مکــــان و لا مکــــانمیــــدو یمــــ
وقتی حضور حضرت حق را تا آنجا دیدیم که در عین گرفتار بلاکردنمان بنا به نور ربوبیت     

فهمیم تمام توجـه خـود را بایـد بـه او انـداخت و ایـن        را دارد، میخود، قدرت رهایی و عافیت   
  . ي توحیدي است که اولیاء الهی در مقابل خود یافتند همان گشایش روحیه

ایـن طـور   . از یک مدیریت مطلق نیـست بیرون بدان معنى است که جهان،     حضرت  عبارات  
ها   و ما انسانى دیگر جهان را یک نفر بکشد و یک طرف دیگرش را فرد    یک طرف  نیست که 

و آرامـشی  امنیت هیچ در دنیا هاي متفاوت حاکم بر جهان باشیم و    ها و مدیریت    سرگردان اراده 
در دسـت قـواى    ها آن است که انسان تصور کنـد جهـان     اضطراب ي   همه ي  ریشه. نداشته باشیم 

. ي دارنـد ما هیچ توجهی ندارند و اهـل دنیـا متأسـفانه چنـین تـصور            متضادى است که نسبت به      
کسی که احساس کند همواره در معرض حوادث سرگردانی است که هیچ مدیریت متعـالی بـر     

تواند خود را با آرامش لازم در سیر و سلوك به سوي مبدأ اعـلا          ها حاکم نیست چگونه می      آن
ور اسـت و هـر لحظـه بـه چنگـال فکـري آویـزان         قرار دهد؟ چنین انسانی در افکار خود غوطـه       

  . باشد می
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چه فقدان عظیمی است بـراي انـسان وقتـی موجـودي را کـه بـه تنهـایی جـان جهـان اسـت                    
چیز خـدا   چیز است اما همه خدا پشت گوش همه«: ي ویکتور هوگو  آري به گفته  . احساس نکند 

درسـت در  که جهان را حـوادث پراکنـده و سـرگردان پـر کـرده،          تصور این » دارند  را پنهان می  
هـاى متفـاوت    که چهرهکنند  نمایانند و گوشزد می می لیعحضرت است که    یمقابل نگرش 

هـاى متفـاوت،     این چهرهي قصهقرار دارند، قدرت واحد و حکیم     یک ي  در قبضه همه  زندگى  
کنند ولـى در حقیقـت، هـر دو     به ظاهر، ضد هم عمل مى    هاى ترازوست که هرچند     کفه ي  قصه
  .نمایند یک هدف را دنبال می کردن اجسام وزندر 

  ای مخوف يرؤ
ه را این اندازه به حساب شکل داده، چه کسی جـزر و مـدها را                 کیست که گذرگاه یک ذر

کـه همـه در جـاي خـود      کنـد در حـالی   نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک مـدیریت مـی       در بی 
ضروري هستند؟ رؤیاي مخوفی است اگر انسان متوجـه نباشـد بـین موجـودات و اشـیاء روابـط               

چیـز دیگـري را    ناپذیر از خورشید گرفته تا پشه هیچ ي پایان ن مجموعه در ای . دقیقی حاکم است  
ي  کننـد رشـته   ي پرندگانی کـه پـرواز مـی    شمارد، همه در جاي خودشان هستند، همه        خوار نمی 

کنـد همـان کـسی      وقتی دیدیم همان کسی که فـانی مـی        . مأموریت الهی خود را برگردن دارند     
شـود، نگـاه بـا میکرسـکوب      ه نگاه با تلسکوپ تمام می     فهمیم آنجا ک    گرداند می   است که برمی  

ترند؟ ازدحـام سـتارگان در آسـمان یـا ازدحـام هـزاران موجـود         کدامیک عظیم . گردد  آغاز می 
ه بینی در یک قطره آب؟ وقتی همه چیز در دست خداي بزرگ اسـت چـه چیـزي کوچـک         ذر

ه       ي بزرگ اسـت حتـی اگـر     بینی باشند و چه چیز      است، حتی اگر آن موجودات، موجوداتی ذر
  ها باشد؟  آن چیز انبوه کهکشان

در این رابطه پی ببـریم کـه تأکیـد دارنـد مالـک مـرگ        سخن حضرت   به عمق   که   براى این 
از باید . بخشد کند همان کسی است که عافیت می همان مالک حیات است و همان که مبتلا می     

به اند،  بزرگ دست گذاشتهیت عنوان یک وص  این نکته به برچه شده که حضرت   خود بپرسیم   
  کنیم؟ ها کجاست که با دانستن این نکته، نجات پیدا مى اشکال ما انسان عبارت دیگر
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ند خود را در نعدى فرض ک زندگى را محدود و تک ب    ها  اگر انسان راستی جز این است که      
ظـر بگیریـد کـه    جـوانى را در ن ماننـد؟   کلـّی بـاز مـی    بینند و از زنـدگی بـه   میها اسیر    میان حادثه 

اگـر متوجـه   ایـن جـوان   . پیـدا نکـرده اسـت    اما هنـوز شـغلى  آمادگی ورود به بازار کار را دارد   
کـارى و   بـى  کند؟ فکـر  را چگونه تجزیه و تحلیل مىخود زندگى پروردگار عالم و آدم نباشد،  

 و دکن ـ مـی  یأس و افـسردگى   واو را دچار توقفشود و  می نامعلوم، باعث اضطراب او      ي  آینده
اگـر وراى وضـعیت خـودش بـه         اماگذراند،    درست در عنفوان جوانی با دلمردگی روزگار می       

هـر   جهان کـار و فعالیـت اسـت و   روي او تماماً   روبهکه جهانِبیند  می ،نظر کندحضور خداوند   
طلبـد   کار مخصوصى که مىمشغول اگر او در حال حاضر،  پس کسى براى خودش کارى دارد 

 بـا ، در نتیجـه   ابد طول نخواهد کشید و او هم بالاخره کارى پیدا خواهد کرد   این وضع تا   یستن
بلکـه بـا ایـن    کنـد   را تحلیل نمیاش   زندگىي همه امروزش  کارىِ بى در نظر به      محدود ي  زاویه

ي آن زندگی خـود را   ي که باید به وسیله به کارها حتماً  انسان ي  همچون همه  من نیز «قاعده که   
 محـدود آزاد  هـاي  از دیوار تنگ تحلیل  و  کند   می به زندگى نگاه     »هم یافت دست خوا بگذرانم  
یی جا کند و از آن میاش فرض   زندگىي را همه خود    محدود شغلِ کسى که این براي   . شود مى

. کنـد  نیز صدق مـی  ،اش را باخته است    کند زندگى  می  فکر ،که چندان رضایتى از شغلش ندارد     
، زنـدگی  دیـد  دست رفتـه مـى   اش را از کار بودن، زندگى ر بى به خاط این هم مثل آن جوان که       

 اش را زمینـى زندگی کسى هم که ، رویمبجلوتر  اگر  باز  . کند  خود را از دست رفته احساس می      
اش   زنـدگى ي  مـوقتش را همـه  کـارىِ  کند، همانند شخصى است که بـى   اش فرض  تمام زندگى 

 بـزرگ  ي کرانـه دانـد   شـود، چـون نمـی    مـی هـا    ها و افسردگی گیرد و گرفتار همان اضطراب     می
 هاى مختلف چهره او را در حیاتکه زندگی و  است یخداوند حکیم  ي  در قبضه انسان   زندگىِ

این نکات، نـه تنهـا   غفلت از . به نام مردن اى بودن و چهره   اى به نام زنده    چهرهکند،    مدیریت می 
و سـیر و سـلوکی   ف اصلى خلقـت  بلکه او را از اهداشود  می تنفس صحیح در این زندگى    مانع  

  .دارد باز مىکه باید به سوي خداوند داشته باشد، 
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  اتيدای امواج حياسرار ناپ
ه کنید که مى    تذکر  باز به    فرمایند حضرت توج :»  کمال وه توالْم کاَنَّ مال َلماَع یـاةِ  وْالح« 

ظـر بـه وسـعت آفـرینش      در این جملـه ن   .همان که مالک موت است، هم او مالک حیات است         
آوریـد کـه خداونـد همـه چیـز را در       هاي خود را نیز در نظـر مـی   اندازید و ناشناخته  خداوند می 

همه جا بساط خدایی اوسـت کـه   . اسرار ناپیداي امواج حیات جاي داده است، حتی مرگ ما را   
دنا را به  کند تـا عـشق بـه     ها را متوجه خود می بندد و عمق وجود انسان هم می پهن است، اعلا و اَ

اند، افکـار توحیـدي،    ي عبادت وقتی بعضی از افکار به منزله     . ها هدیه کند    پروردگار را به انسان   
 در دعـاي سـریع   آید و بر این اسـاس امـام هفـتم    عبادت یک انسان به حساب میترین   عالی

ی    «. دارند الاجابه در محضر حق عرضه می  ی اطعَتـُک فـ م انِّـ بِ  اللَّهـ و      أحَـ ک و هـ شـْیاء الیَـ  الأَ
. کـنم  ترین امور که آن اعتقاد به توحید است، تو را اطاعت می        من در محبوب  !  خدایا 1»التَّوحید

حاصـل در ذهـن و    ي محکمی نیست که مانع ورود انواع توهمـات بـی          آیا این عقیده همان قلعه    
کند؟ آنان که حضور  طل رها میخوردن نسبت به آرزوهاي با شود و ما را از بازي فکر انسان می

توانند به آرامشی برسند کـه   کنند چگونه می    هاي زندگی احساس نمی     ي لایه   خداوند را در همه   
ي  ي آن آرامش، عشق به خدا و به خلق خدا را تجربه کننـد؟ دیـدن زیبـایی قهقهـه        در زیر سایه  

ن کسی است که خداوند ي ستارگان، همه هدیه به آ کودکان و نور آفتاب و وزش نسیم و اشعه
را در میان این مظاهر بنگرد زیرا هر آنچه خدا آفریده است بـراي آن اسـت کـه خـود را بـه مـا           

  . ها او را بشناسند نشان دهد و انسان
خداونـد  . شـود  ترین چیزي است که با نور توحید به بشریت عرضـه مـی        دوست داشتن عالی  

عرض کردم، منتهاي عظمـت آدمـی اسـت تـا     منتهاي عظمت عالم است و عشق به این معنا که          
چه چیز ناگواري است کـه آدمـی آدرس جـان خـود را       . داشتنِ خدا پرواز کند     آدمی با دوست  

                                                 
 .مفاتیح الجنان، دعاي سریع الاجابه- 1
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خواهد با تـنفس   که توحید آدرس رجوع به حقیقت جان هر کسی است که می         ندارد، در حالی  
  2.آسمانی به بهشت لقاء الهی رجوع کند

  ای به نعمت بزرگ  دريچه؛مرگ
ي مناسـبات عـالم،     در رابطه بـا توجـه بـه حـضور خداونـد در همـه        جملات حضرت  مئناًمط
 و بـصیرت  زندگی ي  همهي عصاره این جملات که. دهد ترین بینش ممکن را به انسان مى      وسیع

وقتـى  . کنـد  کمک فراوانـى مـى  تحلیلی درست از زندگی،   یک امام معصوم است، انسان را در        
بدان معنا است که براي است،  ه مالک موت، همان مالک حیاتفرمایند بدان ک  که حضرت مى  

ی  حیـات ي مـرگ، مقدمـه  ي خداوند است و به عبارت دیگر       دیگر از هدیه  اى   چهره نیز   مرگما  
پراکنده است؛ مـرگ قـسمتى   در عالم  است؛ بخشى از لطف برین کسى است که حیات را   برتر

زنـدگى  از چهـره  این باید براى  و لذا    ستاى از زندگى ا    مرگ چهره پس  است؛   از نعمت منعم  
 وسـعت حیـات انـسانى را نبایـد در زنـدگى محـدود          ائیم و   اى باز نم   ، زاویه زندگى نیز در همین  
  . کنیمدنیایى دفن 

حکیمـى   دانـد خـود را در دسـت خـالق     انسانى که مالک مرگ را همان مالـک حیـات مـى          
نیـز بـه او بخـشیده    را » نفس بعـد از بـدن  تحیات و   «،  »تنفس بدنى حیات و   «بیند که علاوه بر      مى

ه داشـته  در حد حقیقت انسان   بخشد    مى یاین دیدگاه به انسان وسعت    . است به خصوص اگر توج
دهـیم، آن    که از طریق بدن انجام مـی ى استتر از تنفس   عمیقاز بدن به مراتب       پس باشیم تنفسِ 

  .داشت  انتهایى نخواهدی است کهتنفستنفس و حیات، 
، »مالک حیات استهمان  مالک مرگ«هایى که نفهمیدند  تمام تمدنگواه است  بشر  تاریخ

از دسـت  اش  ي دنیـایی  حتی در مرحلـه    زندگى را    ي  آنچنان به زندگى دنیایى چسبیدند که همه      
  . ي برخورد درست با انسان را از دست دادند چون نحوه دادند،

و  لقى حکـیم ندیدنـد، هـر انتخـاب     در دسـت خـا     ،هایى که انسان را به وسعت ابدیت       تمدن
 گزینشى که انجام دادند و هر رسم و عادت و فرهنگى که داشتند و هر قانونى که مقرر کردند،       

                                                 
ي هـستی   شویم توحید که حقیقـت یگانـه   که حقیقت هرچیز علت وجودي آن چیز است متوجه می      با توجه به این    - 2

  .است، حقیقت جان آدمی است
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طـور کـه خداونـد آفریـده اسـت        زیـرا زنـدگی را آن     . بـود انسان  بر ضد   ناخودآگاه  همه و همه    
م برآمدند کـه سرنوشـت   ندیدند تا به دنبال آن زندگی باشند، و لذا در تدارك سرنوشتی نامعلو    

  .ها نبود واقعی انسان
شناسد، زیرا مرگ، همـه چیـز     بدبخت آن کسی است که چیزي جز اجسام و ظواهر را نمی           

وقـت بـا    کند ولی اگر ماوراء زندگی دنیـایی، بـه مالـک مـرگ نظـر داشـت هـیچ        او را نابود می  
 اش  در زندگى دنیایى،تکل حیاانسان توجه داشت که اگر . شد  رو نمی   نابودي مطلوباتش روبه  

احـساس  ، در دسـت خـالقى حکـیم    اش تـنفس بـدنى   تر از  اگر خود را وسیع   شود و     نمیخلاصه  
چیز تنها در  آورد تا گمان کند همه بر او فشار نمی تنگ و تاریک دنیاگرایى  ي  سایههرگز  ،  کرد

هاي مـستعمل بـا    لباساید که نگران  رو نشده هایی روبه شود، آیا در زندگی با انسان دنیا یافت می  
هاي مندرس خود نیستند ولی نگرانند که مبـادا سـتارگان بـر جانـشان      هاي سوراخ و کفش    آرنج

با خدایی که در همـه چیـز و   . کنند ها ماوراء مرگ و زندگی، با خدا زندگی می          ندرخشند؟ این 
  :گفت. توان سراغ او را گرفت از همه چیز می

ــان ندیــــــــده غیــــــــر از آب     ماهیــــــ
  

ــرس، پ ــه آب کجاســت  پ ــم ک ــان ز ه   رس
بـا افکـاري پـاك بـه     راحـت شـویم؟ چگونـه    از افکار سـیاه     چگونه  : پرسیم دائم از خود مى     

جهانِ فراخِ ابدیت، همواره در     . مقدارى سرمان را بالا بیاوریم      کنیم؟ کافى است   زندگی یراحت
ز آن، بـالا رویـم بـه    که ا ایم و به جاى این طناب زندگى را گرفته کنار ماست منتها این ماییم که 

  :  گفت.ایم پایین سرازیر شده
ــاخ   ــستى ز کـــ ــاه رفتـــ ــو درون چـــ   تـــ

  
ــان  ــه دارد جهــ ــه گنــ ــراخ  چــ ــاى فــ   هــ

  ــر ر ــمـ ــى اى عسـ ــن را نیـــست جرمـ   ودنـُ
  

ــود    ــالا نبـ ــر بـ ــوداى سـ ــو را سـ ــون تـ   چـ
 کنیم تا به وسـعت  ایم و سرمان را بالا نمى      محدود و گذراى دنیایى چسبیده     به زندگىِ ! عجبا  

ي پـوچ و  هـا  غـم ها پر است از  چرا زندگی. قرار دارد  حکیم   یدر دست خالق  نگریم که   ی ب حیات
گـى  ي سـطحی    ها خوشحالى  از ایـن دنیـاي محـدود   یـک روز چیـزى   ي فرسایـشی؟  هـا  و روزمرّ

و دهیم  می از دستاز همان جنس را شویم و یک روز چیزى  خوشحال مىو آوریم  میدست  به
 و یمخوشـحال کنـد    جلـوه مـی   مهـم   در اذهان اهل دنیا     ان  یک روز که شغلم   . یمگرد ناراحت مى 

ریـشه   هـاي بـی   ها و شـادي  و بدین شکل در غم شویم افتد، نگران می    مییک روز که از اهمیت      
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 هـاى مـا   ها و شادى ترین نوع زندگى است که محور غم     این بدترین و زشت   ایم،    سرگردان شده 
 اشتن دنیا، خوشحال و با نداشتن آن غمنـاك  اسارت ماست که با د   ي  این نشان دهنده  .  باشد دنیا
ه به جمله    . شویم مى امیرالمؤمنین ي  باید با توج   و  زنـدگى کنـیم  هاي دنیا  و غمها  فوق شادى 

  : ي مولوي به گفته
  آن کــــه او بــــسته غــــم و خنــــده بــــود 

  
ــود   ــده بـــ ــت زنـــ ــدین دو عاریـــ   او بـــ

ــب    ــى در قل ــن خوش ــاریتى اســت  ای ــا ع   ه
  

ــه  ــت مایـ ــر زینـ ــىي زیـ ــى   بـ ــتزینتـ   اسـ
ــر      ــن آبگیـ ــن زیـ ــزم کـ ــا عـ ــوى دریـ   سـ

  
  بحـــر جـــو و تـــرك ایـــن مـــرداب گیـــر 

 جـان مـا   عارضـی اسـت و در حقیقـت   ، چون خود دنیا اند قرضىعاریتی و    دنیا،   هاي  خوشى  
کـه بنـده در   هـا اسـت    تـر از ایـن   عجیـب خوردن از مرگ و زنـدگی،     موضوع بازي . ریشه ندارد 
ه داشته     شما مى  ازابتداي امر    ما باید به چیزي بالاتر از مـرگ و زنـدگی نظـر       باشیدخواهم توج ،

کنیم و آن خالق مرگ و زندگی است که کمال مطلق و طهارت و زیبایی محض است، با اُنس     
توان از مرگ و زندگی بازي نخورد، زیرا با نظر به او، او عظمـت و شـکوه خـود را در          با او می  

 مـا را از نگـاه بـه    ،تـرین افکـار ناشایـست    چککند با کو گشاید و روشن می برابر دیدگان ما می 
  . این است معناي خوف و رجایی که اولیاء الهی بدان منورند،کند شکوه و عظمتش محروم می

ي  برد و قبله سر می هاي ظلمانیِ دنیا به جان بلند و مصفا، جانی است که دور از دسترس سایه     
 تجربه کرده است او تنها در منظـر  یابد که مالک مرگ و زندگی است و جان خود را کسی می    

هـا   تـوزي و خودسـتائی   گوئی و کینـه  ي بندگیِ او از دروغ    کند که در سایه     هایی ظهور می    انسان
  . آزادند

  زندگی با دو کانون
و «: گفتـه ایـن سـخن را   که در تمام طول عمر با حقیقت، زندگی کرده اسـت           متعالى   انسان

َلماَع    ه توالْم کیاةِ اَنَّ مالْالح کمال گرداند و  میراند همان است که زنده مى آن که مى! بدان »و
صاحب زنـدگی   ،زندگى باید در متن  حق استي  در قبضه اًزندگى تمام وقتی  . بخشد مى حیات

هـاي   نگرانـی  خـود را محـدود   و کـرد  توکـل را به تماشا نشست و در ایـن راسـتا همـواره بـه او        
هاي آن ذهنی که همواره ما را به خـود مـشغول      از سایه خود را   باید  . هاي احتمالی نکرد    مصیبت
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این موضوع را فراتر از یک بحث اخلاقى، به  .ردآزاد کدارد  کند و از نظر به خداوند باز می        می
تواند کارى بـراى   دنیا اصالت قائل شود، نمى کسى که براى. عنوان یک بحث بینشى تلقى کنید     

 چه ابزار او سنگ باشد چه ،و اگر مقصد او دنیا شد      ابدیت است  انسان به وسعت  . خودش بکند 
ا اسب م ي  نقلیهي این که وسیله. دهد  انسان را تغییر نمی   تفاوت ابزارها   کند،    خود را گم می   فلز،  

بلکه حداکثر باعث نوعى رفاه در زندگى  نداردحقیقی ما   باشد یا هواپیما، هیچ نقشى در حیات        
حالی که آدمی دایره نیست که فقـط یـک مرکـز داشـته باشـد، آدمـی           در   ا خواهد شد  مدنیایى  

مانند بیضی است و داراي دو کانون است، یک کانونش زندگی در دنیا است و کانون دیگرش 
ا    داشـتن   رفـاه پـس  . زندگی با خدایی است که مالک مرگ و زنـدگی اسـت       اشـکالى نـدارد امـ

اى کـه   چسبیدن به دنیا بـه گونـه  . کند روم میاش مح  انسان را از کانون اصلی زندگی     پرستى   رفاه
کند، ما را گرفتار زنـدانی کـرده اسـت      را منحنی می  حیات ما   انحنایی که در دنیا ایجاد شود        هر

در حـالى کـه مثـل یـک        »عليـه  تعالی  االله  رضوان«که امام خمینى   هنگامى. آییم  که هرگز از آن بیرون نمی     
از ایـشان   گـشتند، آن خبرنگـار     ایـران بـر    بـه » لوشـاتو نوفـل   «و از   ند   شاخ شاه را شکست    ،قهرمان
کـه بـه    بـیش از آن  فهمیم آن مـرد بـزرگ   ، می »هیچی«: فرمایند  می» چه حالى دارید؟  «: پرسد مى
کـرد و لـذا دنیـا در نـزد او      و مرگ و زندگی نظر کند با مالک مرگ و حیات زنـدگی مـی        دنیا

ــا  یــروزىپبــود بــر روي آب، در آن حــال هماننــد پوســته گردویــى   هــاى دنیــا چنــدان فرقــى ب
  :گوید حافظ مى. هایش ندارد شکست

ــو    ــدار را بگـــ ــالم پنـــ ــوداگردان عـــ   ســـ
  

  سرمایه کم کنید که سود و زیان یکى اسـت     
 سرمایه کـم کنیـد کـه    :گوید ، میاست  دچار پندار شده  فتدنیا را اصل گر    اگر کسى چون    
  !سود و زیان در این دنیا چندان تفاوتى با هم ندارند

زیرا . میراند مىکند   میآن که خلق    : »و اَنَّ الْخالقَ هو الْممیت    «: فرمایند مىدر ادامه   رت  حض
رسـانی،   ي فـیض  در ادامههمان قاعده  و باکند  میموجودات را از سر فیضش خلق    وند ابتدا خدا
هـا   نـسان  اي به همهبا تذکر به این نکته امام . استاو فیض  صورت دیگر   میراند، پس میراندن   مى

خـود را   و انسانِ بصیر انسانی است کـه   حق استي ها در قبضه کنند که تمامى سنت گوشزد مى 
، چـه آن  حاضـر اسـت  اش  زنـدگی هـاى    در تمامى صحنهوندکه خدااحساس کند اى  در گستره 

متضاد بـودن مـرگ و   . ي میراندن او ي خلقت انسان باشد و چه آن صحنه، صحنه        صحنه، صحنه 
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شـب و  طـور کـه    همـان . به بدن ما است و نه نسبت به خدا و نه نسبت به روح ما         زندگی، نسبت   
شـود وقتـی آن     حاصل میدور خودش چرخش زمین به  به ظاهر ضد یکدیگرند و به علت        روز  

است محل زندگی ما باشد، براي مـا روز اسـت و   تابش خورشید قسمت از زمین که در معرض       
پـس  . روز معنى نـدارد  شب ودهد و براي خورشید  میخورشید فقط نور که    برعکس، در حالی  

اش  که خورشید در شب از درخشش کند، نه این است که شب و روز را ایجاد می    گردش زمین   
طور که متضادبودن شب و روز ریشه در حرکـت زمـین دارد و نـسبت بـه         همان. خودداري کند 

 وگرنه نسبت به خداوند محل زندگی ما است، متضادبودن مرگ و زندگی نیز نسبت به ما است   
  .ي فیض خداوند است تا ما را از عالم دنیا به عالم قیامت سوق دهد مرگ ما صورت ادامه

شـده نهفتـه    پشت این چیزهایی که به ظاهر نسبت به هم تضاد دارند یک حاکمیـت حـساب          
در محـل  شـود تـا    نفـی مـی   در یک محـل حضور ما کنیم   وقتى حرکت مى طور که   است، همین 

شـویم، پـس در    زنـده مـی  محلـى  میـریم و در   مـی محلـى   و به یک معنا در شویم حاضر  ي  دیگر
، از ایـن  کنـد  پیدا نمـى ظهور محل بعدى حرکت، تا یک محل و مکان در پشت سر قرار نگیرد          

 ولی یک روح در آن حاکم اسـت   نوعى تضاد وجود دارد    یحرکتهر  توان گفت در     ىجهت م 
  خوانیم کـه ذات عـالم مـاده، عـین        جوهرى مى  حرکتحث  بدر  . اي برتر   و آن حضور در مرتبه    

،  اسـت تحرک ـ  صحنه است کـه آن وجـود، عـین   عالم ماده در   است یعنى وجودى در  تحرک
 که در ذات خود چیزي جز دارد بلکه یک وجود است چیزى نیست که حرکت پس عالم ماده    

 بـه یـک وجـود   اده در عـالم م ـ تـضادها  ها و  حرکت تمام ي  ریشهحرکت نیست و از این جهت       
  . بودن، ثابت است که عین حرکت است و در عین حرکتشود  ثابت ختم مى

  وسعت نگاه
و اَنَّ «: فرماینـد   کـه حـضرت در وصـف آن مـی    دنیـا بنگریـد  زنـدگی در  حال با این دید به      

    عیدالْم وه ،ىْفناَنَّ الْم و ،میتالْم وقَ ه و آن کـه شـما را فـانى    میراند خالق است مى  آن که»الْخال 
 مـا را بـه   حـضرت ملاحظـه کنیـد چگونـه    . گردانـد  شما را باز مـى  همان کسی است که     کند   مى

درست تجزیـه و تحلیـل   شود زندگی را  می که باعث کنند، نگاه وسیعی وسعت نگاه دعوت می   
یى از  دنیـا  حیاتهاى کوچک قرار گیرد هرگز با موجاز نگاه انسانى که در چنین وسعتى   . کنیم
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نـه از آن  مناسـب نیـست،   مـردم  روحـی    وضـع    کنیـد    ملاحظه می  امروزهاگر  . شود نمى جا کنده 
گاه اصـلی    را تکیهکه دنیاى لرزاناست   از آن جهت  لرزان شده، بلکه    که دنیایشان   است  جهت  
ي دیگـري غیـر از     و هـر روز چهـره  مگـر امکـان دارد کـه دنیـا نلـرزد      . اند  قرار داده شان   زندگى

چیـزي   حرکـت هـم   ،است تحرک  عینذاتاً دنیا  که دیروز اظهار کرد را ظهور ندهد؟       اي  چهره
تـا ایـن   کرد تلاش  و  به دنیا دل بست     امروز شدیداً  انسانِولی وقتی   . نیست جز ویرانی و آبادانی    

شـود   رو می اساسی روبهدو مشکل که بر این دنیا تکیه دارد، براي خود حفظ کند، با           زندگى را 
از چیزي که در ذات خود لرزان است انتظار آرامش و ثبات دارد و دیگـر آن کـه       یکی آن که    

از ایـن جهـت   . کنـد   خـود را محـروم مـی   - و آن خداونـد اسـت   -از حقیقتی که عین ثبـات اسـت    
بیـشتر  « :هـا شـده و بـه قـول اریـک فـروم       ، قـرن اضـطراب   و بیـست و یکـم     قـرن بیـستم   اند    گفته
 این در حـالى اسـت   .» است گشتهتوسط بیماران روانى اشغال     هاى آمریکا،    بیمارستان هاى تخت

به سـر   هاي روانی بیمارستاناز بیرون ي خود آگاه نیستند،    بیماراز   روانى که    بسیارى از افراد   که
 وجـود  یتـوان گفـت هـیچ انـسان     مىبه راحتی   . کنند در حال زندگی هستند       و تصور می   برند مى

کـه   مگر ایـن کنند غافل باشد،   وصف می رت علی که از حضور خدا آنچنان که حض      ندارد  
  .برد مى رنجهاي جانکاه  و اضطراباز نوعى بیمارى روانى 

 اگـر » .بهترین روش بهداشت روانى، اصلاح روح توسط ایمان اسـت «: اى آمده بود  در مقاله 
 هن ـو را در خدمت بهداشت روانى قـرار داده اسـت   » ایمان«این اشکال را ندیده بگیریم که چرا        

  تمـامى ي  آیا ریشه .»هرکس ایمان ندارد، بهداشت روان ندارد     «: توان نتیجه گرفت    مى ،بالعکس
 هاى بشر امروز این نیست که بیش از حد، به دنیاى لرزان تکیـه کـرده اسـت؟ هـر روز        اضطراب
را در دنیـاى    زنـدگى ي همـه . رسد مىبه مقصد اصلی خود دود کمتر   دود، و هرچه بیشتر مى     مى

 ي در قبضهو فنا و برگشت همه و همه حیات و مرگ    متوجه نیست   است و    لاصه کرده لرزان خ 
در همـین  . گردانـد  اي برتـر برمـی   و دوباره در مرتبه کند متعالى که فانى مىاست وجود حکیمى  
ه سازد، همان کسی است ک آن که مبتلا و گرفتار می »و اَنَّ الْمبتَلى هو الْمعافى    «: رابطه فرمودند 

  الَحْمدللـّه «: خدمت یکى از اساتید بـودیم فرمودنـد  . بخشد دهد و از آن بلا رهایی می       عافیت می 
 دوران ي هــم بــه انــدازهبیمــاري طــورى اســت کــه افــراد در  ایــنحقیقتــاً » !بــودم مـدتى مــریض 

درسـت اسـت کـه بایـد     . کنند مىو احساس   فیاض را مشاهده     حکیمِ حضور خداي    شان سلامتى



 370 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

 ،کنـیم  تر بنـدگى مـى   در سلامتى، راحت ما مردم معمولی     همدیگر دعا کنیم چون    تىِبراى سلام 
 چون در بعضی موارد تقاضـاي سـلامتی کـه اولیـاء دیـن از خـدا             قاعده کلى نیست   اما این یک  

  :گفت. دارند منظورشان سلامتی روحانی است
ــی   ــم مــ ــلا هــ ــذاّت او  در بــ ــشمَ لــ ـ   چـ

  
  مــــات اویــــم، مــــات اویــــم، مــــات او 

همیدیم بلا و عافیت در دست خداوند حکیم و رئوف است، اگر دست یا پایمان هم         وقتی ف   
در قبضه اش را تماماً  که زندگىنگاه انسانی    مسلماً. نگریم  شکسته شد طور دیگري به حادثه می      

یـک  بینـد،   نمـى و اسباب و وسـایل آن  دنیا  ي که بیش از محدودهآن کسی  با نگاه  ،بیند حق مى 
بازد که ضربات روحـی آن حادثـه    پناه آنچنان خود را می دومی مانند انسانی بیاین  . طور نیست 

 مـن از «: فرماینـد  حضرت مـى از این که   . بسیار براي او بیشتر از ضربات جسمانی آن خواهد بود         
وراى ایـن سـخنان    زندگی بسیار ارزشـمندي در      شود که    معلوم مى » نصیحت تو کوتاهى نکردم   

 کلمـات یـک کلمـه و    ي ها، یک سـاعت، و همـه    ساعتي کاش همهکند  براي انسان ظهور می 
 و فهمیـدیم  مىجا  با تمام وجود یک حضرت را ي این جمله شد تا ما  احوال یک حال مى    ي  همه

  همان است کـه ،کشاند کند و به بلا مى آن که امتحان مى«نشاندیم که   بر جانمان این نکته را می     
 رسـد کـه بـصیرت مـا بـه جـایى       آیا روزى فرا مـى . »ردآو بخشد و به رستگارى درمى  عافیت مى 

اسـت  کـسی  در دسـت همـان   همه ها و فشارها     امتحان  و ها  مصیبت  و برسد که بفهمیم این بلاها    
ها در جان ما شکوفا  در آن روز تمام بهشتدهد؟  ها را مى ها و سعادت رستگارى  وها که عافیت
  . خواهد شد

  تيدالان ورود به عاف
یک به زنـدگی بنگـریم، ایـن زنـدگی چنـان سـاخته شـده کـه در همـه جـایش            بیائید از نزد  

هـاي گـرم کـسی احـساس      آیـا خـود را در دسـت     . خـورد   صورتی از بلا و عافیت به چـشم مـی         
ي خـود آشـنا کنـد و مـا بـه       بخشد تا ما را با وسعت بیکرانه  دهد و عافیت می     کنید که بلا می     می

داراي همه چیز شده است؟ امـروز انـدوهی بـزرگ در    انسانی تبدیل شویم که خدا را شناخته و   
رود، دیروز براي سلامتی کودکی نگـران   شود و فردا چون دودي به هوا می         جلوي شما سبز می   

ي خود را ببازید و   دیروز زخم زبانی موجب شد تا روحیه      . بودید که امروز جوانی برومند است     
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کسانی که صاحب . د که دیروز بودیدتر از آن هستی  چون به خود آمدید احساس کردید بزرگ      
فهمنـد هـر بلایـی دالان     یابنـد مـی   ها می ي توحیدي هستند و خداوند را در بلاها و عافیت          عقیده

دهد تا خود را در قرب الهی احـساس کنـیم    ورود به عافیتی است و در مجموع ما را پرو بال می   
هـاي   قعی است که خداونـد بـه انـسان   و یا او را همواره در کنار خود بیابیم و این آن بصیرت وا             

  . دهد الهی می
اصلاً خودش مـا را   -ایم  داند ما گرسنه ایم و کسى هست که مى در نظر بگیرید که گرسنه شده     

این کـه بـه طـور قطـع       و خیلى هم با محبت است، نان هم پیش اوست، فعلاً هم با      -گرسنه کرده   
اوضـاع، چـه    بـا ایـن  . ت بـه مـا نـان بدهـد       دهد و هموسـت کـه بناس ـ       دوستمان دارد، نانمان نمى   

یا با علـم بـه    دویم کنیم و به این طرف و آن طرف مى تابى مى کشیم و بى کنیم؟ آیا فریاد مى  مى
با خبر دارد،   ماهمان کسى است که از تمامى احوالاین که هم گرسنگى و هم سیرى به دست       

 چون ،دهیم مى باید انجام دهیم انجامآنچه را که  با آرامش کامل    کنیم و    صبر مى اطمینان کامل   
بمان را مهربان و قادر و غنى مى  علی حضرت دانیم؟ راز کنند تا   در این فراز به ما کمک می

حیـران و  شیم و نـه در مقابـل بلاهـا    غلط دیده بانه حوادث را  تا یماین زاویه به حوادث نگاه کن     
  : گوید مولوي در این رابطه می. انگیز  غمهاي بودن در طوفان این یعنی شادمان. یمشو سرگردان

ــت   ــی اسـ ــانی مردنـ ــر زمـ ــقان را هـ   عاشـ
  

ـردن عــشاق خــود یــک نــوع نیـــست        مـ
ــت      ــدگی اس ــن در زن ــرگ م ــودم، م   آزم

  
  چـون رهـم زیــن زنـدگی پاینـدگی اســت    

  اُقتلـــــــونی اُقتلـــــــونی یـــــــا ثقـــــــات   
  

نّ فــــی قتلــــی حیاتــــاً فــــی حیــــات     ا  
براي خود و یـا دوسـتانش    با بروز مشکلات ،بیند بونددست خدادر چیز را    وقتى انسان، همه    

اى  هر حادثه. کند تا اصل قضیه را دریابد جستجو مى رود بلکه از کوره درنمىشود و   حیران نمی 
هاى الهى است و انسان باید در پى کشف آن سنت  سنت دهد نشانگر اجراى سنتى از که رخ مى

 ابتـدا .  آمده بود که ظاهرا حل ناشدنى بـود    یک بار براى یکى از دوستانمان مشکلى پدید        .باشد
در آن از طـرف خداونـد   بسیار حیران بودم اما دو روز نگذشت که متوجـه شـدم هـزار محبـت              

  .است مشکل خوابیده
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  ها بركات سختی
ها انداختند با همان نگـاه،   حضرت بعد از آن که نگاه ما را به حضور خداوند در همه صحنه     

کنُْ لتسَتقَرَّ الاّ « : فرمایند  یکنند و م    نظري به دنیا می    نیْا لمَ تَ نَّ الد هـا اللـّه    و اَ لَ ع لى مـا ج نَ     ع ه مـ لیَـ ع 
           َلم ع و ما شاء مما لانَ عاد اَ ْى المف زاءْالج و ، لاء بت عماء و الاِْ مگر بـر  شود  بدان که دنیا مستقر نمى »النَّ

هـا و جزاهـا در     و پـاداش  و بلاهـا هـا  نعمـت رده، از ک ـخـدا در آن جـارى    هایی که     سنتاساس  
  .دانیم خواهد و ما نمی آخرت، یا به هر شکل دیگري که او می

 دنیـا را  کنند کـه بـدانیم خداونـد    ملاحظه کنید چگونه حضرت ما را متوجه این امر مهم می          
 ى در آن جـارى هـای  سـنت اش  براساس حکمت ولى ،از دستش هم درنرفته است  و  اخته است   س

.  در کنـار همـدیگر قـرار دارد    به طـور توأمـان  ها  و راحتىها سختىها،  کرده که مطابق آن سنت 
ها و  مدیریت خود را از طریق نعمت    مدیر دنیا، دهند که     تذکر می  حضرت مولی الموحدین  

هـا از زمـام اختیـار او خـارج      نـه راحتـى   انـد و   نه بلاها از دست خدا دررفته     . کند بلاها اعمال مى  
 یت مدیرى غیر از مدیراي دارها د و نه سختىندارها   مدیریتى جدا از سختى   ها  نه راحتى . اند شده
هـا    جـداى از سـختى  هـا  راحتى  و نههستند ها  گسسته از راحتىها  نه سختى هستند، زیرا    ها  راحتى

رسید کـه  بصیرتی توان به  یک زندگى است که هم سختى دارد و هم راحتى، لذا مى           . باشند  می
  :یمبگوئ

    ــد ــه ج ــرش ب ــر قه ــر لطــف و ب ــقم ب   عاش
  

 اى عجــب کــس عاشــق ایــن هــر دو ضــد  
! خـدایا آیـد؟   به چـه کـار   که متعالی شدن در آن نباشد،  تحرك   بىو   زندگى راحت    !خدایا  

 هنگـامى کـه مـریض در تخـتش    ! تحرکى و تنبلـى بـه درآیـیم    تا از بى و بلایی ده شور و حیرت 
زنـدگی  هـاى   هـا و رنـج   شـود، سـختى   ود بـدنش زخـم مـى   خوابیده، اگر مرتب پهلو به پهلو نـش    

 هـم تقاضـاى رفـع   از ایـن جهـت   . شود تا خونمان لخته نگردد هایى است که بر ما وارد مى  تکان
  :  به قول مولوي.گرفتار کندهاي پوچ  ما را به راحتىمبادا کنیم و هم نگرانیم که  مشکلات مى

ــاور کنــــد     ــه او بــ ــم کــ ــالم و ترســ   نــ
  

وـــ ـز ــرحم جـ ــر کنـــــد ور تـــ    را کمتـــ
موقعى که مشکلى براى مـن ایجـاد نمـوده و حـالم را گرفتـه اسـت،       درست است  : گوید  می  

اما در عین حال ترسانم مبادا حـرف مـرا   . که مشکلم را برطرف کند خواهم نالم و از خدا مى   مى
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اگر در راحتى محـض قـرار گـرفتم چـه کـنم؟        در آن حال     .کند  مشکلات مرا کم    و باور کرده 
د کـه از  ش ـهمانند بلبلى خـواهم  ها راحت شوم  که گرفتار رفاه شوم و از سخنتی       چنین کند اگر  
  : گوید می. اند جدایش کرده گلُ

   ار زیـــن خـــار در بـــستان شـــوم    واللـّــه
  

  همچـــو بلبـــل زیـــن ســـبب نـــالان شـــوم 
ا ای ـ ها به راحتی بکشاند،  به خدا سوگند اگر مرا از آن سختی         ن باز هم ناله سر خواهم داد امـ

مولـوي ابتـدا در   . ها را از مـن گرفتـه اسـت    خاطر آن که سختیها بلکه به   جهت سختی  به    نه بار
  :کند مناجات خود با خدا این طور شروع می

   تـر  اي جفـــــاي تـو ز دولت خــــــــوب    
  

  تـر  و انتقـــــــــــام تـــــو ز جـان محبـوب    
  نار تـــــو این است نورت چــــــون بــود         

  
  یــن تاخودکــه ســورت چــون بــود؟ مــاتم ا

  هـــا که دارد جـــور تـــــو      از حـــــلاوت  
  

  وز لطافـت کــس نیــــــابد غــــــــور تــــو  
 :گوید  میبعد  

  نالــــــم و ترســـــــــم کـه او بــاور کنــــد  
  

ــد   ـــر کنـ ـــور را کمتــــ ــرحم جـــــ   وز تـ
 ین گونـه عطـر خـوشِ   خداوند جهان آفرینش را بر اساس محبـت و رحمـت بنـا نهـاد و بـد                
و رحمتـی  «:  فرمـود شگونـه کـه خـود     آن. مهرورزي را در تمام ذره هاي عالم هستی، پراکنـد         

    ءکـُلَّ شـَی تعسنیـز    خـدا در ایـن میـان، قهـر   . ه اسـت چیـز را فراگرفت ـ   و رحمـت مـن همـه     3»و
 زدودن موانـع  و غـضب او نیـز بـه بهانـه    . البته ایـن قهـر در مهـر او ریـشه دارد       . انکارناپذیر است 

 کـه انـسان عرضـه    این حقیقت بدین زیبایی در دعـاي جوشـن کبیـر آمـده اسـت      . رحمت است 
. »اي آن که رحمت او بر غـضب او پیـشی گرفتـه اسـت        »یا منْ سبقتَ رحمتُه غضَبَه     «:دارد  می

» رحمـت «همـین  . کند، از سر رحمت است و از روي حکمـت و مـصلحت    می اگر قهر هم  پس
در همـین رابطـه   خداست که قهر او را نیـز خواسـتنی و شـیرین کـرده اسـت،       » غضبِ« در   نهفته

  :گوید  میمولوي
ــود    ــی بـ ــه ویرانـ ــم دارم کـ ــه غـ ــن چـ   مـ

  
  زیــــر ویــــران گــــنج ســــلطانی بــــود    

ــرق      ــد غ ــه باش ــد ک ــق خواه ــرق ح ــر غ   ت
  

ــر   ــر و زبـ ــان زیـ ــر جـ ــوج بحـ ــو مـ   همچـ
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  :گوید و یا می
  مـــــــا بهـــــــا و خونبهـــــــا را یـــــــافتیم

  
  تن بــــــشتافتیمجانــــــب جــــــان بــــــاخ

ــی    ــقان در مردگــــ ــات عاشــــ   اي حیــــ
  

  بردگـــــی دل نیــــابی جـــــز کـــــه در دل 
شـستن تـو از آمـال و آرزوهـا و         خواهـان دسـت    هـا   خداوند با دادن ایـن سـختی       دیگو یو م  

 نی ـ کـه خـدا، ا  ین ـیب ی م ـاگر . خواهد دادزیچ  شدنت، تو را همه   زیچ یبعد از ب  . باشد  میتعلقاتت  
اسـت و  تـو   است که عاشـق  نیخاطر اه  بردیگ ی از تو میها هست ن آي که تو دلبستهرا   ییزهایچ

 از مــا مــا را يهــا ی اســت کــه دلبــستگرتیــ غياز روآري . یدوســت دارد کــه متوجــه او باشــ
  : گفت. ستاند می

   عالم سبقنی بررتیرد در غب   آمد که حقوری عالم زان غجمله
  و بد کی نردیکالبد از جان پذ  چو جانست و جهان چون کالبداو
ــا حــق چــاره ن رتیــغ ــود و ب ــ حــق ب   ستی

  
  ستی ـ حـق صـد پـاره ن        کـز عـشقِ    یکو دل 

ــق دهـــر   ــ کـــه عاشـ    معـــشوق دانشیدیـ
  

   و هــم آننیــکــو بــه نــسبت هــست هــم ا 
ــر آب جوتــــشنگان   ــاننــــدی گــ    از جهــ

  
  عــــالم تــــشنگانه  هــــم بــــدیــــآب جو

   عاشــق اوســت تــو خــاموش بــاشهچونکــ  
  

   تـو گـوش بـاش      کـشد  یاو چو گوشت م ـ   
 تعلقات کوچـک و  يرا در ازا  علت آن  نی و به هم   مینیب یارزش و کم بها م     ی ب  خود را  جان  

 چـون  ،کنـد  ی عـوض م ـ  ی را با قـرص نـان      ي که گوهر  یهمچون طفل . میکن ی زندان م  ا،یخوار دن 
 تعلقات ی و زندانریرا اس  و آنمیدان یما هم ارزش جان خود را نم    . داند یارزش آن گوهر را نم    

  : گفت.میا  کردهایدن
  یســـوخت یکــه جـــان را بهـــر تــن مـ ــ  يا

  
  ی جــــان را و تــــن افروختـــ ـ یســــوخت

   ورایدســــــتی گرانجـــــان خـــــوار د  يا  
  

ــس ارزان خر  ــک بـــ ــتیزانـــ    ورایدســـ
   او ارزان خــــــرد ارزان دهــــــدهرکــــــه  

  
   نـــان دهـــدی بـــه قرصـــی طفلـــيگـــوهر

  :گوید مولوي در راستاي آزادي از تعلقات می  
  نی کـــه غرقـــست انـــدر ام ی عـــشقغـــرق

  
ــشق ــا عــــ ــيهــــ ــر و آنی اولــــ   نیخــــ

  انیـــ ـ گفــــتم نکــــردم زان ب  مجملــــش  
  

   هـــم افهـــام ســـوزد هـــم زبـــان    ورنـــه
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   بـــودایـــ لـــب درمی چـــو لـــب گـــومـــن
  

ــن ــو مــ ــو لا گــ ــود می چــ ــراد الا بــ    مــ
ــمـــــن      نشـــــستم رو تـــــرشینیری ز شـــ

  
ــن ــسمـــ ــش يِاری ز بـــ ــارم خمـــ    گفتـــ

  . استشتریاش ب ی دارد، خاموشاری که گفتار بسیآدمزیرا حقیقتاً   
 مدح ها بیآس. می زندان رها کننی خود را از ادیبا. جان ماست ، زندان گرانی د يها یمداح

مـصرف   یسود و ب ـ یها ب کننده  مدحي برای وقت:ثانیاًکند و  ی را دچار تکبر م  ی آدم : اولاً یبه آدم 
  :کند به همین جهت توصیه می.  شدیآور خواه  ملالشانیکنند و برا ی مي از تو دور،يشد

ــا ــوانتـ ــاش   ی تـ ــلطان مبـ ــو سـ ــده شـ    بنـ
  

   شو چوگـان مبـاش     يخم کش چون گو   ز
ــدر   ــاران کـ ــنگ ی بهـ ــبز سـ ــود سرسـ    شـ

  
ــا   ــا گــل نم ــگییخــاك شــو ت ــگ  رن   رن

  خـــراش  دلي تـــو ســـنگ بـــودهـــا ســـال  
  

ــون ــ را آزمـ ــانکیـ ــاش ی زمـ ــاك بـ    خـ
 دارم از کار مرد مسلمان که خدا شگفت: ند نقل شده است که فرمود      حضرت صادق  از  

ریـز   اگر او بـا قیچـى ریز  ،که خیر او در آن باشد    آن کند مگر  یچ امرى را از براى او مقدر نمى       ه
نیـز  و  4.سـت  در آن اباز خیر اوعالم شود لک مشرق و مغرب ا خیر او در آن است و اگر م    شود

 وحى فرستاد که اى موسى من هیچ خلقـى   تعالى به موسى بن عمران   حق: ندفرمودحضرت  
سازم بـه جهـت    من او را به بلا مبتلا مىود، که ى خ  بینم از بنده   تر به سوى خودم نمى     محبوبرا  
چـه   خـواهم و مـن بـه آن    تى از او بگیرم بـاز خیـر او را مـى   که خیر او در آن است و اگر نعم        آن

هـاى   باید براى بلاى من صبر و بـر نعمـت   پس ،صلاح و مصلحت اوست داناتر از خود او هستم  
  5. ى صدیقین بنویسم مرهن راضى باشد تا من او را در زمن شکرگزارى کند و به قضاى م

خداوند نعمـت مـا   : فرمایند  معلوم شد که چرا می    الموحدین  آیا راز سخن حضرت مولی    
  را همراه با بلا قرار داده؟ 

کنـیم کـه    خلـق مـی  ها   ما انسان را در سختی»سانَ فى کبَد لإنْلقَدَ خَلقَنَْا ا  «: فرماید مىخداوند  
یک معنا نظر به ظهور ابعاد پنهانی و استعدادهاي نهفته در  این غیر از خلقت اولیه است، بلکه به         

در انتقاد بـه منکـران نبـوت     وندخدا. کند  ها ظهور می    انسان دارد، استعدادهایی که از دل سختی      
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ه   « :فرمـود  دنا سر نگذاشته  را پشت زندگی  هاى تنگ    گردنهکه   شـما بـه پـشت       »فَلااقـْتحَم العْقبَـ
  . ها اقدام نکردید ها و گردنه سرگذاشتن عقبه

  ايهای دن بائیيز
شربت گوارایى است را قرار داد که در جاي خود مرگ ها،  در راستاي شکوفایی در سختی  

 لـذا خداونـد در   .گـذارد  تر پا می  به زندگی بسیار وسیعنوشیدآن را  انسان  براي انسان زیرا وقتی     
سٍ ذائقۀَُ الْموت«: قرآن فرمود   : ي مولوي به گفته. چشد ا می هرکسی مرگ ر»کُلُّ نفَْ

ــدم  ــوانى و آدم شـــــ ــردم از حیـــــ ــــ   مـ
  

  ؟پس چه ترسـم، کـى ز مـردن کـم شـدم            
ذائقـَۀُ  « : فرمود.ماییم که مرگ را خواهیم چشید  . بلعد مرگ، ما را نمى   ملاحظه بفرمایید که      

 چـشیم و در   که حتی مرگ را مـی      نگاه کنید  با این زاویه به هستى    . یعنی چشیدن مرگ   »الْموت
اسـت کـه نظـام عـالم را براسـاس      عـالم   ي مدیرى در صـحنه پس . کنیم موقعیتی دیگر ظهور می   

امتحـان بـا   آن و . رسـاند  کـردن بـه نهایـت مـى     بشریت را بـا امتحـان      امتحان مستقر کرده است و    
در روایـات آمـده اسـت کـه یکـى از      . پذیرد بلاها صورت مى ها و ها و نعمت  ها و آسانى   سختى

هرچـه خـدا   «: یعنى انـسان بـه مقـامى برسـد کـه بگویـد             .است»  ماشاءاللّه« ذکر،  بهترین ذکرها 
 حیـات،  ي در عرصـه   هـایم   بـا تمـام فعالیـت       من :دارید  شما با گفتن این ذکر اظهار می      . »بخواهد

شـب، دو رکعـت    باز در روایات آمده است که اگر هنگـام نیمـه  . تسلیم سنت جارى حق هستم 
ه « هفته از عمق جان، با شعور کامـل، هفـت مرتب ـ  نماز بخوانید، بعد به سجده ر    بگوییـد  »  ماشـاءاللّ

  : گفت.ریزد هنوز بلند نشده، تمام اخلاق خبیث شما فرو مى
ــا   ــا در بـــر مـ ــه اخـــلاص بیـ ــک روز بـ   یـ

  
ــر نیامــد آن گــه گلــه کــن     گــر کــام تــو ب

   صد دله، دل یـک دلـه کـن   ي  اى یک دله    
  

ــاش و خــود را یلــه کــن    صــراّف وجــود ب
 خوانید که در آن هم پـس از گفـتن چنـد        نماز صبح، دعاى قیمتى و عزیزى مى       در تعقیبات   

ه » بصیرٌ بالعباد     انَّ اللّه   افُوَض اَمرى الَى اللّه   «عبارت مثل    : دارید  و عرضه میرسید  مى  به ماشاءاللّ
ه النّاس  ماشاءاللّه. لا ماشاء النّاس،  ماشاءاللّه« خـواهم   من مـی نچه خدا بخواهد آهر  »... و انْ کَرِ

چـه خـوش   .  اگر چه مـردم نـاخوش داشـته باشـند    ،آنچه خدا بخواهد ،نه آنچه مردم بخواهند   و  



377 ......................................................................................................................................حیات مستحکم

گونـه کـه او     پـر رحمـت خـالق حکـیم، آن    ي مقامى برسـد کـه در گهـواره     انسان بهوقتیاست  
ایى کـه   ه ـ وگرنـه آن  ! فقـط از ایـن زاویـه، زیبـا و واقعـى اسـت              دنیا. دوست دارد، زندگى کند   

چنـان    بـه ،دست خداستدر   ماتمام حیاتزندگی در دنیا یعنی چه و غافل شدند که     نفهمیدند  
   .کنید  که شما ملاحظه میى دچارندهای  و فلاکتها  و حرصها  و بدبختىها اضطراب

 آن »و اَنَّ الْمبتَلى هو الْمعافى   «: فرمایند   که می  کنیم دوباره عبارت قبلى حضرت را مرور مى      
یـن  بـا توجـه بـه ا   حال . بخشد فرستد همان کسى است که عافیت مى و بلا مى  کند که امتحان مى  

کنید؟ آیا یادتان مانده است که  شما رسیده است چه مى    اگر ناگهان متوجه شدید ضررى به     امر  
دنیا را مثـل  پیدا کردید، دهد؟ اگر چنین دیدى  عافیت مى این بلا از جانب همان کسى است که 

در نباشـد   اما اگر دیدتان اینکنید،  میها را پیدا    در دل بلاها عافیت   اید    دیده  الموحدین امام
  . کنید احساس شکست مىشدن با هر بلایی  رو روبه

توانـد مـاوراء    یکی از مشکلات یهود که در قرآن به آن اشـاره شـده همـین اسـت کـه نمـی          
انـد   را در دنیا خلاصه کردهشان  زندگىوماً  مرگ، به حیاتی بالاتر نظر کند و در همین راستا عم          

در توصـیف  معروف شده  که این. آورد ها را از پا درمى ترین ضرر آن   کوچک به همین جهت  و  
 انفعـال  ي دهنـده  نـشان » نـد ا هجهودها خون دیـد «: گویند مثل آن است که هاي افراد می    قراري  بی

میان اسرائیل به نبرد . شود ها وارد می    آن که به دنیاي     مصیبتى است  ها در برابر هرگونه    شدید آن 
هـاى   مـسلمان لبنـان بـیش از کـشته      تعـداد شـهداى ملـّت     بـا ایـن کـه       . و شیعیان لبنان دقت کنید    

 ایـن  ،دی ـلرز  اسـرائیل مـى  ي همـه  ، انگـار صهیونیـست شـدن یـک     اما بـا کـشته   بودها  صهیونیست
. شـود  هـا وارد    که بـه دنیـاي آن    ستها در برابر هرگونه مصیبتى ا       انفعال شدید آن   ي  دهنده نشان

ا   » .میرنـد  هـا هـم مـى      میـریم آن   ما مى «: بفرمائیداست   ممکن در افـق جـان خـود       مـا   بحمـداالله   امـ
دادن   بـه معنـاي از دسـت   در دید مـا مـرگ   پندارند،     می  که یهود  میریم نمىایم به آن معنا       متوجه

 اى است کـه  شود همان روحیه  مىکه آنچه باعث از پا درآمدن یهودیان در حالىچیز نیست    همه
دهـد   دهد، همان است که عافیت مى   فهمد همان که بلا و مرگ مى       نمىچون  . دنند بمیر نتوا نمى

 ضـرر و سـختى از جانـب    ند متوجه نیستد و اساساًن دنیایى را تحمل کن   هايد ضرر نتوان نمى و لذا 
را از پـاى  هـا    آن ضـرر تـصور   آیـد و لـذا       اسـت کـه عافیـت از جانـب او مـى            آمده یکسهمان  
کمُ أوَلیاء للَّه من «: فرماید  مى و قرآن بر همین اساس       آورد درمى یا أَیها الَّذینَ هادوا إِن زعمتمُ أَنَّ
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  تواالْمنَّوونِ النَّاسِ فتََمینَ    دقادص ُکنید فقط شما اولیاء الهى   اى یهودیانى که گمان مى 6» إِن کنُتم
یعنى انسان بـراى  . گوئید و در این گمان صادق هستید، تمناّى مرگ کنید اگر راست مىهستید،  

ى شـما دینـداران    همه: مى فرماید . گریز  پذیر است یا مرگ     ارزیابى صحیح خود باید ببیند مرگ     
 بـه دنیادوسـتى و    خواهید خدادوست باشید و متوجه هستید ارزش هـر انـسانى    ادعا دارید که مى   

کنـد و دنیـاى    یست و هیچ عاقلى چیز باقى و کامل را کـه خـدا باشـد رهـا نمـى          دوستى ن   شهوت
اسـت و نـه   » پـذیرى  مـرگ «نـاقص و گـذرا را بگیـرد، ولـى شـاهد صـدقِ ادعـاى خدادوسـتى،         

ى فوق خطاب به یهودیان که مدعى هستند خداونـد عنایـت خاصـى بـه            در آیه . »گریزى  مرگ«
دادن پذیرش  صحت این ادعا در نشان: رند مى فرمایدپندا ها دارد و خود را امت برگزیده مى        آن

و به مـا هـم تـذکر مـى دهـد کـه اگـر        . شود مرگ در کلّ فرهنگ حیات دنیایى شما روشن مى      
تش را در فـرار از مـرگ قـرار داده بدانیـد ایـن         ملاحظه کردیـد تمـدنى و فرهنگـى همـه          ى همـ

به عبارت دیگر هـدف  . ه استفرهنگ و تمدن روي به سوى خدا ندارد و دل در گرو خدا نبست 
و از آن جایى که خداوند به عنوان کمـال  . حیات خود را که قرب به خداست، گم کرده است        

مطلق، هدف جان هر انـسانى بایـد باشـد و مـرگ، گـذرگاه برگـشت بـه خـدا اسـت، هـرکس                
اش به سوى هدفى پوچ در حرکت است و این فرد و یا این تمدن         گریز است کلّ زندگى     مرگ

  .رسد اى که باید برسد، نمی گریزى که دارد، هرگز به آن محتوا و نتیجه ى مرگ  روحیهبا

  !های وهمی اصالت به انتخاب
وجـود   بهفرمائید که با غفلت از تحلیل درست مرگ فقط مشکل فکرى و نظرى   ملاحظه مى 

کنـد و   مـى ى ابعادش تغییر   پیش خواهد آمد و نوع زندگى در همه         ، بلکه مشکل عملى   آید  نمی
ــاره بــه جــاى عقــل و قلــب، میــدا شــود و  هــا مــى ن دارِ زنــدگى و انتخــاب هــاى انــساننفــس ام

همـى    نـشیند و انتخـاب   هاى اصـیل انـسانى مـى    هاى پست و حقیر به جاى گرایش  گرایش هـاى و
  .کند براى انسان به صورتى اصیل جلوه مى
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 داده است، رقابت میان فطرت وقتى انسان هنوز زندگى دنیایى و مرگ را در مقابل هم قرار         
اره در زندگى به میان مى       اره         و نفس ام   آیـد و در ایـن حـال همـواره انـسان در چنگـال نفـس امـ

دیت اسـت داشـته    انسانى که مطابق وسعت ابهاى بزرگ تواند انتخاب  تار خواهد شد و نمى    گرف
رانـد تـا بـه     بـه عقـب مـى   دهـد و او را   ى مرگ، دهانِ باز خود را نـشانش مـى     زیرا دروازه . باشد

ا از کـردن ر  در ایـن حـال هنـر خـوب زنـدگى       . ندیشدى زمین و زمان نی     حقیقتى ماوراء محدوده  
مردن را از دست داده است، زیرا جایگـاه مـرگ در نگـاه او     دست خواهد داد، چون هنر خوب   

  .ى وجود غفلت کرده است حلیل نشده و از زندگى در بیکرانهدرست ت
، ى خـود زنـدگى کنـد    و زمین و با توجـه بـه روح بیکرانـه     ت ماوراء زمان    وقتى انسان توانس  

رسد که مرگ و زندگى برایش مساوى خواهد بـود، در آن حالـت اسـت          اى مى    به مرحله  عملاً
اره قدرت تسخیر انسان را ن        یابـد کـه    اى دسـت مـى   دارد و انسان به حیات قانع کننده    که نفس ام

و به خوبى متوجه خواهد شد که مرگ و زندگى از پایه و     مرگ نیست    دیگر دلش گرفتار رنجِ   
 که در ذات خود یک حقیقت ماندنى است و در حال گذشتن ین انسان استبن یکى هستند و ا  
اى   کامل و در فضاى حکیمانهچنین انسانى در دنیا با نشاط.  استاین ماندندر از منازل متفاوت    

همواره آمـاده اسـت بـدون هـیچ بیمـى از      او ، دکن  که خداي حکیم مدیریت میکند زندگى مى 
چنـین کـسى بـر مـرگ و زنـدگى فرمـان       . مرگ، با آرامش درونى، زندگى دنیایى را رها کنـد       

ى بـزرگ انبیـاء    معجـزه . میـرد  کنـد و هـم خـوب مـى     راند و در نتیجه هم خوب زندگى مـى         مى
الاتر از زنـدگى زمینـى   هایى بود که بتوانند زندگى خود را هم اکنـون در افقـى ب ـ      پرورش انسان 

دگى هـا را زن ـ  گـى  دیگر روزمرّ، که زندگى با حقایق است،صعود دهند و با زندگى در آن افق      
هـایى   اند و هـم اکنـون در بهـشت       وج گرفته هایى تا ابدیت خود ا     به حساب نیاورند، چنین انسان    

أَرضِ   «  کنند که   زندگى مى  ضهُا کعَرضِْ السماء والْ  زمـین و  ى  کـه همـه  ایی وسـیع  ه  بهشت 7؛»عرْ
 را از بستن از مـرگ، مـرگ   این جاست که باید تأکید کرد، چشم  .گیرد  آسمان در آن جاى مى    

  .شود کردن مى واهد شد، همچنان که سبب بد زندگىمردن خبرد، بلکه سبب بد بین نمى
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  نردبان صعود 
همـان کـه بـه     »ى هو الْمعافىو اَنَّ الْمبتَل«: فرماینـد   که میالموحدین ي کوتاه مولی   جمله

گیري در زندگی  بخشد، ما را به بهترین موضع کشاند همانی است که عافیت می   سختی و بلا می   
ه کنیـد    ت بـه احـوالا    ، کنیـد  نظربه اطراف خودتان    . فرماید  دعوت می  آیـا واقعـاً    . خودتـان توجـ

؟ آیـا تجربـه   دبخـش  مـى ست که عافیت ادهد همان کسى  کسى که بلا مىطور نیست که آن    این
معلوم نیست بلا همان عافیت است ؟ به طوري که  چه بسا در متن بلا، عافیت است      اید که   نکرده

إِنَّ مع العْسرِ یسراً «: فرماید  چون قرآن می  .یا جداى از آن است     سراً * فَ همـراه  8»انَّ مع العْسرِ یـ
  . باشد ی میهر سختی آسانی هست، نفرمود بعد از هر سختی آسان

 وندکه خداشود  شرایطی گشوده می حیات هر فرد، براساس ي به طور کلى باید گفت زاویه   
شود که زندگی براي انسان  فرار از شرایط امتحان موجب میامتحان، به او بخشیده است و   براى

 ،غـصه بخـورد   اندامشبه جهت شکل و یا اش  زن یا مرد بودنکسى که به خاطر . مسدود گردد 
روشدن با آن چیز گوهر انسانی خود را بنمایانـد و   باید با روبه چیزى را خورده است که ي  صهغ

ماوراء ایـن کمبودهـاي ظـاهري، بـه شـکوفایی شخـصیت معنـوي خـود بیندیـشد و در دل ایـن               
خداونـد در اختیـارش   هرکس با آنچه کـه  زیرا . هاي ظاهري به عافیتی بزرگ دست یابد     سختی

را خداونـد در  آنچـه  نردبان صعود خـود را بـر پـا دارد و متوجـه باشـد           واند  ت مىقرار داده است    
  .  نردبان صعود او نیست-اش را دارد   و او آرزوي داشتن-اختیار او قرار نداده 

کُنْ لتسَتقَرَّ الاّ على ما جعلهَا اللّه   « :به فرزندشان فرمودنـد    عمـاء و   علیَه منْ النَّ  و اَنَّ الدنیْا لمَ تَ
 و ،لاءالاِْبت       شَى کَلیکَلَ ع شْ  ء منْ ذلک فَاحملْه علـى  الجْزاء فى الْمعاد اوَ ماشاء مما لانعَلمَ، فَانْ اَ

 بِه کَهالتدنیا مستقر و پایدار نیست مگـر بـر آن چـه خداونـد بـر آن مقـرر               بدان که   ! فرزندم »ج
خواهد  ها و جزاها در آخرت یا به هر شکل دیگري که او می و پاداشها و بلاها  کرده، از نعمت

ات  پس اگر در ادراك بعضی از امور دچار مشکل شدي، آن را به حساب نادانی. دانیم و ما نمی
  .بگذار
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. خداست دست  همه به-دانی هایی را که نمی دانی و چه آن یی را که میها  چه آن-مام چیزها آري، ت
ایـن   نـه  ،بگذار خودتنادانی  آن را به حساب    ،دانى امور چیزى نمى  از   بعضى   تو از علت وقوع   

دهـد کـه    اى روى مـى  واقعهبعضاً . از دست خدا دررفته است    ها    کنی وقوع این حادثه    که تصور 
محبت شدیدى  »عليه تعالی االله رضوان« خمینیما به امام ش ي   مثلاً همه  .براى انسان سخت است    پذیرفتن آن 

ناگهـان  . درا تـصور کنی ـ او  مـرگ  دکردی ـ شدید بود که جرأت نمى ن محبت آن قدر ای د،داشتی
 باز هم زنده »عليه تعالی  االله  رضوان«آیا بهتر نبود حضرت امام خمینی     : گفت اینجا نباید . امام رحلت کردند  

عـدم اطـلاع   : فرمایند مى امیرالمؤمنینرت ماندند پس چرا خداوند این کار را کرد؟ حض         می
ها بـه هـر درى    بعضى. بگذارجهل خودت حساب ا به  ر »عليه تعالی  االله  رضوان«رحلت امام خمینی  از علت   
تنهـا   ما در این دنیـا  «: آیا باید بگویند  . شوند رو مى  روند، با مشکل روبه    هر راهى مى  به  زنند و    مى

ن در وجـود ای ـ یـک جریانـاتى   «: یـا بایـد بگوینـد   ! ؟»ایم و کسى پشت و پناهمان نیست   رها شده 
دسـت   مـا در  چیـزِ  ایم یا همـه  ا به خود وانهاده شده م؟ آیا واقعاً  »دانیم نمى هست که ما  مشکلات  

فرمایند هرگاه حکمـت چیـزى را درنیـافتى     مى حضرتباشد؟    ئی است که پروردگار ما می     خدا
هـزار  «. تا به راحتی قضاوت نکنی و از فهم حقیقـت بـاز بمـانی    آن را به جهل خودت نسبت ده        

  . »جاست تر ز مو این باریکي  نکته
در مقابـل ایـن پدیـده    حال باید . اند تشکیل خانواده دهند  به دلایلى نتوانسته  ناجواناز  بعضى  

ی صورت ضد این افراد اقدامنظام هستی،  ي پشت پردهدر توان گفت    آیا مى  کنند؟چگونه فکر   
هش ـ عمـل کنـد؟ إن   اه آن ضدها اراده کرده باشد بر       آنآیا امکان دارد که خالق      گرفته؟    در  اءاللّ

باشید گاهى اوقات ما  جا متوجه اما این.  آینده پیرامون این موضوع سخن خواهیم گفت    ي  جلسه
طور زندگی را در نظام عـالم   آن وندکنیم که خدا ها براى خود یک نوع زندگى تنظیم مى       انسان

 را دسـت  آناگر «: ویدگ مثلاً کسى که یک دستش معیوب است مى  . نکرده است براي ما اراده    
 »بردارى شـرکت کـنم   توانستم وزنه بلند کنم و در مسابقات وزنه     شد، مى  داشتم خیلى خوب مى   

کردن در آن براى او تنظیم کرده که وزنـه بلنـد  را  زندگى  از  نپذیرفته است که خدا نوعى      چون  
 ونـد خدابـه   کنـیم و  زندگى براى خودمان تنظـیم مـى  نوع  مشکل ما اینجاست که یک      و  . نیست
معادلـه را    باید این! ماي ما خداییم و خدا بندهنعوذ باالله پس » !ن ما را اجرا ک ي  برنامه«: گوییم مى

قـادر و   دانیم بلا و عافیت، و نعمـت و سـختى بـه دسـت     خدایا چون مى«: معکوس کرد و گفت  
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جـه  متو کـه  داگـر بـه مقـامى رسـیدی    » !خواهیم  مى مابخواهىتو  هر آنچه ،حکیمى چون توست  
 کـز آفتـاب فلـک     واللـّه  «کـردن،  ، نخواسـتن اسـت و بنـدگى   »تن از خـدا خواس ـ«بالاتر از شدید  
  »!یدتر شو خوب

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  همشانزد جلسه
  بالاترين بصيرت

  الرحيم  الرحمن االله بسم
کُنْ لتسَتقَرَّ الاّ على ما جعلهَا ال             علیَه منَ النَّعماء و الاِْبتلاء و  لّهو اَنَّ الدنیْا لمَ تَ

     شـَى ک شـْکَلَ علیَـ ک    الجْزاء فى الْمعاد اوَ ماشاء مما لاْنعَلمَ، فَانْ اَ نْ ذلـ ء مـ
ت و             فَاحملْه على  جهالتَک بِه فَانَّک اوَلُ ماخُلقـْت خُلقـْت جـاهلاً ثـُم علمـ

ه بعد        رَ ماتجَهلُ منَ الاَْمرِ   مااَکثَْ و یتحَیرُ فیه رأْیک و یضلُّ فیه بصرُك ثمُ تبُصرُ
کذل .  بِالَّذى خَلقََک مَتصفَاع         ه دك و الیَـ کُنْ لـَه تعَبـ لـْیو اكو زقَک و سـ ر و

شفَقَتَُک نْهم و تُکْغبر .  
أَ عنْه الرَّسولُ صلَّى اللّه  ء عنِ اللّه اَنَّ احَدا لمَ ینبِْى بنَىو اعلمَ یا    ْکَما اَنب     ه  علیَـ

     دا ورائ بِه ضفَار هآل لـُغَ   وَلَنْ تب نَّکا ۀً ونصَیح آلُک َنّى لمدا فَالَى النَّجاةِ قائا
 کْنفَسى النَّظَرِ لنِ-فا و  َتهاج تد-لغََ نَظَرى لَکبم .  

هـا و پـاداش روز جـزا، و     هـا و محرومیـت     این جهـان پـاى نگرفـت جـز بـه نعمـت            
پـس اگـر از رویـدادهاى ایـن جهـان،      . آگـاه نیـستیم   هاى خدا کـه مـا از آن    مشیت

بگـذارد زیـرا تـو    نادانى خویش به حساب  اى بر تو دشوار نماید آن را         دانستن نکته 
. شـدى  دانستى آگـاه  بسیارى از آنچه نمىبه اي و سپس  ه شده در ابتدا جاهل آفرید   
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ا سـرانجام بـه آن        که نمى ییبسا چیزها  دانستى و در حکم آن سـرگردان بـودى، امـ
بندگى کسى زن که تو را آفریده و روزیت بخـشیده و       پس چنگ در  . آگاه شدى 

آر و تنهـا  و روى به سـوى او   باش  او مىي  تنها بنده . اندامت را موزون ساخته است    
  . از او بیم دار

بـه  . نـداده اسـت    از خـدا آگـاهى   اللـّه  بدان که هیچ کس چـون رسـول       ! فرزندم
مــن در .  و بــه رسـتگاري خــویش توســط او مطمـئن بــاش  داررهبـرى او دلخــوش  

هـر چنـد هـم    اى که من به تو توجه دارم،  اندازه نصیحت تو کوتاهى نکردم و تو به  
  . توجه داشته باشىتوانى به خودت نمى ،که بکوشی

الکینامامبا نظر به    سلوك و سیر و ؛همین قدر عرض کنم،  در این روزها قهرمان کربلا، الس 
. دهد اى را که باید و شاید نمى نتیجه که آن حضرت نمایان کردند ىئفنانظر به دارى منهاى    دین

ت لطف خداست به عبد   شـهادت نیـز   دانـد راه و رسـم بنـدگی را ب  انـسان   تـا  همان طور که نبو ،
تا انسان مؤمن عشق یقیناً و شکل ظهور دهند  ترین   عالى بهبندگی را    تا   ینلطف خداست به مؤمن   

انـسان را   دنیاپرسـتى    ي  دغدغـه . اسـت  به شهادت نداشته باشـد در وادى بنـدگى قـدم نگذاشـته            
ت و خود خواهی می     ر ه خدا  در رابه شهادتخودخواهی با نظر و رهایى از کند  گرفتار انانیمیس

صـعود خداپرسـتى    هـاى دنیاپرسـتى بـه     چطور از دغدغـه ندا  به ما یاد داده    امام حسین . است
اسـت و محـال اسـت کـسى      سیر حسینىکه گویند لقاء برسیم و این سیر را سیر به سوى بهشت       

هحضرت  به  واقع    به ي  بـه قلـه  دنیاپرسـتى  خودپرسـتی و   هايِ  نظر کند و از گرفتارى     اباعبداللّ
  .خداپرستی صعود نکند

  يیدر جستجوی رها
مالـک    در نامه به فرزندشان فرمودند در وصیت من تأمل کن و بـدان کـه      حضرت على 

میراند و آن  کند همان کسی است که می که خلق می کسیآن  موت همان مالک حیات است و       
 حـضور  بـا ایـن جمـلات مـا را متوجـه     . گردانـد  کند همان کسی اسـت کـه بـاز مـی        می یناکه ف 
و . منور به نور توحیـد شـویم  از این جهت نیز کردند تا  مان    در زندگی حضرت حق   ي    جانبه  همه

است و عنان گـسیخته  مستقر در دامن علم و قدرت حق    ي تحولاتش     با همه جهان  متوجه شویم   
، هـا  ي آنجدایى از حیات نیست و حیات بریده از مرگ نیست، هر دو      مرگروشن شد   . نیست
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بـه کمـک جمـلات    . مـا را بپرورانـد  در بین مرگ و زنـدگی  اند تا      العالمین رب ي صورت اراده 
  .ترى پیدا کند عمیق برایتان معناىاین عالم  چیزِ  نگاه و نظرتان وسعت دهید تا همهبهحضرت 

 بـه سـر   مـرگ  نه در گودال مرگ، از حیات غافل باشید و نه در کوهستان حیـات، غافـل از     
ه ها دو روى   این زیرا   ،برید ه  یک سکّ :  فرمودنـد . خـالق هـستى اسـت   ي اى کـه در قبـضه   اند، سکّ

پس جایی . کند بخشد و رها می  عافیت مى هم او   کند   دهد و امتحان مى    بلا مى   همان که  !فرزندم
عافیـت   و نه درست ا  در بلا فراموش شدهبراي فرار از خدا به قطب دیگري نیست زیرا نه انسان     

و بایـد در دل امتحانـات الهـی عافیـت     ست و اامتحان حال  در   اًائمدانسان  . از دست خدا دررفته   
  .کس باید به دست آوردو کند، این است آن بصیرتی که هرخود را جستجرهاییِ 

ا اللـّه     «: حضرت در ادامه فرمودنـد     کُنْ لتسَتقَرَّ الاّ على مـا جعلهَـ نَ     و اَنَّ الدنیْا لمَ تَ ه مـ  علیَـ
و ماءالنَّعو لاءتالاِْب  َلمَا لاْنعمم ماشاء َاو عادى الْمف زاءْالج«   

ت   دنیا مستقرّ نشده مگر براى     ت نعمـت دادن و   . هـایى کـه خـدا قـرار داده اسـت         آن سـنّ سـنّ
  . دانیم خواهد و ما نمی  یا به هر شکل دیگري که او میامتحان کردن و جزاى در قیامت

هـاي ممتـد بـراي     توانست گوهر خود را بنمایاند و بـا اراده  میسى کچه  اگر دنیا نبود    راستی  
هیچ کس از نظر شخصیت به تا امتحان نباشد ؟  که به دنبال آن بود  خود شخصیتی را شکل دهد    

توانند جـان خـود    ها می استاي امتحان و ابتلاست که انسان در ر .یابد  اي خاص دست نمی     سرمایه
اگـر بـدون   . اید و مظهر اسـماء حـسناي پروردگارشـان گردنـد          تجلیات انوار الهی نم    ي  را آماده 

 کـس  هیچ چون ،کس بیست ندارد هیچ  بیست بدهند، در واقع   ي   مردم دنیا نمره   ي  امتحان به همه  
. اسـت  او نـشده و شخصیت سرمایه جزء به دست نیاورده است و این بیست     خودش   را   نمرهآن  

توان آن را به عنوان  ست و نمیا  دست نیاوردهبه  کسی  یا مرد بودن را     بودن و   زن  طور که     همان
 ، کسی نیـست دنیا از آنِ: توان گفت    شخصیت خود به حساب آورد، از این جهت می         ي  سرمایه

ها قرار داده تا هر کس در این دنیا بتواند امتحـان بدهـد، تنهـا آن        در اختیار انسان  آن را   خداوند  
 بـلال آن  ي سـرمایه . آیـد  ما به حساب می ي مایهآید سر  به دست مىها امتحان ي چه در زیر سایه   

ت امتحـان نبـود       اگر.  از خود نشان داد    مقاومتی است که در کنار رسول خدا       فرقـی بـین   سـنّ
ت امتحان، شرایطى است . هیچ کس هیچ چیزى نداشتبلال و ابوسفیان نبود و عملاً   بنابراین سنّ

 ،ظـام امتحـان  از ایـن لحـاظ ن  . کنند می  هخود سرمایه تهی شخصیت  ها از طریق آن براى       انسان که
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. ها اسـت  سرمایهآن شدن با رو هروبشرایط و قیامت معاد  است وبراي بشریت سازى   نظام سرمایه 
سٍ بِما کسَبت رهینۀٌَ    کُلُّ« :فرماید قرآن مى هت  این ج از   هرکس در رهن آن چیزهایى اسـت       1»نفَْ

 در ،باشـد رده مناسـب فطـرت و روحـش     کـسب ک ـ راآن چه   انسان  اگر  . است که کسب کرده  
ضـد  هـا   آن سـرمایه آزاد است و اگر کند،  ابدیت خود از فشارها که به صورت جهنم ظهور می         

 درِ بهـشت بـاز اسـت و    داریـم؛ به همین جهت در روایت . در عذاب و فشار است   باشد   فطرتش
یـن روایـت نـشان    ا. کننـد تـا کـسى بیـرون نیایـد       جهنم را قفل مـى    رود ولى در ِ    بیرون نمى  کسى
  . جنس جهنم ضد فطرت است دهد که مى

ي ابـتلا و امتحـان    کورهدر هایی است که    هاي متفاوت انسان    معاد شرایط نمایاندن شخصیت   
 دانستیم، مـسلمّ دادن   تنها براي امتحانوقتی زندگی در دنیا را  . گیري نمودند   گونه موضع الهی دو 

بـاور  بـا  تنها رشد معنوي . ها بیاموزیم دادن را از آن انیم تا خوب امتح  گیر  دامن انبیاء الهی را می    
  . است شریعتی ممکن است که خداوند براي بشر فرستادهي دادن در زیر سایه به امتحان

 جـسم انـسان   خداوند به همان اندازه که بـه     . غذاي جان آدمی است    ،شریعت الهی مانند نان   
رحـم نمـوده و شـریعت    انـسان نیـز    روح رحم کرده و گرسنگی آن را با گندم جبران نموده، به   

ها بـه بهتـرین شـکل امتحـان دهنـد و بـا ایجـاد شخـصیتی معنـوي              انسان  الهی را فرستاده تا روح    
  .ایجاد نماینداي بزرگ براي خود  سرمایه

  ظهور قدرت اسرارآميز کمال
ه  بدین معنـا ک ـ .قرار دادو بلا خدا جنس جهان را جنس نعمت      ! فرزندم: فرمایند حضرت مى 

و معـاد   ،کند و به تبع آن ها ظهور نمی هیچ شخصیتی براي انسان   جهانِ امتحان نباشد     ،اگر جهان 
حسن نظام. یابد معنى نمىجزاء و پاداش   د در شـرایط نعمـت و   هـا بتوانن ـ  ، نظامی است که انساناَ

 ابتلا شخصیتی خاص براي خود بسازند و نشان دهنـد از گـوهر اختیـار و اراده چگونـه اسـتفاده               
 ي که خدا در آن نعمت و بـلا و جـزا       نظام دنیا چیزى نیست جز آن     : حضرت فرمودند . اند  کرده

کننـد    تمام دنیا را خلاصـه مـی      ملاحظه کنید که حضرت مولی الموحدین     . در معاد قرار داد   
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از فهم ما بـالاتر اسـت و حـضرت بـه آن       در قیامت یا چیزهایى که       ينعمت و امتحان و جزا    در  
هنر ما آن است کـه  . اند  عمده براي ما آن وجوهی است که حضرت از آن نام برده       .اند  نپرداخته

ها و  بینند، روزي در پیش است که حاصل برخورد با نعمت نیم که حضرت می یطور بب   دنیا را آن  
دادن دنیـا بـه ایـن صـورت وقتـی       کمت شکلکند و ح    ابتلائات در شخصیت هر کس ظهور می      

ها و بلاهـا بایـد شـکل     هر کس شخصیت خود را در بین نعمت   شود که بدانیم      خوب روشن می  
ها از خدا غافل شود و نه در بلاهـا خـود را تنهـا ببینـد و خـود را            دهد به طوري که نه در نعمت      

 نـد  همـان قـدر مردود  هـستند هاي فراوان به فکر تجاوز به سایر ملل     آن ملتی که در نعمت    . ببازد
هـایی کـه در    آنانـد و نیـز    گشتهران نشسته و استعمارپذیر  به امید دیگ،که ملتی در فقر و سختی   

کننـد و بیـشتر بـه فکـر گـروه خـود هـستند همـان انـدازه           سیاست به کلیت نظام خود فکـر نمـی   
از اهـداف  را  مردم ، گروهیکنند با خلاصه کردن کشور در تقابلِ اي سعی می مردودند که عده  

ها و بلاهـا    کمال تنها در برخورد ما بین نعمت قدرت اسرارآمیز . مقدس نظام اسلامی غافل کنند    
و هـایی کـه در ابتلاهـا     کند، چه در امـور فـردي و چـه در امـور اجتمـاعی، تنهـا جـان          ظهور می 

 نه گرفتـار  چون.  پیروز این میدان هستند،سپارند به خدا میخود را بازند و  خود را نمی ها    امتحان
  .یدندوشرمی و جنایت گر  افراطی شدند و نه آلوده به بیهاي شادکامی

کنـد   آدمی در دنیایی که خدایش آن را در بین نعمت و بلا آفریده چقدر احمقانه عمل مـی        
هـایی کـه معنـاي     بیچـاره آن . هـا مـضطرب گـردد    ها سرمست شود و یا در سـختی         اگر به نعمت  

هـا و   تکه زندگی تنها در بـین نعم ـ    در حالی  ها و بلاها جستجو نکردند      زندگی را در بین نعمت    
   .دادن به آن مبعوث شدند جهانی که انبیاء براي شکلاین است آن . یابد بلاها معناي خود را می

  ها فهم نادانی
در ادراك برخی از امور دچار مشکل شـدي  اگر  پس  ! مفرزند: فرمایند  حضرت در ادامه می   
طراحـی و  زیرا نظام الهـی بـه صـورتی کـاملاً حـساب شـده         . ات بگذار   آن را به حساب جهالت    
 معلـوم  ،کس باید بین نعمـت و ابـتلا خـود را بـسازد     ما در نظامی که هر    مدیریت شده و جایگاه     

شـوي مبـاش    رو مـی  ه با آن روب ـي امرمقابلنگران نادانی خود که در : فرمایند در ادامه می . است
ی، دانا  نیز نادان بودي و سپس به اموري که اکنون دانا هستيزیرا تو در آن ابتدایی که خلق شد
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گـذري و   رو هـستی مـی   ههایی که امـروز بـا آن روب ـ    زندگی نیز از نادانیي پس در ادامه  . گشتی
  . یابی گیري نسبت به نعمت و بلا باز می جایگاه خود را براي بهترین موضع

تـا بتوانـد رجـوع درسـتی بـه      هاى خود را بشناسد     ضعف یبهترین بصیرت آن است که آدم     
شـان را   سراسـر زنـدگی  کـه   بـا ایـن  ها  بعضى این بلاي بزرگی است که    عالمان دین داشته باشد،   

 چگونــه داننــد هــیچ نمــید، نــهــاي خــود ندار  نــسبت بــه نــادانییهــیچ احــساس گرفتــه، جهــل
با تکیـه   امام الموحدین. اند بستهشان   در مقابل هاي ارتباط با حقایق عالم را          راه یشانها  نادانی

 اگـر در فهـم و ادراك   هـا   اى آدم:دن ـفرمای ه حقایق عـالمَ مـى  بنسبت  علم   ي  ترین درجه  عالىبر  
نْ« . عالم دچار مشکل شدید بدانید که نسبت به حقایق عالم محجوب هـستید       معادلاتکَلَ  فَا شْ اَ

 شَى کَلیع       بِه کَالتهلى جع لْهمفَاح کنْ ذلم افتادى آن را بر اى به مشکل اگر در فهم حادثه  »ء 
ایـن عـالم بـا تمـام     .  بـه رازهـاي عـالم بینـدازي        يآرام بتوانی نظر    تا آرام  خود حمل کن،     نادانى

ی که در آن جاري است با مدیریت خداوندي در جریان است که علـیم مطلـق اسـت و            معادلات
 بتواند این عالم  انسانهیچ خلائی و نقصی از آن جهت در آن نیست و بهترین نگاه آن است که

ها و بلاها را درست تشخیص دهـی    ولی اگر بر فرض نتوانستی جایگاه نعمت،دگونه بنگر  را این 
طـاهر نـدانی چـرا یکـی را صـد نـاز و       ممکن است مثل بابا. لت خود بگذارآن را به حساب جها    

لـی زود قـضاوت نکـن، از     یک لقمه هـم در دسـت نـدارد و     ، دل ندهد و یکی با خو      نعمت می 
  : گفت. کند خداوند بپرس و او تو را آگاه می

  اگـــر دســـتم رســـد بـــر چـــرخ گـــردون  
  

  از او پرسم که این چین اسـت و آن چـون     
  دهـــد صـــد نـــاز و نعمـــت  یکـــی را مـــی  

  
  یکــــی را نــــان جــــو آلــــوده در خــــون

گوید اگر دسـتم بـه     می،کند زود قضاوت نمیشاعر در این سؤالِ خود کنید که    ملاحظه می   
ممکن اسـت برایتـان سـؤال    . حکمت نیست  بیيداند هیچ چیز  چون می،پرسم او رسید از او می    

ایـن زن اسـت و آن مـرد و هـزاران     کم هوش؟ چرا    یکی  باهوش است و این     آدم  چرا آن   شود  
در این موارد مواظـب بـاش آنچـه     :فرمایند حضرت مى. سؤال که همچنان براي ما مجهول است    

 تـا  ،نبـه جهـل خـودت حمـل ک ـ     یخالق هستی حمل نکن ـ ناتوانی   دانی بر   و نقص می  را ضعف   
ایـن یعنـى شـعور    . چه در ابتدا برایت اشـکال بـود    آناي باشد براي فهم حکمت دریچهسؤال تو   

 ولـی اگـر از همـان ابتـدا قـضاوت کنیـد و       .کنـد   دانایی را فراهم میي  که زمینه  ییها  دانینافهم  
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حکمت و مدیریت الهی را زیـر سـؤال ببریـد نـه تنهـا هـیچ وقـت متوجـه حقیقـت موضـوعات                        
خـود  عملاً با این کار شود و  جا بین شما و حقیقت حجاب می  بیشد بلکه آن قضاوت   نخواهید  

   توانـد درسـت زنـدگی     آدمی بدون فهم صـحیح نمـی  . اید  نادانی نگه داشتهرا تا آخر در ظلمات
 د و عقل بـه انـسان  خر ،خداوند. دهد کند و فهم صحیح آن فهمی است که خداوند به انسان می        

 بـه جهـلِ    و تنهـا بـا علـمِ   ، خداداي استي گذاردن هدیه  فایده  بی ،نکردن ، پس تعقل  دههدیه کر 
دهد و با آن کنار  افتد ولی آن کسی که به جهل خود اهمیتی نمی  می عقل به کار  است که   خود  

  . شود آید از یافتن بسیاري از حقایق محروم می می

  مشکل غرب
اى خود را بفهمند و نخواسـتند  ه ضعفند بعد از رنسانس نخواست   آن بود که     ها  یمشکل غرب 

در هایـشان   خواسـتند ضـعف  د، ن ـعقلـی مـاوراء عقـل تجربـی جبـران کن          هاى خـود را بـا        ضعف
 گرفتار شدنددر زندگى به بحرانى   در نتیجه    ،قدرت بیشتر جبران کنند    را با نفهمیدن اسرار عالم    

شود ولی  عالم نمیهاي الهی در   انسان در عقل تجربی متوجه سنت     . شاهد آن هستید   که هر روز  
 به این سـبب  .دهاي جاري در هستی معرفت ندارد تا تغییر موضع ده  سنتد که به    دان  این را نمی  

  .  رهایی از جهل، شناخت جهل استي شود اولین مرحله گفته می
شـود را   شناسد و لذا آن نـوع بیمـاري کـه بـه مـرگ منتهـی مـی         مرگ را نمییغربفرهنگ  

یـک وقـت آدم   آري . نـد نند هر نوع بیماري را درمـان نمای توا د مینکن فکر میها   آنپذیرد،    نمی
 مـردن  ي هـا مقدمـه   ولـى بعـضى از بیمـارى   . درمان کرد تا سالم شود شود و باید او را مریض مى 

، حالا اگر نخواهیـد بپذیریـد   انجام دهیدتوانید  نمىبراي مقابله با آن  است و شما هم هیچ کارى   
هایتـان   اى تمام انرژى با یک حرص کشنده توان به سلامت برگرداند ىها را نم    بیمارى ي  که همه 

بعد هم خود را شکـست  . گیرید اى هم نمى نتیجه گیرید و را براى برگرداندن سلامتى به کار مى      
. دشناسی د را نمی آن است که نادانی و ناتوانی خوي ها نشانه این. کنید خورده و مأیوس حس مى  

 ایجـاد کـرده، هویـت و اهـداف مناسـب خـود را           خداونـد و نظامی کـه     انسان در ارتباط با حق      
زمـام امـور را از دسـت    ي آن تمدن،  در زیر سایهآیا نباید به فکر تمدنی بود که . کند  کشف می 

؟ این در صورتی ممکن اسـت کـه   یمکشند، خارج ساز    کسانی که دارند بشریت را به تباهی می       
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 مـا در  هایی داشته باشیم که ماوراء علم امـروزینِ     نتمتوجه جهل تمدن غربی بشویم و نظر به س        
  .عالم جریان دارند

و هـاي مـا اسـت     هاي ما در این عالم بیشتر از دانایی یم که نادانیتا به این درجه از شعور نرس 
حی الهی بر علم ما بیفزاید، هیچ قدمی در جهـت  خداوند اراده کرده است با ارسا  ل رسولان و و

  . ایم ود برنداشتههاي موج رفع بحران

  علمی ماوراء کلام
اى  اگـر مـسئله   و در چنین جهانی استها  در نعمتفرمایند جهان، جهان امتحان      حضرت مى 

وقتى به دنیـا آمـدى چیـزى    طور که  همانجهالت خود حمل کن،     بر آن را    و سنتى را نفهمیدى   
 مـسیر دانـایی را شـروع    اگر متوجه قواعد نظام عالم بوديحالا هم  ، سپس دانا شدي دانستى نمى

عمده آن است که از ابتـدا نگـاه خـود را نـسبت بـه عـالم درسـت کنـیم و بـدانیم           .  کرد خواهی
در ایـن  . دهـیم  هزاران مجهول در برابر ما است، با چنین نگاهی خود را در مسیر دانایی قرار مـی        

شناسد نى خود را ناگر کسى نادا. تواند دانا شود پذیرد جاهل است و می      نگاه است که انسان می    
ا  . شـود  رفع نمـی هیچ وقت و حقیقت ایجاد کرده است که  و حق   خود  حجابى بین   و نپذیرد،    امـ

در مـسیر  به طـور صـحیح   کم   کم شناخت و متوجه چگونگی نظام عالم شد،         را اگر نادانى خود  
 اسـت کـه  هایى   ما در حد کتابگاهى دانایىِ .گذارد به قواعد و سنن عالم پاي مینسبت  دانایی  
 ولـی نـادانی بـه معنـاي     ،م نـادانی  محدى است کـه بفهمـی     آن   ما در    گاهى دانایىِ م ولی   ای خوانده

خاص که همان نادانی به قواعد عالمی است که خداوند بشر را در آن عالم بین نعمت و ابـتلا و     
کنـد و   مـى  بـا خـدا ارتبـاط پیـدا     در این نادانی است کـه انـسان    . است جزاء براي معاد قرار داده    

 ما ،شود  خود حاصل می دانایی که با علم به جهلِ.یابد نمیفهمد که در هیچ کتابى      چیزهایى مى 
  : گوید رساند که ما فوق کلام است، مولوي می را به علمی می

  اى خـــدا جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام    
  

ــدر آن بــى  ــى  کان   رویــد کــلام  حــرف م
در ایـن رابطـه   بـاز  مولـوي  . شـود   است که بـا زبـان حاصـل نمـی       نایى خاص این یک نوع دا     

  : گوید می
ــى   ــد بــ ــه آیــ ــن گفتــ ــاقى ایــ ــان بــ   زبــ

  
  در دل آن کـــس کـــه دارد نـــور جـــان   
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توجه به دنیایی که با معادلات خـاصِ    یکى   ؛شود که انسان عالم شود     پس دو چیز باعث مى    
و جهـل  ضعف و نقص  و دیگرى آگاهى به کند  ظهور مینعمت و ابتلاء و نظر به جزاء در معاد   

جـه معـارفی   در آن حال است که انسان در درون خـود متو    .  در آنچه در عالم جاري است      خود
مولـوي در  .  زبان نیست، آن معلومات، معلومـات نـوري اسـت   ي وسیله شود که قابل گفتن به    می

 به آن شبان نهیـب زد   حضرت موسیکه  بعد از آن :گوید  طور می   توصیف این نوع علم این    
 بـه  وند خدا؟»...نه کنمتو کجایی تا سرت شا«گویی   با خدا است که میگفتن این چه نوع سخن   

  :  فرمودحضرت موسی
  موســــــــیا آداب دانــــــــان دیگرنــــــــد

  
  ســـــوخته جـــــان و روانـــــان دیگرنـــــد 

  : مولويي  معارفی فوق معارف زبانی کرد و به گفتهي  را آماده موسیجان  
  بعــد از آن در ســـرّ موســـی حـــق نهفـــت 

  
ــه   ــد بـ ــان نمـــی آیـ ــایی کـ ــترازهـ    گفـ

ــد   ــا ریختنــ   بــــر دل موســــی ســــخن هــ
  

ــد   ــم آمیختنــ ــه هــ ــتن بــ ــدن و گفــ   دیــ
  چند بی خود گشت و چنـد آمـد بـه خـود       

  
ــد  ــوي ابــــ ــد از ازل ســــ   چنــــــد پریّــــ

  بعد از ایـن گـر شـرح گـویم ابلهـی اسـت           
  

ــت    ــی اس ــن وراي آگه ــرح ای ــه ش   زان ک
  هـــــا را برکنَـَــــد  ور بگـــــویم، عقـــــل  

  
ــسم بــــس قلــــم     هــــا بــــشکند  ور نویــ

ــرح   ــویم شــــ ــ ور بگــــ ــرهــــ   اي معتبَــــ
  

  تــــا قیامــــت باشــــد آن بــــس مختــــصر 
ــان      ــن زبــ ــردم مــ ــاه کــ ــرم کوتــ   لاجــ

  
ــر تــو خــواهی از درون خــود بخــوان       گ

  
   احساس حضور خداوندطين شرايبهتر

فَانَّک اوَلُ ماخُلقتْ خُلقتْ جاهلاً ثمُ علمت و مااَکثَْرَ ماتجَهلُ منَ الاَْمرِ و      «: حضرت فرمودند 
یَتحرُی  کذل دعب ه کـه خلـق شـدى جاهـل     تو در ابتـدایی   »فیه رأْیک و یضلُّ فیه بصرُك ثمُ تبُصرُ

ات در  دانی و اندیـشه  با این حال هنوز چیزهاي زیادي هست که نمی    و  . گاه شدى سپس آ بودى  
 نـسبت بـه   ها ناآشنا اسـت و در آینـده   ات در شناخت آن   ها حیران و سرگردان است و چشم        آن
  . شوي ها آگاه می آن

ها است که به دلیل عدم احاطه بر قواعـد عـالم در مقابـل امـوري کـه       ي اکثر انسان این شیوه 
یابنـد حمـل بـر     گـشایند و آنچـه را بـا عقـل خـود ناسـازگار مـی        شناسد زبان به اعتراض می      نمی
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یـر، تـا سـیل و زلزلـه و     کنند، از مواردي مثل فقر و بیماري و درد بگ  قاعدگی عالم خلقت می     بی
هـا در سـیر الـی االله      از سـر دلـسوزي و بـراي آن کـه انـسان         حضرت مولی الموحـدین   . غیره

جـایی چـشم    کنند تا انسان قبـل از هـر قـضاوت بـی       ي ارزشمند را می     متوقف نشوند، این توصیه   
بنـا دارد  ي فهم حقایقی شود که در دل این امور نهفته اسـت و خداونـد    خود را باز کند و آماده 

هـا را بـه بـشریت بدهـد مـشروط بـر آن کـه از قبـل خـود را گرفتـار                علم به آن حقایق و سـنت      
  . ها نایل گشته  هایی نکند که از سر جهل بدان سنت قضاوت

ي عـالم را در خـود از بـین     مشکل بشر امروز آن است که آمادگی فهمیدن قواعد حکیمانـه       
توان نگـاه خـود را    ي ساده می با یک تجربه . خالی باشد برده، نه این که عالم از قواعد حکیمانه         

تـر از امـروز بـودیم، پـس      از خود بپرسیم مگـر نـه آن اسـت کـه مـا روزي نـادان             . تصحیح کرد 
توانیم فردا نیز داناتر باشیم و به درك قواعد دیگري از عالم دست یابیم کـه امـروز از درك       می
شـوید اگـر حکمـت     یابید و متوجه مـی  دست میدر این حال به احساس مبارکی    . ها عاجزیم   آن

دانید خداي حکیم آن امور را نیـز براسـاس حکمتـی مخـصوص مـدیریت       بعضی از امور را نمی  
در صدد آن است کـه   کند و این است آن امنیتی که اولیاء الهی به دست آوردند و علی      می

 پـر  ییدر صـحرا خود را قت آدم یک و. یابی حقیقی را شروع کنیم ما را متوجه آن نماید تا علم 
هـر لحظـه خطـرى در    بینـد   که راه نجاتی بیابـد، مـی      خطر بدون آن  پر  یابد، شرایطی      می اژدهااز  

  حکـیمِ علـیمِ خـدايِ  دانـد کـه در آغـوش     در چنـین شـرایطى مـى    همه    با این کمینش است ولى    
 بایـد بـه   ي چنین فردي دارند؟ آیا  ترین تأثیري بر روحیه     ، آیا آن خطرات کوچک    رحمان است 

که بدانیم این عالم با مدیریت خدايِ حکـیمِ قـادر    علت جزء جزء مشکلات آگاه باشیم و یا این    
شود و در دل همین خطرات است که اگر ما چشم خود را بـاز کنـیم هـر روز بیـشتر از        اداره می 

از آن تـر   شویم؟ انسان باید متوجه باشد که ابتلائـات دنیـا گـسترده    روز بعد متوجه حضور او می     
توانـد   مـی  ولى، احاطه پیدا کندها  آن ي  براى او روشن شود و بر همه ها  است که راز همگی آن    

ي پروردگـار عـالم بیـرون نیـست و از      یک از این ابتلائات از مدیریت حکیمانه    متوجه شود هیچ  
 بلکـه مـدیر   مالک حیـات و مـرگ اسـت   نه تنها   در آغوش پروردگارى است که      این جهت او    

ها و بلاها است و مسیر انسان را نیز طوري تنظیم کـرده کـه او را از حـضور چنـین        متي نع   همه
  .مدیریتی آگاه کند
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  ختگی درونیيرفرو
ما را متوجـه کننـد در کجـاي عـالم      خواهند  در این فراز از سخن خود می      حضرت علی 

هـا و   حادثـه مـان نـسبت بـه     قرار داریم و متوجه جهل خود نسبت به قواعد عالم باشیم تا آرامش       
ابتلائات از دست نرود و در دل آن آرامش، به بصیرت و بیداري لازم نایـل شـویم، حاصـل آن      

  . شوند شود که در فراز بعدي متذکر آن می بصیرت و بیداري آن می
»            تُکْغبر هَلیا و كدبَتع کُنْ لَه ْلیو اكوس و قَکز ر و بِالَّذى خَلقََک مَتصفَاع و     شـَفقَتَُک نـْهم .

ي او باش  ات بخشید و سامانت داد و فقط بنده پس به همان کسی پناه ببر که تو را آفرید و رزق  
  . و به او دل ببند و از او حساب ببر

 ها را سـاخته،  وقتی انسان بخواهد با حقایق عالم زندگی کند و نه با افکاري که ذهنیاتش آن   
شود که گمان کند  انسان وقتی دچار فروریختگی درونی می. بدیا به اوج بصیرت لازم دست می  

تمام امور و نیازهاي خود را باید خودش مدیریت کنـد، در ایـن حالـت گرفتـار آنچنـان یأسـی                
کـه خـالق عـالم و آدم طـور دیگـري       شکند، در حالی اش را در هم می      ي آینده   شود که همه    می

تماد کنـیم و تنهـا بـه بنـدگی او بپـردازیم و بـه او دل       عالم را بنا نهاده و فقط کافی است به او اع 
  .گیرد در آن حال همه چیز صورت دیگري به خود می. ببندیم و از او حساب ببریم

هایی کـه زنـدگی خـود را     ي حضرت شود ولی آن کمتر کسی است که متوجه عمق توصیه  
ي  تـرین حیلـه   بـزرگ . دندها رها ش ـ ي بحران هایی قرار دادند از همه     ي چنین توصیه    در زیر سایه  

مان  ي حضرت پروردگار آن است که ما را نگران رزق        شیطان براي غفلت از مدیریت حکیمانه     
ترین لحظه آن است که توانسته باشیم از این حیله آسوده گردیم و نظر کنـیم کـه        کند، عالی   می

 دادن به زنـدگی  ي رزق ما بوده و از سامان    همواره خداوندي که ما را خلق کرده در صدد تهیه         
شناسـد و مطـابق مـصلحت هـرکس بـا او       ها را مـی  ي قابلیت   خداوند همه . ما غفلت نکرده است   

که به او اعتماد کنیم و گرفتار ذهنیات خود نگردیم و به دنبـال     رفتار کرده است، مشروط بر آن     
همیات خود راه نیفتیم    همیـات نجـات مـی    نوع بشر تنها وقتـی از کلافـه       . و بـه رفعـت   یابـد و  ي و 

وقتی روشـن شـد خـالق    . ي اعتماد به خدا مستقر شود رسد که ماوراء ابتلائات ظاهري در قله   می
ترین تزلزلـی در   ما رزاق ما است، حتی اگر شرایط طوري باشد که مدتی بیکار باشیم، کوچک             

وقتـی فهمـی   . آید تا مجبور شـویم بـه اعمـالی ناخواسـته دسـت بـزنیم         روح و روان ما پیش نمی     
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هـا چـه    فهمـیم رنـج   ي خداونـد بـه سـراغ مـا آمـد دیگـر مـی        چنین نسبت به حضور حکیمانه   نای
توان زندگی کرد که چگونه در مقابـل   جایگاهی دارند، و در آن حال در کنار پیامبران خدا می         

هـا را در کنـار    توانستند آلام و رنـج  کردند می انبوه مشکلاتی که مشرکان در برابرشان ایجاد می      
هـایی از ایمـان را احـساس     هـا، شـراره   ي غـم    آغوشـی بـا همـه       یدي معنا کنند، در هـم     تفکر توح 

تـرین نـوع    داد کـه از ورود بـه سـخت    چنـین مـی   ها را ظرفیتـی ایـن       اعتماد به خدا آن   . کردند  می
ي  شـدند کـه هرچنـد بـه ظـاهر همـه       هایی می دادند، وارد معرکه  زندگی هراسی به خود راه نمی     

 دشمن احاطه کرده بود ولی همه تبدیل به نورِ سپید صبحِ طلـوعِ سـعادت   هاي اطراف آن را نیزه   
آري اعتماد به خدا منجر به تصمیمات خـارق العـاده   . کردند  شدند و آینده را نورانی می       بشر می 

ي نجـات از غـرق    شود و در آن راستا با کمال تعجـب فرودآمـدن بـر سـاحل مـرگ وسـیله                  می
خواهـد در درون ابتلائـات، حـضور خـود را بـه مـا        ه او مـی آیا باز هم شک داري ک ـ     . گردد  می

  بنمایاند؟ 

  روحح يصحگيری  جهت
به ریسمان بندگى کسى چنـگ   ! فرزندم :فرماید مىي بصیرت ایستاده      ي که در قله   امامِ عزیز 

با این کـار  حضرت . توست، همان که تو را به این آرایش و تعادل رساند         زن که خالق و رازق    ب
نمایانند، آن زندگی که در میان امواج سـهمگین   اشتن در زندگیِ پایدار را می   گذ  چگونگی قدم 

ایـد؟   انـد فکـر کـرده    که حضرت مـا را متوجـه آن کـرده          »سواك«معنى  آیا به   . رو به جلو دارد   
راستی خداوند چگونه به ما سامان داده و ما را متعـادل نمـوده اسـت؟ نـه تنهـا از نظـر بیرونـی و         

اي شـکل   العـاده  ه ما سامان داده، بلکه از نظر جسمانی نیز ما را در تعادل خارق   زندگی در عالم ب   
ي آن مورد را داشته باشـیم و از   داده تا معلوم شود در هیچ موردي از ما غافل نبوده تا ما دغدغه      

 پزشـک مربوطـه حرکـت   پایش ترکش خورده بود و  یکى از دوستان ما. بندگی او کوتاه بیاییم   
زنـدگى  بـراي  ل ضیک مع و این خودش تا حرکتی نداشته باشد     د  ررا ثابت ک  انگشت شست او    

مناسـب خـود    وقتى حرکت ینیدبگوید چیزى نیست ب  یک انگشت پا را که آدم مى      . او شده بود  
رویـد   شما وقتى بـا دمپـایى راه مـى    . آورد  براي انسان پیش می   چه مشکلاتى   را نتواند انجام دهد     

داشـته باشـد وقتـى پایتـان را بلنـد کردیـد دمپـایى از پایتـان             حرکت ن شصت پایتان   انگشت   اگر



395 .....................................................................................................................................بالاترین بصیرت

. شدن بگیرد آید تا جلو آن را از پرت شود به جلو، چون انگشت پا بالا نمی  و پرت می  آید درمى
کنیـد   هـاي پایتـان را بلنـد مـی     روید هنگام بلند کردن پا، ابتدا انگشت وقتی به طور عادي راه می    

ها ماجراي دیگر  شود و با ده کند و مجروح می رش برخورد میوگرنه نوك انگشت به زمین و ف  
وقتی فقط انگشت شصت پاي انسان بلند نشود چقدر در تعادل امور ما مشکل    . شوید  رو می   روبه

 خـدا بـه مـن و شـما چـشمى     . شد ي امور را بکنید که اگر نبود چه می شود حساب بقیه    ایجاد می 
  :گفت. وجه باشیم و متهمه تعادل را ببینیم بدهد که این

ــا اســـت   ــا بـــه فکـــر کـــار مـ   کارســـاز مـ
  

ــت    ــا اسـ ــا آزار مـ ــار مـ ــا در کـ ــر مـ   فکـ
باشـد؟ و چـرا بایـد بـه او رجـوع      ارتباط ما با چنین خالقى چگونه بایـد         از خود بپرسیم    حال    

، آیـا مـا نبایـد بـه      او هم نان دارد نیاز دارید ونانبه کنید چون شما  به نانوا رجوع مى ؟ شما مکنی
که این رجـوع تنهـا از طریـق بنـدگی      ي کمالات است؟ در حالی  ع کنیم که منشأ همه    خدا رجو 
شود و آن هم به صورتی که خودش اراده کرده است تـا مـا او را بـه طریقـی صـحیح        محقق می 

نْ  أطَُاع أَنْ أحُب إِنِّی«: فرماید که حضرت حق میبندگی کنیم و لذا در حدیث قدسی داریم    مـ
  . مام اطاعت و عبادت شو دوست دارم آن طور که خود اراده کرده 2»أُرِید حیثُ

گیري مناسبی براي روح خـود   شود تا انسان جهت     ي حضرت در این فراز موجب می        توصیه
انـسان   هـا بـر قلـب    ها و حکمـت  تمام علمشود که  گیري آن می ي این جهت داشته باشد و نتیجه   

برطرف را هاى ارتباط با خدا  حجابیند بتوانیم فرما از طریقی که حضرت می     اگر. دگردجارى  
مگـر  . ، بـصیرت  مطلـق حکمت و از بصیر   مطلق   از حکیم م و   گیری ، علم مى   مطلق  از علیم  م،کنی

هایی است که نسبت به نیازهاي زنـدگی دنیـایی     نگرانىجز این است که موانع ارتباط ما با خدا          
رازق خداست به د؟ وقتی مطمئن شدیم ها حجاب رجوع ما به خداوند هستن      خود داریم و همین   

صـحیحی کـه روح انـسان    گیرى  جهتایم و این است آن  ده بصیر نزدیک ش حکیمِعلیمِخداي  
اش  گیـريِ صـحیح زنـدگی خـود را بـه معنـاي حقیقـی        به آن نیاز دارد و در راسـتاي آن جهـت        

ق گیري از حـضرت ح ـ   براي حفظ این جهتجایی که حضرت سجاد کند تا آن   نزدیک می 
أَلنُی بِما استعَملنْی و ، بِه الاهتَمام یشغَْلنُی ما اکفْنی و«: کننـد   تقاضا می  َغدَاً تس  نـْهع ، تفَْرغِْ  و  اسـ
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آن نـوع امـوري کـه مـرا بـه خودشـان مـشغول            از کن نیازم بی ! خداوندا »لَه خَلقَتْنَی فیما أَیامی
 و روزگـارم را از   نمـایی  مـی  سؤال ي قیامت از آن از من     فردا که آنچه به وادار را من و کنند  می

وقتـى  . ام در آنچه بـراي آن خلـق کـردي صـرف شـود            جا آسوده گردان تا زندگی      کارهاي بی 
خـدا   ازدر خـدا دیدیـد و همـه چیـز را         حقـایق را     ي  گیرى روحتـان درسـت شـد و همـه          جهت

  . باشد ي انبیاء و اولیاء می اید که مقصد و مقصود همه به توحیدي رسیدهخواستید 

  قیيعرفان حق
ي نیازهاي بشر خداونـد   روشن کردند منشأ همه  حضرت  چنانچه ملاحظه فرمودید    تا این جا    

بـصیرت  لازم نسبت بـه پروردگـار عـالم برسـد و آن     اعتصام و اعتماد است تا مخاطبِ ایشان به    
خواهد  تا اگر کسی می. صل شوددست آورد، براي انسان حا لازم که هرکس باید در این دنیا به   

به نور دریاي علمِ حق منور شود بداند باید با بندگی خداونـد بـه چنـین علمـی برسـد، یعنـی بـا                   
گیـرد و منـور بـه     به سوي خداوند است که قلب در معرض انوار الهی قرار می گیرى قلب  جهت

دل در گـرو او داشـته    »ه شفَقَتَُکو إلیَه رغبْتُک و منْ«: حضرت فرمودنـد . شود نور اسم علیم می  
رغبت تـو بایـد بـه    : فرمایند می. است همراه با امید     ترسِبه معنی   شفقت  . حساب ببر  باش و از او   

به آنچـه بایـد برسـد نزدیـک     خارج شود و نسبت به امور دنیا    تا قلبت از خستگى     سوي او باشد    
 باطن بـا جـان خـود تـشخیص دهـد و      گردد و تحت تأثیر انوار حقایق قرار گیرد و راه حق را از 

  .ي مقام بندگی نبیند اگر باید نگران باشی باید از او نگران باشی که اعمال تو را شایسته
بـه  از آنهـا  را بشناسید مطمئن باشید نه تنها  اگر جایگاه سخنان حضرت مولی الموحدین     

بعضى از دوستان . ستي دردها همین ا   ي همه   شوید چاره   د بلکه متوجه می   کنی عبور نمى راحتی  
بنـده  عـرض  . بدانیم و مثل عرفا چشممان به حقایق الهى باز شود       چکار کنیم تا عرفان   پرسند   مى

فرماینـد   مـی حضرت که از این جملات و کارسازتر هیچ عارفى هیچ حرفى بلندتر    آن است که    
 شـان  قلـب و بـه  انـد بـه خـوبی ایـن سـخنان را بفهمنـد        کردهتلاش ، هنر عرفا آن است که    ندارد
تحت تـأثیر تجلیـات   رود و دائم  ان کنار مىشها از جلو چشم ها و حجاب آن وقت پرده  ،دنبرسان

ي حقیقت همین سخنان است که حضرت مـولی   همه. شوند نایل می توجهات قلبى   عالم معنا، به  
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انـد و بـه همـین جهـت در ادامـه        با آن درجـه از عرفـان از مکتـب اسـلام گرفتـه             الموحدین
  :یندفرما مى

أَ عنْه الرَّسولُ      ء عنِ اللّه   و اعلمَ یا بنَى اَنَّ احَدا لمَ ینبِْى       « ْکَما اَنب          لـَىا دا و فـَارض بـِه رائـ
  »النَّجاةِ قائدا
ه  رسولي کس به اندازه هیچبدان  !مفرزند ، پس به رهبري او  خبر از غیب نیاورده است اللّ

چه را یک سالک الـی االله نیـاز    ي آن همه. اري توسط او مطمئن باشراضی و خرسند و به رستگ 
 از دارد تا به قرب الهی برسد و یا یک جامعه نیاز دارد تا بستر تعالی انسان گردد، رسول خدا    

سل «: فرماید قرآن مى دانید  همان طور که مى.اند  طرف پروردگار عالم براي بشر آورده      تلْک الرُّ
ضٍ  فضََّلنْا بعضَ  على بع میعنى بعـضى از  . بعضی از آن پیامبران را بر بعضی دیگر برتري دادیم     3»ه
در زمـان  اند و همـه بـراى هـدایت بـشر       آنها معصوم ي  که همه  با این  .اند  بعضى افضل  پیامبران از 

فـرق  همـدیگر  نـسبت بـه     اند ولی درجاتشان      را آورده کافى  مخصوص به خودشان رهنمودهاي     
ر جاي دیگر این موضوع مورد بحث قرار گرفته و بدیهی است کـه آخـرین دیـن    ، که د  کند مى

. هاي هدایت را یک جا در خـود داشـته باشـد      ي راه   که باید تا قیامت بشریت را تغذیه کند همه        
از غیـب  خبـر    اللـّه  رسولمثل فرمایند هیچ پیامبرى     حضرت مى ولی عنایت داشته باشید وقتی      

ي ابعـاد انـسانی،    ا متوجه این امر کنند که اسـلام جهـت رفـع نیـاز همـه          خواهند ما ر    ، می نیاورده
خواهد در اوج سلوك عرفانی قرار گیرد و هم براي کـسی           هم براي کسی که می    . جوابگوست

هاي اجتماعیِ مناسب روح و فطرت بـشر را بـه صـحنه آورد، چـون خـود       خواهد فعالیت   که می 
توان حقایق عالم غیب  یافتند و نشان دادند چگونه میي این ابعاد حضور   در همه پیامبر اسلام 

کنند انـسان بایـد    لذا حضرت به فرزندشان توصیه می  . را در طبیعت و نظام طبیعی بشر ظهور داد        
اره    يهـا  دغدغـه از   یراحت ـبـه    تـا    د باش ـ  و خرسـند    راضـى  يپیـامبر چنـین   به رهبرى     ونفـس امـ

ب دنیـا و آرزوهـاى دنیـایى بـه       ناشی از  هاي  گرفتاري ي  همه. آزاد شود هاى شیطانى    وسوسه حـ
  .م راضى نیستیرهبرى پیامبر اکرمو است که به دین خدا  جهت آن
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  اج بشرين احتيتر بزرگ
ترین احتیاج آدمی است که همواره با حقیقت زندگی کند، چیزي که هر  این احتیاج بزرگ 

و نیـاز دارد کـه در   کس در موقعیت خود از آن آگاه نیـست، ولـی ترکیـب بـشري و لاهـوتی ا             
زندگی دنیایی بـا حقیقـت کلـی مـرتبط باشـد و اسـلام و شخـصیت منحـصر بـه فـرد حـضرت                       

ي رسـول   کافی است به قرآن و بـه سـیره       . گوي این نیاز باشد     تواند جواب   می خوبی  به محمد
اگـر  . تـوان بـالاتر از آن را تـصور کـرد      رجوع کنیم ببینیم آیا می     ي معصومین    و ائمه  خدا
رسیم کـه ایـن آخـرین دیـن،      هاي عالم مقایسه کنیم، آیا به این نتیجه نمی ا را با سایر خوبی   ه  آن

  هاي عالم است؟ ي خوبی ي همه صورت کامل و جامع و همه جانبه
ي امـور زنـدگی،    در همـه  ، راضى شـود به پیشوایى رسول خدا   بشر  اگر  تجربه نشان داده    

سـازى  .  خواهد بودکاملاً موفقاجتماعى  در مسائل سیاسى و  حتی   در اوایل انقلاب، دشمنان جو
ایران را در جهان منزوى  با تأکیدي که بر روي مذهب دارد، »عليه تعالی االله رضوان«یخمین امامکه  کردند  

هاي  ي سال که تجربه تواند هماهنگ با سیاست جهانی ایران را جلو ببرد، در حالی   کند و نمی    می
شورهاي همطراز خود پیشرفت بیشتري کـرده اسـت بـه جهـت آن     اخیر نشان داد اگر ایران از ک 

 امـام . اسـت ي امـور کـشور بـر اسـلام تأکیـد کـرده        است که بیـشتر از سـایر مـسلمانان در اداره         
نـد، نـشان دادنـد      را به عنوان پیـشواى خـود انتخـاب کرد          که رسول خدا  » عليه تعالی  االله  رضوان«یخمین

دهـد و انـسان را از تـک     ي ابعاد انـسان را جـواب مـی     هاند که هم    چگونه به مکتبی رجوع کرده    
عدي   ي یـک عقیـده  ایـن  . بخـشد   رهـایی مـی  - که بشر امروز گرفتار آن اسـت -بودن  ساحتی و تک ب 
در .  از خـدا خبـر نیـاورده اسـت      که معتقد باشیم هـیچ کـسی مثـل پیـامبر          نجات دهنده است    

بخـشیدن   وجب تربیت و تعـادل و سـامان  دانیم خداوند رب عالمیان است و نور او م        که می   حالی
اي خواستند به زعم خود با نزدیک شـدن بـه غـرب و پـذیرفتن        شود، عده   به زندگی بشریت می   

قیـادت  بـا پـذیرفتن   » هيعل تعالی االله رضوان«یخمینولی حضرت امام . فرهنگ غربی ما را از انزوا در آورند      
ا از آن بحران تاریخی که نظـام شاهنـشاهی   و ما رمحکم ایستادند ها  در مقابل آن  پیامبر اکرم 

  .با نزدیکی به غرب به آن گرفتار کرده بود، آزاد نمودند
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  های عالمانه دغدغه
 پس بـه رهبـري   »فَارض بِه رائداً و الیَ النَّجاة قَائداً«کنند که   توصیه می چقدر زیبا علی 

زیرا همیشه یکی از . مینان داشته باشاو راضی و خرسند باش و به رستگاري خود در این راه اط        
 متفکر آن است کـه راهـی را انتخـاب نکنـد کـه در نهایـت بـه             هاي انسان   ها و اضطراب    دغدغه

دهد کـه پـذیرفتن رهبـري     اطمینان می حال انسان متفکري چون علی. ي مطلوب نرسد    نتیجه
بـدون گرفتـاري بـه    توانـد   داري اسـت کـه انـسان مـی         بخـش و نتیجـه      اطمینـان  راه   پیامبر خدا 

ي ایـن   آیـا شـما همـه   . ي ابعاد با خداي خود پیوند دهد    اش را در همه     مشکلات عدیده، زندگی  
  کنید؟   مشاهده نمیمطلب را در زندگی خود علی

 بـراي مـا    و علـی ي محمـد  هاي دنیاییِ فرهنگ غربـی، چیـزي غیـر از سـیره      با ملاك 
بـه هـیچ جـایی    با این بینش و روشى که شما دارید کنند  اي به شما القاء می     شود، عده   ارزش می 

ها جز این است کـه بایـد بـا پـذیرفتن رهبـري پیـامبر         آیا براي رهایی از این اضطراب     . رسید  نمی
ها رهـایی   آن حضرت، خود را از فضاي چنین جو سازيشدن به بینش و روش  راضى و   خدا

هـاى   مـدیریت  گواه خوبى است که  ببخشید و مطمئن شوید محال است به مشکل بیفتید؟ تاریخ         
ي کارشناسـان   ی مطابق بـا توصـیه  امثال آتاتورك و رضاخان که مدیریت   هاي    غربی و یا مدیریت   

 دیـن کامـلِ اسـلام بـه مـا      .ملتّشان ضرر به همراه آورد و براىها   آنچقدر براى خودغربی بوده  
م تـا در نهایـت بـه    جانبـه زنـدگیِ هـر روزي خـود را نقـد کنـی       کنـد بـا نگـاهی همـه       کمک مـی  

زیـستنی کـه دیـن    . رو نگـردیم   ي زندگی در خیالات و افکار بشريِ خود روبـه           شدن همه   قربانی
دهد، زیستنی است ماوراء محاسباتی که عقل تکنیکـیِ بـشر    اش به ما می خدا با جامعیت اسلامی 

ل بشر در هر عق. برد امروز به آن گرفتار است و از ابعاد بس عظیم روح بشر در غفلت به سر می       
اش، تمـام حیـات     به جهت قلب قرآنیحال محدود به نیازهاي جزئی است ولی نور محمدي    

هـویتی   برد تـا هرگـز گرفتـار پـوچی و بـی      کند و به راه می   ي تاریخ تغذیه می     بشریت را در همه   
هاي مکاتب بـشري و ادیـان تعریـف شـده را شـناختیم بـه عظمـت رهبـري                وقتی ضعف . نگردد

ي خـود   ي توصیه جا نیست که حضرت در ادامه    پس بی . بریم  در این عالم پی می     رسول خدا 
  : فرمایند به فرزندشان می
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 »نَظَرى لـَک  فَانّى لمَ آلُک نصَیحۀً و انَّک لَنْ تبَلغَُ فى النَّظَرَ لنفَسْک ـ و انِ اجتهَدت ـ مبلغََ  «
 تو در نظر به ابعاد خودت، هر چند هم کـه تـلاش   ومن در نصیحت تو کوتاهى نکردم       ! فرزندم

چون . توانی خود را بشناسی شناسم، نمی کنی، در آن حد که من به تو نظر دارم و ابعاد تو را می    
خواهند این توجه را بدهنـد کـه مـن     نگرند و لذا می حضرت از پایگاهی خاص به فرزندشان می   

کنـد،   زوهایی که تو را از خود محجوب مـی کنم، چون از آر بهتر از خودت برایت دلسوزي می 
هاي من را براي خودت از آنچـه بـراي خـود مـصلحت تـشخیص             آزادم و کافی است تا توصیه     

  . تر به حساب آوري دهی، جدي می
ست، شما هم در دامن مدیریت حـق  وند اداي خ تماماً در قبضهکه دنیا شد حاصل قضیه این   

ه بـه    ان را بشناسید و نقائص را از      بدهید، خودتان و نقائصت    باید امتحان  طریق بندگى خدا و توجـ
و  حقـایق  ي  همـه  خـدا پیـامبر  و متوجـه باشـید کـه     . جبـران کنیـد   دهنـده،     سـامان   رازقِ خالقِ

 پـس بـه رهبـرى او راضـى و بـه       است،آوردهدستوراتی را که ما بتوانیم در این امر موفق باشیم          
بـه بـالاترین   از طرف دیگـر  نجات یابید و نقایص خود از یک طرف از  پیشوایى او قانع باشید تا 

ي دنیـا   تر از آن هستید که خود را در محـدوده   زیرا شما وسیع  دست یابید و اُنس با حق     بصیرت  
  : گوید مولوي در همین رابطه می. معنا کنید و بدان بپردازید

ــیچ ــاج هــ ــی محتــ ــون مــ ــه گلگــ   اي نــ
  

ــرك ــه، کـــن تـ ــو گلگونـ ــه تـ   اي گلگونـ
ــون رخ اي   ــرهز چ ــمس ات ه ــضحی ش   ال

  
ــداي اي ــگ گــ ــو رنــ ــه تــ ــا گلگونــ   هــ

  نـَـم  کــرد؟ خــواهی چــه  دریــا همــه اي  
  

ــه وي ــستی هم ــه ه ــی چ ــویی؟ م ــدم ج   ع
ــه اي   ــان م ــه تاب ــواهی چ ــرد؟ خ ــرد ک   گ

  
ــه اي ــه کـ ــیش در مـ ــت پـ   زرد روي رویـ

ــاج   ــت تــ ــر کرمّناســ ــرق بــ ــرت فــ   ســ
  

ــوق ــاك طــــ ــز اعطینــــ   بــــــرت آویــــ
  خوشــی هــر کــان و خــوبی و خــوش تــو  

  
  کــــشی بــــاده منــــت خــــود چــــرا تــــو

ــت     عــرض را او چــرخ و انــسان جوهرس
  

  غــــرض او و انــــد پایــــه و فــــرع جملـــه 
  هـــوش و تـــدبیرات و عقـــل غلامـــت اي  

  
ــون ــی چ ــویش چنین ــروش؟ ارزان را خ   ف

ــان نمــــی در علمــــی بحــــر   ــده پنهــ   شــ
  

ــز ســـه در ــالمی تـــن گـ ــان عـ ــده پنهـ   شـ
   ـی   جمــاع  یــا  و ســماع  یــا  باشــد  چــه  مـ

  
  انتفــــــاع و نــــــشاط زو بجــــــویی تــــــا
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ــاب ــد اي ذره از آفتــــ ــواه وام شــــ   خــــ
  

  خـــواه؟ جـــام شـــد اي خمـــره از اي زهـــره
  کیــف  محبــوس  شــده  کیفــی  بــی  جــان  

  
  حیــــف اینــــت عقـــده  حــــبس آفتـــابی 

  
»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  هفدهم جلسه
  ی خدا در منظر علیيگانگ

  الرحيم  الرحمن االله بسم
ه و          و اعلمَ یا بنَى اَنَّه لوَ کانَ لرَ        کـ أَتتَْک رسلُه و لَرَأَیت آثـار ملْ  بک شَریک لَ

               ه ضاد طَانه و لعَرفَتْ افَعْالَه و صفاته و لکنَّه اله واحد کَما وصف نفَـْسه لایـ سلْ
شیْاء بِلا            فى که احَد و لایزولُ اَبدا و لمَ یزلَْ، اوَلٌ قبَلَ الاَْ د    ملْ رٌ بعـ اوَلیۀٍ و آخـ

شیْاء   .بِلانهایۀٍ الاَْ
داشت، حتماً پیامبران او به سوي تـو    شریکی می  ت بدان که اگر پروردگار    !فرزندم

دیدي و یقیناً بـه   هاي حاکمیت و قدرت او را نیز می شدند و حتماً تو نشانه   اعزام می 
 ذاتاو چنـان کـه   ، بـردي ولـی او خـداي یگانـه اسـت      کردار و صفات او پـی مـی      

مــزاحم  یکتاسـت و هـیچ کـس    .توصـیف کــرده اسـت  طـور   نیـز همـان  خـویش را  
؛ اول اسـت پـیش از   و فنا ناپذیر و همیشگی اسـت  او جاویدان   حکمرانی او نیست،    

 ، موجوداتي آن که او را آغازى باشد و آخر است پس از همه  بى، کائنات ي  همه
  .آن که او را پایانى باشد بى
 در راسـتاي تقویـت نگـاه توحیـديِ انـسان، نکـاتی را متـذکر            الموحدینمولی  حضرت  

شوند تا انسان بتواند جان خود را متوجه آن حقیقت یگانـه بگردانـد و بـا یگـانگی خداونـد،            می
او نیز به خداى دیگرى بود  ، اگر غیر از خداى واحد:فرمایند مى. خود را به وحدت لازم برساند     
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ها به سوي آن خدا سـیر کننـد و از    فرستاد تا انسان  را به سوي بشر می   یپیامبراناقتضاي ربوبیتش   
آثار ملک و ملکـوتش  طرفی آن خدا نیز باید آثاري به عنوان خلق و مخلوقات داشته باشد و ما   

را بیابیم، و بدیهی است که آن خدا باید آثاري غیر از این خدا داشته باشد چون وقتـی در ذات            
آثار نیـز بایـد دو گونـه باشـند، ولـی شـما جهـان را سراسـر یـک آهنگـی           دو تا هستند حتماً در  

  .ي عالم حاکم است دهد که یک اراده بر همه بینید و این نشان می می

  تفاوت وعظ با حکمت 
ى  یکـى از زاویـه  : کننـد  ویـه بحـث مـى   توحید را از دو زا    ي  مسئله امیرالمؤمنینحضرت  

تا عقل انسان متوجه یگانگی خداونـد  حکمت ي  ویهاز زاهم متذکر شود و یکى  تا انسان    ،وعظ
 بـه میـان  برهان و دلیـل  شود ولی در حکمت  انسان متذکر یگانگی او می  فطرت   ،وعظدر  . باشد
. آید تا طرف مقابل از نظر عقلی قانع شود و عقل او بتواند بر روي آن موضـوع تفکـر نمایـد          می

خـالق جهـان   ي  و علم همه جانبه شانگر دقتنظم جهان ن«گوییم ببه یک فرد مسلمان    وقتی  مثلاً  
بـه  همـین سـخن را   ولى اگر . در او تأثیر مثبت داردو پذیرد  مىبه راحتی این حرف را     او  » است

تواند  او مى» ناظم جهان استي  و علمِ همه جانبه دقت ي نظم جهان نشانه«که  یک کافر بگوییم 
 نظم در واقع یک تذکر اسـت و کـسی کـه    بوده، چون برهانِاتفاقى  جهان  نپذیرد و بگوید نظم     

ي زنـدگی نگـه نداشـته باشـد، از ذکـر و تـذکر تـأثیر             فطرت خود را به صورت فعال در صحنه       
. نمایـد  کنـد و ایمـانش را شـدیدتر مـى     روش وعظ، فطرت انسان مؤمن را بیـدار مـى         .پذیرد  نمی

ی وقتـی کـسی از   چون در وعظ انسان متذکر همان چیزي است که فطرت او در خـود دارد ول ـ       
روش وعـظ بـراي     کـه    همچنـان . متـذکر شـود   » وعـظ «توانـد از      نداي فطرت فاصله گرفت نمی    

خـواهیم کـسى را کـه      سـت کـه مـى     روش جـدل مربـوط بـه وقتـى ا         متذکرکردن فطرت است،    
  ولیمحکوم کنیممبانی استدلالی که خودش قبول کرده او را          حق است از طریق    ي  کنندهانکار

اثبات ادعاى خود دلیـل محکـم و یقینـى        براى ،همان حکمت قرآنى است   در روش برهانى که     
هـا را    زیرا برهان مبتنی بـر بـدیهیاتی اسـت کـه هـر کـس در درون خـود صـحت آن                     آوریم مى

  . کند، نه این که او را محکوم کند پذیرفته و لذا روش حکمی و برهانی مخاطب را قانع می
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بـه صـورت   وعـظ و یـک نکتـه    به صـورت   حضرت در این فراز از فرمایش خود یک نکته     
! ببـین : فرمایند بودن خدا را به ما بفهمانند مى  براى این که یگانه   . کنند مى مطرحو حکمت   برهان  

ند و ا کردهبا صفات و کمالات خاصى دعوت   تاریخ، ما را به یک خدا         پیامبران در طول   ي  همه
بـا  ه است و همه یک خداى واحـد را   پیامبر قبلى بود  ي  کننده تصدیق هر پیامبرى که آمده است    

را انی خـداى دیگـرى هـم بـود بایـد پیـامبر       و از طرفـى اگـر  . کننـد  معرفـى مـى   صفاتی مشخص   
 خدا، هدایت بندگان اسـت و  خدایىِ ي زیرا لازمه. ددننمو عوت مىخدا دما را به    که  فرستاد   مى

 پیـامبرى نفرسـتاده   ضیآن خداي فرکه  و حال آن  هدایت بندگان، فرستادن پیامبر است  ي  لازمه
پیـامبران  زیـرا  . پس جهان تک معبـودى و تـک محـورى اسـت     .  تا دلیل بر وجودش باشد     است

و در ها است  ي که خالق و رب و معبود آن     ها هستند به صفات خداوند     شدن انسان مأمور متذکر 
 ي دادن صـفات خـدایى اسـت کـه آن پیـامبر، رسـول و فرسـتاده                 نمایش واقع نقش هر پیامبرى،   

  آن خدابا کمالات، با او و خداى خود و اتصال به او از طریق عبادت وست، تا مردم با شناختا
 صفات دیگرى، غیر از صفاتى داشته باشـد کـه   اگر خداى دیگرى بود باید حتماً  ومرتبط شوند   

غیـر از ایـن    يخـداى دیگـر  بـودن   ي  چـون لازمـه  .اند  او گفتهي در بارهتاریخ   پیامبران ي  سلسله
غیـر از صـفاتی کـه     اسـت،  ي دیگر به داشتن صفات  اند،    یی که پیامبران تاریخ معرفی کرده     خدا

تـوان    پس نمـی ،ها ذاتى است و نه اعتبارى و نسبى     مجردات تفاوت  در عالم این خدا دارد، زیرا     
واحد را معرفـى    پیامبران جز یک خداىي از طرفى همهدو خدا باشند با صفات یکسان،     : گفت

ه جان را باید به همان خداى واحد انداختننمودند، پس  تمام توج.  

  عدم امکان دو خدا در عالم
 اگر دو تا خدا: فرمایند دقت کنید که مىبیشتر نمایند    دومى که حضرت مطرح مى     ي  به نکته 

دیـدي و بـه افعـال و صـفات او      ي او را مـی  حتماً تو آثـار حاکمیـت و احاطـه   وجود داشته باشد  
به عنوان علت وجـود مخلوقـات، وجـود    دانید خداوند  همان طور که مى. يکرد معرفت پیدا می 

ي مخلوقات از اوسـت، بـدون آن کـه وجـود خـودش از دیگـري                مطلق است چون وجود همه    
باشد، این معناي وجود مطلق است و وقتی ملاحظـه فرمودیـد خداونـد وجـود مطلـق اسـت، از                  

کمال در میان است و هرجا پاي عدم در میان   در میان باشد پاي     » وجود«آنجایی که هر جا پاي      
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پس وقتی پاي وجود مطلق در میان اسـت، پـاي کمـال مطلـق در     . باشد پاي نقص در میان است    
ي موجودات از اوست و وجود خـودش از دیگـري نیـست،      میان است و خدایی که وجود همه      

به کمالات را  مامتخداوند کمال مطلق است یعنى  حتماً وجود مطلق است و وجود مطلق همان         
 کمال است پس خدایى که عین ،»علم«از طرفى . عین کمال استیعنی  ،داراستصورت مطلق 

نیز کمال است پـس خـدایى کـه عـین کمـال اسـت عـین              » حیات«. است، عین علم است    کمال
  .کمال است پس خدا عین اراده است» اراده«گوییم  است و همین طور مى حیات

علـم  «، »خـدا  «،نـداریم » خـدا «و یـک  » حیـات « یا یـک    ، نداریم »خدا« و یک » علم«ما یک   
دو تا بودن علـم و حیـات از نظـر مفهـوم ذهنـى اسـت نـه از نظـر             . است »حیات مطلق «و  » مطلق

از نـور خورشـید   خورشـید  ، حـرارت   از ذهن ماخارج در جهانِطور که    همین.  خارجی مصداق
 خودم دیدم و خودم :گویید شما مى یا  دشو جدا نیست ولى ذهن ما بین این دو تفکیک قائل مى          

 شـنونده و  مامـاً تعین دیدن است همچنـان کـه    یعنى یک خودى است که عین شنیدن و    . شنیدم
 این را اصطلاحاً.  دیدن و فکر کردن است،عین شنیدن  بیننده است یعنى یک حقیقت است که      

 اراده هم که ، استحالا اگر خداوند صفتش عین ذاتش .گویند می» وحدت بین ذات و صفات«
عـین علـم و   اراده، همان طور کـه خـدا   عین است پس خدا یعنى    عین ذات و   ذات است    صفت

 حالا اگر دو تا خدا داشته باشیم ،وقتى روشن شد که اراده عین ذات خداست. عین حیات است
ات ذکه این دو تا خدا یک اراده داشته باشند، چـون وقتـى ذات ایـن خـدا غیـر از           امکان ندارد 

 آن خداست کـه عـین   ي این خدا که عین ذاتش است غیر از اراده ي     اراده ،باشددیگري   يخدا
آن وجود این خدا غیر از  فرض کردیم دو خدا داریم که وجود         یعنى وقتى . ذات خودش است  

توجه داشته باشید وقتی خداوند وجـود  حال . شود هم دو تا مىها  ي آن ارادهدیگر است،   يخدا
خدا باشـد و همـان جهـان در      ایني ارادهتحت  جهان باید در ي همهل مطلق است، مطلق و کما  
عمـال  نبایـد حـدى   و  چون هر کـدام کمـال مطلـق هـستند     ،باشدي خداي دیگر   تحت اراده  در ا

هـا   ایـن اراده   هر کـدام از حتماًکه وقتى دو اراده باشد     به همین جهت    داشته باشند   ي خود     اراده
اگـر   -است و اراده هم عـین ذات اسـت   دیگر يغیر از ذات آن خدا چون ذات این  -غیر از دیگرى است     

 کـه آتـش،  خواهد بود اش این  مثلاً این خدا اراده کرد آتش، سوزنده باشد، آن خدا حتما اراده   
، هـم سـوزنده نباشـد   و این طور بود که آتش هم سـوزنده باشـد   جهان حالا اگر   . سوزنده نباشد 



.............................................................................................................. 407یگانگى خدا در منظر على

کـرد جهـان موجـود باشـد، آن      و یا اگر مثلاً آن یکی اراده می. هد بوددیگر آتشی موجود نخوا 
و مانـد   جهـانی بـاقی نمـی    دیگرکرد جهان موجود نباشد، در این صورت  دیگري حتماً اراده می 

هـا مطلـق اسـت و بایـد شـامل       ي هـر دوي آن  کرد، چون اراده پیدا نمیتحقق خارجى  هیچ چیز   
بینیم آتـش سـوزنده اسـت و دنیـا هـم       مىفعلاً که  در حالى. دي ابعاد آن باش ي جهان با همه  همه

آثـار یـک حکومـت    و مـا بـا    مطلـق در صـحنه باشـد    ي یـک اراده تنهـا   دارد، پـس بایـد       وجود
قـرآن  . اگر دو خدا بود هـیچ چیـز در عـالم نبـود    : فرمایند میحکماء روئیم، بر همین اساس     روبه
اگـر در زمـین و آسـمان غیـر از خـدا، خـداى        1» لفَـَسدتا    اللّه لوَ کانَ فیهِما آلهۀٌ الاَّ    «: فرمایند  می

ایـن آیـه    ، فساد را به معنى نابودى بگیریمي  اگر کلمه.شد مى دیگرى بود، زمین و آسمان فاسد     
  .با بحثى که مطرح شد تطابق دارد

  ی دوگانگی با نقص رابطه
 اگـر دو خـدا در عـالم    به هر حال عنایت دارید که یگانگی شرط کمال خداوند است چون       

کدام کامل نبودند، زیرا کمالاتی این خدا داشت که آن دیگري نداشـت و بـالعکس و          بود هیچ 
کدام خدا نبودند چون نقص با واجب الوجودبودن و عین وجود بودن خـدا        در آن صورت هیچ   

یقـت  شود که انسان با تمام وجود قلب خود را متوجه آن حق یگانگی خدا موجب می  . سازد  نمی
همچنـان کـه آب حقیقـت تـري     . یگانه نماید و در ذیل یگانگی او به یگانگی شخـصیت برسـد      

است، خداوند حقیقت وجود و حقیقت هر کمالی است که انسان براي تعالی خـود بـه آن نیـاز             
چیـز روي    همـه .ي مطلوب خود دست یافـت  توان به نقطه  دارد و تنها با اُنس با چنین خدایی می        

در آیند و  ها از صورت موهوم خود به دارد تا با حقیقت خود مرتبط باشد و انسانبه کمال مطلق   
زا بـود اگـر    راستی چقدر وحشت. ي عالم با اطمینان به زندگی ادامه دهند در زیر مدیریت یگانه   

   .رو بود اي روبه هاي چندگانه انسان در عالم هستی با مدیریت
یکى بـود حتمـا آثـار قـدرت و ملـک او را             اگـر بـراى پروردگـارت شـر       ! نـدم فرز: فرمودند

حکمـت اسـت، بـه طـوري     یک قدرت و یک تماماً مظهر تدبیر    صورتى که عالم     دیدى، در  مى
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 وهمان کسى ساخته است که آب را ساخته است   شما راي دقیقا معدهکنید  ملاحظه میمثلاً که  
 و وارد خـون  کنـد آب جـذب  همـان  را از طریـق    شما آماده شده است که مواد غذایى       ي  معده
 هـوا در خـدمت    وساخته اسـت   هوا و دریا را،زمین را همان کسى ساخته است که آب         . نماید

همـه در  ها و مراتع و  زمین و آب و هوا در خدمت جنگلزمین و زمین و هوا در خدمت دریا و      
همـه در خـدمت هـم    انـد چـون از یـک طـرف      همه یک آهنگـى ند و به این معنا  ا انسان خدمت

  انـسان را همـان کـسى   ي ریـه طـور کـه      همـان . اند  و از طرف دیگر همه در خدمت انسان       د  هستن
 و همـه در  تواننـد باشـند   ها با هم مى  ایني  همه.را ساخته است... ساخته است که قلب و رگ و      

 نظم ارُگـانیکى و  ،به قول معروف نظم عالم   . اند  خدمت همدیگر هستند و همه در خدمت انسان       
کـه هـر کـدام در      که هر جزء براي خود منظم باشـد بـدون آن  مکانیکىنظم نه و  وار است    اندام

در آتـشى کـه    آب و .خدمت دیگري و بقاي هر عضو منـوط بـه فعالیـت عـضو دیگـري باشـد                
همدیگرند تا نه  ي کننده یم مکمل و تنظباشند در کلیت خود،     می ضد هم    ظاهراًو   طبیعت هستند 

ایـن  یک مدیریت واحـد  دهد که  ها نشان می ي این  همه.  آب آتش از مرز خود جلوتر رود و نه       
 »و لکنَّه اله واحد کَما وصف نفَسْه :»مولی الموحـدین حضرت نظام را شکل داده و به تعبیر      

 :فرمایـد  قـرآن مـى  خداوند در . لکن همان طور که او خود را وصف کرده، معبود واحدى است 
»  واحد لها ُکم لهها، معبود شما، که باید جهت قلـب خـود را بـه سـوى او بیندازیـد،           انسان  اى 2»ا 

 ي  اوست و اگر متوجه یگـانگى او نـشوید، بهـره   حقیقتو معبود واحدى است و یگانگى اصل      
کمال است، و در مقابلِ یگانگى، کثـرت اسـت،      » یگانگى «زیرا. برید از عبادت خود نمى    کامل
دهـد کـه     نقص در میان است، چون وقتى کثرت معنى مـى     پاى کثرت در میان است، پاى      وقتى

دوگـانگى مطـرح   از ایـن جهـت   . ها چیزي داشته باشند و چیزي نداشته باشند     هر کدام از پدیده   
ه     در حالى که کمال مطلق هیچ نقصى       ،است حد است و از طرفى بـا توجـ  قلبـى بـه   ندارد، پس اَ

حد، جان انسان به یگانگى مى   .یابد راب و تشتت نجات مىاز اضط رسد و سوى اَ
که احَد   «: فرمایند حضرت مى  ه فى ملْ ضادي حکمرانـی او نیـست کـه        احـدي در حـوزه     »لای

ي نافـذ   ي حـضور و نفـوذ او سراسـر عـالم را احاطـه کـرده و بـا اراده           پس حوزه . مقابل او باشد  
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ي در جاي خود اهداف ا خداوند است که هر چیزي در جاي خود قرار دارد و با بودن هر پدیده
هایی که به ظاهر متضادند مثل آب و آتش در عالم یگـانگی   با بودن پدیده . شود  عالم محقق می  

آب آن خورد چون هر کدام با مدیریت خداوند در جاي خود قرار دارنـد،   نظم عالم به هم نمی  
مفیـدى   شود و بالعکس به یک اعتبار هر کـدام در تـضاد  آتش  مانع موجودیت   چنان نیست که    

لک خدا تـضاد  حضرت مى. مانند شب و روز و فصول مختلف سال  . هستند نیـست  فرمایند در م .
سـنتى بـه    این طـور نیـست کـه مؤمنـان را یـک     . شود یعنى سنتّى توسط سنت دیگرى ضایع نمى   

بهشت ببرد و یک سنت دیگر به جهنم، بلکه سنت واحدى در عـالم جـارى اسـت و خـود ایـن         
کنـد کـه تـصور     آزاد مـی از این فکـر   نمایاند و ما را  خداوند را مى ي  گانهحالت، حضور تدبیر ی   

د متوجه باشید نفرمای مى. وند هستندخداتدبیر ابزارها و قواى طبیعت، موضوعاتى جداى از      کنیم  
 الهـى  ي مقابـل آن تـدبیر حکیمانـه    در هستى جارى است و هـیچ مـانعى در  ه که یک تدبیر یگان  
  .کنند م اهداف پروردگارشان را دنبال مى عالي نیست و عملاً همه

  : کنند  مطرح میبه شرح زیر حکماي الهی در رابطه با یگانگی خداوند براهینی
 بـا  ارتبـاط  عـین  و است علت پرتو معلول کند چون   برهان تمانُع روشن می    :تَمانعُ  برهان -1
 معلـولی  صـلاً ا آیـد،   مـی  لازم و دهـد   نمـی  معنـی  معلـول،  یک براي علت دو فرضِ است، علت

 ایـن از  غیـر  دیگـر  علـت  آن چون شود، ایجاد که کند اراده علت این هرچهوجود نیاید، زیرا   به
 معلـول،  نیامدن وجود  به یعنی این و نشود ایجاد مثلاً که کند اراده را آن عکس باید است، یکی
موجود است،   معلولعالم هستی به عنوان      فعلاً که حالی در است، علت به ربط عین معلول زیرا

  . پس باید بیش از یک علت براي آن نباشد و لذا فرض دو علت براي جهان هستی محال است
ب می   :تَرَکُّب  برهان -2  یـک  و اشـتراك  جهـت  یک حداقل دوتایی، هر: گوید  برهان ترکّ
 داراي بایـد  هـا  آن از هرکـدام  باشـیم،  داشـته  الوجـود   واجب دو اگر یعنی دارند، اختلاف جهت

ي  لازمــه صــورت ایــن در ، وگرنــه دو تــا نبودنــدنــدارد دیگــري کــه باشــند اي جنبــه و حیثیــت
 بـه  محتـاج  هـم  مرکبـی  هـر  و شـوند،  مـی  مرکـب  هردودوتابودن، داشتن دو حیثیت است، پس  

 ي  جنبـه  هـیچ  کـه  بـودن  »الوجـود   واجب «و »هستی عین «با بودن غیر به محتاج و است اجزایش
  .سازد نمی ندارد، نقصی
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گویید دو سیب دارم، یعنی این سیب در مکانی اسـت کـه آن دیگـري در آن            می وقتی شما 
بودن که در هـر دو   شوند یکی حیثیت سیب مکان نیست، پس هر دو سیب داراي دو حیثیت می         

    ها است، در نتیجه هرکدام  بودن که وجه اختلاف آن   در دو مکان   مشترك است و دیگر حیثیت
هر کدام باید  وجودآمدن باشند که براي به از دو حیثیت می  شوند و مرکب      داراي دو حیثیت می   

آن دو حیثیت در میان باشـند و در نتیجـه هرکـدام محتـاج بـه آن دو حیثیـت هـستند کـه بـراي                  
الوجود بـودن بـا    دهد، پس واجب   نیاز باشد، معنا نمی     الوجودبودن که باید از هرچیزي بی       واجب

د نمی خواند تعد .  
 تعـدد،  ي لازمـه  چـون : گویـد   در ایـن برهـان مرحـوم فـارابی مـی           :ودالوْج ـ  صرف  برهان -3

 عـین  الوجـود   واجب چون و دارد بودن معلول و عدمی ي  جنبه محدودبودن و است محدودبودن
  .ندارد راه آن در هم تعدد و محدودبودن پس ندارد معنی آن در بودن معلول و است هستی

ظر به همان سـخنی دارد کـه حـضرت بـر آن     فرمائید هر سه برهان فوق ن چنانچه ملاحظه می 
در شـرك بـه کلـی    . تأکید دارند و تحت عنوان توحید مطرح اسـت و مقابـل آن شـرك اسـت         

یابـد   ریزد چون دیگر قطبی و حقیقتی در مقابل خود نمی      گیري شخصیت انسان به هم می       جهت
ي خداونـد در   وقتی متوجه توحیـد یعنـی حـضور یگانـه      . که تمام روح خود را متوجه آن نماید       

هستی شدیم، به تبعِ توجه بـه یگـانگی خداونـد، توحیـد در ذات و صـفات و افعـال و عبـادات                     
  .توان آن را به صورت زیر مطرح نمود  شود که به اختصار می مطرح می
 از هـم  و اسـت،  کـانونی  یـک  و محوري یک و قطبی یک هستی جهان یعنی :ذاتی توحید

بـه عبـارت دیگـر در توحیـد ذاتـی انـسان       . شـود  به او ختم مـی  همه   منتهی نظر از هم و مبدأ نظر
 بلکـه  نیـست،  عـددي  وحدت او وحدت و ندارد دومی که است یکی جهان خالق متوجه است 

 او بـراي  مقـابلی  دیگـر  اسـت،  هـستی  عـین  خداونـد  وقتـی  چون. است ذاتی وحدت او وحدت
 کـه مقابـل     نیـست  چیـزي  کـه  هـم  نیـستی  و است نیستی هستی، عین مقابل زیرا باشد، تواند  نمی
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که وجود هر موجودي به نور وجود حضرت حق اسـت بایـد متوجـه      با توجه به این.هستی باشد 
  3.که آن موجود عین حق باشد باشیم با هر موجودي حق در صحنه است ولی نه آن

شود وجود تمام مخلوقات  برد که متوجه می جا جلو می اعتقاد به توحید ذاتی، انسان را تا آن   
 مستقلی در کنار وجود خداوند  و این طور نیست که مخلوقات وجود    غرق وجود خداوند است   

، مثـل  گیـرد  ي مخلوقـات را در بـر مـی    ي وجـودي خداونـد وجـود همـه      داشته باشند، بلکه سعه   
  . حضور دریا وقتی شما نظر به امواج دارید

 علم عدشب یک که معنی بدین ندارد، دوگانگی خود ذات در خداوند یعنی :صفاتی توحید
به عبارت دیگر بـا     . است نامحدود و بوده ذاتش عین صفاتش بلکه قدرت، عدشب یک و نیست

یگـانگی،   بـه  اسـت  قدرت و علم و حیات عین خداوند شویم نظر به توحید ذاتی حق متوجه می  
ا شود نمودي از صفات پروردگار عالم اسـت و تنه ـ  بنابراین هر کمالی که از مخلوقات ظاهر می    

کمـالاتش  ي مخلوقات  در آینهو در عالم هست که در مظاهر مختلف    یعنی خداوند   یک کمال   
  .تظهور کرده اس

 موجودات هم و است خداوند فعل مسبباتش و اسباب تمام با جهان هم یعنی :افعالی توحید
 ـ و تـأثیر  مقـام  در بلکـه  خداوندنـد،  بـه  قائم و ندارند استقلال وجود و ذات در تنها نه نیـز  تعلی 

 بـه همـان معنـا یـک         دارد او از را خـود  تـأثیر  و خود وجود ،سببی و فاعل هر و ندارند استقلال
 سـایر  و انـسان  از اعـم  چیـز   هـیچ از ایـن جهـت       و »بـِاالله  الاّ قـُوةَ  لا و لاحولَ«: گوید  موحد می 

 خداونـد  لیـت فاع بـسط  اشـیاء  تأثیردر حقیقت    و نیست »مفوَض « و وانهاده خود به موجودات،
اشـیاء   تـأثیرات  کـه  در عـین آن   و گـذارد   مـی  تـأثیر  عـالم  در اشـیاء  همین راه از خداوند و است

 وجـود  در نـه  آتـش  همـین  که است ممسلّ ولی سوزاند،  می که است آتش واقعاً و است حقیقی
 أثیرت ـ شـعاع  در اشیاء سایر و است خداوند از فقط استقلالی تأثیر .فاعلیت در نه و دارد استقلال

 طـول  در فاعلیتـشان  و وجـود  ي  همـه  و ندارنـد  هیچ خودشان از و سازند  می ظاهر را خود اثر او

                                                 
 ری و سـا باشد ی در عالم ميشتری حضور بي که مجردتر باشد دارا   يدر مباحث معرفت نفس روشن شد هر موجود        - 3

 لحـاظ  نی و بـد باشـد  ی حـضور مطلـق م ـ  ي و خداوند که مجرد مطلق است، داراستیموجودات مادون آن مانع حضور او ن      
 با هـر  نی است و بنابراي حضرت حق خالق هر موجودکه نینه است، مضافاً ا در صحي خداوند با هر موجود    شود یعرض م 

 . به وجه خاص آن مخلوق در صحنه استیمخلوق
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 همـین  طریـق  از او و داد وجـود  اسـت  تـر  خـودش  واقعاً که را آبی خداوند. است الهی ي  ادهار
  .است کرده اراده آب شفاعت و واسطه به را ما سیرابی خداوند یعنی کند، می سیراب را ما ،آب

ي موجـودات   شویم همواره حضرت حق در صحنه است و بقیـه         توحید افعالی متوجه می    در
عد است      مجراي فیض او می    جا مـا معتقـد    در این. باشند و به عبارت دیگر هرچه غیر حق است م

جـایی اسـت کـه     ها هیچ جایگاهی ندارند بلکه معتقدیم جاي اسـباب آن      نیستیم اسباب و واسطه   
ي خاصـی   داند با اسباب و پدیده او تأثیر خود را در آن حد که مصلحت میدهد و  خدا قرار می  

زیرا وقتی معلول عین ربط به علت شد در خود هیچ حکمی ندارد مگـر از طریـق     . کند  ظاهر می 
شـأنی نیـست مگـر شـأن     » وجـود «طور که  همان. باشد  ي وجود حق می     علت، پس مخلوق دامنه   

ولی آن فعل به صورت فعلی خاص از طریق افراد و یـا    حق، هیچ فعلی هم نیست مگر فعل حق         
این نگاه با نگاه اشاعره از آن جهت متفاوت است کـه اشـاعره هـیچ نقـشی     . شود اشیاء ظاهر می  

 االله چنـین اسـت   ةها معتقدند عاد آن. ها حتی در حد معدات قائل نیستند براي مخلوقات و واسطه   
که ما عـرض کـردیم آن افـراد یـا اشـخاص        حالیکه این فعل از این طریق خاص ظاهر شود در 

طـور اسـت کـه     پـس نـه آن  . شوند تا فعل خداوند به آن صورت خـاص ظـاهر شـود         موجب می 
ها  بودن نقش وجودي داشته باشند و حضرت حق افعال را به آن اشخاص و اشیاء در عین واسطه  

دنیـا و اشـخاص هـیچ    طـور اسـت کـه     تفویض کرده باشد، آن طور که معتزله معتقدند، و نه آن      
نقشی نداشته باشند و فقط عادت خداوند است که از طریق آتـش بـسوزاند و از طریـق آب تـر            

  . شود ها نقش خاص خودشان در نظر گرفته می کند، بلکه در نظر ما براي واسطه
 عملـی  توحید بود، نظري که قبل مورد سه برعکس توحید؛ از مرتبه این :عبادات در توحید

 یگـانگیِ  بـه  شخـصیت  پراکنـدگی  از و شـدن   یگانـه  بـراي  عملی تلاش: از است  تعبار و است
 تا. است نظري توحید از درجات آن ي ثمره و میوه توحید از مرتبه این و رسیدن مقصد و جهت
 غیرتوحیـدي  ذهنیت یک در و نیست موحد او شخصیت واقع در نشود وارد مرتبه این در کسی

 توحیـد . گردد  می شکوفا انسان جان در عبادي توحید در ي،توحید بینش ي  فایده است، متوقف
 در را عمـل  و تفکـر  سـازمان  و شـدن،   یگانـه  حـق  پرستش جهت در و پرستی،  یگانه یعنی عملی
 یابـد،   مـی  را خـود  اصـل  و هویت او با ارتباط با روح و است روح مقصد که هستی خالق جهت

 او از را نظـر  و دادن انجـام  هـستی  واحـد  ي قبلـه  بـه  توجـه  با را تکلیفی و حرکت هر و قراردادن
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 و نمـودن  الهـی  صـرفاً  را حیـات  مقـصد  و زیـستن  خـدا  براي و کردن قیام خدا براي و برنداشتن
 زیـرا  .رهیـدن  پرسـتی   پراکنـده  چنگـال  از طریـق  این از و قراردادن حق را تلاش و حیات محور
 توجهی طریق از که است حرو آفت ترین بزرگ ،ماده جهان در روان فرورفتن و روح اغتشاش
 انـسان  اگـر  آخـر . رهیـد  آفـت  ایـن  از تـوان   مـی  هـستی  واحـد  ي  قبلـه  سوي  به عبادي و روحانی

 بـاز  شخـصیت  وحدت از متفاوت خیالات هجوم توسط بدهد دست از را توحیدي گیري  جهت
  : گفت.یابد می پراکنده و شده ویران را خود خودي حال این در و ماند می

  خیــــال لگــــدمال از روز همــــه جــــان
  

  زوال زبـــــــیمِ و ســـــــود و زیـــــــان وز
ــی   ــی مانـــدش مـــی صـــفا نـ   وفـَــر لطـــف نـ

  
ـــی   سفـــــر  راه آســــمان ســــوي بــــه نـ

 مـستمر  و مرتب عبادات طریق ازتواند    می انسان و ماند  می باز خود از رود فرو دنیا در هرکه  
 همـان  به ديعبا نظم بدون و رهاندب شخصیت شدن ویران ازخود را    که از طرف خداوند است،    

 یابـد  نمی دست است حیات ي لازمه که اي ثمره و بهره به انسان کند،  می عرضه دین که صورتی
 توحیـد  بـه  بیـشتر  » االله لاّإ لـه إ لا « ي  کلمـه . کند  می حس بهره  بی و پوچ را خود زندگیعملاً   و

با اُنـسِ   که نیست نانسا برايهیچ إله و معبودي   : دارید  عبادي نظر دارد به این معنا که اظهار می        
 مـرور  بـه  روح سیرابیِ این منظم عبادات طریق ازتنها  و »االله«با او روح انسان سیراب شود، مگر       

اي باشد که روح و روان انـسان   جایی که معبود انسان باید حقیقت یگانه از آن و آید  می وجود هب
خـداي   عبـادات  گزینجـای  بتـوان  که نیست دیگري راه هیچدهد،    را از کثرت به وحدت سوق       

به مردم بگو در قـول  » قولوا لا إله إلاّ االله تفلحوا  «: واحد کرد و لذا خداوند به رسول خود فرمود        
هـا در دنیـا و    و عقیده، یگانگی االله را مد نظـر داشـته باشـید تـا رسـتگار شـوید، و از پراکنـدگی         

  . آخرت نجات یابید

  خداوند عين بقاء است
ي حـضور   ي خود جهت توجه به توحید خداوند و نظر بـه نحـوه          ي توصیه   حضرت در ادامه  

 نـابود   و خداوند متعـال، ابـدى اسـت   »لایزولُ اَبدا و لمَ یزلَْ«: فرمایند حضرت حق در هستی می  
و هـستیِ خـود را از جـایی دیگـر     شود که عین هستى نباشـد    مى چیزى نابود چون  . شدنى نیست 
و عـین هـستى اسـت    دهـد،   ي موجـودات را مـی      یِ همه ي که وجود و هست    خداوندگرفته باشد،   
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طـور کـه بـراي عـین تـري و یـا عـین شـیرینی          شود، همین هرگز زوال بر عین هستی عارض نمی 
حضور مطلـق  رود بلکه یک  تنها خداوند از بین نمی   نه. دهد  خشکی و غیر شیرین بودن معنا نمی      

بـه  على ه زیبا است که از منظرو چکه وجود و کمال هر چیز از اوست   و دائم و فعال است      
  .خدا بنگریم و خدا را درست ببینیم

کننـد تـا بتـوانیم آن حقیقـت      بعد از آن که ما را متوجه یگانگی خداوند کردند کمـک مـی        
بهتـر   البلاغه کتاب حکمت اسـت  اند نهج که گفتهیگانه را درست بنگریم و معناي این سخن را        

  . احساس کنیم
ۀٍ و     « :فرمایند مى توصیف حضرت حق      در امیرالمؤمنین حضرت شیْاء بِلااوَلیـ اوَلٌ قبَلَ الاَْ

شیْاء بِلانهایۀٍ  بدون   استباشد و آخربراي او که اولیتى  نآ خداوند اول است بدون »آخرٌ بعد الاَْ
ي حـضور حـق در عـالم کـه بـا حـضور        ایـن اسـت نحـوه   . که نهـایتی بـراي او مطـرح باشـد          آن

 اولى هستم کـه  ،ام شما نشستهابتداي ردیف  در ،جا من که این   مثلاً. دات فرق اساسی دارد   موجو
ایـن   اگـر  ،باشـد موجـود  شـما  کـه ردیـف   هـستم   من اول پس موقعی   . شماستردیف  اولیتم به   

اول صـف اسـت یعنـى     گوییم این آقـا  وقتى مى توانم باشم؟     مید من اولِ چه چیزى      نباشردیف  
اول بودن براي او معنا نداشـت،  اما اگر صف نبود .  این آقا اول صف استآن صف هست حالا   

ت     :فرمایند حضرت مى ولی   لیل است بدون اوت     ،خداوند او  معلـوم  . و آخـر اسـت بـدون آخریـ
ت خدا اولیت است  لیت است کهدیگري او لیل است؟  نسبت به چیز دیگرياو بدون اواو   

ي وجودها از اوست، وجود هر چیز بـه وجـود او       و همه محض است   » وجود«چون خداوند   
شود، مثل این که وقتـی   شود، پس در وجود آن چیز وجود خداوند ظاهر می          است که ظاهر می   

هـا   ها و حباب اید و در دلِ نظر به دریا، موج کنید ابتدا به دریا نظر کرده    هاي دریا نظر می     به موج 
ها به تبع دریا موجودند، همچنـان کـه    ها و حباب و موجبینید و از این جهت اول دریاست      را می 

نگرید جـز دریـا چیـزي در میـان      ها می آخر هم دریا است و آن وقتی که شما به امواج و حباب     
ي مخلوقات در دریاي وجود  حضرت حق به عنوان وجود مطلق نیز طوري است که همه. نیست

چیزي قرار داشته باشد، مثل دریـا کـه در   که در کنار  او ظاهرند و اوست که اول است بدون آن 
ها نیست، بلکه اول است از آن جهت که به هر موج و حبـابی کـه بنگریـد،     کنار امواج و حباب  

ي مخلوقـات    در هـر حـال همـه   . در همین راستا آخریت خداونـد را بنگریـد  . دریا در میان است   
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در . ونـد داده در میـان اسـت   هـا داده و وجـودي کـه خدا    نمایانند که خـدا بـه آن   وجودي را می  
.  خودش استوند بهبه غیر وابسته است ولى اول بودن خداي موجودات   بقیهاول بودنکه    حالی

اگـر فقـط خـودش بـود     ولی وابسته است  آن آقا که آخر صف نشسته است آخر بودنش به غیر 
در مظـاهر  چون اوسـت کـه   به خودش است  خداوند آخربودنولی  ، و نه آخربوددیگر نه اول   

هو الاوَْلُ و الآخرُ «: فرمایـد  که مىدر قرآن به همین نکته اشاره دارد . مختلف ظهور کرده است 
چـون هـیچ موجـودي وجـود     . او اول و او آخر و او ظاهر و او بـاطن اسـت         »و الظّاهرُ و البْاطن   

حــضرت امــام  . مــستقلی از خــود نــدارد، پــس در هــر حــال اوســت کــه در میــان اســت         
کـه از   هـر چـه ظهـور اسـت اوسـت، نـه ایـن           «: فرماینـد    در شرح این آیه می     »عليه تعالی  االله  رضوان«خمینی

: فرماینـد  در جـاي دیگـر مـی    »طوري است که حق تعالی مقابل نـدارد  اوست، واقعیت مسئله این   
  .»خواهد نفی کند، ظهور مال اوست اصل ظهور را به غیر خودش می» هو الظاهر«

البلاغه کتاب حکمت و اندیشه است و معارف بسیار عظـیم الهـى          نهجونه  ملاحظه کنید چگ  
بگذریم معارف ظلم بزرگى است که ما بخواهیم ساده و سرسرى از آن           این. در آن نهفته است   

 ، طـولانى و تفکـر  ي قصد ما باید این باشد که سعى کنیم با حوصله        .مان سر برود   و زود حوصله  
خواهند ما بتـوانیم بـه آن نگـاه توحیـدي کـه بایـد             میرت  حض. بفهمیم حضرت را عمق سخنان   

برسیم نزدیک شویم تا آیات و روایات معناي خودشان را بدهنـد، نـه آن چیـزي کـه مـا بـه آن         
ت و آخـر اسـت بعـد از     : فرمودند. کنیم  آیات و روایات تحمیل می     لیخداوند اول است بدون او

هـر   شـما کـه   مثل ایـن . شود ور حضرت حق می با این دید سراسر عالم، ظه     . اشیاء بدون آخریت  
، چون نور توانید ببینید بینید و اگر نور نباشد اشیاء را نمى  نور مىي واسطه بینید به ه مىچیزى را ک  

ت نور می           لیخـود  بینیـد ولـی    از این جهت که بخواهید چیزي را ببینید، اول است و اشیاء را با او
 .اى در کار نیـست  واسطهچون خودش نور است و اول است،  بینید مىن چیزى ي واسطه نور را به  

 .ظهور هر چیز به نور است ولى ظهور نور به خودش است، نور عین ظهور و عین پیـدایى اسـت    
و آخر است  اشیاء بلکه به خودش اول ي حالا خداوند هم اول است و هم آخر، اما نه به واسطه       

  .است



 416 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

  نسانی حضور خداوند در جان ا چگونگی نحوه
  انسان را متوجه به جهت آن است که دهد گویند تفکر توحیدى انسان را رشد مى       که مى  این

و  آوردن طور کـه عقـل را بـه میـدان     همان. کند مى ها و قراردادها حقیقتى ماوراء این محدودیت   
بـد و  یا مى را هاى حسى  چون عقل، واقعیاتى ماوراء این پدیده     -  کمال است  ، حس نماندن  ي  در محدوده 

 ،در تفکر توحیـدى  -یابد مى ها را متأثر از آن ها و پدیده گیرد و این حادثه عاقل آن قوانین و سنن را اصل مى    
 ـ ي  آرام متوجـه   دهـد و آرام    سـیر مـى   انسان عقل و دل را بیشتر         الغیـوب  الحقـایق و غیـب   ۀحقیق

شود که  هرچند مىکرده،   عالم حاضر است و تمام ارکان هستى را احاطه   ي  شود که در همه    مى
   :یابد که مى حجاب او گردند، ولى اگر تفکر توحیدى ادامه یابد انساناز یک جهت ها  پدیده

  حجاب روى تو هم روى تو اسـت در همـه حـال            
  

ــدایى    ــه پیـ ــس کـ ــانى ز بـ ــشم جهـ ــان ز چـ   نهـ
ت حـق را      ها از منظر قلبِ عمده آن است که استقلال پدیده      ت و آخریـ   ما فـرو افتـد تـا اولیـ

جـا   کـه در آن  اطراف کشتى ما را گرفتـه، آن حـالى   وسط دریا آن وقتى که موج     .شاهده کنیم م
اى در آن حـال اسـتقلال ندارنـد، آن جاسـت کـه ملاحظـه         حالى است کـه هـیچ پدیـده        داریم،
خداوند هم اول است به تمام معنى و هم آخراست به تمام معنى، چـون چیـزى نمانـده               کنید مى

 شما، بشود آن را چیز حساب کرد، براى همین هم قلـب در آن حـال بـا          در منظر قلب   است که 
ت با تمـام وجـود از خـدا    و حاضر اس  خواند بیند و با تمام وجود او را مى        تمام وجود خدا را مى    

إذِا«  تعبیر قرآن این است کـه  .تبعیت کند  ا فَلَ الـدینَ  لـَه  مخْلصینَ اللَّه دعوا الفُْلْک فی رکبوا فَ  مـ
ماهَرِّ إِلَى نجْإذِا الب مشْرِکوُن هچون همـین مـشرکین در کـشتی سـوار شـدند و مـوج اطـراف           4» ی

ها را نجات داد، دوباره بـه   خوانند ولی چون خداوند آن ها را فرا گرفت، خالصانه خدا را می     آن
خـدا را  ها  این معنا است که آن   به   »لَه الدین   مخلصین   دعوا اللّه «تعبیر  . گردند  شرك خود برمی  

چـون در ذات خودشـان خـدا را    . دن ـد در این که فقط از دین خدا پیـروى کن          نخوان خالصانه مى 
ت و آخـر بـدونِ آخریـت         شناسند و بـه همـان معنـایی مـی       می شناسـند کـه او را اولِ بـدون اولیـ
  . یابند می

                                                 
 .65ي   عنکبوت ،آیهي  سوره- 4



.............................................................................................................. 417یگانگى خدا در منظر على

ت خدا را       اگر انسان توانست در کلّ     ت و آخری لیآن طور کـه حـضرت فرمودنـد     زندگى او
خدا را خواندند با تمـام   » مخْلصینَ لَه الدین  دعوا اللّه «شود که    مىهمان حالی   بیابد تمام حالش    

عـالم غـرق    اید به این که تمام که از نظر استدلال رسیدهاگر شما . خلوص که دین از آن اوست  
را همـواره همـان     این کار باید حال خود و براىداید این را به قلب برسانی   بهست مطلق اوست،    

که در این دنیا غیـر از خـدا دادرسـی داشـته       است، بدون آنوسط دریا در  ى بدانیم که     کس حال
شیْاء بِلانهایۀٍ   اوَلٌ قبَلَ «  که او  دیابی در آن حال همواره مى    باشیم،   شیْاء بِلااوَلیۀٍ و آخرٌ بعد الاَْ  »الاَْ

قرآن در . ت و آخر است بعد از اشیاء بدون نهایت و آخربودن      لی از اشیاء بدون او    اول است قبل  
کمُ إذِا و«: فرمایـد   این رابطه می   سرُّ م رِّ  إِلـَى  نجَاکمُ فَلَما إِیاه إِلَّا تدَعونَ منْ ضَلَّ البْحرِ فی الضُّ  البْـ

ضتْمُ نسْانُ کانَ  و أَعرَ  هـر  از ىکلّ طوره ب دریایى پیشامدهاى با برخورد هنگام در اشم 5»کفَُوراً الإِْ
 را شـما  دعاى خدا و شوید، مى پروردگار درگاه متوجه فطرتتان راهنمایى با گشته منقطع چیزى
 چون شما را به سوي خـشکی نجـات داد، از       و دهد مى نجاتتان خشکى سوى به و نموده اجابت

 استفاده چنین این آیه از. ي حق بود  همواره پوشاننده کنید و انسان      آن نگاه توحیدي اعراض می    
 خدا درگاه به رو دل صمیم از و گردد منقطع هرکس و هرچیز از اى بنده امید وقتى که شود مى
یابد و با ایـن نگـاه او را    ي حقیقت می یابد و چون او را همه     طور که هست می     خدا را همان   ببرد
   .کند ىم مستجاب را دعایش خداوندخواند،  می

أَمنتْمُ أَ«: فرمایـد   میقرآن در ادامه  کمُ یخسْف أَنْ فَ کمُ یرْسلَ أوَ البْرِّ جانب بِ َلیباً عحاص ُلا ثم 
کمُ تجَدِوا کمُ فیَرْسلَ  أخُْرى تارةً فیه یعیدکمُ أَنْ أَمنتْمُ أمَ .وکیلاً لَ َلیفاً عنَ  قاص کمُ فیَ الـرِّیحِ  مـ  غـْرقَِ

کمُ تجَدِوا لا ثمُ کفََرْتمُ بِما دانیـد از     خـود را ایمـن مـی       دریا از نجات از پس  آیا 6»تبَیِعاً بِه علیَنا لَ
 الهى بلاى آن از خود که براى   در حالی  ببارد سنگ سرتان بر یا و ببرد؟ فرو را شما که زمین   این
 تندبادى و برگرداند دریا به را شما خدا دیگر بار که تید هس  ایمن این از آیا. نیابید نگهبانى و پناه

 فریـادرس  و دادخـواه  مـا  قهـر  از کـسى  گـاه    آن شوید غرق دریا به کفر، کیفر به همه تا بفرستد
   نیابد؟
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إِنسْانُ کانَ و«: فرمود  داراى کـه  جهـت  ایـن  از اسـت،  انـسان  عـادت  نعمت کفران »کفَوُراً الْ
 و عـادت  اثـر  در و اسـت،  طبیعـى  و مـادى  اسـباب  با کارش و رس ي  همه و است انسانى طبیعت

 در آنـى  هـر  در که این با کند، مى فراموش را الاسباب مسبب طبیعى و مادى اسباب با خوکردن
 ذیلـى  اینچنـین  بـا  را کلام اگر . و حضور او سراسر عالم را پر کرده    است ور غوطه او هاى نعمت
 امـرى  بلکـه  نیـست،  فطـرى  امـرى  خدا یاد از آدمى عراضا بفهماند که بود این براى نمود ختم
 جـایى  بـه  کـارش  اى حادثـه  در آدمـى  اگـر  که این حاصل .انسان از است زشتى عادت و عادى
 منقطـع  سـبب  اصـل از   شـود  یوسمـأ  و منقطـع  جهـان  ظـاهرىِ  اسـباب  از سـببى  هـر  از که برسد
 کـه  سـببى  بـه  و داشـته  نجـات  میدا هنوز بلکه گردد، نمى ناامید کلى به نجاتش امید و شود، نمى
، و چنـین حـضوري را در عمـق جـانش نـسبت بـه خداونـد           اسـت  امیـدوار  باشـد  امور بر تواناى

  .شناسد می
أَمنتْمُ أَ«: فرماید ي آیه می    ملاحظه کردید چرا در ادامه     کمُ یخسْف أَنْ فَ  یرْسلَ أوَ البْرِّ جانب بِ

ُکم َلیباً عحاص ُواتجَِ لا ثمد ُکم  ایشان سبحان خداى است، یتوبیخ استفهام این استفهام،    »وکیلاً لَ
 فرمایـد،  مـى  سرزنش و توبیخ کنند مى اعراض دعوتش از هستند خشکى در تا که معنا این بر را

 نـدارد،  کنـد  حفـظ  کشنده حوادث از را او که پناهگاهى و مامن هیچ هم خشکى در بشر چون
 و دریـا  در حـوادثى  چه داند نمى زیرا ندارد، دریا در هلاکت و غرق زا مامنى هیچ که چنان هم
 زیـر  زمـین  خداونـد  که دهد مى احتمال آنى هر در جهت همین به و است، او انتظار در بیابان یا
 و شدت که هم را ى دیگر کس و کند، هلاك را او و بفرستد، بادى تند یا و ببرد فرو را او پاى
 پس چرا همواره با همـان    .ندارند برگرداند، را قبلى امنیت و سلامتى و هکرد دور ایشان از را بلا

باشـد؟ و   برد و با او مـأنوس نمـی   سر نمی ها و خطرات به او رجوع دارد، به         خدایی که در بحران   
فاً  کمُعلـَی  فیَرْسلَ  أخُْرى تارةً فیه یعیدکمُ أَنْ أَمنتْمُ أمَ«: براي تأکید این نکته ادامـه داد    نَ  قاصـ  مـ

کمُ الرِّیحِ کمُ تجَدِوا لا ثمُ کفََرْتمُ بِما فیَغْرقَِ  کـه  هـستید  ایـن  از ایمـن  شـما  آیـا  .»تبَیِعـاً  بـِه  علیَنا لَ
 نیفتـد؟  دریـا  به گذارتان دیگر بار که این از ید هست ایمن یا و نگردید؟ دریا غرق دچار وقت هیچ

 غرقتـان  و نمـوده  خـرد  را شـما  کـشتى  و را شما و بفرستد دهوکشن شکننده بادهاى از خداوند تا
 و نمـوده  دفـاع  شـما  از شدن غرق از بعد که ندارید هم را کسى ندارید، تامینى چنین نه، سازد؟

کنـد    و از این طریق نظرها را متوجه همان خدایی می         .کردى چنین چرا که کند اعتراض خدا به
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ت و آخر است بعد از اشیاء بدون آخریتکه او اول است قبل از اشیاء، بدون او این است آن . لی
   .ها با او مأنوس بود خدایی که همواره باید به آن نظر داشت و ماوراء حجاب پدیده

توحیـد خداونـد   آرام   آینده دنبال کنیم به امید این که آرامي جلسه اجازه بدهید مسئله را در   
  .شاءاالله إن.  براي ما روشن شودنمایانند  به ما میطور که مولی الموحدین آن

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه هجدهم
  حضور همه جانبه حق

  الرحيم  الرحمن االله بسم
»          ت نْ أَنْ تثَبْـ ۀٍ، عظـُم عـ شیْاء بِلانهایـ شیْاء بِلااوَلیۀٍ و آخرٌ بعد الاَْ اوَلٌ قبَلَ الاَْ

  . ۀِ قَلْبٍ أوَ بصرٍربوبیِتَه بِاحاطَ
ۀِ             ه و قلَّـ طـَرِ غَرِ خَ ى صـ فَاذا عرفَتْ ذلک فَافعْلْ کَما ینبْغى لمثْلک أَنْ یفعْلَه فـ
نْ                 ۀِ مـ ه و عظیمِ حاجته الَى ربه فى طَلَبِ طاعته و الرَّهبـ مقدْرته و کثَْرةَِ عجزِ

نْ              عقوُبته و الشَّفَ   ک الاَّ عـ سنٍ و لـَم ینهْـ أْمرْك الاَّ بحِـ ی َلم نَّهفَا هط قۀَِ منْ سخْ
  .»قبَیحٍ

 ، بدون هیچ اولیتـی و آخـر اسـت بعـد از اشـیاء     ،اول است قبل از اشیاء] خداوند[او  
 قلب و دیـده بگنجـد   ي احاطهبرتر از آن است که در . بدون هیچ آخریت و نهایتی  

  . اش از این رهگذر به اثبات رسد و ربوبیت
 کسی چـون توسـت بـا    ي اي رفتار کن که شایسته      پس وقتی به این شناخت رسیدي به گونه       

ایــن جایگــاه خُــرد و کوچــک و تــوان انــدك و نــاتوانی بــسیار و نیازمنــدي فــروان نــسبت بــه   
پروردگارش، در طلب طاعت او و ترس از عقوبت او و وحـشت از خـشم و غـضب او، کـه او             

  . کند دهد و جز از بدي و زشتی نهی نمی هرگز جز به خوبی فرمان نمی
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  وحدت وجود در منظر حضرت علی
اي است که هم او نیز بایـد   داراي خالق یگانهعالم هماهنگ  نظام  ! فرزندم: حضرت فرمودند 

کارهـایی کـه بـراي قـرب بـه خـدا        و راهانبیـاء   سـخن   گى بین   هماهن. ها باشد    انسان ي معبود همه 
دهـد و اگـر    بودن عالم مى کنند، همه حکایت از یک خدایى نمایانند و خدایی که معرفی می      یم

 هـدایت  ي پیامبرانى با آهنگى غیر از آهنگ انبیاء تـاریخ، بـه صـحنه         باید  خدایان دیگرى بودند    
کـه  شناسیم را تصدیق نکننـد بل   که ما مییتنها این پیامبران  که آن پیامبران نهفرستادند بندگان مى 

کـه   ي آن ي قبـل تـا حـدي در ایـن بـاره و نتیجـه       در جلـسه . نسبت به این پیـامبران ناآشـنا باشـند    
سـپس حـضرت در رابطـه بـا چگـونگی وحـدت خداونـد             . گانگی خداونـد اسـت بحـث شـد        ی

ت و آخر است هرگونه  بدون ،اول استقبل از اشیاء،   خداوند  : فرمودند لیبـدون  بعد از اشـیاء  او
تهرگونه   در حضور توحیدى خداوند را ترین نگاه به  حضرت در این فراز عالی در واقع   .آخری

این نحوه نگاه به حضور حضرت حق در عـالم بـه تربیـت خاصـی، فـوق             . دهند  منظر ما قرار می   
هـاي   کلاس و درس و مدرسـه نیـاز دارد و تـا انـسان خـود را از تـصوري کـه نـسبت بـه پدیـده            

اي دیگر از حضور براي خداوند در عـالم هـست      گردد نحوه اطرافش دارد آزاد نکند و متوجه ن      
هاي مادي دارند، متوجـه ایـن نگـاهی کـه حـضرت مطـرح          غیر از آن نحوه حضوري که پدیده      

  .شود کنند نمی می
 الموحـدین  هرچه بیشتر روح خود را آماده کنیم براي توجه به آن نوع حضور که مـولی       

گردد  یابیم و قلب ما بیشتر آماده می عنی خدا را میی  عالم ي شوند، بیشتر حضور یگانه     متذکر می 
ایـم قلـب را در    کردن به حضور حق، توانـسته   تا نور خدا در آن جلوه کند، چون با درست نگاه          

 مخلوقات نظر به او بینـدازیم و  ي  همهيمعرض نور حضور حق قرار دهیم و از همان ابتدا ماورا         
هـا و   طـور کـه در نظـر بـه مـوج      مان بـه او باشـد، همـان   ي مخلوقات نظر     همه يدر انتها نیز ماورا   

ها از ابتدا و انتها نظرمان به دریا بود فقط لازم بود متوجه این نکتـه باشـیم، یعنـی بـا یـک              حباب
  . کنیم رسیم به این نکته که به حضرت حق خطاب می خودآگاهی می

ــد    ــا ابــ ــالم تــ ــه عــ ــقِ جملــ ــل خلــ   میــ
  

ــه، ســـوي تـــست    گـــر شناســـندت وگرنـ
عنـی چـه، در آن صـورت اسـت کـه       یید متوجه بود کـه اولیـت و آخریـت خداونـد             فقط با   

  : گوییم م و مییبین گشاید و همواره او را حاضر می خداوند چشم ما را می
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ــود    ــاب راه ب ــري حج ــرا عم ــتن م ــن و آن گف   ای
  

  چون گشادي چشم من دیدم که ایـن و آن تـویی      
ن اولیت و آخریـت خداونـد اسـت کـه     گوید به اعتبار هما  گفتن که شاعر می     طور سخن   این  

دانــد،  هـا را خــدا نمـی    توصــیف فرمودنـد وگرنــه هـیچ کــس ایـن پدیــده   مـولی الموحـدین  
را » وحدت وجـود «هایی که بحث  و آن. داند ها را دریا نمی ها و حباب    طور که کسی موج     همان

  .کنند همین معنا را منظور نظر دارند مطرح می
هرچه بدى و نقـص  دارد و هستی است که هست، از طرفی فهمید که نیستی وجود ن     همه می 

. داردهستى ریشه در هست در عالم  هرچه خوبى و کمال     دارد و نیستى  ریشه در   هست  در عالم   
بینـایى همـان   نبـودن  در واقـع  ک واقعیـت اسـت و      ی ـ است و بینـایى       بینائی مثلاً کورى از نیستىِ   

 ،اسـت در میـان  » وجـود «و ى بـودن  هر جا پا مثل مرگ که عدم حیات است، پس کورى است 
است یک نحـوه نقـص   و نیستی در میان یک نحوه نبودن پاي  هر جا   و استدر میان   پاى کمال   

ه به این مقدمه       . استدر میان    گـوییم خداونـد هـستىِ محـض اسـت یعنـى        مـى وقتی حالا با توج
باشد، پس   چون عدم با نقص همراه است و وجود با کمال همراه میکمال محض است خداوند  

هستىِ محض نیست چون نقص وجود مطلق یا این دیوار، . وجود مطلق، کمال مطلق خواهد بود     
تمـام  اگـر ملاحظـه بفرمائیـد    . و غیرهشعور و شجاعت و بسیاري از کمالات را ندارد، مثل      دارد  

کمـال  ند، چـون  هـستى محـض نیـست   وجـود مطلـق و یـا        چیزهایى که در عالم هست هیچ کدام        
و بـه  خداونـد هـستى محـض    که ثابت شد   و هر کدام کمالاتی را ندارند در حالی      نیستندمحض  

ي مخلوقـات از اوسـت و    چـون وجـود همـه    .اسـت همان معنایی که عرض شد، کمـال محـض      
ها از آب است  طور همه تري  همان.کمال محض استخداوند پس وجود با کمال همراه است،  

  . و آب، تري محض یا عین تري است
دیگر معنا ندارد بگوئیم خداوند چه موقع بـوده  خداوند هستى محض است  ن شد   وقتی روش 

شود  است، زیرا اگر او در موقعی نبوده باشد، پس هستی محض نیست، به همین جهت گفته می       
عد بردار نیست، قبل و بعد داشتن مربـوط بـه چیزهـایی اسـت کـه         هستی یا وجود محض قبل و ب

ولـى  ق شـدنم نبـودم و بعـد از مـردنم بـاز در ایـن دنیـا نیـستم           محدودند، مثل من که قبل از خل ـ      
 تا اول و آخر به معنایی که بـراي مخلوقـات هـست    دارد قبل و بعد برنمىبه هیچ معنایی  خداوند  

در مورد او مطرح باشد، پس او اول است ولی نه اولیتی مثل اولیت اشیاء و آخر اسـت ولـی نـه               
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لَ  « :فرماینـد  مـى در همـین رابطـه    لمـؤمنین حضرت امیرا .  مثل آخریت اشیاء   یآخریت اوَلٌ قبَـ
شیْاء بِلااوَلیۀٍ  این نوع اولیت که براي خداونـد هـست   . او اول است قبل از اشیاء بدون اولیت  »الاَْ

ها متوجه وحدت بکند،  شود که بتواند نظر خود را ماوراء این کثرت وقتی براي انسان روشن می  
 احاطه کرده است، این نگاه، نگاه به اسرار عالم است که همان نگاه به     وحدتی که تمام عالم را    

بـه همـین جهـت بزرگــان    .  عــالم را فـرا گرفتـه اسـت   ي ي وحـدانی عـالم اسـت کـه همـه      جنبـه 
  :فرمایند می

  اســـرار طریقـــت نـــشود حـــل بـــه ســـؤال
  

  نــی نیــز بــه در بــاختن حــشمت و مـــال     
ــال       ــه س ــی پنج ــون نکن ــده و دل خ ــا دی   ت

  
ــو ر ــال از قــــال تــ ــه حــ ــد بــ   ا ره ننماینــ

باید بتوانیم از قال به سوي حال و به سوي احوالات قلبی سفر کنیم تا با چـشم قلـب متوجـه            
 در همـین راسـتا در مناجـات     عالم، یعنی حضرت حق بشویم و امیرالمؤمنین     ي حضور یگانه 

: دارنـد   مـی هاي قلبشان را خداوند روشن کند، عرضـه    کنند تا چشم    شعبانیه از خداوند تقاضا می    
»      کَا إِلیِنَظَره اءیِقُلوُبنَِا بض ارصرْ أَبأَن هاي قلبم را بـه نـوري روشـن گـردان کـه          چشم!  خدایا »و

در حـالی کـه   هاى فلسفى است  حرف سخنان، اینکنند  گمان میها  بعضى. بتوانم به تو نظر کنم 
که نگـاه مـا را توحیـدي کننـد،     براي آن  است امام الموحدینها سخنان    عنایت بفرمائید این  

فهمیـدن   ي حضرت تلاش دارند معارف الهی را براي ما روشن نماینـد لـذا بایـد خـود را آمـاده           
 عمیـق و حکیمانـه اسـت       امـام معـصوم    نسـخنا وقتـی   . توحیدي بکنیم  عمیق و دقیق     انسخن

سـخنان  آن البتـه فهمیـدن   حکایت از آن دارد که ما باید در مورد توحید، حکیمانه وارد شـویم          
کنـد و   عطار با همین نگاه با خدا مناجات می. نیاز به سلوك دارد ولی نتایج آن بسیار زیاد است    

  : دارد عرضه می
  نگنجـد  داسـتان  در حـسنت،  ثیحد جانا،

  
  نگنجـد  زبـان  صد در عشقت، راز زي  رمز

  دی ـنا الی ـخ هـر  در خالت، و زلفي  سودا  
  

  نگنجـد  گمـان  در جـز  وصـالت،  ي شهیاند
  رای  کـس  تـو ي  کـو  از ندادنـد،  نشان هرگز  

  
  نگنجــد نــشان انــدر ت،یــکو راه کــه رایــز

  برآرنـد  جـان  حلـق  از عاشـقانت،  کهی  آه  
  

  نگنجـد  مکـان  در هـم  د،ی ـاین زمـان  در هم
  ابنـد ی حـضور  دم کی ـ عاشقانت، که آنجا  

  
  نگنجـد  انی ـم در جـان  د،ینا حساب در دل
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ــدر   ينهــاد نهــانی گنجــ هــا، دل ریضــم ان
  

ــر دل از ــر اگ ــآ ب ــمان در د،ی ــد آس   نگنج
  آرد عبارت در چون عشقت، وصف عطاّر  

  
  نگنجـد  انی ـب اندر عشقت، وصف که رایز

ت    گوییم    که می   در معناي این     لیل است بدون اوبایـد سـطح نگـاه خـود را تغییـر        خداوند او ،
را چنـد نفـر   عرض شد، مثال  قبل ي در جلسهدهیم، تفاوت اولیت خدا با اولیت سایر موجودات  

زدیم که اول بودن نفر اولی با بودن سایرین در آن صف معنـا دارد و ایـن غیـر از    در یک صف  
تاول بودنِ    لیتوانم بـه هـر معنـایی     بنده در صورتی می. دهد  است که براي خدا معنا میبدون او

اول باشم که دومی در میان باشد و این درست غیـر از اول بـودن خداونـد اسـت کـه بـراي اول         
رو شـوید بـا    چون خداوند هستیِ محض است و با هر موجـودي روبـه  . ن او دومی معنا ندارد بود
 ي بقیـه . شوید که وجود آن موجـود مظهـر هـستی محـض اسـت      رو می آن موجود روبه  » وجود«

ها وجود داده ولی چون هیچ موجودي  خداونداند چون خداوند است که به آنعالم پرتو هستى 
که هیچ موج و حبابی دریـا نیـست     موجودي خدا نیست، مثل آن    هستی محض نیست، پس هیچ      

از ایـن جهـت بایـد    . شوید رو می رو شدن با هر موج و هر حبابی با دریا روبه هر چند شما با روبه   
ت خاص استمتوجه بود اولیت خداوند      لیتـوان متوجـه آن شـد،      که با رویکـرد درسـت مـی   او

شویم در نگـاه   ها به دریا باشد متوجه می امواج و حبابطور که اگر رویکرد ما در نگاه به           همان
ت هـر      . رو هـستیم  ها در ابتدا و در انتها با دریـا روبـه        به امواج و حباب    ت مـن و شـما و اولیـ اولیـ

ت هستى محض یعنى اولیت خداوند، قبـل از اشـیاء             ،موجودى لیا اوت قبل از اشیاء نیست ام لیاو 
ا ی ـمکـانى و  ا ی ـ عـددى و   هـا   آن   اولیـت  ثل اولیت سایر موجودات کـه     ، م است بدون هیچ اولیتى   

ت است   حضرت   است ولی زمانى   لیبودن محض است و بودن همه چیـز از  چون حق خودش او
حضرت حق به همان معنایی که اولیت است، بدون آن نوع اولیـت کـه در   . او شروع شده است 

ت است سایر موجودات هست،     ستیِ محـض بـودنش، جـز او در صـحنه     ، چون به اعتبار ه   آخری
ولـى خداونـد   . در صورتى که ما اگر اول باشیم آخر نیستیم و اگر آخر باشیم اول نیستیمنیست،  

و الاوَْلُ  « و خودش در قرآن خود را به همین گونه معرفی فرمود که هم اول است و هم آخر    هـ
روئید، چه در  ل شما با بودن محض روبهعنی تنها او اول و آخر است چون در هر حا        ی »و الآخرُ 

 موجودات بودنشان غرقِ بودنِ حق است مثل آن که موج و حباب، ي ابتدا و چه در انتهاء و بقیه
نور خورشید را که نگـاه کنیـد   . اند هیچ  هیچدریادر مقابل   جداي بودن دریا ندارند و لذا       بودنی  
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یم باز هم نور است یعنى چیزى جز نـور در     اولش نور است حالا هرچه ادامه دهیم و جلوتر برو         
یک نور است که ما آن را تقسیم . ها غرق است در یک روشنایى  روشنایى ي  همه ،صحنه نیست 

  : گوید به همین معنا حافظ در وصف حضرت حق می.  به نور حیاط و نور اتاقکنیم مى
  این همـه عکـسِ مـی و نقـش نگـارین کـه نمـود           

  
ــروغ رخ ســاقى اســت کــه   ــک ف ــادی   در جــام افت

آن وقت اگر بتوانیم خداوند را آن طور بشناسیم کـه شایـسته اسـت دائمـاً در معـرض انـوار               
  :گیریم و چون حافظ خواهیم گفت تجلی او قرار می

  سوخته لطفی دگر است  هر دمش با من دل    
  

   انعـام افتـاد  ي این گدا بین که چـه شایـسته      
 ي ستهی ـشا را مـا  شـد  خـودش  به ما ازین متوجه و دید را مای  بندگ ما وجود دری  وقت خداوند  

  .کند یم خود انعام
 تـر  عـالى  و تر عمیق معرفتى ،عالمَ از معرفتمان میکن فکر حضرت سخن از فراز نیا روى اگر
ی خداشناس ـ نـوع  نی ـا البتـه . شـود  مـى  اصـلاح  اخلاقمـان  و صـحیح  هـم  عبادتمان لذا و شود مى

  :فرمودند البلاغه نهج ي کنگره به پیام در »عليه تعالی االله رضوان«خمینى امام. نیست یآسان موضوع
 خفتگـان  مـا  تربيـت  و تعلـيم  براي] یعل [اوست روح ی نازله كه البلاغه نهج كتاب اما و«

 مرهمـي  و شـفا  بـراي  اسـت  معجـوني  خـود،  خودخـواهيِ  و خود حجاب در و منيت بستر در
 يـك  ی انـدازه  بـه  ابعـادي  رايدا اسـت  اي مجموعـه  و اجتمـاعي  و فردي دردهاي براي است
 هـر  و رود پـيش  بـه  تـاريخ  چه هر تا آن صدور زمان از انساني، بزرگ ی جامعه يك و انسان
 و فيلـسوفان  و متفكـران  قدر هر و شوند متحقق ها ملت و ها دولت و آيد وجود به ها جامعه چه

  . شوند غرق و كنند غور آن در و بيايند محققان
 تحقيـق  به الهى كتاب اين اول ی خطبه جملات در و بيايند دوزان،ان حكمت و فيلسوفان هان،

 ايـن  عرفان ارباب و معرفت اصحاب كمك با و گيرند كار به را خود بلندپايه افكار و بنشينند
 واقعـى  درك بـراى  را خـود  وجدان حق هب بخواهند و بپردازند تفسير به را كوتاه ی جمله يك
 فريـب  را آنـان  است شده تاز و تاخت ميدان اين در كه تىبيانا كه آن شرط به كنند؛ ارضا آن

 ديـد  ميـدان  تـا  بگذرنـد،  و نگوينـد  و ندهنـد  بـازى  درست فهم بدون را خود وجدان و ندهد
 کُلِّ مع«: جمله آن است اين و كنند اعتراف ديگران و خود قصور به و دريافته را وحى فرزند
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شَی نَۀٍ لاَ ءقاَربِم رُ وَکُلِّ غی شَی لَۀ لاَ ءزاَیبيـت  اهـل  كلمـات  در كه آن نظير و جمله اين و ١»بِم 
 متفكـران  بـراي  و اسـت  حديـد  ی سـوره  در كه است االله كلام تفسير و بيان است آمده وحي
 در كـه  متعهـد  متفكـران  و دانـشمندان  شـما  كـه  اسـت  آن اميـد  اينـك . است آمده زمان آخر

 و اخلاقـي  و فلـسفي  و عرفـاني  ابعـاد  آمديـد  هـم  گرد البلاغه نهج ی هزاره ارجمند ی كنگره
 ايـن  و فرماييـد  بيـان  ميـسور  مقـدار  به را بعدها ديگر و فرهنگي و نظامي و اجتماعي و تربيتي
 مشتري كه است متاعي اين كه داريد عرضه و نموده معرفي بشري جوامع به را بزرگ كتاب

  ٢.»است نوراني مغزهاي و ها انسان آن
 حـضرت  ي  انگـشت روي ایـن جملـه   »عليـه  تعـالی  االله رضـوان «ضرت امـام خمینـی   ملاحظه کنیـد ح ـ   

ء  ء لابِمقارِنۀٍَ و غیَرُ کـُلِّ شـى    مع کُلِّ شَى  «: فرمایند   که حضرت می   د گذاشتن الموحدین  مولی
اسـت،   اشیاء ي ها باشد، و غیر همه ست بدون آن که عین آن اشیاء ا  ي  خداوند با همه   »لابِمزایِلَه

 و این راز بزرگ توحیـد اسـت کـه انـسان بتوانـد خداونـد را بـا        .ها باشد که جدا از آن ون آن بد
کـه   که آن اشیاء را خدا بداند و او را غیر هر چیزي بداند بـدون آن           اشیاء بنگرد بدون آن    ي همه

ن بینیـد بـدو   ها می  موجي طور که شما دریا را با همه همان. خداوند را جداي از اشیاء تصور کند    
بینید بدون آن کـه جـدا    آن که تصور کنید دریا همان امواج است و همان دریا را غیر امواج می    

  . از امواج بنگرید
شیْاء بِلانهایۀٍ«: فرماینـد  مىدر توصیف خداوند  حضرت  وقتی    خداونـد آخـر   »و آخرٌ بعد الاَْ

نماینـد کـه او از آن جهـت     امر میشما را متوجه این . ینهایتهرگونه است بعد از اشیاء اما بدون   
به همین جهت هـم  .  پس آخر استباطن استپس اول است و از آن جهت که  ظاهر است   که  

رُ  « : آن کـه فرمـود   حدید بعـد از  ي در سوره  و الاوَْلُ و الآخـ اهرُ و  «فرمـود  در ادامـه   »هـ و الظَّـ
ار آخر و نیـز بـه یـک اعتبـار ظـاهر      تا معلوم شود به یک اعتبار اول است و به یک اعتب       »البْاطنُ

هـاي   کنیـد کـه بـا رنـگ     مثل این که وقتی به یک تصویر نگـاه مـی        . است و به یک اعتبار باطن     
هـاي آن   ها روبروئید به آن معنا که باطنِ چـشم  مختلف ترسیم شده ، از یک جهت شما با رنگ     

                                                 
... «: فرماید سخن رانده و میوصاف ذات باري تعالی که در بیان ااست اول نهج البلاغه  ي فرازي از خطبهاین جمله  - 1

 .»اما نه به مقارنت و یکسانی و غیر هر چیز است نه به کناره گیري و انفکاك هر چیزي هست خداوند با
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هـا را    کـه رنـگ  تصویر همان رنگ است و شما اگر رویکرد خود را درست کنید، همان موقـع       
که  بینید به اعتبار آن ها را باطن می یابید به اعتبار چشمِ آن تصویر، در همان لحظه رنگ       ظاهر می 

  . اند ها همان رنگ چشم
هستی محض از جهتی ظاهر است به اعتبار نور اسماء الهی که در مخلوقات ظاهر شـده و از      

فقط خدا در دهد که  ها خبر از آن می   ي این   همه. جهتی باطن است به اعتبار هستی محض بودن       
ها با وصف آخریت،     یبا وصف اولیت و     صحنه است    ي بقیوجوداند و چیـزى از   موجودات حد 
هـا و   هـا و اتـاق   مثل این است که ما نور خورشید را که واحد است براسـاس خانـه            . خود ندارند 

 مـن و نـور   نور اتـاقِ . ق شما است من غیر از نور اتا گوییم نور اتاقِ   کنیم و مى   دیوارها تقسیم مى  
کـه اگـر    و شما شده اسـت در حـالى   من و شما، نور اتاق من    اتاق شما نسبت به محدودیت اتاقِ     

یک نور است کـه  . ماند، بودنش به وصل است   اتصالش به خورشید قطع شود چیزى از آن نمى        
این به اعتبار . شود ما میو نسبت به اتاق شما، نور اتاق ش شود   نسبت به اتاق من، نور اتاق من مى       

نه این که خود نور محدود است بلکـه مـا آن   . ایم به حدي کردهنور را محدود آن است که آن    
 .بینـیم نـور اسـت کـه نـور اسـت       بینیم، وقتى اتاق را خراب کنیم مـى       را محدود به اتاق خود مى     

  : مولوي گفت
ــق  ــران کنیـــــــد از منجنیـــــ   کنگـــــــره ویـــــ

 
ــقتــــــا رود فــــــرق از میــــــان ایــــــن فر   یــــ

ــره    ــور ســ ــد آن نــ ــورت آمــ ــه صــ ــون بــ   چــ
 

  هــــاى کنگــــره  شــــد عــــدد چــــون ســــایه   
د مى ها مى گوید یک نور است که به کنگره و به پنجره مى  در . شود خورد و تکه تکه و متعد

ها را خراب کنید   وقتى پنجره،بینیم تکه مى ها تکه ، ما نسبت به اتاقتکه نشده است واقع نور، تکه
بـه صـورت   نـور  شـدن   نمایـان ها را خراب کردید عوامل     حالا وقتى پنجره  . بینید واحد مى را  نور  

  . نور که همان نور است،اید را خراب کردهمحدود 

  دیيرت توحيظهور بص
اوسـت کـه در ذات خـود    اول اسـت و فقـط   اوست که در ذات خود    فقط  وقتی روشن شد    

کردي صحیح، بصیرت نظر به حضور حق با روی »هو الاوَْلُ و الاخْرُ« و اظهار کردید  آخر است 
ه نکند و إ    در شما بروز می     آن چـه را کـه بـا عقلتـان فهمیـد     ان د کـه قلبت ـ رسی می به جایى   شاءاللّ
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بـا  .  و این همـان بـصیرت توحیـدي اسـت    که جز حق در صحنه نیستیابد  و میکند   میتصدیق  
ما رأَیت شـَیئا الاّ  « دارند  عرضه میالموحدین مولیکه حضرت توجه به چنین نگاهی است   

ه       و رأَیت اللّه   دعب و هعم و لَهَو بعـد از  چیـز  بینم مگر این که قبـل از آن    یعنى من چیزى نمى3» قب
: فرماینـد  می جمله  در توصیف این »عليه تعالی االله رضوان« و حضرت امام خمینیبینم آن و با آن، حق را مى     

ه، حقّ   « جهـه  ي  را در جمیع امکنه و احیاز مشاهده، و همـه را کعبـه          پس، عارف باللَّ ي  آمـال و و 
ه    «جمال محبوب بیند و از تقیید به مرآتى دون مرآتى خارج، و    ت اللَّـ ما رأَیت شـَیئاً إلاّ و رأَیـ

  4.» گوید و عالم را به وجود حقانى مشاهده کند»فیه و معه
ي نمـایش انـوار    ي مخلوقات شد و مخلوقـات را آینـه      ي وجود   وقتی نگاه انسان متوجه جنبه    

. بیند الهی دید عملاً هر چیز را که بنگرد قبل از آن چیز و با آن چیز و بعد از آن چیز خدا را می      
ــوانیم اشــاره  ــیم  حــضرت امیرالمــؤمنیني اگــر بت کــم وارد وادى  کــم را درســت درك کن

 ي آینـه  وجـود دارد  کند آنچه در عـالم  تصدیقي حقایق عالم خواهیم شد و عملاً قلب      مشاهده
  : نمایش کمالات الهی است و خواهد گفت

ــوج   ــان م ــه جه ــت   ک ــا اس ــن دری ــاي ای   ه
  

ــا یکــی اســت غیــر کجاســت    مــوج و دری
  :گوید جایی که فخرالدین عراقی می ا آنی  

  از صــــــفاي مــــــی و لطافــــــت جــــــام
  

ــدام   ــام و مـ ــگ جـ ــت رنـ ــم آمیخـ   در هـ
       همــه جــام اســت و نیــست گــویی مــی  

  
  مدامـــست و نیـــست گـــویی جـــام    یـــا 

  :گویند و از این منظر عرفا می  
ــ ــا فـ ــم اوَ خیکُلَّمـ ــونِ وهـ کـَ ــ الْ ــلال     الیـ ــا اوَ ظـ ــى الْمرایـ ــوس فـ کـُ ع َاو  

  . است ها و یا سایه هایی در آینه هر وجودي در عالم، توهم و خیالی بیش نیست و یا عکس
ت و هم آخر         چون او    لیل است بدون اوت هم او و در عین اولیـت، آخـر    است، بدون آخری

کـه بـراي     از جهتی اول باشد و از جهتی آخر، ایـن که  نه این،است و در عین آخریت اول است   
خداوند امتیازي نیست چون هرچیـزي از جهتـی اول اسـت و از جهتـی آخـر، بلکـه او در عـین           
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ها، که در عـین اولیـت    وجبا م  مثل دریا در رابطه   . اولیت آخر است و در عین آخریت اول است        
آخر است و در عین آخریت اول است، زیرا از همان جهت که دریا را قبل از هر موجی ظـاهر               

ي مقدسـه بیـرون آمـده     یابید و در دعاي ماه رجب که از ناحیـه       یابید، آخر و باطن می      و اول می  
یی کـه ظـاهري در عـین    اي خـدا » یا باطنـاً فـی ظُهـوره و یـا ظـاهراً فـی بطونـه         «: دارید  اظهار می 

  . بودن و باطنی در عین ظاهربودن باطن
هایمان را کج و معوج کنیم تا دنیا را نبینیم و خدا را ببینـیم؟ او     شخصى پرسید آیا باید چشم    

مولـوي در ایـن   . که باید منظر خود را تغییر دهد و نگاه خود را متوجه حقیقت کنـد   متوجه نبود   
  : گوید کند می  میا تغییر دهد عالم برایش صورت دیگري پیدارابطه که اگر انسان منظر خود ر

ــ ــیب یآن نمـــ ــه ینـــ ــ  کـــ ــاریـــ   ار بردبـــ
  

   گـردد چـو مـار     يچون کـه بـا او بـد شـد         
ــويرو   ــشد ی او ديِ او و خـُـــ ــر نــــ   گــــ

  
ــشد    ــر نـ ــه از منظـ ــز کـ ــد جـ ــان بـ   او چنـ

   مغـــــز وجـــــودياز نظرگـــــاه اســـــت ا  
  

ــر و   ــؤمن و گبـــ ــتلاف مـــ ــودیاخـــ   هـــ
کند او را بـه   طور که وقتی توجه دل شما به دوستان تغییر می  همانتغییر داددل را توجه  باید    

ى  «: فرماید  مى،در مورد خداوند  با نگاه حقانی     امیرالمؤمنین. نگرید  نوعی دیگر می   داخلٌ فـ
ج عنهْا لابِالْمزایلۀَِ     شیْاء لابِالْممازجۀ خارِ ا نـه ایـن         »الاَْ  کـه بـا اشـیاء     خدا داخل در اشیاء است امـ

نبایـد  که جدا از اشـیاء باشـد، لـذا     اشیاء است اما نه ایناز  ممزوج و ترکیب شده باشد، و خارج        
در جداى از اشـیاء اسـت   گمان کنیم خداوند   مخلوط با اشیاء است و یا        وند که خدا  تصور کرد 

ف   بمِ عرفَتْ ربک قَالَ بِما عرَّفنَی نَ  «:  سؤال شد  روایت داریم از امیرالمؤمنین    فسْه قیـلَ و کیَـ
ه بعید فی                دعی بف بِالنَّاسِ قَرِیب قَاسلَا ی و اسوْبِالح س حلَا ی ةٌ وورص هِشبْهقَالَ لَا ی هْنفَس رَّفَکع

   َقَ کُلِّ شی َفو قُرْبِه     َقَالُ شیلَا ی و ء َکُلِّ شی امأَم قَهَفو قَالُ ءلَا ی و لـَا     ء اءشـْی أَ ی الْ لٌ فـ  لَه أَمام داخـ
َکشَی  َی شیلٍ فاخد ء َلَا کشَی اءْشی أَ ج منَ الْ جٍ منْ شیَ ء و خَارِ چـه  ه پروردگـارت را ب ـ  5.»ء ء خَارِ

ه چگونـه خـودش را ب ـ  : عرض شد. چه خودش خود را برایم معرفى کرد    آنه  ب: شناختى؟ فرمود 
مردم سـنجیده  ه حواس درك نشود و به هیچ صورتى شبیه او نیست و ب : ودتو معرفى کرده؟ فرم   

 برتر از همه چیز است و گفته نشود .ست و در عین نزدیکى دور   ا نشود، در عین دورى نزدیک    
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در اشیاء داخل اسـت  . داراي جلو استچیزى برتر از اوست، جلو همه چیز است و نتوان گفت        
سـت نـه ماننـد چیـزى کـه از چیـزى        ااز همه چیـز خـارج   ،نه مانند داخل بودن چیزى در چیزى 

   .خارج باشد
او اول است و او آخر است و او ظـاهر اسـت و او بـاطن اسـت       دل جنابعالی متوجه شد     اگر  

لابلاى آن چیزها باشد و یا آن چیزها بخواهد ماند که حضرت حق  مىنبراى کسى چیزي دیگر  
تـوان پـذیرفت    آرى با برهان صدیقین عقلاً مى. ها باشدبالاى آن چیزپائین و یا باشند و خدا هم    

ي مخلوقـات عـین ربـط بـه      داراي هستى مستقلی نیستند و همـه    که فقط اوست که هست و بقیه        
 ي بـا تزکیـه   منظرهـا بنگـریم   ي شود که حضرت حق را در همـه      آن چه موجب می   ولى  . اند  حق

احـد یعنـى یکـى کـه دو     . است» احد« او »احَد   هو اللّه«که   شود تا برسیم به این      حاصل می قلب  
 ناقول فیلـسوف به .  محضاو نیست، احد یعنى هستىِدر کنار احد یعنى یکى که هیچ چیز     . ندارد
اگر وحدت به قلبمان رسید، اگر به آن جـا رسـیدیم کـه فقـط            .  است »وحدت« مساوق   »وجود«

چه عـالى  صائب  ؟هستهم خدا و ماند که بگویم، من هستم   آیا جایى براى من مى   ،خدا هست 
  : کهفرمود

   منـــصور خـــالى بـــود، پـــر آوازه شـــدي کاســـه
  

   وحـدت کـسى هوشـیار نیـست        ي ورنه در میخانه  
کنـد، ولـى اگـر پـر از آب شـد        خالى را اگر ضربه بزنى صدا مـى   چینىِ ي چطور یک کاسه    

ایـن همـه داد و   : ایدفرم مىبه حلاج اندازد،  کند و داد و بیداد راه نمى وقتى ضربه زدى صدا نمى 
بینـد   مـی خود را انسان چون . یابند جز حق نمىچیزي  وحدت ي  اهل میخانهي داد ندارد، همه   بى

دهد وقتی انسان نظر به خود داشت و بـا خـود بـود حقیقـت از      ها را به غیر خدا نسبت می      زیبائی
  : گوید شدن مطلب می مولوي براي روشن. رود منظرش به حجاب می
ــى ر  ــت لیلـــ ــویى  گفـــ ــان تـــ ــه کـــ   ا خلیفـــ

 
ــز تـــو مجنـــون گـــشت پریـــشان و غـــوى       کـ

ــو افـــــزون نیـــــستى     ــر خوبـــــان تـــ   از دگـــ
 

ــستى  ــون نیــ ــو مجنــ ــون تــ   گفــــت رو، رو چــ
ــى      ــون ب ــک مجن ــو لی ــودى ت ــا خ ــت  ب ــود اس   خ

 
ــت   ــد اســـ ــدارى بـــ ــشق بیـــ ــق عـــ   در طریـــ

   
   تــــو راي مجنــــون اگــــر بــــودي دهیــــد

  
 ــ ــالم بـ ــر دو عـ ــر یهـ ــودخطـ ــو راي بـ    تـ
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تـوانى بفهمـى کـه همـه       هستى نمىتخودت هستى، وقتى با خوداگر تو خودت را ببینى با       
کنـد و حـضرت    ي مـا را تهدیـد مـی     و این همان خطـري اسـت کـه همـه    چیز اوست که اوست 

تـوانى   نمىحتی  ،وقتى همه چیز اوست که اوست. خواهند ما را از این خطر برهانند    می علی
 همـین کـه   ، بقیـه را هـم ببینـد    تـا  مجنون خودى ندارد  . گویم که همه چیز اوست     بگویى من مى  

که توحید حقیقـی وقتـی بـراي انـسان پـیش       در حالی . دبین خود مى براي  هم  را   بقیه   دخود را ببین  
ه    : گویـد  د که انسان خود را نبیند و به همین جهت جناب مولوي می   یآ  می در طریـق عـشق توجـ

 نى هنوز به آن مقام عالىِى وحدت خالى بود یع  وجود منصور هم از م     ي کاسه. به خود بد است   
نگفـتم  : گویند وقتى جنید در کنار جسد او آمد گفـت        توحیدى نرسیده بود، به همین جهت مى      

مـا  . قراري کردي بییعنى تو یک چیزهایى فهمیدى و طاقت نیاوردى و . طاقت توحید را ندارى 
ه به کثر     که عموماً  بخوریم چـون  را حسرت منصور باید ت هستیم طبیعى است که   ا در مقام توج

بالأخره او راه را پیدا کرده بود، در این راه هرچه انسان جلو برود و تلاش کند خـود را نبینـد و             
کنـد و او بیـشتر در ندیـدن خـود موفـق       حق را بنگرد، همچنان نور حق بیشتر برایش تجلـی مـی         

  .شود می

  د يظهور توح
با خدایش به نجـوا پرداختـه و   در رابطه با ظهور توحید بر قلب سالک مرحوم فیض کاشانی    

  :دارد عرضه می
ــرد ــن ب ــسته ي ايدل از م ــسته آه ــن، آه ــر بف    دلب

  
ــ ــردیته ــرا از خوي ک ــ م ــسته ی ــسته آه   شتن، آه

   در دلی کـافکن ی جان را به نزد خود، ز تـاب    یکش  
  

ــسان آن   تابــد رســن، آهــسته آهــسته    یکــه مـ ـ ب
ــردم      ــان رهــت گ ــه قرب ــد ک ــصود آن باش ــرا مق   ت

  
  ان ز مـن، آهـسته آهـسته        ج ـ يری ـ دل که گ   یربائ

  گرفت از من رد و شهر دل کدر دلم جا   چو عشقت   
  

ــسته  ــسته آهـ ــن، آهـ ــود مـ ــرد از بـ ــرا آزاد کـ   مـ
  دمی ـجهـان آسـوده گرد      نیبه عشقت دل نهادم، ز      

  
ــسته ي گســستم رشــته ــن، آهــسته آه    جــان را ز ت

   تـا سـر مـن    يال تـو تـو گـشتم پـا        یز بس بستم خ     
  

   آهـسته  تو آمـد خـرده خـرده رفـت مـن، آهـسته            
آن  حـق را  و آخر بـودنِ بودن توانم مقام اول  کنم نمى هرچه تلاش مى  ممکن است بفرمائید      

ل کنـى،     ،روى خوب راه را اشتباه مى. تخیل کنمفرمایند  طور که حضرت می     مگـر بناسـت تخیـ
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ا جـا او ر   تا بتوانی اول و آخر را جمع کنـی و یـک   و با چشم قلب ببینىآزاد شويباید از تخیل  
: کنـی  به همین جهت در مناجات شعبانیه از خدا تقاضا می. که اول است آخر بنگري در عین آن 

»      کَلینَظَرهِا ا یاءِنا بضقُلوُب صاررْ اَباَن دلم را باز کن تا نور دیـدن تـو را پیـدا     هاي   چشم ای خدا »و 
ک    «: فرمـود آري به پیـامبرش  . هاي قلبم باز شود  و به نور نظر به خودت چشم  کنم ی أَنـَا ربـ إِنِّـ

کفش خیال را در ابتداى سـرزمین مقـدس    اي موسی    6»فَاخْلَع نعَلیَک إِنَّک بِالوْاد الْمقدَسِ طوُى     
إِنِّی أَنَا «: فرماید ملاحظه کنید می. ، از پاى دل بیرون کن چون پروردگارت میزبان تو است      طور
کبو هستم، پس چشم خود را از نظر به هر جایی بردار و فقـط  من پرورش دهنده و میزبان ت     » ر

  : مولويي  به گفته.توان به رؤیت حق رسید با کفش خیال که نمىبه من نظر کن تا مرا بیابی، 
ــین    ــع نعلـــ ــان خلـــ ــىِ جـــ ــن اى موســـ   بکُِـــ

 
ــارى   ــست خــ ــان نیــ ــشن جــ ــدر گلــ ــه انــ   کــ

ا پیـدا کـرد چـون    شـود خـدا ر   پس با خیال نمـی محدود است،   هاي    پدیدهخیال براى تصور     
  :گفت. گنجد خداوند در خیال نمی

  ب به هیچ سویشلَطَز جهت بود مبرا م  به خیال در نگنجد تو خیال خود مرنجان
د کـه  یشـو  آمـد چنـان مـی   صـحنه  نبـود و دل بـه    تخیـل مـزاحم     وقتی در مقامی رسیدید که      

  : همچون حافظ خواهید گفت
ــضا    ــد ف ــر ش ــان پ ــيچن ــتی س   نه از دوس

  
ــو   ــر خ ــه فک ــیک ــم ش گ ــد از ض   رمیم ش

ــشق      ــر کــن کــه مــن در دولــت ع ــدح پ   ق
  

ــانم گرچــــه پ  جــــوان ــبخــــت جهــ   رمیــ
   فروشــــان یام بــــا مـــ ـ  بــــستهيقــــرار  

  
ــه   ــم بـ ــه روز غـ ــاغر نگ  کـ ــز سـ ــجـ   رمیـ

 دوسـت،  ام که فکر خودم در خودم گم شد، شدم دوست داشـتنِ        به جایى رسیده  : گوید مى  
یابد، چون  بخت می در دولت عشق جوانتمام افکار و عواطفم نظر به محبوبم شده و لذا خود را 

 به نور محبت به حضرت حق دست یافته و تنها از پیر مغان که در منظر حافظ حضرت علی        
و مـستی  پـذیرد کـه او را بـه چنـین توحیـدي رسـانده، هـر چنـد مـدعیان عـشق            است منـت مـی    

شـود   گـر مـی  م» هو الاول و الاخر« این مقام را درك کنند، چون در محضر حضرت           توانند  نمی

                                                 
 .12ي  ي طه، آیه  سوره- 6
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باز به خود نظر داشت و هست خود را نگـاه کـرد؟ در چنـین نگـاه توحیـدي تمـام عـالم مظهـر            
  :  مولويي به گفته. اند و اوست که در صحنه است تجلیات انوار الهی

ــى     ــه م ــو زخم ــیم و ت ــو چنگ ــا چ ــى م   زن
  

ــى   ــو زارى مـ ــى، تـ ــا نـ ــى زارى از مـ   کنـ
ــا ز توســـت     ــوا در مـ ــاییم و نـ ــا چـــو نـ   مـ

  
ــا چــو کــوه  ــا ز توســت م   یم و صــدا در م

ــم     لـَـ ــیر ع ــى شــ ــیران ولــ ــا همــــه شــ   مــ
  

ــه ــه دم  حملــ م بــ ــد د ــاد باشــ ــان از بــ   مــ
ــه   ــاد   حملــ ــت بــ ــدا و ناپیداســ ــان پیــ   مــ

  
  جـــان فـــداى آن کـــه ناپیداســـت بـــاد    

خداونـد  ما هستیم و آمد  که از آن برمیگفت طوري با حضرت حق سخن تا این جا مولوي    
،  از توسترسد  که در ما به گوش مییی صدالی وما همچون کوهیم: گوید هم هست، چون می

  :گوید مىاین ادعا جبران آید و براي  به خود می پس از آن
ــت     ــا از داد توســ ــود مــ ــا و بــ ــاد مــ   بــ

  
  هــــستىِ مــــا جملــــه از ایجــــاد توســــت

کـه  خـودش هـست   کند  احساس میباز کند  در این حالت هم که دارد چنین اظهاري را می           
دهد  طور ادامه می  و لذا براي عبور از این حجاب اینتى ما از توست   وجود و هس  : گوید دارد مى 

  :که
م هــــستى از آن ایــــن کــــه گــــویى اى د  

  
  اى دیگــــر بــــر آن بــــستى بــــدان پــــرده

ــال      ــل اســت و ق ــى قی ــا جملگ   صــحبت م
  

  خـون بـه خــون شـستن محــال آمـد محــال    
مِ اي : گوید خطاب به خودش می    و بـه تـو   خداونـد نیـستی و ا  فـیض  هستی که چیـزي جـز   د

اى دیگر بر جمال حق ایجـاد کـردى و       هاى خودت پرده   با صحبت هستی داده حال متوجه باش      
 ها خون همچنان شست ورا توان خون  با خون نمىطور که      و لذا همان   حجاب رؤیت حق شدى   

احساس خدا همه چیز است، همین گفتن تو دلیل هستى توست و گویی    که می  تو   ماند، مىباقى  
  :گوید  براي رفع این مشکل در ادامه می.خطاستبل حضرت حق در مقاهستى 

  پــس ثنــاگفتن ز مــن تــرك ثنــا اســـت     
  

ــا اســت    ــستى خط ــستى و ه ــل ه   کــان دلی
و الاوَْلُ و  « براي رسیدن به توحیـدي کـه حکایـت از آن دارد کـه     پس چه کار باید کرد      هـ

د، آن ینظر به خود نداشتجه به هیچ واوست که اوست و تنها  به جایى که   د اگر رسیدی  ؟»الآخرُ



435 .............................................................................................................................حضور همه جانبه حق

همچنان که سیمرغ براي مرغانِ در سفر توحیـدي ظهـور نمـود و مرحـوم         . کند  توحید ظهور می  
  : دهد عطار آن را گزارش می

  د گم شد والسلاميه در خورشيسا
د  از و شـدند؛  جمـع  کـه  پنـداري  مرغـان ي    دربـاره  است کتابی الطَّیر منطقُ هـ دلبـاس  کـه  ه 
 اسـت  بوده سلیمان شاه پیک و همره و همدم سالیانی و دارد سر بر حقیقت تاج و بر در طریقت

 مـا  بـراي  تـو  نـداریم  شـاه  مـا  و دارند شاهی حیوانات أنواع و أصنافي    همه که حال خواستند ؛
  . باشیم او فرمان تحت در همگی تا بفرما مقررّ شاهی

 منـزل  قـاف  کـوه  پشت در که رغسیم نام به داریم شاهی مرغان، و پرندگان ما: گفت هدهد
 منـزل  لیو .گردیم مند بهره او شاهی و سلطنت آثار و مزایا از تا برسیم او به و برویم باید و دارد

 خطرنـاك  وادي هفـت  و طـولانی  هـاي  بیابان از و! ببندید جهد و جد به کمر باید. است دور او
 مرغـان  سلطان که قاف کوه منا به است کوهی آنجا شد، طی وادي هفت این چون! کنید عبور

  .دارد منزل جا آن در سیمرغی عنی
 کبـک  و طاووس و طوطی و بلبل مانند بودند؛ آمده که طیور از بسیاري با هدهد جا این در

و و 7موسیجه و دراج و باز و َین و شاهین و فاخته و قمُري و 8تذَرطّ و زرگفتگوهـائی  غیرها؛ و ب 
ت أندرزها و ثالأم وها   حکایت ضمن در و دارد بـه  همچنـین  و. کنـد   مـی روشن را مقصود أهمی 

 هـوي  گرفتار شما و است جزئی و مختصر شما راه و عشق و زندگی: فهماند  می آنها از یک هر
 مقـدور  غیـر  شـما  بـراي  کمـال ،  اسـت  طیور سلطان که سیمرغ به وصول با جز و هستید هوس و

 وادي هفـت  از عبـور  و تشنگی و رسنگیگ مستلزم سلطان آن به وصول و حرکت ولیکن. است
 سـري  و عـالی  همتـی  عـالی  مقصود این براي و بکنید را خود فکر باید بدواً که است خطرناك

  !باشید داشته تغییر قابل غیر و جازماي  اراده و استوار و متین عزمی و نترس
 رد؛نـدا  خـارجی  وجـود  سـیمرغ  اصـلاً : گفتنـد  بعـضی  آوردنـد، اي    بهانـه  مرغـان  از یک هر
ام  مرور این در حال به تا لابد داشت حقیقتی اگر زیرا. نیست بیشاي    افسانه  مرغـان  از یکـی ،  ایـ

                                                 
 .فاخته به شبیه است  مرغی- 7

 . قرقاول- 8
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عاي کس هیچ دید؛  می را آن و اسـت  مشکل راه این: گفتند بعضی. است نکرده را آن رؤیت اد 
 مرغسی سراغ به پرنده هزاران حال به تا شاید: که است این آن بر دلیل و است هلاکت اش نتیجه
 سـپرده  جـان  خطرنـاك  هـاي  وادي ایـن  در همـه  و باشـد  نرسیده همها    آن از یکی و باشند رفته

  .باشند
 شـرف  و عـزّ  طریق در مردیم اگر. دارد ارزش سلطانی چنین راه در دادن جان: گفت هدهد

، یـم ا شده سرافراز او وصال به، ماندیم زنده هم اگر و مردیم جانان جانِ به وصول راه در،  مردیم
 او شـامخ  مقـام  بـه ،  بلنـدپروازي  طـائر  هـیچ  خیـالِ  و عقـل  اسـت؛  چنـان  و چنـین  او صفات زیرا
  ...و رسد نمی

 حتمـاً  و طـریقم  راهنمـاي  من و ام بوده سلیمان با سالها من: که خودش معرفّی از بعد هدهد
  :گوید ، میبرسیم او به و کنیم؛ عبور خطیري هاي واد از دیبتوان تا کنید حرکت من با باید

  شـــوید همـــره شـــما گـــر مـــن بـــا لیـــک
  

ــرم ــاه آن محــ ــه آن و شــ ــوید درگــ   شــ
  خــــویش خــــودبینی ننــــگ از وارهیــــد  

  
ــا ــی ت ــشویش از ک ــی ت ــی ب ــویش دین   خ

  برسـت  خود  از ،جان باخت وي در که هر  
  

ــان ره در ــک ز جانــ ــد و نیــ ــت بــ   پرســ
  نهیـــــد ره در قـــــدم و فـــــشانید جـــــان  

  
ــر، کوبـــان پـــاي ــد درگـــه بـــدان سـ   نهیـ

ــست   ــاهی ار مـــا هـ   خـــلاف بـــی پادشـ
  

  قـاف  کـوه  آن هـست  کـه  کوهی پس در 
  طیــــــور ســــــلطان: ســــــیمرغ او نــــــام  

  
ــه او ــا بــ ــک، مــ ــا نزدیــ   دور دورِ زو مــ

ت حــــــریم در     او آرام اســــــت  عــــــزّ
  

ــد نیـــــست ــ ــر حـ ــانی هـــ ــام زبـــ   او نـــ
ــد     بیـــــشتر دارد پـــــرده هـــــزاران صـــ

  
  پیــــشتر ظلمــــت ز هــــم و نــــور ز هــــم

ــالم دو در   ــست عـ ــس نیـ ــره را کـ هـ اي ز  
  

  اي بهـــــره وي از یافـــــت توانـــــد کـــــو
  اســــــت مطلــــــق پادشــــــاه او دائمــــــاً  

  
ــال در ــزّ کمـ ــود، عـ ــستغرق خـ ــت مـ   اسـ

ــه او   ــرناید ب ــود ز س ــه آنجــا خ   اوســت ک
  

  اوســت کـه  آنجـا  وجــود عقـل  رسـد  کـی 
ــه   ــدو نــــ ه بــــ ــه، ر ــکیبانی نــــ   ازو شــــ

  
ــد ــزاران صـــ ــق هـــ لـــ ــیدائی خَ   ازو شـــ

  نیــست پــاك جــانِ کــار چــون او وصــف  
  

ــل   نیـــــست ادراكي  ســـــرمایه را عقـــ
ــیچ   ــائی هــــ ــال دانــــ ــد او کمــــ   ندیــــ

  
ــیچ ــائی هــــ ــال بینــــ ــد او جمــــ   ندیــــ
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ــالش در ــرینش کمــــ ــت ره آفــــ   نیافــــ
  

  نیافــت  ره بیــنش و رفــت  پــی از دانــش
ــسم   ــان قـ لقْـ ــال زان خَ ــال زان و جمـ   کمـ

  
ــست ــر ه ــر گ ــم ب ــی ه ــشتی، نه ــال م   خی

ت با هم مقداري و ماندند مرغان از مقداري بالاخره   آمدنـد  وازپـر  به هدهد راهنمائی و معی .
 و آمدند پائین رسیدند، آبی و گیاهی و گلی و مرغزاري به چون آنها، أصناف از بعضی ،راه در

 یـک  هـر  در آنها از بسیاري همچنین و آمدند فرود رسیدند، نیزاري واي    دریاچه به چون بعضی
  . شدند سرنگون و درافتادندها  وادي از

 مرغ سی هدهد، خود با مجموعاً رسیدند، قاف کوه به که مقداري آن،  نهایت در بالاخره و
  .اند رسیده سیمرغ به که اند مرغ سی که دیدند کردند نظر خوب چون و بودند

 پرنـدگان  و طیـور  سـلطان  و پادشـاه  قـصر  بـه  و رسـیدند  مقـصود ي    کعبـه  بـه  کـه  آنان آري
 کـه  ودنـد ب مـرغ  سی ،شوند داخل او حشمت و عظمت با دربارِ در که یافتند حضور و درآمدند
ت خورشید عکـس  از بـیش  و رفتنـد گ قـرار  نما حقّ جمالي    آئینه برابر در و بتافت آنان رب أبدی 
 یکـی  شـان  حقیقـت  بـا  مـرغ  سی: که دریافتند حقیقت به و ننمودند پیدا آن در مرغ سی رخسار

ت و جدائیها  آن میان در و ؛ است نیست دوئی.  
  ز تـــــشویر و حیـــــا مرغـــــان آن جـــــان

  
ــاي  ــد فنـ ــض  شـ ــنمحـ ــا  و تـ ــد توتیـ   شـ

ــلِّ کــلّ پــاك  چــون     همــه آن شــدند از کُ
  

ــضرت   ــور حـ ــد از نـ ــان، یافتنـ ــه جـ   همـ
ــده    ــر بنــ ــاز از ســ ــاني  بــ ــدند نوجــ   شــ

  
ــاز از نــــوعی   شــــدند دگــــر حیــــران بــ

ــرده   ــاکردهو کـــ ــهي   نـــ ــان دیرینـــ   شـــ
  

ــاك ــینه  گــشت پ ــان و محــو شــد از س   ش
  بتافــــت شــــان  پـِـــیاز قربــــت آفتــــاب  

  
ــه ــو آن جملــ ــان، را از پرتــ ــت جــ   بتافــ

ــان مـــرغ ســـی عکـــس  رويز هـــم     جهـ
  

ــره ــیمرغي  چهــ ــد ســ ــان  آندیدنــ   زمــ
ــون   ــه چ ــد نگ ــنکردن ــی  ای ــرغ س   زود م

  
  بـود  مـرغ  سـی  آن مـرغ  سی این شک بی

ــه در   ــر جملــ ـ ــرگردان  تحیـ   شــــدند ســ
  

ــی ــن   مــ ــا ایــ ــستند تــ ــدند آن ندانــ   شــ
  تمــــام مــــرغ  دیدنــــد ســـی را خـــویش   

  
ــی   ــود س ــود خ ــرغ ب ــی، م ــرغ س ــام م   تم

ــون   ــوي چ ــی س ــرغ س ــدي م ــاه کردن   نگ
  

ــبـــود ا ــ امرغی ســـنیـ ــاهی جانی کـــنیـ   گـ
ــه   ــوي  ور بـ ــشتن سـ ــردي خویـ ــر کـ   نظـ

  
ــودي   دگــر آن ایــشان مــرغ ســی ایــن ب
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ــدي در ــر دو کردنـ ــر در هـ ــه  نظـ ــم بـ   هـ
  

د بـی    مـرغ  سی هر دو یک     و کـم   بـیش  بـ
ــود   ــنب ــک  ای ــک و آن آن ی ــن  ی ــود ای   ب

  
ــه ــالم در همــ ــسی عــ ــن  کــ ــشنود ایــ   نــ

 را حقیقت این سرِّ و شدند، ور غوطه تفکرّ بحر در و بودند؛ تحیر غرق همه که حال این در  
  :که آمد جواب جایگه از کردند، طلب

  بینــــد درو آیــــد، خویــــشتن هــــر کــــه
  

ــان ــن ج ــم، و ت ــان ه ــن ج ــد درو و ت   بین
ــما ســـی چـــون   ــرغ شـ ــد مـ ــا آمدیـ   اینجـ

  
ــی ــن ســ ــه در ایــ ــد  آئینــ ــدا آمدیــ   پیــ

  آینــــد بــــاز مــــرغ پنجــــاه گــــر چهــــل  
  

  بگـــــشایند بـــــاز از خـــــویشاي  پــــرده 
ــه    ــر چ ــسیاري گ ــه ب ــده  ب ــرّ گردی ــد س   ان

  
ــویش ــیخ ــده    م ــود را دی ــد و خ ــد بینن   ان

  رســـد؟ در مـــا کـــی را دیـــده هـــیچکس  
  

ــشم ــوري چـ ــی   مـ ــا کـ ــر ثریـ ــد؟ بـ   رسـ
  برگرفـــت ســـندان کـــه مـــورياي  دیـــده  

  
ه ــشّ ــیاي  پـ ــه پیلـ ــدان بـ ــت دنـ   ؟ برگرفـ

  نبـــود آن چــو دیــدي   دانــستی  هــر چــه    
  

ــه ــی وآنچــ ــنیدي گفتــ ــود آن و شــ   نبــ
ــن   ــه ای ــه يواد هم ــس ک ــرده واپ ــد ک   ای

  
  ایـد  کـرده  هـر کـس    کـه  مـردي  وین همه 

ه، در أفعــــال جملــــه   ایــــد رفتــــه  مــــیر  
  

ــفت ذات وادي ــه و صـــ ــد را خفتـــ   ایـــ
ــران مــرغ شــما ســی چــون   ــده حی ــد مان   ای

  
  ایــد مانــده جــان صــبر و بــی و بــی دل بــی

ــه    ــا بـ ــیمرغی مـ ــسی سـ ــی بـ ــریم أولـ    تـ
  

  گـــــوهریم حقیقـــــی ســـــیمرغ زانکـــــه
ــد    ــد در صـ ــا گردیـ ــو مـ ــازمحـ ــزُّ و نـ    عـ

  
  یابیــــد بــــاز مــــا در خویــــشتن تــــا بــــه

   محـــــو او گـــــشتند آخـــــر بـــــر دوام     
  

لام در خورشـــید گـــم ســـایه شـــد والـــس  
ــی   ــا همــ ــدي  تــ ــد، گفتنــ ــخنُ رفتنــ   ســ

  
ــن ســر مانــد و نــه نــه، رســیدندش چــون ب  

ــرم   ــخن  لاجــ ــا ســ ــاه اینجــ ــد کوتــ   شــ
  

  شـــــــد نمانــــــد و راه  را بــــــر ره  روي
 بـراي نظـر بـه او کـه اول اسـت بـدون       ار سیر و سلوكاسر ، تمامدر این داستان، شیخ عطاّر     

حقّ  حضرت که و با سیمرغ، رهنماست شیخ  را با هدهد که   اولیت و آخر است بدون آخریت،     
 وصـول  مستقیم را در شاهراه سالک و با ملامت سفر پر رنج   و چگونگی  داده نشان،  است تعالی

دات  و شرائط طریق ها، موانع تانداس و بیان و حکایات  و با أمثله  . دهد  می حقّ شرح  به عـ آن و م 
 هـاي  وادي کـه  وادي هفـت  جـا، آن  عطـّار در ایـن  . آن سیر تا انتهاي   کند، از ابتداي    می را بیان 
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، معرفت وادي، عشق وادي، طلب وادي باید طی شود؛ یعنی   ،  االله از فناء فی   است؛ و قبل   وصول
 و سـپس  طـور خلاصـه     بـه  ابتـدا ر و فنا را،     فق و وادي  حیرت توحید، وادي  استغناء، وادي  وادي

  .دهد  میمشروحاً شرح
تـوان چنـین حـضوري را از     ملاحظه بفرمائید وقتی اول و آخر اوست فقط با فناي خـود مـی       

اند با تمام وجـود نظـر بـه حـق داشـته           آن بوده که توانسته     دین ي هنر ائمه . خدا احساس کرد  
فرمود  قلم ي یابند لذا وقتی خداوند در سوره هیچ میخود را  در مقابل خدا     خدا پیامبر. باشند

قٍ عظیمٍ   «  ملاحظه کنیـد چـه قـدر افتخـار       - اى پیامبر تو داراى خُلق عظیم هستى       »انَّک لعَلى خُلُ
ربانى «: دایفرم می  خداحالا پیامبر - خُلق عظیم هستىايرادارد که خدا به کسی بگوید تو د    

  ُنۀٍَ ثمعینَ سبى اَربظیمٍرقٍ ع  پروردگارم مرا چهل سال پرورانده اسـت سـپس   » قالَ انَّک لعَلى خُلُ
، اگر کـسی خواسـت بـه     بیند  اصلاً خود را نمى     خدا پیامبر. گوید تو در خلق عظیم هستى      مى

 نگریستند باید به برسد و خداوند را از آن منظر بنگرد که حضرت محمد          توحید محمدي 
فرماینـد بهتـرین     بعـضى از مفـسرین مـى      .  هست سخن امیرالمؤمنین توحیدي نظر کند که در      

 آمـده اسـت   »و ما رمیت اذْ رمیت و لکنّ االله رمـی « ي آیـه قرآن در   در    خدا تجلیل از پیامبر  
تـو بـه جـایى    : گویـد  دهـد و مـی     خبـر مـی    چون در این آیه خداوند از مقام فناي رسول خدا         

 ي  یعنـی تمـام اراده  .انـدازد  انـدازى خـدا نیـزه مـى     ازى تو نیـزه نمـى  اند رسیدى که وقتى نیزه مى   
 حضرت حق شده است چون او را اول و آخر و ظاهر و ي  فانی در ارادهحضرت رسول خدا 

انـد غیـر از آن    اند بدون اولیتی که در اشیاء هست و آخـري یافتـه   یابد و او را اولی یافته باطن می 
در همین رابطه عطار در وصف این حالت بـراي مرغـان کـه      . باشد نوع آخریتی که در اشیاء می     

  :گوید اند می اند و به حق باقی شده به مقام فناي از خود رسیده
  محـــــــو او گـــــــشتند آخـــــــر در دوام

  
  ســـایه در خورشـــید گـــم شـــد و الـــسلام

  
  ظهور بندگی

 بعـد از آن کـه خــدا را بـه آن شـکل توصـیف فرمودنـد بــه       مـولی الموحـدین  حـضرت  
تر از آن است  او بزرگ »عظمُ عنْ أَنْ تثَبْت ربوبیِتَه بِاحاطۀَِ قَلْبٍ أوَ بصرٍ      «: فرمایند  شان می فرزند

توانـد   انسان نمـی . اش از این رهگذر به اثبات رسد  قلب و دیده بگنجد و ربوبیت    ي که در حیطه  
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انسان بـا  وقتى . وستارب حق تعالى تواند بفهمد  طور که هست بفهمد اما می ربوبیت حق را آن 
بـر حـق احاطـه نـدارد و حـق      او چشم عقـل و بـصر و قلـب    توجه به توحید حضرت حق فهمید  

کند و نور جلال حـق   اش در مقابل حضرت حق ظهور می   ، بندگی هاست تر از این حرف    بزرگ
  : فرمایند گیرد و لذا حضرت در ادامه می سراسر وجود او را در بر می

»  ْرفَتذا عا کثَـْرةَِ    و و ه ۀِ مقدْرتـ ه و قلَّـ طَرِ  ذلک فَافعْلْ کَما ینبْغى لمثْلک أَنْ یفعْلَه فى صغَرِ خَ
هط ه و عظیمِ حاجته الَى ربه فى طَلَبِ طاعته و الرَّهبۀِ منْ عقوُبته و الشَّفقَۀَِ منْ سخْ   .»عجزِ

اي رفتـار    به گونـه - و عظمت و رفعت و قدرت خدا را دریافتی-ناخت رسیدي به این ش وقتى  پس  
با این جایگاه خرُد و کوچک و توان انـدك و ناتوانـانی   :  کسی چون تو است   ي کن که شایسته  

بسیار و نیازمندي فراوان نسبت به پروردگارش، در طلب او و تـرس از عقوبـت او و وحـشت از      
  . خشم و غضب او
ندارد و بسیار عاجز اسـت  در مقابل خدا  که هیچ بزرگى    اي هستی     خود که بنده  نگاه کن به    

انـسان  اگـر  بگـردان،  طاعت خـدا   ي  اوست، همین نیاز را سرمایهي کرانه مند انوار بی  نیاز و تماماً 
است که انسان بصیرت  با . به واقع به بصیرت لازم دست یافته استرسیداز توحید به این مرحله 

در محـضر حـق   شناسد و عجز و نـاتوانى خـود را      مىدر مقابل پروردگارش    را  هاى خود    ضعف
مـثلاً مـوش را   . تواند در مقابل حضرت حق به چنین حالی برسـد         کند، هر کس نمی     احساس می 

ترسد؟ یا اصلاً موش شعور  ترسد، از شیر هم مى   مى  قدر که از گربه    ملاحظه کنید؛ آیا موش این    
خواهد، شعور فهم هیبـت و   از آن بترسد؟ از شیر ترسیدن، هنر مىدرك عظمت شیر را ندارد تا   

. خواهد و اساساً شیر برتر از آن است که موش با آن شعور کـم از آن بترسـد     عظمت شیر را مى   
. ترسـد  ترسد، چون شعور آهو بیشتر از موش است، بنابراین آهـو از شـیر مـى            اما آهو از شیر مى    

اش را روى تمام  که بفهمد، کافى است آن شیر پنجه دون آنکند ب ولى موش با دم شیر بازى مى 
  :به قول مولوى. هیکل موش بگذارد

ــحنه  ــو  هـــر مـــوشي گربـــه باشـــد شـ   خـ
  

ــد او    ــیران ترسـ ــا زِ شـ د؟ تـ ــو ــوش کبـ   مـ
  ! کـــى ترســـد زشـــیران مـــصاف؟ مـــوش  

  
ــاف     ــشک نـ ــوان مـ ــند، آهـ ــک ترسـ    لیـ

عقـلِ   هاى کم  آدمو نهترسند  ، دقیق و فکور، از خدا مى      بصیرهاى   آدمچگونه   کنید   ملاحظه  
ه    انَّمـا یخـْشَى  «: فرمایـد   فاطر مـى ي  سوره28 ي  در آیه  وندخدا. بندوبار و نادان   بى بـادنْ ع االلهَ مـ
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هـا کـه    یعنـى آن . ترسـند  انـد از خـدا مـى    واقع عـالم    فقط در بین بندگان خدا، آنان که به        »العْلَما
ترسـند، چـون دنیـا را کوچـک و      شناسند از خدا مـى  ها را مى هاى بزرگ دارند و بزرگى   اندیشه
  .ند یاب را بزرگ و با عظمت مىبینند و خدا  حقیر مى

هـر  . ي حـق بنگـرد   تواند به چنین حالتی برسد که خود را در آینـه    عرض کردم هرکس نمی   
  :دارید  هم مانند مولوي اظهار می، شما رسیدیدبه این بصیرتوقت 

ــانِ     ــا را ج ــو م ــیم اي ت ــه باش ــا ک ــانم    ج
  

ــو در میـــان      ــا تـ ــیم بـ ــا باشـ ــه مـ ــا کـ   تـ
  :فرماید سپس مولوي براي آن که تصور نشود این نوع نگاه جبر است می  

ــا ــر، ا ی ــه جب ــن ن ــی ــارین معن    اســتي جب
  

ــار    اســـــتي زاري بـــــرايذکـــــر جبـــ
ــد دل يزار   ــا شــــ ــ مــــ ــطراریــــ   ل اضــــ

  
ــا شـــــد دل   اریـــــل اختیـــــخجلـــــت مـــ

  ستیـ ـن شــرم چیـ ـار ایــ اختيگــر نبــود   
  

  ستیـــزرم چغ و خجلـــت و آیـــن دریـــو
.  به این معنا نیست که انـسان مـسئولیتی نـدارد   ،کاره خدا است شود همه   که گفته می    پس این   

خجالـت و  کنـد،   و خود را مختار احـساس مـی  که انسان باید تکالیفی را به عهده بگیرد   دلیل آن 
ها مطرح است زیرا خجالت و شرم به آن معنا اسـت کـه بایـد        شرمی است که در فرهنگ انسان     

  .دادیم و از انجام آن کوتاهی کردیم کاري انجام می
بود معلوم است که گرفتار جهل است و در مقابل خدا براى خود چیزى قائل انسان هر وقت 

بـه مـا نـشان دهـد، مـا را      در مقابل حـضرت حـق   هیچ بودن ما را توانست هر راهى که   برعکس  
شـدن در   مولـوي در راسـتاي فـانی   . و علم واقعی رسـانده اسـت   یخود آگاه بصیرت و   بیشتر به   

  : گوید مقابل حضرت حق می
ــد    ــدهوش شـ ــویی مـ ــیري آهـ ــیش شـ   پـ

  
ــستی ــد  هـ ــوش شـ ــست او روپـ   اش در هـ

 آهـو در برابـر    اسـت، قـرار گرفتـه  » شیر«ي مغناطیس    در جاذبه  ی را در نظر بگیرید که     آهوی  
رار بگیـرد  ق ـ »خداونـد «ي مغناطیس   شیر چه حالی دارد؟ وقتی کسی در حوزه  يزا   حیرت وجود

در ایـن راسـتا بـه معنـی     ایمـان  گردد و  حضور مطلق او می   نِاو حیر دچار همین احوال می شود      
   :گفت. دویدن در پی آواز حقیقت است

  کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست     
  

  آیـد  این قدر هست که بانـگ جرسـی مـی     
  



 442 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

  ایمان در دقیقاً است و گاه با احساس قبض و پی بانگ جرس دویدن گاه با احساس بسط     از  
و  بـه او اقبـالی شـده    کنـد   انـسان احـساس مـی     یگاه. بندد ت در جان آدمی نقش می     احوالا ینا

  :به تعبیر مولوي. کند تا چراغ جانش که همان ایمان است گشوده شود را تجربه می ادبار یگاه
ــم مـــــی  ــه داغـــ ــک لحظـــ ــشی یـــ   کـــ

  
ــی   ــاغم مـــ ــه بـــ ــک دم بـــ ــشی یـــ   کـــ

ــی     ــراغم مـــــ ــیش چـــــ ــشی پـــــ   کـــــ
  

ــش   ــا وا شـــــــود چـــــ   مان مـــــــنتـــــ
و ز را که در بعضی موارد اینورزیدن کند ولی حقیقت این است  ان باید اقدام به ایمهرکس  

در  کشد، اختیار در کام خود می ا بی و او رکند که شخص را دچار خود می     زیبا و دلربا     حقیقت
اي  غیـر ممکـن اسـت منظـره    : تـوان گفـت   به جـرأت مـی  . وردآ وجود می او یک تغییر بنیادین به 

انـسان بتوانـد    که است، در عالم باشد  حالت، که گشودگی ایمان در قلب انسان      ین   ا تر از  لطیف
  . دست آورد اي به حیات تازه
 هویت مستقلی نـداریم، هویـت مـا    ما در مقابل خدا هیچکند  از یک طرف روشن می    برهان  

از جهـت   شـما  9»  لـَى اللـّه  اَنـْتمُ الفْقُـَراء ا  «: فرماید  مىاز طرف دیگرقرآن  است و    هویتی تعلقی 
تـان از طریـق   حـالا اگـر خود  . تان به خداوند در فقر هستید و هیچ وجود مـستقلی نداریـد       اتصال

 و به بهترین شـکلِ ممکـن بـا خـدا        شود تان عوض مى    زندگى ،رسیدیدحالت  به این   شعور قلبی   
  . کنید زندگی می

هـاي خـود     باید محدودیت،هاى خود غافل است از خود غافل است کسى که از محدودیت 
 و اتـصال بـه نـور او،       از طریق خداى نامحدود    و سعى کنیم   وند را بشناسیم   خدا و نامحدودبودن 
هاى بیشترى فـرو بـریم و    محدودیتکه خود را در  کنیم، نه این ها رها  محدودیتخود را از این     

  : مولويي  به گفته.ایم تصور کنیم نامحدود شده
ــان او ــده جـــــــــــــ   ذوق آزادى ندیـــــــــــــ

 
ــدان او  ــور میـــــ ــندوق صـــــ   هـــــــست صـــــ

ــندوقى رود    ــه صــــ ــندوقى بــــ ــر ز صــــ   گــــ
 

  او ســـــــمائى نیـــــــست صـــــــندوقى بـــــــود
ام را فروختم و فـرش    گوید من خیلى خوشبخت هستم چون فرش کهنه       ممکن است کسی ب    

بـا  . ها آزاد شوید ها و صندوق توانید از نهایت  نهایت مى  در حالى که شما از طریق بى      . نو خریدم 
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توانیـد از   مطلـق مـى  ، از طریق اُنـس بـا علـیم    توانید از ضعف آزاد شوید لق مى قدرت مط اُنس با   
  : و لذاکل دنیا صندوق است و محدودیت. جهل رهایى یابید

  گــر هــزاران اســت یــک تــن بــیش نیــست
 

  جـــز خیـــالات عـــدد انـــدیش نیــــست    
ر  و هنـوز د باز هـم آجـر دارد  خود را تبدیل به هزار عدد آجر کرد        اگر کسى ده عدد آجرِ     

نتوانـسته بـه بـالاتر از آجـر     چون . کند  آجرها و خیالات مربوط به آجرها زندگی می   ي محدوده
 يخـدا بـا  ایـد  ب. کنـد   خـارج نمـى  هـا آجر ي محـدوده  را از اوافزایش تعـداد آجرهـا،     نظر کند،   

هـاي متعـدد فکـري و خیـالی آزاد      نهایت مأنوس باشد تا از خیالات عدداندیش و از صندوق      بی
آن خـدا داشـتن و آن آزادي   خدا داشـت  انسان اگر معلوم است که البته . نی گردد شود و آسما  

هـاي خیـالات     گرفتـار محـدودیت  منافاتى بـا آجـر داشـتن نـدارد ولـى اگـر فقـط آجـر داشـت           
  .عدداندیش شده است

 اگر بینش کسى الهى شد دیگر نباید فکـر و مطالعـه و    گمان شوداین تصور غلطى است که  
ات بـه ثمـر     وقتى خدادار شدى درس و مطالعه و کـار و زنـدگى         ،برعکس است کار کند اتفاقا    

. ناقص است واقعى را دوست ندارد از آن جهت   که علوم گوید کسى    شیخ الرئیس مى  . رسد مى
 بـه مـا نظـم   یـا علـومى کـه    کنـد و   را تصحیح می طبیعت  ما و    بین   علومى مثل علومی که ارتباط    

تمـام  انـسان  توان دوست نداشـت البتـه نبایـد        علوم را نمى    نیاز روح ما است، این     دهد فکرى مى 
 قـوى و  خداشناسـىِ . دبه طـورى کـه از خـدا غافـل شـو     بکند علوم نوع صرف این    خود را    عمر

هـم  ، همه بـا  هاى ربوبى در عالم و حفظ تعادل       جلوه ي در دل طبیعت و مشاهده    صحیح   زندگىِ
  .خوب است

  بقای بعد از فنا
اي عمل کن که  عظمت و رفعت و قدرت خدا را دریافتی به گونه       وقتی   فرمایند حضرت مى 

اء الهـی داشـتند و بـا نظـر بـه      یو این همان نوع عملی است که اول. ي چنین بصیرتی است    شایسته
رسـاند   بودن خود در مقابل خداوند، با اتصال به حضرت حق، خود را به بقاي بعد از فنا می           هیچ

د ی ـآ دند و مولوي نیز ما را به بقایی کـه بعـد از فنـا پـیش مـی      ش  و از خود فانی و به حق باقی می        
  :گوید کند ومی دعوت می
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  وانــه شــویوانــه شــو دیلــت رهــا کــن عاشــقا دیح
  

ــه شــو     ــه شــو پروان ــدر دل آتــش درآ پروان   و ان
  رانـه کـن  یگانه کن هم خانـه را و     یش را ب  یهم خو   

  
  ا با عاشقان هـم خانـه شـو هـم خانـه شـو        یوآنگه ب 

  هـا   نـه یها هفت آب شو از ک       نهیون س نه را چ  یرو س   
  

ــشق را پ  ــراب ع ــو پیوآنگــه ش ــه ش ــویمان ــه ش   مان
  يق جانـان شـو    ی ـ تـا لا   يد که جمله جـان شـو      یبا  

  
   مـستانه شـو مـستانه شـو    يرو  ی مستان م ـ  يگر سو 

  ن مـا یری ش ـي چون جانِ تـو شـد در هـوا ز افـسانه          
  

   شو و چـون عاشـقان افـسانه شـو افـسانه شـو              یفان
  رود وآنگـه تـو را آن جـا کـشد           ییات جا   شهیاند  

  
  شانه شـو ی ـشانه شـو پ ی ـشه بگذر چون قضا، پ    یز اند 

ــ   ــود میقفل ــ ب ــر دل ی ــاده ب ــوا بنه ــا ل و ه ــايه    م
  

ــو     ــه ش ــو دندان ــه ش ــاح را، دندان ــو مفت ــاح ش   مفت
ــصطف     ــور مـ ــت نـ ــه را یبنواخـ ــتن حنانـ    آن اسـ

  
ــوب  ــر ز چ ــ نیکمت ــو  یستی ــه ش ــو حنان ــه ش    حنان

  ين بـد  وای ـ ح یک مـدت  ی ـ ي ارکان بد  یک مدت ی  
  

   جانانه شو جانانـه شـو  ي چون جان شدییک مدت 
   در خانــه پــري روی ناطقــه بــر بــام و در تــا کــيا  

  
 ـ   ینطق زبان را ترك کن ب      چانـه شـو   یچانـه شـو ب

کـه   آن وقت ،ست آن است که انسان احساس کند در مقابل خدا هیچ ا           یشناسی حقیق خود  
و با سعه و وسعت الهـی بـه یـک نحـوه      خدا د را با وصل به خوبودن خود را احساس کرد،      هیچ

 بنـدگى بخـشد و بـه ایـن معنـا      اتساع می به خدا   محدودیت خود را با وصلِ    رساند، و     وسعت می 
 سـخن خـود او را   ي شـود کـه حـضرت در ادامـه       و به خدایی وصل مـی      کند  می را تقویت خود  

  : کنند طور وصف می این
»    نٍ وسِلاَّ بحا رْكأْم ی َلم نَّها نْ قبَیحٍولاَّ عا کْنهی َو جز دهد  فرمان نمیجز به خوبى و او  » لم

آن چیزي است که ما را گرفتـار انانیـت و محـدودیت    آنچه را نهى کرد . کند نمیاز زشتى نهى   
 کمـال یعنـی رب العـالمین    ي کنـد کـه مـا را بـه بیکرانـه      کند و تنها به چیزي امر می      خودمان می 

گردانـد و   معرض نور اسم جلالش ما را از خود فانی و به حـق بـاقی مـی   گرداند و در     متصل می 
إِکْرَامِ    «فهمیم همواره     می چه بر روي  هر آن 10»کُلُّ منْ علیَها فَانٍ، ویبقَى وجه ربک ذوُ الجْلَالِ والْ

نسان وقتی ا. زمین است فانی است و وجه پروردگارت که داراي جلال و اکرام است باقی است
تنها از هـوي و هـوس بلکـه از عقـل      گیرد نه العالمین قرار می  در معرض اسم جلال حضرت رب     
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بـه همـین جهـت مولـوي     . ي درك جـلال حـق گـردد    شـود تـا شایـسته    محدودنگر نیز آزاد مـی  
  :گوید می

ــم    ــد زدی ــوي را ح ــردیم و ه ــزول ک ــل را مع   عق
  

  کین جلالت لایق این عقل و ایـن اخـلاق نیـست           
ي عالم را مستغرق جلال الهی بیابد، حالت توحید ناب است که در  که انسان همهاین حالت   

  :اند وصف آن گفته
  فـــــانی بـــــه خـــــود و بـــــه دوســـــت بـــــاقی

  
  ایــــــن طرفــــــه کــــــه نیــــــستند و هــــــستند

خـدا   پیـامبرِ زیـرا   راضـى شـو    به رهبرى پیامبر اکرم!فرزندم: ملاحظه کردید که فرمودند   
ه است و سپس فرزند خود را متوجه توحید خداوند کردند و دین توحید کامل را آورد   براى تو   

دیـن  ایـن تنهـا   : که ما در مقام نظر به خداوند متوجه نیاز خود به او باشیم و در ادامه فرمودند     این
 بـا توجـه بـه    تو را دعـوت بـه خـوبى و نهـى از بـدى کـرده اسـت و خداونـد             خداوند است که    

آورده تـا در  کـاري   براي بشر راهنموده و بر آن اساس   هاى بشر     نظر به نقص   بودنش  العالمین  رب
  .ي قرب او شود  و شایستهها نماند نقص

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه نوزدهم
  ترين منزل زيباترين مسافرخانه، خطرناك

  الرحيم  الرحمن االله بسم
»        ها ونیا و حالنِ الدع أْتُک ْاَنب َنّى قدا نَىنِ   یا ب أْتـُک عـ ْاَنب ها، وقالْانت ها ووالز

     ُذو أهَلها فیها و ضَرَبت لَک فیهِما الاَْمثالَ لتعَتبَـِرَ بهِـا و تحَـ ل دما اُع رةَِ والآخ
             فَاَم دیبنْزلٌِ جم ِأ بهِم َفْرٍ نبمٍ سَثَلِ قونیْا کَمرَ الدَنْ خبثَلُ منَّما مها اَلینْزلاًِ  عوا م

راقَ الـصدیقِ و خـُشوُنۀََ          خصَیبا و جنابا مرِیعا فَاحتَملوُا وعثـاء الطَّریـقِ و فـ
أْتوُا سعۀَ  یمِ لْطع ۀَ الْمشوُبج فَرِ والسمِنْزلَِ قَرارهم و مِداره«  

 دسـت بـه دسـت    من تو را از دنیا و از وضع و حال آن و از دوام نیاوردن و    ! مفرزند
شدنش، آگاه کـردم و از آخـرت و از آنچـه بـراى اهـل آن در آنجـا آمـاده شـده               

هـا    آنازهـا آوردم تـا    ها زدم و نمونـه   است، خبر دادم و برایت در هر دو وجه مثال         
. ها قواعد و سـنن جـاري در هـستی را بـشناسی     طریق آن عبرت  گیرى و از     ب  عبرت

اید شناختند، مثل مـسافرانى اسـت کـه در منزلـى      که دنیا را چنان که بیداستان آنان 
حاصل وقوف کردند تا به سوي مقصدي که جایگاهی سبز و خـرمّ و           خشک و بی  

پذیرند، هجران دوسـت را تحمـل    اینان رنج راه را می  . با طراوت است، کوچ کنند    
دهنـد تـا بـه فراخنـاي       و نـاگواري خـوراك تـن مـی         سـفر  کنند و به ناهنجـاريِ      می

  . شان برسندیها ن و قرارگاه کاشانههایشا خانه
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  ايفتگی به دنيدر چاه ش
 ذهن ما را متوجه مقام ربوبى  قبل ملاحظه فرمودید که چگونه حضرت علی   ي در جلسه 

حق کردند و دل را به آنجا کشاندند که جز خدا هیچ حقیقتى براى ما حقیقت نیست و  حضرت  
ت محـض اسـت و قلـب    اوست که هـم اول اسـت و هـم آخـر اسـت و ربـوبیتش ر         هـا هـم    بوبیـ

هایی هستند کـه در   هاى بیدار در این دنیا دل توانند بر آن ربوبیت احاطه پیدا کنند و تنها دل        نمى
هـا از یـک طـرف بـه خـود نگـاه        آن. برنـد  سر مى  از حق بهشفقت و هراس و در محبت و ترسِ      

چیـز و ایـن    چیز است همه مهکنند که ه اند هیچ و از طرف دیگر به حق نظر مى        کنند که هیچ   مى
اى بـراى تجلیـات انـوار الهـی در      اند که ارتباط خـود بـا حـق را وسـیله     عزم را در خود پرورانده   

ه: حضرت ما را رساندند به جایی که به فرزندشان فرمودند       . شان قرار دهند    جان دنیا را ي من قص 
. شود و دوام ندارد ت میبراى تو گفتم که وضع و حال دنیا چگونه است و چگونه دست به دس       

بینند و نسبت خود را با دنیا طوري   دنیا را درست مىاى با نظر به تذکرات امامان معصوم    عده
بیننـد و دنیـا را درسـت     اى خودشـان را مـى   کنند که فریب دنیا را نخورنـد، ولـی عـده            تنظیم می 
دنیـا  نـسبت بـه    فهـم  ي  در قلـّه هایی که   آن. هاي دنیا هستند    خورده واقع بازي ها در    بینند، این  نمى

اى متأسفانه در  دهند و عده گیرند، دنیا را پایگاه پرواز روح خود به سوي ابدیت قرار می قرار می
ایـن اسـت کـه ملاحظـه     . کـشانند  حاصـلی مـی   چاه شیفتگىِ دنیا زندگی خود را به پـوچی و بـی   

کـه دسـت بـه دسـت     هـایی   آن. گیرنـد  کنید این دو گروه درست عکس همدیگر موضع مى       می
کننـد    در افقـی دیگـر زنـدگی مـی    ،نگرند چشم بصیرتشان باز شده و ماوراء دنیا شدن دنیا را می   

 چـون نابینایـان   تـا روند  بندند همچنان جلو می   چشم عقلشان را در برابر دنیا مى      که  هایی    ولی آن 
د و بایـد در ایـن دنیـا    مان ـ هـا بـاقی نمـی    فهمند دنیـا بـراي آن   گروه اول می. افتند  در چاه دنیا فرو     

کنند که در قیامت و در رجوع به حق دستشان خالی نباشد و ملکات اُنـس بـا خداونـد را                کاري
برده باشند ولی گروه دوم که چشم عقل خود را با شیفتگی که نـسبت بـه دنیـا      به قیامت   با خود   
تمام عمرِ خود را شوند و آن چیزهایی را که    بندند دست خالی وارد محشر می       کنند، می   پیدا می 

: فرماینـد   مـی براي توجه به این امـر مهـم حـضرت علـی    . یابند ها کردند آنجا نمی  صرف آن 
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قَ لهَا        « َتب َلم لَک تیقۀٌ إِنْ بیلۀٌَ فَانَنتْقا مْنیاگر بالفرض ،شونده است شونده و فانی  منتقل ؛دنیا 1»الد 
مانى پس دنیا قابل آن نیـست کـه کـسى از بـراى آن      مىاز براي تو باقى بماند تو براي آن باقى ن   

      شخصی ممکن است در مـسافرت، سـفر را   .  خود سستی نمایدسعى زیاد کند و در امور آخرت
 ،سفر بداند و براى رسیدن به مقصد تلاش کند، دیگرى ممکن است سفرکردن را زندگى بداند     

چنین آدمی وقتی . مچنان ادامه داردکند این مسافرت ه باشد، فکر می که متوجه مقصد   بدون آن 
دانـست در    در مـسافر بـودن مـی   به انتها رسید هیچ معنایی از خـود نـدارد چـون معنـاي خـود را            

هـایی   رو شده که دیگر مسافرت به پایان رسیده و تمـام نـسبت        هکه در آخر با شرایطی روب      حالی
حرانــی اســت کــه بــراي رهــایی از چنــین ب. کــه بــراي خــود تعریــف کــرده بهــم خــورده اســت

کهُا سلَب و انتْقَالٌ« دهند   تذکر می  امیرالمؤمنین  احـوال  ي همه 2»کُلُّ أحَوالِ الدنیْا زِلْزَالٌ و ملْ
تنهـا کـسانی در زنـدگی دنیـا     .  دنیا تزلزل و نا پایداري است، و ملک آن گرفتن و انتقـال اسـت               

  . دخورند که متوجه دنیا و خصوصیات آن نباشن شکست می

  مرگ زشت و مرگ زيبا
نِ الـدنیْا و   « :فرمایند  به فرزندشان می   حضرت مولی الموحدین   أْتُک عـ ْاَنب َنّى قدا نَىیا ب

من تو را از وضع و حال دنیا آگاه کردم و از پایـدار نبـودن و         !  فرزندم »حالها و زوالها و انتْقالها    
حضرت در این قسمت چـشم انـسان   .  آن، خبر دادمدوام نیاوردن آن و دست به دست گردیدن 

گشایند که انسان متوجه زوال و تغییر و انتقال دنیا باشد و نخواهد دنیـا   را به این موضوع مهم می     
من به تو خبر دادم که دنیا جنـسش انتقـال اسـت، هـرکس     : فرمایند را براي خود پایدار کند، می     

تش افزوده است و کـسى کـه انتقـال دنیـا را بـشناسد           بخواهد جلوى انتقال دنیا را بگیرد بر زحم       
شـدن خـود را جـزء    کـه پیر انـسانى  . گیرى را در زندگی خود انتخاب کرده است       بهترین موضع 

چنـین انـسانی نـه    . شدنى هم هست که در کنار این زندگى پیر     پذیرد   داند، مى  زندگى دنیایی مى  
شدن معنا کنـد   زندگی خود را در عین پیرکند  میکند بلکه سعی  خود مقابله نمیشدنِبا پیر تنها  
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هـا   بدون آن که بخواهد آن را از بین ببرد و یا به تأخیر بیندازد و گرفتار انواع آرزوها و زحمت         
این افراد وقتى پیرى، به سراغشان آمد دست در آغوش پیرى زندگى را بـه زیبـایى ادامـه             . شود
اگـر کـسی   . نـد کـه بایـد بـه آخـر برسـد        دان  دهند و آن را ورق دیگري از کتاب زندگی می          مى

کند و چشم خـود را از واقعیتـی زیبـا       بخواهد با پیرى خود بجنگد پیرىِ پر زحمتى را تجربه می          
مندان راضـی بـه بنـدگیِ خـدا       هاي یک زندگی را شما در سال        زیرا زیباترین قسمت  . بسته است 

 طبیعـی وقتـى مـرگ آمـد مـرگ را      ها نه تنها با مرگ در ستیز نیستند بلکه به طـور          این. یابید  می
وت  « :چشند، زیرا خداوند فرموده است   مى سٍ ذائقـَۀُ الْمـ چـشد و    هـرکس مـرگ را مـى   »کُلُّ نفَْ

حقیقتـاً انـسان چـه    . چنین زیبا جاي مرگ را در زندگی براي هر کـس معلـوم نمـود     خداوند این 
لیـوان شـربتی کـه انـسان     مثـل  . چـشد  بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، مرگ را مـی   

چـشد و از آن طریـق خـود را ادامـه      چشد، ملاحظه کنید این انـسان اسـت کـه مـرگ را مـى       مى
شما وقتى به دوران جوانى رسیدید . دهد، نه آن که مرگ، انسان را بچشد و انسان نابود شود      می

یفـی خـود   چشید و سیر و حرکـت ک  رسید پیر شدن را مى جوانى را چشیدید و وقتى به پیرى مى 
رسـید،   دهیـد و بـه بـرزخ مـى     چشید و خود را ادامه می     دهید تا در پیرى مرگ را مى       را ادامه مى  

ه نچشید و إ مىرسید، مراحل و مواقف قیامت را هم   چشید و به قیامت مى     برزخ را هم مى      شاءاللّ
 :رمـود دهد و خداوند در وصـف آن ف  رسید و در آنجاست که دیگر تغییر معنا نمی      به بهشت مى  

بـه  » سوار چون که بـه منـزل رسـد پیـاده شـود         « آري   3»أوُلئَک أَصحاب الجْنَّۀِ هم فیها خَالدونَ     «
در میان نیست، در حضور قرارگرفتن اسـت و سـیراب رؤیـت         مقصد که رسیدید دیگر چشیدن      

  . شدن حق
ستن مرگ مـساوى  در راستاي توجه به زوال و انتقال دنیا، اگر کسى مرگ را نخواهد، نخوا         

با نمردن او نیست بلکه مساوى با بد مردن او است و این برعکس آن شخصى است که به مرگ 
داند که مـرگ هـست همـان طـور کـه         کند، مى  کند که به خودش نگاه مى      همان گونه نگاه مى   

  :  مولويي به گفته. شناسد پیرى هست و مرگ را راه رجوع به حضرت حق می
  ي بگـــــوگـــــر ز حـــــال دل خبـــــر دار 

  
  ور نـــــــشانی مختـــــــصر داري بگـــــــو 
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ــت     ــوى دوس ــا ک ــى ت ــم ول ــرگ را دان   م
  

ــک  ــر نزدیـــ ــو  ره اگـــ ــر دارى بگـــ   تـــ
کنـد و   گیـرى مـى   تـر موضـع   اگر انسان انتقال دنیا را بـشناسد در برابـر حـوادث دنیـا راحـت                 

 بین ما و خـودش  اي خواهد بود تا رب العالمین از آن طریق حجابِ اي وسیله فهمد هر حادثه  می
ولی اگر انسان چشم خود . حق در عالم بگردیمحضرت مرتفع کند تا ما بیشتر متوجه حضور     را  

را نسبت به انتقالات دنیا بـست و عمـلاً در انتقـالات دنیـا قـرار گرفـت و نـه بـر انتقـالات دنیـا،                        
 مقابلـه بـا انتقـالات و    ي شـود و عربـده   اش زیر لگد این انتقالات خـرد مـى   هاى زندگى  استخوان

خیلى فرق است بین کسى که دنیاىِ در حال . کند ها انتقال را سخت و سهمگین مى  تن آن نپذیرف
زوال و انتقال را ببیند با کسى که دنیا را آن طور که هست نبیند و بخواهد آن را ثابـت و پایـدار    

فرزنـدم مـن تـو را از احـوال دنیـا و زوال و انتقـال آن              : فرمایند حضرت مى . براى خود نگهدارد  
ر کردم، دنیا چیزى نیست که بتوان جلـو آن را گرفـت کـه از دسـت مـا نـرود، هنـر مـا در                  باخب

  .ها ها است و نه جلوگیرى از آن شناختن حادثه و تحلیل صحیح آن

  دهد  نمیرييچشم بستن واقعه را تغ
در رابطه با درسـت نگـاه کـردن بـه موضـوعات      » نگاه در سکوت«کریشنا مورتى در کتاب    

رو  ه که چنبره زده است روب ـيتان با مار  اتاقي گوید یک وقت شما در گوشه    ىزند، م  مثالى مى 
توانید داشته باشید، یک واکنش این است که بـه عنـوان       حال شما دو نوع واکنش مى     . شوید  می

اید، فقط نگاهش کنید بدون آن که تصمیم بگیرید فرار  رو شده هیک واقعیت که فعلاً با آن روب
یک واکنش هم این است که همـین کـه مـار را دیدیـد شـروع      . د راه بیندازیدکنید یا داد و بیدا   

کـردن و خطـر بزرگـی را بـراي خـود          و سـنگ پرتـاب    زدن   جیغدادن و    العمل نشان   عکسکنید  
گفت همان اوایـل کـه تـازه     شخصى مى. تصور کنید و مطابق آن تصوري که دارید عمل نمائید 

ک مرتبه تریلی به صـورت  یکرد،  از من حرکت مى  رانندگى را شروع کردم یک تریلى جلوتر        
که ترمز کنم، چون تصور کـردم الآن بـا تریلـی     به جاي آن  بینی ترمز کرد من هم        غیر قابل پیش  

هایم را بستم و  کنم، فرمان ماشین را رها کردم و دستم را گذاشتم روي سرم و چشم  برخورد می 
هـایش را بـست    ا درست نگاه کند، چشمچون جرأت نکرد حادثه ر   . ماشین هم رفت زیر تریلى    

آن طور نیست که با ندیـدن حادثـه، حادثـه واقـع نـشود بلکـه        که این حادثه را نبیند در حالی  که  
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شود و ما در این مـوارد محکـوم تـصورات ذهنـی خودمـان            بیرون از مدیریت ما واقع می     حادثه  
  . شویم می

عنایه «نوان  گیرد به ع   در مباحث فلسفى موضوعى مورد بحث قرار مى        به ایـن معنـى    »  فاعل باِلْ
شود و اعـضاء   دادن به اعضاء مى به خودى خود عامل فرماندر ذهن که گاهى تصور یک عمل    
ى انسان  سوارى پاى خسته دهد، به طورى که تصور استفاده از ماشین را تحت تأثیر خود قرار مى

شـدن انـسان در    علت تسلیم.  دهد ادامهى ماشین سوارى راه را  به وسیله تنها  کند تا    را متوقف مى  
 راه را ادامـه  ي تواند بـه کمـک آن بقیـه    مقابل خستگى پاها، تصور و تخیل ماشینى است که مى       

. تواند به پاهاى خود فرمان دهد که راه را به صورت پیاده ادامه دهـد     دهد و به همین جهت نمى     
اى جهت رفتن از طریـق پاهـایش    ارادهى ماشین را دارد، دیگر       وقتى انسان تصور رفتن به وسیله     

 .تواند داشته باشد را نمى

رود کـه عـرض آن بـه     کسى را در نظر بگیریـد کـه بـر روى دیـوار بلنـد و بـاریکى راه مـى            
شـدن پـاى او از دیـوار و لغـزش پاهـا و       ى عرض یـک موزائیـک باشـد، امکـان منحـرف            اندازه

زنـد   ها قدم مى ر روى ردیفى از موزائیکسقوطش بسیار بیشتر از وقتى است که بر روى زمین، ب 
 را دارند، زیرا در حالت اول نقش خیال و تصورِ سقوط، نقش بسیار فعالى است  که همان عرض

در ذهـن خـود   یابد به طورى کـه ممکـن اسـت بـه جـد       و همواره تصور سقوط در او شدت مى    
کـرده فرمـان   و سپس بـه بـدن خـود مطـابق کـسى کـه سـقوط        خود را تصور کند    کردن   سقوط
در جریـان ایـن نـوع سـقوط، انـسان اول سـقوط را تخیـل        . کنـد  دهد، و در نتیجه سقوط مـى      مى
چـون  .  سقوط است نه چیز دیگـر  کند، یعنى علت سقوطش همین تخیلِ      کند، بعد سقوط مى    مى

هـا عملـى مناسـب     و بعـد ماهیچـه  کنـد   هاى پاى او را سـست و لـرزان مـى      تخیل سقوط، ماهیچه  
 سـقوط کـردن   در اینجـا اول تـصورِ  . کند دهند و طرف سقوط مى  خود نشان مى  کردن از  سقوط

در خیال او شکل گرفت و بعد سقوط کرد، پس علت سقوط یا فاعل سقوط، بالعنایه بود، یعنى        
  .کردن شد تصور علت و فاعل سقوطکند و همان  عنایت کرد که سقوط مى

 ،هرچند علـت سـقوط  .  همان تصور بودعلت افتادن از دیوار در مثالی که قبلاً عرض کردم،   
 یـک وقـت   امـا . هایش هم شکست    خیالى بود ولى بالاخره طرف افتاد و استخوان        ي یک پدیده 

بیند بدون آن کـه خطـر افتـادن را تـا      است که آن فرد روى دیوار ایستاده و خطر افتادنش را مى   
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کنـد بـه     بلکه تنهـا نگـاه مـی   تصور افتادن جلو ببرد، در این حال منفعلِ تصورِ افتادن خود نیست    
 اتـاق دارد درسـت   ي  که مارِ گوشـه ياگر انسان نسبت به خطر. روي خود دارد  هخطري که روب  

 مار، ي شود و نه از حمله ي مار را تصور کرد عملاً از آن تصور منفعل می    برخورد نکرد و حمله   
کنـد در نتیجـه    مـی چون حادثه را درست ندید، تنها از تصوري که در درون خود ساخت فـرار          

خورد و پایش شکـست آن را هـم بـه حـساب مـار       ه زمین  کند و اگر ب    دست و پایش را گم مى     
  . گذارد می

  های ذهنی فرض شيآزاد از پ
کنند و با چوبى که در دست  بینند ولی تصور افتادن نمی بندبازان تا وقتى که افتادنشان را مى      

کنند ولى همین که به جـاى نگـاه بـه افتـادن، از      کنند، سقوط نمی  دارند توازن خود را حفظ مى     
  . کنند تصور افتادن متأثر و منفعل شوند، سقوط می

جـا   جا چنبره زده است، آن مار آن  که آنبیند  اتاق مىي را در گوشه» يمار«وقتى که انسان    
د و بـه  بینیم که آن مـار از جـایش حرکـت کـر     ایم و نهایتاً مى چنبره زده و ما هم این جا ایستاده       

شـویم و مـا    بینیم و منفعـل هـم نمـى    سمت دیگر اتاق رفت ما هم کاملاً داریم حرکات او را مى        
، در این حال امکان ندارد خیـالات مـا بـه مـا      »منفعل و فرار کننده   «هستیم، نه   » نگاه کردن «فقط  

وقتـى بـه مـار    افتـد اتفاقـاً از    م هیچ اتفاقی نمی   یکن دستور دهند، زیرا تا وقتى فقط آن را نگاه مى         
موضوع را شود چون دیگر  م و تحت تأثیر تصورات خود هستیم اتفاقات شروع می    یکن نگاه نمى 

م و در واقـع خیـالات مـا اسـت کـه مـا را       یبین ـ بینیم، خیالات خـود را مـى    طور که هست نمی     آن
تـوانیم   تنها در سـکوت کامـل در سـکوتی کـه از تـصورات خـود آزاد هـستیم، مـی           . ترساند  می

اثري که بر ذهن مـا مـسلط شـده    . گیري را بنمائیم ها را درست نگاه کنیم و بهترین موضع         هپدید
گـزد و داراي   اي که مـی  رو شده هاي روب  با پدیده،کند، آري در برخورد با مار کار را سخت می   

تـوانیم کـشنده بـودن زهـرش را هـم نگـاه        زهري کشنده است ولی تسلطی بر ما ندارد و مـا مـی     
توانیم به سمى بودن آن نگاه کنیم و متوجه باشیم یک مار   که ما را نگزیده است، میم، فعلاًیکن

: مورتی کریـشنا ي به گفتـه . آن مار آن جاست و شما هم این جا     .  خطرناك آن جاست   ي گزنده
کنیم، زیرا قبلاً تعریف، توصیف و تصویري از آن داریـم و        نگاه نمی » آنچه هست «ما هرگز به    «
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هـا و   در نگاه بـه دنیـا نیـز گرفتـار توصـیف     . »کنیم ق آن توصیف و تصویر نگاه می اکنون از طری  
در رابطـه  . شود زوال و انتقال آن را نبینیم تصویرهاي ذهنی و توهمیِ خود هستیم که موجب می  

الدین بن عربـى در شـرح حـالش     با نقش تصورات و نسبت سایر موجودات با تصورات ما محى     
رفتم که اسـب مـرا بـین یـک گلـه         روزى سوار بر اسب در راهى مى       گوید وقتى جوان بودم    مى

هـا فـرار نکردنـد     کـدام از آن   هـیچ -که گورخرها حیوانات نیمه وحشى هـستند    با این -گورخر برد   
یعنى من هرگز تصور آزار دادنشان را نداشتم و چون در نفـسم      . چون در نفس من امنیت دیدند     
صلاً از من نترسیدند و به محض این که آن دو نفرى کـه همـراه        کاملاً به آنها امنیت داده بودم ا      

حتماً اطلاع دارید که حیوانـات مقـام تسبیحـشان مقـام         . خرها فرار کردند  گورمن بودند آمدند،    
مان به چنـدین هـدف تعلـق دارد و بایـد در      تسبیح یگانه است و مثل ما نیست که ذهن و اندیشه         

موجودي که مقام تسبیحش یگانه شـد، نفـوذ تـسبیحش    . مدرون این تعلقات به خداوند نظر کنی     
گذرد احساس  تواند در عالم حضور داشته باشد و آنچه را در اطرافش می      زیاد است و بیشتر می    

 تسبیحشان نسبت به انسان، پایین است ي فقط فرق حیوانات با انسان در این است که درجه    . کند
در روایات به این مضمون داریـم کـه   . الم زیاد استولى نفوذ تسبیحشان در نظر به ماوراء این ع  

م مـى ي بینید مثلاً در گله  که مى  این: فرمایند  مى پیامبر کنـد    گوسفندان ناگهان یک گوسفند ر
توانـد احـساس    یعنى یـک حیـوان مـى    . نماید براى این است که عذاب یک کافر را احساس مى         

بنـابراین اگـر حیوانـات    . یحش یگانه استگذرد چون در مقام تسب کند که درون قلب ما چه مى     
  .کنند کنند به روح تجاوز کار ما که نسبت به آنها داریم حمله مى گاهى به ما حمله مى

بینیم یک مار در نزدیکى ما هـست و مـا هـم بـدون هـیچ گونـه             کنیم مى  یک وقت نگاه مى   
کنـیم آن   تـصور مـی  کنیم و کارى با او نداریم ولى یک وقت  اي، فقط نگاهش مى     اضافه تصورِ

پـرورانیم، مـار هـم از مـا      مار بنا دارد که ما را بگزد و لذا تصور کشتن آن را در ذهن خـود مـی            
کنـد   خواهد از خودش دفاع کند، به همین جهت حمله مى        کند در نتیجه مى    احساس امنیت نمى  

ما را نـیش زد،  معلوم است که در این رابطه ترس و تصور ما از مار بود که      . زند و ما را نیش مى    
این مـسئله تـا زمـانی وجـود دارد کـه ارتبـاط مـا بـا         . ما از ترس و تصور خودمان ضربه خوردیم 

طـور   دهـیم، همـین   واقعیات ارتباط مستقیم نیست، ذهنیات ما حاکم بر عملی است که انجام مـی    
 ي هنحـو . سـازد  هـاي فـردا، مـی    که تصورات امروز ما عمل فرداي ما را در رویـارویی بـا حادثـه          
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هـاي مـا،    دهد که پر از تصورات ساختگی هستیم و به همین جهت وابستگی      زندگی ما نشان می   
توانیم آزاد  هاي ذهنی خود را شناختیم می فرض  د تا درست عمل کنیم، وقتی پیش      نگرد  مانع می 

رو شـویم و در آن صـورت زنـدگی صـورت دیگـري پیـدا             هها با واقعیات روب     فرض  از آن پیش  
  . ه ما به دنیا، نگاه دیگري خواهد شدکند و نگا می

  انتقـال و زوال   همـراه بـا   اى به نام دنیا      پدیده: فرمایند گردیم به فرمایش حضرت که مى      برمى
.  دنیا چشمانت را روى هم نگذاراز ترس انتقال و زوالِ. ست، درست نگاهش کنروي تو ا   روبه

 حرکات و سـکنات او بـه حرکـات و    اگر انسان این را بفهمد که جنس دنیا انتقال و زوال است        
دیگـر  . بینـد   مـى شود و دنیا را از چـشم امیرالمـؤمنین        هاي معصوم نزدیک می     سکنات انسان 

شود انسان انـرژي اصـیل    وابستگی به دنیا مانع می. ماند چیزي به نام وابستگی به دنیا در میان نمی     
به باید  شیفتگی به دنیاي ناپایدار و به جاياو حیاتیِ نهفته در وجود خود را درست به کار گیرد 

توان با ارتباط بـا او بهتـرین    می.  استاوحقیقت پایداري نظر کند که مرگ و زندگی در اختیار  
وقتـی دنیـا را درسـت ندیـدیم و ناپایـداري و زوال آن را درسـت احـساس        . ها را داشت  زندگی

کنـد و   سبت بـه همـدیگر ظهـور مـی    ها ن ـ نکردیم و به حقیقت پایدار الهی نظر نینداختیم، مقایسه 
کنیم چیزي که هستیم آن چیزي نیست که بایـد باشـیم، حتـی نظـر بـه چیزهـایی            مدام گمان می  

همـی       می کنیم که دست نایافتنی است و از این طریق تمام روح و روان خـود را در آرزوهـاي و
ناي واقعـیِ آن یعنـی   ائی به معشویم در حالی که پارس  کنیم و از پارسایی محروم می       پراکنده می 

هـا ریـشه در    بـسیاري از تقابـل  . پذیر و ناپایـدار اسـت   کردن روح و روان از دنیایی که زوال   آزاد
حضرت مولی . نگرد نگاهی دارد که براي دنیا اصالت قائل است و آخرت و ابدیت خود را نمی  

از دهنـد چگونـه وسـعت زنـدگی را بنگـریم و نگاهمـان را            بـه مـا آمـوزش مـی        الموحدین
  .  دنیا به بیرون بیندازیمي  دروازهي محدوده

  تي به بشرعلیحضرت  بزرگ ی هيهد
أهَلهـا فیهـا      «: فرماینـد  با توجه به امر فوق حضرت مى  ل د رةَِ و مـا اُعـ نِ الآخـ أْتُک عـ ْاَنب و« 

رَبت و ضَ«. تو را از آخرت و از آنچه در آنجا براي اهل آخرت مهیا شده آگاه سـاختم     ! فرزندم
ذوُ علیَهـا  «هـا زدم    و در رابطه با دنیا و آخرت براى تو مثال»لَک فیهِما الاَْمثالَ   »لتعَتبَِرَ بهِا و تحَـ
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 جاري در هستی را يها ها، قاعده و سنت براى این که از آنها عبرت گیرى و از طریق آن عبرت 
هاي جاري در هستی ارزیابى کن     سنت ها و  خود را در قاعده   . ها را تحلیل کنى    بشناسى و حادثه  

بـودن   قطـره بودنت را در دریا ببینى، نه این که بدون دریـا    اگر در دریا یک قطره هستى، قطره       تا
  .خود را ارزیابی کنی

اي  ترین نگاه، همین نگاه است که انسان متوجه وسعت خود باشد و خود را در منظومه         عالی
 این منظومه خـود را تعـالی ببخـشد، زیـرا انـسان بریـده و       از سنن الهی احساس نماید که باید در    

 بزرگـی کـه   ي ایـن اسـت آن هدیـه    . باشـد   منقطع از عالم نیست و عالم هم محدود به دنیـا نمـی            
ر ما قـرار  در نگاه وسیعی که حضرت مد نظ   . دهند   در منظر ما قرار می     حضرت امیرالمؤمنین 

اي که اهل دنیا گرفتار  ها و از هر گونه مقایسه دثه محدود به حاگونه نگاهدهند، ذهن ما از هر  می
ي چنین نگـاه وسـیعی هوشـیاري نـسبت بـه چگـونگی دنیـا و          لازمه. شود  باشند، آزاد می    آن می 

کنـد بـر    هر اندازه انسان به خود محدود و دنیایی خود نظر کند، بیشتر احساس می. آخرت است 
هاي دنیایی است، باید خود را  نسان در بند ارزشتا وقتی ا. تمام ابعاد وجود او تضاد حاکم است

هـا و   ها و نفـرت  هایی انطباق دهد که اهل دنیا به دنبال آن هستند در نتیجه انواع خشونت     با قالب 
باید با نظر بـه انتقـال و زوال دنیـا و بقـاء ابـدي آخـرت           . شود  ها جزء روال زندگی او می       رشک

یـابیم کـه     بـه آرامـشی دسـت مـی    آبادانی زندگی قیـامتی، ا حقیقت را عمیقاً باور کنیم که تنها ب     
  . پیامبران به آن دست یافتند

که حضرت نگاه ما را به صورت کلی متوجه خصوصیات دنیا و آخـرت کردنـد،            از آن بعد  
فْرٍ  انَّما مثَلُ منْ خبَرَ الدنیْا کَمثَلِ قوَمٍ    « :فرمایند مى. کنند  حال با تفصیل بیشتر دنیا را معرفی می         سـ

أ بهِمِ منْزلٌِ جدیب فَاَموا منْزلاًِ خصَیبا و جنابا مرِیعا          َثلَ آن » نبانـد،   ها که ماهیت دنیا را شـناخته    م
اند تا بـه سـمت مقـصد کـه      حاصل، وقوف کرده   مثلَ مسافرانی است که در دیاري خشک و بی        

م و با طراوت است، کوچ کنند   . جایگاه سبز و خرّ
کنند، کسانى که دنیا را شناختند خود را در دنیا در  کنید چگونه حضرت روشن می   ملاحظه  

کنند و تلاش دارند بـه سـوى مقـصد و منـزل همـوار و آرامـى           یک منزل غیرهموار احساس مى    
انـد و   چون آن را درست دیـده     . پس آهنگ رفتن دارند و نه قصد ماندن        »فَاَموا« .حرکت کنند 

ي  شـوند و ایـن همـه    یی کـه آرزوي مانـدن در دنیـا را دارنـد آزاد مـی          هـا   ي میل    همه ي از سلطه 
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: گویـد   هرگـز نمـی  ي مجلل را دیـد  ، و اگر یک خانه     آن است  اي است که انسان در پی       آزادي
هـایی اسـت    کند میل ها می آنچه انسان را گرفتار انواع آشفتگی. کاش این خانه متعلق به من بود      

شـدن بـه دنیـا بـاقی نمانـد، انـسان از        اي براي متـصل     وقتی انگیزه کند،    یکه او را به دنیا متصل م      
 آیـد کـه از امیرالمـؤمنین    ها وقتی پیش مـی  ي این همه. شود هاي آنچنانی آزاد می     تسلط میل 

گونـه تعلقـی بـه     شود در کیفیتی زندگی کنیم که هیچ     آیا می . بیاموزیم چگونه به دنیا نگاه کنیم     
اي قرار  شت هر تعلقی که ما به دنیا داریم به همان اندازه در محدوده زیرا در پ؟دنیا نداشته باشیم

در همین رابطه . دهیم گیریم که احساس حضور ابدي و وسیع خود در قیامت را از دست می          می
شود، خوشـحال اسـت کـه     شدن ناراحت نمىاگر کسى دنیا را درست دید از پیر: توان گفت   می

 قیامـت  ي د و به عـالم بیکرانـه  گرد هاي محدود آزاد می  پدیدهدن درشود زیرا از مان   دارد پیر می  
دانـد مـرگ    شود، چون می رسد، این انسان هرگز نگران نیست که دارد به مرگ نزدیک مى          می

  .در حقیقت هستی خود قصد و آهنگ منزل پر برکت و پر نعمتى را دارد

  تيواژگونی بشر
کنـد در   ت که با تمام وجود احساس میگیرى کسى که دنیا را درست بشناسد این اس  موضع

هایـشان را   هـاى غافـل خانـه    انـسان .  همیشگى مسافر نیـست ي دنیا مسافر است و مسافرخانه، خانه  
ا او    کنند که گویا همیشه در دنیا هستند و در وقتـی کـه خانـه مـى      طورى سازماندهی مى   مانـد امـ

 این یک سـخن و تـذکر عـادي    .اند اش جدایش کرده کند از منزل همیشگی  رود احساس می    می
 دنیا، مسافر هستى، هر انـدازه هـم   ي فرمایند تو در مسافرخانه نیست که حضرت به فرزندشان می     

بـشریت  . شدن از آن گریزي نیـست  و خارج بودن   از مسافر  انسان مسافرخانه را پایدار تصور کند     
 و ابدیت را پنداشت ابدي د و آن رادیزوال و انتقال دنیا را نکه وقتى از نظر فکري واژگون شد 

در حالی که دلیل و برهان . هایش واژگونه است گیرى  تمام موضعشد، چنین بشري  کلی منکر    به
عقلى براي اثبات این که دنیا عین حرکت و زوال و انتقـال اسـت کـم نـداریم و از همـه بـالاتر                  

لتی اسـت کـه   مشکل بشر غف. فرمایند جنس دنیا انتقال است     است که مى   سخن امام معصوم  
کند بدون آن کـه بـراي زنـدگی     از این موضوع دارد و در نتیجه زندگی خود در دنیا را تباه می          

هـایی   هـا و رنـج   نگرد و اسیر لذت زندگی را با عمقی که دارد نمی. ابدي خود کاري انجام دهد   
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یامـت  خواهند تنگنائیِ دنیا در مقابـل ق  در این فراز حضرت مى. شود که سراسر سطحی است    می
  .مان هم نسبت به این موضوع آگاه و بیدار شود را به قلب ما برسانند تا علاوه بر عقلمان، قلب

دنیـا  «: گویـد  برهان صدیقین مىو » دنیا عین حرکت است «: گوید مىبرهان حرکت جوهرى  
به محض ایـن  . طور که نور چراغ هر لحظه یک نور جدید است  همان» همواره نو و جدید است    

ا خاموش کنید دیگر نور ندارید چون نور جدیدي تجلی نکرد و نـور قبلـى هـم کـه        که چراغ ر  
 داشـتید، کـلّ دنیـا هـم      ياین یعنى وقتى چراغ روشن بود شما هر لحظه یک نـور جدیـد             . رفت

رو هـستید   ههمین طور است هر لحظه در حال انتقال است و هر لحظه شما با دنیاي جدیدي روب ـ    
بودن متوجه جدیـد آید انسان  وباره به جاى آن دنیاى دیگرى مى     د ،رود و چون هر لحظه که مى     

کردن دنیا است مثل منبع نور که دائما نور  خلق ولی خالق دنیا مرتبّا و دائما در حال     شود  نمیآن  
أنٍ فیِ هو یومٍ کُلَّ« قرآن تعبیر به. دهد مى  پـس  است، ایجاد حال در همواره خداوند یعنى 4؛»شَ
 عـالم  و بمانـد،  بـاقى  تـا  اسـت،  خـود  مـافوق  عالم از فیض پذیرش حال در رههموا مادى جهانِ
 خلقـت  از کـه  کافراننـد  ایـن  قـرآن؛  فرمـایش  بـه  بنا. است دادن فیض حال در همواره هم ربوبى
سٍ  فی  هم  بلْ« غافلند جدید َنْ  لبقٍ م  حـال  در دائـم  خداونـد  کـه  فهمنـد  نمـى  یعنـى  5»جدید خَلْ
 به و است جدید عالم یک دائماً ماده، عالم جوهرى، حرکت طبق پس. است عالم به دهى فیض
 کـه  کنـد  اراده لحظـه  یـک  اگـر  و است خداوند ي اراده مطلق ي قبضه در عالم هم جهت همین
 و بـودن  موجـود  علـّت . شـود  مى نابود و نیست سره یک عالم تمام نرساند، عالم به را خود فیض
خداونـد مـا را و تمـام دنیـا را      . است مافوق عالم از دائمى ضفی جهت به عالم، این دائمى تحقّق
  . برد مى

کسى که این شعور را پیدا کرد کـه دنیـا چیـست، موضـعش در قبـال دنیـا مثـل گروهـى از                
باشـند و بـه مقـصد حقیقـی خـود نظـر         راضـى نمـى  مسافران است که از منزلى که در آن هستند   

دیگر مسافر نیست، منزل جایى است کـه مـسافر آن   اگر مسافر به مقصد و منزل رسید که   . دارند
هـر انـدازه   . پسندد، دنیا جاى منزل گرفتن نیست و لذا پسندیدنى نیست چون رفتنـى اسـت     را مى 
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هم دنیا را محکم بگیرید، هر کارى هم بکنید کـه دنیـا از دسـت شـما نـرود و شـما هـم از دنیـا             
حالا بر . رود روید و هم دنیا از دست شما مى ینروید، فایده ندارد، بالأخره هم شما از این دنیا م         

خوریم که جلوي مرگ خـود را بگیـریم و جاودانـه     وار بگوئید ما آب حیات مى    فرض و افسانه  
ا ی ـکسى بخواهـد ورزش کنـد و   . دیمیر مىشود که احمقانه      اش این می   در این دنیا بمانیم، نتیجه    

 و در حقیقت جهـل خـود را نـسبت بـه       رژیم غذایى بگیرد که نمیرد، چنین چیزى ممکن نیست        
آري ورزش کن تا آن مدتی کـه در ایـن دنیـا هـستى از نظـر بـدنى سـالم             . کند مرگ افزون مى  

شناخت خویش یعنی شناخت این واقعیت کـه مـا   . بمانى، چون پیرى نباید همراه با بیمارى باشد 
  : مولويي گفتهدر این دنیا مسافر هستیم و منزل و جایگاه ما در عالم دیگري است به 

  مــا از بــراى مــصلحت در حــبس دنیــا آمــدیم     
  

   ایـم؟  حبس از کجا، ما از کجا، مال که را دزدیده         
  :وقتى این دنیا را زندان خود دیدیم، فریاد برمى آوریم  

ــوده   ــک ب ــه فل ــا ب ــوده   م ــک ب ــار مل ــم، ی ــم ای    ای
  

   باز همـان جـا رویـم جملـه، کـه آن شـهر ماسـت           
ــک ا      ــک برتــریم، وز مل ــود ز فل ــزونخ    تــریم ف

  
   زیــن دو چــرا نگـــذریم، منــزل مــا کبریاســـت    

  عــالم خـــاك از کجــا، گـــوهر پــاك از کجـــا     
  

   بر چه فرود آمـدیم، بـار کنیـد ایـن چـه جااسـت              
  

  نيرالمؤمنيهای ام رازِ بزرگی
خواهد استراحت کند و پـس از آن حرکـت      گذارد که مى   مسافر زمانى بار سفر را زمین مى      

مسافرخانه چون هنوز به مقصد نرسیده است، دل خوش نیـست، آهنـگ   مسافر در . را ادامه دهد  
تـر از   یابد، به منزلى آبـادان  پس مسافر در مسافرخانه وقوف نمی. پذیر را دارد    خوش و دل   یمنزل

ه دارد  هایی که چون علی  آن. منزل دنیا، توج     ـ  کناى دنیـا را شـناختند فهمیدنـد دنیـا جـاى س
توانـستند دل    نمی،هایش ي زیبائی ئم مسافر دیدند و به دنیا با همهابدى نیست در نتیجه خود را دا  

ضـرار ابـن ضـمره ضـبابی کـه از اصـحاب خـاص حـضرت مـولی                در خبر داریم روزي     . ببندند
اى ضـرار بـراى مـن    :  بن ابى سفیان رفت و معاویـه بـه او گفـت   یۀ نزد معاو است الموحدین

 ، او سیماي دارم معاف نمی: ارى؟ گفتد آیا مرا از آن معاف می  :  را وصف کن گفت    على
  : کند گونه توصیف می روحانی و حالت ملکوتی امام را، براي معاویه این
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 را دیدم که در هاي تاریکی را بر سراسر گیتی گسترده بود، علی هنگامی که شب پرده «
خـود  اي بـه   محراب عبادت ایستاده و محاسن خود را به دست گرفته، ماننـد انـسان مـار گزیـده             

ي  گریـست و دربـاره   اي می زده پیچید و در پیشگاه حق تعالی مانند انسان اندوه رسیده و ماتم        می
ات    «: فرمـود  دنیا می  انَ حینـُک هیهـ ضتْ أمَ إِلیَ تشَوَقتْ لَا حـ یا دنیْا یا دنیْا إِلیَک عنِّی أَ بیِ تعَرَّ

     یکی فۀَ لاجريِ لَا حَغُرِّي غی         یرٌ وس طـَرُك یـ  قدَ طَلَّقتُْک ثَلَاثاً لَا رجعۀَ فیها فعَیشُک قـَصیرٌ و خَ
          ِردویمِ الْمظع فَرِ والس دعب طوُلِ الطَّرِیقِ و و لَّۀِ الزَّادنْ قم یرٌ آهقح لُکاز مـن  !  اي دنیا، اي دنیا»أَم

اي؟ هرگز  که به من مشتاق و شیفته شده یا این ! نمایی  می آیا خود را براي فریفتن به من      . دور شو 
اي دنیـا مـن   . گیرد، دیگري را بفریب، زیرا مرا به تو نیازي نیست محبت تو در دل من جاي نمی      

ي زندگانی تو کوتاه،  چرا که دوره. ام و امکان بازگشت به سوي تو نیست   تو را سه طلاقه کرده    
افسوس از کمـی زاد و  . مندي از تو پست و حقیر است     رهارزش و منزلت تو اندك و آرزوي به       

  . توشه، درازي راه، دوري سفر و عظمت رستاخیز
  مانند علی،بخش است درست دیدن دنیا است آنچه براي انسان نجاتملاحظه فرمودید  

ببیند و نخواهد از زوالش و از دست رفتن آن جلوگیرى  و این که انسان دنیا را غیرقابل دسترس     
گیرد و شـبیه   زندگی انسان شکل دیگري به خود می   است که    در چنین نگاهی به دنیا       ، تنها دکن

 را پیـدا کنـیم بایـد    هـاي علـی   شود، اگر بخواهیم راز بزرگـی  زندگی انبیاء و اولیاء الهی می    
  . متوجه نگاه آن حضرت به دنیا باشیم

  علي امام نگاه در دنيا  ی چهره

 جـه ینت ایـن  بـه  البلاغـه  نهج هاي خطبه و ها نامه ا،ه حکمت و قصار کلمات از برخی به نگاه با
 و روشـن  دل در و پیـدا  تعالی حق جمال تنها علی امام چشمان پاك ي آئینه در که دیرس می
چـه  هـر  گفـت  توان می دلیل همین به. است حاضر حق حضرت حضور فقط بزرگوار آن رمطه 
 دنیـا  چـه  اگـر  اسـت،  خـوارترین  و تـرین  ارزش یب علی امام دل و چشم در باشد خدا از غیر

  .باشد
 علـی  بین حقیقت چشم در تنها نه هایش، دلربائی و ها فریبندگی و ها زیبائی ي همه با دنیا
 ي همـه  اب ـ دنیـا . است خدا ي آفریده ترین ارزش بی و ترین پست و خوارترین بلکه ندارد، ارزشی
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 و علـی  امـام  برابـر  در دارد، هـا  آن کـردن  لیـل ذ و هـا  انسان دادن فریب در که توانی و قدرت
 دل و چــشم در. اســت مخلوقــات تـرین  ارزش بــی و تــرین ضـعیف  او، زهــد و اخــلاص و ایمـان 

 ي همـه  بـا  ،دنیـا  از خـوارتر  و تـر  ارزش بـی  و تر باخته رنگ چیزي البلاغه، نهج گواهی به امام
 کامـل  طـور  بـه  خوبی به را دنیا ی،هست شناخت و عرفان پرتو در امام و نیست اش فریبنده مظاهر

 را آن يارگذ لذت و ناپایدار ي جلوه فریب زهرگ تا شناسانده، طلب حقیقت مردمِ به و شناخته
 هـر  و شـد  گرفتار شیطان دام در و بازماند حقیقت از سپرد، دنیا به دل کس هر که چرا. نخورند

 بـه  نخـورد،  را آن هـاي  بـازي  و ها جلوه فریب و نبست دل دنیا به که زاهدي و خداشناس انسان
 تـا  و اعلـی  ملکوت تا علی امام روح پرواز و یافت دست مطلوب کمال به و هستی حقیقت
ي زی ـچ هـر  از او رهـایی  و دنیـا  بـه  حـضرت  آن وابستگی عدم دلیل به تعالی، حق قرب جایگاه

  . دارد همراه به را ایدن به تعلق نگر که است
 بـه  منـافق  قیسِ ابن ثاشع که اي هدیه با رابطه در لبلاغه،ا نهج 224 ي خطبه در علی امام

 بـه  را بزرگـوار  آن اش هی ـهد ي وسـیله  به مگر تا آورده، امام براي حضرت، آن فریب قصد
أهَونُ عندْي دنیْاکمُ إِنَّ... « :ندفرمود حضرت بکشاند، بیراهه به مستقیم صراط از خود زعم  منْ لَ
حِ  و العْقْلِ سبات منْ بِاللَّه نعَوذُ تبَقَى لَا لذََّةٍ و یفنَْى لنعَیمٍ و لعلی ما تقَضَْمها ادةٍجرَ فمَِ فی ورقۀٍَ قـُب 
 باشـد،  ملخـی  دهـان  در کـه  اي شـده  جویـده  برگ از من نظر در شما دنیاي » نسَتعَینُ بِه و الزَّلَلِ

 کـار؟  چه ناپایدار کامرانی و لذت و پذیر زوال هاي نعمت با را علی. است خوارتر و تر ارزش بی
  .جوئیم می یاري او از تنها و خدا راه در لغزش زشتی و عقل غفلت از بریم می پناه خدا به

 پس از را آن نامیمون و زشت ي چهره و شناخته خوبی به را دنیا ، خدا شناخت پرتو در امام
 بـا  سـتیز  در اي لحظـه  دلیل همین به و کرده شناسایی فریبا و کاذب هاي جلوه و فریب هاي نقاب

 دسـت  نهـایی  پیروزي به آن، ي فریبنده مظاهر و دنیا با پیکار با رابطه در و است نگرفته آرام آن
 را نیـا د من 6»بعِینها نَاظرهُا و بقِدَرهِا قَادرها و لوجههِا الدنیْا کَاب أَنَا« :است فرموده خود و یافته

 بینـا  آن حقیقت به و کرده گیري اندازه درستی به را آن و ام دهکوبی زمین به صورتش و چهره با
 و برکـت  و رحمـت  از منـدي  بهره و آخرت به دستیابی علی امام نظر و اندیشه در. آگاهم و

                                                 
 .128 ي خطبه ،البلاغه نهج - 6



 462 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

 زا منـدي  بهـره  و دنیـا  از برخورداري کنار در آخرت، جاویدان سراي در الهی پایان بی فیوضات
 هر به آوري روي و سپاري دل که چرا. نیست پذیر امکان دنیا، هاي عشرت و ها خوشی و ها لذت
ه  و الـدنیا  انَّ«: فرمودنـد  رابطـه  همـین  در و است دیگري از پرهیز باعث دو، این از یک رَ  الاخَـ

ض توَلاها و الدنیا احَب فَمنْ. مختَْلفَان سبیِلانِ و متفََاوِتَان، عدوان ه  اَبغَ رَ ا  و الاخَـ ا  و عاداهـ  همـ
هنْزِلق بِم  7»ضـَرَّتَان  بعد هما و الاخرِ منَ بعد واحد منْ قُرب کُلَّما بینهَما ماش و الْمغْربِ و الْمشْرِ

 کـه  کسهر اینبنابر. باشند می گوناگون هرا دو و متفاوت دشمن دو آخرت و دنیا که راستی به
 دو ایـن  و. دارد نفرت آن از و داشته دشمن را آخرت بندد، می دل آن به و داشته دوست را دنیا
 هرگـاه  که است چنان پیماید، می راه دو این میان در که کسی و اند مغرب و مشرق مانند مثلَ در
 و دنیـا  یگـر، د مثـالی  در و. شـد  خواهـد  دور دیگـري  از گمان بی شود، نزدیک ها آن از یکی به

  .ناسازگارند یکدیگر با پیوسته که باشند، می شوهر یک از زن دو مانند آخرت
 و ندیـده  دوست جمال جز که خویش، چشمان در دنیا شومی و زشتی بیان در علی امام
ه لدَنیْاکمُ اللَّه و«: اند فرموده جوید، نمی را حقیقت سواي ذنُ هوَی أهی فنینْ عرَا منْزِیرٍ قِعی خف 

دذوُم یجدر خـوك  گوشـت  بـی  اسـتخوان  از مـن،  چـشم  در شما دنیاي که سوگند، خدا به 8» م 
  .است تر ارزش بی و خوارتر باشد، جذام مرض گرفتار که بیماري دست

 تـشبیه  ناپایـداري  و گـذرا  ي سـایه  بـه  پرهیزگـار،  خردمنـدان  نگاه و چشم در را دنیا امام
 را آن تـا  کـه  اسـت  اي سـایه  بازگـشت  ماننـد  خردمندان، نگاه در دنیا بنابراین 9: فرموده و کرده

  .شود می اندك بینی زیاده را آن چون و شود جمع بینی می گسترده
إِنَّ«: فرمایند می آن احوال چگونگی و دنیا توصیف در امام قٌ  الـدنیْا  فَ شْرَبها  رنـ  ردغٌ مـ
قُ مشْرَعها ونا یُنْظَرهم قُ و  إذَِا حتَّى مائلٌ سنَاد و زائلٌ ظلٌّ و آفلٌ ضوَء و حائلٌ غُروُر مخبْرهُا یوبِ

س ا أَنُرهنَاف أَنَّ و ا اطْمُرهنَاک تصا قَمهلجأَر ا  قنَصَت و بِ أحَبلهـ همها  أقَـْصدت  و بِ أَسـ  أَعلقَـَت  و بِ
رْءاقَ الْمهَۀِ أوینةً الْمدقَائ إِلَى لَه عِ ضنَْکْضجالْم شۀَِ وحرجِْعِ والْم نۀَِ وایعلِّ محالْم ابِ وَلِ ثومْالع .

                                                 
 .4 ص ،7 ج الحکم، غرر بر خوانسارى الدین جمال آقا شرح - 7

 .143 ص الکلم، درر و الحکم غرر تصنیف - 8

 .الدنیا فتنۀ من یحذر ع له خطبۀ. 63 ي خطبه البلاغه، نهج - 9



463 .................................................................................................ترین منزل زیباترین مسافرخانه، خطرناك

و ککذََل قْبِ الْخَلَفِبع لَفلَا الس عۀُ تقُْلینرَاماً الْمْاخت ويِ لَا ورْعاقوُنَ یْرَاماً البتتذَوُ اجحثَالـًا  نَیم و 
. است آلود گل و تیره همواره حرام دنیاى آب 10»الفْنََاء صیورِ و الانتْهاء غَایۀِ إِلَى أَرسالًا یمضوُنَ
 نـورى . نـدارد  دوامـى  امـا  زیباسـت  و فریبنـده . دارد خطرنـاك  انجامى سر و فریب دل اى منظره
 آن شـدن،  خـراب  حال در است ستونى شدنى، نابود است اى سایه کردن، غروب حال در است

 اسـب  چونـان  کردنـد،  اطمینـان  آن بـه  بیگانگـان  و بـستند  دل آن بـه  دارندگان نفرت که هنگام
 و کند، مى گرفتار را آنها خود هاى دام با و کوبد، مى زمین بر را سوار کرده، بلند را پاها چموش
 سـوى  بـه  افکند، مى انسان گردن به مرگ طناب نماید، مى پرتاب آنان، سوى به را خود تیرهاى

 را دوزخ یـا  بهـشت  خـویش،  زندگى محل قبر، در تا کشاند مى وحشتناك جایگاه و تنگ گور
 گـام  خـود  رفتگـان  دنبـال  بـه  آینـدگان  همچنـان  و. کند مشاهده را خود اعمال پاداش و بنگرد،
 پایان تا که! گیرند مى فاصله گناه از مردم نه و کشد مى دست انسان نابودى از مرگ نه نهند، مى

  .تازند مى پیش به آزادانه نیستى و فنا منزل سر و زندگى
 بیـامرزد  خـدایش  که فارسی، سلمان به اي نامه در خود خلافت دوران از پیش علی امام

إِنَّما«: نوشت چنین أَعرضِ سمها قَاتلٌ مسها لیَنٌ الحْیۀِ مثَلُ الدنیْا مثَلُ فَ  ما لقلَّۀِ فیها یعجبِک اعم فَ
کبحصا یْنهثلَ در دنیا 11»مولـی  است، خوش و نرم آن به کشیدن دست که است ماري مانند م 

 کوتـاهى  زمـان  زیـرا . کن پرهیز و دوري فریبد می را تو که آنچه از بنابراین. دارد کشنده زهري
   .ماند خواهى آن در

 نوشـتند،  دنیـا  ناپایـداري  و پـذیري  زوال با رابطه در همدانی حارث به که اي نامه در امام
إِنَّ منهْا بقی لما الدنیْا منَ مضَى بِما اعتبَِرْ و«: فرمودند قٌ آخرهَا و بعضاً یشبِْه بعضهَا فَ ا  لَاح أوَلهـ  بِ

ا ولٌ کُلُّهائقٌ ح قٌ أَنتْ و الْموت بِک ینْزلَِ أَنْ إِیاك و ... مفَارِ  براي 12»الدنیْا طَلَبِ فی ربک منْ آبِ
 بـه  پیوسـته  آنهـا  پایـان  و یکـدیگر  ماننـد  جهـان  امـور  ي همـه  که چرا بگیر، پند گذشته از آینده
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 حـالی  در دریابـد،  را تـو  مـرگ  که این از بپرهیز و....است انگیز فراق و پذیر زوال همه و آغازش
  .باشی دور به پروردگارت رحمت از دنیا آوردن فراهم اطرخ به تو که

 بیـان  را دنیا هاي زشتی 111 ي خطبه طی آن، به دلبستگی و دنیا از پرهیز با رابطه در حضرت
 کـنم  مـی  نقـل  را خطبه آن از فرازي تنها ،مطلب شدنی  طولان از پرهیز دلیل به بنده که فرموده،

إِنِّی بعد أَما« : نـد یفرما یم حضرت که إِنَّها الدنیْا أحُذِّرکمُ فَ ت  خـَضرةٌَ  حلـْوةٌ  فَ  و بِالـشَّهوات  حفَّـ
تببَاجِلۀَِ تحْبِالع و َاقتیلِ ربِالقَْل و لَّتَالِ تحبِالْآم و َنتلَا بِالغُْروُرِ تَزَی ومَا  تد  تـُؤْمنُ  لـَا  و حبرَتهُـ
 الرَّغبْۀِ أهَلِ أُمنیۀِ إِلَى تنََاهت إذَِا تعَدو لَا غوَالۀٌَ أَکَّالۀٌَ بائدةٌ نَافدةٌ زائلۀٌَ حائلۀٌَ ضَرَّارةٌ غَرَّارةٌ فجَعتهُا

ضَاء و فیها کوُنَ أَنْ بهِا الرِّ طَ السماء منَ أَنْزَلنْاه کَماء -سبحانَه تعَالَى اللَّه قَالَ کَما تَ  نبَات بِه فَاختَْلَ
أَرضِ ح الْ بأَص کُنِ لمَ مقتْدَراً ء شیَ کُلِّ  على اللَّه کانَ و الرِّیاح تذَْروه هشیماً فَ رؤٌُ یا امْنهی مرةٍَ فبح 

قَ لمَ و عبرةًَ بعدها أَعقبَتْه إِلَّا طنْاً سرَّائها]  منْ [فی یلْ إِلَّا ب تْهَنحنْ ما مهراً ضَرَّائَظه- و َلم طُلَّه ا  تَ  فیهـ
 او، گرامـی  پیـامبر  بر درود و خدا ستایش و حمد از پس 13»بلَاء مزْنۀَُ علیَه هتنَتَ إِلَّا رخَاء دیمۀُ
 چـشم  در و شـیرین  دنیاخواهـان  کـام  به دنیا که چرا. دهم می پرهیز دنیا به گرایش از را شما من

 با و است شده پوشیده زودگذر هاي خواهش و ها شهوت به دنیا. است سبز سر و طراوت با آنها
 هب ـ را شـما  دل انـدك  زیورهـاي  بـا  و کنـد  مـی  دوستی اظهار رود می میان از زودي به که آنچه

. کنـد  مـی  گري جلوه ،نیرنگ و فریب با و آراید می را خود شما آرزوهاي با و آورد می شگفت
 بخـش  زیـان  و یبـا فر بـسیار  و نبـوده  امـان  در آن انـدوه  و درد از کسی و نیست پایدار دنیا شادي
 اي شکمباره و کشنده و است کننده نابود پذیر، زوال و است احوال ي کننده دگرگون دنیا. است

 بـه  ،خـشنودند  دنیا به که ها آن و دنیاطلبان آرزوي که هنگامی .کند می هلاك را همه که ستا
 ماننـد  دنیـا  مثل «:سبحان خداي ي فرموده به و کند نمی تجاوز هست که این از دنیا برسد، نهایت

 زودي بـه  ولـی  شـد،  سـبز  سـر  و آمیخـت  در آسمان از فرستاده فرو آبِ با که است، زمین گیاه
 هـر  انجـام  بـه  گبـزر  خـداي  و. سازند می پراکنده سوي هر به را آن بادها که شد خشک چنان

 او بـه  گلـوگیر  ي ا گریه آن پی در که این مگر نبوده، شادمان دنیا از سک هیچ» است توانا کاري
 آن هـاي  بدي از آن از پس که این مگر نرسیده، کسی به دنیا هاي خوشی از و است آورده روي
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 نکـرده،  تـر  را کـسی  دنیـا  خوشبختی و نعمت فراوانی و فراخی باران. است رسیده زیانی وي به
  .است باریده او بر پیاپی محنت و بلا ابر که این مگر

  شود رانيو اش یآبادان
 بـه  و ضـرورت  بـه  بنـا  البلاغـه  نهـج  هـاي  حکمـت  و هـا  خطبـه  در ،ابیطالـب  بن علی امام
 و هـا  ناهنجـاري  و هـا  زشـتی  بیـان  بـه  متفـاوت  هاي استعاره و تشبیهات با گوناگون، هاي مناسبت

 عـارف  خردپیـشگان  و مومن اندیشمندان یاگو منطقی و رسا بیانی با و اند پرداخته دنیا ناپایداري
 پیونـد  از را قتیحق رهروان و اسلام پیروان ي همه و داده پرهیز دنیا به گرایش و دلبستگی از را
 ي خطبـه  از فـرازي  به رابطه این در. است داشته برحذر آن فریباي مظاهر و دنیا به آوري روي و

إِنَّها الدنیْا رکمُأحُذِّ و«: نـد یفرما  می که کنید توجه امام 113 ۀٍ  بـِدارِ  لیَست و قُلعْۀٍ منْزلُِ فَ  نجُعـ
َقد َنتا تَزَیِبغُِروُره و ا غَرَّتهَا بِزِینتهارد َانتلَى ها عهبطَ ر  بـِشَرِّها  خیَرهَا و بحِرَامها حلَالهَا فَخَلَ
ا وَاتهیا حهتوبِم و هْلوا احرِّهبِم َا لمهفصی الَى اللَّهَتع هائیلَأو ل و َنَّ لمضا یِلَى بهع  ه ا  أَعدائـ  خیَرهُـ

یدهز ا وشَرُّه یدتع ا وهعمج َنفْدی ا وُکه ا  یخْربَ عامرهُا و یسلَب ملْ رُ  فَمـ ض  دارٍ خیَـ  نقَـْض  تـُنقَْ
البْنَِاء رٍ ومفنَْى عا ییهف فنََاء الزَّاد ةٍ ودم عط طَاع تنَقَْ ْرِ انقیلوُا السعا اجم  َافتْـَرض  ه کمُ  اللَّـ لـَینْ  ع  مـ

ُکم أَلوُه و طَلبَِ نْ اسم اءَأد قِّها حکمُ م أَلَ دنیـا  رای ـز دهـم،  مـی  پرهیز دنیا به دلبستگی از را شما 14» س 
 ایـن  بـا  و آراسـته  فریبنـده  هـاي  جلـوه  بـا  را خـود  دنیا. نیست سرسبزي ي خانه و جاویدان سراي

 اب ـ آن حـلال  کـه  است، ناچیز و خوار سرایی پروردگار پیشگاه در دنیا .فریبد می را شما آرایش
 و تلخـی  بـا  آن شـیرینی  و مـرگ  بـا  آن زنـدگانی  هـایش،  بـدي  بـا  آن خوبی و آمیخته حرامش

 از و نـساخته  گـوارا  خـود  دوسـتان  بـراي  را دنیـا  بـزرگ  خـداي  .است آمیخته هم هب ناگواریش
 فراهم آن بدي و زشتی و اندك دنیا خوبی و خیر. است نکرده دریغ دشمنانش به آن واگذاري

 ویـران  شا آبـادانی  و نیـست  پاینـده  آن دولـت  شود، فانی آورند فراهم دنیا از آنچه است، آمده
 ستا خیري چه است؟ نهاده ویرانی به روي ختمانِسا مانند که سرایی در ستا خیري چه .شود

 کـه  فرصـتی  در ستا خیري چه و رود؟ می میان از جاویدان سراي ي توشه آن در که عمري در
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 خـدا  کـه  باشـد،  چیزهـایی  شـما  مطلـوب  و خواست رسد؟ می پایان به راهی پیمودن زمانِ مانند
 وي از خواسـته،  شـما  از خـدا  که آنچه آوردن بجا در و. است کرده واجب شما بر را آن انجام
  .»...بجوئید یاري

ــام ــان در ام ــدگی بی ــا فریبن ــذرایی توصــیف و دنی ــان و گ ــانی زی  415 کــلام در آن رس
ضهَا لمَ تعَالَى  سبحانَه اللَّه إِنَّ تَمرُّ و تضَُرُّ و تغَُرُّ الدنیْا«: نـد یفرما یم البلاغه نهج  ـ ثوَاباً یرْ ائیلَأو له و 

أَعدائه عقَاباً لَا ل لَ إِنَّ وَا أهْنینَا کَرَکْبٍ الدیب ملُّوا هإذِْ ح احص ِبهِم مُقهائلوُا  سَتحفریـب  دنیـا  »فـَار 
 راضـی  -دنیا حقارت و پستی دلیل به -سبحان خداي همانا. گذرد می و رساند می زیان دهد، می
 کاروانیانی مانند به دنیا در مردم. دهد قرار دشمنانش کیفر و خود دوستان پاداش را دنیا که نشد

 هـا  آن سـالارِ  قافلـه  ناگهـان  -کننـد  اسـتراحت  اندکی تا -اند آمده فرود راه میان در جا هر که هستند
  . کنند می کوچ او فرمان به کاروانیان و دهد می حرکت فرمان
 روشن صفحات. است بزرگوار آن کلام در دنیا ناپایداري و ارزشی بی از اندکی بیان ها، نیا
 و دنیـا  از امام نفرت نهایت بیانگر آن قصارِ کلمات و ها نامه حکمتها، ها، خطبه و البلاغه نهج

  .است آن هاي پستی و ها فریبندگی و ها زشتی
  : فرماید می از دنیا در رابطه با آزادي علی »هيعل االله رحمة«مرحوم شهید مطهري

د مسخرّ باشد؟ خدا انسان را مسخرّ هیچ موجـودى قـرار نـداده اسـت؛ آنچنـان            چرا انسان بای  
تواند خود را از همه چیز آزاد کند و بر همـه   آزادى و حریتى به انسان داده که اگر بخواهد، مى   

بـا خـود نیـز درگیـرى داشـته باشـد؛ بـا        باید انسان . خواهد درگیرى مىاین ط باشد ولى چیز مسلّ 
مسلماً اگر درگیـرى  . لذت پرستى و راحت طلبى خود درگیرى داشته باشد    هواى نفس خود، با     

اره و بـرده     : دو امر دایر است میان یکى از این      . نداشته باشد، محکوم است    یا درگیرى با نفس ام
س انْ  « .کردن و در اطاعت خود در آوردن آن، یا درگیرنشدن و اسیر و زبون آن گردیدن  الـنَّفْ

اره این است که اگر تو او را وادار و مطیع خود نکنى، او تو  »لتَْکلمَ تشَغَْلْه شغََ خاصیت نفس ام
 ي  و منطـق او در فلـسفه   زهد حضرت علـى    ي فلسفه .را مشغول و مطیع خود خواهد ساخت      
  .ترك دنیاى خود چه بود؟ آزادى

 و عبـدودها  عمـروبن  مغلـوب  جنـگ  میـدان  در پـسندید  نمى که طور همان على حضرت
 میل یک مغلوب که پسندید نمى خود بر هرگز بیشتر صدچندان و  اولى طریق به باشد، ها مرحب
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 یــا: گفــت قــصاب. گذشــت مــى قــصابى دکــان کنــار از حــضرت روزى. باشــد نفــس هــواى و
 اگـر  ام، آورده خـوبى  بـسیار  هـاى  گوشـت  -اسـت  بوده ایشان خلافت دوران در ظاهراً -! امیرالمؤمنین

 شـکم  بـه  مـن : فرمود حضرت. کنم مى صبر من: گفت. ندارم پول الآن: دفرمو. ببرید خواهید مى
 تـو  از کنـد،  صـبر  کـه  بگـویم  خـود  شـکم  بـه  توانـستم  نمـى  مـن  اگـر . کنـد  صبر گویم مى خود
 است این کار این معنى. کند صبر که گویم مى خود شکم به من ولى! کنى صبر  که خواستم مى
 بسیار تعبیر در دنیا به خطاب حضرت. دهم نمى رقرا خود نفس هواى اسارت در را خود من که

 منْ افْلتَ و مخالبِک منْ انسْلَلتْ قدَ غارِبِک،  على فحَبلُک دنیْا یا عنّى الیَک«: ندیفرما یم زیبایى
کلبائاز را خـود  مـن  ولـى  انداختى من طرف به را هایت چنگال تو. آزادم تو برابر در من 15»ح 

 دامهـا  این از را خود من ولى گستردى، من راه در را خود هاى دام تو. کردم رها تو هاى لچنگا
ه زیر در آنچه و فلک این مقابل در و آزادم من. دادم نجات ُاسـیر  را خـود  است، فلک این ي قب 

  16.نفس با جهاد ا یواقعى درگیرى گویند مى این به .کنم نمى موجودى هیچ زبون و ذلیل و

  حرص از نجات راه
آیـد؟ قبـل از پدیدآمـدن      حـرص از کجـا بـه وجـود مـى     ي اید که پدید  آیا شما تجربه کرده   

حرص نسبت به هر موضوعی امیدي در میان است نسبت به آن موضوع، اگر کسى امیـد داشـته          
تواند در دنیا به دست آورد، نـسبت بـه     چیزها را هم مىي ماند و همه باشد که همیشه در دنیا مى     

 چیزهـا را هـم   ي مانـد و همـه   شود ولی اگر کسى بداند همیشه در ایـن دنیـا نمـى     مییصدنیا حر 
شدن نسبت به دنیا، زهد نسبت بـه دنیـا را پیـشه        صیدست آورد، به جاى حر     بهتواند در دنیا     نمى
هاي دیـن نـسبت بـه دنیـا      کسى که مسافر بودن خود را در دنیا بشناسد بسیارى از توصیه . کند  می

اگـر  . فهمد چرا اولیاء دین توصیه به زهـد در دنیـا دارنـد    کند و می   اى حقیقى پیدا مى   برایش معن 
 در آن ،کسی بخواهد جایگاه زهد را بشناسد ابتدا باید احـساس کنـد در ایـن دنیـا مـسافر اسـت         

دارد تا با سرعت بیشترى بـه مقـصد خـود کـه قیامـت اسـت            حالت بار کمترى از امور دنیا برمى      

                                                 
 .45 ي نامه الاسلام، فیض ي البلاغه نهج - 15

 .615 ص ،23 ج مطهرى، شهید استاد ثارآي  مجموعه - 16
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 است تنهـا بـا ایـن فکـر و     یهاي فضائل خلاق ي زهد را که از زیباترین نمونه        هملک. نزدیک شود 
 بابـا  ي به گفتـه . توانید در خود ایجاد نمائید ، مى »جهان مسافرخانه است و ما مسافریم     «عقیده که   

  : طاهر
ــى     ــر بــ ــیچ و خطــ ــر پــ ــو پــ   دلا راه تــ

  
ــى     ــک بــ ــر اوج فلــ ــو بــ ــذرگاه تــ   گــ

ــن     ــت از تـ ــد پوسـ ــتت برآیـ ــر از دسـ   گـ
  

ــرآور  ــى   بـ ــرك بـ ــارت کمتـ ــه بـ ــا کـ   تـ
بـارتر باشـیم بـسیاري از     اگر توانستیم این مطلب را به قلبمان بفهمانیم که باید در دنیا سـبک                

 دنیا هـم دیگـر   يها آید و بسیاري از پیروزى شکست به حساب نمیبراي ما    دنیایی   يها شکست
  . شود پیروزى محسوب نمی

اسـت   يدارد و به فکر سرعت بیشتر     برمی مسافرى که از مسافر بودنش غافل نباشد بار کمتر        
بـد در پـیش دارد و بـه گفتـه         براي رسیدن به مقصد، چون می      :  مولـوي ي داند راهی بـه درازاي اَ

ي لقاء الهی را  اي است که انسان ملکه دنیا براي ایجاد زمینه»  من به درازاي ابد   هست طومار دلِ  «
جنگم چون طـاقتم در رسـیدن بـه         رکین مى با مش :  فرمودند امیرالمؤمنین. در خود ایجاد کند   

  .  برسم به آن لقاءخواهم زودتر لقاء حق تمام شده است مى
رو  هدر این دنیا جدى نگیرد بـا انـواع خطـرات و انحرافـات روب ـ      را  بودن خود   مسافرتا انسان   
شـود بعـد     مـذهبى مـی  ي ابدیت خود بینـدازد، چنـد روز  تواند تمام توجه خود را به   است و نمی  

کند و بـه   داري را رها می کند گویا نسبت به دیگر دنیاداران عقب افتاده، دوباره دین اس می احس
  . زند  میطور بین دیندارى و دنیاداري دست و پا شود و همین دنیاداران نزدیک می

  زاندک گشت عارف خرقه دو اندک
ر و خواب و آدمى همین که بر پشت مرکب پر زرق و برق دنیا قرار گرفت تا در میدان خو          

زنـد کـه گـوئى بـراى      خشم و شهوت تاختن بگیرد ، این مرکب چموش چنان او را بر زمین می     
نگریست و   نفرت مىي نخست به دنیا و زر و زیورش با دیده. سوار شدنش هرگز رام نشده بود     

ت آن ، زیرا ناپایدارى لذائذ دنیا و درخششکرد او را از خود طرد می  ده را مـشاهده کـر   هاى موقّ
 ي کـردن رابطـه   برقرارولی با غفلت از این نکته از  . کرد  بود ، نفرت از دنیا داشت و انکارش می        

 ابعـاد  ي گـردد و بـا همـه    سیر دنیا نگردد نـاتوان مـی  اآزاد با مزایاى زندگىِ دنیوى به طوري که        
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 دنیـا  رفتن در امواج تاریکآغاز فرو. گردد آورد و در آن مستغرق می اش رو به دنیا مى   وجودى
شود و اندك انـدك   هاى ضعیف و ناچیز شروع می ، بلکه از انس و الفت نیست ناگهانى و دفعتاً  

تا آنگاه که دنیا مانند مرکبـى  :  هست المؤمنینکه در تشبیه امیر رود و چنان رو به افزایش می 
زنـد کـه    ناگهان او را چنان بـر زمـین می  دهد و میپر زر و زیور و مطیع او را در پشت خود قرار            

  :به تعبیر مولوي. آمدن هم نمی دهد خودحتىّ مجال به 
  زرش و ســــیم  زد راه انــــدك   انــــدك 

  
ــرگ ــسک و م ــو ج ــاد ن ــدر فت ــرش ان   س

  شـــد زرد ســـرخش روى انـــدك انـــدك  
  

  تــرش چــشم شــد خــشک انــدك انــدك
ــدك   ــدك ان ــاخ ان ــرگش و ش ــشک ب  خ

ــشت   گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آورش بــــیخ رگ شــــد بریــــده چــــون

  دوز خرقــه عــارف گــشت انــدك انــدك  
  

ــــد فـــــتر جـ درش خرقـــــه حالـــــت و  
  نهـــــاد عـــــالم بـــــرین دل و داد عـــــشق  

  
  دلبــــــرش نیایـــــد  دیگــــــر بـــــرش  در

  قافلـــه از مانـــد کـــه گریـــد مـــی خواجـــه  
  

  آخـــورش انـــدر خـــر خنـــدد مـــى لیـــک
ــک   ــت را مل ــر بگذاش ــرگین ب ــست س   نش

  
  عنبــــرش شــــد خــــر ســــرگین لاجــــرم

ــشق   ــت را عـ م و بگذاشـ ــر د ــت خـ   گرفـ
  

ــرم ــد لاجـ ــرمگس شـ ــر خـ ــشکرش سـ   لـ
ــال آن و اســت وسوســه آن خــرمگس     خی

  
  گــرش همچــون دهــد خــارش همــى کــه

ع و ظریف و گاهى ناملموس براى شکار ساده این دنیا تور و طناب     از خـود  لوحـانِ  هاى متنو 
هـاى زیبـا مـشغول شـکار ناهـشیاران و مـستان           خبر گسترده است که با اشکال جالب و رنگ         بی
  :کند  میدتقاضابی حساب نیست که مولوي از خداي خو. باشد  می

ــدا    ــت اى خ ــه اس ــزاران دام و دان ــد ه   ص
  

ــى  ــریص بــ ــا چــــو مرغــــان حــ ــوا مــ   نــ
ــسته     ــا بــــ ــدم مــــ ــویمي دمبــــ    دام نــــ

  
  هــر یکـــى گـــر بـــاز و ســـیمرغى شـــویم 

  رهــــانى هــــر دمــــى مــــا را و بــــاز مـــی   
  

ــی  ــى مـ ــوى دامـ ــى  سـ ــم اى بـ ــاز رویـ   نیـ
ــو هــــر چیــــز را       ــدا بنمــــاى تــ   اى خــ

  
  کـــه هـــست در خدعـــه ســـرا     آنچنـــان 

ــا    آدمــى را از انقــراض و ي هــایش کــه مــشاعر و اندیــشه   آن عوامــل و پدیــدههمــان دنیــا ب
 ابـدى نمـا سـراغ آدمـى را     هـا بـا صـورتى    سازند و هـر یـک از آن   گرفتن زندگى غافل می    پایان
کنند و به قول مردم همان عوامل که انسان را سوار      او را امضاء می   » باید بروىِ   « ، سند   گیرند مى
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آورند ، رو به کجا ؟ رو بـه   ، وى را از آن مرکب پائین مى کرده بودند  کب پر زر و زیور دنیا     مر
 این انسان در آن خوابگـاه بـه پایـان    آیا داستان زندگىِ .گاهى تنگ و تاریک و وحشتناك خواب
 زندگى بوده است و بـا ورود بـه   ي ، بلکه آنچه تمام شده کشت و کار مزرعهرسد؟ نه هرگز   می

ــترســد و نتــائ حــصول فــرا مــی مي آن خوابگــاه زمــان مــشاهده هــا و  ج مقــدمات و معلــول علّ
  . گیرند ها با کمالِ وضوح و روشنائى در دیدگاه آدمى قرار می العمل عمل عکس

  چگونگی عبور از صراط
کننـد و   مردم در طبقـات مختلـف از صـراط عبـور مـی     «:  داریمدر روایت از امام صادق 

کنند مانند برق  پس گروهی از صراط عبور می. استتر  تر و از شمشیر برنده صراط از مو باریک   
کننـد و   اي از آن با شکم و دست عبور مـی  کنند مثل فرار اسب و دسته  و کسانی از آن عبور می     

کننـد، گـاهی بخـشی از آتـش او را      کنند و گروهی با اُفت و خیز عبور مـی        برخی با پا عبور می    
کننـد   لانى بر روى پل صراط حرکـت مـى  ها مدت طو بعضى .»کند گیرد و گاهی رهایش می  می

روند و نه به سرعت به بهـشت، بلکـه روى    باره به جهنم مى  نه یک . تا در نهایت به بهشت برسند     
انتهـاى پـل   . روند روند با شکم راه مى روند یعنى با پا راه نمى پل صراط همچون سوسمار راه مى  

ى در هنگام حرکـت بـر روى پـل    یعن. شود اما صراط روى جهنم است  صراط به بهشت ختم مى    
سـوزد و وقتـى    رود و مـى  کند، یکى از پاهایش در جهنم مى  صراط آتش جهنم او را بیچاره مى      

آورد، دستش  رود، آن پایش را از جهنم بیرون مى این پا را بالا کشید پاى دیگرش در جهنم مى  
 کـسى اسـت کـه    ایـن تجـسم زنـدگى     . کند تا از پل صراط رد شـود        سوزد، خلاصه جان مى    مى
  :گفت. خواهد هم دلش به دنیاست داند مذهبى باشد یا نه، هم دین را مى نمى

حه بر کف، توبه بر لب، دل پـر از شـوق گنـاه              ب س  
 

ــى  ــده مـ ــصیت را خنـ ــا   معـ ــتغفار مـ ــد ز اسـ   آیـ
این وقتی است که هنوز شـوق بـه گنـاه       . خندد مىانسان   ي گاهى اوقات معصیت هم از توبه      

بعـضى از  : ملاحظه فرمودید حضرت فرمودنـد . کنیم ر از گناهمان استغفار مى داریم ولى در ظاه   
اینها همان بسیجیان واقعى هستند که اصـلاً هـوس دنیـا    . گذرند مؤمنان مثل برق از پل صراط مى      

بعـضى از بـسیجیان مـا را    :  فرمودنـد سـره  قدسامام خمینى. روند روند و به سرعت هم مى ندارند، مى 
  . ایم که آنها رفتند و ما ماندیم  ما شرمندهگذاشتند و رفتند و
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اگر کسى این مطلب را براى خود حل کند که دنیا رفتنى است و رفتنى بودن دنیـا را ببینـد،          
 کـار  مـشکلِ .  ابـدي خـود غافـل شـود    کند کـه از زنـدگیِ   مسائل زندگی او را گرفتار خود نمی  

 در مـاه مبـارك رمـضان وقتـى از     گویند شخصى  مى .ها  دادن به آن     و تن  هاي دنیایی است    هوس
خواب بیدار شد دید هوا روشن شده و او سحرى نخورده است، پشت خود را به روشنایی کرد            

  : گوید مولوي می.  استو غذایش را خورد با این نگاه که هنوز روز نشده
ــل نیــا اســت روشــن   ســحور طمــع از کی

  
  نـــور بـــه بنـــدد یمـــ چـــشم خورنـــده آن

ــون   ــع چـ ــ طمـ ــا را دیخورشـ ــد نپنهـ   کنـ
  

  کنـــد برهـــان بــر  پـــشت گــر  عجـــب نــه 
خواهـد هـم روزه    مـى . تواند به قیمت گرسنگى مـاه رمـضان دینـدارى کنـد      این شخص نمى    

اگر به او از دنیا . گیرد بگیرد، هم شکمش را از غذا پر کند و لذا روشنایی خورشید را ندیده مى     
کنـد   ی به راحتی انکـار مـی  ش از یک طرف و مسافر بودن انسان از طرف دیگر خبر ده و انتقال 

هـا   چون اگر انتقال دنیا و مسافر بودن خود را ببیند باید خیلى از چیزها را نخواهد و از خیلى میل  
کنـد ولـى آسـان هـم      دل بکند، هرچند کار بسیار زیبایى است و انسان را وارد دنیاى زیبایى مى          

را کـه در دنیـا دارد تـا خـود را     جاست که اگر انسان از زوال دنیا غفلت کند فرصتى        این. نیست
  . دهد، بدون آن که چیز واقعى به دست آورده باشد براى آن جهان آماده کند، از دست مى

  دينداری همان رفتن است
کسانى که دنیا را درست دیدند خودشان را مانند قـومى یافتنـد       ! فرزندم: فرمایند حضرت مى 

 آبـاد و خـوش   یند بـه منزل ـ ا ی در تلاشاند ول   حاصل وقوف کرده     خشک و بی   یکه در سرزمین  
شـود   شما مطمئن باشید اگر حرف امام معصوم را انکار نکنید چشمتان باز مى        . آب و هوا برسند   

همین کـه ایـن ذهـن و ایـن     .  آري فقط کافى است که انکار نکنید     .ببیند باید    را بینید آنچه  و مى 
شود و از آن  ا برایش به کلی عوض مىقلب آماده شد که مسافر بودن خود را بفهمد و ببیند، دنی 

بینـد غیـر از آن    را طور دیگري میها و مصائب دنیا  فهمد و سختی به بعد از دنیا چیز دیگرى می      
هاي دنیا به نگاه حضرت مـولی   نگاه او نسبت به سختی  بینند،    ها را می    طوري که اهل دنیا سختی    

فَاحتَملوُا وعثاء الطَّریـقِ و  «: ماینـد فر  سخنشان مىي که در ادامه  شود    می نزدیک الموحدین
طعْمِ       ۀَ الْمشوُبج فَرِ وخشُوُنۀََ الس یقِ ودراقَ الصهایی که ماهیت دنیا را در مـوقتی بـودن آن    آن »ف
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 دنیـا  د و با این دید که در ایـن بیابـان خـشک   نکن هاى راه را تحمل مى    شناختند به راحتى سختى   
ســتان در دنیــا برایــشان پــذیرفتنی اســت و بــه ناهنجــاري ســفر و نــاگواري  هجــران دو،مـسافرند 

باشد که باید از طریق دیندارى بیابـان دنیـا را    آنچه مهم است این نکته می. دهند خوراك تن می  
جایی که دنیـا   ماند و از آن آب و علف نمى انسان عاقل در بیابان خشک و بى   . سر گذاشت  پشت

ک از نیازهـاي اساسـی جـان و     ی ـ ب و علف و خشکى است که هـیچ        آ نسبت به قیامت بیابان بی    
ترین کار آن است که دائمـاً عـزم رفـتن از آن را در خـود            کند، عاقلانه   روان ما را برآورده نمی    

زنـده نگــه داریــم و بــدانیم کــه رفــتن از ایــن بیابـان از طریــق همــان راهــی اســت کــه شــریعت    
 دنیا را پشت سـر نگذاشـتیم، در   ،مسیر دینداريگشاید وگرنه اگر در        در جلو ما می    محمدى

عذاب مضاعفی را براي مـا ایجـاد   در برزخ و قیامت، میریم، ملکات تعلق به دنیا      عین آن که می   
دنیا را نداریم و از طرف دیگر علاقه به آن را داریم و در آن موطن، د زیرا از یک طرف نکن می

  . ایم از آن عبور نکرده
سـختی دارد، از رفـتن خـسته    همیـشه  فر است در عین آن کـه مـسافرت     انسانى که بداند مسا   

اگر در این رابطه خداوند .  سفر را که همان شریعت الهی است دوست دارد   ي شود و وسیله   نمى
کند و اصلاً  بخوان، به راحتی این کار را میشب گوید قبل از اذان صبح بلند شو و نماز  به او مى

دانـد دسـتورات    شود که خود را مسافر نبینـد چـون نمـی        سته مى کسی از دین خ   . شود خسته نمى 
 کـوى  توان فرض کـرد کـه بـراى مـسافرِ     آیا زیباتر از این مى . دین چه نقشی در زندگی او دارد      

ه به آداب قلبى و قـالبىِ  به نام دیندارى آوردهمرکبی  ابدیت   هـا   و رعایـت آن  دیـن اند تا با توج ،
  ى مقصد اصلى حرکت کند؟همواره خود را سیر دهد و به سو

  امتيمعنای سفر به ق
کسى که فهمید در ایـن دنیـا    »فَاحتَملوُا وعثاء الطَّریقِ و فراقَ الصدیقِ     «: فرمایند حضرت مى 

ت ،مسافر است  طور کـه اصـحاب امـام      همین،کند هاى راه و دورى از دوستان را تحمل مى       مشقّ
توانـستند دوري   ر که حـضرت سـید الـشهداء   طو  در کربلا تحمل کردند و همان   حسین

تـرین خللـی در     روز عاشورا کوچـک  را تحمل کنند و فشارهاي روانی و عاطفیِ        علی اکبر 
توانـد از   یـد مـی  کسی کـه جایگـاه دنیـا را نـسبت بـه قیامـت فهم             . مقاومت حضرت پیش نیاورد   
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و ایـن  . ها دل بر کند  آن بگذرد و از،دارد چیزهایى که با نظر به زندگی دنیایی بسیار دوست می   
مبارزه با نفـس  . شناسید همان مسافرت از دنیا به آخرت است که تحت عنوان مبارزه با نفس می        

چسباند، دل برکنیم و به حیات ابدي خود  یعنى همین، یعنى از خواهش نفس که ما را به دنیا می   
 بودن در دنیا براي انسان فرمایند از جمله چیزهایی که با نظر به مسافر      حضرت می . چشم بدوزیم 

چون سـفر از دنیـا بـه    . هاى سفر است   ها و ناهنجاري    سختى »خشُوُنۀََ السفَرِ « شود  قابل تحمل می  
شدن در هویت و شخصیت جدیدي است کـه از انـسان خـاکی شخـصیتی       ه معناي وارد  قیامت ب 

نیـز دانـستید کـه    وقتی خود را مسافر احساس کردید و معناي این مـسافرت را           . سازد  افلاکی می 
شـود کـه چگونـه خداونـد اراده کـرده       گیرد عظمت خلقت برایتان روشن مـی       چگونه انجام می  

 اسـتقرار در ملکـوت گردانـد و همنـوا بـا      ي است انسان را در زمین مستقر کند ولی او را شایسته 
  :مولوي خواهید گفت

ــاد از ــردمي جمـــ ــام و مـــ ــدمی نـــ   شـــ
  

ــا وز ــردم نمـــ ــح ز مـــ ــرزدم وانیـــ   ســـ
ــردم   ــح از مـــــ ــدم آدم وی وانیـــــ   شـــــ

  
  شــدم کــم مــردن زی کــ ترســم چــه پــس

  بــــــشر از رمیــــــبم گــــــرید ي حملــــــه  
  

ــا ــر تــ ــملا از آرم بــ ــر کیــ ـ ــر و پـ   ســ
  جـــو ز جـــستن دمیـــبا هـــم ملـــک وز  

  
ـــــه إلاّ هالــــــک ءیشــــــ کــــــلّ هـ ج و  

ــار   ــرید بــ ــک از گــ ــان ملــ ــوم قربــ   شــ
  

ــه ــدر آنچــ ــم انــ ــنا وهــ ــوم آن دیــ   شــ
ــس   ــدم پ ــردم ع ــدم گ ــون ع ــون چ   ارغن

  
ــ کـــــه دمیـــــگو ــال اانـــ   راجعـــــون هیـــ

ي قبـلِ خـود    گوید در این مسافرت باید از مرحلـه  مقصود بنده نظر به بیت آخر است که می   
عدم شویم تا به حیاتی برسیم که رجوع به حق دارد و این معناي مسافرت حقیقی اسـت کـه مـا        

  :آري به تعبیر مولوي در دیوان شمس. در دنیا باید شروع کنیم
ــر   ــا در آ و بنگـــــــ ــاغ فنـــــــ   در بـــــــ

  
ــات   ــویش جنـّــ ــاي خـــ ــان بقـــ   در جـــ

ــود      ــو از خــ ــشترك روي تــ ــون پیــ   چــ
  

  بینـــــــی ز وراي ایـــــــن، ســـــــماوات  
  

  سنگ و چوببا نی يهمنش
د دیـد چقـدر   ی ـوقتی معنـاي مـسافرت بـه سـوي ابـدیت و چگـونگی آن روشـن شـد خواه                

طلبـى   پذیریـد بـا رفـاه    د و بـا تمـام وجـود مـی    ی ـها را تحمل کن   دارى سختى  د در راه دین   یتوان مى
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 شود دینـدارِ  زدگی نمى شود با رفاه  در همین رابطه است که گفته می   .شود مسافر ابدیت بود    نمى
ه و حفَّت النَّار بِالشَّهوات«: فرمایند  مىخوبی بود و پیامبر اکرم   کَارِ نَّۀُ بِالْمْالج فَّتبهـشت   17» ح

اى که رفـاه در دنیـا را    عده. هاست  اند و جهنم در درون دامن زدن به میل         ها پیچیده  را در سختى  
هـا تمـام    بعـضى «: فرمایند  مىسره قدس امام خمینى.کنند جدي بگیرند ناخودآگاه دیندارى را رها مى     

ش خـود قـرار داده    ي داري و ولایـت را وسـیله        همشان علفشان است و دین     ب و تعـی انـد   تکـس« .
کرد به جاي آن که با انبیـاء  خواهم عرض کنم اگر کسى خود را در این دنیا مسافر احساس            مى

اره       نمایـد ولـى اگـر کـسى خـود را مـسافر        اش مخالفت مـی  و اولیاء دین مخالفت کند با نفس ام
لى   ن را بـراي حفـظ   ی ـدطلب است و  رفاهو احساس نکرد اگر مذهبى هم باشد یک مذهبىِ تجم

را از دسـت داده  کند محبوب خود  خواهد و عملاً وقتی از این دنیا رفت احساس می    دنیایش می 
هاى سفر کردن به سـوي آسـمان معنویـت را رهـا      و این چه خسارت بزرگى است که انسان راه    

خداوند از طریق ارسال رسولان ما را دعـوت کـرده اسـت     . کند و همنشین سنگ و چوب شود      
 کـه  در حالیعرش بالا برویم ولی انسان خود را در دام امیال دنیایی گرفتار کرده     به سوي   که تا   

  :گوید جناب حافظ خطاب به او می
  ادسـت یبن سـست  سـخت  امـل  قـصر  که ایب

  
  بادســـت بــر  عمـــر ادیـ ـبن کـــه بــاده  اریـ ـب

ــم همــت غــلام   ــز کــه آن ــود چــرخ ری   کب
  

ــگ چــه هــر ز ــق رن ــذ تعل   آزادســت ردیپ
 و مـست  دوش خانـه یم بـه  که متیگو چه  
ــراب   خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دادسـت  هـا  مـژده  چـه  بمی ـغ عـالم  سروش
ــدنظري ا کـــه     نینـــش ســـدره شـــاهباز بلنـ

  
  آبادسـت  محنـت  کـنج  نی ـا نـه  تـو  منینش

  ریصــف زننــد یمــ عــرش ي کنگــره ز را تــو  
  

  افتادسـت  چـه  دامگـه  نی ـا در کـه  ندانمت
  آر عمــل در و ریــگ ادیــ کنمــتی حتینــص  

  
ــا کــه ــپ ز ثیحــد نی   ادســتی قتمیطــر ری

ــ از مبــر مــن پنــد و مخــور جهــان غــم     ادی
  

و ره ز عـشقم  ي فهیلط نیا که ادسـت یي  ر  
  يبگــشا گــره نیجب ـ وز بــده داده بــه رضـا   

  
ــر کــه ــن ب ــو و م ــاخت در ت   نگــشادست اری

  نهــاد سـست  جهــان از عهـد ی درســت مجـو   
  

ــه ــا ک ــوز نی ــروس عج ــت ع   هزاردامادس
ــشان   ــد ن ــا و عه ــن وف ــسم در ستی   گــل تب

  
ــال ــل بن ــ بلب ــه دلی ب ــا ک ــتیفري ج   ادس
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  حـافظ  بر نظم سستي  اي  بر یم چه حسد
  

  خدادادســت ســخن لطــف و خــاطر قبــول
  

  رط سفر توجه به مقصد استش
أْتوُا سعۀَ دارهِم و منْزلَِ قَرارهِم«: فرمایند حضرت در ادامه مى  یسـفر را  يهـا  سـختى مسافر  »ل 

از آنجایی که هر . کند تا به وسعت زندگى ابدى برسد و قرارگاه حقیقی خود را بیابد      تحمل مى 
خواهد از دنیا به آخـرت مـسافرت    انی که می انس،کند نه به مسافرخانه  به مقصد فکر مى  يمسافر

رود و در  از ملائکـه هـم بـالاتر مـی    در آن عـالمَ  کنـد کـه     کند نیز دائماً به آن عـالمَی فکـر مـی          
عد زمانی و مکانی در میان نیست،  شرایطی قرار می  در آن  اسـت و  »وم الـتلاق ی«گیرد که دیگر ب

  . راده کرد در نزد خود داردشود و هر چه را ا  حقیقت روبرو میي با همهعالم 
 حرکات دینى خود را به سوي چنـین  ي م هستیم همواره انگیزه   کدام عالَ  وقتی بفهمیم مسافرِ  

گوئیم ما مسافریم و مقـصدمان بهـشت فـراخ     فهمیم یعنی چه که می   دهیم و می     جهت می  یعالم
ه بیکرانگـی  ب ـنـسبت  دنیا نسبت به حقیقت بهشت جاى بسیار تنگى اسـت و انـسان مـؤمن     . است

إِنَّ «:  فرمودنـد فهمـد چـرا رسـول خـدا     داند و مـی   دنیا را زندان می،خداوند و وسعت قیامت  
                      ار ه و النَّـ رَ عذَابـ کـَافرِ و القْبَـ ۀُ الْ أوْاه و إِنَّ الـدنیْا جنَّـ نَّۀَ مْالج و نُهرَ أَمَالقْب نِ وؤْمنُ الْمجا سْنیالد

باشد و دنیا بـراى کفـار    دنیا زندان مؤمن و قبر محلّ امن اوست، و بهشت منزلگاه او مى       18» مثوْاه
بـا توجـه بـه ایـن امـر اسـت کـه دنیـا         . باشـد  بهشت و قبر محلّ عذاب او و آتش جایگـاه او مـى       

 کـوي  ت بـه سـوي   مـسافر محـل   از دنیا باید بـه عنـوان        . تواند مقصد خوبى براى انسان باشد      نمى
 استفاده کرد به همین جهت مسافرت به خـودي خـود بـد نیـست و     دى برتر براى مقص   و دوست

. صیقل پیدا کند اما به شرطی که مسافر بودنش را فراموش نکنـد  انسان   وجودتا  شود    موجب می 
  : گوید پرسند مسافر کیست؟ در جواب می در همین رابطه وقتی از شیخ محمود شبستري می

ــر ــ دگــ ــسافری گفتــ ــک مــ   راه در ستیــ
  

ــس ــوی ک ــد ک ــل ز ش ــو اص ــاه شیخ   آگ
ــذرد کـــــو بـــــود آن مـــــسافر     زود بگـــ

  
  دود از آتــش چــون شــودی صــاف خــود ز

  امکـــان  ز دانی کـــشف ریســـ ســـلوکش  
  

ــه واجــبي ســو ــرك ب ــ ت ــصان و نیش   نق
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ــه   منـــــازل در اول ریســـــ عکـــــس بـــ
  

ــا رود ــسان او گـــــردد تـــ   کامـــــل انـــ
ی خود که به مسافر آن کسی است که از اصل خود آگاه شده و از خودي و هست          : گوید  می  

. دود گردد که عین گرمی و نور اسـت  ي دود بر آتش است گذر کند و آتش صاف و بی        منزله
هـاي   سلوك و سفر انسان از موطن امکان به سوي نور واجب الوجود اسـت بـا تـرك آلـودگی         

  : ته بود خود نوشي نامه در وصیت کی از شهداءی. هاي وجودي اخلاقی و نقص
  اســت بــوده مــسافر دیسیــبنو قبــرمي رو

  
  اسـت  بـوده  مهـاجر  مـرغ  کی که دیسیبنو

  اسـت ی  سـرگردان  ي کوچـه  نیزم ـ دیسیبنو  
  

  اسـت  بـوده  عـابر  پرحادثـه  معبـر  نیا در او
 دنیـا را بـه    با ایمان کامل به این که مرگ پلی اسـت کـه مـسافرِ   و حضرت سید الشهداء   

وت  صب« : در روز عاشورا به اصحاب خود فرمودند  ،رساند  ابدیت خود می   کرَامِ، فَما الْمـ راً بنی الْ
لَ      ه أَنْ ینتْقَـ کـْرَ ی ُکم أَی رِّ إِلَى الجْنَِانِ الوْاسعۀِ و النِّعمِ الدائمۀِ، فَ کمُ عنِ البْؤسِْ و الضُّ طَرةٌَ تعَبرُ بِ إِلَّا قنَْ

        نْ یکَم ُاؤُکمدأَع ؤُلَاءه رٍ، وَنٍ إِلَى قصجنْ سیمٍ           م ذَابٍ أَلـ جنٍ و عـ إِنَّ أَبـِی  . نتْقَلُ منْ قصَرٍ إِلـَى سـ
   ولِ اللَّهسنْ ری عَثندرِ : حکَاف و الْموت جسِرُ هؤُلَاء إِلَى جنَّاتهمِ، و .أَنَّ الدنیْا سجنُ الْمؤْمنِ و جنَّۀُ الْ

     ا کذََبم ،ِهمیمحإِلَى ج ؤُلَاءرُ هِجس    تبلَا کـُذ و اى گرامـى زادگـان، مـرگ    ! پایـدارى کنیـد    19»ت
هـاى    و به بهشت عظـیم و نعمـت  گذراند مىچیزى نیست جز پلى که شما را از سختى و آسیب          

در . یک از شـما دوسـت نـدارد، کـه از زنـدانى بـه قـصر منتقـل گـردد            رساند، کدام  جاودان مى 
گـاه   هـا را از کـاخ بـه زنـدان و شـکنجه       آنکه آن براى دشمنانتان هماننـد پلـى اسـت کـه         حالى
دنیا زندان مؤمن و بهشت کـافر اسـت و      :  برایم بازگو کرد   زیرا پدرم از پیامبر خدا    . رساند مى

ه باشد، نه این را ب بهشت ایشان و پل کافران به آتش سوزان دوزخ مى  سوي  مرگ پل مؤمنان به     
  .گویم اند و نه من دروغ مى من دروغ گفته
یم عباداتمان براي جانمان گوارا و با نـشاط باشـد بایـد آرام آرام قلـب را زنـده و        اگر بخواه 

. محل سیر بـه سـوي ابـدیت بـدانیم    را دنیا : اولاًگردد که  بیدار کرد و این در صورتی ممکن می    
رو هـستیم و همـواره    ه روبتر تر و پر نشاط افقى وسیعمتوجه باشیم در سیر به سوي ابدیت با      : ثانیاً
 یی آن افق مد نظر ما باشد و متوجه باشیم که در اثر طى مـسافت از دنیـا بـه آخـرت بـه جـا              باید
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 ذا اسـت غیـر قابـل تـصور ول ـ    ییک ابدیت فراخ ـ وجودي آن عالمَ ي از نظر درجهم که  یرس مى
خـریم چــون بـا تحمــل همــین   بهـاى ایــن مـسافرت را بــه جــان    ارزش آن را دارد کـه نــاگوارى 

 بـه همـین جهـت    .رسـیم  ي وجودي است که به آن مقصد متعـالی مـی         هو تغییر درج  ها    ناگواري
س یجدِونَ لشَى«: فرماینـد  حضرت مى  َفَلی    لا شـَى غْرَمـا وم نَ نفَقَۀًَ فیـهَرولا ی اَلَما و کنْ ذلم ء  ء

         ِلِّهمحنْ مم مناهَاد همِ ونْزِلنْ مم مها قَرَّبمم ِهمَلیا بَهایی   هیچ چیزى در این مسافرت براى آن   »اح
اي  آید و هیچ هزینـه  اند، سختى و درد و رنج به حساب نمی    که متوجه حقیقت منزل قیامتی شده     

تر از چیزي نیست کـه آنـان را    شمارند و در این مسیر هیچ چیز مطلوب زیان نمیدر این مسیر    را  
 جنگ با کفـّار برویـد، بـه    ي گوید به جبهه ها مى دین به آن . کند  به منزل و مأوایشان نزدیک می     

. کنـد  هـا را بـه مقـصدشان نزدیـک مـی      هـا آن  دانند این سـختی  ند چون مینک  راحتی استقبال می  
 دنیـایى را بایـد   ائـذ از لذبـسیاري  گوید  پذیریم، مى گویند مى  ست مى شهادت در کار ا   گوید   مى

هرچه در راه دیندارى از مـال و جـسم   دانند    میچون  . گذاریم گویند کنار مى   ، مى دیبگذارکنار  
در . داننـد  ها را تاوان و غرامت نمـى  کنند، این هزینه و جانشان، خرج و هزینه کردند ضررى نمى  

هـا عـین عـیش و شـور و لـذت       تاوان است در نظر اینو این راه هر آنچه از نظر دیگران سختى       
ها را به مقصد و منزلشان برساند،  ها زیباتر از آن چیزى نیست که این     هیچ چیزى براى این   . است
تفکـر و تفقـّه باشـد و چـه     آن چیـز  ي شـب و چـه    چیز نماز شب باشد و بیداري در نیمهآن  چه  

آور است چون مقصدشان افقى  مقصد برایشان درخشان و نورانى و بهجت . حضور قلب در نماز   
  .تر از این دنیاست بالاتر و فراخ

آن وقـت  .  قلبمان برسانیم که این دنیا مسافرخانه اسـت  این بود که حضرت خواستند ابتدا به      
شـود و اگـر چنـین شـد، مـسافر،       هایمان واقعى و حقیقى مى    ها و تحلیل   ها و دشمنى   تمام دوستى 

همه را عرض کـردم بـه ایـن امیـد کـه بتـوانیم بـه افقـی کـه             این .پندارد مسافرخانه را مقصد نمى   
  . نزدیک شویمدهند حضرت با سخن خود مد نظر ما قرار می

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه بيستم
   با حقی با خلق، راه آشتیآشت

  الرحيم  الرحمن االله بسم
دیبٍ،            و مثَلُ منِ اغتَْرَّبهِا کَمثَلِ قوَمٍ کانوُا بِمنْزلٍِ خصَیبٍ فنَبَاَ بهِمِ الى منـْزلٍِ جـ

 شَى س َفَلی   ِهمَلیا ه  و لا افَْظَع عندْهم منْ مفارقـَۀِ مـا کـانوُا فیـه الـى مـا           ء اَکْرَ
هَلیصیروُنَ ای و هَلیونَ عمجهی.  

               ب یا بنَى اجعلْ نفَسْک میزانا فیما بینَک و بینَ غیَرِك، فَاحَبِب لغیَرِك ما تحُـ
ه لهَ       کْرَ ه لَه ما تَ ا، و لا تَظْلم کَما لا تحُب اَنْ تُظْلمَ، و احَسنْ کَما لنفَسْک، و اکْرَ

   کَلینَ اسحأَنْ ی بُتح .       ضار و ،رِك نْ غیَـ ح مـ ح منْ نفَسْک ما تسَتقَبِْ و استقَبِْ
      کْنْ نفَسم مَله ضاه  ما تعَلمَ، و و لا تقَُلْ ما لا تعَلمَ و انْ قَلَّ      . منَ النّاسِ بِما تَرْ

قالَ لَکاَنْ ی بُلا تقَُلْ ما لا تح.  
، مثلَ آن قومی است که در استراحتگاهی سبز و       شدنددنیا   ي و مثلَ آنان که فریفته    

آب و علـف   خرم، جا خوش کرده بودنـد و بـراي کـوچ بـه دیـاري خـشک و بـی           
 جدایی و کنـدن  ترین و ناخوشایندترین کار،    براي این گروه، سخت   . مجبور شدند 

  . از مکان پیشین و پیوستن به مکان واپسین است
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 ايبـر  به این صورت که آنچـه  خود را و دیگران را با یک ترازو بسنج       ! ماى فرزند 
 خـود نـاروا   ايو چیـزى را کـه بـر   پـسندي همـان را بـراي خـود بپـسند         میدیگران  
 تو سـتم کننـد بـر    خواهى بر   دیگران نیز ناروا دان، و آن سان که نمى         ايدانى بر  مى

کارى را کـه  .  نیکى دارى، نیکى کنکسى ستم مکن، و چنان که از مردمان چشمِ     
دانى نیز از خود زشت دان و رفتارى که چون با دیگران کنـى    از دیگران زشت مى   

، هرچنـد   مگـوي آنچـه نـدانى  . خشنود گردى، چون با تو کنند به آن خشنود بـاش         
 ي  تـو چنـان گوینـد، دربـاره    ي دى که دربارهپسن آنچه نمى. دانىباشد آنچه   اندك  

  .دیگران بر زبان میاور
به عنوان نماد  - به فرزندشان تاتمام تلاش حضرت آن است      فرمائید که چگونه      ملاحظه می 

زندگی ، در یبصیرتچنین در ازاى   کس    هیچبدهند تا   جانبه    همهبصیرتى   - جوانان تاریخ    ي همه
اگـر انـسان بتوانـد خـودش را و     . دنـشو  آسـمانى غافـل   و از حیـات گـردد   سرگـشته ن اش زمینـى 

عـین تحـرك و   در اوج امیـدواري،  کند درست تحلیـل کنـد،    شرایطى را که در آن زندگى مى     
و این صفت الهى کـه قـرآن   . گردد شود و از یأس و غرور و سکون آزاد مى     نشاط و فعالیت مى   

أْن « :فرماید مىدر موردش    اره خدا در ایجـاد اسـت، در قلـب او تجلـّى     همو 1»کُلَّ یومٍ هو فى شَ
هـر لحظـه در تحـرك و شـأن     شأنی از شئون الهی است و به نور الهی قلب مؤمن   چون  . کند مى

  .جدیدى است
و شـرایط  را از یک طرف خود  جایگاه  ها به جهت آن است که        ها و سستى   بیشتر خمودگى 

  .نیمک درست تحلیل نمىاز طرف دیگر در این عالم مان را  زمینى
جنس دنیـا آن چنـان   . من از دنیا و زوال دنیا و تغییرات آن به تو خبر دادم           ! فرزندم :فرمودند

. هاى آخرتى هم به تو خبـر دادم  است که پایدارى بر او نگاشته نشده است و از آخرت و وعده       
نـدارد و آخـرت   » بـودن «دنیا . جنس آخرت آن چنان است که نابودى بر او نگاشته نشده است          

هایى برایت زدم تا عبرت بگیرى و بفهمى کسى که دنیا را درسـت           فرمودند مثال . ندارد» ودننب«
مـسافر خـصوصیاتى   . دهـد  فهمد که مسافر است و آداب مسافر بودن را از دست نمى   بشناسد مى 

هـر  . شـود  بندد و از مقصدش غافل نمـى  به منزلى که در آن است دل نمى     آن که    از جمله    ،دارد
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برایش پسندیده است و هر تلاشى که او را به مقـصد  نزدیک کند  شرا به مقصد حرکتى که او    
برساند برایش شیرین است و هر سختى و محرومیتى در این راه برایش عین زندگى است و هـر           

  .رفاه و عیشى که او را از راه باز دارد، عین مرگ است

  شود آنگاه كه معروف منكَر و منكَر معروف می
ها برایش زیبا شد و   زشتىي از رنسانس معنى زندگى را گم کرد و لذا همه         انسان غربى بعد    

قناعـت و  و  اخلاص و عدم ریا  وعبودیت و بندگى تا آنجا که ها از چشمش افتاد    زیبایى ي همه
گرایـى،   خودنمایى و خودآرایى، دنیاپرسـتى و شـهوت  . سادگى همه و همه در مذاقش تلخ آمد 

 و بـه  د را و موقعیت و جهـت خـود را گـم کـرد    خورا  زیخار شد،   پرخورى و تجمل، برایش افت    
فرهنـگ رخـت   آن مسافر بـودن از  تر نفهمید در این دنیا مسافري بیش نیست و چون             تعبیر دقیق 

تلقـّى  پـردازي    خداوند را نـوعی خیـال  عبودیت و محرومیت قلمداد شد  و زهد،    بربست، قناعت 
ب پنداشـت  ت را خدااز دستورات   اطاعت  کرد و تأکید بر      و گرفتـار بـدترین بحـران هویـت     عص 

موقعیـت حقیقـى   از کافى است انـسان  . تواند با خود تنها باشد  شد، به طوري که یک لحظه نمی      
 تمـام زنـدگی او تبـدیل    .شـود   وارونه مـى   اش   مسائل ي کند، در نتیجه همه   غفلت   ،خود در عالمَ  

اش آن خواهـد بـود کـه بـه      ي تـلاش  فایده به طوري که همـه  شود به یک نوع طفره رفتنِ بی  می
د ماننـد فـرو      . شـوند  شود که ناپدید می ي اموري می    شیفته. سوي عدم فرار کند    فـرو رفـتن در مـ

کنـد، هـر    رفتن در قبري است که از زمین بالا آمده است ولی به سوي هیچ حقیقتی اشـاره نمـی   
ن انواع غـذاهاي آمـاده و   کوشد با خورد ها است، می  کردن لحظه   ي این زندگی مانند دفن      دقیقه
هاي خیالی، هر چه بیشتر در زمـین فـرو    ها و سریال   کننده و دیدن فیلم     هاي سراسر سرگرم    تفریح

اي نمانـده، بـا    تنـه  اکنون بشر غربزده تا شکم در زمین فرو رفته، دیگر از هیکل او جـز نـیم            . رود  
تن بیشتر نگه دارد، ولی تا خواهد خود را از فرو رف   زند، می   ها چنگ می    هایش روي خاك    ناخن

پنداشت که انتهاي آن  طور می چون زندگی را این. شود  رود و بالأخره ناپدید می   می گردن فرو 
شناخت تا به جاي نظر به آن بـه آسـمان     نمییزمین است و زندگی زمینی، چون جز راه بن بست 

  . توجه کند
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لغزد بلکـه زمـین هـم زیـر      اره می وقتی انسان خود را درست تحلیل نکرد نه تنها پاي او همو           
یابد تا امیدوارانه دسـت بـه تختـه     اي را در مقابل خود نمی ریزد و هیچ راه گشوده پاي او فرو می  

  .داند این انسان زندگی را سرنگونی همه چیز می. سنگی بگیرد
 نیست، بحث در ایـن اسـت کـه مـسافر بـودنِ     شکی که انسان در این دنیا مسافر است       در این 

باید از خود بپرسیم بشر مسافري است به سوي سرنگونی، یا مـسافر  . درست تحلیل کنیم   را   خود
که انسان بتواند ماوراء آنچه در دنیا در است بزرگی و این کار بسیار است به سوي حیاتی برتر؟  

احـساسِ حـضور در   . مقابل خود دارد به قرارگاهی فکر کند که جایگاهی است از جنس دیگر          
. انـدازد  توجهی دارد ماوراء توجهی که انسان به دنیا میاحتیاج به ر و از جنس دیگر      دنیایی دیگ 

تا وقتی که انسان از . دهد  که متذکر عالم دیگراند افق انسان را تغییر می یحضور دائم در جلسات   
د هرگز خود را نباشد و معناي حضور در قیامت را نداغفلت حضور یعنی قیامت در     ترین   واقعى
بودن خـود  اگر مـسافر . داند مثل همین دنیا   کند، چون قیامت را جایگاهی می       احساس نمی مسافر  

 ،هـاى راه  سـختى و متوجه خصوصیات قرارگاهی شدیم که باید در آن حاضر شـویم،       را دیدیم   
هـایی   سـختى  خود را نفهمیدیم و جایگـاه    بودنمعناي مسافر ولى اگر   . نمایند  طبیعی و منطقی می   
شدن باید بپذیریم را نشناختیم، نسبت به هر سختی که در این مسیر در مقابل           که به جهت قیامتی   

هـا را   کـه سـختى   یکـى ایـن  : شویم رو مى و مشکل روبهکنیم و لذا با د اعتراض مىیابیم،   خود می 
 که باید آگاهانه به سـوي آن سـیر کنـیم و خـود را بـراي      يکه از مقصد   دیگر این ایم و    نپذیرفته

بدون هرگونه شوقی و به اجبار و و در نتیجه شویم     آماده نمائیم، محروم می    زندگی در آن عالم   
م که آن را انتخاب نکرده و لـذا بـه جـاي ملاقـات بـا          یرو  به صورت تکوینی به سوي منزلی می      

: شود چرا خداونـد فرمـود   م و در آن حال برایمان معنا مییشو رحمت الهی با خشم او روبرو می  
إِنسْ  « بخـواهی و یـا نخـواهی تـو بـا       !  اى انـسان   2»  ربک کدَحاً فَملاقیه    انُ إِنَّک کادح إِلى   یا أَیها الْ

 بـه عبـارتی دیگـر تـو     !روى و او را ملاقات خواهى کـرد  تلاش و رنج به سوى پروردگارت مى      
  . رسد که آن را انتخاب نکرده است  میيبه مقصد و دکن بد مسافرت مىمسافري هستی که 
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د ن ـکن را تحمل مـى به سوي قیامت هاى سفر  سختى در این دنیا    یانسانهایمایند  فر حضرت مى 
 چنـین  .دنبرس ـدر قیامـت  د به منزل وسیع و محل قرار خـود       نخواه ىبا شناخت درست دنیا م    که  

أْتوُا سعۀَ دارهِم و منـْزلَِ قـَرارهِم  «هایی    انسان یهـاي سـفر از دنیـا بـه قیامـت را تحمـل        سـختی  »ل
آیـد تـا     قرار یعنى آن جایى که انـسان فـرود مـى   منزلِ. هایشان برسند کنند تا به فراخناي خانه    می

 خـود زنـدگی   ي ي ابعاد به فعلیت رسـیده  تواند با همه کند می احساس می جایى که دیگر    ،بماند
  . ي اهداف خود را تجربه نماید کند و قله

هاي ظریفی در دنیـا هـست    راه. شود ها همه به یک جا ختم نمی        هاي سرنوشت آدم    آري راه 
گویی به صـداقت و یـا    ها را طی کرد، مثل راه عبور از دروغ  که باید با نور شریعت الهی آن راه       

شـود و مـسافرِ خـود را بـه      ها است که به بن بست ختم نمی بینی، تنها این راه  راه خودبینی به حق   
ه مقصد می دده آور نجات می هاي اضطراب رساند و از در .  

  سفر از ظلمات به سوی نور
زنـدگى را درسـت   هـاي   راه چه پیر ـ  ،بفهمد ـ چه جوان باشد  خود را کسى که مسافر بودن

اسـت  آن وقـت  کند  ها را دارد و به بهترین صفات فکر می      بهترین انتخاب و در دنیا    کند    طی می 
کـسى  .  کنـد چگونـه زنـدگى  فهمـد   مـی را ادامه دهد، یعنـى      خود  فهمد چگونه مسافرت     مىکه  

عبور از خودخـواهی بـه خـداخواهی معنـا کـرده اسـت و       کند که زندگى را  درست زندگى مى  
دارد، جرأت دل کنـدن از دنیـا را بـه خـوبی        چشم خود را یک لحظه از آن منزل متعالی بر نمی          

داند هر قدمی که به سوي خداخواهی و انصاف بردارد چراغی را براي رسـیدن          می پیدا کرده و  
یابد و صدایی از عالم غیب را بـه گـوشِ جـان     ی که در پیش رو دارد در جلوي خود می       به منزل 

در ایـن دنیـا   کـسى  . کند چنین انسانی مسافرت را عبور از ظلمات به سوي نور معنا می          . شنود  می
بـاز عنایـت بفرمائیـد،    . از دنیا به قیامت به چه معنـا اسـت   که بفهمد سفر    کند    میزندگى  درست  

و هر روز در حال سفر از ظلمات بـه سـوي   سفر است    در دنیا یک نوع       زندگى کسى که فهمید  
 بـه  بـه منـزل  منـزل  دارد کـه بـه مـسافرتش سـرعت دهـد و او را          چیزى را دوست مى   نور است،   
آیا آن چیز غیر از شریعت الهی اسـت؟ چـرا وقتـی زمـان انجـام نمـاز         تر کند،    نزدیکمقصدش  

بـا اذان گفـتن   !  بـلال »اَرحِنَا یا بِلال «:فرمایند ل می خطاب به بلا  شود رسول خدا    نزدیک می 
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دادند؟  خود، ما را راحت کن و حضرت مشتاقانه از طریق نماز سفر از دنیا به قیامت را شکل می     
اي را در خود رشـد داده   خواهد از دنیا به آخرت سفر کند و خودش چنین اراده مسافري که می 

و «. شـمارد  اي را در این راه زیان نمـی  داند و هیچ هزینه یهیچ دردي را درد نم  به تعبیر علی  
 لا شَى        لِّهـِمحنْ م و در ایـن مـسیر هـیچ چیـزي      »ء احَب الیَهمِ مما قَرَّبهم منْ منـْزِلهمِ و ادَنـاهم مـ
ینـاً از  راهـی را کـه تکو  . رسـاند  تر از آن چیزي نیست که آنان را به منزل و مأوایشان می    مطلوب

دهنـد تـا از    اند تا از جهت جسمی انسان شوند، تـشریعاً و بـا اختیـار ادامـه مـی                نطفه شروع کرده  
  : مولويي به گفته. ملائک نیز بالاتر روند

  عنـــودي ا ،يدیـــد حـــشر هـــزاران صـــد
 

ــا ــون تـ ــر کنـ ــه هـ و از لحظـ ــد ــود بـ   وجـ
ــاد از   ــي جمــ ــری بــ ــو خبــ ــاي ســ   نمــ

 
  ابــــــتلا و اتیــــــحي ســــــو نمــــــا ز و

ــاز   ــو بـ ــلعي سـ ــتم و قـ ــوش زاتییـ   خـ
 

ــاز ــو بـ ــارجِي سـ ــا خـ ــنج نیـ   شـــش و پـ
ــدل از   ــست مبــــــ   نمانــــــــد اولی هــــــ

 
ــا بــــه گــــریدی هــــست ــشاند آني جــ   نــ

  اســـــت بهتــــر  نــــت یاول از دوم چــــون   
 

  پرســـت  را مبـــدل  وي جـــو  فنـــا  پـــس
ــا   ــ تـ ــ بـــد نیجنـ ــود خونخـــوار ،یآدمـ   بـ

 
پــــود و تــــار خــــون از بــــود اورا بــــود  

ــام از   طــ ــذا خــــون ف ــ شیغــ   شــــد ریشــ
 

ــ فطـــــام وز   شـــــد ریـــــگ لقمـــــه ریشـــ
ــام از   ــه فطــــ ــان لقمــــ ــودی لقمــــ   شــــ

 
ــان مطلــــــوب طالــــــب   شــــــودی پنهــــ

  عقـــل بـــه تــا  نطفـــه زي کــرد  ســـفر تــو   
 

ــ ــهی ن ــام ب ــودی گ ــزل و ب ــ من ــهی ن ــل ب   نق
 علقَـَۀً  النُّطفْـَۀَ  خَلقَنْـَا  ثمُ« دیفرما یم که مؤمنوني   سوره 14ي    هیآ به است يا اشاره آخر تیب  

کسَونَا عظاماً الْمضغْۀََ فَخَلقَنَْا ۀًمضغَْ العْلقَۀََ فَخَلقَنَْا أْناه ثمُ لحَماً العْظام فَ ه  فتَبَارك آخَرَ خَلقْاً أَنشَْ  اللَّـ
 و اسـتخوان  را گوشـت  آن بـاز  و پـاره  گوشـت  را علقـه  و علقه را نطفه آنگاه »الْخالقینَ أحَسنُ
 قـدرت  بـر  نیآفر .مینمود انشا گریدی خلقت آن از پس م،یدیپوشان گوشت ها استخوان بر سپس
  .نندهیآفر نیبهتر کامل

  :دیگو یم شمس وانید در رابطه نیهم دري مولو
 مـوزون  نیچن ـ ،آنگهيشـد  ،خـون يبود نطفـه  تو

ــد   يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـت یزِ تـا  ،یآدمي  اي  آ من نزد   کـنم  تـر  مـوزون  نْ
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ام دادن سـفر معنـوي، داسـتان مفـصلی از سـالک عـارفی بـه ن ـ        مولوي در مثنوي بـراي نـشان      
در این قصه، داسـتان   .کند ما را متوجه سفر به سوي حقیقت می داستان  این  در  او  . دارد» دقوقی«

کنـد کـه خواسـتار دیـدار مـردان حـق اسـت و سـرانجام بـه           عارف صاحب کرامتی را نقـل مـی     
غیـاب   یابد، اما به جهت نظر به کثرات، مردان حق بار دیگر در حجـاب      خواست خود دست می   

 سـفر روحـانی را   ي معناداستان دقوقی صرف نظر از معناي رمزي و عرفانی آن،   . شوند  پنهان می 
 دقوقی خود مقصودش را از این سفر، دیدار خورشید در ذره و شهود نور. کند به خوبی بیان می   

انگیـزي کـه در ایـن     اي حیرترویداده .کند داند و سفرش را با ترك سیر جسمانی آغاز می       می
اشـیا  » هاي تبدیل«از فرط حیرت از نگریستن به و هاي پیاپی  هوشی بیآید همچون    سفر پیش می  

شود که این سفر را سفري آشـنا نینگـاریم و در پـی معـانی در بطـن وقـایع          به یکدیگر سبب می   
 عـارفی دیگـر اسـت،      ي این داستان که حاصل کشف و شهود عرفانی مولـوي یـا تجربـه             . باشیم

. گـردد  ها بـه یـک وحـدت بـاز مـی       کثرتي در آن همه اي است که     بیانی دیگر از همان تجربه    
ار نـور و   در دیـد موسـی حـضرت  هاي این داسـتان بـا حـالات     شواهد فراوانی نیز از شباهت   

معنـاي سـفر از دنیـا بـه قیامـت را      تـوان   با دقت بر مضمون این داسـتان، مـی  . درخت وجود دارد 
  .گوید  مولوي می.فهمید

ــوقى آن ــت دقـ ــوش داشـ ــه خـ   اى  دیباجـ
 

ــقع ــاحب و اشـ ــت صـ ــه کرامـ    اى خواجـ
ــر   ــین ب ــ زم ــد  یم ــو ش ــه چ ــر م ــمان ب   آس

 
   روان روشــــن زو گــــشته را روان شــــب

  ســـــاختى کـــــم مـــــسکنى مقـــــامى در  
 

   انــــداختى دهــــى انــــدر روز دو کــــم
ــت   ــک در گف ــه ی ــر خان ــم گ   روز دو باش

 
ــشق ــسکن آن عـ ــد مـ ــروز مـــن در کنـ   فـ

ـــد، ســــیر انــــدر روز     نمــــاز در شــــب بـ
 

ــشم ــدر چـ ــاه انـ ــاز شـ ــو او بـ ــاز همچـ   بـ
ــق، از منقطــــع   ــویى بــــد از نــــه خلــ   خــ

 
   دویــــى  از نــــى زن و مــــرد از منفــــرد

ــا   ــین بـــ ــوى چنـــ ــام و اوراد و تقـــ   قیـــ
 

ــق خاصــــان طالــــب    مــــدام بــــودى حــ
   خافقیــــه فــــی مــــدى ســــافرت گفــــت  علیـــــه  اللـّــــه حمـــــۀر دقـــــوقى آن  
ــال   ــه و سـ ــتم مـ ــفر رفـ ــشق از سـ ــاه عـ   مـ

 
   الــــــه در حیـــــران  راه، از خبـــــر   بـــــى 

  ســـنگ و خـــار بـــر روى  مـــى برهنـــه پـــا  
 

   دنـگ  و خـویش   بـى  و حیـرانم  مـن  گفت
ــین تـــو   ــا پـــاي ایـــن مبـ ــر را هـ ــین بـ   زمـ

 
ــه ز ــر انکـ ــى دل بـ ــق رود  مـ ــین عاشـ    یقـ
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ــاه ز منــــــــــزل و ره از   دراز و کوتــــــــ
 

ــه دل ــد چـ ــت دانـ ــست اوسـ ــواز مـ   دلنـ
ــه و دراز آن   ــاف کوتـ ــن اوصـ ــت تـ   اسـ

 
ــتن ــر ارواح رفـــ ــتن دیگـــ ــت رفـــ    اســـ

  عقـــل بـــه تــا  نطفـــه ز کــردى  ســـفر تــو   
 

ــى ــه ن ــامى ب ــود، گ ــى ب ــزل ن ــه من ــل ن    نق
ــیر   ــان س ــى ج ــون ب د چ ــو ــر و دور در ب   دی

 
ــسم ــا جــ ــان از مــ ــد جــ ــیر بیاموزیــ   ســ

  کنــــون او کــــرد رهــــا جــــسمانه ســــیر  
 

ــى ــى رود  م    چــون شــکل در نهــان چــون  ب
ــت   ــى روزى گفــ ــدم  مــ ــشتاق شــ   وار  مــ

 
  یــــــار انـــــوار  بــــــشر در ببیـــــنم  تـــــا 

ــا   ــنم تــــ ــى ببیــــ ــره در قلزمــــ   اى قطــــ
 

   اى ذره انـــــــــــــدر درج ابىآفتـــــــــــــ
  گـام  بـه  سـاحل  یـک  سـوى  رسـیدم  چون  

 
ــود ــهیب بـ ــت و روز گـــشته گـ    شـــام وقـ

 تیشخـص  در رای  ق ـیحق سـفر ي  مولو چگونه دیکن ملاحظه خودتان،ي    عهده به اشعار شرح  
 مـرز  ای ـ ساحل در است؛یی رها و اسارت مرز دری  دقوقدهد یم نشان است، کرده انینمای  دقوق
 خـارج  هـا  دهی ـپد صورت و قشر از و شود متصل قتیحق و وحدت به رددای  سع است، قتیحق

 حـضرت  نظـر  مـد  کـه ی  ق ـیحق سـفر  و کنـد  برقـرار  ارتبـاط ی  هـست ي  محتـوا  و جوهر با و گشته
  .است سفر نیا -امتیق به ایدن از سفری عن ی- است نیالموحد یمول

  یابدی بائيزی سو بهی سفر
 در کـه  است عظیمی بسیار سفر از بخش یک مبکنی امتیقي  سو به خواهیم می ما که سفري

ا « ي  هیآ کهي  سفر یعنی است دادن رخ حال در عالم کل نَّـ ه  إِ لَّـ ل ا  و نَّـ ه  إِ ونَ  إلِیَـ عـ  آن متـذکر  »راجِ
 عجیـب  خیلی. او سوي به او از است هکرد حرکتی آفرینش تمام نیست، ما به مربوط فقط است
 و اسـت  نیـاز  ي نـشانه  حرکـت . اسـت  اوي  سـو  به و او از حرکتشان يامنته هم و مبدأ هم است

 کمـال  چـون  اسـت،  هـا  حرکت ي همه أ مبدی  ول ندارد حرکت است قتیحق ي همه که خداوند
 زیبـایی  اسـت،  حرکـت  عامـل  زیبـایی  و اسـت  مطلقي  بایز چون گرید عبارت به و است مطلق
  .شود می حرکت عامل عشق و کند می ایجاد عشق

 سـوي  بـه  حـق  حـضرت  از الهـی  جمـال  تجلیـات  »راجعِونَ إِلیَه إِنَّا و هللَّ إِنَّا« عظیم سفر در
 رغبـت  و شـوق  با اند شده جدا او از که هم زمین و آسمان حتی ،کند می سیر دارد حق حضرت

أَرضِ و لهَا فقَالَ« .گردند می بر او سوي به  شـما  گفتـیم  زمین و آسمان به »کَرهْاً أوَ طوَعاً ائتْیا للْ
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 وجـود  تمـام  بـا  گفتنـد  »طائعینَ أَتیَنا قالتَا« ؟آیید می خوش زبان به یا آیید می زور به بیایید، هم
ا  یـا «. یهـست  پروردگارتي  کو مسافر صورت هر در تو انساني  ا گفتند هم ما به. مییآ یم  أَیهـ

إِنسْانُ  حرکـت  دارد کـه  گوینـد  مـی  کـسی  بـه  »کـادح «. »فَملاقیه کدَحاً ربک  إِلى کادح إِنَّک الْ
 شـما . اسـت  مـشکل  کمـال  راه کلاً ،سربالایی در حرکت مثل ،مرارت با و سختی به اما کند می
 اگـر . دارد زحمت آورید دست به را دانایی و خوبی و خیر زیبایی، و نظم هرگونه بخواهید اگر

 که هستند چیزهایی جمله از زیرا رسید می فوراً برسید جهل و پراکندگی و نظمی بی به بخواهید
 بـا  ولـی  اسـت  تـوأم  سـختی  بـا  که است حرکتی کمال، سوي به حرکت. است آدم دست کنار
نَّک « لذت ح إِ إلِى کاد   ک بـ إِلـى « پروردگـارت  سـوي  بـه  روي مـی  داري تـو » ر   ک  کـَدحاً  ربـ

 مقـصد  بـه  و روي مـی  حتمـاً  که داده خبر انسان به هیآ نیا در. را او بینی می هم حتماً و »فَملاقیه
  ایـن  در ،يرو مـی  دیگـر  جـزء  بـه  زمین جزء یک از که شیراز به جا این از سفر مثل نه. یرس یم

 جـسمانی  سـفر  همه این ما زیرا. ندارد تیجذاب خیلی نیا بوده قبلاً که است همان انسان صورت
 امـت یق به سفر ،دشن اضافه ما بهي زیچی  ول شد تمام سفر آن اول،ي  جا به برگشتیم باز و کردیم

   :گفت آن وصف در مولانا دیکرد ملاحظه. است همراهی درون ریس با
  عقـــل بـــه تــا  نطفـــه ز کــردي  ســـفر تــو 

  
  عقــل بــه نــی منــزل، و بــود گــامی بــه نــی

 رییتغی  انسان ساحت ها آن در که هست ییسفرها بلکه نیست قطار و قدم با که سفرها ي همه  
 کنـد،  سـفر  بایـد  شـود  انگـور  بخواهـد  غوره. رسید نگوريا به تا دوید چقدر غوره این. کند یم

 سـفر  یـک  ،سته ـ سـفر  نـوع  دو. گردد انگور که این تا شود انجام آن در دیبا درونی تحولات
 ذات ا ی ـ و جـوهر  کـه  رود یم ـ زمـین  طـرف  آن بـه  زمین طرف این از انسان که ارضی یا عارضی

 انـسان ي وجـود ي    درجـه  کـه  تهـس  سـفر  نوع ک ی و ردندا مداخله سفر نوع نیا در موجودات
 سـفر  دارد، آدابـی  ظـاهري  سـفر  کـه  طـور  همـان . ابدی  یم برتری  عالم در را خود و کند یم رییتغ

 وادي در ابتدا باید که است عشق شهر هفت آن کردنی  ط جوهري سفر. دارد آدابی هم باطنی
. برسـید  توحیـد  يواد به بعد و استغنا بعد و معرفت بعد و عشق وادي وارد بعد و شد وارد طلب
ج منْ و«: فرمود قرآن  تی ـب همـان  کـه  خـود  ي خانـه  از هـرکس  3»اللَّه إِلَى مهاجِراً بیته منْ یخْرُ
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 خود خداوند تا است خدا بر او اجر است، فنا همان که شود خارج خداوندي سو به است تیانان
 ما. سفر آن به شود منتهی باید رهاسف این و است اصلی و حقیقی سفر سفر، آن. اندیبنما او به را

 بـه  و رویـم  مـی  مکـه  بـه  جهـت  نیهم ـ بـه  م،یده یم انجام معنوي سفري  راستا در را رضیا سفر
 بـه  فـرش  از تـا  ،یسـفرباطن ي  بـرا  باشـند ي  ا مقدمـه  سـفرها  نیا تا میشو یم مشرف امامان ارتیز

 ولح ـ المعمـور  تی ـب در فرشـتگان  همـراه  تـا  میکن ـ یم طواف کعبه دور. میباش کرده سفر عرش
 حـضور  گـر یدی  سـاحت  در و میکن دایپی  ارتفاع نیزم سطح از قیطر نیا از و کنیم طواف عرش

 کـه  رسـید  یم ـ کمالی یا اي تجربه به و دیابی  یم دست علمی حد آن به شما معنوي سفر در. میابی
 امت،یق به ایدن از سفر در ما. دیرو ینم بالاتر نیزم ازی  نیزمي  سفرها دری  ول است نیزم از بالاتر
 سـخن ي  معنـا  تا میباش قتیحق دنبال به باید ابتدا جهت نیهم به و هستیم قتیحق سوي به مسافر

 اتلـذّ  آن سـوداي  در و میباش ـ سـفر  آن سـوداي  در دی ـبا ابتـدا . میبـشناس  را نیالموحد امام
 هـا  آن بـا  انانـس  کـه  اتیلذّ یکی: است نوع دو اتلذّ. میرینگي زیچ به را راهي  ها یسخت ،معنوي

 گردیـد  مـی  بـر  و اروپـا  رویـد  مـی  شـما  کـه  آن مثل اول،ي  جا به گردد برمی دوبارهی  لو رود می
 هـا  آن بـا  انـسان  کـه  اسـت  جنسی از دنیوي اتلذّ. اید نرفته اروپا که انگار برگشتید وقتی ،تهران

 دببری ـیی  ای ـدن امـور  از تلـذّ  هزار صد شما. یقبل حالت همان در گردد برمی دوبارهی  ول رود یم
 يا غـصه  و غم اگر و کند پر را این جاي تواند نمی ها تلذّ آن از دانه یک بیاید پیش دردي اگر
 مشخـصات  از یکـی . بکننـد  هـا  غصه آن رفعي  برا توانند نمی کمکی هیچي  ویدن لذاّت آن بیاید
 قـبلاً  هک ـ یئجا همان به گردد برمی انسان تینها در که است این مادي سفرهاي مثل مادي اتلذّ

 را تلذّ سطح که است این راهش ین تر مهم برسد معنوي اتلذّ ي سرچشمه به انسان اگر اما بود
. کند نمی دعوای  کس با کسی بالا هاي لذت سر ،است پایین لذات جهت به دعواها تمام. ببرد بالا

 لـذات  در دیشـو  یم مانع شما و دهم انجام را خوب کار این باید من آقا که کند نمی دعوا کسی
  . باشد لذاّت آني  صحنه در گرانید حضور مانعی ک یکه نیست غیریت معنوي
 عـالم  این از سفر اصلاً. کنیم حجاب رفع عالم اسرار از امتیق به ایدن از سفر قیطر از باید ما

 بایـد  طـور  همـان . حـق  حـضرت  جمال از حجاب رفع جهت است دایمی ي برنامه یک امتیق به
 هفتـاد  تـا  ،اسـت  انیم در يدیگر حجاب دبینی می باز زد، کناري  گرید از بعدی  ک ی را ها حجاب

 هـر . رسدب نورانی هاي حجاب به نوبت تا زد کنار را ظلمانی هاي حجاب باید ابتدا ،حجاب هزار
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 کند یم حضور احساس شتریب امتیق عالم در انسان اندازه همان به رود کنار ها حجاب که اندازه
 امـت یق اکنـون  هم 4»قَائم یامتیق اَلْاَنَ«: ندیفرما یم خدا رسول دیکن یم ملاحظه کهیی  آنجا تا

  . است قائم من
 قـرار  خدا با شما ،است طوري این خدا. نیست کشمکش عالم ،است وسیعی عالم معنا، عالم
 چـون  رد،یپـذ  یم ـ او نباشـد  دیگـر  کـس   هیچ و باشیم نفري دو خواهم می فقط بگویید بگذارید

 تنهـا  فهمد  می انسان مرگ هنگام در. است مرتبط تمام و کامل صورت به همه با ستا نهایت بی
 خداونـد  بـا  چـه  هـر  که فهمد می جا آن باشد یم اش معنوي لذات همان است مالکش که چیزي
 . است مانده شیبرا کرده، خوب کار چه هر و داشته اُنس

 انتهـا  هـم  آن کـه  پروردگـار  بـه  برسـید  تا دهید ادامه را سفر که است آن حضرت ي هیتوص
 سـالک  همیشه انسان جهت نیهم به باشدی  شدن تمام که رسید نمی پایانش به وقت هیچ و ندارد

  .گفت .بود خواهد
ــرو ــزل ره ــشقیم من ــر ز و ع ــد س ــدم ح   ع

  
  ایـم  آمـده  راه همـه  ایـن  وجـود  اقلـیم  به تا

 شـروع  می ـا بـوده  خـدا  علـم  در کـه  خـود ی  ذات ـ امکانِ از ما ،است امکان عالم عدم، حد سر  
 وجـود  عـالم  به ده،ینورز بخل زین او و میا کرده طلب خداوند از کهي  وجود ضیف با و میا کرده
 و میببـر  سـر  بـه  میتـوان  یم ـ اسـت  وجـود  همـان  کـه ی  اله ـ ي بهـره  با بعد به آن از و میا شده وارد

 بـه  را می ـآور دسـت  بـه  میتوان یم کهیی  ها تیفعلي    همه که میده ادامه آنجا تا را خود مسافرت
 گونـه  نی ـا را خـود  بـودن  مـسافر  انسان اگر. میشو خدا نیهمنش» وجود «میاقل در و میآور دست

 هوشـیار  واقـع  بـه  و شـود  مـى  عـوض  هـایش  گـرایش  نـوع  و اش تحلیـل  و تجزیـه  نوع اصلاً دید
  .گردد مى

ا  . ودش ـ  آن نمىي کسى که دنیا را امتحان کرد و دید دنیا رفتنى است شیفته        : امام فرمودند  امـ
 آن شد مثل کسى است که از یک منـزل آبـاد بـه سـوى     ي  ندید و شیفتهاگر کسى دنیا را رفتنى 

و مثلَُ «: ندودفرم. رود و در نتیجه خیلى از این حرکت ناراحت است منزل نامناسب و خراب مى
اَ بهِـِم الـى       دیبٍ  منِ اغتَْرَّبهِا کَمثَلِ قوَمٍ کانوُا بِمنْزلٍِ خصَیبٍ فنَبَـ مثـَل آن کـسانی کـه     ». منـْزلٍِ جـ
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 دنیا شدند، مثلَ آن قومی است که فعلاً در استراحتگاهی سبز و خرم، جا خوش کـرده            ي فریفته
آب و علف مجبور شدند از اسـتراحتگاه خـود    بودند و براي کوچ به سمت دیاري خشک و بی         

 چه بخواهى ،ن دنیا رفتنى استحضرت در ابتدا فرمودند فرزندم ای    عنایت دارید که    . دل برکنند 
. و چه نخواهى، و اصلاً جنس این دنیا فاجعه و حادثه است، چه آدم خوبى باشى و چه آدم بدى

تـوانى تغییـرى ایجـاد کنـى، ایـن دنیـا هـم کـه دارد           تو هم که در ذات این دنیا و زوال دنیا نمى          
خـواهى داشـت، مثـل کـسى      این دنیاىِ رفتنى شدى ببـین چـه حـالى        ي رود، حالا اگر شیفته    مى
 نامناسـب   ومناسـب بـه سـوى یـک منـزل نـاگوارا      و شوى که دائم دارد از یک منزل گـوارا      مى
در شـود،   و دارد از آن برکنـده مـی  دنیا را نـشناخته اسـت   این رود و همواره به خاطر این که   مى

: فرماینـد  مـى  به همین جهت در ادامه.  شیفتگى به دنیاستي  این نتیجه  ،اضطراب و نگرانى است   
» شَى س َصیروُنَ        فَلیی و هَلیونَ عمجهلى ما یا قۀَِ ما کانوُا فیهفارنْ مم مهْندع لا افَْظَع و ِهمَلیا ه ء اَکْرَ

هَلیآنچـه در  ازتـر و دردآورتـر از ایـن نیـست کـه همـواره        هـیچ چیـز سـخت   براي این گروه     »ا 
شناسـند و هـیچ    چـه کـه نمـی    مأنوس بودند باید جدا شوند به سـوي آن تنها با آن  بود و  اندستش

  . اُنس با آن ندارند

   راهی چاره
هـر  چگونـه   دنیا نیست و جهتش به سوى قیامت اسـت  ي کسى که شیفتهوقتی متوجه شدیم    

 و بهترین معنـاي زنـدگی در دنیـا را بـه دسـت           شود تر مى  چه از دنیا بگذرد به مقصدش نزدیک      
مثلَ مـسافر  . فهمیم چرا حضرت تلاش دارند مسافربودن ما را در دنیا به ما بفهمانند          آورد، می   می

کند تا دیـوار کوتـاه    ها را می اي است که در بالاي دیوار، خشت   واقعی در این دنیا مثل آن تشنه      
  :گوید طور می لوي اینمو. شود و به آبی که در کنار دیوار جریان داشت برسد

   بلنــــديواریــــبــــر لــــب جــــو بــــوده د
  

   دردمنـــــدي  تــــشنه واریـــ ـبــــر ســــر د  
   بـــــــودواریـــــــ از آب آن دمـــــــانعش  

  
ــ ــاه یاز پــ ــو مــ ــودی آب او چــ    زار بــ

   در آبی انــــداخت او خــــشت ناگهــــان  
  

  بانگ آب آمد به گوشـش چـون خطـاب         
ــون   ــاب چــ ــ خطــ ــاریــ ــ لذنیری شــ   ذیــ

  
ــگ آبــش چــون نب  ــمــست کــرد آن بان   ذی

ــفااز   ــتحن ي صـــ ــگ آب آن ممـــ    بانـــ
  

ــن  خــشتانــداز از آنجــا گــشت خــشت   کَ
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ــگ زد ی مــــآب ــی بانــ    تــــرای هــــیعنــ
  

ــفا ــه زدهیــ ــ چــ ــشتنیــ ــرای زدن خــ    مــ
ــرا دو فا تـــشنه   ــا مـ ــ گفـــت آبـ   ســـت دهیـ

  
   دســت چی صــنعت نــدارم هـ ـ  نیـ ـمــن از

ــفا      اول ســــــماع بانــــــگ آب ي دهیــــ
  

  کـــو بـــود مـــر تـــشنگان را چـــون ربـــاب
ــگ   ــراف بانـ ــگ اسـ ــون بانـ ــدلی او چـ    شـ

  
ــرده را ز ــمـ ــدگنیـ ــ تحوی زنـ ــدلیـ    شـ

ــ   ــد ا ایــ ــگ رعــ ــو بانــ ــ چــ ــارامیــ    بهــ
  

ــاغ مـــ ـ ــدی یبــ    نگــــارنی ازو چنــــدابــ
ــون   ــان از  چـ ــود کـ ــان بـ ــنی دم رحمـ   مـ

  
ــ ــورســـد یمـ    دهـــنی محمـــد بــ ـي سـ

ــ   ــوایـ ــ خـــوب لطوســـفی ي چـــو بـ   فیـ
  

ــ ــد یمـ ــان  زنـ ــوبی بـــر جـ   فیـــ نحعقـ
ــفا     نی کــزی کــه هــر خــشت  گــری دي دهی

  
ــنم آ ــر کــ ــبــ ــومیــ ــي ســ ــاء معــ   نی مــ

   بلنـــــدواریـــــ خـــــشت دیِ کمـــــکـــــز  
  

ــست  ــ   پ ــه کــه کن ــر دفع ــه ه ــر گــردد ب   دت
ــست   ــ دیپـــ ــواریـــ ــی قربـــ ــود ی مـــ   شـــ

  
ــل  ــان وصــ ــصل او درمــ ــیفــ ــود ی مــ   بــ

ــا   ــه اتـ ــ کـ ــ دنیـ ــالواریـ ــست ی عـ   گردنـ
  

ــانع ا ــمــ ــست  نیــ ــرود آوردنــ ــر فــ    ســ
  اتیــ ـ نتـــوان کـــرد بـــر آب ح  ســـجده  

  
   نجـــات ی تـــن خـــاک  نیــ ـ زابمیــ ـتـــا ن

  تــــر  هـــر کــــو تـــشنه  واریــــ ســـر د بـــر   
  

 ــ ــر مـ ــر بـ ــد یزودتـ ــدر کنـ ــشت و مـ    خـ
ــر   ــه عاشــق ه ــر بانــگ آب     ک ــر بــود ب   ت

  
ــ ــتاو کلـ ــاب   وخ زفـ ــد از حجـ ــر کنـ   تـ

ــه او ايا   ــک آن را کــ ــ خنــ ــامیــ   شی پــ
  

ــو  ــزارد وام خــــ ــنم دارد گــــ   شیمغتــــ
ــدر   ــ آن اانــ ــود امیــ ــدرت بــ    کــــش قــ

  
ــود   ــوت بــــ ــحت و زور دل و قــــ   صــــ

کنـد کـه نزدیـک     اي تشبیه مـی  در شعر فوق رفتن انسان از این دنیا را به داستان تشنه          مولوي    
آرام بـه    وجود داشته اسـت و آن تـشنه آرام  يلند آبی بوده ولی بین او و چشمه دیوار ب      ي  چشمه

شـود و   د سرعت کندن دیوار بیشتر میوش شود و هرچه تشنگی بیشتر می     کندن دیوار مشغول می   
تـوانیم   که تا از این تن خاکی نجات نیـابیم نمـی    به اینکنید میاشاره به صورتی بسیار زیبا سپس  

  .کند حیات را به زیبایی روشن میبه سوي آب  و معناي سفر برآب حیات سجده بزنیم
ه کرد انسان مسافر به سوي  اگر مقصد  هرچه از ایـن دنیـا   ،قیامت شد و در دنیا به قیامت توج 

هـاى عـالم را    شـود و در نتیجـه حادثـه    تر مى خوشحالگردد تر   نزدیکشبه مقصدو کنده شود   
ه انـسان بـه دنیـا    . بیند است فاجعه نمى  جزء دنیا   که   ا اگر توجباشـد و دنیـا مقـصد او شـود هـر      ام
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مـضطرب  د، او نَاى از جهان او را بکَ اى که گوشه مشکلى که در دنیاى او پدید آید و هر حادثه         
آورند، در حالى کـه   حوادث جهان به سوى او هجوم مىکند که  طور احساس می  شود و این    می

اى پـیش آیـد و    ثـه چـه اشـکالى دارد کـه حاد   . قرار بود حوادث جهان نردبـان صـعود او باشـند       
  !تعلقات آدمى را بکنَد؟

آن  است کـه  حضرت خضرهاي با ایمان پیش آید مثل کار      که براي انسان  اى   هر حادثه 
والدین آن : پیش آورد و فرزند آنان را به قتل رساند و فرمود   آن زن و مرد مؤمن      حضرت براي   

رفـت گرفتـار کفـر و طغیـان      مـی هاي مؤمنی بودند و در رابطه با آن جوان احتمـال   فرزند، انسان 
ا   «. شوند محر َأقَْربکَاةً وز نْهرًا مَا خیمهبا رمَلهدبنَا أَن یدأَر هـا    پس خواستیم تا خداوند به آن5»فَ

 هست که در این جهان همواره خضرى . شان دهد   تر عوض   تر و مهربان    بهتر از آن جوان، پاکیزه    
هـاي بـین مـا و     از ما بگیرد و حجاب ما را تعلقّات کند تا فرزندهاىِ اى درست مى حادثهبه ظاهر  

ه ما را به خودشان جلب کردهاین تعلقات . خداوند را دفع کند اند که ما از بندگى  آن چنان توج
شـد مطمـئن   رب هـستى  او از طـرف   تی ـمأمورو ضر اگـر متوجـه خ ـ  انـسان  . ایم خدا غافل شده 

  .نفع نیست بهره و بى بىنین براي مؤماى  هیچ حادثهشود  می
هـا   اى از بنـدگانش لطـف مخـصوصى دارد او را گرفتـار سـختی         وقتى خـدا نـسبت بـه بنـده        

 متوجه اول دنیا، بلایاى ،»فالامثل للامثل ثم للاوصیاء ثم للولاء البلاء«  معروف ي جمله. کند مى
 بـراى  از اوصیا از بعد و ایشان، اوصیاى به ایشان از بعد و هستند، خلق بهترین که است پیغمبران
هش که هر که ایمان قوت و ضعف تفاوت به است، ایشان دوستان و شیعیان بیـشتر  ایشان به تشب 
در حـدیثى  . ن همین اصل است مبی است، بیشتر دنیا در زحمتش و آزار تر، کامل ایمانش و است

هد الْمؤْمنَ بِالبْلَاء کَما یتعَاهد الرَّجلُ أهَلَه إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لیَتعَا     «: ه آمده است ک   از امام باقر  
ۀِ    نمایـد   کنـد و بـراى او بلاهـا را اهـداء مـى         خـدا از بنـده مـؤمنش تفقـّد مـى           6» بِالهْدیۀِ منَ الغْیَبـ

در حـدیث دیگـر از   . فرسـتد  اى مـى    خـودش هدیـه    ي همانطورى که مرد در سفر براى خـانواده       
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خـدا زمـانى کـه      7»إِنَّ اللَّه إذَِا أحَب عبداً غتََّه بِالبْلَاء غتَـّا        « : آمده است  دقحضرت امام صا  
ى شـنا کـه      . سازد ور مى اى را دوست بدارد او را در دریاى شدائد غوطه      بنده یعنـى همچـون مربـ

یـده  کند تا تلاش کند و دست و پـا بزنـد و در نتیجـه ورز    شاگرد تازه کار خود را وارد آب مى      
خواهـد بـه کمـال     دارد و مـى   دوسـت مـى   شود و شناگرى را یاد بگیرد؛ خدا هم بندگانى را که         

  .سازد ور مى برساند، در بلاها غوطه
شـود تـا مـا      زندگى ما کنده مىخشتى که از دیوار بلندآن  است همچون اي هر بلایى حادثه 

اى را کـه بـراى     آن وقت هر حادثهنگاه کنید، به بلاها   با این چشم    اگر  . برساندحیات  را به آب    
 تعلقّـات  هـاي  وقتـى بـه خـشت   ولـی  . بینیـد  اى به سوى رحمت حق مـى   آید دریچه  شما پیش مى  

 که به عالمَی بالاتر از یها دل بکنیم ولى عاقلان و عارفان از آنمایل نیستیم دنیایى عادت کردیم   
به شدن از تعلقات  در راستاي کندهکنند و  را رها مى تعلقات يها به راحتى خشت دنیا نظر دارند    

  .رسند  و در سفر به سوي حق به موقعیت لازم میکنند رحمت حق نظر مى

  ها ی انسان ی به وسعت همهدر وسعت
ي جوانـان   حضرت در فراز بعدىِ سخنان خود، موضوع بسیار مهمی را با فرزندشان و با همه  

رِك      یا بنَى «: فرمایند گذارند و مى  عالم در میان می    ینَ غیَـ اجعلْ نفَسْک میزانـا فیمـا بینـَک و بـ
ه لهَا       کْرَ ه لَه ما تَ نفس خود را در آنچه میان تـو و  !  فرزندم»فَاحَبِب لغیَرِك ما تحُب لنفَسْک و اکْرَ

داري، بـراي دیگـران هـم دوسـت      دیگران است، میزان قرار بده، آنچه براي خودت دوست می       
یعنـى از دریچـه و منظـر    . شماري، براي دیگران هـم بـد بـشمار      و آنچه براي خودت بد می     بدار  

ه به ضعف   هاى خودت به بقیه بنگر و در یک کلمه خودت را جاى بقیه بگـذار   ها و کاستى توج
و از این منظر با بقیه برخورد کن و خود را بـه جـایی برسـان کـه اگـر چیـزى را بـراى خـودت                   

 را براى دیگران نیز دوست بـدار و آن چیـزى را کـه بـراى خـودت بـد              دارى، همان  دوست مى 
تـا از ایـن طریـق از تنگنـاي خودخـواهی و خـودبینی آزاد         . دانى براى دیگران هم بد بـشمار       مى

در ایـن فـضا در ادامـه    . ي انسان ها تنفس کنـی و تفکـر نمـایی         گردي و به وسعت انسانیت همه     
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دارى به تو ظلم شود   و همان طور که دوست نمى»لا تحُب اَنْ تُظْلمَ  و لا تَظْلم کَما     «: فرمایند  می
 و همان طور که دوست دارى به تو    »و احَسنْ کَما تحُب أَنْ یحسنَ الیَک      «. به دیگران ظلم نکن   

رِك  «. نیکى شود به دیگران نیکى کن      نْ غیَـ ح مـ ح منْ نفَسْک ما تسَتقَبِْ و آن چیـزى را   »و استقَبِْ
م   «. دانى براى خود نیز زشت بـدان  که براى دیگران زشت مى     ضـاه لهَـ و ارض منَ النّاسِ بِما تَرْ

 کْنْ نفَسنْ   «.  و از مردم بگذر آنسان که دوست داري از تو بگذرند  »ما و لـَمَلا تقَُلْ مـا لا تع و
 َلمَدانى کم باشد و مجبـور باشـى     حتىّ اگر آنچه مىدانى نگو،  و آن چیزى را که نمى»قَلَّ ما تع

جـایی کـه بایـد      ي گرانقـدري اسـت بـراي تمـرین سـکوت در آن              که این توصیه  . سکوت کنى 
 و آنچـه را کـه دوسـت    »و لا تقَُلْ ما لا تحُب اَنْ یقالَ لَک«: فرمایند سکوت کرد و در ادامه می     

  .ن مگو دیگراي  تو بگویند، دربارهي دارى درباره نمى
 ي  یک فضاى حکیمانـه     به امام حسن   فضاى سخنان حضرت على   نفرمائید  فراموش  

کـرد،  تذکرات عادى تلقـى  اي از  مجموعهبه عنوان این سخنان را لذا نباید و  است   یبسیار عمیق 
ي زوایـاي   حضرت با این سخنان در صدد ساختن شخصیتی براي فرزندشان هستند کـه در همـه      

حـضرت در فـراز قبلـىِ    ملاحظـه فرمودیـد   . ور و نقـش را داشـته باشـد    ترین حـض    زندگی، عالی 
ه بـه  دهند تا شخصیت  میدستوراتى حال  . خودت را مسافر بدان   : سخنشان فرمودند  ما را در توج

بودن انـسان مـسافر   زمینـى ایـن اسـت کـه           آفت زندگىِ  روشن شد . نهادینه کنند مان   مسافر بودن 
 تعادل اجتمـاعى آن فرمایند  حال مى. د دنیا بشوي شیفتهملاً  د و ع  فراموش کن در این دنیا    خود را   

شود چون مسافر عمل کنی را فراموش نکن و نـسبت خـود و دیگـران را در همـان          که منجر می  
 حـضور در قیامـت   ي راستا تعریف کن تا از انسانِ زمینی به انسان آسمانی تبدیل شوي و شایسته  

  . گردي
خـوریم و   مـى گـره  گر دی زنـدگى اجتمـاعى بـه هم ـ    گـاهى در  ایـد کـه       همگی تجربه کـرده   

هـا   گونـه موقعیـت   هـستیم، اگـر در ایـن   که درگیر همدیگر دهیم   شکل می مان را طورى     زندگى
هـا بـه    شود و انسان نتوانیم تعادل لازم را نسبت به همدیگر رعایت کنیم جامعه گرفتار بحران می      

هاى درونى  گاهى خصلت. ده استکنند هدف آن ها در زندگی زمینی چه بو        کلی فراموش می  
کـه  شـوند مثـل کـسى     مـى نه تنها با دیگران بلکه با خودشـان نیـز درگیـر            افراد طورى است که     
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از درون بـا خـودش   کند، این جاسـت کـه او   خود جمع   خودنمایى  بودن و     بین مؤمن خواهد   مى
 ي ی پویـا ادامـه  توانـد بـه عنـوان انـسان     نمیدهد و  تعادل حقیقى را از دست مى     شود و     درگیر می 

ه است و آن خورد  و به اصطلاح افکارش به هم گره هاز درون دچار تضاد شدحیات دهد چون 
هاي خود را تعیین کنـد   برد، چون نتوانسته است تکلیف بدي افکار او را تا سقوط کامل جلو می   

ارند گذ هاي خوبش نمی گیرند که جایی براي خصلت هاي بد او آنچنان میدان می      و لذا خصلت  
فرهنـگ  مثـل  . نیـست  چنین آدمی فراهم  امکان حیات انسانى برايشود و از این جهت گفته می    

کـه بـه ابـدیت خـود فکـر کنـد و در راسـتاي توجـه بـه           آنبدون است امنیت به دنبال   که  غربی  
چنین چیزى محال است، چـون امنیـت   زندگی ابدي امیال خود را کنترل نماید، معلوم است که        

این باشد که با انسان حال اگر فکر احساس امنیت بکند همیشه دهد که  نسان معنا می وقتی براي ا  
تواند احساس امنیت بکند و یا چنین انسانی مجبور است خـود       آیا می  مرگ همه چیز تمام است    

کند اگر بتوانـد و زمینـه    خیالی بزند؟ و از طرفی چون خود را از درون ناامن احساس می  را به بی  
  . شود تبدیل میشخصیت معترض و عصیانگر بیند به یک را فراهم ب
هـا در   ، درگیرى انسان ددر اجتماع بررسى کنی   موضوع عدم تعادل و تعارض درونی را        حال  

اجتمـاع را از تعـادل حقیقـى خـارج      و احساس عدم امنیت نسبت بـه همـدیگر، آن       یک اجتماع 
تواند  اي هرگز نمی  که چنین جامعهشود و معلوم است  و در نتیجه جامعه دچار بحران میکند مى

از ظلمات بـه سـوي نـور و    بودنش هرگز به مسافر اي چنین جامعه . اش فکر کند   به مقصد حقیقى  
تضادهاي درونی جامعه امکان فکـر کـردن در     . کند فکر نمى  یرسیدن به شخصیت متعالی انسان    
دش درگیر شـد از موقعیـت   طور که اگر انسان با خو    همان. گیرد  این موضوع مهم را از افراد می      

با خودشان درگیر شـدند  اند   که تشکیل دادهیها در اجتماع انساناگر . شود ش خارج مى  ا  انسانی
ماننـد و   اند، بـاز مـی   هدف اصلی خود که براي تحقق آن هدف، اجتماعِ خود را تشکیل داده        از  

. نـاتوان خواهـد بـود   نـد  بگیرآن  خواسـتند از     ها مى  اى که انسان   نتیجه نسبت به    اجتماعآن  دیگر  
 هـم  م،یاز دو چیز آزاد شـو ها ما  خواهند با این توصیه    میحضرت  حقیقتاً چگونه   کنید که   دقت  

  .هم از درگیرى با افراد اجتماع و از درگیرى با خود
جاى خود حساب کن و هرچه از خودت انتظار دارى از بقیه نیز همـان        به  بقیه را   فرمایند    می

هایـت    از اهـداف و آرمـان  يبـسیار چگونـه در تحقـق    به خودت بنگر کـه  را انتظار داشته باش،   
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که به آن اهداف اعتقاد داري و حاضر نیستی که تو را از جملـه کـسانی     در حالیکنى سستى مى 
نیز در همین راستا بـدان و سـعی   پس سستى بقیه را بدانند که آن اهداف متعالی را قبول نداري،        

مسافرخانه را از تعادل خارج کنى، و نظام تا در این مسافرخانه،  یبزرگ کنها را  نکن سستی آن
به هم بزنـی زیـرا در   روابط خود با بقیه را از روابطى که باید مسافران در مسافرخانه داشته باشند    

در ایـن دنیـا   کنیـد کـه    فرامـوش مـى  همگی خورد و از همه مهمتر      همه چیز بهم مى   آن صورت   
  .رسم خاص خود را داردراه و بودن مسافرید و مسافر 

  ؟برای کدام زندگی
باید برخورد کرد؟ آیا باید به ایـن   چگونه  حضرتهاي    توصیهبا این   از خود باید پرسید     

 معمولی و در مرداب زندگىبا این هدف که     یک زندگى عادى    سخنان عمل کرد براي داشتن      
 صـعود بـه آسـمان غیـب     هـاي  هبه دریچ ـ ها را     باید این توصیه   یا   ،تلاطمى ایجاد نشود  مان    دنیایی

براي ایجاد یک نظـام لیبـرال    را ها توان این توصیه تبدیل کنیم؟ اگر رویکرد ما درست نباشد می    
که روح این سخنان  کار برد و زندگیِ دنیایی خود را بدون دردسر سر و سامان دهیم در حالی      به

چـه بـراى خـود دوسـت     هر«: فرماینـد  حـضرت مـى  وقتـی   . به نوع دیگري از زندگی اشاره دارد      
م و ینظري آزاد شو خواهند ما از خودخواهی و تنگ می» دارى براى دیگران هم دوست بدار  مى

را از توقـف در زمـین نجـات    مـا   انیـن سـخن   ي انسانیت احساس کنـیم، ا       خود را به وسعت همه    
تـار  به طوري که دیگـر گرف . کران معنویت بیسیر به سوى آسمان کند براي   و آماده می   دهد مى

نخواهیم بود، این غیر از آن است که بخواهند زندگیِ دنیایی مـا را        هاى زندگى زمینى     فرسایش
 هـا علـی   ها را کرده باشند ولی نه آن    نوع توصیه کن است دیگران هم همین      مم. آبادتر کنند 

 کهدر جملات کنفسیوس . شناختند اند می ها هدفی را که حضرت مد نظر داشته     اند و نه آن     بوده
شاید . شود دیده مىها  نوع توصیههمین کرده بعضاً  زندگی میحدود ششصد سال پیش از میلاد       

ا اگـر   اند، اى نیاورده  حرف تازهدر نگاه اول به نظر آید که حضرت على     دقـت بفرمائیـد    امـ
اي اسـت بـه سـر و     ها اشـاره   این نوع توصیهي در ارائهدید کنفسیوس و امثال او  شوید    متوجه می 

  الموحـدین تر زنـدگى کننـد ولـى امـام     تا زمینیان در زمین راحتدادن زندگی زمینی    مانسا
سـخن نـسبت بـه هـم     فرمایند تا مسافران در مسافرتشان سرعت گیرند و این دو     این بیانات را مى   
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خـارج از  را  از امامـان اگر حرفـى  باید متوجه بود به همین علت است که   . دن دار  اساسی فرق
به عالم دارد مطرح کردیـد و گمـان فرمودیـد مثـل سـخنان بزرگـان ادب دنیـا               ع  تشینگاهی که   

ع   ایـد چـون آن سـخنان     انـد، حقیقـت آن سـخنان را نـشناخته      امامان سخن گفته   در دسـتگاه تـشی
رو  رویکرد خاص خود را دارند و در آن حال شما در گفتار امامان بـا یـک سـخن خـوب روبـه      

غیـب  عـالم   بـه سـوى   يسـیر روئید براي آن که انسان بتوانـد   بهنیستید بلکه با یک نسیم الهی رو     
 به کجا اشاره دارد و چه جامعه و انسانی را مـد نظـر      ملاحظه کنید سخنان امامان   . داشته باشد 

توجه بمـانیم تأکیـد    خواهم به سخنان بزرگان عالم بی که نمی   قرار داده از این جهت در عین آن       
خیلـى تفـاوت دارد بـین آن    هـا بدانیـد از ایـن جهـت      کـرد آن کنیم تفاوت سخنان را در روی   می

اگر این دسـتگاه را رهـا   . یدیاب  می امیرالمؤمنیني که این جملات را در نامه  اینو بین سخنان  
رسید و باصطلاح از نظر فرهنگـی   هرگز با امثال این سخنان به شخصیتی که نیاز دارید نمیکنید  

از پراکنـدگی در زنـدگی دنیـایی،    آزاد خواهیـد    مـی اگر. یک شخصیت سرگردان خواهید شد  
، کنیـد نظـر   بـه سـخنان حـضرت    رویکرد که مسافر کوي دوسـت هـستید    آسمانى شوید، با این     

  . ي لازم را خواهید گرفت شاءاالله نتیجه إن
 بـراى  دارى دوسـت  خـود  بـراى  هرچـه  »احَبِب لغیَرِك ما تحُب لنفَسْک    «: فرمودند حضرت

 ات تیشخص از جنبه نیا و بگذارند احترام تو انسانیت به دارى دوست. بدار دوست مه دیگران
ی فرهنگ ـ نیچن ـ کار نیا با کنی  سع و بگذار احترام دیگران انسانیت به زین تو رند،یگن دهیناد را
 محـدود ي  هـا  جنبـه  از تـر  گسترده کهي  بنگر را ها انسان ازیی  ها جنبه تای  ده توسعه جامعه در را
: نـد یفرما یم اشتر مالک به خودي  نامه در حضرتی نگاه نیچني  راستا در. است افراد تک تک

»رْ وْشع کوُنَنَّ لَا و بهِمِ اللُّطْف و لهَم الْمحبۀَ و للرَّعیۀِ الرَّحمۀَ قَلبْک أَ  تغَتْـَنم  ضـَارِیاً  سبعاً علیَهمِ تَ
مَأَکْله مإِنَّه خٌ إِما صنفَْانِ فَ ق فی لَک نَظیرٌ إِما و الدینِ فی لَک أَ  پوشـش  را مردم با مهربانى 8» الْخَلْ

 باشـى  شـکارى  حیـوان  چونـان  هرگز، مبادا. باش مهربان و دوست همه با و ده، قرار خویش دل
 دیگـر  ي دسته و تو دینى برادر اى دسته اند، دسته دو مردم زیرا دانى، غنیمت را آنان خوردن که

 کـار  راه شـود  آسـمانى  بتوانـد  انـسان  که این براى دیکن ملاحظه. باشند مى آفرینش در تو همانند

                                                 
 .53 ي نامه  نهج البلاغه،- 8
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 ي هی ـروح يِتنگنـا  از تـا  کرد فکر آسمانى دیبا يآر ،ندیفرما یم هیتوص حضرت که است همان
  .میشو آزاد نیزم گرفتار

دیگران دوسـت بـدار در   هر چه براي خود دوست داري براي    : فرمایند  که می   با توجه به این   
کنى بـه   اگر دوست دارى وقتى صحبت مى به جامعه برگردد،     یصدد آن هستند تا چنین فرهنگ     

سـخنان  کننـد بـه    صـحبت مـى  سایر افراد وقتى ها فکر نمایند،  سخنانت توجه کنند و بر روي آن     
وسـت دارى  اگر د. فکر کن تا با گوهر انسانی آن ها که همان فکر است ارتباط پیدا کنی        ها   آن

در وسعت انسانیِ  براى این که نیزوقتى اشتباه کردى دوستانه و در خلوت به تو تذکر دهند، تو           
احساس کن خـودت آن اشـتباه   : رو شدي اولاً افراد روبهاشتباه با اگر ها زندگی کنی     سایر انسان 

از اشتباه مبرا کنی نه  تا جامعه را تذکر بدهافراد دوستانه و در خلوت به : ثانیاً. اي  را مرتکب شده  
نیز را حمل بر صحت کنند، تو    سخنانت  اگر دوست دارى    . که بخواهی خطاکاران را بکوبی      آن

  . را حمل بر صحت کنتا آنجا که ممکن است سخنان افراد 

  اند ت جدا شدهيی درخت انسان ها از تنه نيا
بـه سـوي آسـمان    ز درگیـر شـدند، امکـان پـروا    یکـدیگر  بـا  هـا   در اجتماع انسانى اگر انسان   

شـویم و عمـلاً کثـرت و     ابعاد زمینی رقبـاي خـود مـی      شود و گرفتار     ها گرفته مى   از آن معنویت  
ت انسان  حـضور در  ي ها ما را از زندگی وحـدانی و حـضور در عـالم معنویـت کـه دریچـه       کمی 

دیگر کنم اگر افـراد جامعـه گرفتـار هم ـ    این که عرض می   . دارد  قیامت است در این دنیا، باز می      
ي مهـم دارد کـه مـسافرت مـا بـه       کنند، ریشه در ایـن نکتـه   شان را فراموش می     شدند مسافربودن 

سوي قیامت در راستاي مـسافرت مـا از کثـرت بـه سـوي وحـدت اسـت و هـر انـدازه از چنـین             
مسافرتی غفلت کنیم به همان اندازه در برزخ گرفتـار کثـرات زنـدگی زمینـی خـواهیم بـود در                  

این نوع زندگی در برزخ را مقایـسه  . ي زندگی زمینی در آن شرایط نیست        ادامهکه امکان     حالی
 قیامـت  اکنـون  هم 9»قَائم  قیامتى الْآنَ«: که در همین دنیا فرمودند کنید با زندگی رسول خدا 

  . است قائم من

                                                 
 .40الدین آشتیانى، ص  جلالى سید الدرارى، مقدمه  سعیدالدین سعید فرغانى، مشارق- 9
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هـا بـه طـور غیـر مـستقیم آن       ي انـسان  روح سخن امام به فرزندشان به طور مستقیم و به همـه   
 و بـه همـدیگر   نـشوید همدیگر  که گرفتار  دیگیرى کن  موضعنسبت به همدیگر    طورى  است که   

روى بـر  یا دو دوست و یا دو برادر  و زن و شوهر اید که چگونه یک       ملاحظه کرده . گیر ندهید 
کننـد و از آن   بیهـوده تلـف مـى    خـود را  شوند و بسیارى از وقـت      مسائل جزیى با هم درگیر مى     

کـه بـه   در واقع اگر دقـت بفرمائیـد کـسانی     ؟دنرب از بین مىیت درونی خود را     تر آن روحان    مهم
روى مـسائل  دهنـد ذهـن خـود را بـر      خود اجازه مـی  به  ندخود نیست درونی  فکر حفظ روحانیت    

 مهـم حـضرت غفلـت کنـیم      ي ، وقتـی از ایـن توصـیه       دن ـو جـرّ و بحـث کن      گرفتار کنند   بیهوده  
 که از تولید وحشت ابا ندارد و به کلی راه غیب را بر روي شویم  ناخودآگاه به انسانی تبدیل می    

خواهد و به چیزي جـز   چیز را براي خود می تر همه بندد چون با خودخواهیِ هرچه تمام       خود می 
انـد، در حقیقـت ظلمـاتی     این نوع افراد از ظلمات ساخته شده      . کند  وجود محدود خود نظر نمی    

توانـد تـا ایـن انـدازه سـقوط کنـد کـه متوجـه          سان میهستند جاندار و مخوف، وگرنه چگونه ان   
دارد بـراي   نگردد زندگی وقتی با روشنائی همراه است کـه هـر چـه را بـراي خـود دوسـت مـی           

نگرنـد و ماننـد شـاخه هـایی      ها فقط پیش پاي خـود را مـی   دیگران هم دوست بدارد؟ این انسان    
ها خواسـته یـا ناخواسـته بـه      این. اند دهاند و دور افتا    ي درخت انسانیت جدا شده      هستند که از تنه   

هـیچ عـشقی   . شـود  کنند و هرگز شادي حقیقی برایشان مقدر نمی    تنهایی در تاریکی زندگی می    
  . توانند در آغوش بگیرند، مگر سردي گور را کنند و هیچ خوبی و معنویتی را نمی را درك نمی

 باشید این گونه با هـم درگیـر و   خواهید مسافر بودنتان را فراموش نکنید باید مواظب  مىاگر  
هاي بقیه برایتان اهمیت نداشته باشد، کـه ایـن بـدترین زنـدگی           که دوست داشتن   گرفتار نشوید 

کردن هولنـاك اسـت و حـضرت بـا ایـن       نکردن و بد زندگی  مردن چیزي نیست، زندگی   . است
زننـد کـه    حـضرت بـه مـا نهیـب مـی     . دهنـد  کردن را به ما نشان می      ي خود خوب زندگی     توصیه

و از این غفلت نکنید که باید براي دیگران همان را دوست بدارید که براي خـود  مواظب باشید   
ملاحظـه  . شـود نبندیـد   دارید، مسیر تنفس خود را که با احتـرام بـه بقیـه گـشوده مـی            دوست می 

 آنچنـان  دن ـکن واقعـا در جهـنم هـستند، وقتـى صـحبت مـى      افـراد   بعـضى از    اید که چگونه      کرده
در فـشار جهـنم در حـال سـوختن     همـین حـالا   دهد کـه گویـا    ن را خودخواهی فشار می  روحشا

حتضار به        . باشند  می برند و هیچ بال و پري براي صـعود بـراي    سر می یک عمر در افق تیره و تار ا
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وارد هـا   ایـن  اگـر ایـن فـشارهاى روحـى کـه بـر         کنـد   انسان گمان می  . خود باقی نگذاشته است   
همه غضب و خشم را چگونـه   دانم این من نمى. شدیم مىحتما مریض   شد    یا وارد م  شود بر م   مى

خداونـد بـه لطـف و    . ندا گونه خود را گرفتار آتشفشان خشم کردهند و چا  جا داده خوددر قلب 
سد نگـردد،   به سوى خودش نما، پروازی زمینيها درگیرىنوع  با این تاکرمش به ما رحم کند   

  .ال و پر آن را آتش خشم و خودخواهی نسوزانده باشدما نیاز به صعودي داریم که ب

  شود  نی خراب میيوارهای تنگ خودبيوقتی د
اگر قلب را در معرض نسیم ایـن  تأمل بفرمائید و عنایت کنید حضرت کمی بر روي سخنان     

خود را در آنچـه میـان تـو و    : که فرمودند بعد از آن. کنیم تا کجاها پرواز می  جملات قرار دهیم    
ن است، میزان قـرار ده و آنچـه بـراي خـود دوسـت داري، بـراي دیگـران دوسـت بـدار،             دیگرا
ه لهَا     «: دنفرمای مى کْرَ ه لَه ما تَ شماري براي دیگر هـم بـد     بدي میچه را براى خود آنهرو  »و اکْرَ

جود ي و ها بتوانند حقیقت خود را در آینه ها واقع شود و انسان  بشمار، تا یگانگی لازم بین انسان     
توانـد خـود را درسـت     اي اسـت کـه انـسان مـی         ترین آینـه    دیگران به تماشا بنشینند که آن زلال      

هـاي دیگـران      نداشـتن    اخیر حضرت گوهري است که انسان بتوانـد بـه دوسـت            ي توصیه. بنگرد
بیند چگونه حق دارد چیزهایی را دوست نداشته باشد و این   احترام بگذارد، از آن جهت که می      

وقتـی  . محترم است که همگی عزم داشته باشیم در ذیل اسلام زنـدگی را بگـذرانیم     در صورتی   
هـاي همـدیگر نیـز احتـرام گذاشـتیم، بـه زیبـاترین         نداشتن در ذیل اوامر و نواهی الهی به دوست 

ایم که انسان ذاتی سـمبلیک دارد و   پذیرفتهکنیم، زیرا  ي همدیگر زندگی می    شکل در زیر سایه   
 و او را از ســیر بــه ســوي خــواهیم ادار بــه زنــدگی در قــالبی کــرد کــه مــا مــیتــوان او را و نمــی

 ان به سـرت خواهید آن چیزى را که نمىوقتی به جایی رسیدید که . اش باز داریم   هاي الهی   آرمان
اید تا دیوارهاي تنگ خودبینی را خـراب کنیـد،        ، اراده کرده   سر دیگران بیاید   ر ب دینخواه،  بیاید

  . زادي را تجربه خواهید کرددر آن صورت طلوع آ
ایـد،   وقتی به همان جهت که دوست ندارید شما را مـتهم بـه عملـی کننـد کـه انجـام نـداده                

انـد یـا نـه، در آن     دانید انجام داده باکانه بقیه را متهم به عملی کنید که نمی       دارید بی   دوست نمی 
لقی خود به وجه حقی خود نظر کرده           برید کـه   سر می دیگري بهاید و با خود    صورت از وجه خَ
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 مخلوقـات نزدیـک اسـت بـه همـه نزدیـک          ي بریده از دیگران نیست و مثل خداوند که به همه         
و فتـه   و عالم غیـب کنـار ر  شماهاى بین  حجاببینید  در آن حال در کمال ناباوري می . شوید  می

هـاى   دستورات جذبـه  با عمل به این میباور کنباید . اید دهرو ش  هروبعالم وجود   با حقایق نورانى    
  .کند  باز مىشمارباید و راه را جلوى  و را مىاآید و  مىانسان عالم معنا به راحتى به سوى 

  دا کرديگران پيت حق ديد در رعايخدا را با
م کَمـا لا   « :فرمایـد  مـى ي مقـدس   رساندن این روحیـه    حضرت در راستاي به کمال     و لا تَظْلـ

  َاَنْ تُظْلم بُدر چنـین فـضائی   . م شـود سـت دارى بـه تـو       همان طور که دوست نمى    نکن  ستم   »تح
گیرد و وقتی حق به میدان آمد و آن را در همه جـا دیدیـد          حضرت حق در منظر انسان قرار می      

. ایـم  دهد حقِّ افراد نادیده گرفته شود زیرا در آن صورت از حق روي برگردانـده  دیگر معنا نمی 
 خـود را  توانیـد قلـب   ا حـق مـردم را رعایـت نکنیـد نمـى     ت ـشود     این جهت است که گفته می      از

آري خـدا را بایـد در رعایـت    . که حق محض است مأنوس شوید ونديید و با خدا  آسمانى نمای 
مـا را  اى  خداونـد بـه انـدازه   . شـود  ها حاصل مـی  نکردن به آن حقوق افراد پیدا کرد و این با ستم    

ها در جامعـه حـاکم نـشود،      با انسانتا صلحِ و داشته باشیمها را دوست  انسان ماکه دوست دارد   
  .شود نمىمحقق  با خدا صلحِ

هـا بـه    بیننـد کـه جهـت جـان     شوند و مـی  ها با جان موجودات آشنا می در تمدن دینی، انسان   
کننـد،   گر نظـر مـی  یسوي تعالی و صعود الـی االله اسـت و از ایـن طریـق بـه گـوهر انـسانیِ همـد          

ي تجـاوز وقتـی بـه     اراده. کردن بـه میـان آیـد       ي ظلم    اراده کردنی نیست تا    گوهري که تصاحب  
هـا اسـت،    ها که همان امـوال آن  کردنی انسان   هاي تصاحب   آید که نظرها به جنبه      سراغ افراد می  

خواهنـد مـا گرفتـار     فرو افتد و این شروعِ گرفتارشدن در زندان تنگ دنیا اسـت و حـضرت مـی     
  . چنین زندانی نشویم

کفَُّار«ي   در عین آن که روحیهي انقلابی  ک جامعه ی دهد   را در خود رشد می»أشداء علَى الْ
دارد، باید تلاش کند فضاي   را از آلودگی کفر و شرك پاك نگه می   این طریق روح خود   و از   

» مَنهیب ماءحخود، در جان انسان         »ر ها زنـده بمانـد و ایـن بـا رعایـت         در نهایت طراوت و نشاط
فرمایـد   قرآن مـى . رساند یابد و انسان را به قلب سلیم می     ظهور می  ی الموحدین ي مول   توصیه
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است که انـسان را در آن صـحنه    »قلب سلیم«در قیامت نه مال به کار انسان آید و نه فرزند، تنها  
هـا بـه خـصوص     از کینه و خشم به انسانقلبی که   سلیم یعنى     قلب یکى از معانى  . دهد  نجات می 

خواهنـد قلـب مـا     مـى هـا   در ایـن توصـیه     حضرت علـى  . استپاك و سالم     خشم به مؤمنین  
طـور توصـیه    دانند هر انسانی چنین اسـتعدادي را دارد ایـن   شود و چون می  و سلیم   گشته  اصلاح  

غافـل  کننـد   در ایـن مـسیر مـی    امیرالمؤمنینمددي که خود حضرت     نباید از   فرمایند و ما      می
هـا را   قدرت تـصرف در قلـب  رمایند و از طرف دیگر     ف  از یک طرف توصیه می    حضرت  . شویم

هـایی را بـه مـا نـشان       چنین روحیهي تقاضامندیم حال که خودتان مزهد و ما هم از حضرت       ندار
  :گفت. بنشیند مان این سخنان در قلبد تا یدر قلب ما تصرف کندادید خودتان 

ــایمش    ــود ننمــ ــواهم، راه خــ ــر نخــ   گــ
  

ــشایمش    ــسته دل، بگـ ــردم بـ ش کـ ــونْ   چـ
  

  های طوفانی قلب
، همـین روحیـه را در سـایر    خواهى به تو ظلـم شـود   که نمىمعلوم است   فرمایند   حضرت مى 

هـا نیـز ظلـم شـود و از ایـن جهـت مواظـب بـاش              خواهنـد بـه آن      ها احساس کن که نمـی       انسان
 ـ تعالی االله رضوان«مام خمینـى نقل شده که ا. ها ضایع نگردد ترین حقی از طریق تو از آن  کوچک  در »هعلي

زیادي قبـل از حـضور امـام در جلـسه حاضـر      جمعیت  دعوت بودند،   شهر نجف براى سخنرانى     
کنند هیچ جایى بـراى پاگـذاردن       وارد شوند ملاحظه می    خواستند وقتى   »عليه تعالی  االله  رضوان«امامبودند،  

هـا   شکفنظم د، ایستادند و در حدى که ان گذاشتهافراد پا جا پا بگذارند روى کفش     نیست و هر  
 جـاى پایـشان بـاز    ي ها یک راه به انـدازه  در بین کفشها را جا بجا کردند تا  هم نخورد کفش  به
ــکن ــد   دن ــن حــد مواظــب بودن ــا ای ــه حقــوق دیگــران  يتجــاوز، چــون ت ــشود ب ــام  . ن چــون ام

راد  اف  حتى در حد پا گذاشتن روى کفش -فهمند تجاوز به حق دیگران        خوب مى  »عليه تعالی  االله  رضوان«خمینى
 را در چنـین فـضایی   ي امیرالمـؤمنین   و توصـیه گیـرد  مـى انـسان  راه ارتباط با آسـمان را از      -

  . کنند پیروي می
کند و دنیا را با نور عقل  در دنیاي دیگري زندگی می صلح شد    انسان منور به نور      قلبوقتی  
 عـالم را سراسـر   تواند از ایـن زاویـه نظـام    مولوي در این رابطه که انسان می      . بیند   می محمدي

  : گوید لطف خدا بنگرد می
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ــا ایـــن پـــدر   ــا بـ   مـــن کـــه صـــلحم دائمـ
  

ــت اســت انــدر نظــر    ایــن جهــان چــون جنّ
در کجا است؟ جز این اسـت کـه متوجـه حقـی      هاى طوفانى    این قلب ي طوفانِ     راستی ریشه   

 و چـه  هـا باشـند   دانـیم؟ چـه آن افـراد غریبـه     ها دارند نیستیم و خود را صاحب بقیه می        که انسان 
ي آزادي از درگیـري بـا بقیـه     ي ابعـاد روحیـه   که همه حضرت براي آن. همسر و فرزند خودمان  

ن طور هماو نیکى کن  »و احَسنْ کَما تحُب أَنْ یحسنَ الیَک«: فرمایند  پروریده شود در ادامه می    
از نیکى به دیگران مالامال انسان قلب در این حالت است که . دوست داري با تو نیکی کنندکه  
شـود زیـرا    کند نمی هایی که انسان را از اسرار عالم محروم می         چنین قلبی گرفتار کینه   . گردد می
  : مولويي به گفته» گنجد  پر کینه اسرار نمیي در سینه«

  شــو دیوانــه شــو دیوانــه عاشــقا کــن رهــا حیلــت
  

ــدر و ــه درآ آتــش دل ان ــه شــو پروان   شــو پروان
  کـن  ویرانـه  را خانـه  هم نک بیگانه را خویش هم 

  
  شـو  خانـه  هـم  شـو  خانـه  هـم  عاشقان با بیا وآنگه

  هـا  کینه از شو آب هفت ها سینه چون را سینه رو  
  

ــراب وآنگــه ــشق ش ــه را ع ــو پیمان ــه ش ــو پیمان   ش
  يشـو  جانـان  لایـق  تـا ي  شـو  جـان  جمله که باید  

  
  شـو  مـستانه  شـو  مـستانه ي  رو  مـی  مستاني  سو گر

ــ   ــودی قفل ــل ب ــوا و می ــادهبن ه ــر ه ــا دل ب ــاي ه   م
  

ــاح ــه را مفتــاح شــو مفت   شــو دندانــه شــو دندان
هـا    خـود را بـا هفـت آب از کینـه    ي وقتی براي همگان نیکی خواستیم و از این طریـق سـینه        

هـاي محرومیـت از    هـا قفـل   ي آن کنـد کـه بـه وسـیله         شستیم، کلیدهایی براي جان ما ظهور مـی       
هاي بین ما و خدا را پـاره   نا دارند همه حجاب نگاه کن چگونه حضرت ب    . گشائیم  حقیقت را می  

رِك     «: فرمایند  کنند وقتی در ادامه می     ح منْ غیَـ ح منْ نفَسْک ما تسَتقَبِْ را  آنچـه  ! فرزنـدم »و استقَبِْ
هـا   انگاري، براي خودت هم زشت بـدان؛ چـون بنـا نیـست سـایر انـسان               دیگران زشت می  براى  

براي تو آن کارها مجاز باشد؛ کـه در ایـن صـورت دیـوار            مرتکب کارهاي زشت نگردند ولی      
ایـد کـه    آیا شما با این رذیله روبرو نشده . دوگانگی همچنان بین ما و سایرین پایدار خواهد ماند        

ي فضائل اخلاقـی و انـسانی و اسـلامی را رعایـت      ها همه  ها انتظار دارند سایر انسان      بعضی انسان 
ي  دانند با این روحیه همـه  ها نمی عایت آن امور نیستند؟ این   کنند ولی خودشان چندان مقید به ر      

هـا   ایـن . هـا ندارنـد   اند و هـیچ نـسبتی بـا انـسانیت سـایر انـسان             حقیقت انسانی خود را دفن کرده     
ي  اند و با تیرهـاي آلـوده   اند که قلب جامعه را نشانه گرفته     هاي سیاه دوگانگی در جامعه      کابوس
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هـاي   که متوجه انبوه لغزش کنند بدون آن ترین لغزش تحقیر می کنگاه خود هرکسی را با کوچ    
  . خود باشند

  مان، خطای ما است خطای برادران
ي مبـارك حـضرت در جامعـه صـورت کـاربردي بـه خـود             وقتی با تمام وجود این توصـیه      

زشتی براي همگان بد است و داند  نخواهد شد چون میجامعه از مسافر بودن خود غافل    گرفت  
: فرماینـد  شود لذا در ادامه می  بدان آلوده باشد به حضور نور وحدت الهی شرفیاب نمی   هر کس 

»     کْنْ نفَسم مَله ضاه ها بگـذر   و از مردم به راحتی راضی باش و از آن» و ارض منَ النّاسِ بِما تَرْ
د ین است که شما همگـی یـک روح هـستی       حقیقت ا . طور که دوست داري از تو بگذرند        همان

کنیم باید ساز جدایی ساز کرد؟ چرا  چرا با اندك خطائی گمان می. ها و خطاها  همراه با درستی  
مان خطاي ما است، مگر انتظار نداریم وقتـی خطـایی از مـا سـر زد       متوجه نیستیم خطاي برادران   

 بیش از آن که بقیه به خطاي ما بنگرند به محذورات ما بنگرند و ببیننـد عمـدي در کـار نبـوده،                 
م یپس چرا چنین برخوردي را در مقابل خطاي دیگـران نـداریم تـا در آن صـورت متوجـه شـو          

طور نیـست کـه    اند که اکثراً به دنبال وارستگی هستند؟ مگر این هایی پر کرده  اطراف ما را انسان   
یـن را بـراي خـود حـق      و اهـاى منفـى و بیجـا بکننـد      شـما قـضاوت   ي شما راضى نیستید دربـاره    

 مواظب باشید چنین حقی را از دیگران دریغ نکنید تا به راحتی هر چـه در مـورد            دانید؟ پس   می
: فرماینـد  حضرت در ادامه می. تان آمد نپذیرید و هر طور خواستید سخن نگوئید دیگران به ذهن 

»َلمَنْ قَلَّ ما تعا و َلمَلا تقَُلْ ما لا تع شد و در دانى کم با هرچند آنچه مى نگو، دانی آنچه نمی »و
ممکن است بفرمائیـد اگـر فقـط بخـواهم نـسبت بـه چیزهـایی        . سکوت کنینتیجه مجبور شوى    

بـسیار خـوب وقتـی کـم     . سخن بگویم که اطلاع دارم باید در بسیاري از اوقـات زبـانم را ببنـدم    
مواره گرفتار خطا شـویم؟  دانی، کم بگو، چه کسی گفته ما در هر مورد اظهار نظر کنیم و ه         می

هـایی اسـت کـه     هایشان باشد در سـکوت  که در گفته   ها بیش از آن     دانیم ارزش انسان    ینمآیا ما   
گفـتن باشـد در    هـا بـیش از آن کـه در سـخن     انجام دادنـد؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه هنـر انـسان           

ی   «: فرماینـد   در وصف یکی از یارانشان مـی  جایی که علی    نگفتن است؟ تا آن     سخن کـَانَ لـ
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خٌ فی  ه صامتا... اللَّهفیما مضَى أَ در گذشته مرا بـرادرى بـود کـه در راه خـدا      10 » َ کَانَ أَکثَْرَ دهرِ
ت و کم. ماند بیشتر روزهایش را خاموش مى  ... نمود برادریم مى  مگـویی   گفـتن و گزیـده   زیرا ص

  نیل به مطلوب شمرده شده است؛ البته خاموشی که با تفکري هاي ریاضت مشروع و زمینه از راه
ب و ارادت قلبی را همراهی کند، بازدهی آموزنده خواهد داشت؛ چنـان           کـه   آمیخته باشد و ترقّ

متُه    .. «: فرماید  چنین می   در وصف سکوت رسول اکرم     حضرت علی  انٌ و صـ ه بیـ کَلَامـ
کـه   بعـد از آن .  گفتار او ترجمان هر مشکل و خاموشى او زبانى گویا براى اهل دل بود     11» لسان

ا را متوجه چنین امر مهمی کردند که در صورتی سخن بگـوئیم کـه اطـلاع کـافی از موضـوع           م
ب اَنْ یقـالَ لـَک     «: فرمایند مورد بحث داشته باشیم حال می     آنچـه را کـه   »و لا تقَـُلْ مـا لا تحُـ

  .  دیگران نگوي بگویند درباره تو ي دربارهدوست ندارى 
 هـاي  حـرف  نـداري  دوسـت . نکـن  ملامـت  را یکـس  کنند، ملامتت دیگران نداري دوست

 بـه  خـود  جملـه  ایـن  هیتوص نیا کنار در البته ... و مکن تحقیر را دیگران بزنند، تو به آمیز تحقیر
. کـن  صحبت ها آن با بزنند، حرف تو با دیگران داري دوست که شکلی آن آید؛ می شیپ خود

  .کن نقد منصفانه دکنینق را دیگران خواستی وقتی و احترام با همراه و کریمانه
: ندیفرما یم حضرت کهی اصلي   هیتوص با ما که است این نشود غفلت آن از باید که اي نکته

 و بـزرگ  بـسیار  قـانون  و قاعـده  یـک  برابر در ،بده قرار میزان را خودت »میزَانا نفَسک اجعل«
 قـانون  ایـن  و دهـد  پوشـش  مـا  زنـدگی  در را وسـیعی  میـدان  تواند یم که ایم گرفته قرار یوسیع
 چـه  کـه  بدهد یاد ما به و کند کمک ما به و شود وارد ما اجتماعی ارتباطات ي همه در تواند می
 قـوانین  آن داشـتن  بـا  مـا  فقهـاي  کـه  داریـم  قوانینی دینی علوم هاي حوزه در ما .بکنیم باید کار
 یفقه ـ موضـوعات  ازي  اریبـس  در قواعـد  آن چـون  کنند؛ استنباط مسائل از بسیاري در توانند می
ي ا جملـه  نیای  اجتماع روابطي    حوزه در کنم یم فکر بنده. دهد می ها آن به اجتهادي نگاه یک
 یک ما به اجتماعی، گوناگون روابط در و کند می مجتهد را ما از هرکدام فرمودند حضرت که

 کـنم،  کـار  چـه  مـن  زد را آمیز توهین حرف این من به آدم فلان مثلاً .دهد می اي اجتماعی نگاه
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 وسـط  را خودمـان  یوقت ـ. بـده  قـرار  میزان را خودت »میزَانا نفَسک اجعل«: فرماید می حضرت
 دوسـت  کـه  اسـت  نیا جز ایآ باشم زده نامناسب حرف کسی به اگر میپرس یم خود از آوردیم

 هـم  مـن  پـس  کند؟ سکوت فعلاً و کند درك را من تیعصبان صدري   سعه با مقابل طرف دارم
 کـه  هـستیم  رو بـه  رو بزرگـی  نیقوان نیچن با حضرت ریاخ جملات با نالآ ما. کنم وتسک دیبا

 را اجتمـاعی  هـاي  نابسامانی از بسیاري جلوي و بدهد سامان را ما عمومی فرهنگ کل تواند می
 جامعـه  تـا  دی ـنما پـاك  جامعهي    صحنه از را نابهنجار رفتارهاي از خیلی جلوي تواند می. بگیرد
  . گردد خودی نآسما سفر مستعد

 جامعه افراد از بزرگی و وسیع ي گستره شود، لیتبد قاعده ک یبه حضرتي  ها هیتوص وقتی
 معنـوي  چـه  مادي، ضرر چه باشد، داشته ضرر برایمان که چیزي هر ما چون. دهد می پوشش را

 بـراي  پسندم نمی خودم براي که را چیزها از خیلی من یوقت. نداریم دوست خودمان براي اصلاً
 گوینـد  مـی  و شود می راحت خیالشان ،شوند می ایمن من ي ناحیه از دیگران نپسندم، هم دیگران

 ي همـه  داریم، دوست را خودمان ما چون طرف آن از. رسید نخواهد شري هیچ فلانی طرف از
 از زی ـن دیگران حضرتي    هیتوص طبق خواهیم، می خودمان براي را منافع و ها زیبایی و ها خوبی
 مـا  از یعنـی . خواهـد  مـی  خوبی ما براي همیشه فلانی گویند می. دارند خوبی احساس ما ي ناحیه
  . دارند را شایستگی و خوبی طمع

شـود و   مـی مـشغول کـشف موقعیـت خـود     نباشـد  گفتن بـه دیگـران   روحى کـه مـشغول بـد     
در مـوارد ذکـر شـده     اگـر  هـا  آدم. بـرد  آرام به رازهـاي شخـصیت ملکـوتی خـود پـی مـی               آرام

سـالمى پیـدا    ي یـک قلـب سـالم و جامعـه    هـا    آن احتیـاط ي  در نتیجهندهاى لازم را کرد  احتیاط
  .دگردن  صعود روحانى مىي آمادهوقت همه  آند شو می

از طریق آشتى با خلق، آشتى : خواستند بفرمایند سلسله تذکرات مىاین در واقع حضرت در 
ت آشتى با حما نیز خوب است     شود و    با حق شروع مى    میق، این دستورات را بـه کـار بنـد   با نی. 
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